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خانظرابت.آفای امیرخسروافشار درشهرلندن ۱۵ اکتبر ۱٩۸۵‏ مصاحبه کننده خبیب 
لاجو ردی . 

س - جناب افشار » ابتد" میخواستم ازشما خوا هش کنم که چندکلمه‌ای راجع یه سوابق 
خانوادگی پدری خودتان شرع دهید . 

رس ھی اونگ قا یل فل قدایسی شم ا قدیی متظورم ایتک آبا* واجداه مخ 
اسامی شان ومقدا ری ازکارها یشان تا آنجاشی که ممکن باشد که جا ئی به حاافظه ها 
سپرده شده باشد ونسل اندر نسل » تسل بعداازنسل گفته‌شده باشد اززمان شاه عباس 
کبیرشروع میشود. افشارها مورخین هرکدام یک عقیده‌ی خاصی دارندکه ازکج اا 
آمده‌اند., درکدام قسمت آسیا نوده‌اند , بهرحال » آباء واجدادمن آنطورکه مورخین میگویند 
درخراساان بودند. ‏ یعنی بعدا " به خراسان بعدازچند قرن که‌به‌خراسان آمدند 
البته زمان زمان شاءمبابی کییراست‌که‌الان مورد توجه ماست . درآنموقع قاه‌عباس 
یک قسمتی | زطوا یف فشا ررابطرف آذربایجان کوچ داد. افشارها رشته‌ها ی مختلسسف 
داشتند یعنی درایل افشا ررشته‌های مختلف بود مثل افشارارشلو باارخلو. افشار 
قاسملو , افشارقره‌حنن لو و غیرهء. خیال میکنم که آتطورکه مورخین میگوبنسد 
شاید درحدود هشت دسته افشارها به‌هشت دسته بااسامی مختلفی کهآخر اسم افنشار 


hs )۱( افشار‎ 


گذاشته میشد مثل افشارقاسملو یاافشارارشلسو وغیره تقسیم شدند . ماازافشارمای 
تاسملوهستیم که شاه عباس‌مارابه‌ارومیه که بعدا " اسمش رضا ثیه شدودرزما ن دوران 
پهلوی مارابه آنجاکوچ داد. قسمتی ازافشارها درخراسان ما ندند که نادرشاه‌ازآن 
افشارها بود یعنی آنها | زا فشارهای ارشلو -ارخلو بودند. باری » ما هميشه 
درخدمت دولت بودیم . حالا این بین فامله سوابق خانوادگی خودم را ازفا له 
شاه عباس وخدماتی که. البته تمام خدمات خدمات‌نظا می بود به شاهان وقسست 
وبه دولت میکردند میگذرم عبور میکنیم وقب نیست‌برای این سائل تاریخسی 
برمیگردم فقط به یک » بیادم آمد الان . درزمان نامو! لدین‌شاها وائل سلطنضت 
نا مرا لدین شاه که حسام السلطنه به‌فرات‌حمله کردوشهر هرات راگرفت وایل افشار 
یکی !زایلات ودستجا تی بودکه درخدمت دولت تحت ‌فرماندهی اردوی حسام - 
السلطنه به بنگ برای تسخیرهرات رفت وجد من اولین کسی بودکه وارد قلعه هرات 
شد. جدمن درآنجا سمتش فرما ندهی فوج افشاربود که درخدمست حسام السلطنه بود. 
سپاس این رشادت و جانفشانی ناصزالدین شاه معمولا" درسال ب‌سالروز آن فتح 
هرات فرمانی یرای ماما درمیکرد که خدمات » یعنی فرمانی برای جد بزرگ مسن 
صا درمیکرد. آنروز وجانفشانی های شمادرآن تا ریخ ازنظرما پوشیده‌نیست وینایراین 
شمارا مفتخر به یک جسه‌ی تن پوش وصدتومان انعام مفتخرميسازيم . این مختصری 
است ا زسوانیق فا میلی من ومراجعه به پدرم » پدرم هم فما نمورکه سنت فا میلسی 
یی دای ریا ان وا ات سا مزا ند هاه خاب ا ما دا لدی فتاه 
ماساکن تهران شدیم ودیگرارومیه نبودیم پدرم سوایقش را درقسمت نظام ازیچکی 
شررع کردودرموقع کودتای ۱۲۹٩‏ لقب سرداری داشت . یعنی درکودتای ۱۲۹۹ کودتای 
رقا قا اا ق تدای سیف نلطته افها رامتفان موه 

بعدازکودتا که تمام ارتشی هارا , دستجات مختلف | رتش رارضاشاه یکنواخت کرد 


یعنی ژاندارم وقزاق ووزارت جنگ را یکی کردودرجات راهم یکی کرد بابرا سین 


افشا ر (۱) - ۲ 


پدر مرا درجه سرتیپی راموافقت کرد درصورتیکه سوابقش بالاتر راایجاب میکنرد 
وبهمین جهت یک کدورتی پدرمنن بدل داشتآ زابن موضوع . 

بهرحال » بعدها که درزما ز. سلطنت | غلیحضرت محمدرضاشاه » خیال میکنه ازدوره دوم 
سنا . پدرم سنا تورتهران بودتارززی که فسوت‌شد . 
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ج - اسمقان راخدمتجان گفتم. سردارسیفا تسلکند: افشاار. 

س ( ؟ / 

ج -بله. والبته جلوترازسناتوری هم یک چندی درزما ن دوران مصدق ابتا ندا رگیلان 
بودندکه بعدخودا یشان استعفا کردند . بغدا زمدت.کوتا هی استاندار خراسان بودند 
که آنجاهم ایشا ن بعدا زمدتی به دلائلی شاید خودشان استعفاکردند باوجوداصرار 
اینکه استعفای ایشان پذیرفته نمیشد وبلافا مله یکی دوهفته‌شدند سنا تورتهران و 
ازآنموقع سناتور بودند تا .. شاید آنوقت‌سناتور خراسان شدند اولین دفصس.+ 
ولی سنا توربودند هما نطوریکه گفتم تاموقع فوتشان . این فختصري ازسوایق فا میلی 
متا . 

س - چه‌سالی آیشان فوت کردند؟ 

ج - هزا رونهصدو ...خیلی. معذرت میخواهم بفرنگی با شما فحیت میکنم» ۱٩۷۰‏ . 

س - راجع به سوایق خانوادگی ما دری تان اگرممکن است بفرما شید . 

ج ‏ مادرم ازفا میل مستوفی ها بود وبدرایشان مرحوم آقامیسرزارضا مستوفی بود ه 
پسرحا ج میرزانصرالله مستوفی . حاج میرزانمرالله مستوغی از » عملا" » ممتوفسی 
بزرگ زمان نامرالدین شاه بود. این که عرض میکنم عملا" برای اینکه مستوفی تب 
الممالک هم بود البته ولی تمام کارهای مستوفی گری, بدست حاخج میرزانصرا للسه 
بود» حاج میرزانمرالله خیلی معروف بود » یکی ازپسرها یش میرزا محمودوزیر بود 


که وزیرشد خودش هم مقام خیلی بالائی داشت . پدربزرگ مادریم که‌میشود پسر» 


افشا ر (۱) ۴ 


نمیدانم» حاج میرزانمرالله مستوفی !یشان هم باازدرهماان رشته فا میلی خودشان 
که مستوفی گري با شد بودند املشان هم گرکان بود ودرخیلی ... نسبتا * درسین ۰۶۲ 
۲ ساالگی مرد وهما نطوریکه عرض‌کردم سوابق خدمتش بیشتر یدنی همه‌اش درقسمتهای 
وزارت ‌دارائی میښود تعبیرش‌کرد. وزارت‌دارانی آن زمان که مستوفی گری باشد 
بود 

س خود سرکا ردرچه‌تاریخی ودرکجا متولد شدید؟ 

ج ب من دزشمیرانات فتولذ شدم . تاریخ تولدم یک قدري درآن اختلاف است برای 
اینکه هجری وقمری ویعدیکی دوسال بعد مجیوربودند بد گرفتن شناسنامه . اگرکه 
اشتباه نکنم ۱۲۹۸ تولدمن یوده. 

س- اگرممکن است یک خلامه‌ای راجم به سوابق تحصیلی تان 

ج - من تحصیلاتم درتهران » تحصیلات متوسطه‌ام درکا لج آمریکاشی تهران بود که وقتی 
که من رفتم اسمش تیدیل شده بود به کالج البرز ولی کماکا ن مویکا ئی ها ادا رهاش 
میکردند وخا ظرات‌بسیار بسیار خوبی ر آن کالج دارم برای اینکه آن کاا لجخ 
یکنوع تقریبا " یک کپی بود ازکالج های اآمریکائی باهمان روحیه وکم وبیش یسا 
همان تاماك روا ها كه اا فا مركا وروت وهاي الو متسه 
اتاد برای زبان فارسی داشتیم ولی کاردست آمریکائی ها بود ومن خیال میکنم که 
آمریکا ئی ها یک خد مت بسیا ریزرگی به ایران کردند باایجاداین کالج . هرچند این 
کالج جنبه مذهبی داشت ولی توفیق زیادی دراین قسمت آمریکا ئی ها پیدا نکردند 
که بتوانند عده‌ای رابه دين عیسوی بگرایند ولی درقسمت دیگرء: آدم ساختسبن 
باشد بنظرمن یک کمک بسیا ریزرگی به ایران کردند. خدارحمت کند زمانی که مین 
آنجا بودم_ دکترجوردن بود رئیس وهیچوقت خاطراتی کها ززمان دکتر جوردن دارم که 
رئیس دانشگاه بود فرا موش نمیکنم . بعدازمتوسطه من به اروپاآمدم برای . 


س چه‌سالی متوسطه راتمام کردید؟ 


افشا ر (۱) جع 


ج - متوسط‌را هزارونهمدو » بیخشید با زهم فرنگی عرض ميكنم ۰ ۱۹۳۷ البته 
تاریخها یک خرده .. ۰۱۹۳۷ بله ۱۹۳۷ . به اروپاآمدم برای دوره لیسانس . اول 
رفک به آلمان برای اینکه درآنموقم وساائل آبانتربود برای.رفتن به اتان 
ارتبا طات بیشترقی باآلمان بود وآلمان هیتلری تسهیلات زیادی برای ایرانیها قا ئل 
میشد ازجهت تبدیل ارز بقول خودشان به Mark‏ 510760 7661 ولي بعدا زمدت 
کوتافی که درآلمان بودم وعلاقه‌داشتم حقوق بخوانم متوجه شدم که حقوق آلمان 
بدردایران نمیخورد برای اینکه حقوق ماکا ملا" یک ریشه‌های دیگری دارد تاجقوق 
آلمان . ازآنجایه پاریسآمدم. ودرسوربون اسم نوشتم ولی درسوریون هم مدت 
زیاد‌ی نتوانستم بمانم برای اینکه شروع جنگ را عده‌ي زیادی پیش بینی میکردنسد 
وناچاربه ژنو رفتم ودردانشگاه ژنو تحصیلاتم راادامه دادم ودرجه لیسانس را از 
دانشگاه ژنو گرفتم . 

س - درچه‌سالی ؟ 

غ - ۰۱1۹۴۱ 

س - پس همان دربحیوحه جنگ بوده‌دیگر . 

له 

س - آنوقت . 

ج - بعدا زچندما هی به ایران آمدم بااشکالات‌فراوان البته برای اینکه‌آسان 
نبود به ایران برگشتن . به ایران برگشتم. ویفاطه خیلی کوتاه . البته اول می - 
خواستم درکارهای آزادبروم ومیخواستم ..مثلا" یکی ازکارها ئی که درنظرم بود این 
بودکه بروم وکیل دعاوی بشوم که خیلی به اینکا رعلاقمندبودم. یک کاردیگری که 
درتظرم بود بروم درفعا لیتهای اقتما دی . اماوقتی که آمدم بتهران ديدم زمینسه 
ته برای قعا لیتها ی اقتصادی هست و نه‌آینده خیلسی روشنی دیدم برای وکالست . 
وکالت البته منظورم وکالت‌دادگستری به وکالت .. یعنی حقوق, › قسمت حقوتسی 


افشار (۱) ۳ 


این بودکگ. بفاطه خیلی کوتاه یعنی چندهفتهای تممیم گرفتم ورفتم به وزارتخارجه . 
وقتی رفتم به وزارتخارجه دیدم جالباینجاست که درتمام دوران تحصیلیسم 
هیجوقت وهیچ زمان بفکرا ین نبودم که یکروزی مستخدم. دولت‌بشوم یابنروم در 
وزارتخارجه یک عنوانی دروزارتخارجه پیدا کنم بسا وجود اینکه یک علاقه‌ی شدیندی 

به سیاست خارجی داشتم ولی درفکرم نبود که » هیچوقت درفکرم نبودکه,وارد دستگاه 

وزارتخارجه بشوم ولی خوب تصادف وتقدیر این بود که من وارد وزارتخارجه بشوم و 
البته ازایین موضوغ بهیچوخه ناراضی نیستم . 

دروزارتخا رجه که وا ردشدم ترقیات من دروزا رتخا رجه‌خیلی سریم بود . ی‌نی اول که 
دروزارتخارجه رفتم 

س آنموقع چه‌کسی وزیریوه؟ 

ج - وقتی به وزارتخارجه رفتم سهیلی . وقتي وارد وزارتخارجه شدم آولبن شقلسی 

که به من دادند نوشتن "ندیکسانور بود ومن مدت‌کوتاهی اندیکا توور 

مینوشتم . بعدمورد توجه رئیش اداره قرارگرفتم ورئیس اداره يكروزي بمن گفت » 
" من چندمیتشسوت هم میدهم توحالا يواش يواش بايد مینسبوت نویسی هم 

با کیره تفا ای خوت ھا چ خی یی با افتا وود که عا وت اواز تل 

رونوشت تامه‌به‌دفترمخصؤص یابه نخست وزیری باشد بمن میداد که من آنهارامی - 

نوشتم . بنایراین هم اندیکاتور مینوشتم هم گاهی اوقات مینوت 
مینوشتم هم برای رئیس‌اداره میرفتم ازاداره بایگانی پرونده میآوردم. این 

شغل اولیه من بود دروزارتخاارجه . مدت‌کوتاهی هم مترجم شده‌بودم دراداره ترجمه 

ولی تمام مدارج راسریعا " پیمودم وخیال میکنم که تازمان معا ونت‌سیاسی من در 

وزارتخارجه جوانترین عضوی بودم دروزارتخارجه که به‌این مقامات رسیده بودم 

یعنی جوانترین عضوی بودم که‌دبیراول شده بودم » جوانترین عضوی بودم که‌وزیسر 


مختارشده بودم یاجوانترین عضوی بودم که مدیرکل سیاسی شده بودم , جوانترین 
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عضصسوی بودم كه مقام سفیری گر بودم , جوانتریین 


افشار (۱) 2۷ 


عضوی بودم که‌محارن سیاسی شده بودم ویاسفیر ببخشید اگر منظورم مقام سفارت گرفته 
باشم . البته من مال آن زمان را میگویم بعد هم دیگرقضیه عوض شد . 

بهرحال اینهم » اما تصا دف یا هرچه‌ا سمش را میگذارید طوری بودکه تااین درجنندود از 
۷ تا روزی که شاه ازایران خارج شد منهای سه سال » آن سه سالی که قبل از 
اینکه‌من وزیرخا رجه‌یشوم که بکلی به‌دلائلی ازکا ردور بودم درمتن نیاست‌خارجسیسی 
مملکت‌بودم یا پشت پرده بارسما " وخیلی ازکارها ی بزرگ سیاست خا رجی رامتصدی آن 
بودم ودرتمدی من بود وخوشخالم که توانستم دراین قسمت‌تاآنجا شی که برایم 
امکان داشته باشد خدمت به مملکتم کرده باشم . 

س - میشود بمورت اجمالی سمتها ي مهمتر » سمتها بی که داشتید ازورودتان به 
وزارتخارجه تابرسیم به ۱۹۵۷ که 

ج ‏ بعنی ازورود به وزارتخارجه . 

س - | زورود به وزارتخارجه . 

ج یله , درادارات مختلف‌سیامی بودم وزارتخا رجه وبعدخیلی جوان بودم که شدم 
رئیس اداره سازعان ملل متحد آلبته‌ریاست به من بدادند برای اینکه سنم اقتضا 
نمیکرد واگرکه بمن عنوان حکم ریا ست میدادند وزارتخارجهه. منفجرمیشد درآنموقع 
افیا ن اداره سوم سیاسی بودم که‌با زهسسم حکم. مرا ما درتمیکردند 

س اینها راکه گقتید درچە‌زمانهائی بود؟ اتفاقات‌جالبی ازنظرسا لش ۰ 

ج بله. اتفاق جالبی آنموقم اگرهم بود من با مطلاح تال بودم. 

س - مثلا" درجریان آذربایجان شما آنموقم سمتی داشتید؟ 

ج - ته » درجریان آذربایجان من خیلی 2 بودم وآن خیلی جلوترا زاین 
جریانات بوده. 

س - درجریا ن با مطلاح زمان مصدق چه؟ 


ج - درزمان مصدق هم رئيس | دا ره سوم سیاسی بودم ولی بعلت اختلاف یعنی اداره = 


افشا ر (۱) - ۸= 


انگلیس . درآنموقم مهمترین اداره سیاسی وزازتخارجه اداره سوم سیاسی بودکه 
همم کا رھای ا رویا وا مریکا مرا * درنک اوا رة یود وهن ,رفن ای ادا ره ودم 
و کارهاشی که درآنموقم شد که دراداره من‌ شد بستن‌تما م کنسولگری های انگلیس 
درایران بود والبته‌خاطره‌جالبی هم ازآن دارم براي اینکه به نفری که برای این 
کا رکه من بودم ودوتفرآقایان دیگر که معین شدیم کاظمی مرحوم که وزیرخا رجه 
بود ماراصدا کرد گفت ۰" این قنسولگری ها لانه جا سوسی هستند باید اینها رایست ," 
س- این امطلاح پس آنموقع باب‌شده بود» " لانه جاسوسی " 

یله بوا ینک ا پروی با دداشتی. بزای آ یازا رکید کی فزت 
من برای یکیشان مخصرصا " خیلی احترام داشتم وازاوخیلی چیز یادگرفته ب ودم 
درآ مدیم به اتاق من » دفترمن . ازآن دونفر یکیشان ترسید گفت »" فرداانگلیس ها 
به‌ایران برمیگردند وکلک ما را میکنند , حساب ما را میرسند ." تخض دیگری که بر! شش 
خیلی احترام داشتم وازاو خیلی چیز یادگرفته بودم یک حقزقدان بسیار ورزیده 
وا علاشی بود اظها رکرد که." ع۶ ماه‌اسست که حقوق مرا نپرداختند واینکا رخضلاف 
امول حقوقی است ." وچندماده حقوق بین المالی راهم ذکرکرد که." ما نمیتوانیم 
اينکاررايکنيم." من ازآقایان خواهش کردم گفتم وقبت تنگاسست وعرض‌ کن مم 
ثمااگرموافق نیستید تثریف بیرید ومرایحال خود بگذارید من خودم یادداشت 
راتهیه میکنم . ومن خودم آن یادداشت راتهیه کردم ویعذا زچندساعتی بردم‌پهلوی 
کاظمی وکاظمی خیلی پسندید وعیتا " آنرا بردپهلوی دکترمصدق وتقریبا " همانی 
راکه من هيه کرده بود م همان به سفارت انگلیسی ابلاغ شد . بعلت اینکه‌من بسا 
علاقه دنبال اینکارمیرفتم برای اینکه اعتقادداشتم که واقعا " این کنسولگ‌ریها 
یکی ازلانه‌ها ی دخالت دراوضا ع دا خلی ایران بود . 

س - این واقعیت‌داشت ؟ 


ج بله. دخالت‌بود ودرآنموقم که ماباانگلیس ها درافتاده بودیم سرقضیه نفت 


افشار (۱) - ٩ب‏ 


لزومی نداشت‌که انگلیس ها کنسولگریها یا ن این فعا لیتهای زیا درا درا یران دا شته 
باشند وبعلاوه استدلال بزرگترمن برای آن دونفردوست‌دیگرم که‌حا فرنشدند بنجوی 
درتهیه یا دداذت بامن شریک باشند . استدلال بزرگی که داشتسم این بودکه 
ورین قا تون براق دا ما لے ا و ات وق اما لماکت من ادق 
باشد من شخصا " توجهی به حقوق بين الملل وقانون بين الملل ندارم براى 
نایل مال سے الت واک ر ی۲ یت که ما لک کت بشنت گے 
این کنسولگریها بايد بسته بشود برووبرگرد ندارد »ما باید راهی پیداکنیم و 
این کنسولگريه‌ارابينديم. . این نظرمن بودکه‌بنایراین داوطلبانه ومشتاقانه 
من ا ینکا رراکردم. 

بهرحال , بعدازاینکه کاظمی ازوزارتخا رجه رفت ونواب وزیرخا رجه شد مدت کوتاهی. 
س چطورشدکه رفت ؟ 

ج - ایشان رفت وزیردارائی شد بعدتواب‌آمد. یعدازنواب وقتی حسین فاطی 
آم :بت آشگه اا یخان تو ایج نا موی و اتخ :ا زو ما تی که ایتا ن دربا رین 
ظا هرا " بعنوان تخصبل آمده بودومن هم درآنموقع درآنجا مجمع عمومی ۱۹۴۸ مجمع - 
عمومی سازمان ملل متحد درپاریس تشکیل شده بود منهم آنجا بودم یک عضوکوچک 
هیئت نما یندگی ایران بودم ایشان راا غلبآنجا میدیدم دنبال دشتی بود» دشتسی 
هرجا میرفت ایشا ن هم دنبالش‌بود ازقیافه‌اش خوشضم نمیا مد . بهرحال وقتسسی 
ایشا ن وزیرخارجه‌شد من ازوزارتخارجه رفتم و مشاجره‌ای بین من وایشان پیدا شد 
وترک کردم وزارتخارجه‌را تا ۲۸ مرداد. 

س - ایشا ن الان برای یک عده‌ای یکنوع قهرما نی شده ولی معمولا" این قهرمانها 
وجهه ظاهری وکسانی که می شناسند یک دید دیگری میدهند . آیا شما چیزی میتوانید 
بگوئید که 

ج - والله من خیلی راجع به ایشان نمیتوانم اظها ر عقیده‌یکنم ولی ديدم چندوقت 


انشا ر (۱) ها 


مش که جتو یاف اه جوم ایدم افا ف قتا یک کها بی وغه که انرقم بیش فاط 
آوردوا يشا ..: "ون وزارتخارجه کرد بنابراین ارتیاطات داشت باحسین فاطمسی 
ویانها یت . بی یک چیزها ئی ازحسین فاطمی نوشته . من اگرراجم به حسین فا طصی 
محیتی بکنم بیطرف تیستم باحسین فاطمی ینابراین محبتهاثی که میکنم هرچق‌در 
هم سعی بکنم که آدم بیطرفی باشم درواقم بیطرف نیستم چون باایشان یک چیزتندی 
داشتم . 

س - خوب است یک موردش رایفرما نید که معلوم بشود جه اختلافها ثی ایشان ایجباد 
شک وا + 

ج ب خیلی کم . مشلا" ازوقتی ایشان وزیرخارجه شد تاوقتی که من ازوزارتخا رجه 
رفتسم یک هفته‌ای بیشتر طول نکشید به آنجاها نرسید. اصولا" مشلا" من وقتی که 
درپا ریس ایشان را میدیدم یعنی مرحوم دشتی را میدیدم وا غلب تواین کافه‌صای 
توشانزه‌لیزه بود ومن قبلا" نشسته‌بودم ازآقای دشتی خوا هش میکردم بفرمائی دسر 
میزما یک چای باهم بخوریم اينهم دنبال دشتی بود اکراه داشتم این بیا د. 
فرداش که مرا میدید اصلا" سلام وعلیک نمیکرد درمورتیکه چاي بامن خورده بود. 
ایشان البته در هش_وش وفهم ورشادتش تردیدی نیست ولی من خیال میکنم 
که آدمی بود قعای : هتاک من خیال تمیکتم ازلحاظ انتگریتے انتگریتےآش 
کامل بود ومخصوصا " وقتی ایشان درامقهان بود ودرکتابخانه کالج انگلیسی امفها ن 
کار میکردوازآنجا اخرا بش کردند وکینه رایدل گرفت وکینه‌ی این اخراج رابدل 
گرفت . گویا وقتی اخراجش کردند به یک دلبل اخلاقی بوده وبنایراین اولیسن 
کا ریک کردا و قف یکی را که تا حال راهان پوه ايرا 
اخراج کرد واسقف‌تامبسن که بدیدن من آمد درتهران من نمی شناختمش ولى 
به اوگفته بودندبیاید مرا ببیند شاید من بتوانم کاری برایش دروزارتخا رجه 


افشار (۱) ۱ - 


ویک کینه شخصی مربوط میشود بین شما وحسین فاطمی که اینجور به شمافشارآورده که 
۸ سأ عته بایدازایران بروید بیرون حالا اینقدرواسطه شدندکه این ۴۸ ساعت 
یک خرده مدتش را . اوباآن » نمی شناختم هم درست » بمن گفت »" خواهسسش 
میکنم دراین زمینه‌ازمن زياد سئوال نکنید یک چیزها ئی بود درامفها ن موقعی که 
ایشا ن درکثابخانه بودند. نه. سئوالی ازمن خواهش میکنم نکنید." باایس‌او 
اثاره فهماندکه ایشان رااخراجش ‌کرديم به دلائلسی . بنایراین من خیال 

منکیم که ف رمو . ت ا که رف خستم بتوا سم را خم به خن ات 
س - چه زیانهای خارجی بلدبود؟ 

ج ‏ حسین فاطمي قدری فرانسه میدانست . 

س - انگلیسی ؟ 

ج نه ته خیال نمیکنم. 

س - آتوقت میزان نزدیکی اش تا آنجا که شما میتوانستید ببینید » واقعا " اینقدریسه 
مصدق نزدیک بود و 

ج - بسیار» بسیار» بسیار. بسیاریه مصدق نزدیک بود ومن خیال میکنم که مصدق را 

کا ملا" دردست داشت وآخرسرهم خیلی به مصدق درروزی که آخرین باری که مصدق را دیده 
بود که نمیدانم بيست وپنجم بود » بیست وششم مردادیود دراتومبیل وزارتخا رجه 
که سوارشده بود به‌اتفاق دکترشایکان خیلی به مصدق بدمیکفته درآن اتومییل 

واطلاع من ازاینجاست‌که راننده اتومبیل وزیرخارجه علسیخان که خوب راننده 
وزارتخارجه بود همیشّه راننده وزیرخارجه بود من خوب می شناختمش گاهی یک خرده 
هم خوب ..ای..بهرحال راننده‌ای بودوبا هم خیلی محبت ميکرديم راجم به حسین 

فاطمی برای اینکه من باحسین فاطمی هم بد بسودم» اوهم خیلی دل پرخونی از 


دست حسین فاطمی دااشت؛ شاید برای اینکه باندازه کافی نه انعامی توکا ربود نبه 
چیزی دیگر. بهرحال » اویرایم. تعریف‌کردکه ازخانه ممدق که آمدیم بیرون » 
همان روزی بودکه وسط راه تیر!ندازی میشود وحسین فاطمی فرارمیکند ازتواتومییل. 
ومیا ید بیرون وفرارمیکند. میگوید»" دراتومییل که بودیسم خیلی برافروخته 
بودوبه دکترثایگان میگفت این نرتیکه پیروخرفت‌شده ." که البته منظورش مصدق 
بود»" من هرچه به این فشارمیاآورم که شورای سلطنت راتشکیل بدهیم وکلک پهلوی 
رایکنیم زیربا رنمیرود واین خرفت شده من میدانم که اگراینکا ررانکنيم ما.همه‌ما ن 
ازبین رفتیم. ۰اینست‌که تو اقلا" یک کاری یکن این نمی فهمد دارد چه‌کا رمیکند ." 
این را ءلیخان برایم تعریف‌کرد» علیخان راننده برایم تعریف میکرد . 

یهرحال هما نطورکه من دروطن پرستی دکترنصدو, تردیدی ندارم ولی راجع به حسین 
فاطمی بفیرازهما ن چند مقتی که برایش گفتم که عبا رت است از ذکاوت وهوش وتیزبینی 
که باشد چیزهای دیگری من دستگیرم نشد ونمیدانم بنایراین ترجیح میدهم که 
چیز دیگری اظها رعقیده نکنم . 

س - حالا برميگرديم چندسال, بعقب ولی مثل اینکه قوام السلطنه‌دردوران نخست - 
وزیریش در وزارتخا رجه بوده 

ا 

س - شماخاطره‌ای دا رید | زحضورووجودقوام السلطنه درآن عمارت ؟ 

ج - نه, خیلسی اصدا[ بودم . برای اینکه درآن عمارت فقط میدانم که تا 
دیروقت من معا ون یک اداره‌ای بردم درآنموقم که فقط میدانم که تادیروق ت 
چرا غهای وزارتخارجه آن قسمجی که قوام السلطنه کارمیکرد البته که کارصمای 
وزارتخارجه نبود کارهای نخست وزیری وآذررایجا ن بود چرا غها یش تا دیروقت روشن 
بودوخیلی کار میکرد ودروزارتخارجه ماحس میکردیم یک آدم با شخصیتی دفترش طیقه 


بالاست . نه › چون باوزارحخارجه کاری نداشت . 


افشار (۱) = ۳ = 


س - علت‌اینکه آن محل راانتخا ب‌کرده بود برای چه بود؟ 

ج ‏ برای اینکه محل راحت تربود درآنجا ازلخاظ اتاقها , سالنیا راحت تربود ءنسبت 
به عمارت دفترکاخ اییسض اگراشتباه نکنم اسمش بودکه نزدیک شمی‌العماره 
است جائی که دفترنخست وزیری بودونخست وزیرمصمولا" آنجا , شکیل جلیه میداد 
راحت تربودودروزا رتخا رجه استرا حت میکرد میخوابید » خانه‌اش را آنجا قرارداذه بود 
وسا ئل را حتیش درآنجا خیلی بیشتربود . 

س - زمانی که شماازوزا رتخا رجه رفتید کناار بخاطراینکه دکترفاطمی وزیرخا ره 
شده بود فعا لیتی داشتید؟ 

ج - نخیر » فعالیت من آنموقع عبا رت بود آزسواری ویروکله زدن بانعل بندومهترها 
وسرکشی به اسب‌ها وبا زی تنیس وبه این جور چیزها میگذشت . 

س آنوقت چه شدکه شما برگشتید ؟ 

ج - ۲۸ مرداد. بعدا ز۸٣٢‏ مرداد مرا خوا ستند وبعدا ز مدت کوتا هی که ایجاد روا بسط 
شد باانگدیس من آمدم برای با زکردن سفارت‌ایران وایجادمجدد روابط بین ایران 
وانگلیس . 

س - شما تشریف آوردید به لندن . 

ج - یله , یک مدت‌کوتاهی بعنوان کاردا ربودم تا مرحوم سهیلی بعنوان سفیرازایران 
آ مدومن بعتوان تقردوم ایشان تاآخربودم یاقی ماندم . البته دراین مات همم 
خفاء تفت کتامرغوم: یی راد مرخوم.شهرلی بت کیا لت کفنههای ك داعت: ۱ عن 
نبود با دربیما رستا ن بود یا درمتزل بود یا درمسا فرت‌بود . بنا براین دران ۴ سال هم 
عملا" من شه ارژدافر بودم , کارداربودم. 

س - چه‌خا طراتی ازمرحوم سهیلی دارید؟ 


ج بله» من خاطرات خیلی خوبی ازمرحوم سهیلی دارم . البته آشناشی من با مرحوم 


افشار(۱) - ۱۴ - 


سهیلی فقط درلندن بود. آدمی بودکه خیلی خوش مشرب بود بسیا ربا هوش بود بسیاا۾ 

خوش فکربود . خیلی قشنگ وسا ده‌فارسی مینوشت . خطش خیلی خوب بود وخاطرات خیلی 
جالبی داشت از شهریور وحتی جلوتر مثلا" ارتباطاتش بارفاشاه وچطورشدبع د 

رضا شاه ایشان راکنا رگذا شبت وباها ش مورد غضب‌قرارگرفت , دومرتبه مورد محبست 
قرا رگرفت » رضاشاه به اووقتی محبت داشت به اومیگفت بلسه درست‌است - آنموقم 
آنتونی ایسدن که‌خیلی درسنین جوانی بود وزیرخا رجه شده بود. رضاشاه یکسروزی 
برای ابرا زتوجه ومحیتش ین سهيلي گفته بود که؛" خوب ماهم دراینجا یک جواشسی 
مثل تودا ریم که الان میخواهیم بفرستیمش به لندن . آنها نیستندکه یک جوا نی 
درراً س وزا رتخا رجه‌شان است ." خاطرات بسیا رجالبی داشت من هیچوقت خاطسرات 
اورا عصرها می نشستیم چون درآنموقع بدرسفارت‌کارزیادی هم نبود بنابراین عصرها 
درسا عت چهارونیم پښخ که همه میرفتند. میا مد به‌اتاق من ومی نشستیم ومحیست 

میکردیم که البته بیشتر ایشان محبت فیکردند ! زخاطراخش نسبت به اشخاص » نسبتِ 
به آن اتفاقات زمان رضاشاه چه جوربرکنارشد و۲ شهریور بیعد خیلی خاطرات جا لبی 
داشت . 

س د راجع به آن اعلام جربی که برعلیهاش کرده‌یودند تومجلس ۰ 

ج نه » راجع به آن هیچوقت محبتی نکردم. نخیر» آن اعلام جرمی که کردن هد 
نمیدانم به کجارسید» نمیدانم. البته آنهایک مقداری دسته بندی های سیاسی بود 
که درآنموقع میشد .. میگشتند پی یک بها نه‌ها ئې .نمیخوا هم نه تبره‌اش‌کنم نه 

تأییدش کنم ولی هیچوقت‌برای من مسگله‌ی مهمی نبود که دربا رهاش .. 

س - راجم به انتخابات بود دیگر . 

ج د تخیر » راجع به انتخابات نبود . گفتند راجع به دستگیره‌ها بودکه رز رارتخا رجه 


مقدا ری | زسفارشات دستگیره‌ای که وزارتخارجه برای سا ختما ن خودش داده‌بوه ایشا ن 


بردند خانه‌ی خودشا ن کا رگذا شتند . اعلام جرم درا ین حدودها بوه خیال میکنم واگر 

اشتبا «نکنم کساتی هم که ... بله یکی ازکسانی هم که برعلیه» بنظرم برعلیه ایشان 

اعلام جرم کرد» سید مهدی فرخ بود» مرخوم فرخ بودکه اوهم وکیل مجلس برد . نه » آن 

مسئله‌ای نبودکه من به آن نه علاقمند بودم ونه قابل این بودکه مابنشينيم بص‌داز 

سالِها راجع به آن محبت‌ کنیم . بیشتر محیتهای سیاسی میکردیم یعنی بیش ستر 

خاطرات‌بود » کاربزرگی هم آنوقت ماادرسفا رت نداشتیم . کا ربزرگ عبا رت‌ازقرارداذیا 

کنسرسیوم نفت بودکه آنهم همش درتهران متمرکز بود املا" ما بکلی بی اطلاع بودیم 

که چه میگذشت درتهران وکارسیاسی مهمی ما آنموقع نداشتیم . البته درخلال آن مدت 

ایران عضو پیمان بفداد شد که آنهم بازهرچه بود درتهران متمرکز بود مافقسط 
مطلع میشدیم ازطریق وزارتخارجه . خیلی رسم نبودکه ... البته‌متاسفانه این رسم 

سالها د روز ارخا رجه‌رسم بودکه بها رحفاخه ها رابه.با ری تبرگرفتته به: اتی گس 
میگذشت . مثلا" رواجم به پیمان بفداد مارااملا" به بازق نگرفتند که مابگوفیم ت 
مصلحت ایران بودکه عضو پیمان بفدادیشود يانه مصلحت نیست ولی خوب خودشان درست 
کردند ما فقط مطلع بودیم وبا ید مدانع آن سیاست میببودیم . 

س- تاچه‌سالی اینجا تشریف دا شتید؟ 

ج - من وقتی اینجا بودم مدیرکل سیاسی مرا معرفی کردند یعنی درنظرگرفتند بجتای 
مرحوم آرام . آرام مدير کل سیاسی وزارتخارجه بود درآنموقع وسفیر شده بود به 
ژاپز. من جانشین آرام شده بودم اماالبته نه , وررسمی ولی بمن نوشته بودندکه 
شما زودترحرکت کنید . البته مرحوم سهیلی هیچ راضی نبودکه من ازلندن بروم برای 
اينکه دربستر بیماری بودویمن اعتماد داشت وخوب بعدازیک ۴ سالی باهم نزدیک شب ده 
بودیم بهیچوجه مايل نبود که من بروم ولی خود آن مرحوم به من گفت »" من مید انم 
که این یک ارتقاء خیلی مهمی است‌برای تو" که راست‌ هسم میگفت »" بنایراسنن 
جلوی ارتقاء ترانمیخواهم بگیرم وبانها یت تا 


ت ودا ری 


انشا ر (۱) = 1۶ - 


میروی ا زپهلوی من" ووقتی یک خداحا فظی بسیا ربسیار سوزناکی من باایشان داشتسم 
من واقعا " نمیدانستم که آیااین آخرین باریست که ایشان را ميبینم : ولسبی 
مثل اینکه ایشا اینطور به اوبنرات‌شده بود ووقتی میرفت بمن گفت ۰" من یک 
پسردا رم دروزا رتخا رجه هیچ چیز ندارد» خيلي پسر .. سروزباان چرب ونرمی نداارد 
خیلی گزشه گیراست من این پسرم رابه دست‌توسپردم ." من بقدری متا تتم و 
متا فریدم که گفتم که آقای سهیلی مراباید بدسست‌شمابسپارنذ شماچرا پسرت 
رابدست من میسپاری ؟ این حرفها چیست ؟ انشاء الله خوب میشوید میآئید اسران 
ووزیر میشوید , نخست وزیرمیشوید مارا هم زیرپروبسال خودتان میگیرید این چسه 
رفن اس کف قفا زناه ,بهرحاال . مک مداخ قطن سا رسووها کی وا شم وقي 
به‌ایران رفتم بفاطه چندماهی هم آن سرحوم یعنی سهیلی فوت شد . 

س - همین جا ؟ 

E 

س - اینجا دفنشان کردند يا ... ؟ 

ج - نخیر » آوردند به تهران . آوردند به تهران البته سفارتخارجه‌هم سنگ تما م 
گذاشت برای تشییم جنازهة ایشان که‌البته من ازنفراولین بودم که درمراسم شرکنبت 
میکردم بدلائل مختسلف . هم بدلائل مقا می که درآنموقم درتهران داشتم وهم 
به‌دلائل خصوصی که باآن مرحوم داشتم . 

س - شماازچه‌سالی بر گشتید به‌ایران ؟ 

ج د ۱۹۵۸. اول بود ... 

س آنموقم دکتراقبال بود. 

ور یاف : 

س - ووزیرخارجه هم آنموقم .. 


ج - من وقتی که‌به‌ایران آمدم دوسه تاوزیرخا رجه عوض شدند . من وقتیکه به ایسران 


افشا ر (۱) - ۷[ تب 


آمدم وزیرخارجه غلیقلیخان اردلان بود که. رفت | زوزارتخارجه سفیرشد به واشنگتن 
عرض کنم ومرحوم علی اصغرخا ن حکمت برای دومین با رشد وزیرخارجه. . 

س .ايشا ن چه‌جورآ دمی بود؟ 

ج - والله درجکمتهم ممکنست‌که‌من آدم خیلی بیطرفی نباشم راجم به قفاوت راجع 
به آقای حکمت برای خاطراینکه به ایشا ن علقد‌ابد بودم وایشان هم به من بسیار 
علاقمند بود بنابراین دراظها رعقیده نسبت به ایشا ن مقداری احساسات‌ ممکنسسست 
مخلوط : 

س - خوب , با توجه‌بهاینکه علاقمند بودیدبها رشان شنونده خودش ترد ند 


میکنب‌ند . 
ج - بله , مرحوم حکمتآدم پرکاری بود وآدم لايقي بود وآدمی یودکه کارها را میخواست 
یک سرومورتی به وزا رتخا رجه بدهد» میخواست وزارتخارجه رایزرگ بکند. آدم با 
فوشن نووا لته وز تست م کا ت غر اند فود رانا تفار نی لی کا ی جرا هه 
بودکه خیلی مورد علاقه‌اش بود . درترجمه انگلیسی » انگلیسی رابالهجه بسیا رید 
محیت فیکرد ولی درترجمه انگلیب‌ی خوب بود. متاسفانه یکی | زگوشها یش شنوا ئی خودش 
راا زدست داده بوډ واین نه تنها ضرری به اوفیزد درانجام وظیفه‌اش . این بطور 
خلامه چیزها ئی است که راجع به حکمت میتوانم بگویم. 

س - آن زمان هم رسم بودکه وزیرخاربه بطورروزانه يا مرتب حضورا علیحضرت شرفیا ب 
بشودوگزا رش بدهدوا ينها ؟ 

ج - خير . 

س - هنوزآ نموقع نشده‌بود . 

ج - نه » خدا رحمت کندحکمت گا هی روزها بمن میگفت »" بدنیست امروز یک چند 
تلگرافی حاضرکنيم بیریم حضور اعلیحضرت ایشان خوشثان میا ید که .رفیا ب‌بشویم ." 
و بعدخودش چندتلگرافی راانتخاب میکرد ومیرفت بحضور ا علیعضرت وتلگرافها را نشان 


انشا ر (۱) - ۱۸ - 


میداد . 

س - بیعنی بطورروزانه و مرتب نبود . 

ج - نخير » نخير . 

نے چن گرا رعها راابه اجه کسی یداد به تخت وریز ماد 

ج - خوب استقلال بیشتری داشت درآنموقع وزیرخارجه بله » بله به نخست وزیرو 
البته هفته‌ای یکی دوروزهم شرفیاب میشد نه اینکه بهیچوجه ترفیا ب نمیشد. هفته‌ای 
یکی دوروز شرفیا ب میشد مسائل مهم راباخودا علیحضرت محبت میکرد امانه اینکه 
بطور اینکه این اواخررسم بودکه روزانه ولو اینکه گزارشات‌جالیی هم نباشبد 
معذا لک وزیرخا رجه شرفیا ب بشودویک مشت تلگرا فا ت خیلی پیش‌افتاده راییرد بصرض 
برساند . نه» مسا ئل مهم را بعرض میرساند مسا ثل مهم را دستور میگرفت ازا علیحضرت 
ولی ته بطورروزانه . اما اگرکه دریک هفته‌ای پشت سرهم یک مسا ئلی پیش میا مد 
که البته هررور شرفیا ب میشد . 

س - بعدا زآقای حکمت چه‌کسی وزیرخارجه شد؟ 

ج بعدازآقای حکمت .. بله» مدت کوتا هی جلال عبده بود ویعدآرام بود., برای دفعه 
اول وزیرخارجه شدآرام . جلال عبده چندروزی بیشتر وزیرخا رجه نبود بعد آرام بود 
س - آقای فروغی یک مدتی کفیل بودندمثل اینکه ؟ 

ج - نشنیدم › نه. معا ون وزارتخا رجه بود. 

س - معا ون بود . 

ج - نه کفیل که به آن معناخیر . ممکنست وزیرخارجه غایب بوده معاون کارها یش را 
میکرده . نه › بعنوان اینکه .. ویعدا زاینکه کابینه اقبال برکنا رشد وشریف اما می 
نخست وزیرشد بعدازچندروز مرحوم عضدی وزیرخارجه شد . 

س - خوب برگرديم به آن مراجعات خودشما ازانگلیس وآنجورکه میفرمودید مشل 
اینکه شما مدیرکل سیاسی شدید . 


افشار (۱) تب 


ج - بله. درآنموقم البته وزارتخارجه فقط یک مدیرکل سیاسي داشت و کارهای حياس 
هم بدست مدیرکل بود. یعنی یک مدیرکل سیا سی حقیقتش اززما نی نضح گرفت که 
آرام شد مدیرکل سیاسی . البته قبل ازآرام هم عیده. مدیرکل سیناسی بود یک مدت 
کوتا هی ولی مدیرکل سیاسی مقا می نبودکه ازسا لها قبل | زوزا رتخا رجه | پجا دشده‌با شد 
نه » این مقام اززمان آرا منضج بخودش گرفت وآنهم برای این بودکسه آرام آدم 
بسیا رپرکا ری بود » بسیا ربا تجربه بود , زیان انگلیسی خیلی خوب میدانست وسوایسق 
فرا وانی داشت ازلحاظ کا ری درآ مریکا . با آمریکاشیها خیلی آشنائی زیا دی داشت 
باانگلیس ها همچنین وینابراین طرف.مرا جعه‌دا می وزیرخارجه‌بود .درآنموقع معا ونین 
وزا رتخا رجه‌بیشترروی ارشدیست انتخاب میشدند وارشدیت همیشه مستا ام این نیست 
که کسی که ارشدا ست‌واقما " ازسا یرجهات‌هم برای آن کارا رشد با شد . بنابراینن 
آرام خیلی طرف‌توجه وزیرخارجه بود. درآنموقم ایران عضو پیمان بغدادشده بود 
وکا رهای پیمان بفدادرا وزیرخارجه متحصرا" به آرام مراجعه کرده بود ودرواقنع 
با وجوداینکه یک اداره ای درپیما ن بفدادبوجودا مده بود دروزارتخارجه که همیشه 
سعی میکردند یک اعضای بسیار ازجوانهای بااستعداد باسوادرادرآن ؛ ډاره بگذا رند 
همچنین رئیسشآدم فعالی با فدکه قطفا * زباان انگلیسی بداند معذالک گرا رشات 
برای معاون وزارتخارجه نمیرفت » گزارشات پهلوی مدیرکل سیاسی که‌آرام با شسد 
میرفت وآرام بودکه يارأسا" تصميم میگرفت. يابعرض وزيرخا رجه ميرساند وتصميم 
راابلاغ میکرد. با معا ون کاری نداشت بتابراین یکی ازکارهای مهم آرام درموقصی 


که مدیرکل سیاسی بود اداره پیمان بغداد بود علاو ه برسایرچیزها کی که داب بت 


ج - بله »بله . مطلب جالبی که دراین زمینه‌هست اینستکه همانطوریکه میدا نید 


افشار (۱) و۲ 


در ۱۹۵۸ کودتای عراق شد . در۱۴ ژوشیه ۱۹۵۸ فا میل سلطنتی عرااق راقتل عا م کردنند 
نوری سعید را کشتند وملطنت درعرا ق برچیده‌شد وکودتاگران آمدند به‌سرکار .البضه 
میدانیدکه کودتابسیارکودتای خونینی بودازلجاظ افرادمعصومی که کشته شد‌سد 
البته بیشتر! فر!دمعصومی که منظورم است افراد خاندان نلطنت عراق بودند چه 
ازخودشخص پادشاه گرفته که واقما " جوان معصومی بود من درلندن دیده بودم ایشان 
را وچه افراددیگر فا میل سلطنت که بکلی بیگناه بودند . البته راجم به تایب - 
السلطنه عبدا لالسه بحث‌دیگری است‌که نه میخواهم موافق اومحیت‌بکنم له 
میخواهم مخالف اومحبت کرده باشم . این خونریزی واین کودتا اثربسیا رعمیقسی 
درایران داشت بسیارعمیق بدلاگل مختلف .هما نطورکه‌شاید شنیده باشید که 
قرا رهم یک سفررسمی بودکه پادشاه عراق به ایران بیاید ویک محیتها ی م 
میکردندکه ممکن است » محیتهای وملتی هم میکردند » !یشان بایکی ازافسراد 
خاندان سلطنتی ایران وطت بکند. ازاین حرقنها زياد بود. بهرحال نزدیکی زیا دی 
بود. این کودتا خیلنی اثر عمیق داشت وا علیحضرت پادثاه بسیار بخق تاراست 
شده بود. مقارن همین ارقات جلسه ی شورای وزیران پیمان بغداد درلندن منعقد 
میشد . یعنی اگراشتباه نکنم خیال میکنم که اواسط ماه ژوشیه بود این جه 
که مدتش قبلا" تعیین شده بود. ببخشید موقعش قبلا" تعیین شده بود نه مدتسش . 
وما ولین کاری که کردیم تقاضاکردیم که جلسه بت‌خیر بیا فتدیک هفت هشت چنببند 
روزی ۰ دراین چندروز اعلیجضرت مارااحضار کردوفرمود که پیمان بفداد دون 
شرکتآ مریکا بدرد نمیخورد یاآمریکاباید وارد پیمان بف‌اد بشود یاماازپیصمان 
بغداد خارج میشویم . این چه پیمانی است که عراق که یکی ازکشورهای 
عضو پیمان بغداد است ازکشورهای اولیه بوده‌است‌که عضو ا ن ا اين 
اتفا ق عجیب وفجیع روی میدهد وهیچ کدام ازهم پیمانان کاری نمیکنند دست 
رو دست‌هم گذاشتند وتماشا کردند» این پیمان به چه درد ما میخورد ؟ مگراینکه 


آمریکا عضو مایشود"ویسیا را علیحفرت ناراخت بودند. البته اینخا یک بحث حقوقسی 
پیش میا ید که آیا واقعا " پیمان بقدادآنچنان پیمانی بود که درچنین موقعی از 
لحاظ خقوقی میتوانست دخالتی بکند پاخیر؟ اگرازمن بپرسید میگویم خی . 
پیمان بنداذ وقتی که مواد پیمان بفدادرا ما میخوانیم به اینجابرنميخوريم که در 
مسا ثل داخلی یک مملکتی بتوابداظها رنظربکند . پیمان بفداد اولا" بسیار مسوادش 
شل وول بود» منجز نبود. بطورقا طعیت ازلحاظ تعهدات نداشت . بیشترپیما نی 
بود که راجم به تحریفا ت کمونیستی ویااگرکه کمونیست‌هابه یک کشور یکی ازاین 
اعضاء حمابه یکنند چه‌مینود کرد. آنهم بازیطور جنبه‌ی نظا ميش بسیا رشل وول بود 
یعنی کمک نظا میش . بهرحجال » ولی اعلیحضرت جوردیگری فکرمیکردند . مابااین 
دستورات که ما وقتی عرض میکنم منظورم دکتراقبال است ومرحوم حکمت ا ت و 


من عازم لندن شدیم البته سایر اعضاء هم بودند کد وارد کارهای سیاسی نبودند 


آنها هرکدا م کارهای دیگرخودشان راداشتند مثل ارتشید هدایت وسپهید تیموربختیار 
وآقای جمشید آموزگارکه درآنموقم اگراشتباه نکتم معاون وزارت بهداري. بود 

که قسفت اقتصادی دست‌ایشان بود» قسمت اقتصادی پیمان بغداد آنچه که مزبوط ته 
ایران میشود یعنی رئیس نما یندگی اقتصادی ایران درشورای وزیران بود. ما 
بااین دستورات منجز اعلیحفرت روانه شدیم والیته خوب مفلوم بود که تمنام 

کا رروی دوش منست‌برای اینکه دکتراقبال خیلی وارد .. عملا" واردمسائل سیاسی 
بهیچوجه نبود مسائل وزارتخارجه . انگلیسی هم نمیدانست ارتباطاتی هم نداشت 

مرحوم علی اصفرخان حکمت هم خیلی :وارد نبود وهمش علی اصفرخان حکمت انکاءاش به 
من بودوهما نطور که اول متذکرشدم ارتبا طات من با مرحوم حکمت بسیا رنزدیک وبسیا ر 
مثل پدر - فرزندی بود .یعنی به‌من همان اندازه "عتما ددا شت که اگریک پسری می - 
داشت حالا بجا باییجا خیلی هم اعتقاد داشت به نظریات‌ من . 


بهرحال » مابااین دستورات‌سریع آمدیم به لندن . من اولین کاری که کردم 


باترکها وباپاکستانیها فحبت‌کردم که یاآمریکاباید وارد پیمان بشود یاان 
پیمان بدرد مانمیخورد آنهاهم باماهم عقیده‌بودند. بعدا زچندجلمسه‌اي که درخلال 
همان یکی دوروز با همدیگرداشتیم به این نظر رسیدیم که اتفاق نظرداشته باشیم 
درپیشنها دی که‌میدهیم. بیایراین مایاترکها وبا پاکستانیها مسئله رانمام کردیم. 
که يا ما عضو پیمان بفدادیم باآمریکا یانیستیم میرویم یک فکر دیگری میکنیم. 
بعد بدیدن معا ون وزارتخارجه انگلیس رفتم وباایشان مسئله را محبت کردم . خوب 
انگلیس ها باطنا " خیلی ميل داشتندکه] مریکا وارد پیمان بفداد بشود وازاینکسه 
آمریکا وا ردپیما ن سقواه نشده ناراحت‌هم بودند برای اینکه اگرگه به کتااب 
سرآنتونی ایدن یابه بوین مراجعه بکنیم که راجع به پیمان بف داد 
شرحی دارد میگوید این پیمان بفداد راخوداآ مریکانیها درست کردند آخر سر خودشان 
رفتند کنار نیا مدند تو» ایرادمیگیرد. ولی خوب الیته انگلیس ها با محظوراتی 
که داشتند من میدانستم حسن میکردم چقدر مایلند آ مریکاوارد بشود ولسسسی 
هیجوقت بما نگفتند که ته ما هم باشما هستیم. من بهرحال معا ون وزارتخارجسه 
انگلیس رادرجریان گذامتم چون میخواستم یک محیطی بوجودبیاورم که آمریکا نیها 
قلا د انت وضع ازفه فرا رات وما تا چە تازه تم ضحیم زاجم په این کاره 
بایت مشورت پهلوی ایشان نرفته بودم بامعا ون وزارتخارجه . یه مصساون 
وزارتخا رجه گفتم ماتصمیم قطعی دا ریم که ازاین پیمان خارج بشویم مگراینکه 
آمریکا واردپیمان بشود و ترکیه وپاکستان هم باما ستند» عراق هم که 
بیچاره اینجا وضعش املا" دیلیکاسسیونی ندارد وهنوزهم رسما " ازچیز خارج 
نشده ولی خوب حالا که عضوسازمانی است بااین ترتیب . 

البته او کوش کرد بحرفهای من وگفت ... البته محظورات زیادی درمقاسل 
آ مریکاتیها داشتند اینها نمیخواست چیزی بگویدکه ماراتشویق بکند به اینکتار 
ازیکطرف هم نمیخواست نظرما رایزند با لاخره به نعل وبه ميخ ولی من منظورم چیز 
دیگری بودومتظورخودم راحالی کردم . 


روایست کننده : آفای امیرخسرو افشار 
تاریخ مصاحبه : 1۵ اکتبر ۱۹۸۵ 

محل مما خینه : لندن - انگلیس 

مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوارشماره 1:۹9 


ج - باری » وقتی که جلسه هیئت وزیران تشکیل شد درآنموقم رسم براین بود که 
کشورهای منطقه که یعنی عراق وایران وپاکستان وترکیه رئیس نما یندگی نخست ب 
وزیرانشان بود ولی آمریکا وانگلیس وزرای خارجی ریس نما یندگیشان‌میشد. ما 
وقتی که به انگلیس آمدیم برای پیمان شورای جلسه وزیران » البته آنوقث هنوز 
مک میلان نخست وزیربود ومک میلان فرودگاه به‌استقبال دکتراقبال آمد ولی خوب 
باکارها دست سر مزتسوی دست وزیرخارجه‌اش بود یعنی کارها ی پیما ن بف‌داد. 
باری » درجلسه اول که معمولا" یک مقدا ری نطقهای تشریفاتی بود وجلسه مهم جلسه 
سری بود . درجلسه سری درآنموقم ازهرنما یندگی رسم بود بیش از نقرنبا سید 
شرکت کنند , مورتجلسه راهم کسی حق نداشت‌بردارد وحرفها آزاد بود. ما درجلسه 
سری که رفتیم ,خوب » هرکدام ازیکی ازکشورها مسا ئل جالیی راییان کردنددو 
نویت‌ایران که رسید دکتراقبال هیچی نگفت سکوت کرد که البته ازاینکارسم 
خیلی خوششآمد برای اینکه 

س - خوشش آ مد 

ج - بله , برای خاطراینکه ماباید درکناردستش یک مترجم میگذاشتیم هرچه میگفت 


ترجمه‌میشد چون آنموقع زبان زبان انگلیسی بودنه‌فرانسه . با ری‌سکوتی برقرار 


افشار (۲) ۳۳ 


شد والبته میدانستنم که چرا دکتراقبال سکوت‌کرده وتنفس‌داده شد . تنفسی داده 

شدکه درخلال تنفس من به دکتراقبال گفتم خوب این دیگه حالا بازما مسئله رااءالنسی 

کنیم . یک پاراگراف‌کوتاهی نوئتیم تاأیید نوشتیم که‌دکترا قبا ل آن‌رابخوا نید 
که پیمان بفداد خلامه‌اش عبا رت ازاین بودکه ماانتظارداریم. کهآ مریکا وارد پیما ن 
بغداد بشود واگرآ مریکاواردپیمان بفداد نشود ما مجبوریم که یک فکر دیگری بکنیم. 
انبته درآن جلسه یعنی درآن پاراگراف گفته نشد که ماازپیمان خارج یشویسم 
ولی فکردیگری خواهیم کرد ومنهم با]قداماتی که کرده بودم بهمه این اغضای 
این دیلیکاسبون های‌یعنی انگلیس وآ مریکا فهمانده بودم که‌ما تارج 
میشویم. وقتی که دومرتبه‌رفتيم بعدا زتنفس درجلسه ودکتراقبال آن پاراگرافی را 
که برایش من حاضرکرده بودم خوآاند سکوتی برقرارشد وآقای فاستردالس که رئیس 
نمایندگی آمریکا بود سعی کردکه بگوید آمریکایاشماست ومقداری سفسطه کرد . 
سفسطه کرد ولی فایده نداشت . من که کنیا ردست پهلوی دست دکتراقبال نشسته بودم 
الیته این سحبت فا درجلسه سری بود. به ډدکتر اقب‌ال یادآورشدم که شا 
حرف خودتان راتکرارکنید ویگوئیدکه این حرف آخری ماست . دکتراقبال حرف خودش 
رادومرتبه آن پاراگراف راتکرارکرد گفت »" این آخرین حرفی است‌که مابه شما ." 
فاستردالنس که وضع رااینطوزدید وباآن زمینه سازی که قبلا" شده بود ودیستد 
که میدانست که دیگرشوخی نیست وباسفسطه نمیشود کارقی کرد گفت »" این مسئله را 

من با ید به رئيس جمهور پرزییدنت. آیزنها ور گزارش کنم ویدون دستور اومن کارۍ 
نمیتوانم انجام بدهم وینایراین تافردا یمن مهلت بدهید . جلسه تعطیل شسد. 

فرداایشان با یک طرحی آمد ازطرفآیزنها ور . متا سفانه‌من تمام اسنادم تهراان است 
شاید هم ازبین رفته باشد ولی البته این طرحها اینها به رکوردها میشود مراجصه 
کرد ایننها علنی آن طرح . خلامه آن طرح این بودکه ماقرارداد دوجانبسسه 
حاضریم امضاء یکنیم باسه کشور منطقه وآنچه که شما انتظاروتوقم داریسد از 


افشار (۲) == 


عضویت آمریکا درپیمان بغداد ما.طبق قراردادهای دوجانبه که امضاء خواهیم کرد 
باشمادرآن میگنجا نیم وبنابراین نظرشماتا مین است باقراردادهای دوجانسه. 
ما تنفس خواستیم وبعدا زتنفس ومشورت دیدیم که تقریبا " نظرما را .. البته محظورات 
خودشان راهم گفت درآنجا . 

س- چه بود؟ 

ج - محظوراتش درآ نموقع بیشتربرای مصری ها بودکه ماهم این راپیراهن عشما و ... 
یعنی ماهم بیشتر می کوییدیم که شما پس. معلوم میشود که عبدالتامرراداریسند 
به‌ما ترجیح میدهید . اواینقدر دارد به شمافحاشی میکند » توسرشما میزند معذا لسک 
شما وا رد بیمان بغدا دنمیشوید برای خاطرا پنکه مبادا عبدالنا صر وعربها رابرعلیه 
خودتان بکنید». این چه نوع دوستی است ؟ 

باری » مابعدا زمشورتهاشی که باخودمان کردیم توخودمان ایینکه عرض میکتم با 
خودمان یعنی سه کشور منطقه‌ای دیدیم آنچه که میخواهیم بدستآوردیم وقبول 
کرد ینم . 

س - با تهران هم مذا کره‌کردید ؟ 

ج - درست قطعا " نمیتوانم بگویم ولی به احتمال قوی خير برای اینکه درآنموقع 
سیستم تلگراف تلکم "ه نبود» تلفن که به این ترتیب نیود. آنرا بظورقطع نمی - 
توانم به شمایگويم من بخاطرندارم که به اعلیحضرت مراجعه .. ولی آنچه‌که 
میخواستیم ماگرفته بودیم وبه تهران که رفتیم بعدازیک مدتی دوماهی سارت 
آمریکا پیش نویس » طرح قرارداد دوجانبه را به وزیرخارجه داد که وزیرخارجه 
بعرض‌رسا ند وا علیحفرت مرا ماً مور این کارکردند » ما مور تهیه طرح متقابل » مطالعه 
دقیق طرحی راکه آنهادادند ,ببخشید وتهیه طرح متقابل ونماینده خودشان درمذاکره 
باآمریکائی ها . ماچون قرارمان باکشورهای منطقه‌ای عضو پیمان این بودکه هر 
اقدامی میکنیم باهم بشود بنابراین » ومسئله هم خیلی سری بود نميتواستیم کسی 


افشا ر (۲) و E‏ 


مطلع بشودینابراین قرارش‌که مذاکرات ما درآنکارا باشد یعنی بین ماوپاکستان 
وترکیه‌ وا ین مذاکرات قراربودبعدا زاینکه طرحها را مطا لمه‌کرديم یعنی هم پاکستانیها 
هم ایران هم ترکیه یک تاریخی را معین کنیم ودرآنجا قرا ریگذاريم وباهم مشورت 
کنیم. سه تائی یک طرج متقابل بدهیم که البته این کارهم شد . این کارشد بنده 
ب‌کرات میرفتم به آنکارا وبرمیگشتم برای همین طرخها وطرحها را تسلیم آمریکا ثیها 
ميکرديم آمریکانیها بعداز مدتی جواب ميا وردند ردمیکردند ودومرتبه مامسورد 
مطالیعه مینگردیم یک طرح دیگری میداديم . من خیال میکنم جمعا " پنج شش ‌ رح 
بین ما ردوبدل شد » بین ماوآمریکائیها . وقتی عرض میکنم ما منظورم ترکیه وایران 
وپاکستان است‌والبته که رل بزرگ راماداشتيم برای خاطراینکه ترکیه که عضو 
پیما ن اتلانتیک بود» پاکستان هم عضو ... آنموقم کشورها ی مشترك المنافع قرمی 
بیشتری داشت واینطور شل وول نشده بودکه‌بعدا " دچارشد بنایراین آنی که 
دستش به هیچ جابند نبود ایران بود وحرارتازمابود تهیه طرخ متقابل هم ازسا 
بول یعنی من ظرحها ی متقابل رابا مشورت باحقوقدانها تهیه میکرده میبردم به 
آنکارا آنها هم تا آنجائی که من بخاطرم‌است هیچکدام نه ترکها نه پاکست؛ نیما 
هرچوقت هیچ تفییرق درطرحهای که ما تهیه کرده بودیم . من تهیه میکردم. با مشورت 
البته خقوقدانی که من به اوعقیده داشتم. تغییری نمیدادندبه آن . بهرصال 
درخلال این مدت یکروزی که آمده بودم به تهران وطرحها راهم . آخرین طرح راداده 
بودیم به آمریکا ئیها و منتظرجواب بودیم حکمت مراخواست . حکمت مراخواست وبمن 
گفت »" یک مسئله‌ای رامیخواهم به شمابگويم ولی بايد قول بمن بدهید که این 
مسکله ازبین مس وشماتجاوزنکند . "گفتم؛ا لبته قول میدهم ." گفت ," ما باشورویها 
مشغول مذاکره هستیم که قرارداد عدم تجا وزمیخوا هیم بیندیم ودرایین قرارداد مواد 
پنج وشش قرارداد ۱۹۲۱ رالفو میکند اماشورویها یک شرظ گذاشتنن وشرطشان اینست 
ما فا روا ف فیط رانا ریا ا اما نکی یه آ یی شر وما مرل بدا کر 


افشا ر (۲) :۵ 


هستیم باشورویها داریم مطالعه میکنیم طرحهاثی باهم ردوبدل کردیم من میخواستم 
شماا زاین موضوع مطلم باشید که ماآن قراردادی که شماباآن هستید امضاء ما آنرا 

اا نک 

س متصدی آن کا رچە‌کسی بود؟ 

ج - الان عرض میکنم. من البته یک چیزها ئی حس میکردم این چندروز آخر یک چیزی 

باید تو کارباشد ولی خوب هیچ ازموضوع اطلاع نداشتم . ازحکمت توضیحات بیش تری 
خواستم . حکمت توضیحات بیشتری داد راجم به قراردادی که خبال داشتندباااو. من 
به جکمت گفتم که آیا . اشاره کردم به عکس | علیحضرث‌که بالا سرحکمت‌بود » ایشان 
موافق است ؟ گفت ۰" بله ." گفتم ۰" میدانید که‌این کارخطرناک است برای ایشاان." 
یازاثاره به عکس اعلیحضرت . گفت ۰" چراخطرناکاست؟" گفتم ۰" اینکارما دا ریم 
یک تعهد قطعی راکه آمریکائیها به ما کمک میکنند » کمک نظا می میکنند اگرمورد 
هجوم قراریگیریم 

س + ازخارج . 

ج - ازخارج » ازدست‌داریم میدهیم بابت یک نعهد وااهی » اینکه واهی عرض میکننم 
ازلخاظ اینکه میدانید ما مظا لعا ت‌حقومی مفطی کردیم که ماده پنج وشش دیگر منسوخ 
است. وقراردادعدم تجا وزبا موروی هم کی به قول شوروی » رو قول شوروی میتواند 
حسا ب بکند بتابراین شما یک چیز واهی راروی آن دارید حساب میکنید ویک قرارداد ی 
که جنبه‌ی تعهدش بیشتراست البته نمیخواهم بگویم صددرص ؟مریکاگیهاهم پا یش 

میا یستند ممکن اسثآنها هم یکروزی بعنا وین مختلف با زی دربیاورند ولبی ماداریم 

ازدست میدهیم درهرحال اگربنای مقایسه باشد بیشتر میشودروی تعهدات آنطرف 

حسا ب‌کرد تا اینطرف یعنی اجرابکنند رو قولشان . اینطرف ما میدانیم که خیلی 

پا یبند این حرفها نیستند سابقه هم دارد قرارداد عدم تجا وزهم داشتند معذا لسک 

به آن مملکت تجا وزهم کردند , بهانه گیری خیلی کارآسانی است . حکمت گفت ۰" شما 


افشار (۲) ما ۶= 


با !ین کارها کاارنداشته باشید شمادنبال کارخودتان بروید." گفتم آقای حکمسسست 
من کاارخودم راتمام. کردم والان منتظرجوابآمریکاشیها هستم‌وبه آمریکاهم گفتم 
ذیگراین آخرین پیشنها داست مابیش ازاین نمیتوانیم معطل بشویم. خدارحمت کند 
خکهت را : عکمت .بمن گفت ۰" کلیه این کارست تماست باید جندهفته‌ای يته را 

دول بدهی . "من به حکمت گفتم آقای حکمت این کاربرای من خیلی مشکل است برای 

اینکه. من یک اصلی راکه به آن معتقداستم درسیاست اینکه بااشخامی که خارجسی 
که محبت میکنیم رو حرف آدم حساب بکنند واینها رو حرف من حساب میکنند ونمی - 

خواهم خودم رایک آذم دروغگو معرفی کرده باشم والا درآینده هیچوفت نمیتوانسسم 
کاربکنم باخارجی ها . بهترین چیزش اینستکه من یک دوهفته‌ای » یک هفتسسه‌ای 

دوهفته‌ای نباشم» یعنی مرخصی بگیرم وچون این کارمنحمرا " دست منست اینهاهم 
بجائی دسترسی ندارند بنابراین کارمیماند دوسه هفته‌ای . مرخصی هم که میکیرم 
مرخصی ظا هری است یعنی میا یم دفتر میروم ولی رسما " درمرخصی هستم . گفت »بد 

فکری نیست ." ماظاهرا " دزمرخصی بودیم اینستکه سفیرآمریکاهم هردفعه‌ای مزاجعه 

میکرد میگفتند فلانکس نیست . بالاخره یکروزی هم دریک جاشی هم مرادید تاخواست. 
محبت بکند گفتم که من الان باید بروم با یک کسی وعده دارم بعدهمدیگررا میبینیم. 
خلاصه اززیر نلاقات با سیر مریکا .. 

س.- چه‌کسی بود آنموقع ؟ 

ج - ولسز» تام ولسز اسم کوچکش نمیدانم چه بود» درمیرنتم . بعدا زچندروزی من 
به حکفت گنتم آقای حکمت من نگرانم راجم به اینکاری که شمادارید میکبید . حکمت 
گفت ," هیچ نگران نباش نه تنهاخودشان موافقند که‌اشاره میکردبه | علیحضرت بلکه 
حضرات هم این رامیخواهند , موافقند ." البته منظورازحضرات انگلیس ها بودنه که 
میخوا جند که‌این قرارداد امضاء بشود , قراردا دبا شورویها . ومن عیلی درتعجبب 
بودم که چطور آنگلیس‌ها میخواهند این قراردادا مضاء بشود, ولی البته طبق قولسی 


افشار (۲) 2 


که‌به حکمت‌داده بودم این مسئله فقط پهلوی خودم محفوظ بود. باری یکروزی صبسح 
حکمت مرا خواست سراسیمه . گفتم ۰" چه‌شده آقای حکمت؟" گفت >" ماباید آن قرارداد 
باآمریکاشی هاراامضا» بکنیم وقرارداد باشوروی راامضاء نکنیم اگرشرط اینست 
شرط شورویها اینست ." وخیلی هم نگران بود. معلوم شد که انگلیس ها وآ مریکا ثیها 
ازموضوع مطلع شدند تاآنموقم مطلع نشده بودند ازاین جریان وآیزنهاور یسک 
نامه‌ای به اعلیحضرت نوشته بود. من آن نامه رادیدم بښن نشان دادند کپی آنرا 
هم داشتم برای اینکه | علیحضرت مراخواست راجع به‌آن نامه. نامه آیزنها ورتعبیری 
وتفسیری که میشد ازآن نامه کرد این بودکه | علیخضرت مختارید که‌هرکاری » هر 
قرا ردادی میلتان است‌امضاء بکنیدا ما متوجه باشید مبادا قراردادی امضاء کنید که 
باتاج وتخت‌تان بازی کرده باشید یک همچین چیزی › درانن زمینه بود ویکمرتبسه 
حکمت چشمها یش با ز شد نه ازلحاظ نامه‌ی آیزنها ور برای اینکه خوب اوا عتناشسی 
نداشت اومیگفت ماآمریکا ئی ها را گول بزنیم دولشان بدهیم ولی ازلحاظ انگلیس ها 
که انگلیس ها دانکنن سانسز که آنموقم رزیرجنگ انگلنش بودوبه پاکستان 
میرفت سرراه آمد به‌تهران ورفت به خکمت وصرییا " به حکمت گفت دراتاقش که 
ابن قرارداد مضراست برای شما قرارداد باشورویها . یعنی مضرا زلحاظ اینکه اگنر 
بخواهیددرعوض قرارداد باآمریکاشیها راباید امضاء نکنید امااگرهردو راامضناء 
کنید بسیا رخوب است ولی نه اینکه بهای عدم امضاء قرارداد باامریکا قراردادیسا 
شوروی راامضاء بکنید . حکمت یکمرتبه بیدارشه . السته این جریاناتی راوقتی که 
برای من تعریف کرد که‌همش در عرض۲۴ سا عت اتفاق افتاده بود به من گفت »" حا لا 
چه‌يکنيم ؟" من ازایشان خواهش کردم که پروندهاش‌که پهلوی خودش بود دراختیار 
من بگذارد . پرونده بیش‌از , دیلیگا ون شوروی هم واردتهران شده بود برای 
امضاء برای مذاکره وامضای این قرارداد. رئيس هیثث نمایندگی شوروی آقای 


سیمیا نف بود که‌معاون وزارتخا رجه شوروی بود. من»جالب اینجاست» وقتی قرأ ردا درا 


افشار (۲) = 


خواستم توپرونده » پرونده چندصفخه بیشتر توی آن کاغذ نبود که پهلوی حکمت بود 
که خدارحمت‌کند بعدهم آن چندمفحه کا غذ رابمن داد بعدا زاینکه بفامله یکی دوماه 
بعدکه ازوزا رتخا رجه مستعفی شد. قرارداد بخط مرحوم حمید خان سیاح بود.ډیکته 
سیدضیا * ا لدین طبا طباشی چون سیدضیا» دنبال این کاربود واین قراردا درادیکه 
کرده بود به حمیدخان وروی این مفصلا" با حکمت محبت کرده بودند وا زآ نطرف هم با 
پکف سفیرشوروی درتهران که بین سفرای شوروی یک آدم خوبی بودوب ایران همم 
علاقمندبود مذاکره کنرده بود حکمت برداشتش این بودکه انگلیس هااین کاررای - 
خواهند چون سیدضیا» دارد این کاررا میکتد وپیشرفت کرده بود درمذاکرات حالا 
به یک بن بستی رسیده‌که بايد مذاکرات رابهم زد. من وقتی که قراردادی که خطبی 
بود خواندم گفتم که این قراردا درا خوب ‌حالا اینهاآمدند تهران دوروز هم اسسست 
اینها را محرما نه‌یک جا منزل به آنها دادید بیشترازاینهم که نمیشود نگهشان داشت 
باید وارد محبت شد یکدفعه هم که نمیتوانیم به اینها بگوشيم نه . بتایرایسن 
من ازآن روزواردمذا کرات باشوروی شدم . پیشنهادی که کردم به حکمت‌این بودکه 
ما درضمن یکی ازاین مواد که الان خاطرم نینت کدام ماده بود یک چیزی می گنجا نیم 
یک.سطر که این انتعقا دقراردادمانع ازاین نخواهدبودکه ایران قرا ردادهائی که طبق 
ماده ۵۲ اگراشتباه نکنم بنظرم ۵۲ بود منشور ملل متحد قراردادها ئی که‌طیق ماده 
۳ منشور ملل متحد امضاء میشود ملحق نشود یابعبارت دیگر قرارداه‌هائی که طبسق 
آن ماده بخصوی منشورملل متحد بوجودمیآید امضاء نکند اکر میلش باشد البته . آن 
ماده ۵۳ راجع به قراردادها ی منطقه‌ای بود وقراردادهائی که اصولا" طبق منشور 
ملل متحد تنظیم میگرده . حکمت گفت ." خیلی خوب » این فایده این چیست ؟" گفتم 
که مااسمی ازجائی نبردیم اگراینها بگویند که شما دیگرآن قراردا دیخصوی رانصی - 
خواهبد امضاء بکنید میگویم باکمال ميل حرف‌تان راقبول داریم اماآن قرارداد 


طیق مواد اصول منشور ملل متحد بود مکگر شمابه منشورملل متحد !یراد دارید؟ ما 


افشار (۲) = ۹= 


طبق آن دا ریم کارميکنيم اینهم بعدا "ما ثبت میکنیم درسا زمان ملل متحد بنابراین 
مخا لفت خودتان رابا منشور ملل متحدشماا علان کردید اگربخواهید ایرادیگیری ده 

حکفت گفت »" اطمینان داری که‌اینها این راردمیکنند؟" _ گفتم ۰" اگرقبول کردنسد 
که چ؛بهترما هردوراامضاء میکنیم ولی اعتقادمن اینست‌که اینهارارد میکنند » این 
چندکلمه را ردخوا هندکرد . 

س - آن قراردادباشوروی بطورمریح نوشته شده بودکه ایران باآمریکاحق ندارد 
قرا ردا دببندد؟ 

ج - نخیر » نخیر بهیچوجه » بهیچوجه . ماجلسه‌ی اولی که بنده درآن شرکت کردم 
آقای سیمیانف آقای پکف درتحت ریاست آقاای سیمیانف » پکف ازاینطف سم 
آقای مرحوم حکمت بود حمیدخان سیاح هم مترجم بود ومرحوم مسعود انصاری کے 
البته آنهاهم دنبال این کاربودند. روسها وقتی که متن قراردادرابه سیمیا نف 
شروع کردبخواندن آن ماده‌ای که گفته بودکه »ماده ۵۶ دیگرمنسوخ است انرا 

نخواند . حکمت گفت >" آقا » تکلیف‌آن دوماده چه‌شد؟" آنها گفتند:" نه. ا 
هیچوقت آن دوتا ماده رابه شماپیشنها دنکرده بودیم ." 

یت کک ر 

ج - ما هیچوقت‌به شما همچین پیشنها دی رانکرده بودیم کهآن دوماده رابرمیداریم 
نه » آن دوماده هست مایک قرارداد عدم تجاوزباشما فقط میبنديیم . من بمحض اینکه 
این راشنیدم علامت‌خوب دانستم برای اینکه بهترین بها نه‌بدست ما میداد وبعدهیم 

ریا فم کیت گا غ تفا ی واه کف ایی کیہ ن كفت اين بنا 

مربوط نیست » مابه شمااین پیشنهادکتبی رانداده بودیم ." یعنی آن مسوادی را 
که بخط حمیدخان سیاح بود حالا دیکته سید ضیاءبود . گفت ۰" آین بما مربوط نیست 
مااین رابه شمانداديم ." حکمت‌خیلنی یکه خورد سیاح بیچاره هم خیلی ناراست 


شد ازاین موضوع برای اینکه این با مذاکرات با پکف سید ضیاء این طرح راتهیه 


افشار (۲) مت 10 س 


کرده‌بود. اینکه گفتم پکف آدم خوبی بنظرمیاً مد برای این بودکه درتمام این 
مدت این مذا کرات سیمیانف وقتی مذاکره میکرد دراین جلسه بخصوص سرش راپائینن 
انداخته بودچون تاآنموقم او وارد این مخبت ها بود واو تایید کرده بود که ماده 
۵ وع نبا بدباشد: بسیارخوب » من یک یادداشتی به مرحوم حکمت برایش ‌فرصتادم 
که‌جلسه راتعطیل میکنیم فردامیح . مذاکرات آنروز قطع شد فردا . وقتی فردا 
شد حکمت‌گفت ۰" بسیارخوب » حالا که شما.آن دوماده رازدید ازاصل قرارداد بنده 
میخواهم یک بطرهم علاوه کنم که ما طبق منشور ملل متحد هرقراردادی رامجا زیم 
امضاء بکنیم وکتبا " هم به آنهاداد. اینچ فرصت خوانتند برای مطا لص.هو 
قرارشد , چون عجله‌ای هم درکاربود, ساعت ۱۰ شب بعدازشام فنزل حکمت جاه 
باشد. ساعت » البته قبلا" من آنجابودم » مارفتیم درجلسه آقایان هم آمدند 
تقریبا " تادووسه ضیح جلسه طول کید . درآن جلسه سیمیانف شدیدا" خمله کرد 
به ایران وتهدید کردایران را برحذرکردکه شماخبال میکنید به اتکای آمریک سا 
اینجا میتوانب ددد درمقابل ماایستادگی بکنید؟ خیا.لتان راحت‌باشده 
ماباآ مریکاشیها ممکنست سا زش هم بکنیم. ونا لا کار شمابه‌جائی رسیده که میخوا هید 
ما درست جمله‌ای که گفت که هنوزبیاد دارم. " پای قراردا درا هزنی محه‌یگذا زیم ؟" 
قرا ردا درا هزنی منظورش قرارداد سنتو بودالبته . تو پرانتز بايد به شما بگویم 
که اینهاباقرا رداد سنتو یعتی باپیمان بغداد مخالف‌نبودند برای اینکه ایتقدر 
عقلشان میرسید که پیمان بقداد هیچی نیست » هیچ جنبه‌ی تمهدا میز منجز نسندارد 
ازلحاظ نظامی این رامیدانستند. ازقرارداددوجانبه میترسیدند ودرمدذا کسسرات 
شفا هی هم با حکمت - پکف به‌حکمت گفته بودکه شماتو سنتو بمانید به آن هج 
اهمیتی ندهید این راامضاء نکنید درمقابل آنوقت ما باشماقراره‌اد عدم تجا وز را 
امضاء خواهیم کرد . 

بهرحال » خیلی شدیدا " تاخت به ایران وبه شخ حکمت خیلی پرخاش کرد وگفست , 


افشار (۲) = ۱۱ - 


" مادیگراین قرارداد راامضاء نخواهیم کردواین پیشنهادی راهم که به شمادادیم 
پس میگیریم ." حکمت جواب‌داد. هیچوقت من حکمت‌رابه این خوبی ندیده بودم‌که 
آ تشب ديدم درجوابی فی‌البداهه‌ای که به سیمیانف داد خیلی عاقلانه خیلی قشنگ خیلی 
پخته محنت کرد آنشب وگفت »" اگرقراردادراماامضاء نکردیم دلائلی داردیه شا 
هم طرح متقابل دادیم . شماهم آن دوماده راحذف کرده بودید.." البته‌چون فیا لبدا هه. 
محبت میکنم بای بگویم که بعدا " پکف‌گفته بودکه آن دوتاماده رامیگذا ریم 
قبول دا ریم واستنباط من این بودکه وی آن امل کلی که‌ثورویها دراین مسا ثل دا رند 
که اطشان عبارت است ازچانه‌زدن است آن دوتاراگذاشته بودندکه آخرسر آن ما ده‌ای 
کف مربوط میشود به منسوخ بودن دوماده‌ی پنج وشش گذاشته بودندکه] خرسرا زت و 
آستینشا ن دربا ورند بمنوان یک امتیا ز بما بدهند .یعنی یک امتیا زاتی از مسا 
بگیرند آنوقت آنرا بدهند میدانستندکه‌ما همش طرف اوهستیم یعنی دنبال متسوخ 
بودن ماده پنج وشش هستیم این را میدا نستند بنا براین ازلحاظ تاکتیکی برداشتبه 
بودند ولی بعدمیگذاشتند چونکه پکف بمدا " خصوصی گفت »" ماآن دوتارامیگذاریسم." 
ولی دیگردیربود ماتصمیم مان راگرفته بودیم. وآنها آخرین حرفشان راهم گفتکه 
بودند ماهم گفته بودیم. والبټه اینجا باز سیاست شوروی بودکه بنظرمن ازبس 
دنبال گرفتن امتیاز وچانه زدن بودند باختند چون اکرهما نخوری که آن قرارداد را 
نوشته بودند هما نجوری آورده بودند خیلی مشکل بود که ایوان امضاء نکند. چسه 
میگفت » مگراینکه دولت عوض میشد . دولت عون میشد یک وزیرخا رجه‌ی دنیگری میا مسد 
میگفت آقامن املا" آنراقبول ندارم آن راکه دولت‌قبلی باشما محبت‌کرده دومرتبه 
ازنو باهم محبت میکنیم والا خیلی مشکل میشد اینجااشتباه روسها بود که دوماده 
را حذف کردند »ا ول برداشتند گفتند ما همچین حرفی نزدیم وبعدا " ازتوآستینشان 
میخواستند دربیا ورندبدهند بعنوان یکامتیا زیما . 


باری » آنشب یک شب فرا موش نشدنی بود وباتهدیدات.قراوان نسبت به ایران سیمیا نف 


افشا ر (۲) ۱۲ هت 


خدا حافظی خیلی سردی با حکمت کرد وعازم شوروی شد. 

س - تا ریخش رادقیقا " بادتان ست ؟ 

ج - ۵۸» همه این اتفاقات در ۵۸ . 

س - چه‌ما هی بود ؟ 

ج - زمستان بود . 

س - بله 

ج - بفا مله مدت کوتاهی هم رفت والبته ا زفردای آنروزهتاکی وفحاشی رادییو سکو 

وروزنامه‌های شوروی ومقا مات صلاحیت دارشوروی به ایران شروع شد خیلی شدید. به 

فامله کوتاهی هم قرارداددوجانبه باآمریکاامضاء شد. !مضاء قراردادهم برای 
خاطراینکه ما میخواستیم خیلی بیسرومدا با شد درآنکارا ازطرف دولت‌ایران آقای 
حسن ارفع که سفیرایران بود درآنکا را امفاء شد. اسم‌قرارداد با آمریکا راهم‌گذا شتیم 
قراردادهمکاری دوجانبه درمورتی که قرارداد قرارداد نظا ی بود. البته 
این مال زمانی است که‌رسم قراردا دها خیلی توکاربود ولی خوب دیگر بمرور دیگرهمه 

اینها چیز شد که این قرارداد همکاری نظامی راهم که‌میدانیدکه دولت خمینی یعنسی 
یکی ازکارهای اولی که وزیرخا رجه بازرگان کرد دکتریزدی » غیال میکنم دکتسسر 

یزدی بود , که این قراردادرافسخ کرد که بنظرمن اشتباه بود برای اینکه این 
قرارداد ضرری برای مانداشت بلکه منفعت هم برایمان میتوانست‌داشته باشد ولسی 
بهرحال 

س - ماندن مستشاران آمریکائی , آنهاهم جزو همین قراردادبود یاآنها چیزصای 
جدا گانه‌ای بود؟ 

ج - نخیر » آن بکلی چیز جداگانه‌ای بود. 

س پس عملا" آمریکا حضوری پیدانمیکرد درایسران درنتیجه این قرارداد یامیکرد؟ 


ج - یک ماده‌ی این که برای .. اینهاازیک ماده آن قرارداد استفاده میتوانستند 
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بکنند» ازیک ماده آن قرارداد. متاسفانه قرارداد جلوی چشمم نیست . الان سا لها ست 
ده پانزده سال هم است 

س پس‌ایراد روسها بابت‌چه بوده؟ 

ج - ايراد روسها برای این بودکه طبق آن قرارداد اگرکه فرض بفرمائید که ینک 
دولت کمونیستی به ایران حمله بکند» شوروی که خير فرض کنینذ که اففانستان که 
کمونیست شده به ایران حمله‌بکندیا عراق اگرکمونیست میشد به ایران حمله بکنف 
يا دستجا ت‌کمونیستی ازیکی ازاین کثورها به ایران حمله بکنند آمریکا با یدکمسسک 
نظامی به مابکند. البته یک ماده‌ای که شماگفتید مستشاران چون من بعددیگروارد 
این کارنشدم که مستشاران نظامی چون بعددیگر من همش درما موریتهای خارج بودم 
یمدازاین کار. وقتی این سروصدای مستشارهای خارجی ها من درپاریس سفیریبسودم 
این زمان کابینه صتعلی منصور بودکه آمدند به سناوآن قراردادراامضاء کردند 
وراجم به آمریکاشیها . آمریکاشیها استنا دمیکردند به یکی ازاین مواد این که 
البته قابل رد بود, بهانه بود » مستضسک بود قایل رد بود یعنی موظف نبودند. 
س - چون برای من درست روشن نیست که ایرادشورویها به این شدت به این قرا رداه 
چه بود؟ 

ج - ایرادشان واردبود ازلحاظ خودشان . 

س - چون فقط درشرایطی که اگریک کسی به ایران حمله میکرد این قراردادمورد 
استفاده قرارمیگرفت . 

ج - بله, بله . 

س - بنابراین ظاهرا " دفاعی بوده . 

ج - کاملا" دفاعی بود حکمت همم روی حرفها یش همین ها را » نطقش همین حرفهیا 
رازد گفت »" این قرارداددفاعی است چیز دیگری نیست ." ولی خوب آنهاناراحتی 
داشتند برای خاطرایتکه دیگردست .. ازلحاظ حمله دسیجات کمونیستی به ایران 
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یا یک دولت کمونینتی بها یران خیلی صراحت داشت که آمریکاشئی ها میتوانند به ما 
کمک بکنند وازاین موضوع. ناراحت بودند . شاید هم پیش بینی میکردندکه یکروزی و 
پاره‌ای ازاین مواد این را آمریکاشیها ازآن بخواهند استفاده کنند وبیشتسسردر 
ایران بنفوذ پیداکنندکه البته بالمال وقتی ما متحدبوديم ومتحدهم شدیم ۰ آبریکا 
متحدما بود بتمام معنا بمنا سبت قراردا ددوجانبه‌ما متحدبوديم خوب روابط دوکشور 
متحدفرق میکندباکشوری که متحد نیستند املا" باشوروی ما منحدنبوديم هسایټه 
بودیم . روی این پیش نبینی ها پیش بینی ها میکرد ولی خوب میدانید این کمکهای 
نظا می که این هفت‌هشت‌ده سال آخر به‌ایران میشد وارتباطات‌شدیدنظا می بین !یران 
وآمریکا دیگرارتبابی بااین قرارداد نداشت بعنی بموجب‌این قرارداد واینها 
نبود خیلی » یک چیزهائی بودکه راسا " بین ایران وآ مریکا بوجود میا مد . 

س - بیشترمثل اینکه مربوط به خرید اسلحه و تملیمات 

ج - همین ها . بله منظورم هما نهاست خریدوتعلیمات وغیره وذالک واینها . اعم از 
اینکه‌این قرا ردا دینظرمن بود یانبود بارویه وسیاستی که | ءا یحضرت درپیش گرفته 
بوداین نزدیکی ها با آ مریکا پیش میا" مد . 

س - آنوقتآن حملاتی که مصر به‌سردستگی ناصربه ایران میکردهمزما ن با همین 
جریا ن بود بااینکه قبل ازاین بود؟ 

ج - نخیرجلوتربود بله. 

س - جلوتربود . 

ج -بله . آن تخیر آن قدری جلوتربود. آن قدری جلوتربود برای خاطرا ینکسه 
نیرا ن :2 خوب عبها لا مر هیهوفت میت به فا اسا خی تداعت:: قفرا ن درا یزان 
گزا رش دا ده‌بودکه بزودی ایران با اسراثیل ایجادرابطه خواهد کرد وعبدالنا مرپیسش 
دستی کرد آن نطق کذاراکردوسفیرش رااحضارکرد. بله. 


س - خوب مبرحله بعد این چه بود؟ چه شدکه با مطلاح این اختلاقات باشوروی یک 
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مقداری تحلیل رفت وکم شد. 

ج - اختلاقا ت با شوروی بمرور » خوب تهدیدات | دا مه داشت . اغلب درمرز آذربایجان 
ما نورقشون ارتش‌شوروی بود برای ترساندن . میدانیم آن حرفهای خروشچفی که‌راجم 
به ایران به والترلیپمن گفته بود. سا عدبعنوان رئيس یک دیلیگا ون 
پارلمانی ایران یکدفعه آمد بها نگلیس بعدرفت به شوروی ودرآنجاتوی یکی ازاین 
مراسم خروشچف سخت‌به با عدحمله کرد راجم به همین پیمان سنتو. ساعد بیچاره هم 
جوا ب دادبه او. 

س - سنتو یا دوجانبه یا هردو؟ 

ج - هردو» سنتو دوجا نبه‌همه . نه دیگرمحبت اینها بیشتر روی سنتو بود » بیدا " 
دیگراسم دوجانبه راکمترمیا وردند برای اینکه خوب آنهم طیق سنتو بوجود آمسده 
بود آن دوجانبه . تابالاخره همانموقم هم ماحافربوديم که یک تمهدی بدهیم که 
ایران پایگاه‌عوشکی برعلیه شوروی نخوا هدشد . درهما نموقم‌هم‌مااین راخاضربودیسم 
یک نا مه‌ی علیحده‌ای بنویسیم شورویها قبول نمیکردند . با لاخره بعدازاینکه‌تمام 
انواع فشارها رابرسرایران آوردندوشاه بتمام معناایستادگی کرد اینها دیگردیدنتد 
قایده‌ای ندارد باگرفتن آن نامه که‌ایران پایگاه ‌موشکی برعلیه شوروی نخواهد 
شد روابط فرق کرد وروابط بهترشد وبه اعتقاد من تاآن هفت هشت ماه آخری که 
اعلیحضرت درایران بود روابط باشوروی روبه‌روز » یعنی روابط خوبی داشتیم سا 
شورزی ها چون اطمینان پیداکرده بودند تاحدود زیادی . 

البته این محبت هاشی که من کردم همش فی البدا هه‌بود . 

س - بله » بله. 

ج - متاسفانه هیچکدام ازمدارک جلوی چشفم نیست . خبلی میل داشتم این مدارک بود 
که من باقطعیت بیشتری راج ع به همه‌ی اینها میتوانستم محبت بکنم 
امیدوارم‌یکروزی بشودکه این مدارک دراختیا رم باشدکه بتوانیم تجدید نظرکتیبمو 
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بتوانیم شسته ورفته ترمحبت کنیم . 

س آنوقت تفییربٌ مطلاجکا بینه »رفتن آقای دکتراقبا ل وآ عدن] قای‌مهندس ثریفا ما می 
هیچ ارتباطی به‌این رابطه باروسها داشت ؟ نداشت ؟ 

ج - البته روسها با دکتراقبال خیلے, موافق نبودند» هیچ . یکی ازمخالفین سرسخضست 
این قراردادهم دکتراقبال بود ولی زورش نمیرسید وظا هرا " هم نبا یست مطلع میشد 
وا غلب هی یمن تلفن میکرد مرامیخواست‌ومنهم به بهانه‌های مختلف . 

س باکدام قراردادمخاللف بود؟ قراردادبا . 

ج د شوروی . 

س با شوروی مخالف بود . 

ج واغلب هم همان ففته‌به‌دلائل مختلف وبه بهانه‌های مختلف من ازدیدن ایشان در 
میرفتم برای اینکها زهمه خابیخبربوه یک چیزی‌فقط شنیده بودولی سخت مخالف بود .البته 
آنها با دکتراقبال » آنها هم خیلی بادکتراقبال مخا لف بودند . زقتی شریف اما می آ مد 
سرکارومرحوم. عضدی هم .. ببخشید اول که ,بنده یک اشتباهی آنجاکردم بنظرم اسم 
آقای قدس نخعی رانبردم 

س - نتخیر نبردید . 

ج - متاسقم برای اینکه قبل ازمرحوم عضدی قدس نخفی وزیرخارجه بود . بمرور یک 
خرده‌ای وضع تفییرکرد . وضع تفییرکردکه منتهی شدبه سکوت ویمرور بهیود روابط 
باایران . اینهااززمان کابینه شریف اما می ببعد شروع شد . 

س - بطوراجما ل جنایعالی بعدازاین ماجراچه سمتها و مسئولیتها ئی داشتید تاآخبر 
با مطلام . 

ج - من بعدازاین ماجرا معا ون وزارتخا رجنه بودم معاون سیاسی وزارتخارجه بودم 
س - چه زمانی ؟ اززمان 


ج - همان مواقع . یعنی تقریبا " با یک فامله کوتاه . 
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س - زمان دکتراقبال . 

ج بله » بله . بعدسفیرشدم درزمان شریف اما می » آ ول حکومت شریف‌امامی یعنسی 
آخردوره اقبال تقریبا" مامورشدم سفیرشدم درآلمان بعدیرگشتم. بعدازآلمان 
سفیرشدم درفرانسه بعدبرگشتم به ایران . بعدا زیک مدتی شدم قاثم مقام وزا رتخا رجه 
بعدهم سفیرشدم درانگلیس درحدود پنج سمال ونیم درانگلیس سفیربودم برگشتم به 
ایران دیگر سمت رسمی نداشتم تاوزیرخارجه شدم» تااول سپتا مبر ۶۷ ۶۸۰ که وزیبر 
خارجه شدم 

س ۰۱۹۷۸ 
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س - قائم مقام وزارتخارجه شماکی بودید؟ زمان . 

ج - اردشیرزاهدی . 

ی را منقود ازقفت و 

ج - ۶٩‏ - ۶۷ مثلا" . 

ص .۶٩‏ آقای زاهدی آمدند به‌آمریکا آنوقت » بله؟ آنوقت شمارفتیدیه 
انگلیس ؟ 

ج - من وقتی آمدم به انگلیس آقاي زاهدی کماکان وزیرخارجه بود. بعدرفت کنس‌نا ر 
مدت یکسا ل تقریبا " کناربود وبعدسفیرشد آمریکا . 

س- شما خاطراتی ازتیمسا رهدایت وتیموربختیا ربندارید؟ دونقری که آنجا ... 

آنها چه جور؟دمها ئی بودند؟ 

ج - خیلی کوتاه میتوانم محبت‌کنم راجم به هدایت . هدایت افسری بود که آنطور 
که شنیده بودم خیلی خیلی علاقمندبوده به رضاشاه . قوه بیانش خیلی خوب بود .فرا نسه 
بدمحبت نمیکرد وا فسرلایقی بود . البته بیشتر اداری بود تاجنگی . ارتباط زياد 
شخمی با ایشان نداشتم مگراینکه ارتباط کار » اداری . ۱ 


س - درهمان جلساتی که درآنکارا بودید 

ج - هان . درجلساتی که درآنکارابودیم رل بزرگی ایشا ن نداشتند . رل بزرک را 

برای اینکه اینها همه تابع وزیرخارجه بودند. اینها قسمت نظامی . قسمت‌ ند 
تخریب که تیموریختیا ربود یعنی سازمان | منیت بعهده میگرفت قسمت اقتصادی » 
اینها قسمتهای مختلف بودند که قبل ازجلسه‌ی شورای وزیران اینها جلسه توخودشان 
داشتند , گزارش کارشان میا مد تو شورای وزیران وقتی گزارش کاراینها توشسورای 

وزیران میا مد معمولا" خودشان هم حاضرمیشدند برای اینکه‌گزارش مطرح بود بعنند 
دیگرحضورپیدا نمیکرد . 

س - تیموربختیا ربرای آن کسانی که ندیدندش فقط راجم به اوشنیدند شخصیت خیلسی 
وحشتناک سیا هی ازاومانده . واقعا " شسماکهاوراشخصا " دیده بودید., 

ج - بیموربختیاررا من بیشتر میشنا ختم خیلی بیشتر . تیموربختیار آدم لوطی بود 
رفیق بازیود » دست ودلبا زبود . بسیاررشید بود. ازقتل وخونریزی واین قبیل چیزها 

هم باکی ندا شت وحشتی نداشت بهیچوجه . ولی من خیلی خیلی متاسف شدم که تیصور 
بختیا رکه واقعا " صفاتی داشت دیدم باعراقی ها همدست شد برعلیه ایران وراجسع. 
به شط العرب‌حق رابه عراقی هادادبرای اینکه آنموقم من ازاینطرف ما مورکا رهای 

شط العرب شده بودم ازطرف | علیحضرت » وقتی دعوای ماباعراقی ها اوج گرفنبب 

من ما موربودم ومتاً سف بودم که میدیدم که تیموربختیار حق رایجانب عراقی ما 


میدهد وحتی با آن حرفهای عراقی هاکه ایران باید بطور استان‌اداره بشسنود» 
حرفها ئی که عراقی هاراه انداخته بودند این بأآن حرفها موافقت‌کرده بود خیلسی 
متاسف شدم که تیمور خودش رابست به عراقی ها واینجورآلست‌آنهاشد واین ازلحاظ 
ماایرانیها این حرفهای ابلهانه راراجع به طرز حکومت‌ایران ویاشط المرب 

که حق با عراقی هاست تأیید .میکرد خیلی متاسف‌شدم . 

س ولی ازنظر هوش ودرک مسائل 
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ج - متوسط بود » متوسط بود ولی همانطورکه گفتم آدم لایقی بود آدم بسیا ررشیسدی 
بود» لايق بودونترس . 

س - چطورمیشود اصلا" بأ تیمسا رنصیری مقا یسهاش کرد دونفری که رئيس سا واک بودند؟ 
ج ‏ بله , هیچ قابل قیاس نبود هیچ قابل قیاس نبود برای اینکه قهم وشعورش أز 
نصیری خیلی ببشتربود اقلا" زبان فرانسه راخوب محبت میکرد برای اینکه مدرسه 
سن شير بود و نه» نه خیلی بمرا تب ازنصیری با لاتریودا زهرجهت که حساب 
بکنید ازهرجهت . 

س- راجم به برکناری تیمسار عبدا لله هدایت‌شما .. 

ج این برای من جنبه اسرارداشت . من نفهمیدم. چرا . یک چیز شخصی درکا ربوده . 
من خیال میکنم که یک حرفی یک جاثی گفته بوده که برای شاه زننده بوده بطوږ 
خصوصی به یک کسی گفته بوده که بعد بگوش‌شاه رسیده بوده . مثلا" مثل اینکه 
این نمیگذارد ماکارمان رابکنیم »دراین قبیل چیز »دراین زمینه‌با یدمیبود . بعد هم 
معلوم شدتهمتهاشی که ,» اومیبستند ازلحاظ مالی همه آن بیخود بود وهمچین محیج 
بتبسود »یله . سرنوشت بدی داشت‌بیچاره . من شخصا " خیلی متاسفم برای او ومتاسف 
شدم برای ایبکه بهیچوجه درخور یک همچین سرنوشتی نبود. 

س - پاکروان راهم می شناختید ؟ 

ج - خوب » آدم نازنيتي بود ازهرجهت . 

س - ولبی خوب بعضی ها میگویند که ایشان برای محیط ایران وتیپ‌کارها ئی که درایران 
باید میشدورئیس سازمان ساواک نامناسب بود . 

ج - ا+ ازآن جها ت ممکنست » ممکنست . هیچ فرا موش نمیکنم که این » نمیدانم » 
علم‌یرای من تعریف میکردکه این رئیس‌سازمان امنیت بوده یانميدانم رئيس »وزير 
چه بوده ,آنموقم من آیران نبودم, بعدازقضیه ۵ خرداد علم یک چیزی میتویسد 


که ایشا ن بخواند بابت‌سمتی که داشته حالا نمی دانم رئیس‌سازمان امنیت بوده با 


افشار (۲) = ۲۵ بت 


وزیربوده آنموقع › خلامه » یک مسئله‌ای مربوط به امر داخلی بوده . پاکروان وقتی 
که میخراند واینها به علم فیگوید آخیلی معذرت میخواهم من این راپای راديو 
به مطبوعات نخواهم داد به امضای من ۰ علم میگوید." چرا؟" میگوید»" برای اینکه 
یک مقدارا زاین دروغ است من نمیکنم این کاررا." وعلم خودش مجبور میشود با 
امضای خودش آنرا به مطبوعات بد هد . بله » آدم. نا زنینی بود. شنیدم خیلی هم 
رشید مرده 

س عجب ۰ 

ج ‏ بله » وقت کشته شدنش هیچ اظها رعجز ولابه نکرده . بسیارکتا ب‌خوانده بود 
آدم بسیار .. ولی متاسفانه خوب الکل اورابکلی ازپادرآورده بود دیگر نمیشد ازاو 
استفاده کرد بکلی ازپادرآورده بود ولیی آدم. نا زنیشی بود . 


ادامه خاطرات آقای | میرخسرو !فشار ۱۷ اکتبر ۱۹۸۵ شهرلندن - مصاحیه کنده 
حبیب لاجوردی . 

س - درجلسه قبل که ضورتان بوذم راجم به مرحوم قوام السلطنه محبت ند وسرکار 
اظها رداشتید که چندخاطره تاریخی ازآن مرحوم بیاد دارید. اگرممکن است‌آنهارا 
برای ثبت درروی نوار مطرح بفرما کید . 

ج - من خودم‌بعلت ستم که پائین بود وهمچنین شفل با لائی دروزارتخارجه نداشتسم 
اینست که تماس مستقیمی با مرحوم توام السلطنه نداشتم . ولی خیلی ازشخصیت‌این 
مرد دردوره نخست وزیریش مجذوب شده بودم یا اینکه تخصیت‌اش مرا گرفته‌بود. البته 
ایشان با پدرخانم من مرحوم عبدالحسین نیکسپور دوستی خیلی عمیقی داشت بدلوریک ه 
درموقع ازدواج ما یکی ازشهود عقد ازدواج من با دختر نیکپور مرحوم قوام السلطنه 
بود. باری » این چندتاخاطره‌ای که ازایشان دارم یعنی شنیدم مال دوران نخست - 
وزیری ایشان است‌که منجرمیشوه به نجات‌وآزادی آذربایجان . قوام ازآنها ثی بود 
که بقلاف ویر که زاین مات وى 1 عفرت ها ا خت بوفتدکه: یی 
مخا لف سلطنت ! ست ویک بغضی نسبت به سلطنت پهلوی دارد من خیال نمیکنم محیح باشد . 
قوام ازکسانی بود » نخست‌وزیرانی بود که‌عقیده داشت که اعلیحضرت بايد ملطنست 


بفرما یند ونه حکومت . 


باری » یک خاطره جالبی که درهمین زمینه یادم الان میآید اینست‌که یکی ازوزرای 
قوام السلطنه که ثاید وزیرکاربود یاصنایمیک کدام ازاین دوتا مرحوم مورخ الدوله 
سپهربود . 

س - وزیرپیشه وهنربود . 

ج ‏ یله آنموقع » پیشه وهنر . 

س - که وزارت کا رهم جزوآنجا بود . 

ج - یله , بله بهرحاال آنرا درست خیلی بطورقطم نمیتوانم یگویم کدام ولی وزیر 
بود . البته مرحوم مورخ الدوله سپهرهم یک آدم بسیا ربا هوش وزرنگی بود که بعد 
ازسالها دههاسال ایشان مصدر یک کار بهمی شده بود وشاید برای اولین دفعه وزیسر 
شده بود ولی شهرت به این داشت که بسیارآدم زرنگی است » بسیارآدم با هوشی است 
وآدمی است که مرتب یعنی راحت‌ نمی نشیند مرتب‌درپی کسب خبروا ینجورچیزها ست . 
باری » مرحوم قوام ایشان راوزیرکرد وتشخیص مورخ الدوله گویا این بودکه بهتر 
است‌که ارتباط مستقیمی با ا علیحضرت پیداکند .. کقتیم خوب‌قوام نخست وزیرنسد 
ونخست وزیران میآیند ومیروند ولی آن کسی که باقی میماند خود شاه است » خیال 
میکنم اینجوری فکرمیکرد . درهرحال چون درصدد این برآمد که باشاهارتباط 
مستقیمی پیدایکند ازبالای سرقوام السلطنه اینست که من فکرمیکتم اوفکرمیکرد 
که بهتراست که باشاه ارتباط مستقیم پیداکند وقوام ونخست وزیرها گذراننسسه . 
باری » ایشان روزی یکبار صبحهای زود شرفیا ب میشد وگزارشاتی رابعرض میرساند . 
آنطور استتباط شده بود که اکثرگزارشاتی که بعرض میرساند راجعبه کارهای قوا م 
بود واینکه قوام درفکرهای با لاتری است ا زفکرنخست وزیری ویکلی ذهنین 
| علیحضرت را مثل اینکه نسبت‌به قوام مشوب‌شده. بود. یکی ازاین روزها که مورخ - 
الدوله قراربوده » وسط هفته » که شرفیاب‌بشود البته این شرفیابی های ایشان 


هم خیلی محرمانه بود ه بدون اطلاع توام بدون اطلاع کسی آنوقتها هم که ووب 


افشار (۳) - جذ 


البته وصع شرفیابی فرق داشت‌باسالهای بعد. یکی ازاین روزها که مورخ الدولسه 
قراربوده شرفیاب بشود وصبح نسبتا " زود بوده ساعتهای شرفیابی ایشان درد ود 
۲ بعدا زنیمه شب این وقتها دوتا جیپ میروند جلوی درخانه‌آقای مورخ الدوله‌سپهر 
که وزیرکابینه بود ایشان را میگذارتد درجیپ وتحت الحفظ تبعید میشوند به 
کاثان . مورخ الدوله هم هرچه سوال میکند چرا ؟غیره ذالکه ما مورین ژاندارمری 
که ایشان رامیب‌رند میکویند مااطلاعی نداریم» !مر نخست وزیراست وماشماراداریسم 
میبریم . خلامه .ایشان میروند به کاشان تحت نظر درآنجا . صیح | علیحفرت میبیند 
که خبری ازمورخ الدوله نشد. ساعت مقررنیامد وخیلی تعجب میکند .دستور میدهدکنه 
تحقیق کنندمورخ الدوله چه بلائی بسرش‌آمده . باخانه مورخ الدوله تعاس میگیرند 
ومیگویند بله دوتا جیپآ مد بعدازنیمه شب‌بود وآقارابردند » تبعید کردند 
ویک مختصر لیاسی هم همراه خودش برداشت ورفت . ! علیحضرت خیلی اوقاتش تلخ 
میشود .اتفاقا " یایرروی فکرقیلی قوام الططنه نزدیکغا ی ظهر شرفياب میشود 
برای عرض گزارثات معمولی یاجاریه بحضوراعلیضضرت . وقتی ثرفیاب میشود 
! عاایحفرت سکوال میکنند‌میگویند,"مورخ الدوله سپهرچه شد؟" قوام السلطته یک 
جوا ب خیلی کوتاهوخیلی قوی وخیلی خشک میدهد . میگوید»" مصلخت | علیحضرت در آن 
بودکه من ایشا ن را توقیف کنم وفعلا" درتوقیف درکاشان هستند ." همین وبس . 
خوب » این معرف‌این ثخمیت‌بالای این دم است که وقتی حس میکند که یک وزی رش 
راباید بگیرد دیگر تمجمج نمیکند بانها یت قدرت وتدبیرمیگیرد وبعرض | علیحضرت 
هم جوری میرساند. یعنی دیگرمحبت دراین باره بداریم چون مطخت ا علیحضرت میگوید» 
" مصلحت ا علیحفرت‌دراین بود که ایشان رامن بگیرم." این یکی ازچیزهاکی است 
که من بخاطرم مانده درآنموقم  .‏ یک مسئله‌ی دیگری که‌بخاطرم مانده یک شبی بود 
ومرحوم هژیرکه ایشا ن هم وزیردارائی قوام السلظنه‌بود ازدوستان نزدیک مرحوم 
نیکپور بود اووموید خابتی » اگراشتباه نکنم , آقای دکتر علی امینی که 


افغا ر (۳) = ۴ 


۲ بوددرآنفوقم اینها آ مدندبدیدن نیکپور تابستان هم بود منهمم 
درآ نموقم منزلم بانیکپور که باهم دریک باغ زندگی ميکرديم درشمیران ۲ مدن‌دو 
به نیکپورگفت‌ندکه *ما ازطظرز حکرمت‌قوام السلطنه نگران وناراحتیم همه کاره این 
مظفرفیروزاست » سه تا وزیرنوده‌ای هم آورده ووضع معلوم نیست چه‌میشود ونگران 
هستیم . چون شماباایشان خیلی نزدیک هستید اینست که ازشما خوا هش میکنیم که 
شمااین نگرانی هارابعرض‌ایشان برساتید : ما هرکدام یک محظوراتی داریم که 
نمیتوانیم بااین صراحت به ایشان بگوئیم وممکن است بین ما پااره بشود اماشما 
چون مقام مسئولیت دا ری نیستید ورفقاقت نزدیکی هم باایشان دارید اینست که 
ازشما این خواهش‌را میکنیم . "نیکپور هم فى الفور روانه منزل قوام الملطنسه 
میشود هما نطورکه عرض کردم فصل تابستان بود ایشان هم درباغ سفارت‌آلمسیان 
قوام السلطنه ساکن بود میرود آنجاومیرود وقوام السلطنه رامیبیند ومساشتل را 
به‌ایشان میگوید. قوام السلطنه با یک حالت هم شمرده ووزینی که | غلب محبسست 
یکر ةا ظها ریک بے قا نا ی بکوقیه که گرا بها کت فخ ت و نع 
خودم است آنموقعی که مصلحت مملکت !یجاب کرد من اینها رایفاطه چنددقبق هه 
برمیدارم. راجع به مظفرفیروزهم کدام یکی ازشماها کا رهای, این رامیتوانیدبکنید؟" 
بااین ترتیب میخواسته برساندکها زمظفرفیروزهم دارم استفاده میکنبسسم: آن 
استفاده‌ای که‌ازشماها اینکاره‌تیستید بتوانید که این استفاده ها راب ن 
برسانید ونگرانی واینها هیچ موردی ندارد من هستم درراس دولت » من هستم که 
تصمیم میگیرم دردولت و لایر وهروقت هم که ایجا ب کرد ممکنست که‌ترتیب 
دیگری بدهم ولی این آقایان کارهاشی که من آزمظفرمیکشم این آقایان هیچک‌دام 
اهلش نیستند هیچکدامشان . راجع به توده‌ای هاهم تگرانی ندارد ایتهاکارها یشان 
را میکنند و متهمموا لب هستم وخلامه منم وا یتها یمن غا لب نمیشوند . البته نیکپور 
برمیگردد واین پیغام قوام السلطنه رابه آقایان میدهد . آقایان هم نارای 


۱فشار (۳) بت ۵ 


میشوند هم یک خرده ته دلشان قرص میشود | ما هما نطوریکه میدا نیدیفا مله مدت کوتا هی به 
تا وزیرتود؛ای راازکاربدون مقدمه برداشتآب‌هم ازآب‌تکان نخوردوروی یک مقدما تی 
مظفرفیروزرا هم‌سفیرمیکو کرد که البته من خیال میکنم یکی ازدلائلی که مظفر فیروز 
راسفیرمسکو کرداین بودکه میخواست جلب توجه وجلب نظر شوروی هارابکند برای 
اینکه‌شوروی هابه مظفرفیروز خیای علاقه نشان میدا دندوخیلی علاقمند بودند: این 
یکی ازعلل انتخا ب مظفرفیروز خیال میکنم البته اینهاخیال است چون هما نطوریکه 
گفتم توکارمن نبودم به مسکو برای این بودکه درعین حال با زروسها را دلشا ن راقوی 
بکند راجم به‌یک موضوع. نفت » امتیاز نفت‌شمال چون مظفرفیروز هم باکفش وک لاه 
دنیال این کاریود که ببینید من یک آدم مورد علاقه شماراالان دازم سفیرمیکنسم 
آنجا وبنا براین باشما هستّم و گول بزند روسها را خلامها ش گول بزنه چنانچه میدانیم 
که روسها را کا ملا" گول زد ومن فرا موش نمیکنم که‌دراین درصد گول زدن یکروزی رفتیم 
یا مرحوم آرام که مستشارسفا رت‌ایران درواشنکتن بود مرحوم علا سفیریود ومنهم 
عضو جدیدا لورودسفا رت‌ایران درواشنکتن بودم ومرحوم آرام که عضو ارشد سفارت بود . 
مرابرد که‌معرفی بکند به وزارتخارجه به دایره ایران » اداره ایران » ورئیس 
آن قسمت وقتی که با ما محبت میکرد گفت »" ما هیچ با ورنمیکرديم که نخست وزير 
یک مملکت ضعیفی مثل ایران نخست وزیر یک مملکت قوی که یمعدازما قوی ترین مملکت 
دنیاست اینطور سرش رابچرخاند وا .لین راگول بزند." این رادرمدح قوام السلطته 
گفت . بنده‌ازاین جورخاطرات‌جسته وگریخته چیزهائثی . البته یکی هم راجم به 
سفر مسکوست که این راخیلی جا ها دیدم گفتندونوشتندومنهم ديدم ازکسانی که از 
همراها ن قوام السلطنه بودند. که درآنجا استالین خیلی باقوام السلطنه جلسه اول 
خیلی باخشکی رفتارمیکرده وقوام السلطنه هم که خیلی آدم مودبی بودوانتظا رداشت 
همه به‌اواحترام بگذارند ازاین موضوع ناراحت‌شده بوده ولی بروی خودش نمی ورده . 


شنیدم ازخودقوام برای همراهانش‌که ازجمله یکیش پدرخا نم من بود مرحوم نیکپور 


افشار (۳) - ۶ 


درآن سفرتعریف کرده بودکه وقتی وارد اتاق استالین شدم استالین به من تمارفه 
کردورفتیم میزی که خودش نشسته بود توهما نجا نشسته بود منهم آنور میز نشته 
بودم تما رف کرد جا نشستیم . بغدا زیک مدت‌کوتاهی ازجیبش یک قوطی سیگاری 
درآوردوسیگاری ازتوی آن کشید بدون اینکه يمن تعارف بکند ومن ازاین موضب رع 
یک خرده رنگ به رنگ شدم ودست‌کردم جیبم ویک قوطی سیکاری داشتم درمورتیکه 
سیگا رکش به آن معنا نبودم یک دانه سیگا ردرآوردم. وگذاشتم توکیفم و هما نطورنگا ه 
میکردم روی میز یعنی من کبریت میخواهم . واستالین وقتی متوجه شدا زجیبش یسک 
کبریت درآ ورد برای من کبریت کشید . البته این یکنوع ازآن ظریف‌کاری اي 
قدیمی هاست چنانچه‌میدانیم که‌دکتر محمدمصدق هم که آمد ازسفرآ مریکا وقتی که 
دعوتش کردند نحاس پاشا درقاهره که مهما نشان باشد وقتی بعلت اینکه هردوبا مطلاح 
دریک جبهه بودند برعلیه انتلیس وازاین رو دعوت کرده بود مصدق رایه قاهره 
وقتی مصدق رفت به فرودگاه دید نخست وزیرمصر درفرودگاه نیست . مصدق خیلسسی 
ناراحت‌شد رفت یه هتل ووقتی رفت‌به هتل فورا " خبرآ وردند که نخست وزیرآ مده 
است وجناب آقای دکترمصدق نخست وزیرایران را میخوا هدملاقات کند . مصدق میگوید .. 

" من حالم خوب نیست اگرمیخواهد بیاید تواتاق . بمحض‌اینکه اومیخواهد بیایسد 
تواتاق مصدق درا زمیکشد ومیرود زیر پتوی رختخوا بش وکمترین تواضعی هم به 
نحاس‌پاشا نمیکند که یک خرده ازجا یش تکانی بخورد. 

س - اخیرا " من این عکس رآدیدم که مضدق گرفته خوابیده و .. 

- بله آن تعمد بود اینها یک چیزهای قدیمی هاست که فمیشه متوجهش بودند: 
باری » محبت چیزهای قوام السلظنه بود. من بايد البته فکرقبليم که میکردم 
که چه چیزها تى ازقوام السلطته‌یادم میاید اماراجم به استالین حالاادامسه 
میخواهم بدهم راجع به آن سفر کذا وخوب مذاکرات‌اینها بجاشی نمیرسد ووقتسبی. 
اینطور می بینند استالین › قوام السلطنه حقاضا میکند که گذرنامه‌ها ی مارا 


E )۳( افشار‎ 


بدهید ما میخواهیم مراجعت بکنیم . همانروز دیروقت خبر میا ورند که استالین 
بها فتخا رشما یک شا می میخوا هدبدهد البته خیلی غیر مترقبه بود این برای قوام و ب 
برای همه همراهان. ایشا ن‌میروند درآن شام وهمراهان همه‌شان هم بودند . خوب 
به سیک شوروی ها مشروب خرردن شروع میشود بسلامتی دانه دانه ازکسانی که دوروبر 
میز هستند وهما نطورکه روسها این رویه را دا رند یک چند کلمه ای هم راجع به هر 
کسی یا یدمحبت بشود یا بطورشوخی یا بطورجدی مفاتی ازاوگفته بشوذیا بعکس . خوب 
آقای مولوتف واستالین روبهم نشسته بودند دست راست استالین آقای قوام السلطنه 
بود. میلوتف هم آنشب شیرین زبانی میکردوآن قیافه سخت عبوس وتلخش را کار 
گذاشثه بودو برای خوردن جا مهای یا گیلاسها ی ودکا بسلامتی حضار شیرین کاربها ی 
هم میکرد ویک نطقی هم گرده . وق به قوام السلطثه میرسد قوام السلطنه میگوید» 
" خیلی امشب‌برای من یک تعجبی بود برای اینکه درملاقاتها ئی که باآقای 
مولوتف داشتم هیچوقت درایشان این محبت وعلاقه ومهریانی را نسبت بخودم وهیشت 
نما یندگی ایران خس نکردم ولی بنابراین من این رابه این تعبیر میکنم که چون 
ایشان درمقابل ژنرال استالین نشمته‌اند واین انعکاس محبت ها وحسن نظر استالین 
نسبت بما ست اینسبکه ایشان دارند منعکس میکنند . مشثل ماه‌که خرارت خورشیسد را 
منعکس میکند . " که البته اينهم ازلحاظ یک لطیفه ادبی قشنگی بود وضمنا " نیشی 
بوده‌است‌به مولوتف که گویا مولوتف‌هم با ایشان باسختی رفتارکرده است . 

وقتی قوام. السلطنه ازمسکو برگشت. وحشت عمومی گرفته بودو حتی این وحشت که 
بحد اشد شاه داشت وخیلی ها وهمچنین آمریکا شیها مطابق آن اسنادسفارتآمریکا 
که بعداز ۲ سال متتشرشد من ديدم که مباداایشان درمسکو یک معا مله‌ای انجا م داده 
با شد خیلی نگرانی بود که عدا معلوم‌شد که قفیه بهیچوجه اینطورنیست ومن با زهم 
درگزا رشات‌سفیرآ مریکا ديدم به وزارتخارجه اش‌که بعدا " منتشرشده بودکه تقریبا " 
هشت ته سال پیش‌دیدم این گزارشات‌را که وقتی این دیگر علنی شده بود میگفست 


افشار (۳) یت 


که ما درچه اشتبا هی بودیم که خیال میکردیم که قوام السلظنه ممکن است رفته با شد 
ودرآنجا یک معا مله‌ای راانجام داده باشد بضرر ایران راجع به آذربا یجان وپیداست 
که این آدم چقدروطنپرست بوده وچقدرزیرک بوده ومادراشتباه بودیم راجع بے 
ایشان که آنموقع اینطورفکر میکردیم. 

س - پس رفتن وا لاحضرت اشرف بدیدن استالین بلاقتاطله به این علت بود؟ 

ج - منهم خیال میکنم اینکه به این دلیل بود وا لاعضرت اشرف ازآنجاشی که همیشه 
دلش میخوا ست که سری خو مرها دا شح باخدواینها راه افتا درفت‌به‌سکو به‌احتسال 
قوی فقط به‌این دلیل والبته وقتی هم که‌ایشان رفت به مسکو من درآنموقم درایران 
یوم ۲ مرکا بود توق که رتیه شکور کاخ که یا الین نو اسان 
اجا زه صحبت داد درء محیت‌سیاسی » این زمینه يانه ؟ البته ایشان شروع کردند 
یک حرفهائی بزنند ولی بیشتر آنطوریکه شنیدم محبت به لطیفه وشوخی وتعریف از 
وا لاعضرت که شما چه‌علاقه‌ای داریدبه برادرتان این جورچیزها گذشته بود. ولی به 
احتمال قوی برای ایتکاررفته بوده ولی بعید میدانم که وضع طوری بوده که در 
حضوراستا لین والاعضرت | شرف محبت‌این رابکند که آیاشمابا قوام السلطنه مفا مله‌ای 
انجام دادید یانه . بعید میدانم. 

س - بعدازاینکه قوام السلطنه برکنا رشد شماچه مطلبی ازایشان شنیدید ؟کجا رفت ؟چه 
میگفت ؟ 

ج - قوام السلطنه بعدازاینکه ازکاربرکنا رشد 

س - بدجوری هم کویابرکنارشده بوده که وزرا“ استعفاداده بودند 

ج - بله ,یله ,همه‌وزراء استعفادادند وبهرحال رفت‌وبا زهم. من درایران نبودم. . رفت 
ولی خوب‌بین اووشاه باره شد. پاره شدوبعداروپابود» مدتی اروپابودوبعددراروپا 
بیشترشد بطوریکه ازتهران گفتند که اعلامیه‌ای داد یک اعلامیه‌ی بسیارنا پختسه‌ای 


دربارداد به وزیردربار که اتفاقا "هم وزیروقت‌هم ازدوستان قوام السلطنه بود 


افخار (۳) اج 


که حکیم | لملک بودکه ۰ بنظرم حکیم الملک‌بود اگراشتباه نکنم» شما دیگرحق برگشتن 
به‌ایران راندارید» یک . دوم, لقب جناب اشرفضی راهم ازشماگرفتم. وقوام:ب 
السلطنه یک جواب‌تاریخی داد به این اعلامیه دربا روبعدهم عکس برداری کردینترای 
عده‌ای | زرفقا یش درتهران فرستاد عکس نامه‌ای که نوشته بود ویکی ازاینهسا را 
جرا ی مرو م کک بور فر ا ده ودگ ابخان یمن دا من آ چن را چوا تدم ن هم 
خوشبختا نه درخاطرات دکترغنی یکجاشی این نا مھراکا ملا" منعکس کردهاست دکترغنی. 
خیلی خواندن داره این نامه . وقتی آدم این نا مه رامیخواند واقعا " میفهمسد 
که قوام السلطنه چه‌جور آدمی بوده » چه‌جوری فکرمیکرده راجغ به شاه چهجښور 
فکرمیکرده وهمچنین راجع به قضیه آذربایجان, که برای شاه هیچگونه رلی قاشسل 
نبوده درقضیه آذربا یجان وهمش را منحصر به خودش میداند وبعدهم توی آن نامه 
نوشته که هروقت‌ من اراده کنم به ایران میآیم . من یک ایرانی تم کی 
نه‌یتواند جلوی مرایگیرد . بعدهم آمد به ایران . 

قوام السلطنه دیگر علیل شده یود . علیل شده بودو یعنی این دوسال وخرده‌ای کار 
که درقضایای آذربا یجان کرد خیلی اورافرسوده کرده بودوعلیلش کرده بود ودیکر 
مزاجا " آن آدم سایق نبود. بطوریکه میدانید وقتی هم که مجددا" وزیرضد در 
زمانی که دکترمصدق مستعفی شد قوام الملطنه دیگرآن آدم نبود. یک آدمی بودکه 
مریض‌بود گرفتاری داشت نا خوش بود 

س - درتهران بودید؟ دیدید. اورا؟ 

ج - آنموقع من نه ندیدمش . مریض بود »نا خوش بود , علیل بود وخوب وقتی آدم. علیل 
ومریض است دیگرآ ن قدرت کا رراندارد مسلما " اثرمیگذارد درقوای فکریش » درقسوای 
دما غیش . نه » این قوام السلطته دیگرآن قوام السلطتنه نبود . اگر آن قوام السلطنه 
بود جوردیگری رفتا رمیکرد. ولی این قوام السلطته‌دیگرآن قوام السلطنه نبوه . 


س - کی وکجا فوت کرد: شماچیزی میدانید دراین مورد؟ 


افشار (۳) 0 - 


ج - قوام السلطنه شاید ایران فوت‌کرد شاید . نمیدانم بطورقطع کجافوت‌ کرد 
يا اروپا . بهرحال جنا زه‌اش ایرا ن درقم است » جنا زه‌اش راآوردنددرقم آنجا فا میلا" 
یک مقبره‌ای دارند درهمان نزدیکی ها ی محن درآنجاست . 

س - دلنم میخواستاگرمیشود چندکلمه‌ای راجع به خود مرحوم تیکپور میفرمودیسد 
چون ایشاان هما نطوریکه شماحتما " بهترمیدانید که واقعا " یک قدرتی بود بین 
تجا روا ینها وبعدچه جوری شدکه با مطلاح دیگرریاست اطاق بازرگانسی ازایشان 
گرفته شد بعدخوب افراد دیگری سرکارآمدند. حتی من ازبرادرم شنیدمکه ایشان 
مشل اینکه برای دوره کوتاهی میخواستند خزبی تشکیل بدهند , حزب صنایع ایران 
یاتفاون صنایع یک ضمچین چیزی . 

ج .یله , بله . این مرحوم نیکپور البته با زسعی میکنم که کا ملا" بیطرف باشم 
چون اصولا" من درمسائل همیشه سعی ام ایتستګد احصاسات شخصی ام ر! تاآنج ا 
مب بت قاط د ر کور کی رادو ھا کی و 1 دی پوو اه 
دروهله اول که بایسد بگویم . آدمی بود درفهم وشعور فوق العاده وخوش قریحه 
اطلاعا ت دا نشگا هی اقتما دی نتداشت ولی تجربیات‌اقتمادی که داشت اورافوق العاده 
فردممتا زی ازلحاظ اقتصادی کرده بود: حالا تعجب میکنید که عشق نیکپور 
بیشتربه سیاست بود تاتجا رت . آنقدرکه لذت میبرد ازمجالس‌سیاسی ازمجالس 
تجا رت‌که درآ ن مسا ئل اقتمادی مطرح باشد لذت‌نمیبرد. نیکپور آدمی بود خیلسی 
با ئخصیت بسیا ربا شخصت درصورتیکه خوب ازلحاظ فامیلی نمیشود مقایسه‌اش کرد با 
قوام السلطنه ولی بسیارآدم با شخصیتی بود . هیچوقت خودش را کوچک وسبک نمیکرد 
هیچوقت وهمیث‌فامله رانگه میداشت درهرجا که عنوان ریا ست‌راداشت‌فامله رانگه 
میداشت . درگفتن مسائل بی پروا بود شاید هم زياد بی پروا بود بنظر من وکا رها ئی 
راکه داشت خیلی علاقمند بود به آن کارها خیلی وآدمی بود پشتکا رزیا د دای 3 
ولی هما نطوریکه گفتم هیچوقت خودش را جلف وکوچک نمیکرد هیچوقت » خیلی برایش 


افشار (۳) 0 


مشکل بود ازیک کسی خوا هش کند یاازیک کسی تقاضا کند . من نشنیدم که ازکسی خوا هش 

وتقاضا کرده باشد. اینکه عرض‌کردم پشتکارداشت پشتکارداشت ولی نه اینکه منضزل 

این وآن برود برای تقاضا وخوا هش کارها یش نه . 

س - ولی منزل خودش گویا دربا زبوده و روزها ی جمعه .. 

ج - همیشه , بله روزهاي جمعه. خوب , ازلحاظ سیاست یک رکنی بود نیکپنور 

اولا" قبلا" ایشان خیلی طرف توجه رضاشاه بود . 

س - عجب . 

ج - رضاشاه‌به اوخیلی . تاآنجائی که بشود گفت , علاقمند بود ودرسنین خیلی جوانی 
نیکپورنما ینده مجلس موسسان بود درمورتیکه غیلی خیلی هم جوان بود. رفاشاه 

خیلی به‌ایشان علاقه پیداکرده بود وازاوخوشش میا مد ازنیکپور وبهمین جهت هم به 
نیکپورکمک میکرد رضاثاه وهما نطوریکه هم خدمتتان گفتم درسن خیلی جوانی ایشان 
وکیل مجلس یود وهمینطورهم بود . درزما ن جنگ بعلت آن فهم وشعوری که داش ت و 
شخصیتی که‌داشت وواقعا " آدم خیلی با شخصیتی بود یکی ازمتولی های مجلس بود » 

خیلی درمجلس دی نفو بود. 

e e 

ج - خوب » چون آدمی بودکه تشخیمش خیلی خوب بود اناق تجا رت رابزرگ میکرد. اتا ق 
تجا رت برایش یک سنگری بود درواقع » یک سنگر سیاسی بود که ا زاین سنگر سیاسی 
همیشه استفاده میکرد تجاررابزوگ میکرد اتاق تجا رت رابزرگ میکرد » بازار را - 
بزرگ میکرد واعضای اتاق تجارت هم که میدیدند که یک رئیسی دارند که‌درفکر بزرگ 


کردن ا تا ق است درنتیجه‌درفکربزرگ کردن دونه‌دونه| فرا دا طا ق است ,درفکربزرگ کردن 
با زا روقدرت با زا راستا زیکطرف وا زآنطرف هما نجوری که‌گفتم‌فا مطه‌ای با ا ينها میگرفت 
یعنی رونمیدا دتا آنجا ئی که‌من | طلاع‌دا رم‌ظا هرا "همه نطرعش بودندوهمه‌نها یت احترامرابه 

اومیگذاشتنه . بنابراین ب‌اتاق تجارت یک رکنی شده بود نه تنها اقتصا دی بلکه 


افشار (۳) - ۳ = 


سیاسی . با زاردردستش بود مجلس هم بعلت نفوذی که‌نیکپور در مجلس داشت مجلس هم 
دردستش بود قا یا ن اغضای تجا رت‌واتاق تجارت‌اگر هرکداام هم ناراحتی شکایضی 
چیزی دا شتند نیکپور با قدرتی که دااشت‌این را برظرف میکرد وقدرت نیکپور به جا ئی 
رسیده بودکه همیشه وزیراقتصاد بانظر نیکپور تمیین میشد واگر احیانا " یک 
وزیرا قتصا دی با نظرنیکپور وعلیر غم‌میلش تمیین میشد برعلیه آن دولت اقدام میکرد 
ومجیور میکردکه آن وزیراقتصاد را عوض بکند ومطایق میل خودش بکند چنانچه با 
رزم آراهمین کاررا مثلا" کرد ورزم آراوزیراقتصاد اولش آدم. بدی هم نبود آدم خوبی 
بود .. 

س - رزم آرا.. 

ج - نیکپور به اوسمپاتی نداشت بهردلیل ولو اینکه بعدا " بااوخیلی خوب شد 
واو یکنفردیگررامیخواست وزیربکند ورزم آرااینکاررانکرده بود وایشان بارزمآ ر؛ 
درافتاد ویک روز صبح زود رزم آرابدون خبر قبلی ۴ صبح آمد به منزل نیکپوردم در 
گفتند »" کیست ؟" گفت »" علی رزم آرا." وآمد تو وبانیکپور درهمان جلسه با 
همدیگر به‌تفا هم رسیدند یعنی رزم آرا گفت ۰" آقا ء من باهیچکدام ازاین وزرانیم 
شیرنخوردم . 

س - کی بود؟ دکترنصربود؟ 

ج - نمیدانم کی بوذ بطورقطع نمیتوانم اسمش رابگویم "شیرنخوردم", شاید دکتر 
نصربود »شا ید , "وبرش میدا رم شما هم درمقا بلش باید تومجلس تمهداتی نسبت‌به مسن 
انجا م بدهید ." همینطورهم شد ایشان اورابرداشتند یک وزیراقتصادی که نیکپور به 
اوسمپاتی داشت جانشین او شد شاید دکترنصر بود شاید من خیال میکنم دکترنصر 
بود » ومشفول کارشد . بهرحال منظؤرم اینستکه درقسمت وزیرصنایع › وزیرتجیارت 
نظرنیکپورشرط بود .توتما م‌این کابینه‌ها ئی که‌من بخاطر دارم واگرشرط نبود نیکپور 


مزاحم بودومجبور بودهم . 


افشار (۳) = ۳[ - 


س - دردوران مصدق چه نقشی داشت ؟ 

ج - دردوران مصدق نیکپورنقشی نداشت روابطی با مصدق نداشت , تفا همی با مصدق 
نداشت . اینستکه نیکپور دردوران ممدق برکنا ربود ولی آرام نمی نشست فعالیت 
زیا دی نداشت ولی آرام هم نمی نشست . نیکپور موقع شناس بود. نیکپور درکمال 
خوبی میدانست چه موقعی باید سکوت کند هیچ عجله نداشت . چه موقعی بايد كنار 
برود وچه موقعی دومرتبه واردمیدان بشود . زما ن مصدق تشخیمش این بودکه بهتراست 
دورباشد وکاری نداشته باشد وتقریبا " دوربود خودش رادور نگه میداشت . نیکپور 
یک چیزی که داشت که‌من نمی پسندیدم. کینه داشت ومن کینه ایشان رانمی پنندیدم 
آدم پرکینه‌ای بود وینابراین ازدشمنا نش بسختی میگذشت واگریک کسی به اوتوفینی 
کرده بودوبی احترامی میکزد فرا موش نمیکرد. حالا یک حکایتی است براي شا 
بکریم که البته !ین فقط ازلحاظ آشنائی به روحیه‌ی نیکپوراست ولاغیسنر ه 

جنبه‌ی تاریخی املا" ندارد. یعنی اگرلازم بداانید میگویم والا چون خنبه تاریخضی 
ندا رد این بهیچوجه . نیکپوریک خانه‌ای داشت یک منزلی داشت درخیایان ما حبقرانیه 
خیابانی که ازسرپل میرفت به خیابان نیاوران . وقتی که میخواست‌دیواری برای 
آن خانه‌یکشد ما مورین شهرداری ۲ مدندومانع شدند گفتند باید شمان متریرویدعقسب 
برای اینکه آتموقع برنامه این بودکه آن خیابان که خیلی با ریک بود عریض بشود . 
آن بنا وعمله‌ها بی که آنجابودند هی گفته بودندکه ۰" نه ما مشفول کارمیشویم." بعد 
تلفن کرده‌بودند وخودنیکپور رفته بودآنجا . ما مورین شهرداری هتاکی کرده بودند 
به نیکپور گویا بدگفته بودند. نیکپور این رابدل گرفت ویفاطله مدت کوتا هی 
دولت رااستیضاح کرد . هفت هشت ماده اعلام جرم کرد بر علیه‌شهردا رتهران . 

س شه‌ردار کی بود آنموقع؟ 

ج - دکترمنتصر اعلام جرم کرد . دکترمنتمر برگزیده علم بود وازدوستان عام 
علم وزیرکشور بود» عله نخست وزير بود .. خوب , ما میذانیم که علم باعلا یعنی 
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علا ء وعلم یا علم‌با علا ۶ با هم هیچ خوب نبودند بهیچوجه . دارودسته‌ای که نیکپور 
داشتند باهم بودند دادگر بود»تقی زاده بود. جم بود ,علا ۶ نخست وزیر بعالت 
تقی زاده بااینها مربوط بود خلامه تمام رجال سنا تقریبا " یکپارچه بودند وتقریبا " 
بایک استثناء های کم‌همنها زدوستا ن نیکپور بودند وتیکپور درمجلس‌سنا هم یکی از 
کارگردانها ی سنابود . خلاصه » اعلام جرم کرد . این اعلام جرم خیلی سروصدا کرد 
برای اینکه آنوقتها به دولت که نمیشد اعلام جرم کرد .ونیکپورا لیته‌چیزش دراین بود 
که اعلام جرم را مخصوما " متوجه ... اعلام جرم راجم به شهردا ری بودووزیر کشسور 
که مسئول شهردا ريست وجوابگوست درشهرداری . تقی زاده هم باعلم خوب نبسود. 
یتایراین دراین جریانات تقي زاده باعلم خوب نبود » آقای نخست وزير علاء همم 
با علم. خوب نبود . بنایراین اینها باطنا " فردو طرف نیکپوربودنند . رئيس کمیسیون 
کشورهم جم بود که ایشان هم ازدوستان نزدیک نیکپور بود . 

باری » قضیه مطرح شد درمجلس واینها بهرنحوی پیفا مهای زیادی ازدربا را مسسسد 
که نیکپورازاستیضاح خودش بگذرد وبگذردواینها نیکپور بهیچوجه‌چون آدمیکدنده‌ای 
هم بود » گذشت نکرد. گفت »" نه » این مسئله‌ای نیست که‌من گذشت بکنم سائل 
مملکتی مطرح است وبا یستی سو؛ استفا ده‌هاشی که ایشا ن کردند غلنی بشود . من ! علام 
جرم کردم جواب مجلس رایدهند." خلاصه درمجلس کا ررابه کمیسیون کشا ندنند 
اینجا موضوغ پرستیژ علم درکاربود که | علیحضرت هم سخت ازعلم تقویت میک ‌سنرد 
خیلی سخت ودراین قضیه بخصوص استیضاح نیکپور علیرغم ميل | علیحضرت بنودو 
| علیحضرت بسیارازاین موضوع تا راحت شده‌بود ولی نیکپور ول کن نبود؛ قفی هرا 
در مجلس تصمیم گرفتندیگذارند بعهده کمیسیون کشور وکمیسیون کشور هم رئیسش آقای 
جم بود. آقای جم هم رای رابنفع نیکپورداد. خلامه › افتضاح شدمسئله . با لاخره 
گفتند برای اینها که‌حفظ ظاهررابکنند یک مدت‌کوتاهی طول دا دندوآقای مشتصر را 


| زشهرداری تهران برداشتند واین یک فتحی بود برای نیکپور ویک شکست سیاسی برای 
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نیکپور . برای اینکه ازآن موقع دیگرا علیحضرت روی اسم نیکپور خط کشیدند 

ویمرور با یک فاطه کوتاهی نیکپور کنارگذاشته شد. البته وقتی نیکپور راکنار 
گذاثتند نیکپور تنها نبود . من خاطرم هست یکروزی انفاقا " حضور داشتم که 

تقی زاده آ مد منزل نیکپور 

س - چه‌جوری کنا رگذاشتند؟ پیغام فرستادند؟ 

ج - بنحوی به اوگفتند که شما بهتراست‌که ازاتاق تجارت ,باندازه کافی ۲۵ سال 
بودید وجشنهای مفصطلی گرفته‌باشد به افتخار بیست وپنجمین سال ریاست شم 

دراتاق تجا رت وازاتاق تجا رت با یدکنا ریروید . نیکپورهم‌قیول کردبا خیلی خونسردی 

جشنها ثی گرفتند به افتخارایشان درتهرا ن وکادوها ئی دا دندوا زاتاقهای تجارت 

بعضی مما لک دیگرهم تلگرافاتی ۲ مدوخیلی بااحترامات زياد ایشا ن استعفا کسرداز 
اتاق تجارت . تقی زاده بعدا " یکروزی آمدوبه نیکپور گفت »" میدانیدبرنا مه 

چیست ؟ دیگر ما رانمیخواهند واگرهم مارایخواهند مابرنامه‌ما ن باید کوت 

باشد." درست‌این جمله‌اش که یادم است . من ت ادفا" دراتاق بودم گفت »"سکوت » 
سکوت ولاغیر ." بعدهم مانم سناتوری نیکپورشدند یعنی مانع ازاین شدند که 

نیکپوردیگر فهمید وضع ازچه قراراست دا وطلب دیگر نشد گفت »" این دیگر برای 
ما فایده ندارد . " دا وطلب‌ستا وسنا توری نشد و رفت‌به گوشه‌ای ولی ارتباطات 

خودش راداشت ویسیار درانتقاه ازشاه بی پروا بود خیلی بی پروا دراین مرحله 
خیلی بی پروا تاموقع فوتش وگاهي اوقات من ناراحت میشدم برای اینکه مسن 
بعلت شفلی که داشتم ازطرفی هم پدرخانم من بود یک خرده خواهش میکردم که 
کوتاه بيایند مضافا " به اینکه روزها ی جمعه عده‌ی زیادی همیشه درمنزل ایشضان 

بازبود وعده‌ی زیادی روزهای جمعه میا مدندبدیدن آنجا وایشان بالای متیر میرفت و 
انتقادات خودش رامیگفت . من یک خرده تومحظور بودم برای اینکه یکی دود‌فمنه 
هم بمن یک اثاره‌ای | علیحضرت کردند که » "نیکپور نمیتواند جلوی دهن خسسودش 
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بگیرد؟" ولی خوب‌او ابائی نداشت برای اینکه درواقع ریگی به کفش‌نداشت 
واهمیتی نمیداد حرف خودش رامیگفت ازاول هم اخلاق وکاراکترش این بود که رقف 
خودش را میگفت همیشه اینجا هم حرف خودش را میگفت وابائی هم نداشت وانتقاد 
میکرد خیلی شدید» خیلی شدید.. 

س - کی فوت کردندایشا ن ؟ 

ج - متاسفانه باید فرنگیش رایه شمابگویم . هزا رونهمد وشصت وهشت » شصت ونه بنظرم 
شصت وهشت . 

س - اواخرهم کاراملیشان با نک پارس بود دیگر؟ 

ج - ایشان وقتی ازآنجاآمدند» وقتی که برکنا رشد»ا مواال خودش راقسمت کرد که 
بانک پا رس بود وکا رخانه شیشه بود ویک مقداری مستفلات بین اولادها ی خودش قسمست 
کرد. بنایراین باتک پارس هم دیگر پسرش آقای جهانگیر نیکپور اداره میکردوبښه 
اوتعلق پیداکرده بود. 

س - آنوقت این جریان بحرین تقریبا " درچه زمانی پیشآمد؟ تقریبا " همزسان 
يا چندسال بعدازاین بود؟ 

ج هان..؛ نه‌عزیز »نه ءنخیر ,خوب این راکها زخیلی !ول شروع‌کرديم نه. بجرین شروعش 
از | وا خرشصت وهفت »شصت وهشت بلکه . حالاشا یدهم بازمن تاریخها را همینطوری که میگویم 
چون شیچکونه 006۱۵6۳71 اي 

س این هست همه جا ۰.۰ (؟) 

ج ‏ در جلوی من نیست ولی بهرحال اواخردهه شصت . خیال میکنم انگلیس ها 
باایادی که داختند باشاه محبت کرده بودند حالا ممکن است یعنی باشاه محبسست 
کرده بودند یاایادیثان محبت کرده بارئیس قسمت‌اینتلیجنس شا ن درایران که‌هفته‌ای 
یکروز شرفیا ب میشد عصرها وخصوصی 


س - حیا ت دارند هنور ایشان ؟ 
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ج - خوب عوض میشد . رئيس اینتلیجنس درتهران» عوض میشد . خوب مثل چهار 
سال پنج سال ما موریتها . 

س - ولی آن شخصی که درآن زمان 

ج - نمیدانم کی بود برای اینکه همیشه این اسا می قسمت اینتلیجنس مستور بود 
کن 

س _ میتوانستند؟ 

ج به اشکال » تومهمانیها جائی هیچ جاهم نمیرفت . خوداعضای سفارت هم 
خیلی با او 

س - جزوکادرسفا رت نبود ؟ 

ج چراء جزو کادر سفارت بود ولی امطلاح خودکادرسفارت این بودکه میگفتتند 
The other side of the enbassy. The other side of the embassy‏ 
یعنی قسمتاینخلیجتس . آنهابا | علیحفرت‌خیلی تمای‌داشتند تماسثان فم 
بلاواسطه بود یعنی بدون جضور رثیس‌سازمان ایران با وزیرخارجه باوزیر دربنار 
یا نخست وزیر با رئيس ستاد بهیچوجه » هیچکس نبود ازاینها . خودش نستقیم_ با" 
واین تماس »› این اواخری که من درکاربودم یعنی این چندسال آخر ؛ بطورداشم 
بود یعنی حالا هفته‌ای یکروز یادوروز یا مرتب یعنی بطور مرتب بود . 

ىال ۸ همین گرازی فافت؟ 

ج 018 هم داشت . بهرحال حالا یاقسمت ‏ 1676 یابنحو دیگری به اعلیحضرت 
خیال میکنم» اینها خیال است رکورد هیچ ازآن ندیدم. گفته بودندکه ما از 
خلیج فارس خارج میشویم وشما بایستی تکلیف بحرین روشن بشود مانمیتوانیما ستخوان 
وزخم بگذاريم وهمینجوری برویم ازخلیج فارس » ما عجله داریم دریک تاریخ 
معینی دولت اعلان کرده کها زخلیج فارس خارج میشویم وتاقبل ازآن شماباید کار 
بحرین تمام بکنید. این خلامه اینها بود حالا استدلالها ی دیگری هم کرده. بودند 
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من که حضورنداشتم ولی این البته استنباط منست‌ازاین بعدها فهمیدم . اعلیحضرت 
یکروزی که من شرفیاب بودم برای یک کارهای دیگری» آنوقت قائم مقام وزارتخا رجه 
بودم وزیرخارجه اغلب درمسا فرت‌بود بتابراین کارها 

س - چه کسی بود آننرقم ؟ 

ج - همین آقای اردشیرزاهدی » موضوع بحرین را پیش‌کشید. موفوع بحرین راپیسش 
کشید وقدری مامحبت کردیم ومن بها علیحضرت عرض کردم که بسیاربسیار موضوع بفرنجی 
است برای خاطراینکه ما نمیتوانیم ازحقوق خودمان بگذریم» ازآنورهم اشکالات کا ر 
رامیدانیمچه هست انگلیس هادا رند خارج میشوند» حالا انگلیس ها حا ضرنداینجا رابه 
ما واگذا رکنند؟ بعید میدانم. واگذار نکنند ماچه باید بکنیم ؟ ومادزتمام 
دوره قاجا ریه‌وضعف قاجا ریه هیچوقت دولت !ا یران حاضرنشدکه سرسوزنی به حقوقی که 
نهفت بحرین دا رد خدشه‌ای وا ردکند یعنی یک یادداشتی بنویسدیا یک کاری بکندکه از 
حقوق خودش مرفنظر کرده باشد. ازوقتی هم که به اعلیحضرت عرض میکردم» از وقتی 
هم که من دروزارتخارجه بودم وتصادفا " ازکارهای اولییه‌ام رئيس اداره انگلیس بود 


حقوق خودمان راراجع به بحرین واینکه بحرین جر“ لایتجزای خاک ایران | 
این جمله دیگراصلا" دیگر کلیشه شده بود › بحرین جز“ لایتجزای خاک‌ایران است 
ونمیشوه همچین به این مصورت کرد. اعایحضرت بمن گفتند» که‌البته دست‌شان را از 
کردند » " اولا" بحرین قسمت اعظمتا ن عرب هستند » اکثرا " زیان عربی حرف میزنند 
بجرین یکوقت نفت‌داشت ازبین رفته , صد مروارید هم دیگرجا لب نیست . ازلحاظ 
اقتصا دی یک باری است روی دوش ما یعنی ما ازبودجه‌مملکت میالم زیادی بایستسی 
بگذاریم صرف عمران وآبادی وکارها ی دیگری که دربحرین درپیش است بکنیم ,بنایراین 
این یک باری است‌بردوش‌ما . آزلحاظ اجتماعی هم بحرین رامن باید بزور نظامی 
نکه دارم یعنی آنجا همیشه باید یکی دوتا لشکر داشته باشیم‌ومن اهل این تیستم 
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که بزور حضورلشکرم یک جا ئی راضمیمه خاک خودم بکنم » خاک ایران بکنم » واین 
لشکرخوب این سربا زها میروند توخیابان حالا یابالباس‌سویل معمولی میروند خوب 
یکی شب بهآ نها چا قومیزند کا رد میزند ؛میکشد اینهاً همیشه‌در معرض حمله هستند معتی ندا رد 
بنابراین بحرین یک جا ئی است که نه ازلحاظ اقتصا دی بدردما میخورد نه ازلحاظ 
استرا تژی با دائتن تنگه هرمز دردستمان وجزایرمان . نه ازلحاظ سیاسی وجززحمت 
ودردسر وخرج هیچ چیز دیگربرای ماندارد." خوب » این استدلال ایشان بود. اما 
خوب‌ازآن طرف هم مسئلها فتخا رات یک دولتی مطرح بودبرای اینکه افتخارات دولنت 
فقط تنها عبارت زاین نیست‌که مسائل اقتمادی مطرح باشد بلکه خیلی چیزهای 
دیگری هم مطرح است  .‏ من بحضور اعلیحضرت عرض‌کردم که با یدخیلی فکرکرد .البته 
اینها همینطوری مرور بود. درخلال این مدت کویتی ها » وزیرخارجه کویت باآقفای 
زاهدی تماس گرفت »راجع‌یه بحرین معلوم میشودکه انگلیس ها کویتی ها راتحرینک 
کرده بودند. واظهارکردکه. ۰" قضیه بحرین رامااملا" خودمان حل کنیم ماه 
انگلیس ها کا رنداشته باشیم  ".‏ زاهدی هم ازاین موضوع خیلی خوشحال شد غافسل 
ازاینکه کویتی هرکاری میکند بدستور انگلیسی است وبدستورانگلیس است . زا هدی 
برای ایتکه اصولا" بگويم یک آدم خیلی ناسیونال.ستی است » خیلی آدم وطن پرستی 
ات وف رمت يخرن هم کرست نطو یا تن مها للف ريات اة بود یی میگفته رين 
را بهرجوری است‌باید رفت گرفت ونکه داشت . بهرحال » ازاین پیشنها دکویتی ها 
زاهدی خوشحال شد که انگلیس ها املا" توکارنیستند وبعدهم گفتندکه ما یک نما ینشده 
میفرستیم تهران باشما محبت بکند . این راوزیرخارجه کویت به زاهدی گفته سود 
دریکی ازاین جلسات‌خارج ازمملکت . زاهدی که این گزارش راداده بود به اعلیحضرت 
| علیحضرت فرموده بودندکه»" خیلی خوب , ما هم ازاینطرف افشار رامعین میکنیم ," 
که من آنوقت‌قائم مقام وزارتخارجه بودم. یکروزی آقای زاهدی بمن تلفن کرد » 
" آقا؛ آن ثخص‌آمده الان تو اتاق منست ." بنده یکباره رفتم ویک آدم قدبلندی 
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رادیدم که | زطرف دولت کویت آمده بودومذ نتی کردیم واینها ومعرفی شدواینیتا. 
من دیدم پرت‌است‌این آدم از مرل املا" نه‌وا ردمسا ثل حقوقی است . مدیم 
پائین وگفتم برویم اتاق من . رفتیم اتاق قدری محبت کردیم. گفت »" من میخواهم 
شما با بحرینی ها مستقیم. واردمذاکره بشویید." ‏ گفتم بله باکمال عسن استقبال این 
کار رامیکنم ."بیابراین من مخبثی نمیکنم که البته من خوشحال شدم چون ديدم 
این پرت است بااینکه منهم عقیده‌ام این بودکه کویت چه میگویداین وسط؟ برای 
اینکه یک منتی هم فیخواهد » چون می شناختمث ن, خوب » سرما بگذارد هم سربحریتی ها 
که من کااررا درست‌کردم لزومی ندارد » دست‌مارابگذارد نو دست‌هم بابحرینی ها 
خودما ن ببینیم چه‌کار‌میکنيم. گفتم کاملا" حسن استقبال میکتم. گفت »" درایران 
نه ." گفتم»" نه » درایران هم نه." گفت »" به شماخیرمیدهم." بعدازی سک 
مدتی خبردادکه ماآماده‌ستيم .. آهان »یمن گفتند کجا فیخواهید؟ " گفتم ۰" ژنو 
محرمانه ." خیردادتن به‌ما که بحرینی ها ۰" مابسیا رخوب میا ثیم ژنو ونماینده‌سا 
هم آقای .." یک جوانی بودکه ازفا میل سلطنتی شيخ بود؛ اسم کوچگش‌الان بادم رفته 
ولی خلیفه‌به اومیگفتيم شيخ خلیفه » نوه عموی بنظرم شیخ بحرین بود قوم وخویشش 
بود که بعدها هم شد وزیرخارجه‌اش سالهاء نمیدانم الان هم وزیرخا رجه‌اش‌با شتسد 
يانه ولی آنوقت رئیس ادا ره اطلاماتشان بود دربحرین . اطلاعا ت منظور, اطلاعات 
ساواکی نیست »> اطلاعا ت‌وتلویزیون ونمیدانم روزنامه‌ها وا ینطورچیزها ایشان هم 
نما ینده‌میشوند . من وقتي این رادیدم گقتم بسیا رخوب ما هم اینجا مدیرکسل 
اطلاعا تی مان را میفرستیم باایشان محبت‌کند برای خاطراینکه نه او میتوان‌داز 
خودش اظها ر مسئولیت‌داری بکندنه آن یکی اینستکه مسخره‌است . گفتند»* شما 
چه‌کسی رامیخواهید؟" کفتم ." من ولیعهدرا ." کد اینها همه ازفامیل خلیفها نسد 
شيخ خلیفه . اسم کوچکش الان یادم نیست . فقط من باشیخ خلیفه محبت میکنسسم 
پائین ترا گربخوا هید البته اینجاهستند » ماروسنای " ادارات‌را میفوستیم! ما بجا ئی 
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نمیرسیم . گفتند ۰" بسیارخوب ." آقای زاهدی هم پیشنهادکردکه مذا کرات 
درمونترو مضزل ایشان بشود. که البته خوب‌بود ازلحاظ لتاذ۳ا0ع از لحاظ 
اینکه دیگرروزنا مه‌نویس کسی هم آنجانیست توآن خانه , خودزاهدی هم .۰ تهران 
بود . خلامه . کویتی ها هم میگفتندما میا شیم . من برای خاطراینکه کویتی ها را بکلی 
بیرون بگذارم ازجریان وسفیرما ن درکویت. اوراهم همراه خودم» تلگرا ف‌کردم آمد 
به‌تهران » بردم وبرنامه‌ای که باایشان گذاشته بودیم صح بااینها قرارگذاشته 
بودیم که بیایند آقایان درمونترو مذاکرات بکنيم نها ربخوريم بعدازنها رتسم 
یکسا عت مذاکرات تاآن جلسه تمام بشود . «گراحتیاج شد یک جلسه بعدی . ما وقضی 
که‌رفتیم دیدیم که‌همان شخصی که اول آمده بود کویتی محبت کرده بودکه‌بیا ئې د 
میخوا هیم راجع به بحرین محبت بکنیم یعنی هما ن شخصی که‌باآقای زاهدی محبت کرد 
وبعدآ مد به‌اتاق من وسفیرکویت درتهرآ ن آنها هم توطیاره‌ای که ما میرفتيم پیدایشا ن 
شد یعنی طیاره‌ای که ماازتهران میا مدیم معلوم شداینها هم جزء دیلیگاسیون هسټتد 
که خوب البتهآن آدم اولی باید باشد که‌معرفی بکند . ما رفتیم خوب آنها در ژنو 
پیاده شدندوما رفتیم به مونترو وبه آقای نفیرخودما ن گفتم که من شماراسسرای 
این آوردم: اولا" وقتی که ولیعهه واینه سا میآیند چون عربها رامن میشنا سم‌خیلی 
اهل تکریم هستند واینکه به آنها احترامات‌گذاشته باشد شماجلوی راه را با 
ازدم اتومبیل که رسید جلوی راه‌بله‌ها ازا ینها مشا یعت میکنید , واردمیشوت من تو 
سرسرا میایستم همگی میرویم تواتاق یک قهوه چای میسآورند معرفی میشویم بصد 
من رو میکنم به شيخ خلییفه وسه نفربودند وآن کسی که بعدها رئیس دا رائی شد و 
آن کسی که بعدها رئیس خارجه‌اش‌شد. آن کسی که وزیرداراشی شد اسمش عللسی بود 
اطش هم ایرانی بود آقای عللسی وآن شخص دیگرکه بعدوزیر کا رخا رجه‌شا ن شد من به 
آنها رومیکنم برویم بالا این دوتا یعنی سفیر کویت‌وآن واسطه اصلی را تارف 
نمیکنم بیا یند بالا. بنابراین شمااین بائین میمانید بااینها محبت‌میکنید بای 
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میخورید قهوه میخورید گردش میکنید » اینها را من تومذاکراتمان زاه نمید‌هسسم. 
وهمین کارراهم کردم. بعدا زمعرفی من بحرینی ها رآهدا یت کردم به طبقه‌بالا که 
آ ما ده‌کرده‌بودیم برای مذاکرات وازاین آقای سفیسر خودمان هم خواهش 
کردم ازآقایان پذیرائی کن تامابيائيم . مارفتیم بالا ومذا کرات‌مفطی کردیم 
کف اة فل ا رانک پزنم اب اي ما کرات یک ضفل مهم فیگری رااعم ب جل 
مسئله بحرین بایستی طرح بکنم ولی متأسفانه وقت‌مادارد کم میشود برای اینکه 
من وعده‌ای دارم وآن مسئله مهم عبارت‌ازاین بودکه بعداز مدتها فکر وقتی مسن 
| علیخضرت رااینطورمصمم دیدم ووقتی اعلیحضرت شبیه همین افکا رخودش رابعلل یک 
مصاحبه مظبوعاتی کفت »" من یزور نمیخواهم یک جائی را غصب کنم اگرمسردم 
میخوا هند خودشان بیایند جلو آنوقت یک چیزی وبزورنظامی نمیخواهم جائشیی را 
بگیرم." این را درهندوستان این مصاحبه مطبوعاتی راکردند» من بفکرم رسید که 
به | علیحضرت عرض کنم که قریان خوب حالا که شماا علیحضرتاین تصمیم رادارید 
با یدبطرز آبرومندی این کارعملی بشود » مبادا اسم اعلیحرت یکروزی لکه دار 
بود بارهم عرق یکتم قاجا ریه خاحربه ایکا رتت عقت فلا" عکاریکتی؟* 
گفتم بایدفکرکنيم که یک مرجع دیگری » سازمان ملل مثلا". این فکرهمینجوری 
بنظرم آمد. تامن اسم سازفان ملل راگفتم اعليحضرت اظها ركرد»" خیلی خضوب 
فکری است همین رابچسبیم » همین رابچسبيم وراجع به اين مطالعه بكنيم که 
املا" قضیه رابگذاریم بعهده‌سازمان ملل متحد هرچه آن نظر میدهدوهرچد اورای - 
میدهد ." بنده آمدم ویک مقدا ری دراین موضوع فکرکردم وا زتهران آمدم‌طبق قرار 
قبلی گذاشته بودم باپروفسور هانری رولن که ازدوستان مدق بود ووکیل مصدق 
وکیل ایران بود اش شده بود وازکسانی بودکه خیلی به مصدق احترام داشت 
| علیحضرت هم | زا وخوشش نمیا مد ولی اینجادیگرمستله مملکت بود خوش آمدن وخضوش 
نیا مدن توکارنبود. وقتی من اسم رولسین رابردم اعلیحضرت حرفی نزد. من با 


افشار (۳) ۳ 


رولسن قرارگذا شتم وآمدم بدیدن رولن دربروکسل ومسئله رابرایش عنوان کردم که 
ما یک راه حقوقی میخواهیم » ازمجرای شا زمان ملل که !ودخالت کند وهرجورتصمیمی 
هست اویگیردویگذاريم بعهده او. 

س - من خیال میکنم که بقیه غجبت‌ ها یمان رابایدیگذاريم برای یک جلسه دیگری . 


کک 


روا یت کننده آقای دکترمصطفی الموتی 
تاریخ ۰ مارچ ۱۹۸۲ 
محلل : شهرلندن ‏ انگلستان 
مصاحبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوارشما ره : ۱ 


س - آقای دکترالموتی باتوجه به‌سوابق طولا نی که شمادرکا رهای مطبوعاتی 
ودولتی وپارلما نی داشتید هما نجورکه صحبت شداگرشروع کنیدا زا غا زفعا لیت 
خودتا ن وورودشمابه | مورسیاست وآن خاطراتی که | زنظرشما وا زنظرتا ریخضی 
مهم تلقی میکنید مطرح بفرمائید بنده هم اگرسئوالی به نظرم رسیدا زشما 
میپرسم . 

ج - خیلی متشکرهستم که این فرصت یمن داده شد برای آینکه سن فکسر 
میکنم این یک کا ریسیا رمهم وارزنده است‌که خسسوب‌شماداریدانجام 
میدهید ودانشگاه ها روا ردیک فدم اساسی برای ایتکاربرمیداردوانن 
خا طرات را ضبط میکندونگهمیدارد . جون متاء سفانه خیلی یادداشتسها 
ومسا گنی مادرایران داشتیم که همه‌ازیین رفته ودردسترس ما نیست تنه.ا 
چیزی که همراه ما هست فقط خاطسره ماست واینهم دارددرایشسسجا 
ضط میشود وبه دردمملکت ما آینده‌ی مملکت ما میخورد . بنده ازال 
۱ تاسال ۱۳۵۷ تقریبا " حدود ۲۵ سال درکارسیاست‌ایران ودم 
چه بعنوان روزنامه‌نگار که درتمام مدت اینکاراطي من بوده است ویعدا " 
هم آن احزاب درایران تشکیل شد » عضوحزب ملیون بودم » عضوحزب ایران نوين 
بودم وبلا آخره عضوحزب رستاخیز ؛ مدتسی درزمان مرحوم دکتسر 
اقبال معاون نخست وزیربودم وبعدهم در۵! سال دوران نمایندگی بلس 
مدتی رگیس کمیسیون برنامه‌ی مجلس بودم ومدت ۵ سال رهبراکثریت مجلس 
شورای ملی که ازبیش ازه۲۲ نماینده تشکیل میشد وبلا آخره درآخسرین 
روزها ی رژیم سابق عضو دفتر سیاسی وهیئت اجراشیه حزب رستاخیز وناب 
رکیس مجلس . بنابراین میخواهم ازهرکدام ازاین ایام یکسسی دو 
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خاطره مهمی که دارم که هیچ جاهم تقریبا " منتشرنشده‌شاید کم وبیش 
بعفی ازآنها انتشا رپیدا کرده مطلبی رایادآوربشوم . اولین نکته‌ای که 
بخاطرم میا یددردوره‌ی روزنا مه‌نگا ری موقع تشکیل جبهه ملی بیس ود و 
تحصن دکترمصدق دردربا رشا هنشاهی » من آ نوقت چون سردبیرروزنا مه‌ی دا د 
بودم وروزنامه‌ی دادهم با آقای دکترسدق باشادروان دکترمصسسدق 
همکا وی میکودما هم. با ایشا ن دراین جریا ن شرکتادا شفیم ۰ آی زو زح 
یادم میا یدمارفتیم منزل آقای دکترمصدق وعده‌زیادی ازمردم هم 
آم تفه وا یا ی )عفر ام دا تخوب اتصفا با كا ف ران وق ايف ك 
مردم جمع شدند صحبت کردندا يشا ن ازمنزلشان راه افتا دنس دیه‌سمت 
کاخ مرمر » جمعیت هم شايددرحدودمثلا" »هه نتفر » .۲ نو ری 
بودندپشت سرایشا ن حسرکت کردند ایشان آ مدندتا نزدیک کاخ مرمرازمنزل 
ایشان تاکاخ مرمرهم شا یددرحدود مثلا" ه»ه۵تدم‌بیشتسرراه نبود .وقتسی 
ایشان ] مدنددم دربا رکه رسیدند آقای هژبر وزیردرباربودایشنان 
آ مدیه استقبال آفای دکترمصدق گفت آتای دکتر مصدق شماچه فرمایشسی 
دا رید ؟ ونظرتان چیست ؟ ابشان گفتند که آقای مژیر توفسم بخور 
بهد نا موس ما درت که این انتخایاتآزاداست وآقای هژیرهم مانده بود 
که چی بگوید »بگویدآ زاده‌یگوی_دآزاد‌نیست ؟ گفت آقای دکتر مصدق 
میدانیدکه من وزیردربارم درکارانتخایات دخالتی ندارم ولی گفتآقای 
هژیر شما که میدانیدا نتخا بات آ زا دنیست وما آ مدیم که به شخص‌ شاه 

| علیحفرت متوسل بشویم وبخواهیم که درایں مملکت یک انتخا با تآ زادی 
برگزا ریشود . آقای دکترمصدق بااین طرز گفتاروبیان آ مس دیسمت کاخ 
مرمر وواردکاخ شد » چون وزبردربارهم همراه ایشان بود طب اا" 
کسی ممانعت ازورودایشان نکرد . 


س- همراه ایشا ن کی ها بودند أزء...؟ 
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ج - درآن شراثط که‌ایشان وا ردشدنددرحدوده۲ نفسرازمیان جمعیت 
تقریبا " انتخاب شدندکسه واردکاخ شدند ازآنهاثی که من یادم میا ید 
یک آیت اله‌ای بودبنام آیت‌اله غروی بود » آقای دکترشایگان بود, آقای 
دکترفا طمسی بود » مرحوم عمیدی نوری ماکه مدیرروزنامه‌ی داد 
بود » عرض‌کنم حسین مکی بود » آقای حاثری زاده بود » آقای دكت ر 
بقا ئی بود تصورمیکنم آقای الهیا رصالح بود › آن‌گروهی که بعدا" اینها 
شدندهسته‌ی مرکزی جبهه ملی . وچون جوان ترا ز همه‌من‌بودم‌وآقای دکترسعید 
فاطمی ما دونفرراهم کرده بودندرابط متحصنین بامسودم که اگرکسی 
میا مدبا متحمنین کا رداشت ما با آ نها محبت میکردیسسسم وبا مردم همم 
محبت میکردیم و رابطه برقرارمیکردیم ۰ ماجزو متحصنین نبودیم ولی ما 
میرفتیم بیرون ميآ مدیم ومرتب درجریان مذاکرات اینها بودیم , سه چهار 
روزا ول هم دردربارازآقایان پذیرائی میکردند ناها روزیردربا رمیا مد 
باآقای دکتر مصدق وآقایان میخوردند ومحبت ها ئی هم رآاجچسسع به 
اوضا ع مملکت میشد . 

س کجا میخواییدند آنها ؟ 

ج د دردربار بک ‌سالن بزرگی به آنها داده بودندآ نجسسا ...۰ 

س - روی زمین ؟ 

ج - نه تخت میا نداختند تشک انداخده بودند ومیخوابیدند .سعدا زچندروزی 
یک روز . البته ماهم چون چا پخانه‌دراختیا رما بود چاپخانه‌ی 
داد آقای دکترمصدق یک اعلامیه‌ای هم دادندکه مابردیم درچاپخاندهی 
دا دچا پ کرديم » حمله به حکومت ورژيم اوضاع , به‌رژيم انبته خیسر 
به حکومت بود وطالب آزادی انتخابات بودند . وچون نظرشان تاء مین 
نشد وهیج پاسخی بهاصطلاح نشنیدند ودرهرحال با ! علیحضرت هم ملاقا ی 
نکردندبعدا زچندروزآتای دکترمصدق اعلام کردندخد ازاسروزاعتصاب 


غذا خواهیم کرد ومطایق معمول هرروزموقسم ناهاریاشام آقای وزیسر 


الموتی ( ۱ ) =۴ 


دربا رمیا مدندباآقای دکتسرمصدق وآقایان ناها رمیخوردند» آن روزوقتی 
ایشا ن آ مدند آقای دکترمصدق نیا مدند گفتندماازامروزاعتصاب فب ذا 
داریم » گفتندچرا اعتصاب فذا ؟ گفتندبرای اینکه شماجلوی انتخا بات 
را نگرفتیدوانتخایات به‌همان سبک ادا .هه خواهدداشت وما معتسرض 
ستیم » مدتی هم این وضع بصورت اعتراض‌ادامه داشت که من همان وقت 
آقای دکترمصدق بمن گفتندمن رفتم منزل ایشان باخانم ایشان محبت کردم 
مقدا ری دا روا حتیاج داشتند داروبرای ایشان گرفتم آوردم وبه‌ایشان دادم 
ودا رورا خوردند دیگراعتصاب غذا شروع شد » یکسسسی دوروزهم این وضع 
طول کشید بعد » چون بازخیری نشد بحال اعتراض | زدربا رآ مدندبیسرون‌و 
| زآ تجا بها صطلاح این عده شدندپا یه گذارجیهه ملی . البته بعدانتخا بات 
انجام د د وتسهیلاتشی فراهم شد آقای دکترمصدق و آقاسسسان 
درا نتخا بات شرکت کردند واتفاقا" برنده شدند یعنی برنده شدن د 
ووا ردمجلس شدند » وا ردمجلی شدندکه بعددرآ ن‌مجلس شر کت کردند بعدطسرح 


ملی شدن نفت رادادندوبلا آخره ایشان به بیشنها دا قای جمال امامسی 


نخست وزیر مملکت شد ۰ 

س - گفته شده که وجودآتای سرلشکرزاهدی بعنوان رئیس شهربانی خیلی کمک 
بوده به‌انتخاب شدن این آقایان جبهه ملی درتهران ؟ 

ج - البته درآن شراخط خیلی عوا مل کمک کسسسرد اماخب خسودآقنای 
دکترمصدق واقعا " درتهران موقعیت خاصی داشت مردم بها وخیلی اعتقاد 
»اشتند ودرآن شراشط بااین مبارزه‌ای که شروع شده بودوخیلی ازعسوامل 
دردستگا هها بودندکه کمک کردند وایشان بهرحال انتخاب شد. وهمینطسوری 
که بعدسپهبدزاهدی هم دردولت آقای دکتسرمصدق بعنوان وزیرماند . 
ما هم جزوکهانی بودیم که باایشان همکاری میکرديم ودرموضوع ملی کردن 


نفت مسا کل مختلنی راعنوان میکردیم درخیا بان صحبت ميكردر م 


الموتی ( ۱ ) سر 


در مجلس صحبت میکردیم . من هم جسزوآنهاثی بودم که دم دربا رصحبت 
میکردیم این صحبت هاادامه داشت . وقتی آقای دکتر مدق شدند 
نخست و زیر ما هم جزوکسانی بودیم که بشدت طر قدا رایشان بودیسم و 
خب | وایل حکو مت دکتسرمصدق واقعا " همه‌ی ملت ازایشان حما یت میکردند 
وبهرحا ل نفت هم که ملی شد یک احساسات عجیبی علیسسه شرکت های 


نفتی وجودداشت وایشان هم دراوج عظمت وقسسسدرت بود. من یا دم‌میا ید 


درهما نموقع من دعوت شدم به آمریکا یک دعوت لیدرشي پ بود 
که یک عده ای ا زطبقات مختلف | زروزنامه‌نگار رجال سیاسی دعوت 
میکردند » من ویکی دیگرازروزنامه‌نگا ران دعوت شدیم به آمریکاآ مدیم 
تما دفا " مصا دف شدبا موقعی که آقای دکترمصدق آ مدنددرسا زمان ملل‌متحد 
وتطقی هم ايرا دكزدند. ودرا شرا يظ اهم وا قفا" منیدمکه وضع آیشان 
دردنی اا خیلی‌با | همیت تلقی شده‌بود موقعیت بسیا رممتا زی دردنیسا 
داشتندوآن نطق ایشان هم خیلی تواء م باسروصدابود. تااینجاخسب 
روابط ماباحکومت مصسسدق بسیا رخوب بود ومابرگشتیم به ایران 
با همان افکا روا ندیشه‌ی حمایت | زدکترمصدق ٠‏ بعدا " که به‌ایران برگشتيم 
بتدریج » خب درایران نمیدانم چه خاصیتی ست کسانیکه بهرحسال مصدر 
قدرت میشوندبتدریج ازآن آفکا روا ندیشه‌ها ئی که دارندمنحرف میشوند ۰ 
آقای دکترمصدق هسم جزوآنها ئې بودکه یابهمرحال اطرافیان ایشان 
اکتا کے موه خر درا فا ر انان مودت ان گروه یادن که با آیهان شا ری 
داشتند بتدریج ازایشان فاصله میگرفتنسد . من»سر حوم عمیدی نوری 
ما که عضوجبهه ملی بود ازجبهه ملي کنارآمد دلیل اصلی آن این بودکسه 
درآ ن شرائط دکتسرمصدق وعده‌ای ازدوستانش به نتایندگان مجلس حمله 
میکردند به روزنامه‌نگا ران حمله میکردند خلاصسه حمله به مطبوعات 
وبه مجلس شروع شده بود » مجلس سنا را متحل کسردند , وحتی يا دم‌میاً ید 
که درمیدان بها رستان ایشان یک روزهسمم آ مدگفتش که آنجا مجلس نیست اینجا 


الموتی ( ۱ ) ماع 


مجلس است هرجاکه ملت هست مجلس است . آنجا خسلاصه اطلاق کلمه۵ی 

دزدگا هرا به مجلسس گفت . بهاینصورت مخا لفین دکتر مصدق بتدریسسج 

قوی شدند آیت اله کاشانی ۰ دکتربقاشی ۰ مکی اينها همه ازم رحوم 
عمیدی نوری وهمه | زدکترمصدق جدا شدند وبندریج نیسروی مخالفسی در 
مقابل دکترمصدق‌بوجود آمد. واین وضع بتدریج ادامه پیداگرد مخالفین 
دکتر مصدق قوی شدندوتظا همسسرانی برعلیه ایشان میک ردندتاسرانجام 
منجرشدا ین به قضایای ۲۸ مرداد. خب ماهم شدیم جزومخا لفین بودیم‌ومدتی 
هم آقای عمیدی نوری که مدیرروزنا مهدا دبودتوقیف کردند یک ماه 
ایشا ن درزندان بود .بنده‌هم مخفی بودہ مدت یک ماه ولی ازمخفی گاه 


متالاتسی مینوشتيم با امضاء . ودرتظاهراتی هم که در۲۸ م ردا د 


علیه آن حکومت بود من جزوکسانی بودم که شرکت داشت سم وا زجملسه 
کا رها ی جا لب این بودکه وقتی فرمان نخست و زیری سپهیس دا دی یه 


ایشان داده شده بودهیج روزنا مهای جراء ت تمیکرداین فرمان را منتشر 
کند . متن فرمان را دراختیسارمن قر! رگرفت ویک مصاحب‌ای ازسپهید 
زاهدی ما درروز خیال میکنم ۲۶ يا ۲۷ مردا دصیح این رادرروزنامه* 
دا دصفحه اول متن فرمان راکلیشه کردیم . موفعی بودکه اعلیحضرت 
هم ازایران خارج شده بودند نبودندد . ویک هو مردم دیدندکه‌فرمان 
نخست وزیری همان فرمانی که سرلشکر زاهدی ماء مورا بلاغ آن بسسودبرده 
بودا بلاغ بکند همان درروزبا مه منتشرشد . واین کمک کردبه تظاهرات علیه 
دکترمصدق وآن رژیم وبهرحا ل منجرشد به‌سقوط حکومت دکترمصسیسدق و 
روی کارآسدن سپهبدزاهدی . من درهمان روزدروقابع ۲۸مردادا زجمله 
کسانی بودم که دررادیورفته بودم بایک گروهسی برای گرفتن رادیسو 
ورا دیورابهرحال‌گر فتیم که سپهبدزاهدی آ مدآ نجا با یک تانکی آمدکه‌روی 

تانک هم یک چنسدنفری بودند ازکسانیکه من‌خاطرم میا ید یمد 


کیلانشاه بود . آمدسپهیدزاهدی نطقي آنجا دررادیوایرادکردا زهما نجا 


الموتی ( ۱ ) - ۷ 


حکو مت سپهب_دزا همدی پایه‌گرفت . شب هم حکومت نظا می بود فردامبح 
آن روز ازجمله‌روزنا مه هائی که منتشرش.د فقط روزنا مه‌ی دا دبودکسه 
سردبیرش بنده بودم ۰ وبعدئنم آقاي عمیدی نوری ما معا ون نخست وزیرشد 
که متاء سفانه رژیم مسلاها ایشان را بهمین اتهام اعدام کردندکهایشان 
معا ون سپهبدزا هدی بوده‌است خب بعدسپهید زاهدی [ مده‌صدرکا رش د 
مدتی سرکا ربود. بنده‌هم دیگرتقریبا " بعدازآن جریان ازحکومت‌واز 
روزنا مه‌ی دا دجداشدم . جداشدم برای خودم رو زنامه‌ی دایرکردم‌بنام 
صبح | مروز . 

س - اجازه بدهید من یکی دوتاستوال راجع به ۲۸مردادقبل ازاینکه برویم 
به مرحله‌ی بعدی » راجع به‌قدرت ونفوذ حرب توده درآن چندماه آخرحکومت 
دکتر مصدق محبت ها ی صدونقیق زیادشده به نظرشما وق" قدرت و 
نفوذ توده‌ای ها درایران درآنموقع چه مقدا ربود ؟ وچه مقدا رخطسری 
بودکه آنهابه اصطلاح غلبه کنندبه دکتسرمصدق ؟ 

ج - عرض کنم که توده‌ای ها خب هميشه درایسران ازبعدا زشهریورقسدرت 
داشتند . اوایل سالهای ۲۱ ۰ ۲۲ ۰ ۲۳ ۰ ۲۴ خب اینها خیتی بشدت تظا هر 
میکردند جوانها ومخا لفین هم عده‌ای عضوبودند عده‌ای هم سمپاتیسزان 
بودند اینها هم حما یت میکردند درا وا خرحکومت مصدق اینها خیلی قوی 
شده بودند ولی شخص دکترمصدق چون واتعا " به حزب توده سپاتسی 
نداشت وآنها را خطری برای ایران میدانست آنها را زیا ددرکا رها مدا خلس.ه 
نمیداد. البته گفته میشودکه آنها درروزهای آخربه مصدق پیشنها دا ت 
همکا ری هم کرده بودند ولی مصدق زیربا رنرفت بعنی وأقعا " قبول نکرد 
که با حزب توده‌همکا ری بکند .وشا یداگرهمکسا ری میکردوضع جوردیگری 
میشد ولی بهرحال آنها که همیشه مترصدفرصت بودند ازآن فرصت هم 
میخواستنداستفاده بکنند برای سقوط رژيم . ومامی بینیسسم که حتی 
حزب توده با حکومت ملا ها که اسلا" هیچ نوع باهم نزدیکی فکری 


الموتی ( ۱ ) 


وایدتش و لوژی ندارند برای سقوط رژیم همکاری میجنند برای اینکه 
یتوانندجای پای خودشان را محکم بکنند . بنا سس راین درآن شرا یسط 
هم حزب توده حقیقتا " دست داشت درکا رمملکت چنا نسسک: بعدا "دیدیسم 
شبکه | زا فسسران حزب توده کشف شدکه درتما م شئو ن نظا می مملکت نق‌وذ 
دا شتندودخا لت داشتند . ولی خب لابددکترمصدق اینطورتشخیس داده بودکه 

با آنها همکا ری نکندیا ..چرا دکترمصدق واقعا " افکارواندیشه های خوبی 
داشت ولی آدم بسیا رمظنونی نسبت به همه کس وهمه چیزبود . به افکا رو 

| ندیشه‌ی خودش متکی بود ولی به‌همه‌کس سو* ظن دا شت . دربرخوردها شی 

که مابااوداشتیم ما میدیديم همه چیزراباسوء ظن وتردیسسدنگاه میکند 
وقکر میکردکه همیشه سیاست ها ی خا رجی درکا رش دخا لت دا رند انگسسولک 
میکردند .۱ ینستکه به‌کسی زیا دا عتما دنمیکرد عده‌یسیا رکمی بودندکه تاآخسر 
توانستندباایشان همکاری بکنند . یا نزدیکش مثل مکی وبقاشی هم به حکم 
اجبارجداشدند برای اینکه نسبت به آنها هم حتی سوء ظن داشت . 

س یکی دیگردرموردا تفا قی درم۲۸ مردا دا فاد مسلم هم نیروهسبسای 
داخلی درآن سهم دا شتندوخب نیروهسای خارجی آمریکاهم یک مقسسداری 
ادعا هاشسی رست که مقدا ری ازآن داخودشان تاء پیدکردندکهآ نها هم‌دراینکا ر 
نقش داشتند ,به نظرشما این میشود‌نسبتی قائل شسدکه‌چه مقدارواقسسا" 
نیروهای دا خلی موجب انداختن حکومت مصدق شدند چه مقدا ری قدرت خا رجی 
بوك ؟ 

ج - عرض کنم که البته ماکه درجریان کارب وديم هیچ اطلاعی ازوقایعی 
که درخارج اتفاق میافتد آن روزولت اینهاکه نمیدانم پا 
شوآرتسک وف یک کارهائی کردند اینها راما که اطلاعسی واقعا "نداشتیم 
بعدا " نشریاتی منتشرشدوگفتندکه اینها هم دخالت داشتنه نیسروی 
داخلی درآن ثرایط عده‌ای ازروحا نیون دخالت داشتند مشل آیت اله بهیها تی 
آیت اله کاشانی اینها علیسه مصدق فعا لیت میکردند , 

س عسسلت آن چ بود ؟ علتی که آنها ,..؟ 


=٩ - ) ۱ ( الموتی‎ 


ج - کاشانی که خب بهرحال لابدنتوانسته بودبارژی سم کاریکنش دبا 
مردم‌تما س داشت . مصدق هم آخرسر مقداری بعضی ازکسانیکه نزدیک شده 
به . ه دکترمصدق اینها روشها ی بها مطلاح دیکتا توری پیش گرفته بودند 
و... دا آدمهاشي که یک خرده‌ای بقول خودشان جنبه همای آزادمنشی 
ده شتندنمیت وا نستندباآن رژیم همکا ری بکنند . یکی هم درتفیسه‌ی 
مسکله نقت اینها بهرحا ل یک عده‌ای معتقدندکه نفت را با یدیک جوری حل 
کرد دیگر علی الابدنمیشدکه یک دکانی برای که آدم ھی ادامه‌اش 
بدهد » با نک بین الملل پیشنها دما وردقبول نمیکرد نمیدانم بهرحال 
با یدا ین سا زمان را میگردا ندند . چون مصدق متکی به فکرواندیشدی 
خودش بود .ازکسانیکه بااوهمکاری میکردندا ینها رایه بازی خلاصمه 
نمیگرفت . این بودکه‌خب بتدریج اینها میدیدندکهافکا رونظرش ان 
درحکومت دررژيم موردقیول نیست | زا وبتدریج جدا میشدند . وامکان دا رد 
که سیاست خا رجی ۰۰ خب میدا نیدهمیشه سیاست‌های خا رجی درکشورهای 
بهرحال مشرق زمین یک نفوذ وقدرت دا رند ویه‌طرق مختلف همم عمل میکنند 
و لت سرناتیوهای مختلف هم درنظرمیگرند برای اینکه یک 
ران ع دو یکی ا ید کی ایو یدز ا ا اوا ا تین 
هم که شده بود سیاست خا رجی هم مدا خلاتی دراینکا رداشت » ولی واقعا " 
ما ها که اصلا" درجریان نبودیم ماروی علیه حکومت وواقعا " ازآن روش 
دیکتا توری که بوجوداآ مده بود . میدا نیددرحدودعده‌زیسسدواز 
روزنا مه‌نگا ران در مجلس متحصن شده‌بود‌ند ازاقدامات حکومت نظا مي 
حکومت نظا می درزمان دکترمصدق بر قرارشده بود وحکومت نظا می بود 
که مارا میخواست بگیردوما فرارميکرديم . بنابراین ازدکترمصسدق 
توقع این نبوددردولت اوکه اینهده عليه حکومت نظا می صحبت کرده بود 
حکومت نظا می برقرا ربشود این چیزها موجب مخا لفت شده بودکه دکت ر 
مصدق بهرحال مخا لفینی پیداکره . 


الموتی ( ۱ ) وات 


س - شما زمز هی این بها صطلا ح براندا ختن حکومت دکترمصدق راقبل از 
اینکه مردم بشنوند شمااطلاع داشتید یادر »...؟ 

ج - ما بهرحال تلاش مان میکردیسسم فعالیت مان راميکرديم مقالاتسمان 
را مینوشتیم نطق ها یمان میکردیم حرفها یمان را میزدیم بهرحال ون 
مخا لف بودیم دلمان میخواست رژیم سقوط بکند یعنی آن حکومت وبهرحال 
آن وضع پیش آمد . وبا زازنکات جالب این بودکه من دردادگاه نظا می هسم 
که دکترمصدق رامحاکمه میکردند رفتسم وآنجاهم شرکت کردم . یک جلسه 
رفتم که سرلشکرآ زموده رئيس دادگاه بود ومصدق راآورده بودند ومحاکمه 
میکردند البته دردادگاه هم انصافا" روحیه‌اش خیسلی قوی بودوقری 
وایستاده بود حرفها یش را میزد یک جلسه که من دردادگاه دیدمش ۰ 

س- چه مقدا را زدفا عیا تش درروزنا مه منعکس شد ۰ 

ج خیلی کم البته درآ ن‌شرا یط دیگر منتشرنمیکردند خیلی کم . 

س - یک مقدا ری چاپ‌شده بودولی .... 

ج - ته خیلی کم » خیلی کم ومصدق درتمام مدا فعا تش‌ همم واقعا "نسبت 
به قانوق آنانیورژيم سلطنت اطا و -وفا دا ری گرد > هیجوفت هم درهیج 
شرایطی من ندیدم دکترمصدق نسبت به قانون اساسی ورژيم سلطنت نظر 
مخالقی داشته باشد همیشه واقعا " . منتها میگفت شاه بایدسلطنت بکند 
نه حکومت »همیشه‌حرفش این بود ووقتی هم که خودش نخست وزیربسود 
واختلاف سرفرما ندهی کل قواداشت اعتقادش این بودکه شاه بابد 
سلطنت بکند حکومت نکند این بزو اعتقاداتش بود . بعدرسیديم به اینجا 
که بعد؛ زاینکه آقای دکترمصدق خب زندانسسسی شد وداستانش‌هم , مسا 
اتفاقا " خبر دکترمصدق هم میذ‌انیدمخفی شدبعدا ز۲۸ مرداه ۰ 

و 


ج - رفته بوددرمنزل دکتر معظمي مخفی شده بودکه بعدخبردستگیری اورابرای 


الموتی ( ۱ ) - ۱۱ - 


ما آوردندمن درروزنامه دادهما نوقت نوشتم که درخانه‌ی دکترمعظمی 
ریختند واورا گرفتندشفلان کردند. بهرحال آن ماج راگذشت بعدکه‌مسا 
حکومت سپهیدی زا هدی مصدرک! رشد خب من اصولا" با یک حکومت نظا می درآن 
شرا یط خب نمیتوانستیم همکاری بکنیسم بهرحال ازروزنامه دادجدا 

شدم روزنامه صبح امروزراخودم دائر کردم . داترکردم وید مسئله‌ی 
نفت که پیش آمد زمانی که دکترامینی لابحه‌ی نفت رابه مجلسآ ورده بود 
بعنوان وزیردا راشسی حکومت سپهبدزاهدی من جسزوکسانی بودم که با 

آن لابحه‌موافق نبودم ودرروزنامه صبح امروزمخا لفتها ئی کردیم که بر 
حال منجرشدبه توقیف روزنا مه صبح امروزدرزمان حکومت سپهبدزاهدی به 
همین جهت ما مدتی درزمان سپهبدزاهدی هم دیگرا زکارروزنا مه‌نگاری 
رها ده عردم ووقتهبوفيم ختباال فعاف تا ری ااقصادی و تما ای 
این وضع آدامه‌پیداکرد مدتی من نیسودم درکارفعالیت های سياسسي 
تا موقغ تشکیل حزب ملیون که مرحوم دکتراقبال عرض کنم که آن حسزب را 
تشکیل میداد . من شخصا "به دکتسراقبال بعنوان رئیس دانشگاه واستاد 
دانشگاه ویک مردپاک اعتقا دداشتم ایشان وقتی تصمیم‌گرفت که حزب 
ملیون را تشکیل بدهد ازمن هم دعوت کردکه‌من بروم همکاری بکنسسم 
بنده هم قبول کردم ورفتم درحزب ملیون عض‌وشدم ۰ وبعدا زچندسال تعطیل 
دومرتبه روزنامه‌ی بح امروزژا منتشرکردم منتهی این باربعنوان وابسته‌ی 
به حزب ملیون » یعنی حزب. مایون یک روزنامه‌ی ارگان داشت که اسم آن 
روزنا مه‌ی ملیون بود وچندروزنا مه‌ی وایسته که یکی ازآنها روزنامه صبح امروز 
متعلق بمن بود. ماسروع کرديم به همکاری باآقسای دکتراقیال .... 

س- کی ها بودیسد کساني که بها مطلام میشودگفت که سردسته‌های حزب ملیون ؟ 
ج - والله آنجاآقای دکترکاسسسمی بودکه دبیرکل حزب بود آقای دکتر 
اما می بودکه بیدا" دبیرکل حزب شد وتماماعضای کابینه , کابینه‌ی دکتراقبا ل 


همه عضو حزب شده بودند وعده‌زیا دی هم که بعدبعنوان نما ینده‌ی مجلس انتخا ب 


الموتی ( ۱ ) - ۱۲ 


س حزب درزمانی که ایشان نخست وزیربودتشکیل شد ؟ 

ج - تشکیل شد بلسسه در زمان نخست وزیری ۰ درزمان نخست وزیسری 
آقای دکتراقبال دوتایزب تشکیل شدکهالبته این احسزاب‌بامش‌اوره‌ی 
شخص شا ه تشکیل شده بودهردوحزب . ولی من معتقدم که | علحیضرت یه 
مناسبت مسا فرتها ئې که بخارج میکردند ومطالعات که دنه 
کیس های مختلف دا شتند معتقدبودندکه بهرال بایددرایران اسزابی 
بوجودبیا یدکه بتواندفعالیت های سیاسی داشته باشد . این زمینه‌ی 
فکری ایشا ن راا زنظر وجوداحزاب فراهم کرده بود . ولی بایداین, حقیقت را 
هم 5بول کردکه‌این احزاب آنطوریکد بایدوشایدآ زادی کامل نداشتند 
یعنی بهرحال جداازرژيم که شودند ولی مداخلاتی هم ازطرف رژیم در 
کا زاین او E‏ اعی: عه یه 

س - حتی ح زب ملیون ؟ 

ج - حتی حزب ملیون ۰ بهمین دلیسل خب متاء سفانه آنطورکه‌با بیدوشایداین 
احزابید پسرو پایه‌ی نگرفت . حالا من نمونه آن ر! عرض میکنم » حسسزب 
میلیون وقتی تشکیل شد رسبرحزب ملیون آقای دکتراةبال بودودرمقایل 
آن حزب مخالف حزب مردم بودکه رهبرآن آقای امیراسداله علم بسسود» 
مرحوم اقبال ومرحوم عام هردوا زنزدیکان شاه بودنسدوهمه میدا نند 
که خیلی به شاه وف‌اداربودند نسبت به شاه فداکاربودنه وطبیعتا " 
این دوتاحزب هم متما سل به سلطنت بودند» مدافع سلطنت بود:دوعتاصر 
طرفدا رسلطنت هم درهردوحزب عضویت دا شنند . منتهمسی حزب ملیون چون 
حزب بهرحا ل دولتی بودوبهرصورت میتوانست بمردم کا ربد دبخصوص در 
شهرستا نها بیشترمردم فکر میکردنددرحزب دولتی باشند تادرحسزب اقلیت 
وجزب مخا لف » بمناسبت کا رشا ن روابط شان بااستاندار با مقامات دولتسی 


بیشتر دلشان میخواست درحزب دولتی باشند یس‌احزب اکثریت . ماشسروع 


الموتی ( ۱ ) = ۱۳ 


کردیم به فعالیت .ازجمله حالاگفتیدکه آقای جم ازجمله کسانی که عضو 
کمیته‌ی مرکزی حزب.ملیون بود آق‌ای جم پدرهمین سنا تسورجم بود. 

س ت عجب ٠‏ 

سا 

س - پدراین سپهبد جم ؟ 

ج - سپهیدجم بودکه سنا تورشده بود . بیخشید من گفتسم ستاتورجسم 
اشتباه کردم ۰ارتشبد جم پدرش بودکه نخست وزیردوران رضاشاه بود 
اوهم عضوکمیته‌ی مرکزی بودکه اتفاقا " برای تاء سیس حزب به‌کرمان ایشان 
آقای دکترکاسسیي و بنده رفتیم . ورفتیم شعبه‌ی حزب ملیون رادر 
کرمان تشکیل دادیم . چون ایشان مدتی استاندارگرمان بودوخیلی 
هم درکرمان نقوذ داشت ۰ واین قبیل آدمها هم آمسده بودنددرسسزب 
اکثرسنا تورهلوکلا ومقا مات دولتسسی وخیلی ازمتنفذین تهسران و 
شهرستا نها درحزب اکثریت ۰.۰.۰ 

س شخصی مشل ایشسان‌چراآمده بود اوکه نخست وزیربود وزیردربار دیگر 
ی 

ج - آنها چون علاقه‌ی شخص شاه رایه حزب میدیدندفکرمیکردندکه شاد 
بروندا زا ینطریق یک کا ری بکنندکه پا یه‌های رژيم محکم بشود. ازاینجهت 
اینها میا مدنددرحزب شرکت میکردند ۰ وواقعا " این پیرمردفعال هم بود 
چون درآن سن وسال آدم بیایددر مثلا" شعبه حزب درکرمان ایشان آمد 
افتتاح کرد نطق کرد ازخاطرات خودش بارضاشاه وگذشته‌ها وسایقه اش 
درکرما ن محبت میکرد وچون مورداحترام متنفذین کرمان هم بودهمه به 
احترام ایشان در عزب آمدند . 

س آقای علاء ایشان شرکت نکردند ؟ 

ج - آقای علا ء نه اواصلا" وارداین, فعا لیت هانشد . بعدمطلب مهسی 


که من ازحزب ملیون خاطره دارم وخاطره‌ی عجیبسی است‌داستان 


الموتی ( ۱ ) - ۱۴ - 


برکنا ری یا ستعفای آقای دکترکاسمی دبیرکل حزب بود این خیلی 
عجیب بود . رزی همین علاقها ی که شخص | علیحضرت به محکم شدن بایه‌ای 
احزاب دا شتنددرایران واین دوتاحزب هم بودند . البته حزب یگری همم 
بود حزب کوچولوشی مشل پان ایرانیست ها هم بودن دفعا لیت داشتنسد 
ولی فعا لیت آنها محدودبرد آنها دراین مسیرنبودند آنها برای خودشان 
یک گروشی بودند دورهم بودند فعا لیتی هم میکردندا زگذشته . 

ن کیان ایاگ وکر ا ۳ 

ج - آنهااملا" دیگرفعا لیت علنی نداشتند . جبهه‌ملی ء حزب‌ایران حسزب 
توده اینها فعا لیت علنی ندا شتند اینها احزایی بودندکه دستگاه مورد 
علاقه ی دستگا ۵ ......... 

درآن شرا یط دوتا حزب فعال این دوتاحزب بودندکه اینها خودش‌سانرا 
آماده میکردند برای انتخابات بعدی که هردوحزب دسته‌ها ئی داشته با شند . 
البته درهمان شرایط هم هردوحزب درمجلس فراکسیونها ی دا شتند 
مایا یه ماع شتا کتیووقی لی کون ور سای میرد ره غادکا ن زا 
همه خودشان راآعاده میکردندبرای انتخابات بعدی . ازجمله مطلبی که 
مطرح شده بوداین بودکه حالاکه وضع اینطورشده پس لیدرهای دوحصزب 
روء سای دوحزب مثل آ مریکا مثل همه جا اینهاشروع کنندیک فعالیت‌ های 
انتخایاتی سراسری مملکت » به اینصورت بروند حرکت دورایسران ۰ 
آقای دکتراقبال هم بعنوان رئیس حسزب ملیون تصمیم گرفت به دورایران 
برود » بنده‌هم باایشان بودم ویک چندنفردیگرهم شراه‌ایشان بودند 
ازوزرای دولتی کسی نبود. من چون معا ون نخست وزیسربودم ضمنا " هسم 
توی حزب فعا لیت داشتم با ا یشان دراین سفرشرکت داشتم که با یک طا ره 
دورایران رفتیم درظرف هفت هشت روزبه تمام مراکزاستانها مشهد 
رفتیم به عم جارفتیم . خب نطق هاشسی ایشان میکردنده‌راین مراکز» 


الموتى ( ۱ ) - 1۵ - 


مراکزاستانها › آقای علم هم درتهران بودند سابه دولت حمله میکردند 
ونخست وزیرجواب ایشا ن را میسدا دوهردونطق هاا زرا دیوتهران پخش میشد 
نطق آقای دکترا قیال بعنوان رگیی‌حزب ملیون وطق آقای ملم بعضسوان 
رئیس «نزب مردم » آشها | زدولت ایرادا تسی میگرفتندکه دولت که دراینجا 
نطقه ضعف دا رد ایتکا ریدکردهآن کا رفلان کرده . 

س- چه نوع ایرادا ی بود ؟ 

ج - مثلا" دولت بودجه‌اش را بدمصرف کرده نمیدانم درکاراجتماعی توفیسق 
نداشته درکا رجلب مردم توفیق نداشته دولت هم توضیح میدادکه ن 
اینکا رها را کردم درکا رصنعت این اولین دولتی بودم که آمدم هفتصد میلیون 
تومان اختصاص دادم بکارتوسعه صنعت » توسعه کشا ورزی این نقدا ررا هسا زی 
کردم این مقدا رتاش کردم . دولت کا رهای خودش را میگفت مخالفین هم 
ایرادمیگرفتندیکارهای دولت کها گسراینکاررا میکردیدیهتربودیاآن کار 
میکردید بهتربود . 

س - به نظرشما نوع بحث طوری بودکه واقعا " توده‌ی مردم به بحث علاقمند 
باشند یا چیزی بودکه فقط دریک گروه محدودی مطرح بود ؟ 

ج - بهرحال یک مقدا ربا زندگی توده‌های مردم که سروکارداشت ,همین 
مشلا" فرض‌کنید » مثلا" نطقی که آقای دکتراقبسال میگردوبیشترش تکیسه 
داشت به آن هفتصدمیلیون تومانی که بکا رصعت » چون اولین باری بود 
که آ مدندصنعتگران را د‌عوت کردندوگفتنسدیک سرمایه اي شما بگذا رید 
دولت هم میآید کمک میکند وام صنعتی با بهره‌ی ارزان میدادند خب‌اینها 
رادرزندگی مردم › کارگرها کشاورزها انرداشت آن وام کشاورزیشان 
مخصوصا " درزندکی کشاورزها اشسرداشت . ولی خب تاچه حدودمردم اینیا را 
با وردا شتندیا نداشة‌ندا ین دیگوسکله ایست که بایدا زطریق دیگرروی آن - 


استدلال کرد وبحث کرد . ماوقتی باآقای دکتسراقبال دورایران میگشتيم 
البته آقای دکترکاسمی که وزیرمشا وربسودونزدیکترین دوست آقای دکتر 


الموتی ( ۱ ) - 1۶ ب 


اقبال بودودبیرکل حزب درتهران جلسات حزب رااداره میکرد و اوهم به 
دنبا ل نطق ها ی نخست وزیردرتهران نطق میکرد وحملاتی شدیدبه حزب مردمو 
مخصوصا " به رهیرحزب مردم ... 

س عجب , 

ج بله . چون یادم میا یدکه آقای عل م رفته بوددرکوره پزخانه 
نطقی کرده بودوخلاصه حزب مردم راحزب ظرفدا ررنجبران معرفی کرده بود. 
آقای دکترکاسمی هم نطقي ایرادکرده بوددرحزب ملیون واسامی تمام 
سرا ن حزب مردم‌راکه‌اکثرا " ازئروتمندان فتودالهابودندمنتشرکرده بود 
که این حزبی که آقای علم معتقدندحزب رنجبران هستند اینها هستند 
سران آن » این فشودال است آن سرمایه‌داراست .آن مقاطعه‌کاراست این چنین 
اس با آم بارس ایتھا اس سے عهل تفر رامکمار) سر کروه پود 
دا منه ی اختلاف بسن دوحزب گفت وشنودیین دوتاحسزب خیلی با لاگرفته 
بو شین غواسطن ما با قا ی د کیا فا لاوا نی هریه ان شهرخیر قت 
برای ایرادنطق » ماوقتي واردسنندج شده بودیسسم درسنندج من ديدم 
آقای دکترا قیال خیلی عصبا نے نا راحت » املا" فکرنمیکردم بااینهسه 
ما فکر میکرديم توفیق زیا دی درانتخابات خواهیم داشت وانتخابات برنده 
هستیم‌وحتما " ایشان برای چها رسال 7 بنده هم نخست وزیرخواهندبود اکر 
ماانتخابات راببريم چون واقعا "بەضرس قاطمع هم ميبرديم انتخابات 
را . من دیدم ایشان خیلی نگران ومضطرب است علت راجوباشدم یک 
تلگرافی بمن نشان داد » من وفتی تلگراف راخواندم حقیقتا " یکه خوردم 
دیدم تلگرافی است‌ازآقای سرلشکرنصیری فرما نده‌گارد که‌در سوشهسر 
| علیحضرت هم ‌درنوشهربودندکه بهآ قای دکتراقبال مخا بره‌کردندکها مسیحضرت 
هم یونی فرمودندکهآقای دکترکاسمیراازکا بینهاخرا چکنید ,ایشا ن‌بمن‌گفتندکه ؛من‌گفتم 
این تلگراف چیست :گفتند که این تلگرافی است‌که اعلیحضرت کردند 


الموتی ( ۱ ) - ۱۷ - 


من نمیدانم که آقای دکترکا سسمی درتهران چه کارکرده‌که مستوجسب 

چنین مجازاتی است ۰ !یشان یک تلگرافی حضورا حلیحضرت کردندکه من کها ز 

تهران دورهستم | زجریا ن اطلاع ندا رم اجازه بدهیدکه این دورانتخایات 

تما م بشود من برگردم به‌تهسران واین موضوع راحضورتان عرض بکنسم 

چه بکنیم . تلگراف بعدی آ مدبا زازایشان که ایشان فرمودندهما نطورکه 
من گفتم فورا" ایشان راازکابینه اخسراج کنید . خب باآقای دکتسر 
کاسمی ما تماس گرفتیسم »۰ حالادبیرکل حزب » حزب دراوج درت 
سرتا سرا نتخا با ت مردم‌را مجهزکرديم نخست وزیردورایران دا ردمیگسردد 
تبلیغ میکندبرای تقویت حزب‌واساس زب دریک چنین شرا یظی 
یرل زب کوب اتھور ت ا راع خود لق وتاک | نت جرا یعس 
آقای دکترکا سمی محبت کرديم که آتای نخست وزیرعقیده شان ایست‌ که 
شما | ستعفابد هید البته ایشان هم مقاومت میکرد واستتعفا کرد. بعدتلگراف 
بعدی | زا علیحضرت هما یونی آمدکه من گفته بودم ایشان‌راازکا بینه‌اخسراج 
کنید استعفا معنی ندارد وبلا فاطه دررادیوتهران خبر منتشرشد خبربدی 
این بودکه آقای دکترکاسی ازکابینه اخراج شدندبه اینصورت خب 
این تقریبا " دیگر حزب ملیون راا زهما تجا میشودگفت که دا ون کرد 
چون یک چنین خبری دراوج آن فعا لیت خیلی وحشتناک بود . بهرحال زان 
ذشت بعدا زچند روز ۰۰۰۰ 

سی- خب‌این معلوم شدکه گناه او حه بودهمان مسکلها نتشار ى 
تھ ا 

ج - همین نطق ها بود » نطق ها بودوا زطرفی آقای علسم ودار ودسنه‌ایشان 
که اطراف | علیحضرت بودندا زدکترکاسسی سعایت کرده بودند وبهرحال 

ما سرانجام هم آن اصل قضیه رامتوجه نشدیم حتی خودآقای دکترا قیال 

هم بقول معروف متوجه نشدکهاساس وریشه‌ی اینکا رچیست ایشان فقط بعدا " 

که مایاهم محبت میکردیم همیشه میگفتش که ایشان باآن نطقها یش یسک 


الموتی ( ۱ ) - ۱ بت 


مقدارپا یه ها ی حزب را متزلزل کرد . چون دکترکاسمی یک اعتقادا تسی 
که دافت بیان کرد ظریع فا ق ا خرف ا جه ا که رق 
آ مدیم بهرصورت آقای دکترکا سمی | زدبیرکلی حزب هم کناررفت وآ ای 
دکتراحمدا ما می جا ی ایشا ن آمد وانتخابات انجام شد. انتغابات که 
انجام شددرآن انتخایات من تصورمیکنم حزب ملیون درحدودشا یدمدت ا 
نما یندها ش انتخا ب شده بودحزب مردم هم این سی چهل نفروکیل انتخاب 
شده بود مقداری انتخابات درجریان بود. آقای دکتراقبال هنسوز 
نخست وزیربود . نخست وزیربود بنده هم که چون بایدوکیل میشدم ازمعا ونت 
نخست وزير استعفا کرده بودم ازرودبارا لموت انتخاب شدم . جسسسزو 
آن عده » ما هرروزدرحزب جلسه داشتیم که برای آیندهو‌فرا کسیسسون 
پا رلمانی درمجلس چه بکنیم ؟ چه طرحي بریزیم ؟ چه یکنیم ؟ آنسوقت 
شا هنشاه ما هی یک مرتبه مصا حبه مطبوعاتی دا شتند من بعنوان رورنامه‌نگار 
چون دیگرمعا ون نخست وزیرنبودم درآن جلسه مصا حیه مطبوعاتی شرکت کردم, 
چون انتخابات هم برگزارشده بود خیلی ازروزنا مه‌نگا رها هم کاندیسدهای 
انتخا ب بودند وانتخاب نشده بودند اینها طضیعتا " ازچشم دولت میدیدندا ز 
چشم نخست وزیرمیدیدند » صف بندی کردند عليه نخست وزیرءآن جلسه 
مصاحبه مطبوعاتی تقریبا " حمله‌ی اکثرروزنا مه‌نگا رها متوجه شخص دکتر 
اقبال وحزب ملیون بود بشدت حمله کردند تنها کسی که درآن جلسسسسه 
معا حبه مطبوعاتی پا شددفاع کردا زدولت و آقای دکتراقیال من ودم 
وشایدتنها کسی هم که ازآنها وکیل شده بودمن بوذم بقیه همم نشده بودند 
س - یعنی محیط این چنان آزادبودآن زمان که خبرنگا ران میتوانستند ؟ 
ج بعله دیگر | علیحضرت هما یونی دعوت کرده بودند مصاحبه مطبوعا ی 
بود همه‌دیگر پا شدندبشدت به دولت حمله کردندبه نخست وزير وبعدهمسیم 
اعلیحضرت گفنندکه من فکرنمیکنم انتخابات,ه اینصورتی که‌مخالفیسسن 


الموحی ( ۱ ) - 1 - 


میگویندبا شد انتخا بات بهرحال انجام شده واینقدرهم عدم رضا ی 


نیت . چون من گفتم که بهرحال با یدحقیقت راقبول کرد چون من درانتخابات 
توفیق پبدا کردم معتقدم انتخا بات خوب انجام شده واکثرا " همکا رای 
ما چون انتخاب نشدند ۰... ايش بان گفتندبله قضاوتها 
همش روی مسا ثل خصوصی هست به‌همین دلیل من نمیتوانم بایدیک بررسسي 
بیشتری راجع به اینکاربکنیم ۰ مایعدا زیماحیه که آمدیم بیرون بنده 
رفتم پیش آقای دکتراقبال متوجه شدم که بهرحال محبتی هم باایشان 
شده است که ایشان ازنخست وزیری استعفاکنند . ایشان من وآقای 
دکترکاسمی آقای دکترامامی راماء مورکردندکه متن استعفانامه‌ی ایشان را 
بنويسيم . ماهم رفتیم منزل آقای دکترکاسمی ... 

س - نگفتندیه چه‌ترتیب بنویسید ؟ 

ج - چرا گفتندکه منن استعنانامه رااینجوربنویسیدکه من چون ازکا رخسته 
شدم فلان شدم ایدها من ازاین سمت استعفا میدهم .حتی ایشان بما گفتنسد 
که حضورا علیحفرت‌که بودم ایشان فرمودندکه‌بهرحسال چون این انتخابا ت 
انجاه شده عده‌زیادی هم تاراضسی شدندمن بااینکه ازشما وا زدولت شما 
خیلی رای هستم ولی مطحت انت کے دولت‌شما کنا ریوود چرن هرال 
ممکن است‌که ادا مه‌ی اینکارلطمه‌ای به اساس سلطتت بزندیهتراست که 
شما کنا ربروید ولی خب من وقتی باشم وسلطنت باشد شماهمیشه میتوانید مصدر 
کاربا شید حالاا ینکا رنشد یک کاردیگر . بنابراین این مصلحت اقتضا میکند 
که شمااستعفا کنین گفتم که خب البته تسلیم بود وآ مدیما گفت ما سم 
متن استعفانا مه‌را نوشتیم, مختصر چون ازکارخسته شدم فلان ست اجا زه 
بفر ما ئیدکه کابینه مستعفی بشود جلسه هیکت دولت هم تشکیل دا دنددوروز 
بعدش خیا ل میکنم که این عصاحبه پنجشنبه بوداستعفانامه را ماجمعه‌نوشتیم 
وشنیه صح ایشا ن جلسه هرشت وزیران را تشکیل دادوشنبه عصرش هم 
استعفانامه راحضور: علی‌حضرت دادند کابینه استعفا کرد , اما مطلیسسی 


الموتی ( ۱ ) هب 


که اینجا ما نده‌بود مطلب انتخاب نما یندگان بود » نمایندگان | زدوحزب 
انتخا ب شده بودند خب :] فکرميکرديم که خب دولت استعفاکرده آقای شریف 
اما می هم شدنخمت وزیر » آقای شریف اما می هم وزیرکابینهآقای دکتسر 
اقبال ولی عضوحزب نبود درکابینه عضویت داشت ولی ءخوحزب نبسودایشان 
هم شدنخست وزیر . ایشان زیا دبا احزاب نظرموا فقسی نداشت . 

تن )ین آنا ب یکی بو دیا شاا زا تخاب قاق شرت اا می تعيب 
کردید بعنوان جانشین دکترا قیال ؟ 

ج - البته یرای ما غیرمنتظره بود. وهم استعفای آقای دکتراقبال غير 
منتظره بود. 

س - يعني زمیته‌ای نبودکه ... 

ج - نه ماحتی فكرميکرديم که این انتخابات برگزاریشود آقای , لتراقبال 
برای چها رسا ل دیگرهم خوا هدما ند »خودایشان ایتظررفکومیکرد. ولسسی 
انتخا با ت‌طوری شده بودکه دیگرا ملا" یک جوری محیط را فراهم کرده بودند 
که دیگرخب خودا علیحضرت گزارشهائی به‌ایشان رسیده بوداینها البتسه 
خودآقای دکتراقبال بمن گفتندکه بعدا " که بعدکه من حفورا علیحضفرت 
رسیدم حا لآ نجا را میرسیم گفتندحیف شدکه این انتخابات را بهم زدییسسم 
بعدآن انتخایات‌هم بهم خورد حالا ینجا دا رم‌میرسیم به‌این انتخایات . 
دو سه روزازاستعفای آقای دکتراقبال گذشته بود ایشان درمنزلشان یک 
منزل کوچکی داشت پهلوی دانشگاه اجاره‌ای آنجا زندگي میکرد من دو سه 
روزبعدا زاستعفای ایشان رفتم منزل ایشان حضورشان که بودم نشتیسم 
صحبت میکرديم اتفاقا" ازدربارتلقن زنگ زد خواستندباآقای دکتراقبال 
محبت بکنند معلوم شدکها علیحفرت هما یونی میخوا هندبا آقای دکترا قبسا ل 
محبت بکنند ضن اظها رملاطفت تققد ابنها مطلبی رابه‌ایشان گفتندکه 
ایشا ن انفاقا " آنجا گفتندکه ملان کس اینجا هست فلان کس الان ماء مسور 
میکنم بروداینکارراانجام بدهد من تعجب کردم مطلب چیست » ایشان بعد 
یمن گفتندکه| علیحضرت نطرشان اینستکه وکلا اينها که انتخاب شدندا ینها 


الموتی ( ١‏ ) کت 


استعفاکنند وشما برویدبه حزب وبه آقای دکتراما می صحبت بکنید وآقای 
دکترکا سمی هردوشان که‌این آقایان را دعوت بکنندویگویندکه استعفایشان 
رابنویسند . ماآمدیم به حزب دعوت کردیم آن منتخبین که در‌دود 
صدنفربودندیک جلسه‌ا ی درحزب تشکیل دادیم وگفتیم که بهرحال‌چون این 
انتخا با ت رویش عدم‌رضا یبت‌زیا دشده فعا لیت شدیدشده وا علیحضرت معتقدند 
که این آنتخایات » این مجلس مجلس پر پایگیری نیست بهتراست که 

ما اتلختقا کن اغود ما نا تاکر دی ھرغا ل هبه‌ی آتهااتفایشتبای 
رانوشتندغیرا زیکې دونفر . 

س - یک نفرگویا ا زاصفها ن بوده ؟ 

ج - یکی اصفهان بود آن آقای (؟) کارگرها بود آناستعفانک رد 
وبقیه استعفاکردیم چندنقری هم که نبودندا طلا" نرسیده بودندت وی راه 
بودند يا انتخا ب نشده بودند . 

س احمدقریشی گویا با وجوداینکه سن اواقتضا نمیکرده انتخاب شده بوداز 
خاف . 

ج - احمدقریشی نبود نه برادرش بود علی قریشی بود .وحال آنکه مایکار 
اعتبارنامه‌ها ترسیده بودیم واستعفاکرديم ومن استعقفانامه‌ها را گرفتم 
توی یک پاکتي گذاشتم بردم منزل آقای دکتراقسبال ایشان هم فرستا دند 
بان اعلیفرت‌ها یوت تد فهر دزا ویوا عل که وه 

س آیشان نخست وزیربود هنوز ؟ 

ج - ته کنار منزل بود رگیس حزب بود ۰ رهیرحزب بود . الیته پیعسدا" 
مطلع شدم که این تکلیف به آقای علم هم شده آقای علم‌هم به وکسلای 
حزب مردم گفته ولی یکی ازوکلای حزب مردم بمن میگقتش که دی کراصلا" 
آتای علم دیگراحتیاج به حشکیل جلسه ندیدند خودشان گفتنددررادیو 


| علام کنید دررا دیوهم | علام کردند من | ینطورشنید محا لاتا وا قعیت چسسی 


الموتی ( ۱ ) ت ۲۲ 


بوده من دیگرآن را نمیدا نما ینطوربود »درهرحا ل وکلای آن دوره‌هسس.ه 
مستعفی شدند یعنی انتخابات دوره‌ی بیستم . انتخایات تاستا نیش 
بها ینصورت | زبین رفت . ازبین رفت بعداقای شریف امامی که آم د 
نخست وزیرشد بعدا زمدتی تصمیم گرفت که انتخابات راانجام بده د. 
وقتی خواست انتخا بات راانجام بدهدخب ما آقای دکتر اقبال هم هنسوز 

رهبرحزب ملیون بود آقای علم هم رهبرحزب مردم بود بسازهم قرارشد 

دوتا حزب درانتخا با ت شرکت بکنند باهم مبارزه بکنندودولت هم 

دولت غیرحزیسی است نارت بکند که انتخا بات خوب انجام بشود , 
البته درانتخا بات خیلی تلاش شد خیلی فعا لیت شد که بنده‌هم انتخا ب شدم 

خوداآ قای دکتراقبال ما زدوجا انتخاب شد هم ازمشهد هم ازکاشمرکسه 

بعدا زکا شمر استعقاکرد ازمشهدا مدیه مجلس » آمدبه مجلس البته آقسای 
الهیا رصا لح هم ازجبهه ملی انتخاب شده بودازکاشان » کاشان شم:ن. 
آ نوقت یک عده دیگرهم‌که‌سمپا تیزان بودنسدمثل این مقدم‌مراغه‌ای‌وا ينها 
سمپا تیسزان جبهه ملي اینها آ مدندتوی مجلس . 

س - آینها چه جورسردرآ وردندآنجا ؟ یعنی چه جورشدکه ۰۰۰۰ 

ج - یعنی آقای شریف اما می چون نظا رت میکرد »۰ 

س -بااین حساب که اینها دیگرجا ئی نبودند دومرتبه پیداشان شد ؟ 

ج - خب دیگر انتخا بات این آقای شریف اما می چون عضوحزب نبودوواقعا " 

هم آ زادگذاشته بود خوب درکاشان‌هم طبیعی بودکه الهیا رصا لح وکیل 
میشد ونسبت به الهیا رصا لح هم دستگاه خیلی مخا لف نبود . حالامشسلابه 

بعضی‌ها ۰ مقدم‌مراغه‌ای هم تاآنوقت زیادفعا لیت سیاسی آن شکلسسی 
نداشت درآن مجلس بودکه یک مقدا رفعا لیتش علتی شداینها . بعدك هھ 
مجلس بیستم به اینصورت تشکیل ثد واعتبا رنامه‌ها تصویب شد » موقعی که 
اعتبا رنامه آقای دکتراقبال مطرح بود یک دسته بندی درداخل مجلس شسده 


الموتی ( ۱ ) - ۲۳ - 


بودکه با ا عتبارنامه‌ی دکتراقبال مخا لفت بکنند .مااول فکرمیکردیم که 
آرگروه چیھ لی تھا مقا لیت را هکره کم با نها نذا گرا خر گرد کفخیم 
بهرحال ما یک دستدای هستییم اینجا مبا رزه میکنیم آنها مخا لفت نکردند .بعد 
موقعی که گزا رش اعتبارنا مه‌ی ایشان من بعنوان مخبرکمیسیون پشت ترییون 
میخوا ندم آقای سرلشکرهما یونسسی مخالفت کرد که خب ما بشدت مجلس متشنج 
شد وکلای حزب ملیون قیام کردند تظا هر ثلان که رئیس مجلسآقای جمتنا.ل 
اخوی اعلام کردکه‌نه ایشان مخا لفتش رابموقع نکرد واعتبارنامه ته‌ویسب 
شده .وبه‌اینصورت اعتبارنا مه‌ی دکتراقبال ازتصویب گذشت بعدا " هم که‌با 
س - سرلشگرهما یونی جزو حزب مردم بودیا منفرد ؟ 

ج - نه متفرد اینها یک گروه نظا می داشتندکه رهبری آنها با سپهیدکیا 
بود سپهبدکیا با دکتراقبال مخالف بود چون وقتی دکتراقبال نخست وزير 
بود اونمیدانم رئیس رکن ۲ بود با اومخا لفت میکرد يعد تیمساربا من که 
صحبت کرد خودش گفت که خلاصه آنها ما را چیزکردن فلان کرده بودن هد 
وبهرحال آن بیچاره‌هم مقاومتی نکرد واعتبارنا مه‌تصویب شد. وان 
مجلس ادا مه داشت وتا دولت شریف | ما می لایحه بودجه راآوردیه مجلس »وقتی 
آوردیه مجلس خب میدا نید را مش‌هم وزیر مشاور رئیس‌سازمان برنا مه 
بودکه یک گزا رشی آوردبه مجلس‌که درسا زمان برنامه چه سوء استفاده‌ها 
شده آمریکائی هاچه پولها ثی بلندکردند جان مولم چنین کسرده 
چنان کرد خیلی گزارشها ی تدید وغلیظی به مجلس آورد » من درکمیسیسون 
ام )وق توف یی فی تشه 

س- آقای ابتهاج‌زندان بودیانه ؟ بتها چزندان نیفتاده‌بود ؟ 

ج - نه نه ابتهاج که بعدا " زمان دکترامینی به زندان افتاه اوزمان 
شریف اما می است ۰ بعدزمان شریف اما می لایحه‌بودجه راکه به مجلس آ وردند 


وکلا مخا لفت وموافقت اینها حزب ملیون هم وکلایش بودند درحدودمدت.ا 


الموتی ( ۱ ) - ۲۴ 


نمیدا نم چندتا وکیل ماداشتیم حزب مردم هم بود عده‌ای همم بیطرف 
وده مال یه لے :ایکا هم ودد ول ج سس ای اق 
شده بود خیلی مسا ئل حا دمطرح میشد نطق های تندی میشد اینها . وقتی 
لایحه بودجه هم مطرح شد آقای شریف اما می هم خیلی دفاع کرد خیلی مطا لب 
را مطرح کرد وزرایش هم که مثل آقای آرا مش هم تندرو خلاصه قیا نه مجلسس 
خیلی قیا فه‌دا غی شده بود. تاوقتی ماجرای دکترخا نعلسی پیشآمد 
که درخشش وفرهنگی ها جلوی میدان بها رستان آ مدندودکتر خانعلسی کشته 
شف ۰ 

س - اعتراض سرچی بود حقوق فرهنگیان بود ؟ 

ج - حقوق فرهنگیان بود آنها آ مده بودندا علام | عتصا ب میکردندوپلیس آ مده 
بودآ نها را متفرق کندتیرا ندا زی کردند دکتر خانعلی کشته شد .وقتی دکتر 
خانعلی کشته شد آقای شریف اما می آ مدتوی مجلس که گزا رش بدهدضن 
صحیت ها یشان به آقای جعفری یکی | زوکلا حمله کردنوگفتندشما که خودتان 
وزیرفرهنگ بودید درزمان زاهدی چراحقوق معلمین را زیا دنکردیدا زاین 
حرفها بین مجلس وآقای شریف اما می گفتگودرگرفت آقای شربف امامبی از 
هما نجا رفتند استعفا کردند 

س - عجب . 

ج - بله ازمجلس . 

س - دا وطلبانه ایشان استعفاکره ؟ 

ج - رفتندیهرحال ازمجلس بحالت قهررفتند . آقای سردارفاخربه‌ایشان 
تکلیف کردندکه شما حق ندا ریدبه وکیل حمله کنید مرا قب حرفها یکا ن با شید 
واین به آقای شریف اما می برخورد ازجلسه مجلس خارج شدند رفتند, رفتند 
حتی مدتی کسی ایشان را ندیدنده *تتندکه ایشان رفتندبلافا صله استعفا کردند 


وقتی استعفا کردندما مطلع شدیم که آقای دکترا مینی نخست وزیرشدند .آقای 


الموتی ( ۱ ) - ۲۵ - 


دکترا مینی .. 

س - راءی تمایل هم که دیگرآنموقع نبود ؟ 

ج - نبود .نه‌دیگرفرمان | علیحضرت بود,آقای دکترا مینی توی همان 
انتخا بات ازتهران کاندیدای نما یندگی شده بودند ومبارزه داشتند 
واعلامیه میدا دند فلان وکیل هم نشدند طبیعتا " باانتخابات مخا اسف 
بودند . آیشان وقتی نخست وزیرشدندزمزمه‌ها شی به گوش مسبارسیدکه 
ممکن است مجلس منحل بشود . من یادم میا یدکه آن زمان وقتی درمجلیس 
میرفتیم آقای سردا رفا خررئیس مجلس بودندبا هم صحیت میکردیم رفتیم توی 
اطا ق آقای سردا رفا خرگفتيم که آقا مطلب اینستکه میگویندمجلسین ممکنن 
است منحل بشود ایشان گفتندنه »من خبرقطعی دارم اطلاع دارم اینها یه 
هیچوجه مجلسین منحل نمیشود ومجلسین به قوت خود باقی خسسواهد 
بودوکا رش میکند . 

س - تماس ایشان با اعلیحفرت زیا دبوه ٩‏ 

ج - زیادیودیسله . ولی بعددیديم که نخیرفردای آن روزمتن فرمان انحلال 
مجلسین زرا دیوخوانده شد ومجلس بیستم هم به‌اینصورت ... 

سی- شما | زطریق را دیومطلع شدید ؟ 

ج - ماشنیده بودیم یابله دیگریعدتوی راديوديديم متن فرمان منتشر 
شدو مجلس منحل شد . خب مجلسین منحل شد آقای دکترامینی هم قسادر 
مطلق به حکومت‌شان ادا مه‌دا دند بعدآن ماجرای توقیف ابتهاج آن بساط 
پیش آ مد تاحکومت آقای دکترامینی بودمجلسی هم نبود. نبودبعدکه آتای 
دنترا مینی برکنا رشد آقای‌علم نخست وزیرشد بعدزمزمه‌ی انتخابات به‌گوش 
رسیدکه میخوا هندانتخابات راشروع‌یکنی .عرض کنم که‌درآن انتخایات هم 
منتهی مانده‌بودندکه به‌چه سیستمی انتخابات راشروع بکنند. چون حزب ملیون و 


حزب مردم‌دیگرتقریبا در دولت آقای شریف اما می بعدد ردولت آقای دکترا مینوبکلی 


الموتی ( ۱ ) - ۲۶ 


وضع شان منتفسی شده بود حزبی نبود تشکیلاتی نداشتند مکاسی ندا شتند 
بهم خورده بود. دراینجا بودکه فکرکنگره‌ی آزا دزنان آزادمردان پیش آمده 
بود ۰ اوایلی هم بودکه درایران آن رفراندوم ثشم بهمن شده بود انقلاب 
سفید . که درزمان آقای دکترامینی پایه گذاری شده‌بوددرزمان آقای علم 
¡ علام شده بودآقای دکترارسنجانی اینها بهرحال فکرکردندحالاکه احزابی 
وجودندا رد آخریک کسی با یدکا ندیدهای انتخابات را معرفی بکند فکسسر 
این کنگره‌ی آزادزنان آزادمردان بوجودا مد . 

س- کی ها درآ نموقع کسانی بودندکه ...۰ 

ج - بله آنها ئیکه درآن دخالت داشتندوآدمهاشی که سن یادم میا یدآقای 
حسنعلی منصوربود » آقای‌معینیان بود » آقای منصورروحانی بود 
عرض کنم که آقای نفیسی بودد: شهردا رتهران بود وآقای عطاء اله‌خسروانی 
بود واینها بودندکه دخالت داشتندتوی کارکنگره . 

س- آقای حسن زاهدی بعدا " وارداین ماجراشدیا ...؟ 

ج - حسن زاهدی بعدا " واردشددربه امطلاح حزب ایران نوین . فکرکنگسره 
که آمده‌بود آخرکنگره هم تشکیلاتی نداشت این چهار پنح نفر آنچه‌من | طلاع 
پیدا کردم اینها را | علیحفرت خواسته بودوشا یدهم ازهمه اینهابیشت ر 
حست‌لی منصورو احمدنفیسی که شهردارتهران بود اینها بیشترازهمه درآن کار 
دخا لت داشتند ,که بیدا " یکی ازخانمهاتی هم که انتخاب شدخانم نفیسسی 
بوددیگر خانم احمدنقیسی بوددرآن کنگره‌ی کاندیدها معرفی شدازیافست 
کرمان وازآنجا هم وکیل شده بودکه‌همین یکی | زدلایلی شده بود‌عایسه 
نفیسی که درکنگره میگفتنداعمال نفوذ کرده برای خانمش وازاین حرفها . 
درآن کنگره ماهم اطلاعی نداشتیم جریان چیست‌با را هم دعوت کردند بنسده 
هم درآن کنگره رفتم وچندجلسه‌ای شرکت کردم درنطقها تاروزآخرکه اسا مې 
کا ندیدها منتشرشد . من هم ازهمان حوزه‌ی انتخایی خودم دومرتبه کاندیدای 


نما یندگی شدم یعنی آزهمان رودبارالموت ۰ 


الموتی ( ۱ ) ا 


س برای هرجا یک نفرمعرفی کردند ؟ 

ج - برای هرجا بعله مثل اینکه یک نفرمعرفی کردند . برای کاندیدای 
کنگره. ویرای اولین با ردرتا ریخ انتخا بات ایران بودکه‌عده‌ای اززنان هم 
بعنوان کاندیدای انتخاباتی معرفی شدند » تاآنوقت زان در 
انتخایات شرکت نداشتند » خانم‌ترببت »خانم پارسا , خانم جهانیا نی 
خانم دولتشاهی » خانم نفیسی . خانم ابتهاج سميعی ایذهایرای اولین 
با ردرکا را نتخا بات ایران زنها آ مدنددوا طلب نما بندگی مجلس شدتنت 
بعدا زآ ن انقلاب سفیدیوددیگر . بنده آمدم واردمیدان انتخ بات 
شدم انتخابات هم انجام شد . انجام شدوطبیعتا" اکشر › تمام کاندید اهای 
کنگره درانتخا بات توفیق بیداکردند . وقتی آ مدندتوی مجلس اينه ا 
که هیچکدا مشا ن تشکیلاتی ندا شتند کنگره‌هم که تشکیلاتی نداشت . درداخل 
مجلس مرحوم حسنعلی منصور شم آمده بود اوتقریبا " ازچهره‌ها ی مشخسص 
مجلس بیست ویکم بود ومرحوم عیداله ریاضی هم که رئيس دانشکده‌ی فنسی 
بود مدشدرگیس مجلس. انتخاب‌شد . داستان ریاست ایشان هم ازچیزهای 
جائب است که اینهم بسدنیست من بگویم ازقرارمعلوم فکرشده بودکسه 
چون آقای سردا قا خردیگررئیس مجلس نبود کنا ررفته بودا زما جرا ها دتبال 
ایی و شتسه که تک فیس مات ها روآ ا که که 

س چرارفته بودکنار » سردارفاخر ؟ 

ج - سردا رفا خرحکمت بعدا زآن اختلافی که باشریف اما می پیش آمده بودبا اینکه 
بادستگاه ارتباطی داشت یک مقدار دستگاه به اوبی مهرشده بودیک مقدا رخودش 
هم دیگرتمایلی نداشت بعدا " گفتنددوره فئودالها وسرمایه دارها هزار 
فا میل اینها برودکنار چهره‌های تا زه بیایند خلاصه برنامه‌وفکراین سود 
| زا ینجهت فکرکردندپس بنا براین رکیس مجلس هم یک آدم تا زه‌ای باشد . اول 


نکرکردندکه آقای دکتررضا زا ده‌شفق رئیس مجلس بشود وایشان جسوکا ندیدا ها ی 


الموتی ( ۱ ) ۲۸ - 


تهران میخواستندبگذا رندبرای ریاست مجلس . بطوریکه مسرحوم منصور 
روحانی برای من ت‌ریف میکرد جزو با زیگران آن صحنه بود وبامسر حوم 


ریا ضی هم ارتباط نزدیک داشت و و و موه 


۹ = 

روایت کننده : آقای مصطفی الموتی 
تاریخ :+ ۰ مارچ ۱۹۸۳ 

مخت سل : شهرلندن - انگلستان 


مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


مرحوم منصورروحانی میگفت که مباوقتیکه مطالعه کردیم به‌این‌نتیجه 
رسیدیم که آقای دکتررضا زا ده شفق سنش‌ازه۷ سال زیادتراست . میدانید 
که ما کزیمم سنن هم درمجلس شورای ملی هفتا داست وایشان أ للا" 
نمیتواندوکیل انتخا ب بشود طبیعتا " وقتی کسی نمیتوا ندوکیل انتخساب 
بشو دت ورکیم هم یدوا دود فک ر کر دیا بان یو وده مان بسا :: 
آقای مهندس ریاضی هم فکرکرده بودندییایدسنا توربشودازتهران,چسون 
فکرکرده‌بودندکه چندتائی ازدانثگاهها راییاورند . رياضي هم ازاستادهای 
بسیا رخوش نام دانشگاه بود ایشان راهم گفتنديياوريم بعنوان ستاتسوره 
آقای روحانی میگویندما وقتیکه دیدیم کهآقای دکترشفق که نمیتوا ندیشود 
فکرکرديم که‌چه کسی بهترازآقای مهندس ریاضی » آقای شریف اما ی 
هم که‌قرا ربودرکیس سنا بشود به‌ایشان سمپا تسی داشت و عده‌زییسادی 
هم معتقدبه آقای ریاضی بودندگفتندپس !یشان بیا یندیشوند, وایشان 
آ مدندد را نتخا با ت شرکت کردند وانتخاب شدند وبعدهم شدندرئیس مجال سس . 
تا چندماه قبل ازانقسلاب هم رئیس مجلس بودند که‌متاء سفانه متجسسر 
شدبها عدا م ایشان ۰ مرحوم حستعلی منصوروقتی آ مددرمجلس » اومعلوم بود 
که مجلس برای اویک پلکانی است برای نخست وزیری » چون قبلا" وزیرکا بینه 
بوددردولت آقای دکتراقبا ل ی باایشان همکا ری داشتم اینها .. 
س کانون مترقی تشکیل شده‌بود ؟ 


ج - کانون مترقی تشکیل شده‌بود .یعنی یکی ازپایه‌های کنگره آزادزنسان و 


الموتی ( ۲ ) بت 


آزادمردان کانون مترقی بود. 

س - شما هم عضوآن بودید ؟ 

ح - من نبودم . من نبودم . وکنگره آزادزنان وآزادمردان وقتي که تشکیل 
شد اینها ازآ نجا شروع کردندنفوذ درد! خل مجلس » وخیلی ازاعضای کانسون 
مترقی راازآن طریق واردا نتخا ات کردندواینها انتخا ب شدن‌سد. وقتی 
که آ مدندداخل مجلس ماهاکه قبلا" سابقه‌ی پا رلمانی دا شتیم هیچ قصدتما یلی‌به 
همکا ری بااین گروه‌نداشتيم. من خودم با حسنعلی‌منصور چون دردولت مرحسوم 
دکتراقبال با هم همک؛ ری داشتیم بودیم خب نسبت بهم سمپاتسي‌داشتیسم. خیلی 
هم ودلش میخواست که من با آنها همکا ری بکنم . وحتی یادم ميا یذ‌سسن 
شا یدیک ماه قبل ازاینکهایشان نخست وزیریشود یک روزتوی مجلس با من 
محبت کرد وگفت من حتما " نخست وزیرخواهم شد ودلم میخواهمسدکه شما هم 
بیا ثیددردولت با من همکا ری بکنید . که بنده به‌ایشان گفتم من به 

کارپارلمان علاقمندهتم ونمیخواهم ازمجلس بیرون بروم بتایراین چنیین 
قصدی ندا رم ولی !یشان رامن مصمم دیدم اعتماد واطمینان عجیبسی‌داشت 
که بزودی نخست وزیرخواهدشد . جزو آدمهاتی که‌من واقعا " ديدم خیلسی 
با فا طعیت میگفت این راایشان بود. 

س چه تیب آدمی بود ؟ 

ج - مردبسیا رفهمیده‌ای بود, مطلع بود »بسیارجاه طلب . حالاا لبته دوراز 
مردم » چون ازخانواده‌های سرشناس و متعیین مملکت بود باطقسه‌ی 
تحصیلکرده ارتباط داشت ارتباط زیادی با مردم‌نداشت , ویهرحال ایشان 
وقتی آ مددرمجلس شروع کردیک فراکسیون درست کرد اسم فراکسیسو نش 
را اول ک‌ذاشت فراکسیسون ششم‌بهمن , ششم بهمن که اسم با ملاح 
میخواست | نقلاب سفیدرا درا نحصا رخودش قرا ربدهد ومنحصسریخودش بکند , 


الموتی ( ۲ ) - ۳ - 


س - دوستان شماکي ها بودند ؟ 

ج - ماهااتفاقا " آقای رامبد بود آقای زهتاب‌بود » آقای پاینده 
بود » آقای سرتیپ پوربود اینها . ماهم یک فرا کسیون درست کردیم 
بنام فرا کسیون مستقل . آنها فراکسیون ششم بهمن راداشت: 

عرض کنم که‌ما فرا کسیسسون مستقل را تشکیل دادیم درداخل مجلس . درحدود 
۰ ۰ ۶۰ نفرهم بودیم. ۵۰ ۰ ۶۰ نفرهم بودیم وبه فعالیت اداه 4 
میدادیم . اتفاقا" ازرفقای روزنا مه‌نگا رهم درداخل مجلس بودند. آقسای 


مهندس والا بود › آقای‌صفی پور بود » آقای کاظم مسعودی بود .اینه.ا 
همه توی این فراکسیسسون بودند. مااین فعالیت راادامه‌میدادیسم 
تااینکه آقای منصور خیلی ازاین فراکسیسون ناراحت شده بودکه‌این 
فرا کسیسون درمقایل ماداردعلم میشود. درصورتیکه ایشان برنسامه‌ای 
داشت برای نخشت وزیری خودش . بااعضای فسراکسیون که محیت میکرد 
هیچکدا م اظها رتما یل نمیکردندکه درفرا کسیسون ششم بهمن برونشد 
نمیدا نم چه اقدامی ازخارج شد دراین ضمن‌زدزم»اي شدکه نس راکسیسون 
مردم دومرتبه تشکیل بشود . فراکسیون حسزب مردم‌که مدتها بودیبعد 
ازواقعه ی حزب ملیون و حزب مردم "این زمزمه‌پیشآ من عده‌ای ازاعضای 
فسراکسیون مستقل عضوحزب سایق مردم‌بودند. اینها آ مدندا ظهی_سارتما یل 
کردندکه‌ما ازفسسراکسیون مستقل میرویم . دوستان روزنامه‌نگارما هم 
که هشت نه نفربودندایشان میگفتندکه بهتراست که ماکه روزنامه‌نسگار 
تیم الا وازداین اکر تیا نوم ما ومان شقلا دور 
بمانیم . باین مورت فنسراکسیون مستقل تقریبا "ضعیف شد. یسک 
گروه روزنامه‌نگا رش آ مدند شدندگروه روزنامه‌نگارهای مجلس وگسسروه 
حزب مردمش هم شدندفراکسیون مردم که آقای را مبدازهما یوقت 
شدرهبرآن گروه وفراکسیسون مستقل ماندیایک عده شایددرحدوده۲ نتفر 


الموتی ( ۲ ) ا 


ازنما یندگان . آقای حستعلی متصورهسسم فسراکسیون ششم بهمن را تبدیل 
کردیه قراکسیسون ایران نویین . یعنی دیگرآنجا حزب‌ایران نون 
بوجودآ مد . بوجودآ مد وبعدخودش راهم‌ینا مرهیرآن قسسراکسیون درمجلس 
اعلام کرد . عده وکلای آ نها هم زیا دبود شا یددرحدودبیش ازصدوسی چهل‌نفروکیل 
بودندکه درفسراکسیون ایران نوین بودند. گروه‌کشا ررزان رفتند» گسروه 
کا رگرها رفتند : دا رودسته خودگروه مترقسی رفتند آینها شدندفراکسیون 
ایران نوین . ماکه بعنوان گروه روزنا مه‌نگاران مجلس بودیسسسم 
فراکسیسون مردم هم بوددرمقایلشان وفراکسیسسون مستقل . فرا کسیون 
ایران نوین شروع کردبه مدا خله کردن درکارهای داخلی مجلس یعنسسی 
درا نتخا یات هیکت رثیسه مجلس » من آنوقت عضوهیکت رشیسه مجلس بودم .در 
انتخا بات بعدی مجلس درسال دوم اینهاشروع کردندتمام هیشت رئب سه 
رایردند. یعنی دیگر درفسسراکسیون مردم ومستقل اینها هیچکدام رابه 
با زی نگرفتند . تنها کسی که ازغیرا زخودشان توی هیخت رکیسه مات د 
فقط من بودم . یمن فسراکسیون ایران نتوین من درسافرت هم یودهم 
رای دا ده من خی آن ق ےرا کشیون ما تەم + 

س- این رهبران آن ایران نوین کی ها بودند غیرا زمتصوردیگرکسی 
ها بودندکه کارگردان بودند ؟ 

ج - منصوربود . آقای محسن خواجه‌نوری بود » آقسشای حیدرعلی ارفسع 
بود اینها پایه‌های اصطلی فسراکسیون بودند. ویعدفراکسیون ایران نوين 
یکارخودا دا مه داد. فعال شد » فعال شد . تااینکه آقای دکترعاملی 
بودکه بعدوزیردا دگستری شد . 

س- با قرعا ملی ؟ 

ج - باقرعاملی . بعد آقای حسنعلی منصورماء مورتشکیل کابینه شد . وقتی 
ما موو گیل کا بیته ق کی یا دول وا اد ر فی گرفتا نک دای 


ازا عضای مجلس هم بعنوان وزیرکابینه برف ازداخل مجلس ۰ بجا ی أيشان 


الموتی ( ۲ ) = ات 


آقای محسن خواجه نوری شدرئیس فسراکسیون . وکارفسراکسیون افتا ددست 
آقای محسن خواجه نوری ویک آدم هم بسیا رخوبی هم بودطفلک هم درجریا نات اخیر 
اعدام شد . وفسراکسیون مردم هم درمقا بلش وبقیه‌هم منفرد» ماهاهم که 
بعنوان يا روزنا مه‌نگا ریا منفرددردا خل مجلس بودیسم . هرچه به آاخضر 
دوردنزدیکترمیش.د تما سل به‌احزاب زیا دترمیشد دلیلش هم این بود 
که‌اینجورا نکاس داشت که انتخایات بعدی منحصرا " انتخایات حزیسی 
خواهدبود . یک کسانی میتوا ننددرانتخا ات شرکت کنندکه عضویکسسی 
ا زاین احزاب باشند . یاحزب‌ایران نوین » یاحرب مردم » ی‌احسزب 
این پا ن ایرانیست . دراین ما جراخب کسانی که‌دردا خل مجلس بودنسد 
با یدتصمیم میگرفتند یابایدا زانتخا بات مرفنظر میکسردندیابه یکی 
ازاین احزاب ملحق میشدند . بنده رفتم واردحزب ایران نوين شدم‌ودعوتم 
کردندکررا ". ودیدم مطحت اینستکه بروم » چون حوزه انتخابی مشخ ی 
بود درحوزه‌انتخابی من میدا نستسسمکه برنسده‌هستم ولی اگر عموحزب 
نباشم ونتوانم درا نتخابات شرکت بکنم حقی ازمن ضایسع خواهدشد 
درحوزه انتخابیم . بهرحال رفتم عموحزب ایران نوين شدم. بقیسه 
دوستانم هم بعضی ازآنها رفتند در حزب مردم ۰ عده‌ای ازرفقای روزنامه 
نگا رمان رفته بودندحزب مردم شدند بعضی ها هم آ مدنددر حزب ایران نوین. 
ثرا کسیسسون مستقل هم اعضای آن بهمین صورت بین این دون 
حزب تقسیم شدند . وبا لامال آخردوره درداخل مجلس فقط دوفراکسیون 
بود . فسراکسیون ایران نوين وفراکسیسون مردم . که‌منهم عضو 
فسراکسیون ایران نوین بودم . وبعدهم‌گفتم‌تنها کسی‌هم که عضو 
حزب ایران نون یا مردم نود مدتی درهیشکت رشیسه شرکت داش ت 
وبعدهم شدرکیس کمیسیون برنامه‌من بودم , که‌هم آیران نون هم 
مردم همه بمن راءی دا دند‌من شدم کمیسیون برنامه مجلس . این وضع 


ادا مه داشت تاانتخا بات بعدی انجام شدوبا زهم | زطرف سس زب ایسران 


الموتی ( ۲ ) سا و 


نوین بعنوان کا ندیدای نما بندگی | زحسوزه الصوت معرفی شسدم در 
انتخا بات بعدی هم که دوره‌ی ۲۲ بود توفیق پيداکرديم آ مدیم به‌مجلسس ۰ 
وقتی آ مدیم به مجلس : درمجلس خب پس | زگذشت مدتی درداخل فراکسیسون 
هم تجدیدنظرشد ,آقای محسن خواجه نوری ازریاست فسراکسون کنار 
رفت آ قای مهندس‌ارفسسع آ مدشدرئیس فسراکسیون . وقتی اوشدرگیسس 

فسراکسیون » اومن رایعنوان قائمقام انتخاب‌کرد. یعنی امن 
محیت کرد که من خوا هش میکنم شما ییا کید بخویدقاکقما م روس 

فسراکسیون . من تمایلسی نداشتم . بهرحال بعدا زمذاکراتی آ مسدند 
درفسراکسیون به راء ی گذاشتندراء ی دادندمن آمدم شدم فاشمقام رئيس 
فسراکسیون . ویودیم درحزب وفعا لیت مي‌کرديم . دییرکل مزب 

هم که‌قبلا" عطاء اله خسروانی بودتغییرکردوآقای دکترکلالسسسی دبیسر 
کل حزب شد . دکترکلا لی البته آدم تشکیلاتی » حزبی »› متفگروسه 

نظرمن آدم بسیا رخویی هم بود . 

س علت این تغییرچی بود ؟ 

ج - بین آقای خسروانی وآقای هویدا | ختلاف نظرها ئی بود. خسروانی 
جزوپا یه گذا رها ی حزب بود. درآن کتگره آزادزنان خسروانی هم نقشسی 
داشت . کا رگرها ئی کها نتخا ب شده‌بودند اکثرا " به توسیه‌ایشان بود. 
وا وخودش را درحزب مقدم برهویدا میدانست . حتسی مدتی دبیرک ل 

حزب رئیس دفترسیاسی بود . قبل ازاینکه‌هویدا چیزیشود. نخست وزسر 
رئیس دفترسیاسیا توما تیکمان بشودقبلا" دبیرکل حزب‌بود. اختلافا تی 
بین دبیرگل بین آقای خسروانی وآقای هویدابود وبالمال دراین مان 
آقای کلالسسی شددبیرکل حزب آقای خسروانی باسمت وزیردرکا بینه 

به شغل خودادا مه‌میدا دوهمکاری میکرد. خب کلا لی طبیعتا " میخواست 
تغییراتی درحزب بوجودبیاورد . وچوی سوابق دوستی هم بامن ازداخل 


مجلس دا شت وخودآقای ارفع هم که رئیس‌ فسراکسیون بودتمایلی داشت 


الموتی ( ۲ ) ۷ - 


که برودکنار . وخودش هم اصراردا شت که من بشوم رئیس فراکسیسون 
درفراکسیون راءی گرفتندمن شدم رئیس فسراکسیون ۰ دریک مدت 
کوتاهی البته‌این مسیرراطی کردم شدم رئيس فراکسیون . درفراکسیون 
ما ندیه واوا نک فک ایی درکا رها کون کار کون لکا 
واقعا" فراکسون خیلی حسابی بوداگرادا مه پیداکرده سود 
حزب ایران نوین بعقیده من شایدخیلی ازمسا شس سل درمملکت ا 
یش نمیا مد ۰ چون حزب کم کم درمملکت نغوذ پیداگرده بودتشکیسلات 
داشت قدرت پیدا نرده بود مردم آمده بودنددرحزب بشوند. آش ا 
میشدندبه تربیت حسسزیی . ما درفسراکسیون برای اینکه مسا ثل مملکتسی 
به‌اطلاع وکلا برسد فراکسیسون آ مددردا خل حزب یک تشکیلاتی دا د. وکلاو 
سنا تورها کلا" بودندعضوفراکسیسون پارلمانی حزب ایران نوين . هر 
کدام ازمجلسین برای خودشان درداخل فراکسیون ها حوزه‌های پارلمانی 
داشتند. یعنی ما مثلا" ۲۲۱وکیسل عضوفسراکسیون پارلمانی میشدند 
تبدیل میشدندبه ۱۵ حوزه ی پارلما نی . این حوزه‌های پارلما نی 
هرکدام یک رئیس داشت یک نایب ریس داشت وچندتا عضو . واینها جلسات 
مرتبی بین خودشان داشتندکه تمتام مساثل پارلمانسی وحسزبی 
را مطرح میکردندوگزا رش میکردنسدمیفرستندیرای رکیس فراکسیونها . 

س - این حوزه‌ها براساس تقسیم بندی چغرافیا گی بود ؟ 

ج - نه اوایل باانتخاب اشخاص‌بود خودآنها . ولی بعدچون دیدیم‌که تبدیل 
میشودیه حوزه‌ها ی دوستانه تبدیل شد به‌قرعسه . یعنی اول همردوره‌ی 
پا رلمانی قرعه میکشیدیم که کی هادراین حوزه‌ها باشند, پانزده قسرض 
کنیدکه حوزه‌ی پارلمانی باقرعه هرکس حوزه‌ی یک » دو » سه » چها رمیا مدند 
عضواین حوزه‌ها میشدند . بعدخودشان رخیس‌شان راانتخاب میکردند» دبیرشان 
انتخاب میکردند . روء سای این حوزه‌ها میا مدنددریک جلسه‌ای که رس 


ففرا کسیون پارلما نی ودوتا قا ئمقا مش از مجلس شورای ملی ورگ سسس 


الموتی ( ۲ ) س ات 


فسراکسیون پارلمانی | زسنا ودوتا قا شمقا مش ميا مدندآنجااین میشسد 
کمیته‌ی مرگزی فسراکسیون پارلماتی « لوایحی راکه دولت میخواسست 
بمجلس بدهدقبلا" میفرستا دیرای رئیس فسراکسیون » رئيس فراکسیسون 
بین حوزه‌ها ی پارلمانی تقسیم میکرد . حوزه‌ها ی پارلمانی سناوش‌سورا 
نظرشا ن را ا لها رمیکردند ریس حوزه‌ها میا مدنددرجلسه‌ی فراکسیسون 
نظرا فرا درا مطرح میکردند. مثلا" فرض کنید لایحه‌ای دا شتیم مربوط به 
ما لیات‌ها هرکدام !زاین حوزه‌های پا رلما نی اعضا نظرشان رامیدادنے 
مخالفین » موافقین میگفتندبه‌این دلیل بااین لایحه مخا لفیم موافقیسم 
نظرتمام وکلا با ین صورت میا مددرکمیتسسهمرکزی مطرح میشد . کمیته مرکزی 
با عفورتما یندا ن دو لت گیل میعددردافل خرب ا گرا ین لایخ : توف تسم 
میدادنماینده دولت به‌این دلایل ما این لایحه‌راآوردیم نمایندگ ان 
مجلس آ زا دا نه‌حرفهاً یشان رأ میزدند مخالفیم نمیخواهیم دلایل ما اینست 
چندصورت پیش میا مد دیگر » يا این لابحه درکمیته مسرکزی تصویب میشد 
| گرتصویب میشد میرفت بخودفسراکسبون . اگرلایحه ردمیشدیرمیگشست 
به دولت‌کهآقا این لایحه را فسراکسیون قبول نکرده اطلاش بکنیدیسسه 
ا ینصورت بیا ورید. اگرتصویب ميشد مادر جلسه‌ی فسسراکسیون که هی 
وکلاوسنا تورهای عضوحزب شرکت دا شتنددرجلسه‌ی علتی بحث میکردندا گکسردرآن 
جلسه تمویب میشد دولت‌حق داشت آن لایحه‌را بمجلس تقدیم بکند. اگردر آن 
جلسه ردمیشد دولتآن لایحه‌راحق نداشت به مجلس تسلیم یکند «بهیین 
دلیل وقتی یک لایحه‌ای ازطرف دولتی وحزبی بمجلس داده ميشد تمام وکسلا 
وسنا تورها ی حزب قبلا" اظها رنظرشان راد رداخل حزب کرده بودندنسبت به 
این لایحه . یعنی میدا نستند‌این لابحه‌چیست منطقش چیست وچرا آمده. ویسه 
همین دلیل بودکه رکیس را کون درجلسای‌علتی با اين لایخ 
رای میدادرهمه‌ی اعضای فسراکسیون راءی میدا دندولایحه تصویب میشد. 


و عده‌ای میگفتندکه پس ا عضا ی سسراکسیون چشم بسته لو ایح را تصویب میکنند , 


الموتی ( ۲ ) - 


واقعا" چشم بسته نبود. مااطلاع قبلی .زاین مسائل داشتیم .منتها عده‌ای 
بماایرا دمیگرفتند میگفت‌نسدکه شاء ن مجلس این نیست که لابه در 
فسراکسیون تصویب بشود . شما مجلس راحق ندا ریدیبریددردا سل حسزب 
تشکیل بدهید. با یدبیا فیددردا خسل مجلس وکلا نظرشان رابدهند. ما جلسوی 
نظروکلا را نگرفته بودیم . ما میگفتی_م چون دولت حزبی است با 
وکلا وسناتورها همکا ری دأ رند این لایحه را مشترکا" تهیه کرده‌انسد 
ومشجرگا" به مجلس میدفند: وبا لما ل مقترکا خا ن کن لایحه‌هنختد: 
ولی معهذا کفتددرکمیسیون تغییراتسی که‌میخواستند میآد باین 
صورت لوایح دردا خل مجلس تصویب میشد . زب ایران نوین سعی دا شست 
درسرا سر مملکت را تشکیلات خودرا توسعه بدهدوسعت بدهص ودرا نتخا بات 
انجمن شهر »شهرستا ن اینها هم دخالت میکرد تما م‌با صطلاح مقا مات محلسی 
راهم درداخل حزب داشت میا ورد وحزب داشت واقعا " پایه‌ای مگرفت تا 
اینکه دو سه تاکنگره حسزب ایران نوين تشکیل دادکه کنگره سوم آن که 
آخرین کنگره بود من خودم رئیس آن کنگره بودم . واین سومین کنگرها یکه 
درحدود ۱۴هزا رنف رازسراسرایران انتخاب شده بودند ازهمه‌ی استانها 
وشهرستا نها وروستا ها به‌ تهران آ مده بودندودرحدود۴۵دلیگا س ون هم 
ما ! زکشورها ی مختلف حزب دعوت کرده بود شخصیت های حزبی تویشان آدمها ی 
خیلی‌مهمی بودند مثلا" کا ميل شمعون رئیس جمهورسابق لبنان راما دعوت 
کرده بودیم به حزب آ مده‌بودوخیلی ازنخست وزیران سابق ووزرای سایق 
که درکشورخودشان کا رهای حزبی وتشکیلاتسی داشتندا ینها همه رایاکمسک 
وزارت خارجه وسفا رتخانه‌ها یمان که آدمهای معروف حزیی درداخل انگلستان 
آمریکا . کی وکی ها ستنداینهاراکه دعوت کرديم که‌بیاینذواقسسا" 
درآن کنگره شرکت بکنند. وخیلی اینهانحت تاء ثیسرآن کنگره قسرار 
گرفتند من که بعنوان رئبس آن کنگره بودم بااینها محبت میکردم همه 


با ورشان نمیشدکه ما یک همچین تشکیلاتسی درایرای داشته باشیم 0 ویا دم 


انموتی ( ۲ ) ا 


ميا یدکه بعدیعنوان رئیس کنگره تلگرافی حضورا علیحضرت مخا سره 

کردند . | علیحضرت درسفر مصربودندبه‌قا هره ایشان هم جواب تلگراف را دا دند 
بمن » خیلی گرم وصمیمانه خیلی بها عضا ی حزب اظها رمهربانی وتفقد 
اینها ما هم‌این رادرجلسه‌ی کنگره خواندیم . این کنگره بایک موفقیست 
کو ا ا کا کد ا رکه ما را ا ای ا ن سا 
جدیدبودیم فکرمیکردیم که‌این بارهم با زحزب ایسران نوین درانتخابات 
توفیق خواهدداشت . وبه‌ا ینجهت دا شتیم پیش میرفیتم . درهمین ماجس را 

مسئله‌ی انتخابات شهسوارپیش آ مدیعنی یکی از, آقای دکتریزدان پناه 

نما ینده شهسوا رشدوزیرمشا وردرکا بینه‌ی پارلما نی وانتخایات حسوزه 

انتخا بیش انجام شد آقای آموزگا رهم شده بودوزیسسرکشوردرترميم‌کابینسه 

ومحیت | زاین بودکه دراین نتخابات » [قسای وزیسسرکشورا عتقا دش این 
بودکه ما بایدتمام کا ندیدها بیا ینددرانتخابات باهم‌مبا رزه کنندوهرکی 
توفیق پیدا کردا ونما ینده‌ی محل باشد . 

س - اودرهسسنسزب‌ایران نوین بودخودش یانیود ؟ 

ج - نبود. نخیر . عضوحزب نبود . عضوحزب نبودوپنها نی هم رقا بتی با آقای 
هویدا برای نخست وزییّدا شت . ایررقاست پنها نی‌هم وجودداشت .ویکسی 
ازدلایل این بود انتخابات شهسوارانجام شد . حالاا زخوب حادثه یاا زد 

حادشه من هم ازطرف دفترسیاسی حزب ماء مورشدم براین انتخابات نظا رت 
بکنم ا زطرف حزب ایران نوین . 

س - این زمانی بودکه آقای آموزگا رچندتاجوان را یعنوان معا ون آ ورده‌بود ؟ 
ج - بله بله آقای عالیخانی , آقای افخمی رافرستادیرای همین... 

س عا لیمرد ٠‏ 

ج - عالیمردوافخمی اینها . عا لیمردوا فخمی آ مده‌بودنددرانتخایات 


شهسوارنظا رت میکردند . اینها هم‌تازه آ مده‌بودندو مصدرکا رشده بودن ده 


الموتی ( ۲ ) ۱ - 


الیته درانتخا بات » این حقیقت راهم بایدما قبول بکنیم ( ؟) که بیسن 

| یران نوين وحزب مسردم بودخب تفا همها ئی بین دوحزب بوجودمیسآ مد 

کا ندیدها معرفی میشدندا زهردوحسسزب ولی خب مسلما " چون نفا همی وجود 
داشت تقریبا " مشخص بودکه کدام کاندیداهادرکدام‌حوزه‌ها , چون 
غیرحزبی ها که شرکت نداشتند شرکت نمیکردند , این دوتاحزب شرکت 
داشتند و٬کشرا"‏ هم مشخص بودکه کې ها رااینجب توفیق خواهندداشته ۰ 
این بارهم که بین این دوتاحزب کا ندیدها معرفی شده‌بودنددیگربا مطلاح 
آن" تفا هم بوجودنیا مده‌بود. آخراین دوتاحزب با هم‌نبردکنند میا رزه‌ک د 
هرکس توا نست ببرد. البته میدا نیددرانتخایات عوامل مختلف دخضالت 
دا رد. دستگاههای دولتی میتوانندا عما ل نفوذ بکنند , انجمن همسسای 
محلی میتوانندا عمال نفوذ بکنند . سازمانهای مختلف » اصناف » کارگر 
پیشه ور تعاونی هااینها دخالت دا رند. وچون‌معتقدبودنددرگذشته گروهها ی 
کارگری که وایسته به حزب بودندوکشا ورزا زکا ندیدهای دولتی حمایت میکردند 
دراین, انتخا بات اینها همه بیط رف باشند . افسرادحزبی بروندراءی شان 
را بدهند بهرکسی که دلشان خواست ۰ وزیرکشورهم تعهدکرده بودقیسول 
کردد بودکه‌تمام رعایتها را یک دکه‌این انتخابات درکس ال بیطرنی 
انجام بشود . وبا صطلاح اینجاشده بود مرکززورآزما شسی دوحزب ایران نوین 
ومردم درآستانه انتخابات بعدی .۰ 

س این زمانی است که آقای ناصرعامری دبیرکل حزب مردم بود؟ 

ج - دییرکل حزب مردم درآنموقع نه مثل اینکه ناصرعامری نبود آنموقع 
"وت کرده بود . بله فوت کرده‌بود. 

س بعدا زاو بود ؟ 

ج - بعدا زاوبود بله . ودراین انتخایات زور آزماتی ام دق E‏ 
به نحوکا مل بود. کاندیداها ی حزب مردم آقای کبیری بود که خیلسسی 


الموتی ( ۲ ) - ۱۲ 


نفوذ محلی داشت بین کشا ورزان بخصوص . کاندید ای حزب ایران نوين 
آقای دکترخلعتبری بودکه بسیارآدم خوش نا می بود محلی بود این دوتسا 
منتها من این حقیقت را با بدقبول بکنم که‌اگرا ین دوتاکا ندیدا هم 
خودشان درمحل باهم میرفتندمبا رزه میکردند آقای کبیری ازکاندیندای 
حزب ایران نوین میبرد. اما وقتی دوتاحزبآ مدندبه میدان زورحسسزب 
ایران نوین به حزب مردم چربید با فعا لیتی که. ما درمنطقه کردم 
خیلی تلاش شده بوددرآن انتخابات که حسزب‌ایران نوين توفیق پیسدا 
نکند . گروهها ی مخا لف حزب ایران نوين همه‌درآن منطقه تجهیزشده بودند 
که به کاندیدای حزب مردم کمک بکنند ولی سرانجا ‌توفیق بیدا نکردند 
آن انتخابات راما برنده شدیم . عده‌ای بماایرا دمیگیر ندو میگویندکه 
ازهمانجا بودکه بهرحال عده‌ای معتقدشدندکه با یستی حزب ایران نون 
منحل بشودوازبین یرود برای اینکه‌ایسن حزب اگریمانددرانتخایات 
بعدی تما م حوزه‌ها را خوا هدگرفت . ازاینجا بودکه بقول معر وف پایه‌گذا ری 
| تحلال احزاب درمغزبعضی ها بوجودآمسد . حالاین گروه درخبود 
دولت بودند درحزب مخالف بودند درمخا لفین بودنددرساواک بودن سد 
درسا زما نها ی مختلف هم بودند اینها همه تجهیزشدنسد خب طبیعتا " دردربار 
هم بودند ذهن شاه ملکه سازمانها ی مختلف رابرای اینکارآمساده کردند 
که بهرحال مملکت بسمت یک حزبی پیش برود این احزاب مختلف کسه 
شایدهم اینطوری عنوان شده بودکه خوب همه‌ی این ازاب ک هه 
سلطنت طلب هستند چه لزومی داردکه چندتا حسسزب با شندپس یک حزب با شد 
وهمه سلطنت طلب منتها چون افکا ر مختلف دا رندا ینها دردا خل حزب جناحهای 
مختلف با شدکه » همین فکری که بع_ددررستا خیزبوجوداآ مد. 

س- آن نطق های نسیتا " انتقادی مرحوم ناصرعا ری هم یک یادا وری 


ازآن محبت همسای دبیرکل حزب ملیون ۰ 


الموتی ( ۲ ) ¬ ۱۳ 


چ ب ففزیبا بک همهین یا یه گذااری فا فت می ومیغوانتختدیک خرده :جرب 
مردم راجدی تربکنند . چون بجا ئی نرسیدومدتش هم کوتاه بودوآن بیچا ره‌هم 
تصا دف کردمرد آن اصسلا" منتفی شد. میدا نیدحقیقت را با یدقبول کرد 
درایران دلشان میخواست احزاب وجودداشته باشد پوپولسر هم باشسد 
ولي با دستگا ه‌هم هما هنگي دأ شته باشد . این یکخرده مشکل بود. چون 
عدم رضا یت مردم وجودداشت این عدم رضا یت با یددرحزب مخا لف‌وا قعا "تبلورپیدا 
میکرد منعکس میشد بصورت‌حاد. ولی میخواستنداین رابصورت تارف 
برگزا ربکنندا ین نمیشد نتیجه‌این میشدکه مخا لفین میرفتند وبلا آخره 
هم كه‌ديديديم توی آخوندها تومساجد توی حزب توده توې همین ما رکسیست 
اسلامی توی این گروهه1 میرفتند . درمورتیکه اگردردا خل حزب مخا لف که 
سلطنت طلب بود منعکس میشد شایداین وضع پیش نمیا مد . متاء سفانهاینکار 
نشد . عرض‌کنم که ما دراین فکرواندیشه بودیم که بهرحا ل انتغا یات 
بعدی راهم توقیق پیدا کنیم خیلی هم‌خوشحا ل بودیم که‌انتخابات شهسوار 
برنده شدیم م.یادم میا یدکه حتی وقتیکه ,شبی‌که. ما انتخایات رابردیم 
آقای هویداا زکرما نشاه بمن تلفن کردوخیلی اظها رخوشحا لی که بهرصال 
ما روی سفيدشديم نشان دادکه نه حزب ایران نوين قوی است هیچ دولت هم 
بهش کمک » دولت هم با یددرمقا بلش بایستد . چون واقعا " دکترآ موزگ‌ار 
وهمکا را نش جلوی ما میا یستا دند خیلی دلشان میخواست که ماتوفیق پدا 
نکنیم رویآن تزی که خودشا ن داشتند ولی خوب البته نقش بیطرفی رابا زی 
میکردندوشایدته دلشان بدشان نمیا مدکه بگویندکه ما وزیربیطرفسسی 
هستیم حتی دولت هم دراینکا رتوفیق پیدا نکرد ولی خب ما برنده‌شدیسم ۰ 
حس میکردندکه اگراین وضع درانتخا بات بعدی پیش بیا یدپس‌حزب ایران 
نوین همه کرسی ها را خوا هدیرد واین فکررا بوجودآ وردندکه‌بهرحال این حزب 
با یدمنحل بشود. بعدیا دم میا یدکه آقای هویدااین اواخرمن را میخواست 
ببرددردولت عضوکا بینه بکند . من هم‌میلی واقعا "نداشتم , خیلی فلسش 


الموتي ( ۲ ) مت ۴ مت 


میخوا ست وزیرا طلاعا ت بشوم علاقه نذا شتم وزیرپارلمانی بشوم نمیخواستم. 
بهرحا ل سفری به کره جنوبی من رفته بودم ۰ قای دکتر کلالسی بمن 
تلفن کردکه شما پا شویدبیا تیدبه‌تهرا ن برای اینکه ایشان علاقه دارند 
شما درترمیم کابینه با شیدوشرکت بکنید .بنده به‌ایشان گفتم که شماکه 
نظرمن را میدانید من علاقه‌ای ندا رم دردولت باشم درمجلس راترجیح میدهم ... 
ووقتیکه بهرحال با عجله ایشان ما را خوا ستندبه‌تهران آمدیم من که رفتسم 
باآقای هویدا دیدا ری کردم ایشان بمن گفتندکسه چون آقای دکترکلالسی 
دبیرکل حزب میخوا هندبروندکنا ر میخواهم | زشما خوا هش بکنسم که شمسا 
بیا شید بشویدوزیرمشا ورودبیرکل حزب‌ایران نتوین . بنده یک خسبرده 
ابا داشتم میگفتم که اجا زه‌بدهیدآقای دکتسر کلالسسی باشندبرای اینکه 
من به‌ایشان خیلی سمپاتی دارم وباایشان هم کارمیکنم ویهرحال این 
ایام هم بگذرد انتقا بات‌هم برگزاریشود حالابعدا زا تتخابات به له 
ایشان گفتندنه !یشان عجله دارد وعلاقه داردکها زدییرکلی استعفا 
بدهدوخلاصه نمیخوا هدا دا مه بدهدبه‌اینکار ۰ 

یی الق ده یک وا ا فان ول تفس ره 

ج - یک مقدا رخودش نا راض بود عرض کنم که یک مقدا م دستگاهها ی 
برعلیه| وعمل میکردند یک خرده هم خودهویداهم زیا دشایدته دلش چیز 
نبود من‌حیث المجموع یک اوضاع واحوالی پیش آمده بودکه‌ایشان ترجیسح 
میدا دیک شغلی درخارج ازایران داشته باشد چون زنش هم فرانسوی بود 
آمادگی برای اینکا ردا شت . من خیلی علاقمندبهاینکا رنبودم‌ولسسسيی 
دیدم ایشان مصمم است‌که اینکاررابکند, ما چون هفته‌ای یک روزکه 
ناها ر روزهای سه شنبه دفترسیاسی حزب‌ایران نویسسن داشتیم کاهی 
خصوص هم این مسائل راباهم محیت میکردیم توی اطا قش می نشستیم ۰ 


س توی نخست وزیری ؟ 


الموتی ( ۲ ) - ۱۵ - 


ج - توی نخست وزیری.این هفته‌که این حرف رابمن زذهفته‌ی بعدکه من با 

ایشان دیدا رکردم بمن گفتش که آن حرفی که باهم زدیم راجع به دبیرکلی 
حزب وزیرشاوراینها این یک خرده‌ای با مطلاح متوقف شده‌است . گفتم 

بهرحال من که‌تمایلی ندارم . گفت من نمیدانم دلیلش چیست کها علیحضرت 
یمن گفتندکه فعلا" برای حزب دبیرکل انتخا ب نکنیدخودشما بعنوان بطسور 

موقت دبیرکل حزب با شید مثل اینکه‌ایشان یک برنامه‌ای برای حزب واحزاب 

دا رند . گفتم شما ازنحوه‌اش اطلاعی ندا رید؟ گفت من اصلا" نمیدانم چیست 

ولی میدانم یک تفییری درا ین سیاست‌احزاب ایشان درفکرشان ست‌ولسسی 
آنچه من فکرمیکنم به‌ضررما نخوا هدبود . یعنی شایدآقای هویدا فکر میکرد 

اینطورکه یک برنامه‌ای هست که سایراحزاب شایددرحزب ایران نوين ادشام 

یشوند اینجورایشان فکرمیکرد. مدتها چندجلسه این ما حرا گذشت دردفنتر 

سیاسی حزب هم وقتی بحث شد ایشا ن اظها رعدم اطلاع کرد. گفت من هیچ 
اطلاعی ندارم ازآینده‌احزاب »> ولی‌ایشان فرمودندکه من بطور موقت دییر 

کل حزب ایران نوین بشوم. چنانچه میدانیسدوقتی دکترکلالی استعف] 

کرد خودآقای هویداآ مددبیرکل حزب شدآن آخر قبل ازانحلال . این مسشله 

هم گذ شت ها | پک ما یک روز دعوت دی عا پا بعدوانن ویب قرا کسی نون 
يابعنوان روزنا مه‌نگا ریه دربا رشا هنشاهی به کاخ صاحب قرانیه» نیاوران 
آن روزعصر روء سای مجلسین بودند آقای هوید! نخست وزیربود » عرض كنم 

وزیردربا ربود » نمایندگان تمام احزاب بودند» آقای پزشکپوریود گویا 

آقای دکتر صسدر مال حزب ایرانیان گویابود. یادم میآیدتماأام 

ایتها که دراحزاب بودنداینها همه آنجا حضورداشتند . روزنامه‌نگ اران 
وخبرنگا ران خارجی بودند ۰ همان روزبودکها علیحفرت همایونی قک‌ر 

تاء سیس حزب رستا خیز را عنوان کردند . 

س - شما مطلع نبودیدیرای چی داریدجمع میشوید ؟ 

ج - هیچ ماکه اصلا" نمیدانستیم . املا"نميدانستيم . فقط کفتندایشتان 


الموتی ( ۲ ) = 1۶ = 


فرمودندییا شید . منتها همه وقتی رفتندفکرمیکردندکه یک فکری ایشان 
دا زه توت مل ینگ 

س راجع به‌احزاب ؟ 

ج هیچ نمیدانستیم . مااینطورشنیده‌بودیم که‌دا رند ولي این فکرچیست 
وا قعا " کسی نمیدانست . وقتي | علام کردندتقریبا "به‌نظر من برای هه سه. 
آدمهائی که آنجا بودندغیرمنتظره بود. وخب منتها مسلما " درآن شرایط 
مملکت ایشان وقتی یک مطلبی راعنوان میکردندخب همه‌هم تاء بید میکردند 
دیگر کسی مخا لفتی نمیکرد. ودرآن جلسه یک آدمها شی پا شدندمحیسسست 
کردند. ازجمله آدمهائی که‌خیلی من خوشحال توی آن جلسه میدید دم 
یکیش آقای دا ریوش هما یون بودکه بعدا " آمدندتوی عفودفترسیاسسسی 
هیبشت ا جرا ثیه شدند وبقیه که با مطلاح | زحزب ایران نوين دل خوشسسی 
نداشتند همه اظهاا رشا دی وخوشحالی میکردند . که بعدازاعلام مید؛ نید 
توی آن جلسه هم حتی | علیحضرت گفتندکه مثلا"اسم » یک اسمی چیزی 
رستاخیزی هم میتوانیم بگذاريم . این کلمه رستاخیزهم ازهما نجا بوجوه 
آمد . یدهم عده‌ای را دعوت کردند وآقای هویداهم بطور موقت دبیرکسسل 
آن حزب شد . وآن‌هیشت ۵۰۰ نفری رادعوت کردنددرسالن وزارت کا رتوی 
راه شیمیران درآن جلسه آقای رضا . برادرپرفسوررضا پاشدا علام کرد 
که من تعجب میکنم | علیحفرت دریکی از کتایهای خودشان مرقوم 
فرمودندکه کشورها ی یک حزبی » یعنی کشورهای دیکتاتوری . چطورایشان 
این مملکت رابه آن جهت دا رندمیبرند وبه آن سمت دا رندمیبرند که 
گفته شد بله این یک حزبی هست ولی درداخل حزب جنا حهای مختلف خوا هد 
بودوبه‌این دلیل این باآن احزاب فرق دارد . بهرحال یک جوابی این 
شکلی به‌ایشان داده شد . رویهمرفته حزب رستاخیزوقتی تشکیل شد چون 
ازتمام گروشها دعوت شده‌بودند طبیعتا " نمیتوا نستندهمفکرود همگا می دا شته 


با شند . آدمها ئی ديدم من چون عضو هیکت | جرا گیه آن بودم بعد عضو دفتسسر 


الموتی ( ۲ ) - ۱۷ 


سیاسی هم شدم » همیشه شا هدا ین | ختلاف فکری درداخل هیئت اجرائب هه 
حتی دفترسیاسی بودم . چون گروهها ی مختلف بودند هیچ باهم » یسک 
عده ما ل حزب مردم بودند مال حزب ایران نوین بودند» حزب پا ن ایرانیست 
بودند » یک عده‌با سا واک خلاصهنزد يکي داشتند اینها همه 
آ دمها ئی بودندکه یک جورفکرنمیکردند. یک عده ازچپی هاتی بودندکه‌بسد 
آ مده بودندا زطریق سا واک درداخل سازمانها اینها هم آنجا وجودا شتت ث٠‏ 
خلاصه یک چیز عجیب وغریبی شده بوداین حزب رستاخیز . 

س معلوم شدکه‌این بلا آخره این فکرحزب رستا خیزکجا پخته شده‌بود؟ کجا 


کی ها درجریا ن بودند . 

ج ‏ والله تاآنجاشیکه من میدانم غیرازخود » البته غیرا زخودا علیحضرت 
کسی درجریان نبوده‌است . ولی دستگاه ساواک وآقای علم وآقای شریف اما می 
وآقای آموزگار وآن گروهها وخیلی ازدرباریهاکه باحزب ایران نوين مخالف 
بودنداین فکررا بوجودآ ورده بودندکه‌حالا که همه‌ی احزاب وگروهی] 
سلطنت طلب هستند مابرای تحکیم اساس سلطنت خوب است همه رازیسریک 
چتربیا وريم ودرزیراین چتراینها با هم شروع کنندیمخا لفت .وحتی بعد 
که مصا حیه‌های مطبوعاتی شده بودخودعلیا حضرت هم گفتندکه من هم خبسر 
ندا شتم که | علیحفرت چنین فکری دارند, آقای هویداهم که به‌خودما گفست 
اطلاعی ازجریان نداشته‌است . آقای مهندس ریاضی هم بمن گفتندبکلی بی 
اطلاع بودند. آقای شریف امامی هم همینطوراظها را طلاع میکردند . 

س- آقای 7موزگارچی ؟ 

ج - آقای اموزگارهم اظها ریی اطلاعی میکردند . هیچکس رامن ندیدم که‌اظها ر 
اطلاع بکندا زاینکه ازاین ما جرااطلاعی داشته ۰ مخل اینکه خودا علیحضرت 
مدتها نشسته فکرکرده‌مطا لعه کرده ازگزارشها ی مختلف اینطوراستنبا ط کرده 
که اینکاررا بکندبهتراست , 

س- یک تشکیلاتی یک کمیته‌ای بودکه آن آقای گنجی اداره میکردیعنوان 


الموتی ( ۲ ) - 1۸ - 


کمیته مشارکت مردم واین حرفها آن ۰.۰۰۰؟ 

ج - یله » نه ممکن بوداینها گزا رشا تی بحضورا علیحضرت میدا دند .ءودیدید 

| علیحضرت نوی کتاب خودشان هم بعدا" نوشتها ندیکی ازاشتباهمات 
تاء سیس حزب رستا خیزبود. این درکتاب پاسخ بدتا ریخ نوشته‌اند وایسن 
رااشاره کرده‌اند. وواقعا " هم همینطوربود چون به نظرمن هم حزب ایران.نوین 
داشت یک پا یه‌ای میگرفت هم حزب مردم داشت یک اساسی پیدامیکسرد 
اکرسیا ستي بود » همان زب پا ن ایرانیست بازیک دسته‌ای داشت 
! ینها بودند . همه‌هم واقعا " سلطنت طلب بودند خب خوداینها تقوسست 
میکردند چه لزومی داشت همه رابیا ورندزیریک سقف . اصلا" امکان پذیسر 
نبود . بطورظا هرا ینها برای اطاعت ازمقام سلطنت آ مده‌بودندولی دردلشان 
واقعا " زیریک سقف نبودندهمه‌برعلیه هم تلاش میکردند. من میدیدم من 
شا هدبودم توی دفترسياسی توی هیئت اجراکیه اینهاواقعا " یک پا ره . 
درصورتیکه ما درحزب ایران نوین بودیم واقعا " بک پارچه بودیم . حقیقتا " 
یک پارچه بودیم . این اواخرکه من شا هدیودم یک پارچه بودیم . بهر 
حال وقتی حزب رستاخیزشروع شدبه فعا لیت خب طبیعتا " آن احزاب متحسل 
شدرفتند . ومتاء سفانه درداخل حزب رستاخیزهم یک عنا دی نسبت به حسزب 
ایران نوین وجودداشت وچنانچه درانتخابات که برای کاندید آها تعمیسسم 
میگرفتند عده‌زیادی ازآدمهای فعال حزب ایران نوین رااینها کنا رگذا شتند 
بااینکه وضع محلی آنها خوب بوداینها . درانتخا بات حزب رستاخیز مهم 
سيدا نیدتصمیم اینجوری گرفته شد چون انتخایات مجلس بيست وسوم دیگر 
تنها کا ندیدا ها ی حزب رستاخیزشرکت کردند , درانتخایات اینجورمحیست 
شدکه خوب‌مابرای اینکه انتخابات‌واقعا " آزادبا شدبین کا ندیدا هسسسابرای 
هر حوزه آنتخایی سرنفرراما درنظ‌بگيريم . گفتندنحوها نتخاب‌ این 
سه نفرچی باشد ؟ اینجورثکرشده‌بودکه هیفت اجرائیه که و۵ نفربودند 


تقسیم شدندبه ده کمیسیون » هرپنج نر شش نفری توی یک کمیسیون . 


- 1٩ = ) ۲ ( الموتی‎ 


ہن ‌هم بودم رئیس یکی آزآن کمیسیونها » آدمهای دیگرهسم 
آقای دا ریوش هما یون رئیس یک کمیسیون بود »› صفا ری رئیس یک کمیسیون 
بود . قریشی رئیس یک کمیسیون بود » آقای جوا دمنصوررگیس یک کمیسیون‌بود» 
آقای گنجی رئیس یک کمیسیون بود» اقا آزمون رئیس یک کمیسیون بود 
اینها همه روء سای این کمیسیونها بوتند«هرپنج نفری ماء موربررسی 
یک چنداستان شدند. که مثلا" استانی که من ماء مور کمیسیونی که 
من رکیس آن بودم ماء موررسیدگی شده‌بود مال کرمانشاه بود» کردستت.ان 
بود وایلام وهمدان این چهاراستان . مادراینجاسوابق افرادرایررسسی 
میکردیم قطعا " ازاینکه عضوکدام حزب بودند وکدام حزب نبودند. یسک 
مسگله‌هم در . باید این حقیقت را قیول کرد درآ نجا مطرح شده بودکسه 
ماازسازمان مختلف اطلاع بگیریم . ازخودسازمان حزب اطلاع بگیریسم 
وهم ازسازمانهای سیاسی مملکت هم ازساواک . 

س کی محبوبیت ۰۰؟ 

ج - کی وضعش خوب است درآن محل »کی محبوب است »کی‌خوشنام است »کی‌بدنا م »چون‌ما 
اطلا عی ازهمه آدمها نداشتیم . این سازمانها میتوا نستندیمااطسلاع‌بدهند , 
سازمانی که درآن منطقه دقیق ترمیتوا نست اطلاع بدهدسا واک یود که همه 

جا شعبه داشت وخوب احتمالا" خالی ازنظرهم نبود. یک پرسشنا مه‌هاضی 
بودکه درآن نوشته بودندکه اسم اشخا ی که‌اینها وضعشا ن درمحل چیسست 
محیوبیت محلی شان چه اندازه‌است » وضع اجتما عی آنهاچیست ؟ دم درست هستند 
نا درست هستند. روی اینها علامت میگذاشتندبرای ما میفرستادند. ماتوی 

آن کمیته‌ها مطرح میکردیم برآن اساس واطلاعا تی که خودمان داشتیم تصیم 
میگرفتیم . سعی مااین بودکه ازهرمنطقه‌ای یک آدمهای مطلعی هم باشند 
آنها یما ا طلاع بدهندکه‌ا ین کا ندیدا ها چه وضعی درآن حوزه‌انتخا بی دارند. 
براین اسای‌تصمیم گرفته شدوسه برابرعده‌ای که برای هرحوزه انتفا بسسی 
لازم بودما انتخاب کردیم دادیم به‌هیکت اجراگیه وهیکت اجرا کیه م 


الموتی ( ۲ ) بت ۲ - 


یک عده‌ای را!زاینها کم وزیا دکرد اینها معرفی شدندا زطرف حزب رستاخیزو 
ازتوی آ نها بهرحا ل وکلای لازم | نتخا ب شدندبه مجلس ۰۰۰ 

س واقعا " انتخابات آنوقت آ زادبودبین آن سه تا..؟ 

ح - بین آن سه تاتقریبا " بله . بین آن سه تاحقیقتا " هیچ نظرخا می 
اگرمثلا" استانداری نمیدانم فرمانداری اینها شرکت۰۰۰ 

ولی واقعا " حزب نسبت به آن سه نفردیگراصلا" نظری نداشت هرکدا م‌شدند 
شدند . درصورتیکه قبلا" درزمان حزب‌ایران نوين بین آن دوتاثی که 
میشدندخب تقریبا " مشخص بودکدام یکی ازاینها درکدام حوزه انتخاب میشوند 
فرض کنیدمثلا" درحوزه‌ی ایکس که ما میدیدیم دونقرستنداین مال حسزب 
ایران نوین آن مال حزب مردم آنها شیکه درجریان بودندمیدا نستندکسه 
این حوزه حزب‌ایران نوینی انتخاب میشود آن حوزه حزب مردمی وتوافسسق 
تقریبا " بین دوحزب بود ولی دراین انتخایات واقعا " نیودآن سه تفر 
تقریبا " ازآ دیودند» 

ی توافی ور بط د دين آ قاع لم ا فا ,وید هیا 5 

ج مثلا" درآن حدودها . بین رهبران حزب ودییران کل اینهاتقریبا " 
توافق میشد درآن زمان . وبااین طرزمجلس بیست وسوم تشکیل شدکه با صطلاح 
اسم آن شدمجلس رستاخیز . خب مجلس رستاخیز وقتی اول که تمام احزاب منحل 
شدطبیعتا " فراکسیونهای پارلما نی هم منحل شد. دو سه روزبعدا زا نحلال 
فرا کسیسونها واحزا بها بودکه بنده‌دیدم که آقای هویداآ مدیمجلس‌رفتیسم 
دردفترمرحوم آقای مهندس ریامی نشستیم محیت کرديم . ایشان پیشنها دشان 
این بودکه حالاکه من دبیرکل موقت حزب هستم بهتراینستکه شما هم تام 
فراکسیسونهای مجلس رایکی بکنید خودمن هم باشم ریس فراکسیونهیا 
بطورموقت تا حزب ببینیم چه کا رمیخواهدبکند. واينکارراکرديم ودر مجلس هم 
اعلام شدکه فراکسیونهیای پارلمانی منحل شدند همه میشوند عضویسک 
فراکسیون وفسراکسیون رستاخیز فلانکس هم رئیس آن هست تاتکلیف مجلس 


الموتی ( ۲ ) ۲۱ - 


وفرا کسیونه._ا مشخص بشود . 

س نمایندگان هم ا عحراضی ندا شتنه ؟ 

ج نه آنها دیگرهده یک فسسراکسیون شدند. یک فسسراکسیون شدند 
چون درآ ستانه‌انتخابات بودیم بطورموقت بود گذشت تاانتخا بات شروع 
شد . بعدکه انتخابات شروع شدخب همهي وکسلا انتخاب شده بودند. ما 
نمیدا نستیم درداخل مجلس بعدی طرزکارماچه خوا هدبود؟ حزب یک دت 
چه جوری عمل میکند ؟ مخالف چه جور ؟ موافق چه جور اینها . آقای 
دکترآ موزگا رکه وزیرکشوربودیک دعوتی کرددریکی ازهتلهاخیال میکنسم 


گویا آقای هویدادعوت کرده بود. درا نجا مسئله جناحها مطرح شدکه گفتند 
که فکرتاء سيس دوجناح درداخل حزب هست .جناح پیشرو که آقای آموزک‌اربقول 
معروف هما هنگ کننده‌ی آن جناح ستند وجناح سازنده که آقای هوشنگ انصا ری 
هما هنگ کننده‌ی این جناح ستند. وک لا وسنا تورها میتوانندهرکدام 
دلشان خواست بهرکدام ازاین جناحها که‌خواستندملحق بشوند. چندروزی 
ذشت البته عده‌ای ازوکسلار فتندوا ردجناح پیشروشدند . بنده وعده‌ایرفتيم 
واردجناح سا‌نده شدیم . وفعا لیت درداخل جناحها شروع شده بود. 
س- وجه مشترک هم‌بودا زسابقه‌ی قبلی » افکارقبلی بسرای‌تفکیک بین 
این دوتاجناح ؟ 
ج - البته خب مثلا" وکلائی که درحزب ایران نوين بودندخیلی دلشان 
میخواست با من با شندمثلا" , وکلاشی که درحزب مردم بودنددلشا ن‌میخواست 
باآقای رامیدباشند ,بهمین دلیل آقای را مب‌سدرفت درجناح پیشرو 
من رفتم درجناح سازنده . دوستان مااینجاآ مدندودوستان ایشان هم آنجا 
رفتند . این طرز . خب دوستان خودمثلا" آقای آموزکارودوستان ای 
انصا ری هم دیگرهرکدام توی این جناحها آ مدند. درستاهم همینطرر . البته 


الموتی ( ۲ ) - ۲۲ 


حقیقت هم با یدقبول کردکه آقای هویدا وآقای شریف اما می علاتمندیه 
جنا حی بودندکه آقای انصا ری داشت ۰ چون زیا دبا آقای آموزگسسار 
نظرموا فقی نداشتند . وبهمین دلیل اینها هم خیلی تمایلی به دوستسسی 
با هویدا وآ قای شریف اما می داشتند درسنا . بهمین دلیل جناح سازنسده 
درسناټوی بودودرشوراهم جنساج پیشروقوی ترا زسازنده بود 
برای اینکه نعدا دآ نها زیا دتربود .براي اینکه دوستان آقای آموزگسسار 
,شور زیا دترشده بودند. این چیزها هم وجودداشت . اينهم وجود 
این جناحهاوتشکیل این سازمانها . بعد ولی درداخل مجلسسس 
رستا خیزا بسن وخدت. وهماً هنگی هیچوقت بوجودنیا مسسد. آقای هویسدا 
آقای آموزکار بعدآقای دکتریا ری ایسنها که دبیرکل حزب شدند 
میا مدتذفرضا م فخت ها یخان را گرد د ول کروهها کک غ 
باهم بودنداینهاهمه باهم بودند. مثلا" جنا پان ایرانیست هابا هسم 
بودندهرکجا بودند. ایران نوینی های قبلی تقرییا " تاحدودی با شم 
بودند. یک عده‌ای هم که مختلف متقرق آمده بودنداینها هم سعی میک ردند 
برای خودشان یک گروهی درداخل داشته با شندوتقریبا "شکل منفردداشتند .بتدریج 
که‌یسست همین فتنه يا ما جرا هرچه بده آن نزدیک میشدیما یسن 
آتش درونی این با مطلاح گروهها شعله ور‌میشد , وچنانچه دیديم اییسن 
!وا خرحزب پا ن ایرانیست جداشد ۴۰ هونفر! زحزب رستاخیزجدا شدند. وقتی 
هم که ؟قای شریفا ما می آمدسرکار اصلا" تقرییا " فا تحه‌حزب رستا خیسسیز 
خوا ندهشد با | ینکه! يشا ن خودش جزوپا یه‌گزا ران حزب سا جیت سس و 
بودولی معهذا حزب رستا خیزدیگرد! شت کلکښ‌کنده میشد. چتانچ سه 
دیدیم ازداخل » دراواخرحکومت آقای آموزگا ربااینکه آقای آموزگا ردییر 
کل حزب هم بود آقای بنی احمدکه عضوفراکسیون بودشروع کردبه!ستیضام 
آقای آ موزگار. وبعدا " آقای شریف «مامی که آ مددیگراصلا" گروه چیزبهسم 


خووه آقاي اخباری که دبیرحزب درتهران بودشروع کرذبه استیضساح آقای 
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الموتی ( ۲ ) ۲ 


که خب درا ینمدت که من دردفترسیاسی حزب‌ایران نوین ودفترسیا سی 
حزب رستا خیزهردوشرکت دا شتم دو سه نکته‌ای هست بسدنیست که !یتنج 
ضبط بشود. حزب آیران نوين هفته‌ای یک روز سه شنبه‌ها نا ها ردردفتسیر 
نخست وزیرکه‌هویدا بود » دفترسیاسی حزب راتشکیل میدادیم خب تسام 
مسائل راایشان آنجا مطرح میکرد ماهم نظرمان را میگفتيم . ل( ؟ ) 

بکا رمسلکتی حزبی. تنها حزبی نبود کا رمملکتی هم آنجا مطرح میشد. البته 
خب حق این بودکه ما معتقدبوديم که با یدهمه‌کا رها ی مملکت وہ زب 
| زطریق دفترسبا سی حزب انجام بشود .واقعا " پولیت بسورویسسسهمعنی 
واقعی باشد .منتها خب بعضی | زمسائل ازاختیا رماخا رج بود مثل تغییردولت 
تغییروزراء اینها خب نمیگذا شتند ما معتقدبوديم‌بایدباشد, آقای هوی_دا 
معتتدبودندکه بتدر یج ما با یستی ایتکارراانجا م‌بدهیم . البته مرحیسوم 
هویدا واقعا " مردپخته‌ای بود » مردبا هوشی بود » مردم داربود همه 
گروهها راسعی میکردنگهدا رد خب البته به پستش هم خیلی علاقه داشت دلش 
میخواست ادامه پیدا کند. ولی خب درحقیقت | ومجړی خاص +دستورات شاه 
بود شخص | علیحضرت وتاآنجا که خب من دراینمدت میدیدم » نخست وزیسرانی 
که من میدیدم درایام همه سعی آنها این بودکه دستورات‌شاه رااجرایکنند 
ولی ایشان نحوه‌ی کارش این بودکه هروقت حضورا علیحفضرت میرسیدتما م نکات 
رایا ددا شت میکرد وقتی میا مدتوی انومبینش › توی اتومبیلش م تلفن دستور 
میداد تا میرسیدبه نخست وزیری تما م‌کا رها درجدودا نجام بودبعدتلفن میگرد 
حضو را علیحشرت و میگفت من یک دستورات که‌فرمودیدباین صورت به این صورت 
گفتم واجرابشود. یعنی باین صورت علت اینکه توانست خودش راحفظ بکنسه 
این بود. یکی هم ارتبا ط خاس اوبا همه طبقات » سعی میکردهمه راراضی 
نگهدا ردبه یک صورتی که‌حتی‌مخا لفین را «مثلا" اعضای حزب مردم هم ارتیاط 
نزدیکی باآقای هویبداداشتند. باهمه‌ی اینهاهماً هنگی داشت . خب‌کا مسی 


الموتی ( ۲ ) - ۲۴ 


مسا ئلی را برحسب شوخی وجدی هم دردفترحزب ایران نوین میگفت ۰ یادم 
میا یدیک روزآقای دکترنا مریگانه شده بودرشیس دیوان عالی کش ور 
البته‌اینهم ازکارهای جا لب بود خب آقای یگانه رئيس شعبه دیوان کشور 
نبودبا ی حتما " رئیس شعبه میبودتا رئیس کل دیوان کشورمیشد ولی خسسب 
درست کردندموقتا " رئيس شعبه‌ا ش کردندبعدهم‌رئیس دیوان کشور. مرد 
حقوقدان وا ردی بود ولی این سرعت خیلی جا لب بود. وقتی ایشان عضو 
دفترسیاسی بود وقتی آخرجلسه آقای ناصریگانه ازایشان تشکرکرد گفست 
من خيلي ازشما متشکرم که خب من مردحقوقدان هستم اينهم آزوريم بود 
به‌این مرحله برسم . هویدا خندید وگفتش که خب ماگفتیم شمابرویددردیوان 
کشورکه اگریک وقتی یک روزی ماازکاربرکنا رشدیم خواستندما را محا کسهای 
بکنندشما درآ نجا به دا دما برسید بما کمک کنید ویدانیدکه ماکاربدی نکردیم. 
البته بیچاره‌خبرنداشت که‌این مطلبی که بشوخی یک روزی گفته بودیک روز 
گرفتا رخلخا لی خوا هدشدکه بيا یددرزندان میزندومیکشدش بدون اینکه هیچ 
محاکمه‌ای درکارباشد . این رامن واقعا "همیشه توی مغزم هست که چطور 
انسا ن ممکن است فکربکندکه یک روزی هم‌ممکن است محا کمه‌ای بشودحسا بی وکتابی 
اینها ولی خب یک همچین سرنوشتی برای ایشان پیشآمد. یک نکته‌ای که 
دردفترسیاسی حزب رستا خیز مطرح شده بودیادم ميا یدوقتی مقاله‌ی روزنامه‌ی 
اطلاعا ت علیه آقای خمینی منتشرشده بود خب بنده وقتی این را درروزنا مه 
خواندم بعنوان یک روزنا مه‌نگا رخوشم نیا مد وواقعا " هم نمیدا تستم‌چطورشد 
روزنا مه۴ طلاعا ت یک همچین مطلبی را منتشرکرده بخصوص که پشت سرش هم یک 
هیجا نا تی هم بود. خب بعدمطلع شدیم که اینکه‌دستوری است من هم چون 
سایقه روزنا مه‌نگاری داشتم میدانستم که‌این سیک مقالات درروزنا مها 
قطعا " جنبه‌ی دستوری دارد یکی ازمقامات مملکتی اینکارراکرده‌است . این 
را دردفترسیاسی حزب رستاخیزاین رامن مطرح کردم که این مطلب چی بسوددر 


روزنامه به‌این صورت منعکس شد بدنبال من هم آقای سرتیپ‌صفاری وبعدهم 


الموتی ( ۲ ) = ۲۵ 


مرحوم دکترعا ملی مطرح کردند. آقای جمشیدا موزگارکه نخست وزير 
بودند دبیرکل حزب ایشان گفتندکه البته‌این مطلبی است‌که آقای 
دا ریوش هما یون توضیح خوا هنددا دکها یشان هم وزیرا طلاعا ت بودند,آقسای 
دا ریوش هما یون هما نطوریکه درکتا ب خودشا ن هم نوشتند خلامه توفیح دا دند 
که بله این مطلب را من نخوا نده‌بودم وا زدربا ریرای من فرستاده بودند 
من هم‌دادم به روزنا مها طلاعا ت وچا پ شد . که‌البته اعتراض شدکه خب 
بهرحا ل یک همچین مطلبی محیح نیست دریک همچین موقعیتی منعکس شود 
البته سعی نخست وزیر ووزیرا طلاعا ت بودبه‌یک صورت کلی ازاین مسئاه 
بگذرند . یک مطلب دیگراین بودکه با زچون من دردفترسیاسی حزب رستا خی ز 
گذا شته بودیم یک چنددقیقه‌ای قبل ازدستوراعضا ی دفترسیاسی محبت کنند 
دطالبی که‌به نظرشان میرسد . یک روزهم‌من مطرح کردم که‌بدنیال واقسهی 
قم که‌این واقعه قم اینها چیست *بعدهم واقعه‌ی تبریزیک توضیحا تی بدهید 
ما درجریان قراربگيريم . آقای دکترآ موزگا رصحبت کردندوگفتندکه باه 
درقم واقعه‌ای اتفاق افتاده تظاهراتی شده بدنبالش هم‌درتبریز » ولسی 
دولت اقدام کرده غیلی چیزمهمی نیوده وتقریبا " این مسئله‌سا کت شده‌است : 
درصورتیکه روزیکه واقعه تبریزانفاق افتاده بودما درنخست وزیری درهثیت 
اجرا ئیه حزب جلسه داشتیم . روزی بودکه خانم مهنا زا فخمی یک طرحی 
آورده بودبرای خانمها وراءی بانوان وازاین حرفها مطرح کرده بودمسسورد 
بحث وگفتگوبود . سئوالاتی درآن جلسه من کردم راجع به‌این طرح که‌ایشان 
توضیح بدهند دراین ضمن آ مدندآ قای نخست وزیررا صدا کردندا زجلسه‌ی هیشت 
اجرائیه رفتندبیرون , ایشان رفتندمدتی طول کشیدنیا مدند .بحث وگفتگو 
بین من وخانم افخمي ادامه‌دا شت سرهمین لایحه تا آقای دکترآ موزگا ربرگشتند 
اقلا" یک سا عت یک سا عت ونیم طول کشید وقتی آ مدندنشستندآ نجا بسیا ربشدت 
برافروخته وعصبانی خانم افخمی داشت توضیح راجع به حقوق زن » حقوق زن 
ازاین حرفها که زنها چه با یدیکنند چه نکنندازاینحرفها , بعدآقسای 


الموتی ( ۲ ) = ۲ ات 


آ موزگا رگفتندکه خانم اینحرفها چی میزنید مگرشما نمیدا نیدمملکت چه خبر 
است » درچنین شرایطی چیست این مسئله را مطرح میکنید . مگرنمب : نید 

| مروزدرتبریزچه واقعه‌اي اتفاق افتاده که‌بعدتوضیح دادندکه امسروز 
تبریزچی شده چی شده مردم چه کردندشلوغ کردند چه کردندا زایتحرفهسا 
خودنخست وزیرتازه به عظمت تظا هرات اقدا ما تی که علیه رژیم‌مورت میگرفت 
تا زه واقف شده بود. 

س - ۲ نجا هما ین مطرح شدکه‌ا ین مثلا"عوا مل خا رجی‌هستندیا اینها فقط درمجا لسی 
که عموم بودنداین صحبت میشد ؟ 

ج - البته آنجا گفته شدکها طلاعا تی که بما رسیده‌ا ست اینستکه عده‌ای | زخا رج 
ازمملکت هم آ مده‌اندوبالباسهای مختلف ودا رنداین آتش رادامن میزنندهمان 
حرفی بودکه‌بعدا " آقای رامبدتوی مجلس هم منعکس کردوگفت . نخست وزير 
معتقدبودکه اطلاعا تی که به آنها رسیدهاست | زاین مسائل بوده‌است» منظورم 

! بنستکه دفترسیاسی حزب که‌با یستی‌مهمترین وعا لیترین مرجع سیاسی مملکت 
باشد وتمام‌این مساگل درآ نجا ها مطرح بشودومتاء سفانه آ نطورکه‌با یدوشایند 
نمیشد واین شایدمثلا" ما ها که عضودفترسیاسی بودیم مقداری ازمساشل 
مملکت غا فل وبی اطلاع مانده‌بوديم درحالیکه با یدبما اطلاع داده میشدوما 
این مسا خل با وک لا درمیان میگذا فضیم با ما بعدگان درا ن میگذا خعیمو 
میگفتیم که مسثله چیست ومتاء سفا نه‌نمیشد , وشایدمقداری از مسائل را 
خودنخست وزیرها هما طلاع ندا شتند. ۰ خیلی ازوزراء اطسلاع ندا فتندو 
دستگا هها ی | منیت که ما فکرميکرديم باآن بودجه‌ها ی سنگینی که‌مرقی 1 نها میشد 
با یدا طلاعا تشا ن خیلی دقیقترا زا وضا ع مملکت با شدومتاء سفانه میشوددر بعضی 
ازشرا یط نبود . 

س - یعنی حتی آنها تمیدا نستندچه‌خیراست ؟ 

ج - به‌نظرمنا ینطوربه‌نظر میا مد . چون خیلی ازمسائل بوددرمملکت اتفاق میافتاد 
اينها که ازجزشیات خیرداشتندازآن مساگل بی اطلاع بودند. آن چطورممکن بود 


الموتی ( ۲ ) - ۲۷ - 


یک همچین جریا نا تی دردا خل مملکت درداخل مساجد حسینه‌ها اینور آنور 
اتفاق افتاد آنهایی اطسلاع مانده باشند. بهرحال این مطالبی بودکه 
آ نجا دردفترسیا سی حزب مطرح میشد . وقتی که آقای شریف اما می نخست وزیر 
شد » بندهآ قسای شریف اما می رایک روزقبل ازاآینکه نخست وزير 
بش ودرگ ھا ی کی ھا ھان مک وم ازا فاع وا کے ی 
گویا درجلسه خصوصی مجلس مطالبی مطرح شده بودیعضی ازوکلابه مقامات 
دولتی حملاتی ۰..۰۰۰.... 


E 


روایت کننده : آقای مرتضی الموتی 
تاربخ + ۰ مارچ ۱۹۸۳ 
ممل : شهرلندن - انگلستان 
مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوارشماره 4 ۳ 


آقای شریف اما می را من دیدم باایشان محیت کردم ایشان گفتندکسه 
بله ! مروزدرمجلس سنا هم مسا ثئل تندی عليه دولت اینها مطرح شده بود 
ومن خودم حضورا علیحضرت شرفیاب میشوم ومسائل را بعرض ایشان میرسانسسم. 
ازقرارمعلوم ایشان رفتة بودندحضورا علیحضرت وگفته بودندکه وضع داخسل 
مجلس سنا چن ین! ست وچنانا ست وبه دولت حملاتی شده‌است گویا گفته‌بودندکه 
یک فکری بکنیدیرای تغییراوضا ع پنشنها دشده‌بودبخودایشان که خب پس 
بهتراست که حالاکه شمباارنجورفکر سکنیدخود تا ن‌بیا کیدقبول سئولیت 
بکنیدوبه‌این صورت ایشان ماء مورتشکیل کابینه شدندوآ مدندقبول مسئرلیت 
کردندوآن کابینه راتشکیل دادند آن‌حرفهای تندرازدند آن‌جریا نات پیش آ مد . 
س پس درآن مرحله هم مشورتی با یک عده‌ای نشده‌بودکه خب‌حالاکه وضع 
به اینجا رسیده خب خوب است کی رابیاوریم ۰۰..؟ 

ج - نخیر نخیر . آنچه من استنباطمیکنسم دراثرگزارشاتی که ایشان 
بحضورا علیحضرت ازیسدی اوضاع ووضع دولت داده بودندا علیحضرت پیشنهیاد 
کو دە یود نةا لا که ایتظوانست بی و دنا ا کید فیول غیت بک هو کار 
مملکت راا دا ره بکنیدوایشان هم پذیرفته‌بودند. ونکته‌ای که مسسن برایم 
حالب است واینجابگویم حالا یادم آمد من درسفراخیری که به آمریکا 
رفته بودم آقای شریف امامی رادیدم » ازآقای شریف‌امامی پرسیدم که 
آقاشماکه اینهمه ب شاه باا علیحضرت نزدیک بودیدا زکسا لت ایشا ن اطلاع 
داشتید ؟ ایشان گفتندمتاء سفانه نه ولی گفتندما یک روزا علیحضرت ما 


راخواستندایشان رابعنوان رکیس مجلس‌سنا آقای ریاضی رئيس مجلس 


الموتي ( ۴ ) ۲ 


شورای ملی وآقای‌هویدا بعنوان نخست وزیرگویا وعده‌ای ! زسران ارتش رایعد 
پرسیدم ازایشان که خب‌شما ازجریا نات اطلاع داشتید ؟ گفتندنه درآن روز 
که ما رفتیم حضورا علیحضرت | علیحضرت شروع کردندیک مسا ئل مفصلی رامحبت 
کردن راجع به وضع فعلی‌مملکت » آینده‌ی مملکت » نقشه‌ها ئی که 
ایشان دارند وچه بایدکردکه مملکت درآ ینده‌چه بشود چه بشودخیلسی 
گفخنتد‌سنا قل مهم دران جه ابخان طرخ كردت «گفعنهوفخن خرفیسای 
علیحضرت تما م شدمن به‌ایشان عرض کردم که چه خوب بودکه اعلی‌ه‌ضسرت 
دستورمیفر مودیدکه ما این مسا ئلسی که فرمودیدیا دداشت مبکرديم ک نة 
این راهنمای کارما باشد . | عالیحفرت گفتندکه من اتفاقا " فکراینکار 
راکردم وگفتم همه‌ی اینها را بط بکنندوهمه‌ی اینها را من میگویم تهیسه 
ئد نک یک که یرای نا دق کته وهی گا زرا انان کته هة 
روزبعدگفتندیک پا کت سربسته‌ای | زطرف | علیحضرت بمن رسیدبطور مفصسل 


با خط خیلی قشنگ که آن نویسنده دربارنوشته بود آین رانوشتندیرای 


کردم . گفتم این دردسترس شماهست ؟ گفتندده متاء سفانه توی خانه‌ی من 
يا مجلس آن بودکه شایدازبین رفته باشد. ولی آن رامثل اینکه برای 
تما م شرکت کنندگان درآ .ن جلسه که شایدمثلا" آقای ازهاری بوده شاد 
فرستادنه که خیلی ازمسائل آن توهست . اينم ازمسائلی 
است که شما | گربتوانیداین راپیدا کذیداینهم شا یدکمک بکندبه ,.. 

س بلسه آقای دکتربا هری هم به‌این نکته اشاره کردندوبعلاوه فرمودند 
که‌این کجا هست , گفته شده بودکه گویا علیا حضرت اظها رکرده بود‌ندکه 
همچین چیزی وجودندا! ردوبعدگویا یک بحثی بوده که وجوددارد ندارد. 

ج - این راآقای سهندس شریف امامی دراین سفرکه‌من درچیزبودم بمسن 


گفنند . یک مطلب دیگرکه‌با زدرا ین سقر من به آن برخوردکردم با آ5 ای 


“€ 


الموتی ( ۴ ) - 


دکترشا مقلی رامن دیدم گفتم‌که شماخب این داستان آقای هویداچی شد 
ایران بودندباایشان تما س گرفتیم که یک قکری کنندکه هویدااززندان 
بیا یدبیرون ازاینحرفها ولی ایتان گفتندمثل اینکه دیگرکارازد 


من خارج شده وگذشته وکا ری نمیشودیرای ایشا ن کرد جون نگران شده بودند 


که خب بودن هویدا درزندان ولی عده‌ای ازدوستان هویدا معتقدندکه 
آ قای هویدا خودش گفته بودکه نه من درایران میمانم تا ببینم محاکه 
کنند ند من کا ریدی نگردم اینطورا عتقادشان این بود. این نتسه 
راخواستم که حالاکه یادم آمداینجا مطرح بکنم . بهرحال بعدا زا یتسه 
آقای شریف اما می آ مدندنخست وزیرشدند خب میدا نیدکا بینه‌شان ازیک 
ترکیبی بودیک آ د مها تی‌درش بودندکه خیلی آینها آتش رابه اصطلاح دا من 
زدندوکا بینه آقای شریف اما می ازیک کابینه معتدل خارج شد .ومسل 
کردن مثلا" رادیو تلویزیون به مجلس وکلارا وا دا رکردن* حملات دستجمعسی 
کردن اینها خوب نیلی مردم راهیجان زده کرددرآن شرایط که ش ید 
احتیاج به 1را 


ش و آمنیت وشات بوداین قبیل كا رها عسسسرض 
کنم که خیلی ایجادناامشی میکرد. من یا دم‌میاً بدیک روزآقسای 
ارتشبد اویسی که فرماندارنفا می تهران بودبا تلفن بامن محبست 
کرد ازمن خوا هش کردشما که صیح به مجلس میا گیدیک سری به فرما دار 
نظا می یمن بزنیدهمديگرراببينيم . بده رفنم ایشان رابیبینم ایشان 
گفتندکه ببینیما چه وضعی دا ریسم شما در مجلس قا نون میگذا رید 
فربا ندا رنظا می بمن اختیا رمیدهندکه من امنیت شهررااداره بکنم ولسی 
ازطرفی دولت می بینیدچه میکند من دوتاماء مورگذاشتم درروزنا 
اطلاعا ت وکیهان وزیراطلاعا ت ووزیرمشاوراینها , اینها را بیرون کردنسد 
واصلا" میگویندفر ما ندا رنظا می حق مداخله درکا ر مطبوعات‌ندار 


د 


الموتی ( ۲ ) ت 


يا تظا هرات سربا زها اینها درخیا بان میروندبه آنها میگویندکه حق ندا رید 

دستوردا ده بودندکه اینها بسمت‌کسی تیرا ندا زی بکنند ۰ فیسسسرا زا ینکه 

مردم بیا یندگل سرتفنگهای اینها بگذا رندواینها هم سا کت بشئوندکسساری 
نمیشود کرد اینکه املا" فرماندا ری نظا می تیست حکومت نظا می معنشی 
کار دتا تتمورت افا جرا دولت‌بدتاا من حکو مت ا فی را هیگیره: قول 
میکندولی ازمزایا یش استفاده نمیکند , بهرحال اوضاع درآن روزه اا 
بقدری متشنج شده بودکه هیچکس نمیدانست چی بایدیکند . خب ابسن 
داستان مجلس وآ ن استیضاح‌وآن حملات وآن بساط گذشت تا آقای ازاری 
7 مدندو نخست وزیرشند . وقتی یشان 1 مدندنخست وزیرشدندما فکسر 
متکره‌یمخ. که وا قفا " میعواشتدیک بقدارا نتیترا برفرازیکعته: افتسنسای 
ازها ری بکلی ازاصول پارلمانی بی اطلاع بودند . یااصلا"نمیدا نستنشیسد 
پا رلمان چیست وخودشان هم این مسئله ر! قبول داشتند. وقتی ایشان ب"سنه 
سابقه‌ی آشنائی باایشان ندا؛ م ولی مااین اوا خردرمجلس بعدا زا ینکسه 
حزب رستا خیزبه آ نصورت درآ مد ما فگرکرديم دردا خل مجلس بایدیک 
فراکسیونی وجودداشته باشد . ما درحدوده۲|نفرا زنمایندگان بوديم کسه 
فراکسیونی بنام وحدت ملی درست کردیم البته‌بایه‌ای نگرفته بود چون 
که متشنج بود دورهم‌اسمش راگذاشته بودیم فسراکسیون وحدت ملی وکسه 
این قراکسیسون بتواندواقعا" درکارپارلمانی تصمیماتی بگیرد .زاین 
جهت نخست وزیرها ئی هم که میا مدندبا ما مسئله‌ایشا زرا مطرح میکسسردند 
که چه بکنیم برای ادامه‌ی کا رمملکت ۰ وقتی آقای ازها ری شدندنخست وزیر 
با ما تما س‌گرفتند که .ادرکارکابینه‌ای که‌ایشان به مجلس مرو ي 
میکنندایشان رایاری کینم کمک کنیم ازاینحرفها . ولی ایشان وقتی 
آ مدنددر مجلس خب وزرایشان را معرفی کردند تحزه‌ی‌برخوردشان با مجلس 


مئل رفتا ریک نخست وزیربا وکیل نبوه چون به این مول واردنبوونسه 


الموتی ( ۲ ) - ۵ - 


ایشا ن بکارنظا می وا ردبودند. یادم میا یبددرهمان شب اول یاشب دومی که 
بحث دربا ره برنامه دولت بود؛‌قای شهرسانی نما بنده‌ی مشهدیک تلگرانی 
را خوا ندوگفت که‌گویا در مشهدمردم‌تظا هرا تی کردندیک تیراندا زی شده بسست 
حرم مطهر وتلگرافی ازطرفاها لی اشت وتقدیم مجلس میکنسسم . آقنای 
ازها ری عصیانی شد ازجا بنندشد گفت ها ن اینحرفها چیست میزنید این 
همه دروغ است . گفت آقای نخست وزیربشما کسی چیزی نکرد. من نمیخواهم 
نخست وزیربشوم من بدردمن نمیخوردنخست وزیری ۰ 

حب شما نخست وزیرهستید فرمان گرفتیدبیا شید بنشینیسسد» ایشا را 
نشانیدیم وایشان ازهمان روزمن دیدم که‌ایشان خیلی درکارمملکت واقسا" 
درکا رنخست وزیری بی اطلاع هستندودورهستند معکن است یک نظا می خویسسی 
باشند ولی درکا رممدکت ... 

س چراایشان انتخاب‌شد یعنی بین اینهمه نظا می که بودند ؟ 

ح - ایشان راا علیحضرت انتخاب کردنددیگر . حالابه‌ایشان به چه دلیسل 
ایشان راانتخاب کردند . شایع بودکه‌قراراست ارتشیدا ویسی انتخا ب یشوه 
دستها ئې رویش بکارافتادکه اونشود چون گفتندنظا می تندیست ممکن است 
که اقداماتی بکند ایشان راانتخاب کردند. بعدینده‌ایشان رابعدا زدوروزدر 
نخست وزیری دیدم یک روزقبل ازاین تظا هرات » یکی ازاین تظا رات 
نمیدانم تاسوا عاشورا بود تظا هرات خیلی مهمی بود ایشان را درنخست وزیری 
ديدم مریض هم بودند باایشان وقتی محبت کردم ایشان گفتندکه ماک 
برنا مه‌ی مفطلی برای فرداداریم امیدواریم که خون ازدماغ کسی نیا ید 
وبتوانیم این تظاهرات برگزاربشود چون دامنه‌ی وسیع این تظاهمرات 
دا ردوسرتا سرمملکت دا رنددسته بندی میکنند مخصوصا " درتهران .که گفتندمن 
برنا مه‌ای‌تهره کردم که نظا می ها دراینکا ردخا لت تکنید فقط ازسمت ونک به 


با لارا مرا قبت بکنندکه یک وقت جمعیت به آن سمتها نریزه واگرماایسن 


الموتی ( ۳ ) ع 


حفا غرات‌فرداززانیدون غوحویزی پر قرا رنکتیمعینی کر فی اوقم دا کت 
بعدایشان ازمن پرسیدندکه مردم راجع بماچی میگویند ؟ گفتم والله 

به شمایک وقت برنخورد این شوخی چون کردم بشما یگويم گفتندچی‌میکویند؟ 
گفتم مردم اسم شما را گذا شتندآیت اله ازها ری واسم خمینی را گذا شتسد 
ارتشید خمینی برای اینکه اوخیلی درکا رش نظا می وار قرص یک دنده هست 
وناد رگا ر تان کے یا لن ,کے ملم + کوخ ت متسین 
طرزاخلاقم اینست نمیتوانم خودم راعوض بکنم ولی امیدهارهستم که 
بتوانم این مراسم رابخوبی برگزا ربکنم که خب متاء سفانه نتوانستند 
بعدهم سکته کردند بعدایشان رفتند . دراواخرحکومت آقای ازها ری بودکه 
ما دیدیم بعضی ازوزرای ایشان بمامراجعه میکنند ازوزرای آقای ازهاری 
که آقاوضع خیلی بداست ماکارنميتوانيم بکنیم توی ورارتخانه هم ما 
راراه نمیدهند ماراقبول نمیکنند . یک راءی عدم اعتما دی یکا ربا ندا زید 
که مایرویم . کفتیم آقا نمیشودراء ی عدم اعتمادداد . آخرکابینه که‌یه 
این صورت نمیآید که به اینصورت برود . گفتندیله ما وضعمان به‌این صورت 
است . مادیدیم وضع این دولت نظامی خیلی ازسویسل هابدتسسر 
ست . با روء سای دوتا مجلس صحبت کرديم یامرحوم دکترسعید وآقسای 
دکترسجادی که بهتراست که ما یک جلسه‌ای خودمان برویم حضو را علیحضرت با 
ایشان مسائل مملکتی رامحبت بکنیم .این روء سای دو مجلس صحبت کردن.د و 
حضو را علیحضرت تلقن کردند ایشا ن هم‌پذیرفتندکه مابرویم حضورشان» هیشت 
رگیسد دومجلس رفتیم حضورا علیحضرت ۰ 

س - چندوقت بودایشان راندید؛ بودید ؟ 

ج - ما فقط | علیحفرت رادرمراسم سلامهای رسمی میذ‌یدیم . 

س- منظوراینستکه‌این با رکه رفتیدآنجا دفعه ما قیلش چندوقت قبل بود ؟ 

ج - درست سلام قبلی بودکه مثلا" شایدمثلا" یک ماه دوماه پیش ازآن بود. 


الموتی ( ۲ ) بت ۷ 


س - چون میخواهم راجع به روحیه وقيافه اینهای ایشان 

چه فرقی کرده بود. 

ج - حالایشما عرض میکنم . اتفاقا " خودم . هیچ وقت درتمام مدتی که بنده 
رئيس فسراکسیون بودم عضوهیکت رئيسه مجلس بودم ماباا علیحضسرت 
مذا کرات خصوصی مطلقا ندا شتیم . شرفیابی نمایندگان درهمین سلامهیسا 
یود . 

س ایستاده ؟ 

ج - ایستاده . ایشان میا مدند ریس دجلس چندکلمه‌ای تبریک میگفت ویسد 
| یشا ن گا هی یک صحبت ها ئی میکردندویک حرفها ئی میزدندوچندکنمسه ای 
س هیچ جلسه‌ای که شما بتشینید وبا هم صبت یکنید ٩‏ 

حج ‏ هیچ جلسه‌ای ۰ فقط تنها جلسه همان جلسه بود. که برای اولین 
با راولا" ازدربارگفته شدکه لباس رسمی لازم نیست لباس تیره بپوشید 
بعدما که رفتیم آ مدندسئوال کردندکه تعدا دچندنفرید ؟ گفتیسسم 
۴ نفرهستیم » یکی دونفرهم غائب بودند یک میزی توی یکی ازاطاق 
گذا شته بودند دوطرف میزما نشستیم ۰ 

س - درنیا وران ؟ 

ج - درنیاوران ۰ برای اولین با را عطیعفرت تشریف آوردندآنجا باتمام 
وکلا وسناتورها دست دادند بالای میزنشستند دست راست ایشان 51ای 
دکترسبا دی دست چپ | يشا ن مرحوم دکترسعید بعدنواب رئيس بعدوک لا 
وستاتورها . 

س نشستید ؟ 

ح - نشتیم ۰ نشستیم بعدایشان پرسیدند که خب مطلب شما $ 
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آقایدکترسجادی یک کلیاتی گفتند آقای دکترستیدهم همینطسور» 


الموتی ( ۳ ) ات 


س کلیات ازچه قراربود ؟ 

ج - حالاعرض میکنم ۰ که اوضاع مملکت ت م است‌نساآرام اع 
وکلا وسنا تورها میخوا هنددرجریان کا رها قرا ربگیرند میگویندچه با ید 
کرد ؟ جی میشودکرد ؟ نظر | علیحضرت چیست ؟ ماامروزبرای این 
شرفیا ب شدیم . بنده‌اینجااسا می رانمیتوانم یبرم برای اینکه یک عده‌ای 
ازاینها درایران هستنه وهمینطوولی میگویسم که چه‌مسا کلی مطسسرح 
شد . دراین جلسه خیلی صمیمانه وصا ف دوستانه همینطرریکه من وش 
نشستیم محبت میکنیم ایشا ن گفتندخب حرفها يتا ن رایزنید. بعددیبدم 
تیا فه | علیجضرت فوق التاده مضطرب است وایشان واقعا" به نس 
یک آدم مریص ونگران ومضطرب میرسیدند . چشمها یشان املا" حرکت عجیبی 
داشت که اطا" من تا .... فن کهآ وا رن رانا اوا مشک 
ورزشکار ملابم مهربان قوی میدیدم . آن جلسه به نظرمن آیشان خیلس-ی 
واقعا " یاشدت مرض بود کسالت یاواقعا " این تظاهرات یابهرسال 
بط شھری ها وت وفاگی ها سنا ست‌هاای. خا رم ودا خی ایی ماگل اښ فان 
رانگران ومضطر ب کرده بود. درهرسورت, دراین جسه گفته شدکه 
بطوریکه | علیحضرت میدا تیدا لان گروهها ی چپ یعنی کمونیست ها وگروههای 
مرتجع یعني آخوندها وقشریسون باهم متحدشدند وتمام ناراضی همسای 
دیگرهم حتی عده‌ای ازکسانیکه درگذشته‌جزودستگاه بودندبدنبال اینها و هدف 
اینها هم تنها شخص | علیحضرت هستید وهدف شما هستید وعلیه سلطنت تلاش و 
قعاالیت مدت 2 ايان گفتندگه واعاقه که هنن کسیر وتات 
خا رجی هم اضافه بشود کهاوهم بشدت مشغول است . گفتیم بله . سایق.ا۲ 
درایران فکرمیشدکه سلطنت وروحانیت درکنا رهم هستند ومیتواننداین مملکت 
راحفظ بکنند . 


س این راکی گفت ؟این رانما یندگان گفتنه؟ 


الموتی ( ۲ ) کا 


ج - درهسر حال ‌کفته شد . 

س - بله ندا یندگان گفتند 

ج - گفته شد 

س- بله . 

ج - توی آن جلسه گفته شد . 

س- بله تسه میخواستم تفکیک کنم آن چیزی که | علیحضرت گفتندوآنچه 
نما یندگان گفتند . 

ج - نه‌ای . رانا یندگان دا رندمیگویند» | زطرف نما یندگان گفته شدکه 
سا بقا" سلطنت وروحا نیت درکنا رهم بودند واینها میتوا نستند مملکسست 
راا زهرخطری حفظ بکنند . ولی الان سلطنت وروحا نیت درست درمقاسسل 
هم قرا رگرفتهاند. ویک دیوارعظیمی بین این دوبوجودآمده . وا 
به نظرشماراه حلی به نظرمیرسیسدکه آین دیسسواررایردارند را 
این فامله راپرکنند ؟ ایشان کفتندکه بله دراین باره خیلی اقدام 
شده ولی بجاشي نرسیدیسم . بعدگفته شدکه به نظرشماچه بایدکرد 
که مملکت ا زاین تشنج و؛زاین ناامتسسی نجات پیداکند ؟ ایشان گفتند 
که من والله خیلی راه حلپا رافکرک‌سردم » حتی فکرکردم که‌بروم ازگروه 
مخا لف اشخاصی رابیاورم نخست وزیریکنم شایداویتوانسدمخالفیسن 
راآرام بکند بهمین دلیل با دکتسرسنجا یی صحبت کردم خب کار 
بجا ئی نرسید بعدیا دکترصدیقسی صحبت کردم ابشان آ مدندصحیت کردند 
حرفهای من را شنیدند رفتند بعدازمدتی آ مدندگفتندکه من مطالعاتی 
کسردمو دکترصدیقی گفته بود به | علیحضرت گفتند ,۱ علیحضرت گفتندومن 
معتقدم که اعلیحضرت ازایران بخارج نرویسدوبودن اعلیحضرت درایسران 
لاز مست منتییهی به جزیره کیش یا بندرعباس یاجای دیگری تشریف ببریست 


ولی درداخل ایران باشید . ولی وزراثی که میخوا فندبا آقای دکتسر 


الموتی ( ۳ ) سا وا 


مدیقی همکا ری بکنند گفتندبشرطی درکا بینه شرکت میکنندکه ا علیحضسرت 
آزایران خارج بشوند بهمین دلیل ایشان نتوانستنسدتفاهمی بسن 
خودشان ووزرایشان بوجودییا ورندیرای تشکیل کابینه وقیول مسئولیسست 
نکردند . 

س پس | ختلاف بین دکترصدیقی وا علیحضرت نبوده که ایشان میگویند 
من میخواهم بروم آن بگوید ... 

ج - نه نه . ایشان گفتنددکترصدیقی معتقدبوده‌است که | علیحضرت بما ند 
وزرایشان میگویندایشان بایدبروند ۰ این حرفی است که خودا علیحضرت 
درآ ن جلسه زد. وبهمین دلیل نتوا نستندکا بینه را تشکیل بد هد. گفتند 
بنابراین من به فگر. یگ شخی دیگری افتادم بعدازمطا لعاتی بلا آخسوه 
آقای شا پوریختیا ررا فکرکردم . یکی ازسناتورها گفتش‌ که آخرشس 
درجبین این کشتی نوررستگاری می بینید که‌ایشان راپیشنها دمیکنید ؟ 
ايشا ن کنته: والله من ایا كردم اکر ا ها کی یکی 
میرسد ممکن است‌اورابیاورید . ومعمولا" هم درچنین مواقعی درهمه‌ی 
کشورها رسم است وقتی یک گروهی هیجان زده میشوندبا یدرفت ازتوی 
با ی یک کے را وود و ی کرو که غ عا و ا کی را را مه 
ومملکت راا زاین وضع نجات بدهد منهم‌ا یشان رافکرکردم .حالاباایشان 
تماس بگیرید . اگربه نظرشماایشان مناسب نیست یک کس دیگری با این 
خصوصا تي که من میگویم پیداکنید وبیاورید , بعدگفته شدکه خب بهرحا ل 
این سربا زها ئی که هنوزتوی خیابانهاهستند واین تانگها اینها ام للا" 
برای چی هستند اینها که وسیله‌ی مردم داشما " مسخره میشوند کارنظا می 
امنیتی هم که نمیکنند ودستگاه حکومت نظا می شما هم میگوینددستوردا رند 
که تیرانذا زی‌ نکننشذ‌و بمردم صدمه‌ای نرسد . ایشان گفتن د 


بله من اعتقادم اینست که دستورهم‌دادم بهیچوجه خون ازدماغ کسی 


الموتی ( ۳ ) ا 


نیا یدییا یدمن خمیخوا هم لنت کے بها یتصورت که دای نکرده 
کش کک خو د یرای جا سل ستطت می با عون ا روما غ کسی هیا یه به ایتا 
گفتم مردم راآرام بکنید ولی سمي کنیدکنی کشته نشود. 

س - این را خودشما شنیدید این کلمه ۰۰؟ 

ح - خود | علیحضرت گفتن.د . ولسی خب‌این دستگاه امنیتی‌هسم 
میگویندمابه اینصورت انجام وظیفه نمیتوانیم بکنیم . منهم حقیقتکا" 
خا فر یشم سلطتت بک :وون | دما کسن رود ٠‏ ایی خرف است که خود 
ایشان درآن جلسه زدند. بعدعده‌ای | زوکلا وسنا تورهاگفتندکه‌حا لابا این شرا یط 
درچنین شرا یطی چطورپس | علیحضرت میخوا هیدا زکشورخا رج بشوید ممکن اسست 
که رفتن شمادرخا رج ممکر, است که عواقب خوبی برای سلطنت نداشته باشسد 
بهتراست که شمادرایران بما نید که‌ایشان با زیحرف دکترصدیقسسی 
اشا ره کردندوگفتندکه البته شماکه نمیدا نیددرسه ماه آخیریمن جه 
گذشته وخیلی شب وروزبدی راگذراندم منهم بهرحال انسان هستمم مریضم 
احتیاج به چک آب دارم بایدبروم وحتما " برای سلامتم فکری بکئسم 
ومشکل است من درداخل ایران بمانم بهمین دلیل میخواهم فک ری 
بکنم که مملکت چرخش درحرکت با شدتا من بروم ویتوانم بعدا زمعا لجا تی 
به کشوربرگردم . بعدیه‌ایشان گفته شدکه‌البته اعلید رت بین طبقات 
مختلف طرفدا ران ریا دی هم دا رید منتها طرفدا رنتا ن ساکت هستند وبا رفتن 
شما اینها دچا رنگرانی ووحشت میشوند وبهتراست که فکری بشودابنه] 
خودشان گفتندبله گزارشی هم یمن میرسد توی کارگرها توی کشا ورزها 
توی اصناف روشنفکرها خیلی ها طرفدا رمندهستند ولی خب اکشس وا" 

سا کت هستند. ولی مخا لفین نه باتمام قواحرکت میکنند وحالاهم فک ر 
کردند حرکتها ئی هست وسیاست‌خارجی هم‌اینها را تشویق میکنند اینها 
موجبات این ناامتی رافراهم کردند ولی بهرحال من برای مملکت بیش 
ازخانوادهام وخودم متاء شسروناراحت هستم که این مملکسست 


الموتی ( ۳ ) ۱۲ 


که‌اینهمه رویش کا رشده ودا ردبه یک جای فوق العا ده‌ای پینیش‌میرودپا یه 
ها یش خردبشود درم بشکند. يكي دیگرا زشرکت کنندگ ان 

درجلسه گفتش که بعله متا سفانه دردستگا هها هم خیسسلی تبلیات 
میشود وحتی گفته میشود بعضی ازمقامات‌ساواک هم بااینها همک ا ری 
میکنند واین جای تاء سف است وحتی ماشنیدیسسم که سینمای رکس 
آیادان را مخا لفین آتش زدند به‌گسسردن سا واک آندا ختندوساواک هسم 
سکوت کرده وحتسی آن کسی راهم که‌گرفتند ۲ شوری نام راکه مدعسسی 
که‌گفتندا ین سینما را آتش زده وا عتراف هم کرده قاضی هم‌که یسک 
فردچپی ونوده‌ای است این راآزادکرده است‌که افشانشردکه ایدگار 
ا زطرف مخا لفین شده وساواک هم درا ینکارسکوت کرده ودرتما م محانل 
هم گفته میشودکه اینکا ربدستورساواک بوده واینکاربه رژیم ودستگاه 
خیلی صدمه وا ردمیکند اینستکه اینهارایایستی یک فکری برایش 

کرد ماباب گفشتد. وا له الان كه مييه ی تشترز انیت سحنه 
سا واک چقدرزیا دا ست وچه میشود کرد درهرحال با یدیک دولت بیا ید 
یک فکری بکند اینها . بعديکي دیگرا زسنا تورها با وکلا ستوال کرد که خب 
| علیحضرت راجع به شورای سلطنت اینها چه فکرکردید ؟ جون مسا فرهستید 

گفتندیله من درفکرهستم که من که‌نیستم شورا یو سلطنت تشکیل بشود ازرو سای 
دوتا مجلس‌و نخست وزیرو چندنفردیگرکا رمملکت رااداره کنندتا بروم معالجا تي 
یکنم وبرگردم . خلاصه بعدکه این جلسه بهم خورداستنباط همه مااین بونکه 
علیحضرت خیلی زودمسا فرت خوا هندکردوا وضا ع مملکت بصورت دیگری خوا هدشد 


چنانچه بعدازاین جلسه وقتی ماازجلسه آ مدیم بیرون باآقای دکترسعید دکتر 


خطیبی هنده درمنزل مرحوم دکتر سید جلسه کردیم . بنده‌یه‌ایشان 
عرض کردم که بااین طرزی که من امروزدیدم من آینده راخیلی تاریک 


می بینم یعنی با رفتن ایشان ارتش درآن این هماهنگی نخوا هدیسود 


الموتی ( ۲ ) - ۱۳ - 


مخا لفین هم قدرت پیدا خوا هندکردوتما م بسا ط مملکت رابهم میریزنسسد 
بنابراین ما دیگردرایران نمیتوا نیم بانیم وجان ما درخطسر 
است بخصوص که ما هیچ وسیله امنیتی حقیقتا " نداریم .که ماحتسی 
یک دانه‌با دی گا ردشم نداشتیم برعکس اینها گیکه بنده نایب ریس 
مجلس ورئیس حزب هنوزدرا تومبیل خودم می نشستم باهم میا مدایسسم 
تهران ومیرفتیم یک نفرهم مراقب مااصلاآنبود. خب‌بااین ارز 
املا" جان ما درخطراست . البته‌من یک مشکلی هم برای یکی ازبچه‌ها یسم 
دراینجا پیش آ مده بوداجازه سفرگرفتم وآمدم . ولی ...۰ 

س- فبل ازاینکه بختیا رنخست وزیربشود يا ؟ 

وه اه ییا اا نله که ۲ مدت ب بال این را عنرمع رت 
آقای دکترسعید با من محبت کردندگفتندکه بهتراست که ماباآقای 
تیا رکا تی تکیوی: و تفا سی کرک وم بدا را فاق متا رید 

س - منزلش ؟ 

ح - درمنزلش درفرمانیه . 

س چه جورمنزلی داشت ؟ 

ج - یک منزل کوچولوئی داشت توی یک کتابخانه‌ای نشسته بود یک همچین 
چیزق بود . که درحال خیلی کوچک آقای بختیا ررا من ۰.۰ 

س دیده بود یدش تا آنوقت بختیا ررا؟ 

ح - من توی کلوب فرانسه اکثرا " ناها رمیدیدم ولی با ا وسلام‌وعلکیسسی 
نداشتم . من اصلا" هیچ آشنائی زیادی هم نداشتم برای اولین باری بودکه 
با ایشان آزنزدیک صحبت میکرديم ۰ درآن جلسه دونفرا ز مجلس‌سنابودند 
ومرحوم موسوی که کشته شد » آقای جلالی نا ئینی » دوسه نفرهم ازمجلس 
شورای ملی بودندس بودم‌ودوسه نفردیگرشان چون درایران هستندحا لافعلا"! سمشان 


محفوظ بما ند ۰ رفتیم پیش ایشا ن.به آقای بختیا رگفتيم آقاشما نظرتان 


الموتی ( ۳ ) - ۱۴ - 


چیست چه کارمیخوا هیدیکنید ؟ ماراروشن بکنید . ایشان شروع کردندکسه 
من مدتها درزندان بودم مبارزه‌کردم پدرم هم در مشروطبت بوده کشته شده 
فلان من جزو طرفداران دکترمصدق هستسم ومعتقدم که این حکومتها نی 
که بعدا زسال ۴۲ سرکا رآ مدندا ینها برعلیه » قیام عليه مشروطبت کردند. 
س- چرا ۴۲ ؟ونه ۲۳ . 

ج - خب‌ایشان دیگرمثل اینکه آن مدت حکومت امنیی اینها را مستکنی کرده 
بود .,ایشان نمیدانم چرااز زما ن حکومت متصوربه بعدا وبیشتر ,گفت تسا 
آنوقت مثلا" دکترا مینی مثلا" مستقل بوده فلان میکرده . بهرصورت وبعد 
ایشان گفتندکه من دوتابرنامه دارم یکی اینکه یک لایحه‌ای بیاورم با ید 
زاهی :۰ گفتتد که‌من اولا" کا ملس یمن رای تما یل ند هدن قول ویک 
نمیکنم . همان کاری که مرحوم دکترمصدق کرد یعنی اول ازمجلس‌راءی تما یل 
گرفت وبعدآ مدقبول کرد بعد مجلس به‌اوراء ی اعتمادداد. ویکی دیگراینکه 
بعدا زاینکه مجلس بمن رای تمایل داد من دوتالایحه درمجلس‌خواھ مم 
آورد یکی لایحه انحلال سا واک است‌يکي هم محاکمه‌ی وزراء ازسال هنان 
۲ ببعد بعنوان قیام علبه حکومت مشروطه وقیام عليه قانون اساسی. 
بعدب ؛ایشان فته . .که آم_این وزراء ۲ مدندهمها زمجلس راء ی اعتما دگرفتند 
نخان که نا میاه فلا اکى اغا گنه مورا مغر اقب 
یک همین کا ری بکنید ؟ آینکه درست نیست. . ایشان گفتندکه من وقتی 
حضورا علیحضرت هم بودم باایشان محبت کردم این دومطلب رامن چون گفتمم 
این لایحه ای که‌من میخواهم بمجلس بیاورم تویش مجا زات تاحداعدام هست 
حتی ایشان یمن گفتندکه آخرچطورشما میخوا هیدبعفی ازاینها را اعدام بکنید؟ 
من گفتم چون قیا م علیه حکومت مشروطه هست واینها قيا م کردندبایداعدام 
بشوند مثلا" ازآقای هویدا چطور میشودگذشت ؟یک همچین فکری ایشان در 
زمینه فکریش بودکه شایدبعضی ازاینها را محکوم بها عدام بکند . البته این 


لایحه راهم به‌مجلس بعدا " آ ورد تصویب هم شد منتها کلمها عدا مش تاآخسر 


الموتی ( ۲ ) ¬ ۱۵ - 


حذف شد تبدیل به جبس آبدشد توی مجلسین . بعدآ قای بختیا رمطا ی 
راجع بکارها ی خودش وبرنا مه‌ها ئی که‌دا رد صحبت کرد. ازایشا ن‌پرسیدیسم 
که‌غت نا فک میک 2 

ازآقای بحتیا رپرسيديم که خب شما فکرمیکنیدکه‌دراینکا رتوفیق پیداکنید ؟ 
ایشا ن گفتندوالله من باخیلی ازروحانیون درتما س هستم تماس دارم مخصوصا " 
مثل اینکه اشاره‌ای به یت اله شریعتمدا ری کردند گفتندا یشان نسبت بمن 
نظر مقبت دا رنه باآقای خمینی هم تماسی برقرارکردم وابط هائی داریسسم 
باایشان هم ممکنااست نظرایشان راهسمم‌یتوانم من جلب بکنم امیدزیا د 
دارم که من بتوانم اینها را جلب بکنم وبتوانم کارمملکت رابه‌سسر 
وصورتی بیاندازم ولی من هما نطوریکه گفتم من طرفدارقانون اساسی 
ومشروطه سلطنتی هستم ولی اعتقادمن اینستکها علیحضرت‌حتما " بایدازایران 
بروند وایشان نظرش راجلب کردم که به‌این مسافرت بروندوهمکاران من هم 
که فکرمیکنم آنها هم‌عقیده شان اینستکه نبایدایشان درایران باشند چون 
من معتقدم که شاه با یدسلطنت بکند نه حکومت . به‌اینصورت ماازایشان 

جدا شدیم آ مدیم درمجلس وعین مطالب رابانما یندگان فسراکسیسون 
خودمان دردیان گذاشتیم بعدهم درجلسه‌ی خصوصی که‌تشکیل شد مسئله مذاکرات 
باایشان راگذاشتیم مخا لفیسن البته مخصوصا " بان ایرانیست ها 
باایشان مخالف بودند وعده‌ای ازوکلای دیگر 1نهانظرمخالغشان رانسبت به 
بختیا را برا زکردند ولی مجلس درآن جلسه خصوصی راء ی تمایل گرفتیم 
اکثریت اظها رتما یل کردندبه آقای بختیار ‏ بعدبه آقای بختیا را طلاع دا دند 
به دربا را طلاع دا دند بحضورا علیجفرت فرمان برای ایشان صا درشد. فرمان 
برای ایشان صا درشد ایشان بعدآ مدنددررادیونطق کردند بعدآ مدندتوی مجلس 
وزرایشان معرفی کردند مصاحبه‌ها که وجوددارد آن حرفهائی که‌زده شدکابینه را 


معرفی کردند , وروزی هم که راءی اعتمادگرفته ميشد البته ماقبل ازاین 


الموتی ( ۲ ) - 1۶ تب 


یک جلسه دیگری هم باآقای بختیا ردرنخست وزبری داشتیم که درآن جلسه 
مرحوم دکترسعیدرئیس مجلس هم شرکت دا شتند یکی ازوزراء شرکت داشت 
مرحوم محسن خواجه نوری هم که| زدوستان تزدیک آقاي بختیا ربوددرآن جلسه 
شرکت داشت . درآن جلسه که‌محبت شدآقای بختیا ربا زاصرارداشتندکه من با 
| علیحضرت محبت کردم که‌ایشان میخوا هندیه سفریسسروندزودتریسسروند 
به آق"ی بختیارگفته شدکه اگرا ءلیحضرت قبل ازراءی اعتما دا زایران خارج 
بشوندممکن است راء ی | عتما دشما دجاراشکال بشودبهتراست که تا ا علیحضرت 
هستند مجلسین راء ی اعتما دیشما بدهند , 
س - پس این توصیه ازطرف مجلس به‌ایشان شده بود ؟ 
ح - بله بله یله . واگرا علیحضرت بروندممکن است که راءی ا عتما +«ندهند . 
ایشان گفتندا علیحضرت خیلی عجله‌دا رندمیخوا هندزودتربروند . گفتیم پس 
بهتراست که دران جلسه صحبت شدکه بهتراست که اول مجلس سناراءی اعتماد 
بدهد چون درسنا یک پا رچگی بیشتراست وقتی آنهاراء ی ا عتما دیدهند مجلس 
شورای ملی هم ضیعتا "۲ + ايفان نظروا قبول گردند,تلقنا " مسکلة رابستا 
| علیحضرت درمیان گذاشتند | عسلیحضرت گفتندکه مگرامکان داردسس 
قبل ازشوراراء ی اعتما دبدهد؟ گفته شدهیج اشکال ندارددرقانون اساسسی 
صریح نیست تاحالارسم این بوده اول شوراراءی میداده بعدسنا » حالا 
ایندفعه اینکارر! بکنندهیچ چ , تازه‌ای نیست حقوق متساوی دازند» 
بھی سو ت تا که 1 ول کی بت به ا ا معا ناه سا 
اکثرا " سناتورتا به‌ایشان راءی دادند بعدهم آ مدندمجنس شورای ملی .۰ 
ازنکات جالبی است‌ که روزی هم که درمجلس شورای ملی ماداشتیم راء وا عتما د 
میگرفتیم روزیادم میا یدسه شنبه ۲۶ دیماه ۵۷ بود ماداشتیم درجلسه 
نشسته بودیم بیخواستیم به آقای بختیارراء ی بدهیم دیدیم آقای مهندس 
ریا ی هم که درا روپا بودوا ردمجلس شد . باایشان صحبت کرديم گفتیسم 


الموتی ( ۳ ) ۱۷ ات 


آقای ریاضی شمادراین ۳ ر روراست که‌به تهران برگشتید ؟گفتند 
والله حقیقتش اینستکه من دراروپابودم حوصله‌ام سررفته بودیعدهم 
من چون نما ينده‌ي مجلس هستم برای انجام وظیفه‌ی نما یندگی دم 
وبهتر امسرورآمدم که به آقای بختیارهم راءی بدهم وراءی میدهم , 
البته من دیگرظهرهم ناها رباایشان بودم باایشان محبت کردم وگفتسم 
که این اوضاع مملکت خیلی متشنج است وضع خیلی بداست‌شما ۰.۰ 

س - چندوقت بودایشان نبودند ؟ 

ج - تقریبا " یکی دوماه بودخارج بودند. وخوب بودشما مسا فرتتان رادرخارج 
ادا مه میدادیدتا ببینیدوضم مملکت چه میشود . گفتندبهرحال من آ مدم‌واینجا 
هم خواهم ماند منکه کاری نکردم ( ؟ ) که آزعواقبی بترسسم 
وا يجاهنم > لبه تفن ازدوستان ويسكاان ايشان كفة ام بت ةة 
ازخودایشان نشنیدم که آیشان راخواسته بودندبرای ریاست شورای سلطنت 
چون گویا آقای سیدجلال تهرانی قصداستعفا داشته یا عفویت شورای سلطنت . 
ولی بهرحال ایشان همان روزشایدهم حضورا علیحضرت شرفیاب شدند .چون 
هما نروزی بودکه اعلیحصرت ازایران میخواستندیروند*] مدنددرجلسه راء ی 
دادندبه آقای بختیار بعدموقعی که درمجلس شورای ملی راءی داده میشد 
به آقای بختیا را علیحفرت ازکاخ نیا وران باعلا حضرت رفته بودندیه 
فرودگاه که آقای دکترسعیدباآقای بختیا ربا هیلیکوپتر از مجلس شورای ملی 
رفتندبه فرودگاه بدرقها علیحضرت وایشان رفتند» 

س - بعدا زگرفتن رای اعتماد ؟ 

ح - رای اعتماد. یادم میآیدکه درهمان جریان یک روزازآقای بختیبار 
پرسیدم که خصوصی خوب شما بما بفرماشئیدکه اقداماتی که کردیدبجا نی 
رسیدید وانشاء الله موفق خواهیدشد ؟ گفتندوالله من اقداماتی کردم 
خیلی هم مید دارم من يا چندروزحکومت میکنم با چندسال اگربتوانسم 
مشکلات راحل کنم چندساله خواهم ماند اگرنتوانم مشکلات راحل کم 


الموتی ( ۳). - 1۸ مت 


حکومتم چندروزه خواهدبود . مثل اینکه‌این پیش بینی ایشان درست درآ مد 
وبهرصورت این وضعی بودکه درممکلت بوجودا مدوماالان می بینیم . این 
کل مطالبی بودکه بنده به نظرم رسید حا لانمیدا نم چي ۰۰۰۰۰۰۰ 

س - وقتیکه به این تاریخ ۲۰ سال اخیرایران نگاه میکنیم ویکی ازچیزها ئی 
که مشاهده میشوداینستکه تبدریجاا" آزادی مطبوعات تقلیل بیدا 
کرد قدرت قوه مقننه محدودتر شد وقوه مجریه هم قدرتش تاک 
حدی منتقل شدیه مقام سلطنت » یکی ازبا مطلاح نقاط عطفی که مطسسرح 
میکنندیعقی ها میگویندکه درزمان دکتراقبال زمانی بودکه واق. ا" 
آغا زاین انتقال قدرت ازنخست وزیربه مقام سلطنت بود باتوجه به‌اینکه 
سرکا رد رآ نموقع درجریان بودیدونا ظربودید تاچه‌حدی این حرف محیح 
ست تا چه حدی غلط است ؟ 

ج ‏ والله آقای دکتراقبال البته جزوکسانی بودذکه خیلی بمقام سلطنتت 
| عتقا ددا شت ومعتقدبودکه درایران بهرحال با یدسلطنت فمیشه با 
قدرت وجودداشته باشد والاا دا ره مملکت کارمشکلی است . بهمین دلیل 
| ونسبت به مقام سلطنت تسلیم بودوجزوهزاران صفات خوبی که مرحسوم 
دکترا قبال داشت يکي ازایرادهاشی که خب به !یشان واردبوداین بود 
که درمقابل مقام سلطنت فعیف است . ولی نخست وزیرانی هم که بعد 
ازایشان آ مدندنشان دادندکه وضع آنهاهم همان است تغییری نکسرده . 
خب تنها میشودگفتش که آقای دکترمصدق وآقای دکتسرامینی یک مقدار 
این وضع رانداشتند . دکترمصدق که خب به نحوه فوق العاده‌ای ولى 
خب دکترا مینی . ولی بقیه نخست وزیرا نی که بعدازدکترا تال 
آمدند مثل آقای علم » مثل آقای منصور . مثل آقای شریف اما ی 
اینها همه درهمان حدبودند یعنی با یدقبول کردوا قعیت را که‌شرا یط جوری 
بودکه حقیقتا " مقام سلطنت درصه کارهادخالت میکرد . واینها هم 


الموتی ( ۳ ) 18ج 


اگرآن وا قعیت راقبول نمیکردندادا مه‌کا رنمیتوا نستندبدهند. وازایشان 
تسلیم ترفرض کنیدآ قای هویدابود آقای علم بوداینها وایراداملسی 
E‏ راودا ستت «مقنوما ایک سوونه که ادر توت یبن 
شورای ملی چون من طرفدا ردکترا قبال هستم این ءيب اوراهم باید 
قبول کنم بگویم که استیضاح کرده.بودنددولت را > ازایشسان 
پرسیدند گفتندمن بایدبروم ازا علیحضرت بپرسسم بعدبيایم به مجلسس 
جواب استیضا ح رابدهم . چندین بارهم من این مسائل راباایشان صحبست 
کردم ولی ایشان میگفتندکه بااوضاع واحوال این مملکت مقام سلطنت بهر 
حال از مسئولیت درست !ست مبری است‌ ولی وضع مملکت جوری است‌ کسسه 
مردم‌مقا مسلطنت را بعنوان حسساکم قبول دا رسد خیلی ازمردم. بنا 
براین اگردرمملکت ما همینطورکه قانون اساسی ما مق ررداشته ومدون.است 
ووجوددارد واقعا " اجرامیشد شایدمابه این روزشيافتاديم امروزیایسد 
حقیقت را قبول بکنیم که همین اشتبا ها ت که‌همه‌ی ماحقیقتا" بایدقیسول 
یکنیم هرکدام بسهم خودمان مقدارن اشتباهات را مرتکسب شدیسم 
که مقام سلطنت اینقسسدردرایران قوی شد وبلا آخره خسسودهمین قدرت 
موجب سقوط رژيم شددیگر . شایدا گرمثلا" مطبوعات قدرت‌داشست 
خیلی ازتندرویها جلویش گر فته میشد » اکسرمجلسین قدرت داشتندخیلی 
! زتندرویها جلویش گرفته میشود.ولی‌نه‌بسهآن سیستم هرج ومرج که اصلا" 
نشودکا ری بکند . چون درایران میدا نیدهروقت که , مثلا" روزهای ید 
ازشهریورمی بینیم وقتی مطبوعات خیلی قدرت داشتند مجلسین خیلی قدرت 
داشتند هیچکاری نمیشودانجام بشود. دراین ف‌اصله زمانسی کارهای 
مثبت درایران خیلی انجام شد . حالانبینیم که اینکارها ی مشبتی که در 
ایران انجام شد این بیشتربصلام مملکت است یااینکه میشدیک جسوری 


الموتی ( ۲ ) - ۲۰ - 


داداین خرده به نظرمن قابل بحث است واین ایرادبه نظر من هست ۰ 
س یک حدوسط به نظرشماامکان دا شت ؟ 
ج ‏ حتما " امکان داشت حت ۹ 


س یاکه امکان ندا شت و ... 

ج د نه نه به نظرمن امکان داشت » به نظرمن ؛مکان داشت واگ ر 
یک حرده ۰.. 

س مثلا" خسس ود مطبوعات که شما آغا زکارتان درآن بوده چه جور 
میشد مطبوعات بتوانندایرادهای اصولی رابگیرنددرضمن فحا شی ونمیدانمم 
اینکا رها رانکنند ؟ 

ج - همین وضعی که اینجاها دا رند دا دگا هها خیلی قوی هستند اینجا کسی به 
کسی فحش بدهد سوشان میکنند شما میدانیدتوی دا دگا ه پدرشان 
را درمیاً ورند بایدایران هم همین کاررا میکردند , 

ی 

ح - مسلیم میشد » مسلم میشد . آخرببینیداینجا یک روزنامه نمیتواندبیا ید 
به‌همه چیزمردم اها نت بکند حملت بکندقحش بدهد وهمینطورراست راست راه 
برود .۰ چون روزنامه برای ایجا دحملات شخصی که نیست بایدمیشد الى 
خب متاء سفانه نشددیگر میدانیدزمان فرصت کافی برای انجام اینکا رها 
نبود. مایا گرفتار هرج ومرج طوفانی ازمخا لفتها بودیم که هیچ کار مثبت 
انجام نمیشت یاچنان دچاراختناق چيزبوديم که کارمشثبت انجام میشد 
وآزادی ودمکراسی واقعا " نبود. یک مقداربا یدتعدیسسل میشد شاد 


مثلا" به آن ۰ ۰ خب | لان ما می بینیم دراین کشورها ی سربی زندگکسسی 


الموتی ( ۲ ) - ۲۱ - 


میکنیم می بینیم دیگراینجاهم مطبوعات هت هم آزادیشان رادارنسد 
همان فحاشی هم وجسودندارد . پارلمان ست هسم آزادیشان رادارند 
قدرتشان راهم دارند مخالفین هم ستندولی مخالفین هم انصاف دارند. 
مي بینیدآخسراینجا همه چیزیک حسدی دا رند بعنی‌مخا لفین میدا نندتس]" 
چه حدپیش بروند » دولتهاتاچه حدحسسسق دارند . قانون اساسی یا 
قوانینی که‌اینجا ها مدون است حس‌دودهمه را مشخص کرده است . درایسران 
نشددیگر » يا حکومت ها | زحدخودشان خا رج میشدند یاسایرقوا . 

سب ( ؟ ) برای اینکه ببینیم درآینده چه جور میشود 
این وضع تکرا رنشودا دم ... 

ج - خب با یدیک » خب همین کاری که اینها میکنند . 

س - درچه محدوده‌ای ۰۰۰ 

ج - قوه‌ی قضائی دورازمداخله‌قوه‌ی مجریه کارش را میکند . قوه‌ی مقننسه 
دورا زمداخله سلطنت وقوای مجریه کارش راداردمیکتسد. این قوائسی 
که واقعتا" رویش فکرشده مقننه » مجریسسه » قفاگیسسه يابقول 
ما رکن چهارم مطبوعات که دردنیا وجوددارد اینها فرکسدام 
میتوانندجای خودشان اتحادیهای شان سازمانهایشان وجسودداره ۰ 
گروه مطبوعات رادراینجاها ما می بینیم سازمانها یشان راحفظ میکنند 
هم ارحقوقشان دفاع میکنند هم جلوی تجا وزاتشان را میگیرندودادگاصپا. 
این وضعی که درکشورهای غربی مامی بینیم اینها بعدا زمطالعات 
وتجربیا تسی بوجودآمده » اینجا هم ازاول همین چیزهابود منتیی 
زمان آدمها را درست کرده این سازمانها را درست کرد ه » ماهم باید 
ازهمین اصل بسسسرویيم اولاهم‌که قانون اساسی مابعدبه مشروطه 
نوشتبدبرهمین اساس بوده ولی‌منتها همیشه دیدیمم یک نظامی آمده 


تمام قانون اساسی رازیرپا گذاشته یایک روزنا مه‌نگا رآ مده زیربارهمسه 


a ) ۳ ( الموتی‎ 


چیززده به‌همه فحش خواهر وما درازبالا تا پاشین داده یا یسلا" یک 
دولتی آمده گفته هرچی آن با لایگویندمن گوش میکنم به بقیه کاری 
ندارم . متاء سقانه همیشه گرفتسارافراط وتفریط بوذیسم این مشل 
اينکه درخون ما هست با یدتعدیل بکنیم خودمان را . 

س شما به گذشته که نگاه میکنید یک مراحلی هست‌ که برای خودتان گفته 
با شیدخب درآن مرحله ياآن روزیا درفلانبا اگرمشسسلا" من بجای این 
تصمیم آن‌تصمیم‌را گرفته بودم یایجای طرفداری ازاین موضوع آن را 
گرفته بودم شا یدمثلا"فرقی میکرد آیا ؟ 

ج - البته ماخودمان هم درهمان شرایط هم بودیم البته بایداین راقبول 
بکنیم گاهی هم زیرلب غر میزدیم که واقعا " چرااینقدرمدا خلسسه 
میکننددرکا رها ی قوه مقننه ولسی خب با یدقبول کردکه ازست کسسی 
کا ری ساخته نبود قدرت دست هیکت حاکمه بودسواربودندمیتازاندشد 
حرق کسی راهم گوش نمیکردند . قکسراین روزها راهم نمیکردند که 
یک روزاز اسب قدرت پیاده شان بکنند . ولسسی خیلی ازآدمهتای 
مطح بودند تذکراتی میدادندیه سسران رژیسم گذشته ولی کسی گوش 
نمیکره همه راکنا رگذاشتند , 

س - خب آخرا ین جوروا نمودشدکه هیچکس تذکرا تی نمیدادوتمام مقاات 
بالا .هه 

ج - آنها ُیکه تذکرميیدادند», آنها کیکه تذکرمیدادند بلا فاصله وت میشدند 
خیلی ها تذکردا دندوآ وت شدند خیلی آدمهای صالح این شکلی ما دا شتیمکه 
همه را کنا رگذاشته بودند وبقیه هم فکر میکردندکه خب اگر ... 

س آیاکسانی هستندکه‌ما یل با داسمش ان راک رکنید 


ج - بودند خیلی ها هستندمثلا" حتی واقعا " ... من یادم میا یدیک جلسه ای 


درهما ن موقع اصلاحات ارضی بودکه‌گفتندکه آقای علا ۴ و وارسته و سپهبد 


الموتی ( ۲ ) - ۲۳ 


یزدان پناه‌و عبداله انتظام اینها داشتند وبعدقرارشان این بودکه آقای 
علا ۶ بروندیک مطالبی را بعرض | علیحضرت برسانند گویساقبلا" آقسای 
سپهبدیزدا نپا ه رفته بودندگفته‌بودند همه اینها را یعدکنا رگذا شتند بعضی 
ازآنها سرکاربودند همه رااوت کسردند. ازاینجوروقایع اتفاق 
افتاده بود گوش نمیکردنددیگرمیدا نید . 

س- (؟) این درس عبرتسی باشد برای بقیه .... 

ج - بااین ترتیب وقتی میدیدندکه اینهاراکنارگذاشته‌اند خب بقیسه 
هم سکوت میکردند بهرحال بشرجاه طلب است مقا مش را دوست دا رددلش 
میخوا هدزندگي بکند این وسونه‌ها همم درا شخاص وجودداشت دیگ ر 
گرمتضفاته ارت تن اتوق موه با لی ها بت خفن سور 
| علیحضرت ومساگلی را میگفتند ولی خودشان بغدا " من باخیلی ازآنیا 
محبت میکردم که شما این مطلب را حفورشا ن بگوکید میگفتندما گفتیسسم 
خوششان نیا مده یا دیگرما رااصلا" نپذیرفتند اینجورها هم بوده اینجور 
هم میشد که ایشان قبول نمیکردند . حتی میگویندکه‌به‌بعضی آدمرړ ا 
گفتندکه شما دیگرپیرشدید مسائل رادرک نمیکنید به این عناویسسن 
که دیگراینها کنا رمیرفتندبوده . 

س- شبیه این مطلبی گفته شده‌که آخرین جلسه ایکه دکتراقبال سا 
شاه داشته ۰۰.. 

ج - من آقای دکتراقبال تایک روزقبل ازونا حشان دیدم آیشان بمن همچین 
مطلبی نگفتند البته‌ایشان خیلی این اواخرا زدکترشیخ الاسلام زاده که 
وزیربهدا ری بودوموردحما یت دستگاه بود علیا حضرت ازایشان حمایت میکرد 
ناراض بودند. باسازمان نظام پزشکی ایشان درافتاده بود دکتر 
اقبال خیلی ازاین وضع ناراحت وعصبانی بود . ولی من ازایشان نشنیدم 


الموتی ( ۲ ) ی 


بمن لاأ قل چیزی نگفتند . 

س- ازقول برادرشان این گفته شده . 

ج - بمن نگفتند .من این راشنیدم ولی من چیزی نشنیدم تاروزآ خر 
که یک روزقبل ازفوتشان هم من ایشان رادیدم ویک مطلبی راهم 
یمن گفته بودندکه من بروم آقدام بکنم قرا ریودمن روزشنبه‌اش بروم 
ایشان نتیجه رابه‌ایشان بگویم وایشان بمن فقط گفتندمن کررا " تسذکر 
دادم‌که این چپی ها نوده‌ای هاکه دردستگاههای مختلف نفوذ کردنسد 
ينها پا یه‌ها ی سلطنت را مشل موریانه میخورند وحتی گفتنددریک جلسه ای در 
شورای دانشگاه که عده‌ای حضورداشتنداین مطلب را عتینا " گفتم‌وحضسور 
| علیحضرتو علیا حضرت هم گفتم که اینها بهرحال موافق رژیم نیستند دررژیم 
تفوذ کردندوممکن است‌که یک روزن صدما تی به دستگا هوا ردیکنندا زاینها 
برحذربا شید , وا للدمن تشتیدم‌کها یشان هیچوقت بگویندیمن که من 
موردیی مهری دستگاه‌ستم و تنها چیزی که‌ایشان ناراحت بودا زهمین بود 
که میگفتند چپی ها کمونیست ها دردستگاه بدجوری نفوذکردندومخصسوصا " 
نسبت به شیخ الاسلام زاده خیلی نظربددا شتند ‏ 

س شما فکرمیکنیدحالا که ابه بعدنگاه میکنید فکر میکنید بود‌ند 
عده‌ای با مطلاح | زمخالفین دستگاه که خودشان راموافق جازده بودند 
وا 

ج - خب بله آن مطلبی که آن روزها درتلویزیون مثلا"منتشرشدآن عکسی که 
ما ل دانشگاه گفتنددانشجویان رادارندمیکشند که میگویند عکس مونتا ژشده 
است اینها خیلی ها توی روزنامه هابودند . اینها که بک هوا عتصا بات 
بهم پیوسته شد اینها همه به نظرمن درآن روزهچپی هاخیلی نقسش 
مو* ثری درسقوط رژیم ۰.۰۰ 


س | صل" مئل اینکه‌کسا نی که درداخل دو لت بودشد ۰.۰۰۰ 


الموتی ( ۲ ) = ۲۵ - 


ج - مسلم نقوذ کردند .مسلم . درداخل دولت رفتندتوی را دیووتلویزیون 
بودند توی روزنا مه‌ها بودند اینهاته دلشان بهرحال بارژيم سلطنت موافق 
نبودنددیگر. فرصتی هسم گیرآورده بودن دوخيلی سریع یک و 
دیدید یک پا رچه شد بهم پیوسته شد آینها نمیشودگفتش که آخوند 
ازتوی مجلس اینها را همه بهم گر ه زدند. اینها یک چیزهائي بود 
که درطول سالها با یدآد‌میا. همینطورکه الان میگویند عده زیسادی 
| زچپی ها زیرعما مه هستند . یک روزاگرلازم شدا نهک آشکارمیشونتد ۰ 
یا مجا هدین خودشان معتقدندا زما عده‌زیا دی درداخل نظام‌وسپاه پاسداره] 
وسابرجا همباستند . وقتی یک روزی ممکن است واقعا " درست‌باشسسد 
ولی الان که دیده‌نمیشودما نمیدانیم‌فلان آدمی که الان وزیرکا بینه 
هست ممکن است مجا هدیا شد . 

س- آن کسانیکه قبلا"توده‌ای بودندوبعدتغییسر رویه داده بودن د 
اینها تا چه حدی واقعا " صادقانه تغییرکرده بودند. مشلا" آقای 
آزمون را مثل میزنم ؟ 

کت م ودا با ن ا و 
مقدارزیادی گرفتاری زیرسرایشان بوددیگر . 

س وحتی گفته میشودکه‌ایشان یک مقدا را زا عتصا بات را با مطسسسلاح 
دامن زده بود . 

ج - میگوینددیگر خب مسئله همین چیزها بوده دیگر . اینهآبوده 
اینها . یک مقدارمیدا نیدکا را کتسراین آدمهاست که اینها خودشان 
رایک هومیا یندمصلم جلوه میخواهنشدبدهند خیال میکنندبقیه کسانیکه 
قبل ازایشان وزیرشدندسرکا ربودند همه مفسد‌بودندفا سدبودند اینها 
فقط تافته جدایافته ازآنپاهستند . یک مقدارهمآن 2018270170 اش 


که اینها را املا" آن جوری پرورش‌داده این کمک میکرده به‌این ط‌سوز 


الموتی ( ۳ ) وت 


کان یکین رت اسلا در هیا ن چول ھر یی ا ای ۲ روف وا قفا تخت 
خیلی مهمی داشت . دروصل رادیو وتلویزیون به مجلس وحسرف وک للا 
وآن اعلامیها یکه راجع به مطبوعات منتشرکردنداینهاهمه کمک کرد 
ا 

س- ایشا ن ظا هرا " سابقه‌ی قبلی باآقای شریف اما می نداشته چەج ور 
با صطلاح وا رداین کابینه شده بود ؟ 

چ - والله صحبت ازاین است‌که عده‌ای ازاینها را یوسیله‌ی ساواک حضسور 

| علیحضرت گفته ون بودوا علیحضرت هم‌به آقای شریف امامی گفته بودند 
میگویندهشت نفرا زا نها درکا بینه شرکت داشتند. درکایینه‌ی آقای شریف اما می 
البته من خودم ازایشان نشنیدم ولی یکی ازدوستان ایشان میکفتش که 
ایشان گفتندکه هشت نفرازآنها راازآن طریق » حتی بااینکه اختیا رکا مل 
درا نتخاب وزراء د. " تندولی خب اینجور مصطحت آندیشی شده‌که اینی.ا. 
میگویم همینطورکه ما وقتی حضورا علیحضرت رفتیم راجع به بختیا ربا 

ما محبت کردندیعنی درهرحال نظرایشان این بودکه بختیا ررا ییا وریددیگسر 
خب کس دیگری راهم میخوا هیدییا ورید بیاورید ولی بپرحال استنباط ما 
این بودکه ایشان درفدارآمدن بختیارستند . والا فرض کنیدما میتوا نستیم 
برویم آقای دکترسنجابی رابیا وريم یاکس دیگری رابیاوريم . چنا نچه 
اتفاقا " من باآقای دکترسنجابی هم محبت کرده بودم ومیخواستیم همم 
یک کا ری بکنیم ولی وقتی که دیدیم که‌تما یل ایشان به آقای بختیا رهست 
خب بهرحال عده‌زیادی ازنما یندگان ازمس امیپرسدندنسرا علیحضرت 
چیست ؟ مسساناچاربودیسم عین حرف رابزنیم که‌این بعداین شکلسسی 
بوده این مذاگر ات بوده ۰ 


س - یک مطلب دیگرراجع به آقای هویدااست » اینستکه ازیک طرف گفته میشود 


الموتی ( ۲ ) = ۲۷ 


که‌ایشان تسلیم محض بودیه نظرات ودستورات | علبحضرت آزیک طرف 
دیگر میگویندکه نخیرتمام قدرت دست هویدا بودوایشان اینجوروا نمود 
میکردکه من, مطیع هستم دستورمیگیرم ولی‌با مطلاح هرکا ری میخواسسست 
میکرد . این معماراچه جور ۰.؟ 

ح - نه هریدابه نظرمن جزوآدمهساشی بودکه‌برای حفظ موقعیت ومقا مش 
مطیع مطبع بود . والبته آدم بسیا ربا هوشی بود آدم فهمیده‌ای بود » آدم 
کتاب‌خوانی بود ,آدم‌زیان دانی بود » اگرا میا ل نظریا تی هم داشت 
میتوانست به اشخاص مختلف که دور وور دستگاه‌هستند یکی یکی تزریسسق 
بکندویگوید واینها را بهرحا ل درشخص‌شاه متبلسور بکند . ولی آنچسه 
به نظر‌میرسد آدم واقعا " مطیعی بود » مطیعی بود واقعا " هم مميمى 
ووفادار بودبه دستگا ه‌ملظنت . 

س- آن اختلافی هم‌که میگویندبین ایشا رذآ قای‌علم بوده این واقعیست 
داشت ؟ چنین رقایتی بوده ؟ 

ح - والله تیپ آنها دوتا تیپ بوددیگر بهرحال آن تیپ دیگری بود.بهر 
حال هویدا دلش میخواست ۱۳سال نه میخواست ۲۰ سال نخست وزډ ر 
باشد ءعلم اینها میخوا ستندکه ننست وزیرازکسی باشد ازمال خودشان 
باشد . درهرحال اینها همه اختلافا ت شخصی ونظر .شخصی که وج ود 
داشت . آقای دکتراقبال هم میخواست که نخست وزیریا خودش‌باشد يسا 
ازدوستها ی خودش باشد . اینا این نظرات وجودداشت ولی خب 
درعین حال هم اینها با هم لاس هم میزدند همه دریک جهت هم باھ سم 
بودند . خب | علیحضرت مهم‌این اواخردیگسسر تقریبا " تمام‌کاره وا 
درخودشان متمرکسزکردنددیگراجازه نمیدادندیک کسی مثلا" مثل هویداشی 
اقبالی » علمی اینها بتوانندمستقیما " عمل بکنند . ایتها همه زیت سر 


تا بعیت شخص | علیحضرت بودند, 


a ) ۲ ( الموتی‎ 


س مشلا" راجع به‌این راتباط ساواک وآخوندها چهه بشودنتیچه گیری 
کرد ازیک طرف گویا درا داره سوم بخشی بوده برای با مطلاح نظ ارت 
بر آن امور ۳ ازیک طرف دیگرگویا حداقل ده سال بوده که آقای 
بهشتی ودوستا نش شبکه‌ها ی وسیعی | یجا دکرده بودنددرسراسرمملکت ؟ 

ج - والله من ازکارساواک چون متاء‌سفانه هیچ نوع ارتیاطی هم 
بااینها هیچوقت نداشتم وآشنا ثی زیادهم بااینها من نداشتم .من ثایتسی 
يا نصیری اینها رااین همینطوری میدیدم قیافه‌شان راولی واقعا " نمیدانم 
چه جورآدمهائی بودند . نصیری که‌به نظرمن آدم خیلی با هوشو درخشا نسی 
نبود . ثایتی بسیارآدم با هوشی یود تمام‌کا رها ا وا عرا ومیگرها ن ند 
با زیگر بود. با هویداهم بسیا رنزدیک شده بود حتی دروزرای کابینه اش هم 
موء ثربود مسلما " درگزا رشها ئی که اوبرای هویدا میفرستا دخیلی برای حفظ 
حکومت مفیدیود . اینها همه دنبال منافع خصوصی وشخصی بودند ۰ وساواک 
خیلی جاهای دیگرراکه با یدمراقبت میکرد به نظرمن نمیکرد . بخصوص این 
اواخرکه » درساواک آدمهای حوب خیلی ماداشتیم من خیلی ازآنه ارا 
میشناسم . ویایدکارهای دیگری میکرد مراقبت میکرد !ین مسائل امنیتی 
مملکت بودکه خیلی ازآنها را یکرده‌است دیگر نتیجه‌اش اینستکه می بینیسم 
دیگر ۰ 

س حتی گفته میشوداین تشکیلات حجتیه‌ها که الان روشده اینهامیگویند 
اصلا" با کمک‌ساواک اینها تشکیل شده بودندیرای با طلاح مقابله با توده‌ای ها 
و وه 

ج - نمیدانم والله من اینها راچون اطسلاعی ندارم ومن چیزیکه نمیدانسم 
ناچا رم سکوت بکنم . 

س- این صحبتی است که ما میکنیم‌شا یدیک کسی بداند. 


ج - آن ابیت نی رااگګر بتوانید بصسرف‌بیا ورد 


- ۲٩ - ) ۲ ( الموتی‎ 


اقا ارت تدم تن یکتم اس متا لی انوا ت پا ای 
ازافسران سا واک اینها ا طلاعا تشا ن خویست اگربگویند قطعا" میگویند 
ولی من شخصا " من املا" اسسم حجتیه اینهارااصلا" نشنیدم بودم آنوقت ۰ 
من اسم بهشتي اینهسا رااملا" نشنیده بودم . وخیلی ازاین آخونسدها تی 
که الان سرکا رهستند اصلا" واقعا " هیچ ازآنها نشنیده بودم . همیشه هم 
من مثلا" هرکه رافکرمیکردم بیا یددرایران مصدرکاری بشود غیرازایین 
گروه . ازتوی آخوندها من اسم طالقسانی راشنیده بودم .به خاطسر 
آن که طالقان السمو ت پهلوی هم بوده واین نسبت به الموت سپاتسی 
داشت موکلین ما پیش اومیر فتند ازپیشرفت های کارالموت که من کار 
میکردم اظها ر خوشوقتی میکرد ازاین چیزها . ولی بقیه آنهارا من 
خیلی ازآنها رانمی شناختم . 

س- حا لایک سری سئوا لاتی که میخوا هم‌بکنم میخوا هم‌ببینم‌شما درحا لیکه‌ایسسن 
اتفاقات داشت میا فتا ددردا خل خودتان چی میگذشت وچی فکر میکسسردید 
عکس العمل شخص خودتان چی بود ؟ 

ج - من دوروز بعدا زا علیحضرت ازایران خارج شدم . 

س این اتفاقاتی که الان یکی یکی ذکرمیکنم . مثلا" کمیسیون شا هنشا ھی 
که درست شد آقای میعنیان آن بالامی نشست ووزراء ا 

ج - بسیا رکا ربدی بودبه نظر من . 

س ‏ باخودتان در چها ردیواری خانه تان که‌بودید ... 

ج من همانوقت نگاه‌میکردم‌یسیا رکا ربدی بود .بعدمیگفت خب اینکاری 
که میخوا! هندیکنندچرابا) کمیسیون ارزی مجلس نمیکنند . اینکا رراکمیسیون 
!| رز مجلس بکند خیلی منلقی تر است ومعقول نراست ۰ رئیس دفترشاه که 
نمیتواند یک نخست وزیر مملکت را موردسئوال وپرسش قرا ربدهد اصلا" این 
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خیلی کاربی معنی بود . یعنی جه نخست وزیر مملکت وزراء بیا یشسد 
پیش ر ثبس دفترشاه مملکت ازآنها با زجوثی بکندبا رپرسی بکند .ازاساس 
بی معنی ی بی معنی بود . 

س - کا ری هم که لابدنمیشدکرد . 

ج - خب آ نوقت دیگرکا ری نمیشدکرددیگر . میگفتیم خب اگرمیخواهیداینکار 
رابکنیدبیا ئیدبگوئیدبرای اینکه رئیس کمیسیون ارزی مجلس سنایاڈش ورا 
رئیس شورای ملی کا رش است. . رئیس کمیسیون ارزی مجلس می نشت میگفست 
قا شکا یت کردندا زفلان وا صلا" خودرئیس دیوان کشورکاررایاتوه 
قضا ثیه میکرد با مجلس شورای ملی میکردکه جنبه مردمی میداشت . این 


که جنبه مردمی نمیداشت که . صعیح نبود . 


هت 
رو ایت‌کننده : آقای مصطفی الموتی 
تاربخ : ۰ مارچ ۱۹۸۲ 
محل : شهرلندن - انگلستان 
مصا حبه کننده  .‏ حبیب لاجوردی 
نوارشمناره : ۴ 


من خودم درغین حال که واقعا " بکی ازکسا نیکه‌طرفسدا رمحمدرضا شا هبهلوی 
بودم‌وستم ومعتقدم که خیلی برای ایران خدمت کرده وزحمت کشیده وایسن 
اعتقادرادارم .نسبث به بقیه افرادخا ندان سلطنت زیا دچیزی نداشتسم 
یعنی واقعا " سمپا تسی نداشتم . من فقط شخص خودا علیحضرت راخيا ى 
شخصا " بعنوان یک آدم مترقی » پیشرو . صاحب فکسر .من باایشان 
یک سفرکردم به سه تاکشوربه‌یوگسلاوی » مراکش › ورومانی ديدم واقعا" 
بعنوان رئیس مملکت یک آدمسی است که میتواند افتخاربرای مملکت ایران 
بوجودبیا ورد . گشتم آن نقاط ضعف دررژيم ما وجودداشت ولی بهرحال نمیشوه 
این نقاط مثبت رافرا موش کسردکه واقعا " پادشاه بسیارخویی برای 
ایران بود بعقیده من ۰ منتهی خب نقاط ضعفی هم داشت . این نقسساط 
ضعف هم بایدقیول کرد . 

س - این کمیسیون شا هنشا هی که تشکیل میشدشما هم مثل اینکه‌ گفتیدکه مطرح 
کرده بودیدکه خوب است این بیا یذ‌مجلس یاء , « 

ج - نه همینطوری بین دوستانمان هم‌که‌محبت میکردیم میگفتيم این خضب 
این چه کاری است این بهتراست که یک همچین کا ری اگرواقعا " میخو؛ هند 
بکنند اگرپخته بودییا یدکمیسیون | رزمجلس میکرد توی داخل مجلس همم 
می نشمتند رئیس کمیسیون هم می نشت آنجا همین کاروهمین سئو:ل رااو 
کرد وا لا ن کیو اس رف فسوی ادو رای ب و 


را میاو ردندرئیس کمیسیونش میکردند. یا رئیس مجلس اینکا را میکسرد. 


الموتی ( ۴ ) - ۲ 


یک»چیسسسسسز بهرحا ل نما یندگان مجلس منتخب مردم‌ستند رئيس 
مجلس هم منتخب نما یندگا ن سردم است ۰ این خیلی‌مردمی تربودتااینشسکه 
رئيس دفترشاه ...۰ 

س فرصتی شدمثلا" با مرحوم مهندس ریاضی راجع به‌این صحبتی کنیدیانه ؟ 
ج - مهندس ریاضی متاء سفات خیلسسی دراین مسائل ساکت بود ,ویعنسی 

آن سردا رفا خرحکمت خیلی به اینکارها به مشروطیت » استحکام مبانسسسی 
مشروطبت | ینهاا عتقا دداشت . مرحوم ریاضی معلم بودوریاضی دان اینها 
اطا" ینجورچیزها | ومیگفت هرکساری که مثلا" شاه مملکت میکندبه 
صلاح مملکت است . اوخیلی تسلیم بود .ازاینجهت خیلی تسلیم بود . 

س - خودش را درم سوقعیت نمیدانست که برودو 

ج - نه نمیگفت اطا" اطا" . 

س _ مطلب را پیشنها دکند ؟ 

ج - نخیرءاگرهم به‌او میگفتیسسم نمیکرد ,چقدرهسسم مسا ثل رابه اوگفتیم 

حتي مثلا" یک مدتی من خودم اعتقادم این بودکه بهرحال ۰..چندد‌فعسسه 
مطرح کردم که بهرحال بعنوان رئیس اکتریت مایتوانیم باشاه مملکت درتماس 
باشیم که برویم‌حرفهای مان رایه‌ایشان بزنیم وفنكرميکرديم که میشودولسی 
نشدبهرحال ۰ نمشد نمیگذا شتند . 

س یک وقتی باشدکه بتوانید 

ج - یله برویم حرفها یمان رایزنیسسم بگوئیم آخرچی فلان .ولی نمیشدمحدودکرده 
بودنداین را منحصربچندنفر » میگفتندخیلی خوب مسا ئگل حزبی رامثلا" به 
دبیرکل حزب میگویند ۰ مسائل پا رلمان رابه رشیس مجلس میگویند مسائل 
مثلا" دولت رابه نخست وزیسسرمیگویند . این را منحصربه یک عده خاصسی 

کرده بودند. 

ن با خود ھر نا چ ربا آ و مت تفده یو در اچم یدامن کون کا ها هي که 


یا ا وخودش هیچوقت اشاره‌ای نکردکه خودش ناراحت است »> حرفی تدارد ؟ 


الموتی ( ۴ ) - ۲ 


ج نه ما هیچوقت با ا ومحیت نکردیسسم . دیگراین اواخردیگرا مسلا" 
شل وول شده بود همه‌چیزدیگر » میدا نیددیگر شل وول شده‌بود وبع دا" 
این وسط جا ئی مطرح نمیشد . سابقا" بک مدتی دردفترسیاسی حزب مطرح 
میشد دیگردفترسیا سی حزب هم دیگرا زاینصورت خا رج شده بوددیگر. 

س- ولی خب مردم شبهانگاه میکردند به تلویزیون میخندیدند , 

ج نگاه میکردند بله میخندیدند بله‌یک کا رمضحکی بودیگر. کارمشحکی 
بودواقعا" . 

س عده‌ای هم که سرکا ربودند نا راحت بودند. 

ج - منتهی نحوه مثل همان تشکیل حزب رستا خیزتممیمات غلق السا عه 
عرض کنم که این را خودا علیحضرت بهترین کسی است که درکتاب خسودش 
| عتراف کرده است‌که تشکیل حزب رستا خیزا ینها املا" اشتباه بزرگی بود 
وواقعا " هم همینطوراست . من همیشه معتقدم حزب رستاخیزکار » من 
خودم آنجا سمت هم دا شتم عضودفترسیاسی .... من کارم فرق نکسرده 
بود ولی واقعا " خیلی آن حزب قبلی بهترازاین بود . یااحزاب امل" 
مختلف . چندتاحزب میشدند ؛ حالالزومی نداشت که‌یک خزب ایران نویسن 
یماند .هیچ همچین یک دانه هم حزب مردم میا مدنخست وزیرش انتخاب میشود 
مگراینجاحزب کا رگ رنمیاید ؟مکراینجا حزب سوسیا لست نمیا د؟ 
خب میا مدند. شاه هم سلطنتش رامیکند. ما اسای‌فکریمان » بخیا دفکریمان 
بهرحال این سیستم‌ها ست‌ که می بینیم . اینها بیخودی این سیستم ها 
بوجودنیا مده مطا لعه‌شده‌است ,خب این بنیادرا مادرایران نتوانستیم پیاده 
کنیم دیگر نتوانستیم ونشد. خب رضاشاه مثبت‌بود » قوی بود» نیرومنشد 
بود ولی آن عیب راداشت دیکتا توربود. این شاه دمکرات بودبا هوش بود 
دنیا دیده بود » زبان دان بود » فهمیده بود ولی خب این هم دیسر 


بهرحال رفته بودمملکت دریک مسیری که ا تخا ذتصميميم دریک مرج ےی 


الموتی ( ۴ ) - ۴ 


میشد بقیه مجری بودنددیگر » چه مجلس چه دولت چه قوه‌ی قفا یه . 
س یک تصمیم دیگرهم که خیلی راجع یه آن بحث است این مثا سه 
تغییر سال بحث آن هست ؟ | زهجری شمسی به شا هنشا هی . 

ج این هم بازچرز بى مطالعه‌ای بود. اصلا چه‌هست ؟ 
این چه اثری داشت . فرض‌کنید برای حفظ رژیسم چه اشری داشت 
این ؟ ضررش خیلی زیادبود . 


A 


س واین چون ازمجلسین گذشت شما یا دتان نیست که این چه جسسوری 
آخر » چه جوری ؟ 

ج - هیچی ۰ آخرمیدانیدسا بقا "همین مجلسین به اینصورت بودکه آقسای 
شریف | ما می و مهندس ریا ضی میرفتتدحضورا علیحضرت ۰۰۰۰ 

س- دوتاشی باهم ؟ یاجدا جدا ؟ 

ج -. بیشترآقای شریف اما می میرفت‌حتی . کمترآقاأی ریاضی هم میرفت گا هی 
ایشا ن مطا لیی را میگفتند » میگفتندکه مااینجورفکرکرديم میگویند 
اگراینکاررا یکنیم خویست . ماهم حقیقتا " فكرنميکرديم که‌متلایک 
تا ریخ شا هنشا هی درست بشود . اینهمه مثلا" » چون سال هبجری وقمسری 
که بجای خودش محفوظ ست کسی به آن دست نزده که . خب‌ایران اسست 
بلا آخره یک رژيم شاهنشاهی هم بوده خب یک تاریخ قدیمی هم ماداشتسه 
باشیم . وجودش . ما هم فکرنميکرديم‌که| ینقدرمثلا" دریک عسسده‌ای 

عکس العمل بددا رد . این راآن دستگاههای | منیتی با یدقبلا" بقول مسروف 
خنبت م گر دنتسه :: یک چیوی ا ددر یا ت عون مت ۰۰ این رابا یقفا 

میگفتتدکه نکنیم اینکاررا ماکه اصلا" خبرنداشتيم که این ممکن است 
ایتقدریدبا شدواقعا " . من هنوزهم فکرنمیکنسم این مثلا" وجودیک 

تا ریخ شاهنشاهی چطوراینقدرمثلا" ممکن است که اینطورناراحت کننده با شد 


منتهاً من درطقه‌ی روشنفکرميگويم ها لاسدطبتاتی هم ستندکه ناراسست 


الموتی ( ۴ ) ها 


میشوندا بنجوردیگر . بسیا رمیگفتندکه تاریخ هجری که بود.قسری 
هم‌که بود اینکه به آنها دست نزده بودکه آینهمه اضافه شده بسوده 
که یک روزی خب بعدآ قای شریف امامی لفوش کرد اوضاع بال 
عا دی برگشت ؟ ۰ 

س - این ازدا خل سنا درآ مده‌بودیاازدا خل مجلس ؟ 

ح - والله آقای شریف اما می رفته بودیعرض رسانده بودتصویب کرده بودند 
بعدا " که اجراشده بوددیگر. چیز . گفتم ببینید تصمیسات درقوه‌ی 
مقننه بیشترتصیمات‌آن ازطریق روء سای مجلسین گرفته میشد آنوقست 
که فراکسیونی بود خب به روء‌سای فرا کسیونه‌اهم‌میگفتنداینها . 
قوه مجریه‌هم به رئيس دولت » مال احزاب هم به روء‌سای احزاب ایتیا 
دیگربقیه دراختیا ربودنددیگر .این کل این فایاد کارجوری بودکه به 
ااینصورت حل میشد . 

س- این لوایح که ميا مدتاچه حدی معلوم بودکه‌چی های آن را میشودتفییر 
داد چی های آن رانمیشود ؟ 

ح - بعله ببینید مثلا" بعضی لوایح مربوط به‌وزارت جنگ نظامی ها اینها 
بود نفت بود اینها تقریبا " معلوم بودکه بهرحال رویش حساب شده است اینها 
راتقریبا " نطوردربست تصویب ميشد . البته گفتم درفراکسیون مجلس هم 
توضیحا ت هم میدادنداینها . بقیه لوایح رویش خیلی تعصب نبودمنتهی وزرا* 
خودشان تعصب پیدا میکردند . میرفتندیک کلیاتی رایمسرض اعلیحضسرت 
مبرساندند بعدمیاً مدتوی مجلس برای نرسا ندن‌وکلا میگفتند ما برض 
رسا ندیم ایشان فرمودندیک واو آن تغییرنکند. ولی خیلی چیزها راسا 
تغییرمیدادیم مدای کسی درنمیا مد . خیلی مسائل يااين نظام وظیفه 
را میگفتنداز سرتا ته ما عوض کرديم . آ ن‌مپهبدرئیس نظام وظیفه 


هم میب" مد میگقت قا من بعرض رساندم ۳ ءیگفتیم این حرفها چیست قرار 


الموتی ( ۴ ) - ء۶ 


شدچیزی بعرض برسا نندبما بگوینش دما خودمان . بعضی چیزها چرا بعضی چیزها 
که خب میا مد آن هم . ولی بیشتراینها دردستگاه اجراشسی بودنسد 

اینها یرای تحمیل نظرات خودشان میرفتندقدرت‌سا زمان را میگرفتنسد 
پشت سرخودشان وکا رشان رااجرا میکرد‌ند مسئثله‌این بود. 

س شماکه این وسط بودید ازکجا تشخیص میدا دید خب این ازکدام‌نوع 

است » آیانوعی است کهاگردست بزنید باعث دردسر میشود... 

ج - بعضی ها را به رئیس مجلس میگفتیم بعضی ها را به نخست وزیر میگفتیسم 

یعنی من که تصمیمم اینجوری بو . چون خودم‌که دسترسی به ےه 

نداشتم . من یابه نخست وزی ره‌یگفتم یابه رئیس مجلس » یایادداشست 
میکردم دردفترسیاسی مطرح میکردم اینجا ۰۰۰ 

سح که آیا میشود ؟ 

ج - میشودایتکارراکردیانکرد براجع به‌این بمایگوشیدچه‌کا ريکنيم اینها 
آ نها میگفتندیما ۰ بطورکلی »بطورکای مسثله این بودکه شما ,راجسع 

به‌همه‌ی مسائل نظراتتان رایگوشید اگریک چیزخاصی با شدما یشم بگوثیم 
اینجوری بود. اکثرمساثل بود خب وزراء میا مدندمیگفتندآقا ما رفتیم 

چيزکرديم . اینها بستگی به روابط دوستی وزراء وکمیسیونهای مجلس 

هم داشت . فلان وزیربا کمیسیون روابط دوستانه داشت لایحه‌اش زودتسر 
میگذشت اینها هم بود . ولی من ندیدم هیچوقت وکیلی رابخا طراینکسه 
ایرادی گرفته با شدروی لایحه‌ای توبیخش کرده باشنسد هیچ بحث اینجوری 
مطرح نشد . اکثرا" وکلا راه میا مدند . واقعا " راه‌میا مدند ,ربعن یىی 
دستگا ه مجریه » مقننه با هم خیلی راه‌میا مدند. این برای آنها حل شس.ده 
بودکه مملکت دراین کانال بهتربه جلومیسرود که‌چوب لا چرخ همدیگر 
نگذاریم ۰ یک جوری گذشت میگردند . 


س تایحه بو دجه چی آن درآ نجا میشد ا 


الموتی ( ۴ ) - ۷ 


ج - خیلی کمیسیون بودجه بالامیبرد پا شین میبرد ارقام راکم میکرده 
آن مال البته نظام رانه خرید تسلیحات رانه اینها ران 


ب 
فرهنت بگ و راه سا زی ا وضا ع انتخایی شان اینها را پس وپیش زیا دمیکردند 
میکردندبله . مخصوصا " کمیسیون بودجه این چندسال آ خردکتردا دف ر 
رئیس آن شده بوددستگاههای مختلف مملکت را میخواست احضا رمیکردمیسآ ورد و 
یک جنبه‌ی مردمسی پیدا کرده بودوخیلی شویش خوب بود قشنگ بود 
بسدنبود. 

س - وقتیکه دولت هویدا بلا خره بعداز۱۳ سال افتادشمااین جنبه غير 
مترقبه داشت یااینکه زمزمه آن بود معلوم بود ؟ 

ج - نه دیگر هویدادیگر .معلوم بودکه سالها بودکه میرفت دیگرهویداواقعا " 
هم‌زیا دما نده بود. ببینید ۱۳ سال نخست وزیری مرنم هم خسته میشوند 
چه لزومی داشت ۳سال ایشان بماند ؟ پنج سال میما ندخودش هم محبوب تر 
بود وضع آوهم بهتربود لزومی نداشت که ۱۳ سال بما ند , 

س - پس روزیکه عوض شد شمابرایتان چیزمهمی نبود . 

ج - بله برای ما آسان . ته چیزمهمی نبود. ته نه . 

س - آنوقت درهما ن | واخ دولت هویدا بودکه آن نامه‌نگا ری ها ونا مه‌ها کیکه 
به | علیحضرت مبنوشتند شروع شد › آن نامه‌ی سنجابی وعرض کنم ... 

ج - ازتوی آموزگار › از توا موزکا رشروع شد . 

س بله همسا نآقای سیدجوادی نامه‌ای نوشتند. 

ج - بله آنها اززمان آموزگا راینها شروع شددیگر. ازا واخرآموزگا رشروع شد 
که دیگرتشید ۰.. 

س - این نامه‌هاکه درمیا مدشماچه احساسی داشتید چەمیگة تید ؟ 

ج س من اتغاقا " میخواندم همه را. 


س چه اهمیتی میدادید به این موضوع ؟ 


الموتی ( ۲ ) - ۸ 


ج - میخواندیم همه رااینها › اتفاقا" برای من .میا وردندمن میخواندم 
خب میدیدم عدم رضا بت هست ولی فکرنمیکردم‌که اینقسدرریشه عمیسق 
داشته باشد . میدانستم این عدم رضا یت ها هست بعضی حرفها یشان 
واقعا " درست است . مثلا" ایرادتی که‌میگرفتندکه نمیدانم فسسلان 
وا لاحضرت تریا ک کا ری دا رد یا فلان وا لاحضرت ازبودجه مملکت » ما بعضی ها 
نودما میگفتیم منتهی نه بصورت پشت تریبون مریح اینها . بعضی ها 
را خودما ن هم‌مخا لف‌بودیم میگفتیم نبا یدا ینجوربا شیم معتقدبودی م 
که اینها .به‌اساس سلطنت لطمه میزند . خاندان سلطنت وضع مالی آن] 
خویست بول هم ا رید زندگی تان رابکنید حالادیگرچه کاردا ریت‌که 
میرویدمی نشسنیدتوی سازمان ملل متحدریس میسیون میشوید نمیدانم 
چراسفیرا نتخا ب میکنید اینها دیگراصلا" » اینها خیلی بدبود. اینهیا 
رابا یدقیول کنیم که بدبود. منتهی میدا نیداشکالش‌ این بودکسه 
اگرآن قدرتها قوای خودشان راداشتند مجلس ومطبوعات این حرفي ها 
را مبزدند خب تعدیل مید چون فلان والاحضرت چه حقي داردسفیسر 
انتخا ب برودیکند مستقیم یا غیرمستقيم . وایائې هم نداشتندعم ل 
میگردند دنبا لش هم‌میدویدند ۰ یک فلان نمیدا نم شهرام نمیدانم اینها 
مثلا" خب خیلی درکا رهتای آقتما دی مملکت دخالت بیجس‌امیکردنسد. 
وا لله‌من یک موردش هم خودم برایم پیش مدوقتی‌معا ون نخست وزیرورئیس 
با زرسی بودم یکی ازوالاحضرتها يکي ازاراضسی خانه سرراگرفته بود 
من رفتم پس‌گرفتم . خیلی | هلیحفرت اظها رخوشوقتی هم کردندازاینکار 
وندیدم که ایشان نا راحت‌بشوند.. ولے‌البته بازهم آن ارافسی 
را برگردانده شدبه همان والاعضرت . حالاچه کسی دراینکا رموه کربوده 
بنده نمیدا نم ء ولسی آیشان رامن ندیدم خيلي دراین سا ثل با فشا ری 
د!اشته باشنه . ولې درموردبعضی | زوا لاحضرت ها پا فشاری میگویندداشت‌ند , 
س- | زچه موفي‌شما »ما هها ی قبل ۲ زانقلاب احسا س‌کردیدکه ہا مطلاح این 
بحران با بحران های قبلی فرق دارد وواتمساانگران شدیدکه ممکسسن 


است یک انفا قی بیا فتد؟ 
ج - من اززمان ازها ری ۰ اززمان ازها ری . 

س - درآن زمان ۰ 

ج - درآن زمان ۰ ووقتی هم که خودشاه رارفتیم دیدیسسم ودیدم‌که‌ایشان 
خيلي مضطرب ونگران است فهميديم که ديگررژيم نمیتوا ندیماند. تا آنوقکت 
فکرنمیکردم. آن ملاقات ما باا علیحفرت که مسبب آن خودمن بودم خیلسی 
مرا روشن کرد .واقعا "تا آن ساعت وتا آن روزمن نمیدا نستم . 

س د بیعنی درحدی بودکه مثلا" بیا تیدمنزل بخا نم خودتان بگوئیدکه وضع 
خراب است و ... 

ج - بعله . وهمان روزتنها روزی بودیخانم آمدم گفتم که‌دیگرما بایسد 
برویم . اوگفت کجا برویم ؟ گفتم پاشویسرویم لندن پیش بچه ها ,گت 


آخرتوی این زمستان این توی این سرما ؟ گفتم بهرحال من نمی بیشسم 


این :ناتا ایی یی اینکه ایشان با دافتن این قدرت و 
این نیرو این مناسبات اینهاراتزلزل ووحشت‌است . ماام لا" 
چه کا ردا ریم بدون گاردویدون امنیت همین توی اين اوضاع واحوال 
وخیلی اوضاع رامن آن روزوحشتناک دیدم . وزمانی بودکه من دیگ ر 


س- بعضی ازدوستان خا رجی ماازما میپرسند خب شماهاکه آنجابلا آخره 
ایران بودیدوجزوطبقه‌ی ممتا زیودیداینها چطورهیچکدام ازشم طبقسات 


شما نا یستاد بجنگند برای با صطلاح رهبرتان واین را من هیچوقت نتوانستم .. 
ج نه چرا. نه ببینید . نه بیینیدبا اعتقادما این بودکه ا5 بلا" 
که ماکه تروریست نبودیم › بنده که» بنده قلم دارم زبان دارم 

ولی من جنگ نمیتوا نم بکنم برای اینکار تربیت نشدم . ما فکرمیکردیسم 
که | میت مملکت با دستگاه نظا می مملکت است آنها !ا منیت راتاء مین مبکننه 


الموتی ( ۴ ) ¬ وا = 


درسایه امنیت ماداریم کا رمیکنیم . هرچه‌هم بودجه وا عتبا رمیخواستند 
برا یشان تصویب ما ميکرديم برای ایتکه اعتقادمان این بودکه امنیسست 
مملکت رااینها با یدتاء مین بکنند , ولی وقتی آنهاکا رشان رانکردن د 
خب ما چه کارمیتوانستیم بکنیم ؟ شماا زطبقه فرض کنیدلاجوردی اما آقای 
لاجوردی به اومیگفتند آقابیا یک میلیون تومان پول بدهد دومیلیون تومان 
بدهد پول میتوا نست بدهد . ولی بگوینداآ قا تفنگ بردا روبرویجنگ که تربلدنبودی 
اینکاررا » اینکا ررا نکرده‌بودی . قبلا"یما اگرمیگفتندکهآقااین مملکت احتیاج 
به‌این دا رد که هرکسی ازخودش دفاع بکند ده تس ساچریک دراختیسار 
بگیرد خب بنده اینکاررا میکردم . بنده حقوق ده تاچریک راتاء میسن 
میکردم میگفتم آقادفاع کنم ازخودم . چون ملوک الطوایفی که نود 
مگرشما درا نگلستا ن مگربنده دراینجا زندگی نیکنم اینجا من گا ردمگ سر 
من دارم . بنده متكي هستم به قانون که دراییسن مفلکت هست ونیروی امنیتی 
این مملکت . ره میافتم بدون اسلحه میروم توی خیابان. اگرکسی 
فردا زدتوی, مغزمن بنده راکشت خب بنده کاری آزمن برنمیا یدکه . 
اینستکه جواب آنها ایینستکه مگرشما تراین مملکت زندگی میکنید خودتان 
گارددارید ؟ نیرودارید ؟ اسلحه دارید ؟ مابایک دستگاهی » متاء سفانه 
آن دستگاه ۱ ؟ ) بهرحال بهردلیلی نتوانستندآن کا ری که‌با ید کنند 
میکردند . یعنی امنیت را با یدحفظ میکردندکه مادرسایه‌امنیت کا رمان 
انجام میدادیم , این اشکال کارمااین شد . 
س آن زمانی که تیمسا رمقدم سرکا رآ مددرمدتی که شما تهران بودید هیچ 
احساس داشتید که ایشان ممکن است دا ردمثلا"یک اعمالی با زیها کی 
میکنندکه شا یدعا دی نیست ؟ 
ح - نه . من مقدم راخیلی آدم خوبی میدانستم . خیلسسسی اصلا" امی‌دوار 
شدم . من اصلا" مقدم رابهیچوجه بانصیری مثلا" دریک عرض نمیدانستسم 
مقدم یک آدم خوب , خوش نام » باهوش »> فهمیده » حالامسا ثلی میگویند 


الموتی ( ۴ ) - ۱۱ - 


من نمیدانم اینها تاچه‌اندازه درست است . من‌اصلا" فکرنمیکردم‌که مقدم 
روابط اش با جبهه لی چی چي آن حرفها ثی که میزنندمن امروز حالاا مروز 
می فهمم ۰ 

س - | گرپس چیزی بوده طوری پنها ن بوده که ۰۰۰ 

ج - بله لا قل ما ها نمیدانستیم ماها درجریان نبودیم» ولی توی کتساب 
آقای داریوش همایون بودکه خواندم که حتی | علیحضرت گفتن د 
که این مقدم دیگرچرااینقدر.پس بگویدکه باآنها ست . تااین حدسن 
دیدم که . خب چطوریک همچین آدمی‌را بعنوا ن رئیس‌سازمان امنیت آوردید 
منگویم دیگرا ین ما ههای عر یگهام یخی لکت ما تکرش د تیه 
یعنی خودا علیحضرت کوشش کردند فاا د هه ءتمرکزکنند درطسی 
چندسال . ولی یا بعلت کسالت بیما ری یا هرچیزدیگر این قدرت تصمی‌سم 
گیری که دریک نفرمتمرکزشده بوداین قدرت ازکارافتاد . حالایهردلیلی 
طبیعتا "همه‌کا رها ما ند .همه منتظر تصمیم‌گیری . چراارتش ما نتوا نست تصمیسم 
یگیرد مگرترکیه ارتش کودتانکره ؟ برای اینکه ارتش جداازسا یر 
مسا ئل مانده بود. هروقت درترکیه حادنه‌ای پیش میا ید ارتش میباد 
جلو امنیت رایرقرارمیکند با زانتخا بات میشود پس ازآن سیویل میآیسد 
میرود عقب . بازآماده بودیرای یک روزمیا دا «یعنی آن وظیفه‌ی ایجا د 
امنیت ویک محیط آرام برای ابراز .. چون مگرالان درایران اراز 
فعا لیت سیاسی میشودکرد افقط یک گروه هستندها کمند بقیه لال تند 
کا ری نمیتوا نندیکنند سا کت هستنددیگر . امااگرفردا یک قدرت امنیتسی 
با لای سراین مملکت ترا ریگیرد یا بلا آخرهآزادی بدهد هرکاری میتوانید 
بکنید هرکی هم درخارج ست بیایددرایران اینجور میما ندوشسع 
معلکت:؟ مخاال اشت. ایتموویما عدرگر .۰ آن قدوت اقا قره‌انکه با ینف 
| منیت مملکت رابرقراربکند آن کها زبییسن که رفت یک هوهمچی روی هم 
خوا بیددیگر ۰ اینها رابا یدقبول بکنیمکه‌با ین مورت بود: وک ل 


الموتى ( ۴ ) - ۱۲ - 


مجلس کا ری نمیتواندبکند روزنامه نویس کا رنمیتوا ندبکند ءوقتی روزنا مه 
نویس» روزنا مه‌نویس است که بتواند روزنا مها ش دربیاید ؛وکیل‌جلسسس 
وفتی میتوا ندچیزیکند که بتواندپشت تریبون حرف بزندنطق | ومنتشر 
بشود «وقتی این راازاويگيريم کارنمیتواندبکندکه . 

س - شما فرمودیدکه اولین با صطلاح‌با ری که‌واقعا " نگران شدیدز.ان 
ازها ری بود ولی‌زمان آقای شریف‌اما می ولی وقتی آن اخیباری 
توی مجلس این محبت ها راکرد ؟ 

جنه . 

س- خب پهلوی خودتان چه گفتید ؟ که این چیست ؟ 

ج خب گفته بودندچی دا رد اینهاسعې میکنندکه خودشان ازقاڼا هه 
عقب نیافتند . مااینجوری فکرمیکردیم اینها را . چون من برای اخیساری 
چیزی قا ئل نبودم که اخباری مشلا" بیاید آقای شریف اما می‌رااستیضا جبکند 
کی خر چسه بشود. مگر اخیاری تطهیر میشودبااین حرفها تطهیسر 
نمیشودکه . گفتیم خب اینها دیدندقافله ایست داردمیروداینها همم 
دا رندخودشان رابه قافله میرسا نت مطلب دیگری اتفاق نیافتاده‌است 
س خب پس خودقا فله داردکجا میرود و ... 

ج ‏ هیچ. خود درمصاحیه‌ها ئی که‌خوداینها دا رند همین مقا مات جمهوری اسلامی 
اینها میگویندکه‌ما آن روزی که سپهبدرحیمی اعلام کردحکومت نظا می چها ر 
بعدا زظهراست ما آقای خمینی رابردیم قا یم کردیسسم ماکجا رفتیسسم 
مخقی شدیم .ما فکرکرديم که !گرما خوب بجنگیم سه سال طول میکشدتا بتوانیم 
اینها را قلج کنیم . اینها خودشان منتظرآن روزها نبوه‌ندا ملا" ام لا" 
فکرنمیکردند . وقتی یک دستگا هی آ مدگفت | رتش بیطرف است ماازلحاظ 
یقن کی ور تخت ارت کرو زک فن چن کیا هین 
وضعی پیش میاید . شماپلیس رابرای چی نگهمیدارید پلیس رانگهمیدا رید 
شب که اگر یک شب دزدی اینجا بشما حمله کرد پلیس‌دفاع بکند ,ار 


الموتی ( ۴ ) 1۳ - 


خودپلیس یا خلع سلاح شد با رفت کن‌ارایستاد خب دزده میا یدش 
را میکشددیگر . وضع‌این شکلی شددرایران دیگر. 

س- شمااز اخباری نپرسید که آقااین مثلا" چه ۰.؟ 

ج - چرا همه به‌اوایرادگرفتند فلان کردند چیزی نداشت بگوید .گفت 
بنده ‌مخا لفم . 

س- ازخودش بود يا اینکه باصطلاح | زبیرون به او .. 

ج - میگفتند بعضی میگفتند گروهی درسا واک تحریکش کردند بعضی ھا 
میگفتندخودش است بعضی ها میگفتند . .هیچ معلوم نشد . میگویم دیسر 
وقتی که یک چیزی ازهم پاشید هرکسی یک طرفش را میکشد دیگر نمیشود 
اصلا" اداره کرد . ارگانیزه نیست هیچ چیزی . 

س - آنوقت آن روزیکه آن سری اول ازوزراء راهویدااینها رادستگیسر 
کردند شماچه فکرکردید ؟ 

ج - خب ما فکرکردیم که دستگا «سعی اش اینستکه با گرفتن یک عده‌ای ردم 
راآرام بکند وفکرکرده که‌هرکدا ما زاینکا رها ئی که بکندیک گروهسسسی 
راتسکین داده وقدم بقدم میخواهدمردم راآرام بكند .خب‌واقعسس.ا" 
اینجورفکرمیکرد ۰ ولی چون او ولی آن گروهی که فعسلا" مامی بیتیسسم 
حاکم برایران ستند چون برنامه‌های دیگکری داشتندهدفشان هوی‌داو 
نمیدانم منصورروحانی اینها نیو هدفشان رژیم سلطنت بود وازبیسن 
رفن آن رژیم بود وآن سررا میخواستندبزنند . شایدیک عده آی هم 
که درر!ء س مملکت بودندفکرمیکردندبا گرفتن مئل چهارتا مش ل 
هویدا وروحانی اوضاع آرام بشود ولی مامیدیدیم که نمیشود مطلسب 
دنبال خوداصل قضیه هستندکه اصل رژیم رابزنند که زدندهم بلاآخره. 
س - يعني درآ نموقع شمااحساس کردیدکه این ممکن است اقدام مفیدباشد 
ج - ممکن است مثلا" شایداینها بتوانس‌دمردم راآرام بک .د 
ولی نشا ن داده شدکه بهیچوجه آنها کیکه دنبال آن برنامه بودند 


الموتی ( ۴ ) - ۱۴ بت 


حا لابپردلیلی سیاست خارجسسی یا هرچی هم دنبالشان بوداصل این 
بودکه رژيم را نا بودیکنند . 

س- یعنی فکراین را نکردیدمثلا"یک کسی ازدوستا ن بلا آخره‌همکا ران سابق خودتان 
توقیف گردندا ین ممکن است‌سرایت پیدا کند واحسا س ناراحتی خطر ؟ 

ج - خب من چرا . برای همه پیش ميا مدا ین دیسر وقتی میدیدندکسه 
باگرفتن مثلا" فرض کنید سی تاآدم یک خرده اوضاع آرام شدواکر پنجاه 
تاش را بگیرندپسسس بهتراست ۰ چنا نچه شنیدم بعضی ازآدمها که 
نمیتوانم اسم آنها را یبرم درمقا مات عالی مملکت بودن .د 
اگرلازم استاوضاع؟ را م‌یشودسه هزارنفرهم بگیریم.پس بگی رسیم 
یعنی هدف‌این بودکه پس‌اینها رابگيريم بگذا ریدمابمانیم . درصورتیکه 
مطلب این‌نبود مطلب این بودکه اصل قضیه با یدبرود . 

س - میخواستم بینیم درآ نموقع باصطلاح از ... 

ج - یک خرده هم مسساحس میکردیم که خب اینها ئی که دردستگاه اجراشی 
هستند بهرحال مخا لفین زیادی دارند امضاهای زیادی کسردندقرارداه 
های زیا دی بستند اینها را ممکن است که دردا دگا هها محا کمه بخوا هندمحا کمه‌چیزی بکنند 
ولی ماکه دردستگاه مقننه بودیم ماکه املاکاری نداشتیسم . مسا 
خطرکه بخودمان حس نمیکردیسسم ولی حس ميکرديم که دامنه‌ی اینکتار 
ممکن است وسعت پیداکند بجای اینکه مثلا" هشت تا وزیربگیرند دویست تا 
وزیررابگیرند . چون مجلسین هم که مادام که بودوکلا وسنا تسورها 
مصونیت دا شتند کا ری نمیتوا نستندبکنند اگرکسی را هم‌میخوا ستندبگیرندکه 
لایحه سلب مصونیت میا وردندکه مال چندتاشا نرا آوردند درسنا درشورایک دو 
تا چندنفر راآوردند لایحه شان سلب مصونیت کردندوازایتکا رم ا 
گفتیم ازاینکا رها خواهندکرد . 

س- یک چندتا ! زوزراء این اظها وراکردندکه این اقدام اولین باری بودکه 


الموتی ( ۴ ) - ۱۵ - 


ما نسبت بمقا م سلطنت منزلزل شدیم وگفتیم ماکه خدمتگزا ربود یم اگسر 
قرا ربا شدعده‌ای ازمارا بگیرند بنایراین مااینهمه سال برای چی 
خدمت کردیم . 

ج - خب بله دیگر عرض کردم دیگر اینها همچی ازهم گسیخته 
شده بود دیگرکسی نمیدانست چه کاربایدکرد . بهرحال همه اینها دست 
بدست هم داد که یک رژيم بقول معروف سقوط کرد. واگرنمیشودکه شاد 
رژیم سقوط نمیکرد به اینصورت ۰ 

س چون این آخرین سئوال من اینستکه اگرکه قراریودکه ساعت برگردد يه 
چه میدانم ده سال پنج سال پانزده سال آیا هیچ قدمی هست که شما مش لا" 
یک جوردیگری انجا م ميدأ ديد ؟ 

ج - یله من الان فکرمیکنم که‌ا گر مجلس ومطیوعا ت میتوا نستندخودشا ن را 
حفظ بکنند وآن قدرت‌قا نونی که داشتندا جرا یکنند خیلی ازاین وقایسع 
پیش نمیا مد . یعنی درحقیقت آن اصولی کهدرقانون اساسی ماھ ت 
اجرا میشد ومن مخصوصا " بقدرت مجلس ومطبوعات اعتقاددارم ۰ اگرمطبوعات 
قدرت واقعی خودشان رااعمال میکردندکه قوه مقننه قدرت وا تعسی 
خودراابرا زمیکرد خیلی | زاین کثافت کا ری ها واقعا " پیش نمیا مد 
شما ببینیدیکوقتی مثلا" یک کسی فرض کنیدپسر عمویش را میا وردمعا ون خودش میکردیک 
وزیری روزنامه هاهلی مو میکردند که آقاوزارتخانه که ارث پدرت 
نیست که چرا پسرعمویت راآوردی چرابرا درزنت راآوردی ۰ 

مجلس هم فردا میخواستش احضا رش میکردکه آقاتوی اینهمه آدم تحصیلکرده 
چرابرا درزنت راآوردی ۰ ببینید بهرحال چھا ردفعه این کا ررامیکردنه 
اینها که دردستگاه ممنکت بود حساب کا ررامیکرد‌ندیکی جافی رک 
مرکزی هست برای بازرسی رسیدگی . اما مثلا" فلان آدم مرتکب شدکه قا 
بنده مثلا" به فلان آدم وابسته به فلان مقام متکی ستم هرکارکاری کردم 


کردم بتیه هم غلط میکنند خب نتیجه همین میشوددیگر . اینجکسور 


الموتی ( ۴ ) - 1۶ 


شده بود. ماآدمها ئی داشتیم که‌توی دستگاه بودندتندروی زیسادمیکردند 
وایسته به دستگاه بودندکسی جلوی آنهارانمیتوانستندبگیرد» قرارداد 
می بستند نمیدانم اینها بودند ایتهاخب . درصورتیکه اگرمجا س 
ومطبوعات این قدرت را دا شتندجلوی اینها را میگرفتند باسئوال بسا 
استیضام بامقاله نوشتن جراء ت نمیکردنداینکاررایکنند: 1خ ر 
چه قرا ردا دشیسلات وا مثلا"با یک نفرسا لبها ی سا ل‌ ببندندکه وایسته به 
دستگاه هست .چرا؟ اینها بودکه به نظرمن بهرصورت ۰.۰۰ 

س احتیاج به کا ردستجمعی نداشتیدکه خودفردمیتوانست مش لا" یک 
قدمی برندارد یابردآرد .. 

ج - آخرنه دیکر ببینید شماوقتیکه مجلس این قدرت رامیداشت یک 
فردمیتوا نست مطرح بکند ۰ آخرفردوقتی کا رش به کمرمیرسدکه اگسر 
یک وکیلی درمجلس سئوال کرد وکلا حما یتش بکنند کنترل ورسیدگی به سئوالات 
حما یتش بکنند این قدرت قانسونی پیداکند اگروزیری آ مدیک تخلفسی 
کرد ولونخست وزیربخواهد ولو شاه بخواهد ولوملکه بخواهداین را عسزلش 
بکنند . بقیه حساب کارشان میکردندکه آقساپس فای-د‌ندارندم)] 
با یدمجلس را بهرحال حسا یش راداشته باشیم مطبوعات رابایدحسا بش راداشته 
باشیم . ولی این قدرتها رایقول معروف‌همه دندا نها یش راکشیده بودنه 
اینها دیگربی ضررشده بودند یعنی بی مداخله شده بودند» یک فیگورها ئی 
بودکه ا زنظررژيم وجوددا شت ولی آن اصل خاصیتش را تا حدودی ازدسسسست 
داده بود این رابایدقبول بکنیم . انشاء الله اگرمملکتی دومرتښ هه 
شدبه آنصورت که بایداینها را قبول کرد . اینهاراماالان می بینیم دیگر : 
دیگرا ینجا ها می‌بينيم هست دیگراینجا خب حتی شاه وملکه دستگاهوسلطنست 
مصون | زا ین حملا ا نتقا دات وایرادا ت نیست اینستکه خب نا چا رندخودشان را 


جمع وجوربکننددیگر . منتها احترام هم دارند حریمشان رارعا یت میشسسوه 


انموتی ( ۴ ) ای 


اینها هم حریم قانون اساسی واصول مملکت رارعا یت میکننددیگر. این اصل 


اگرحفظ بشود یحنی هرقوه‌ای جا ی‌خودش هرکس بجای خودش .همان روحا نب 
هم بجای‌خودش احترام آن هم محفوظ است آن هم با یدحقوقش حفظ میشد ۰ ..... 


کک 


روایت کئنده ‏ آقای محمد ابراهیم امیرتیمور 
تارسخ - بیست وپنجم ژانویه ۲ ۱۱۸ 
محن‌صاحیه - لاهویا _ کالیفرنیا 
مصاحیه‌کنند ب ا 


نوارشمارن. - ۱ 


س قران اکر اجازه بد هید صحیت را شروع کیم . اگر جنابعالی شرحی بفرمائید از آفاززند گی 
خود تان و از همان اول زندکی شروع کیم و بعه. تد ریجا" چه بور جنابعالی وارد . . 

ج ¬ از اول‌زندگی خود م که یك همچین کنابی میشود 

سس عیب ند ارد . من فکر کنم که لازم است برای اینکه مطالب بعد ی گویاتر باشد 

ج ¬ عرص‌کم اجد اد من هه از خد شگزاران کشور بود ند و سرحد د اران مہم ایران . حالا بنده ازخیلی 
ق یم نمی‌روم - صد هشتاد سال پیش به اینطرف میگویم. جد اعلی بنده امیرقلیج خان 
تیموری . ایث.ان هم سرحد ۱ ت تمام سرحد ات افغانستان از يك قت قائنات‌گرفته میایسد 
تا قمت سرخسو حتی تا مر و همینطور هم د ر هرات تا پشت د روازه شېد د ر ظمرو ایشان بود . 
بعد از او آن هم موقعیگه محمدعلی میرزا پسر اتحصلی شاهوا لی خراسان بوده يك ضمتی 
بر او می‌شورند مثل‌اینکه شازده را توقیف‌میکنند . امیرتلیج خان آنموقم‌د رهرات‌بود . این 
خبر به هرات به او میرساند او ایلفارکن.ان یعنی با کمال عجله از هرات میآید به تهران 
شازده را از حبسو ضبط د ر میآورد به مرکز حکومتی می‌نشراند . در این فرصت آطدن و رقن 
او فرصتی برای اففانها پیش میآید . از طرف اففانبا هم مخصوصا* از طرف‌کایل یك عد ه‌ای 

۱ ۲ 


میآیند و آنبا هرات را تصرف‌میککند ,خبر تصرف هرات که به امیرتلیج خان میرسد 
شید ایلفارگان به ست درات حرکت میکند . زمانبای گذشته د رتام شهرهای ایران 
مخصوصا" خراسان د ورتا د ور شپرخند ق حفر میکرد ند برای اینکه اگر یکی دشمن چیزی حطه 
بکد آن خند ق را آب یکنند برای اینک د شمن نتواند از آب به آسانی بگذ رد . آنوقت این وقتی 
به هرات میرسد می‌بیند بله آنبا د رشهر خود شان رامحصوورد ند وختدق را آب کرد ند 


امیرتیمور( ۱ ) ت 


س سس 


که قم ببیندد ۰ آنورخند ق اسب‌با سر میآید زمین و پرتش میکند یالاخره 
چندتا افغان هم آنجا پشت د یوار مخفی بود ند فوری میریزند و سرش را جد | میکنند 
سرش را آنها می‌برند به کابل ۰ ءتنشان رابعدکسانشان میآورند به خراسان د ر حرم حضرت 
رضا طد فون میکنضد ۰ بعدهم آن امیرافغانستان به احترام او سرر | محترماننه 
بر میگرد انند میآورند آنج.-ا ملحق میکنند ۰ امیرءشمان چند ین پسرد اشته ۰ پسرما 
یکی از یکی شایسته‌ترلا یق تر هر پسرش هم د ارای يك (ارمخصوصی بوده . پسرمپشه د ر 

طسب تاریخ قاجاریه شاید اسمش‌برده شد ه امیر نصرالله خان تیموری‌است . بعد 
از او جد بنده امیر دوست محط خان تیموری است . 
امین 
د وست محط خان این امیر د وست محط خان حفاظت‌شهر شهد را آن قسمت‌های باصطلاح 
تا مرو را عپده د ار بوده زیرا که آن زمان اگر هم به تاریخ هم مراجعه کید لالب هرچنس .ی 
یکمرتبه این تراکنه عد ه‌ای راجمع میکرد ن و حطه میکود ند به خراسان. د فعاتی شده که با 
پنجاه هزار - صد هزار سوار حطه کرد ند و آمد ند هر د فعه‌ای نه تنا کشتار زياد ی کرد ند 
بلک هرد فعه آص ند مثلا" فرض‌بفرمائید پنجاه هزارنفر را هم اسیر کرد ند بازن و بچه هسراه 
خودشان برد ند آنجا. بلا آخره امیرد وست محمد خان مأمورحذاظت مشہد و جلوگیری 
از کار این تراکه بمیده او بوده در این ضمن محدشاه از بین میره و سلطنت به ناصرالد یناه 
میرسد. . سلطنت به ناصرالد بن شاه که میرسد د ر آتموقع الیارخان قاجار پسر آمف الد وله 
والی خراسان بودد و اود اعیه سلطنت میکند. زیر بار ناصرالد ین شاه نمیرود . هفت‌سال به 
امطلاح سنطنت او د رخراسان طول میکشد هه خراسان هم به او مطیح ميشوند . سکه بنسام 
خود ش میزند. یك شعری, هست میگوید 

می کنسمد یوانگی تا بر سرم‌غوغا شود .مه بر زر میزنم تا صاحبسش پید اشود 
ایتہم ( ؟ ) چیز او بوده . هه خراسانی‌ها با او موافت میکنند جزجد بنده امیرمحدخان 
کہ از پد ری با او یکی است بااو چند ین سال می‌جنگد و بالاخره هم من الاتفاق د وست محط خان 
آخر کار د ستگیر میشود مغلوب میشود . بوسیله کینه وعد اوت فوق‌العاد ه‌ای‌که اون الپیارخان 
د اشته باهاش روی همین کار لختش میکنند تمام تن این راعسل می‌مالند از د رخت می‌کشند بالا 


امیرتیمور( ۱) کت 


انق ر زنبور این را می‌کزد تا بر اثر گزید ن زنبور از بین میرود ۰ اینهم سرنوشت اینها. 


بعد از این قضیه بعد حسام السلطنه با ارد وی مفصلی از تهران مأمور خراسان میشود و 

( ؟ ) درخراسان بعد از کشمکش‌بسیارزیاد الهیارخان دستگیر ميشود و 
برای او مجازات خیلی سختی د ر نظر میگیرند که ولا" جلو چشم خود ش پسرش را سر 
می‌برند و بعد هم خود ش را عرچه آنموقع او د اد شید و فریاد کرد و فحاشی کرد که اول مرا 
بکدید گوش نکرد ند . جنازه هرد و آنبا راهم درخواجه (؟) شپن‌ط فون است . 
در این واقعه پد ر من البته خیلی جوان بوده و بچه بوده. مث‌اینه صاد ف میشود 
با زمان میرزا تقی‌خان امیرتبیر . میرراتقی‌خان پراصلات‌عد ید ه‌ای ازاوهست کاکراین 

اسرار خمینی چسون‌غارت کرد ند خانسه مرا گذ اشته باشند توی آن توشتجات 
هست .۰ 

به د ستخط خود امیر کبیربود . 

بله توی آن تسلیت میدوید وید اظهار محبت میکد و تمام کارهای‌آمیر دوست محمد خان 
به پسرش که پد ر من باشد امیرعلیمرد ان خان تیموری به‌اوارجاع میشود . شاید از 
ناصراله ین شاه بیش از پنجاه فرمان من د ارم که‌یفام پد رم صاد. ر شده و فرمان اولش آن احترامی 


گذ.اشته نو تاعمد ه الامراء العظام آمیرد وست محط خان تیموری ۰ يواش بواش بعك 


عمد هالامراء شده امير الامرا* العظام بعد همیتظور کم کم یالاخره د ر فرسان 


اخیر یه صاد ر میکند يعد امیر توان ميشود . بعد از آمیر توانسی يك لقب 
نصرت الطکی بهش مید هد . بعد از چنه سال هم باز فرمانی صاد ر میک باز گوشه آن‌فرمان 
تاصراند ین بخط خود ش مینویسد سرد ار خراسان علهمرد ان خان تصرت الملك به‌سرد اری خراسان 
( ؟ ) این سرنوشت بطور اختصار از د وسه پشت رنده بود که گفتم» پد رم در 
سالی که میره تہران ناصراله ین شاه خیلی یاو التف.ات مید . به او میگویدعلیمرد ان‌خان 
من میلد ارم که شما جزو خاند ان و فامیل من باشید . من خود م دخذری که متناسب با شما 
باشد ند ارم ولیکن رکن الد وله برا رم دختری د ارد گفتم رکن لد وله دخترش را به شما بد هسه 
شما باید دختر رکن الد وله را بگیرید . جزاطات امرمعکن نبود . خلاصه دختر را به او د اد ند ۰ 


جن = 


س 


۱ 
ی 


امیرتیمور( ۱) 


پد رم میکیرد ۵ازآن د خترران الد وله‌یثك پسریاتی‌ماند ۰ .اد ر بنده اهل سنت است 

از آن ماد ر نیستش که د ر گذشته مرسوم بود هر ایالته, د ر اران یك وزیری د اشت وعده‌ای 
ستوفی- وزیر بعنوان تقرییا" پیشکار د ارائی بوده . ملا" میگفاند وزير خراسان آنموقع 

د اراگی و مالیات و اینبا هه با وزير بوده. مستوفیان هم هه د رولایات بود اند . آنپا 

یك پیشکار د آرائی‌نمیگفتند بود ند بعضی‌ظ مستوفی سبزوار- مستوفی نیشابور - صتوفی فرضکید 
سقز. این جد ماد ری بنده هم صتوضی | ؟ ) سرحد افغانستان است مستوای 

( ؟ ) دخترآن ستوفی ( ؟ ) عیال پد ر بنده میشود که مأسفانه درهمان اوائل 
تولد ما شایسد براد رم پانزده شانزده ماهه بوده بنده هفده هیجده ماه په رم فوت میکند. . 
چه‌سالی مینسود ؟ 

حالا عرض‌میکم . د رسال ۱۳۱٩‏ تمری پد رم فوت میکد ود رسال ۱۳۱۸ من و براد رم مود 
میشویم. ۱۸ قمری که حالا هشتاد سال تقریبا"" عمر من میگذ رد . خب البته بعد از مرک بد ر 
چون بزرکترید یثر د رخاند ان نبوده د ائی براد رم که سر وکن الد وله بود بنام ثازده جلال سلطان 
او میآید و سرپرستی کار براد ر راعهده د ار میشود - سرپرستی کار بنده را هم امیر اسد اللمخان 
شوکت الد وله که اون هم خواهر زاده پد رم میشد باصطلاح پسرعه بنده میشد و اوهم عهد هد ارکارهای 
بنده بود . اینہا همینطور بود ند تا این تقرییا" ما به سن رشد و آبارت رسید یم 

د ر ضہد زندگی میکرد ید ؟ 

د ر شېد زندکی میکرد یم و بعد هم د ر قعمت جام و آنجاهم. د یک د ر پانزدهسالکی 
هم براد رم عمرخود ش را قبضه کرد هم من عمر خود م را قبضه کرد م که د یکه یکباره کنار گذ اشتیم و 

خود مان ستقلا" . مأسفانه و بد بختانه براد رم توی يك واقعه‌ای که حالا از بحث‌این موضوع 
خارج است واقعه‌خیلی د ردناکی بود از بین رفت کشقه شد . متأسفا. من تنها ماندم ( اینها 
را هم د ر پرانتز عرض رکم شصت و چند سال از آن واقعه میگذ رد . به ذ ات پاك الہى قسسم 
هرسال تأثر من از مرک براد رم زیاد تر شده و همیشه به د رگاه خد | میلویم خد | چرا عوض او من را 
تبرد ی که او را بردی . اگر او مانده بود از توایع روزکار مرشد . استعداد فوق‌الماده . حالا 
وارد بحث آن‌نمیشوم. از حیث‌فهم و اد راك و شعور و محبت و بیان و خط و ربط و فر و تواناثی 


جریزه و لیاقت و اینپا شخصاول بود . خد انخواست ) . بعد از براد رم شاهزاد ه یرالد رله 


امیرتسیمور(ر ۱) 


کهیتی ازشاهزاد نان‌د رجه‌اول ایران‌بود والی‌خراسان بود .البته این امور خانواد گی 
طایهگی یك نوع !مور ایلی -- ایل تیموری و بعد آن سرحه اففانستان که آن ضمت 
( ؟ ) و اینها و سوار تیموری - چون تیموری یك مق اری هم سوار ایواب جمعی د اشت 

ایتبا یمن سپرده شد ۰ من هم شد م هم رئیس‌ایل و صاحب تیموری و این چیزها. میا بست 

من همه روز خد مت‌شازده د ر شد شرفیاب بشوم نیرالد وله برای عرض‌کزارشات . یکسروز 

شازده تخیدر میکرد - یکروز شازده محبت میکرد . تغیر میکرد اینبا ما یك صتوفی پد ری 

د اشتیم که نویسنده ستوفی پد رم خیلی مرد محترمی بود میرزا هاشم خان . شاهسزاده 
نیرالد وله خیلی به ابن میرزا هاشم خان علاة وعقیده د اشت از نظر فکر و عقل و تواناگیش 
تغیر که میکرد میگفت که اگر بد انم بد ون اجازه ستوفی آب‌خورد ی پوست از سرت میکگسسسم. 

اگر بد انم بد ون اجازه صتوفی ظ م برد اشتی از من توقع نيك ند اشته باش ترا مجازات میم 
همینطور چیز میکرد ۰ روز بعد میگفت میخواهم تو تربیت بشوی میخواهم تو برای د ولت يك 

خد مگزار حسابی بوجود بیائی من د ر فکر تربیت تو هستم. از من دلتتک مباش ‏ تو هم از 
محیتهبای من ظ رد انی یکن میخواهم تربیت کسم مقصود اینها ۱ ؟ ) 

بعد از چند ی نیرالد وله به وزارت راه جرد اتی رسند . بجای نیرالد وله این قسمتی که عرض‌میکم 
خیلی انترهسان این است شاهزاده تاصرالد ین میرزا - پسر مظفرالد بن شاه نمید انمحالا زند ه 
است یانه .این والی خراسان شد . وقش‌اين والی خراسان شد روسای تیموری و ریش وسبیل - 
د اران و بزرگان تیموری آمد ند پیش من که این شخصی که میاید پسر پاد شاه است وعموی یاد شاه‌است وکی پا ت 
است و اینہا شما باید از او تجلیلو احترام لاز را بعمل بیاورید . کفتم من چه تجلیلی 
د ارپیکنم خب ضبم مثل یاقی مرد م میروم به استقبالش‌تا همین شهر طوق . گفتند نه بأید 
بالاخره بیشترشما ... خلاصه براثر چیز تیموری‌ها . 1۰ سوار از خود تیموری‌ها حاضر شد ند 

یا اسب و اسلحه خودشان منم یآ کالسکه شخصی سوار شد یم و رفتیم به نیش ایور استقبا ل 
شاهزاده . آنطرف نیش ایور به شازده رسید یم و بعوکب شازد هو پیاده شد از کالسکهاش‌و آمد جلو 
خیلی اظهارمحیت والتعات و خیلی فوق‌العاده زياد و سوارشدو رفتیم نیشابور. سه شب 


ترازده د ر نیشاپور بود ما هم نیشایور بود یم بعد بالاخره عازم شبد شد يم روزی ه عس‌ازم 
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شهد میشد یم شازده علیحد محرکت کرد «بسد ازانکه حرکت کرد بعد من ازعقب 

حرکت کرد خود م۰ سوارمن‌عقب - خود من‌هسسم د ر کالسه شخصی . یك د و فرسخی ازشهپر 

هنوز برسید ببود یم یکی از جلود ارهای شازده آد. گفت حضرت اق س والا امر میفرمایند این عین 

عبارتش است شما سوار اسب بشوید و تشریفبیاورید به رکاب . با این به من زننده بود ایسن 

حرف ولی بالاخره فکر کرد م د ید م علاجی نیست ۰ سرار اسب‌شد یم و رفیم به رلاب ۰ همینک ه چشم 
شازد» یمن افتاد و اینبا خیلی اظہار محبت‌و التفات فوق‌العاده زياد . كفت به به 

چه اسب زبیائی ‏ چه اسب قنڈی چه سواری خوبی . هی شروع کرد تعریف کرد ن از اسسب. 

گفتم بله قریان این اسب‌خیلی خوباست - این اسب - اسب‌سواری من است . من به اسب 

سواریام خیلی علاق د ارم یه این اسب سواری من اسب خیلی خوبی است . هی رفتیم هی تعریف 

از اسب کرد من هم همینطور جواب د ادم. چه د رد سر چپار ضرسخ راه این سوار اسب رفست 

همینطور هی تعریف‌کرد من همینطور پیشکاران شازده که همراهم بود ند هی همچین مکوین د 

بعن که بگو تق یم یگو پیشکش . گفتم نه این اسب د وست د ارم نمی‌کنم. تا شد رسید یم . به‌اقتضای 

آن زمان من بعد از آنروزسه رأس اسب - اسب بسیارعالی با يك طاق شرال و یك کاسه تیات 

و سیصد اشرفی طلا برای شازده مبارك باد فرستاد م. ولی اینبا جلو چشم شازده را نمی- 

گیرد شازده اسب را میخوا فد .روز ماه مبارك ررضانی بود بعد ازظهری . من اولا" عرض 

کنم از من هفت سالگی تا حالا که خد متان هستم روزه و نمازم ترك نشده هم روزه گرفته‌ام و هم 

نمازم. شاید د ر تمام‌عمر بیست روز روزه من ترك شده . من با ناخوش بود م یا د رسافرت والا 

روزه و نماز بنده ترك نشده . همین حالام همین که حالام اینجا هستم روزه میکیرم. خیلی هسم 

عل ند م یاین کار آن روز روزه د اش شازده مرا احضار کرد و يك تیموری نامی د اشتیسم اسمش 

مح جان بود . این محط جان‌سابق شرارت د اشت خود من هم اذعران میگم . شازده توی 

اطاق راه میرفت و سیگار هم د ستش می‌کدید . گفت محط جا ن‌کجاست ؟ گفتم نمید وتم قریان محط جان 

کجاست . الان اطلاعی از احوال او ند ارم این سیگارش را اینجور کرد زد به زمین سیگارش را 

گفت کد ام ماد ر قحبه فرمان رباست ایل و سوار تیموری را بتو د اده؟ گفتم قربان همان کسی 

که فرمان ایالست خراسان را به حضرت اق س‌والاعنایت کرده بمن د اده . کفت آهای آهتای 
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علاسلطان ععلاسلطان پیشکار شخصی‌اش بدد . آمد اون - گفت یبر این را نگرشرد ار 
یعنی بنده را . علاسلطان د ر ارت ایالتسی يك سراچه‌ی بود آنجا نزل د اشت - 

ما را برد آنجا. این بق ری از من اد ب و احترام کرد که حد ی برایش متصورنیست . ملا" برای من 
مگريك نفرآد م چی میخوره . برای افطار بنده ملا" ده قاب پلو - بیست جور باور نید 
خورشت و کباب و خوراك همینطور برای سحری همینطور پذ یرائی . بی‌اند ازه مجلل . بعسد بمن 
گت عزیزم يك اسب که قابلی ند اره تو یرای رك اسب چرا خودت را اینظور چیز میکنی . گفت 
علا*السطان این اسب را بده . گفتم اگر این شازده اره را یذ اره این کردن من اینجا را ببسرم 
من اسبم را نمید هم . این‌اسب سواری خود من است اسب را دوست د ارم نمید هم . اگر اسب 
بخواهدصد تا اسب بپش مید هم. ولی این اسب را نمید هم . خلاصه بعد از چهارروز بنسده 
آزاد شد م وحالا که آزاد شد م همش د ر فکر انتقام هستم که از این شازده بپر طوری که شد ه 

من باید انتقام خود م را بگیرم از ابن کینه یهد ل د اشتم. من‌الا اتفاق دوماه یعدش هم شازده 
معزول شد ولی این فکر انتقام د ر مغز من بود که از بین نرفته بود . د ر آنموقع‌بمن کفتند که 
مظفرالد ین شاه یتی از د رباریهاش بوده ک با این د رباریش بهش‌خیلی التفات د اشته مثل این 

با این عاشق و معشوق بوده و دختر او را نامزد پسرش کرد ند نامزد همین ناصرالد بن میرزا 

اون د رباری مصطفی قلیخان امیر معظم حاجب الد وله است که د ختر اون نامزد تاصراند ین‌میرزااست. 
نه ایتک من حاجب الد وله را بشناسم ته آنہا من را بشناسند نه اطلاعی -- من نه تهران رفتم نه 
هیچی . من گفتم همین دختر را حتما" بهر قیتی شده من بايد یکیرم . ته ديدم روی احمقانه 
و جپالت . چه د رد سر اق ام کرد م . وسایل عد يده آنچه که مقتضی آنزمان بود فراهم کرد م 
و فرستاد م بعد از سه چهارماه یکروز نہار ضزل من امیر شوکت الطك علم پد ر اين همین اسد اله 
علم که اخیرا" فوت کرد اون نهار مپمان من بود با مرحوم مشارالسلطنسه د اشتیم کد رآن‌ق مها 
کفیل ایالست خراسان بود سرنبار شغول صرف نمار بود یم سرمیز تلگرافی آورد ند 
یمن د اد ند خواندم نوشته بود تلگراف که به میشت و مبارکی د يروز مجلس امر خیری بوده که 
مربوط به عظ بن. انی خانم هاجرفراهم" وگازده ایشان یعق شما در آورده و تبریکات 


خود مان را به شما تق یم میکلم و این دختر شد عیال بنده ۰ 
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برای شما کی وکیل بوده آنموقع 

بنده وکیلی د اشتم وکیل اول . فجطه یك وکیلی د اشتم من آقای نقابت بود که بعد 
پسرثر, هم یکی د و د وره وکیل بجلس‌شد نقابت بله . ولی آنوقت پد رش اینجور. .۰ . 

اجازه بد هید من الان بروم و برگرد م 

پنج شش‌ماه بعد از این واقعد بنده عازم تهران شد م برای عروسی خود م التفات میغرماید #عروسی 
بکم و اتفاقا" هم آنموقع‌هاد ف‌بود با سال قحطی سال ۱۳۰۱ که خیلی فحطی شد ید ی 
بود د ر خراسان هیچ پید ا نمیشد د یکه . نان نیود علف‌نروگیده بود اصلا" معاشې مرد م 
هه براسطه نیود ن مرتع کاو و کوسفند و شتر و اینها اغلب از بین رفتند مرد ند هیچ هیچ پید ا 
نمیشد . در شمچین سالی من رفتم تهران . وقیکه رفتم تهران به منزل پد ر زنم وارد شد م 
همان صطفی یخان امیرمعظم حاجب الد وله که نه او مرا د يده نه من او را د یدام 

این زمان ۰.. 

سلطان احطدشاه بود ۰ رفتم تبران و اوضاع خراسان هم خیلی آندفته بود . بواسطه قحطی 
خراسان هم والی ند اشتیم بعد از این چشد حالاواتعسه فقط مرحوم شارالسلطته 

( ؟ ) كقيل ایالت خراسان شده بود اما والسی نشد ود راین ضمن هم 
د رخراسان چند د سته باصطلاح باید کقت اشرار جمع‌شده بود ند دسته‌ای ۱۰۰ نفری ۱۵۰ 
نفری ۲۰۰ نفری اینبا - اسیاب مزاحت مرد م راه را میزد نداشخاص پولد ار پول میگرفتدد 
خلاصه شرارت میکرد ند . در یك همچین موقعیتی د ولتبای آنوقت هم که از خودشان قوه و 
ق رتی نبود . دولت مرحوم صصام السلطته بختیاری را والی خراسان که از صصام السلطنه 
لاب شتیده‌اید اسمش‌را؟ 

باه 

وقتی بنده رتم تبرآن طزل پد ر زنم وارد شد م. البته ته بواسطه من بواسطه احترام به پد رزنم 
مهام‌السلطته و يك عده از رجالی که آنزمان د ر تهران خب سرشناس‌بود ند احترام کرد ند و از 
من د ید ن کرد ند منجطه مرحوم صحام‌السلطته . صهام السلطنه من را د ید ن کرد و بعلاوه 


هر یکروز د ر میان مرا می‌خواست و میرفتم آنجا از اوضاع‌خراسان صحبت ۰.۰ چون والی‌خراسان 
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شده بود . از اوضاع‌خراسان اطلاعات میخواست ضهم اطلاعاتی که لازم بود بهش‌میگفتم و 
او ضضا" هم پیشنهاد کرده بود به د ولت که من میروم خراسان پشرلی که ۰۰ سواریختاری 
د ر رکاب من باشد بمن ماهی ۲٥۰‏ تومان هم به فرسواری باید حقوق بد هم. د ولت هه 
اینها را هم پذ یرفته بود تمام این شرایط را ۰ صصام‌السلطنه‌والی‌خراسان بود . این راعیض 


کرد م هر یگروز د ر میان مرا احضار میکرد و راجع به خراسان .۰۰ یکروز تلفن کرد و رفتم . خد آش‌بیامرزه . 


( ؟ ) کفت‌آقا . عرص کرد م بله آقا. گفت به شما زحمتی د ارم. کفتم امر بفرماگیسسد 
کف الان خواهش‌میکنم که جتابعالی قبول زحمت بفرمائید تشریف‌بیرید خد ت‌شازد ه 
نیرالد وله . کفت میروید خد مت‌شازده نیراله وله بعرض‌ایشان میرسانید با این من والسی 
خراسان شده‌ام سوار بختیاری هم کفته‌ام آنپا هم حاضر شد ه‌اند و آمده‌اند ولی هن د رنتیجه 
طالعاتی که کرد هام خراسان لباسی است که به قامت حضرت اظ س‌والا د وخته شده و این 
لیاس‌برازنده اند ام شماست ټ برازنده شخص د یتری چون‌بپرصورت د وسه د فعه قیلسش 
هم والی خراسان شده بود 
حالا کجا بود ؟ 
(*) تپران بود . وشما بروید و به شازده یکوئید من به احترام شما ۰۰۰ شما برویسد 
و سلام من را هم به شدازده برسانید و بگوئید من به احترام شما از کار خراسان صرفنظر کرد م و 
خود تان باید بروید به خراسان . گغتم آقا آخه این چطور ميشود . تازگی خراسانیبا هسه 
متظرشما هستند اوضاع‌خراسان اینطور است اینطور است آشفته شده‌است . کلاهش با 
یرمید آشت خود ش عاد ت د اشته هی کلاهش را بر مید اشته آنجا . گت به ارواح ایلیخان غیرسکن 
است باید شماحتما" بروید ویکوبید گفتم باید شما حتما" بروید و بگیرید . ارواح ایلخانی 
تصعیم من سر قابل تغییر است ۰ گفتیم بیینم . خلامه ما رفیم خد مت 
شازد ه و سلام ایشان را ابلاغ کرد یم . شازده هم کسالت د اشت‌بیچاره . اظهار انان 
کرد و آمد یم 
با کالسکه تشریف مییرد ید تہران آنزمان 
من با کالسک آنوقت که هیچی نبود 


خب د و هفته طول مرکشید 
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بنده از شبد با اینکه خیلی با عجله آط م و با جاپاری بود و پسن به پست هم پول مید اد یم 
هم زور دیگفتیم و اینپا هشت روزه آطدم تپران والا که معمولا" پانزده روز شانزده روز طول 
د“ »تا به تبران میرسید م. بالاخره از روی اتفاق تقرییا" بیست بیست و پنج بعد ش‌هم‌ش‌ازده 
ینکه کسالت د اشت یک فعه هم فوت کرد . بازخراسان شد بلاتگیف . یکروزی 
نمید انم کجا رفته بود یم با پد ر زنم امیر معظم طرف نزد يك عصر تنکی بود . برمیکشتیم 
از خیابان قوام‌السلطنه ( ؟ ) پد رزنم بعن گفت BT‏ اخیرا" برای قوام السلطنسه 
يك تعزیتی برخورده که من نتوانستم به تعزیست و سرسلاصی او بروم حالا که ازجلو 
خانه اون این منزل اوست . من چند د قیقه میروم به او تعزیت میکویم برمیکرد م مل 
رید شما د ر کالسکه باشیدتا من برگرد م . میل هم ند ارید بگذ ارید کالسکه شمارایبرد منزل 
برکرد اند یا اگر هم میل د ارید خود تان هم با من بيائید . گفتم نه ضبم با شا میایسم 
چون قوام‌السلطنه را ند یده بود ش هیچی 
هنوز والی خراسان نشده بود 
نشد نخیر. حالا گوش‌کید اینجا خیلی آنتر*‌سان است‌مطلب . کفت‌برویم. رفتم آنجبا 
قوام‌السلطنه را د ید یم. اقا مثل اینکه یل کسی عاشق يك د ختری بشود جيك د ل نه به هزار 
د ل من عاشق قوام‌السلطنه شدم . این ست و پز و وضع خانه‌اشو وضع منزلش و وضع 
پیشخد متش و وضع تشریفاتشو اینپا یق ری این د ر من تأشیر کرد که حد یبرآن‌تصورنیست 
خیلی قوام‌السلطنه در من تأثر عجیبی کرد . من شب آط م خانه تا صیح هش د ر فکر اوبود م 
روز بعد صبحش باز رفتم خود م خانه قوام السلطته. ( ؟ ) کفتم اقا حقیقا* شما همچین 
تأثیری د ر من کرد ید من آمده‌ام پیش‌شما وشما بيائید بروید خراسان . خراسان شناسب 
شماست و لباسی است که به قامت‌شما د وخته شده و اینپا . این تصور کرد که من چسون 
حرفی ند ارم رفظم خانه‌اش بہش تعارفی میکم . يك ظ ری خند ید و گفت متشگرم خلامه ما 
را رد کرد . آمد یم خانه تارا احت خد ایا این چه چیز شد ۰ روز بعدش رضم باز رد کرد 
چہارروز متوالی پشت سرهم رفتم . روز چهارمش بمن کفت آفا حقیقت اینست که شما د رعین 
عبارتش است - کفت حقیقت اینست که شما د ر ضہم خلجانی ایجاد کرد ید . این کسه 
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خلجان هم د قیقا" از کس‌د یکری نشینه بود م 
خلجان ؟ 
خلجان یعنی فکری ایجاد کرده‌اید . گفت حقیقتش اینست که شما هم د ر من خلجانی‌ایجاد 
کرد ید اما چیزیکه هست من بشما بگویم که کاریر من این نبوده کاریر من‌این نیستش که من‌از 
این جپت نمبتوانم ایتکار را یکلم . باز ما را مأیوس‌کرد . روزیعد رفتم پیشش باز. کفتسم 
3 این کاری است که من نمید انم هرکاری را که آد م اق ام کرد کاری است که چیز میشود . . 
گفت فرمایشاتشما صحیج اما چیزی‌که هست من تا حالا خود م عقب کار نرفته‌ام که د رخواست 
کنم فلان کار را بهن بد هید . این کار بوده که عقب من آمده نه من عقب کارو این برای من 
خیلی زننده‌است که الان من بگویم بیائید شما مرا والی خراسان بکنید من نمی‌کنم اینکار را . 
کت آقا این چه اشکالی د ارد این چه .. . گفت‌ همین است که بشما گفتم من اين کار مسن نبود ه 
این کار را من نمیکم . خلاصه باز ما را رد کرد . خد ایا چه بکنم. روز بعدش‌من بفکسر 
زیاد ی افتاد م بعد یفکر اضادم یك عده زیاد ی از خراسانیبای آنزمان تهران بود ند 
منجطه مرحوم تیعورتاش خد اش بیامرزه البی . ما خرا‌انیها را دعوت کرد م آط ند خانسه 
همان امد ند تیمورتاش هم آد . کفتم آقا اوضاع‌خراسان این است اينه انه ۰۰ شما 
بهتراز من مید انید کسی هم نیست بنظر من فوام السلطته رسی--» واون هم میگویسد 
که من خود م نمیتوانم بروم عقب کار آقایون موافق هستید با این نظر؟ هه گفتند نظر بهتراز 
این نمیشود ما صد د رصد با این نظرتان موافق هستیم. خب‌چه بانیم چه نیم. گفتسسم 
هیچی فقا" برویم به د ربار طالب را آنجا یکوتیم که بعرش‌شاه برسانند شاید شاه اظهسار 
موافقت بکد . ریم د ربار مرحوم صاحب اختیار آنوقت وزیر چیز بود ش صاحب اختیار. ینام 
خراسان التفات کید گفنیم عرایش‌خراسانیها این است چون اوضاع‌خراسان اینطور اینطور 
است اعلیحضرت اجازه بقرمایند که توام السلطنه به سررستی خراسان و والی خراسان يشود و 
برودخراسان . قبل‌از این به ابن ئله رسید یم قوام السلطنه ضمن معان یری که آورد بمن 
کت کت آقا شما با من اینطور اظهار محبت د ارید و عنایت د ارید . شاید باقی 
خراسانیبا این محبت را ند اشته باشند . شاید آنها فرضا" مخالفت بکنند و اين من مضح 
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و رسوا خواهم شد . شما راضی به رسوائی من نشوید من اینکار را نمیکنم. گفتیم آقا خسد ا 

پد رت را بیامرزد . این رااز روز اول میخواستی بگم یکوتی چه ات هست . من رفتم آنجسا 
من رفتم آنجا تلکراف‌کرد م به خراسان کسانیکه آنروز د ر خراسان‌شارالیه بود ند نجطه 
فرض بغرمائید مرحوم آقازاد» پسر مرحوم آخوند ملاکاظم که بانی شروطیت اران آنوقت‌شخص 
اول بود د رخراسان. ويك عده از رجال آنزمان خراسان بهشان تلکراف‌کردم ایضاع 
خراسان این است من آدهام کسی نیست جز قوام السلطنه ۰ بنظر من او مناسب است . آیا 
آقایون موافقید؟ روز بعد تلگرافی یامضا؛ ۰.ه اضا؛ به من رسید که نظرتان نظرتمام 
خراسانیہا هست ما آنچه که بتوانیم عکش‌هم میکیم. تلگراف را که برد م به قوام السلحاضصه 
د ادم اصلا" حیرت کرد که يك بچه ه ۱ ساله این‌چکاره‌است که اینطور به تلگراف این اهمیست 
مید هند و آنا" بیست و چبارسات نشده - واقعا" باور کید نظرش‌همیمن هم ایند فصه 
فرض‌کنید - د فعات قبل اگر د وق م مر مشایعت میکرد ایند فعه شش‌قم مرا شایعت کود . 
اینطور نظرش فرق کرد . بعد که ابن تلگراف‌بهش د اد یم گفت حقیقت اینست که فلانی‌مسن 
خود م عقب کار نرفتم ونمیرم که بئویم شما برایم کار را يمن مید هید . کارعقب من آمده و من تمیکم 
کفتم آقا !ین که اشکال ند اره خب از اول میگفتی . اینه که من خراسانیها را دعوت کرد م آنہا 
هم کہ موافقت کرد ند گفتیم برویم د ربارو خلاصه رفتیم د ربار و گفتیم به مرحوم صاحب اختیبار و 
او برس سلطان احد شاه رسانید . روز یعد صاحب اختیار تلقن کرد یمن که آقا مطالسب را 
بعرض رساند یم و اعلیحضرت‌هم بسیار بسیار این نظر را پسند ید ند و خیلی خوشوقت‌شد ند و 
رسود نداد ستور مید هم که فرمان تام السلطته را صاد رنه ينی فرمان خراسائش را 

آنوقت نخست وزیر چیزی نبود 5 » ۰ . 

نخست وزير مثل این صتوفی السالك بودش 

این طبیعی یود که شاه این د ستور را بدهد یجای ۰. 

خب معذ | سرمونی عست ازتظرسلسلهراتب باید خب‌شاه هم د ستور بد هد والا بصرف‌نظر 
نخست وزیر نمشد پاد . ازنظرسرمونی و. ۰۰۰ خلزصه صاحب اختیار بمن‌تلفن 


کرد که این د ستور صاد ر شده است و خودشما هم بیائید شرفیاب یشوید . یعنی بنده - این 
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بود که روز بعد هم من برای اولین د فعه من رفتم حضور احطد شاه شرفیاب شد م. با اینکه 

خیلی هم جوان بود م اولین د فعه بود . خیلی اظبار التفات کرد و محبت کرد و د ست د اد 

د یگه نایب السلطنه‌ای نبود آزیوقع؟ 

نخیر. د ست د اد و اجازه نشستن د اد و نشستم و از خراسان پرسید و خیلی خیلی اظپسار 
محبت کرد و بی اند ازه زياد . د یگه خاطره او را هم هیچوقت فراموش نمیگم. اینهم. . 

بعد رفیم به قوام السلطنه کفتیم و گفتیم آتاجان حالایاتی کارهایش را د یگ خودت برو- 

بعد فرمان قوام‌السلطته صاد ر شد و چند روز بعد ش قوام‌السلطنه والی خراسان شد ۰ 
وقتی والی خراسان میشد یمن کفت آقا شما هم باید فوری برگرد ید بروید . کفم آ۴ا من الان 
یکماهاست آمد هام اینجا د امادشد چا عیالم هم هستم نمیتوانم این دختره را سر یکماه من اینجا 
چیز بگم. من‌یکاه بعد میآیم. خلاصه ما یکماه ماند یم بعد حرکت کرد یم ورظیم شپد 
و قوام السلطنه شروع کرد یمن خد ماتی ارجاع - اول‌مرا حاکم خا ف کرد و د ر خاف‌هم یك 
لفتداشاتی بود و رفتم افتشاشات را خواباند م و بعد یکروز مرا خواست و گفت آ۶ عرض‌کرد م بله 
کت د رکنا آباد بین مصوته وتشه اختلافاتی ایجادشده شما باید بروید باین اختلافات 
رسیدگی کید . این که مضونه هم تا آن د قيق بکیش من اصلا" نرسیده بود اطلاع ند اشتم, 
گفتم قربان بین بنده و تصوف چه تناسبی‌است؟ گت آقا این تشخیمش با من است‌نه با شما . 
یعنی فضولی موقوف خلاصه . ما رفیم کناآباد و اختلافات آنبا هم اختلافات خیلی شد ید ی 
بود 

فرق این د و تا دسته چی بود؟ ای شوه ۰.۰ ؟ ر 
آهان_ آخه الان هم د رگنا آیاد يك ده‌ای i‏ میکویند حاج بلا سلطای 
اینپاحاج ملا سلطان سر سلسله او ... درگناآیاد . آنهائی که یاو گرویده یود ند بهشان 
میگفتند مصوف اینبا جزو صوفی‌ها هستند -. آنپائی هم که نگروید ند بپشان میگفتند خشرعه 
جزو مشرعه بود ند . حالا اختلاف‌سرچی بود . این را عرش‌کم بهتان که آباد ترین املا ك 
ایران‌و پر جمعیت ترین د هات ایران املاك و دهات گنا آباد است . مللا" هرد هید رگناآباد 
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6 شما الان ق م گذ ارید توش ۰۰ مره ۰۰٠ر‏ س ۰٠۰۰‏ ر۱۰ نفرآب م د ارد د رصورتیکه 
هیچ کجا همچین چیزی نمی‌بینی . و تمام ابن ده هم بین اینها تقسیم التفات بفرمائید 
هرد هی باصطلاح آن زمان به شانزده سهم تقیم ميشد ۰ هر سپمی به ۱۲۱ فنجان 
تقسیم به جز ميشد . آد م بود که يك فنجان د اشت . آد م بود که مالك يك فنجان بود 
آد م بود که مالك دو فتجان بود - آد م بود که مالك پنج فنجان بود آد می که مالك بیست 
فنجان باشد خیلی کم است . اینطور حالا اسن اين ضجان چی‌چی بود - فرض 
بفرمائید اینیا از روز اول يك همچین کاسه‌ای را آورده بود ند توش یك سوراخ کرده بود ند 
التفات میفرمائید . این کاسه را روی آن نهر آب ول مید اد ند - از آین سوراخ د رط تیکه 
آب میاط و این کاسه را پر میکرد هر مد ت که طول میکدید این ميشد یك تی این میشد 
یك فنجان د ر این دت که اين را پر میکرد آب میرفت روی زمین . یکمرتبه پرشد ن این آب 
زمین میکرفت _ اگر بیست مرتبه میگرفتش این را توجه میفرمائید ؟ 
باه 

حب 
با. ین ترتیب این صا چیزشد حاج ملاسلطانی که فوت کرد بچه‌هایش صاحب 6 رت و نفوذ 
شد ند د رتہران هم اینہا ایاد ی زیادی د اشتند . تمام املاك گنا آباد را تر خیص‌کرد ند 
یعنی چه ترخیس‌کرد ند ؟ یعتی املاك کناآباد که عر ض‌کرد م د ارش بر شانزده بود ایسن‌را 
از پیش خود شان کرد ند مد ار:انزده را هغده و آن يك سهم اضاف را گفتند این وقف‌است 
بر مزارحاج ملا سلطان که بقیص آنروز شاید مثلا" ده میلیون تومان ارزش اینکار بود - توجه 
میفرمائید . و این تشرعه در این موضوعشکایتد اشتند . یکی‌از اختلافات این بود که - 
قوامالسلطنه گفت شما ها بروید رسیدکی کید . این چه رسیدگی کم آخه این را . 
این کاری نیستش‌که . . خلاصه . مارفتیم گنا آیاد . فکر یسیار زیاد ی د ر این موضوع کرد م 
و خیلی جاولی مثل حالا نبینید اینطور ۱ ؟ ) شده باشم فکرم آنوقت‌خیلی ریشن 
بود و کار میکرد . بالاخره هم من چند ین هیثت معلوم کرد م . این بود 5 يك ۰. بنده چند ین 
هیئت فرستاد م رفنند کفتم بروید ټعام د هات تحقیق کید که از برست سال پیش به اینطسرف 
مالکین اینها چی بوده - تمام اسامی مالکین را جز؟ به جز؟ معلوم کید . ملا" این يكده 
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ده هزار مالك د اشته یکی یکی این ۰۰۰ یك فنجان آب د اشتند - نیم فنجان آب د اشتند 
این آبش مال خود ش‌بوده - وقف‌بوده . چون عرضکنمکه ملا" شما پنج فنجان 
آب د اشتید این وقف کرد ه بود ید بگذ ارید ریضه خوانی بشود ۰ پنج فجان آب د اشتید 
وقف کرد ید مثلا" این عرض‌کنم که خد متان که خرج زوار بشود از این قبیل جبزهاهم 
د رهرده‌ای چپار پنج فقره چیزهای وقفی بود که اینہا همه توی آن صورت نوشته شد . 
این صورتہا که تکمیل شد تمام اهل ده ضا کرد ند و ریش‌سفید و ریش ساهو 
بزرک وپائین و هحه اضا؛ کرد ند . بعد که آورد ند آنجا يك همجین پرونده‌ای شده بود . 
من از تمام محترمین آنروز گنا آباد د غوتی کرد م د ر د ارالحکومه بد ون این مقصود خود مرا 
بگویم. منجطه از آقای صالح علی شاه جانشین‌حاج ملا سلطان . از او هم دعوت کرد م . 
کفتم آقا به ملاحظاتی که من برای اینکه صورتی د اشته باش از مالکین کنا آباد و این ہا 

و محل هر چیز برای این اختافاتی چیزی نشده گفتم صورت مالکین رااز بیست سال 
پیش تعیین کرد م و هه هم اضا* کرد ند آقایون هم ببینید این د رست است یا نسسسة. 
هه خواند ند گفتند به به بهتراز اين صورت نميشه . گفتم د رست است؟ هه گفتنىد 
باه . گفتم پس‌شما هم اضا کید . آنہا هه اضا* کرد ند : بعد از آنکه امضا* کرد نسد 
آن آقای صالح علی شاه را گفتم تشریف‌بیاورید پہلوی من بنشینید ( ؟ ) کفتم جناب 
آقای صالح على شاه شرا" وقف‌بر وق ف آیا جایز است؟ این یکمرتبه از خواب بیسد ار 
شد دید عجب اینجا ککی خورده . گفتم توی این د هات برک اشان سی فنجان چپل 
فنجان پنجاه ضجان طك وقفیه طك وققیه شما چطور میتوانید وف بد هید . عمل شما 
باطل بود . گنت فلانی هرچه شما امر کید من !لاعت میکنم. کفتم امر من اینست که خود تان 
ایطالشر؛ اعلام بفرمائید . همان مجلس او ابطال این کار را اعلان کرد . ببینید من با 
چه زیرد -تی این کار را کرد م که از کار هیچ بد ون این خد ای من شاه است د بنساری 
برای من فایده د اشته باشد این کار را کرد م ۰ این شد و آم یم بعد از چندی بعد از 
قوامالسلطنه اجازه کرفتیم آقا من بيایم شهد؟ برای ما جائی نبود آخه . ضهم خانواده‌ام 


و زن و بچه‌ام شد بود ند آض م شید . مقعیت‌خراسان آنموقع سرحدی خراسان 


س = 


آمیرتیعور( ۱) ۳ 


هم بسیار حساس‌بود ۰ آنموقعی بود که بلشويك ها آمده بود ند گیلان را گرفته بود ند و 
آنوقت هم یکمد ه‌ای آده بود ند د ر ترکستان و آمده بود ند عشق آباد و قصد د اشتند 
به خراسان حطه کنند . این بود سرحد ات‌خراسان آن قسمتی که مواجپسه په خاك 
ترکستان است خیلی حساس‌بود . د ولت هم که قواتی ند است از خود ش . قوام السلطنه 
من را خواست و گفت آقا شما بایسد بروید قوچان و خود تان هم باید یك عده‌ای همخود تان 
سواد ( ۶ ) کفتیم چشم. بالاخبه ما راهی قیچان شد یم. قریب هزارسوار 
هم از خود من تیموری د ر قوچان بود وجان من «ر آن قوچان به لبم رسید د ر این د وسال 
چه زحمت کید م خد | مید اند . شرحش خیلی هست آن صثله حالا من از صد هزارتاش 
یکیسش‌هم نمیگویم . تاچیشد تاا بالاخره بعد از اينكه بعد آض قرام السلطنسه 
قوچان و موقع‌برکشتن گفتم آقا استدعا میکنم مرا د یگر معاف کید من د یگه نه وضعیت 
ماد یم اجازه میده که از شود م خد | گواه است مالغ خرچ این کار که بود کف ېوالله 
من اصلا* ورشکست شد م د یگه . جائی هم نیستش که محلی هم نیست بود جه هم نیست. 
خلادبه مأآمد یم آنجا 


تشریف برد ید شہد؟ 

قبل از این قضایا عرش‌کنم خد متتان - وقتی قوام السلطنه والی خراسان شد شاهزاده‌ای بود 
محد حسین میرزا جهانبانی بسیار آد م نازنیثی هم بود خد اش بیامرزه . انتحار کرد بیچاره 
خود کی کرد بعد . این را انتخاب کرد با خود ش آورد شہد و بعد کرد ش رئیس‌زاند ارمری 
و ژاند ارمری را او تشکیل د اد توجه میفرمائید ؟ یواش بواش زاند ارمری خراسان راتشکیل د اد 
ژاند ارمری نزبی کرفت . بعد از د وسال و خرده‌ای - بعد از سه سال بین او وقوام السلطنسه 
اختلاف‌نظری پید اشد . اختلاف‌نظر هم اختلاف‌نظر خانوادکی بود زیراکه قوام السلطتسه 
خواهرزاد ه خود ش‌را د اده بود به محمد حسینمیرزا که عیال معصومی داشته . 

یك دخترکی بود لہستانی که این شرح آن دختر را اگر بگویم باید چند صفحه بشود که از طریق 
اجازه بد هید بکویم د یکه - همینجا حالا بگویم. من یکروز د ر قوجان نشسته بودم زستان هم 


امیرتیمور( ۱) 

بود . پیشخد متی د اشتم محط حسین خان خد اش بیامرزه وارد شد وعین عبارتش است 
کفت قربان یك خانم اروپائی !جازه شرفیایی میخواهد . گفتم آقا مانعش نشوید بگذ ارید بیاید 
آد و د ید مش دخترکی بسیار زییا و فېمیده شاید در حدود بيست ود وسه سال هم از 
عمرش‌میرفت. آمد و ما هم از لحاظی که احترامم, کرد م اینباو نشست و جنگ بین‌العللی اول‌بود . اواخر 

جنک بود یك کمی آنوقت کمی خیلی کم آنوقت فرانسه می‌نهمید م ولی حالا هیچی نمید ونسم 
به شکسته بسته او فرانسه هم مید انست گفتش بله ما اهل لپستان هستیم. جنگ ماراو خانواده 
مارا از لہستان فراری کرده . هرچی د اشتیم از دست ما رفته . ما بامید ایران واس يواش 
ده به ده ده به ده آد یم تا خود مان رآ رساند یم به خاك ایران . همینکه وارد خال 
ایران شد یم قوای انگلیس مارا ضبط و توقیف کرد ه . اينهم بهتان عرض‌کنم دو ماه قبل ازاین 
واقعه قوای انگلیس از هند وستان سرازیر خرآسان شده است از طریق زاهد ان که آنوقست 
بهش د زد آب میکنتند ۳ از طریق د زد آب e‏ وارد خراسان شد و آد به قوچان و وی 
به توبان مبآط ند اول میاه ند پیش ینده اد ای احترام میکرد ند و ورود خودشان را گزارش 
مید اد ند بعدعده شان‌که تکمیل میشد از آنجا پیشروی کرد ند بست ترکستان و رفتن د 
ترکستان را کرفتند  .‏ ( ؟ ) بواسطه کرفتن ترکستان و این چیزها اینبا تسام 
سرحد ات را از خودشان پست‌گذ اشته بود ند . نه اینک یکعده لهستانی وارد شده اینها 
ر پست انگلیس‌برده بود توی پست خود شان حلبشان کرد ه بولك ۰ گفت ما ۳ انتلیسی‌م.ا 
جلب کرد اند و برد ه‌اند من فرارکرد م ر آمد م سراغ به سراغ‌شما تا شما را پید | کرد م . اینجا 
هام به شما بگویم که انکلستان چه حق د ارد د رخاك ایران که يك شور ستقلی است يسك 
چنین هد اخله‌ای بکند مارا جلب بکنند . شما ولا" ياید به انگلیسیا اعتراش‌کید که چسرا 
این کار را کرده و بعد هم ما آزاد ی خود مان را ازشما میخواهیم . من کفتم الان پد و 
انگلیسیہا را د رخواهم آورد . آنپارا مید هم پد رشان راد ر بياورند - کنکدان بزتشسد . 
بالاخره بنده فوری اف ام کرد م و کلغذ ی 2 نوشتم و آد ی فرستاد م و همه ایتبا را از انکایسیہا 
تحویل گرفتند و آورد ند د ارالحکومه . د رحد ود پنج 0 رن بود ند و سه ئ مرك , چپار پنج 
روزهم آنجا مپمان بنده بود ند و ازشان پذ یرائی کرد یم و بعد راهی شېد شد ند - وسائل 


امیرتیعور( ۱) دنت 


حرکنشان را هم خود م فراهم کد م ۰ وقتی‌هم که میرسند مشہد سفارش آنها را هم من بسسنه 
قوامالسلطته هم نوتم بطور خصوصی . بایکی از آن زنبا محمد حسین میرزا د لباخته بود . 

به آن زن ارتباطی پید | کرده بود . سر این ضيه ۰. 

محمد حسین میرزا اسش‌بود ؟ 

هسان؟ 

محط حسین ۰ ۰۰ 

محط حسین میرزا جپانبانی- سر این ضيه روابط قوام السلطنه با محد حسین میرزا تیرشد . 
محد حسین میرزاهم گفت د یگه من نمی‌مانم. گذ اشت رفت به تهران . برای خراسان یك رئیس 
ژاند ارمری د یکر آمد که قوام‌السلطنه خواسته بود بنام محط تقی‌خان پسیان - کلنل محط تقی‌خان 
پسیان- که من نه کلنل‌را د یده‌ام و نه میشناسش هم۰ کنل هم که آمد به خراسان یکر 
رفت به سرحد ات و بد ون این من او را د ید ن بکنم او همینطور د ر سرحد ات شغول کار خود ش 
بودش . ضمنا” این ر! بهتان بگویم - بعد از ابن کود تا شد درتهران - همین زمان هم 
مصاد ف‌یا کود تای تهران شد که تمام طبقات اول‌و د وم و سوم و تا طبق پنجم و ششم را د ر تبران 
گرفتند توقیف‌کرد ند و بهمین ترتیب طبقات را د رهه ولایات‌هم اینکاررا انجام د اد نهد . 
مثلا" د ر کرمانشاه التفات میفرمائید ؟ در اصفهان در جاهای د یگر مثلا" د کر صد ق آنوقت 
والی 


س 


٧ -‏ 
روایت کننده .- آقای محط ابراهیم امیرتیمور 
تاریخ بیست و پنجم ژانویه ۲ ۱٩۸‏ 

محل‌صاحبه- شپرلاهویا - کالیفرنیا 
صاحبه‌کنند ه حبیب لاجورد ی 


نوارشماره - ۲ 


بنده هم سیصد سوار بار فرستادم التفات میفرمائید . سه روز بود که این سوار وارد شېد 

شده بود د ر یك کاروانسرائی بنام تاروانسرای باباظ رت د ر آنجا اینہا را جا د اده بود یم 

بعد از سه روز عصری روز سیزده فرورد ین‌بود که قوام‌السلطنه رفته بود سیزده بد ر در 

مراجعت نزد یك غروب میآید از جلو کاروانسراکه رد میتسه قوام‌السلطنه - قوام‌السلطنه را 

د ستگیرکرد تد 

کی؟ قوای ... 

مرحوم کلنل محمد تفی خان پسیان . ومحط تغی خان شد والی نظامی خراسان . معافب این ضیه 
پشت سر هم هی خبر رسید این را توقیف‌کرد ند - آنرا توقیف کرد ند مثلا" تا نزد یك شش 

هغت ازشب رفته سی چهل نغر هی توقیف کرد ند که خبرش را برای سن آورد ند 

به دستور سید ضیا* ميشد یا بد ستور رضا خان این توقیف‌ها؟ 

این توقیف‌ها البته با تأبید د ولت بود د یگ آنوقت ها - آنوقت سیدضیا؟ یود د رآن موقع . 
این خبرها هم که یمن میرسید من هم وحش شد م گفتم حتما" ضهم جزو بازد اشت‌شدگان 

هستم . ضهم پیفام د اد م فوری سوار حاضر باشد --سواری که د ارم د ر آنجا تا ضهم بسروم 

وبا سوار از شبرخارج بشوم. خواهری د اشتم چهارسال از من بزرکتر بود از ماد ر خود مان 

هم بود . آمد گفت‌چی میخواهی بکی؟ گفتم تضیر این‌است- این است ۰. من گفتم سوار 

حاضر باشد میخواهم بروم .ست‌بسته نهیخواهم خود م را تسلیم بگم - میگیرند من را حیسم 
می‌کنند . گفت من اجازه‌نمید هم تو بروی نباید بروی. از او اصرار و ازمن انتار. کفت‌غیرسکن 
است من بگذ ارم تو بروی این کار تو احمقانه است‌من نمیگذ ارم تو این کار احمقاته رابکی . 

گفتم آقا ‏ به خواهرم ما آقاخطاب میکرد یپ گغتم آقا من همینطور بایستم دست بسسته 

بگیرند حبسم بکنند - پد رم را د ر بیاورند . گفت بله شمارا بگیرند د ست بسته حبس‌کند ‏ پد رتان 


اسرتیمور( ۲ ) = 


را هم د ر بیاورتد بہتر است تا اینکه شما خود تان بروید زیرا که اين رفتن توتعرضی است 
نسبت به د ولت - د ولت مجیور است‌شما را برگرد اند . برگرد ید مفتضح شد ید برنگرد وباید 
زد و خورد کنی عاقبت زد و خورد معلوم نیت . برفرض‌تو را برد ند حبست بکئند ‏ یکصاه 
حبس می‌کئند دوماه حبس هیچ صد ه د بگری به شما ۰ ۰۰ گفتم آقا این حرفبا بدرد من 
نمی‌خورد من حتما" باید بروم . گفت‌حالا که تو یاید بروی پس ضبم میایم با تو نمی‌گذ ارم 
براد رم تنها برود ۰ این حرف را که او زد" مضهم میآیم یا تو" مرا سست کرد . گفتم خیلی‌خب 
نمیروم منصرف‌شد م ۰ وتا صیح هش انتظار این را د اشتم که د قية به د قبة بیایند و مرا 
جلب‌کند . اتفاقا" آنروز که - آنشب که سروت من نیاط ند ولی صبح ساعت ‏ صبح بود 
یك اضر اند ارم آد و خیلی با ادب سلام د اد و گفت جناب کنل سلام رساند ند و گفتضد 
بگوئید چند د قي با جنایعالی ملاقات حاصل بشود - تشریف‌بیاورید شما را ملاقات کسسم. 
گفتم لازم نیست با اینبعه اد ب و نزاکت بمن بگوتید که آقای کلنل فرمود ند شما هم جزو بازد اشت 
شده‌ها هستید باید بازد اشت بشوید یفرمائید برویم باهم . رفتیم. ما رایرد ند به اد اره سے 
ژاند امری - وقتی وارد شد م اتفاقا" مرا برد ند اطاق آقای یاور اسماعیل‌خان بهاد ر که 
معاون کنل بود . التفات میفرمائید . این‌افضسر گزارشد اد و گت فلانی که خواسته بود يد 
ایشان هستند و گفت آقا بقرمائید . من نشستم خد ای من کواه است عین حقیقت است ۰ 
همینک تشستم اینق ر احترام کرد گفت یا الله . بیش‌از این برای من احترام قأئل نشده یود 
تقاضائی هم نکرد . گفت یطوریکه مسمتحضر هستید جناب گنل بست فرماتفرمائی نظاصی 
خراسان مقررو ضسوب‌شده‌اند و برحسب د ستور د ولت حکوت نظامی و یك مقرراتی را انجسام 
میکند و عده‌ای هم باید طف تی مهمان ما باشند و د ر ژاند ارمری برای آنها جا کرفه شده و آنبا 
باید د ر ژاند ارمری قراربگیرند . از آنجطه یرای جنابعالی هم اطاق معلوم شده بفرمائید در 
اطاق خود تان استراحت کید .۰ لفتم باکمال میل حاضرهستم اطاقی #برای من معلوم شد هبروم‌اما این‌بیان 
مختصر جنابعالی یك جوابی د آرد که من میل د ارم که جواب را به خود گنلعرض‌گُم و بعد بروم 
یه اطاقم والا برای من فرقی نمیکند . گت جناب کنسل خیلی گرفنار هستند کارشان 


امیرتیمور( ۲ ) 


خیلی خیلی زیاد است . شغله بسیار فراوانی د ارند - مکاتبات زیاد ی هم روی میزشان 
هست که باید بخوانند و جواب بد هند و ایتبا. مجال و فرصت‌برای ایشان نیست. د رهمین 
حرف‌بینها یك آد می آمد در دم و باو يك اشاره‌ای کرد . نوکری بود پیشخد ی بود - 
چی‌چی نمید ونم. این فوری پاشد از اطاق رت بیرون . سه د قي د و د قية بیشتر طول 
تکشید برکشت کفت جناب کلنل د ر انتظار جنایمالی هستند . 

پاشد م و رضم سروقت اطاق او. اطاقی بود کنل يك ظ ری از این اطاة, بزرکتر - در سه 
کوشاطاق یك میزی گذ اشته بود که صند لیش‌را ۰۰. خودش‌هم پشت آن میز نشسته بود . 
یک ی ارب کی مق واو اطا کی ارسیت چ سان کن ے 
اجازه ند اد که من سلام یک و جا بجا از پشت میزش پا شد تا جلو من آد به استقبال بتسده 
آنجا یا من د ست د اد آد ب کرد مہریانی کرد بعد آمد و صند لی رابلند کردو من 
نشستم ۰ خود ش صندلی پائین تر پشت میزش نرقت صند لی پائین د ستش نشست . مقصود م 
که آن معاونش اینطوری کرد ولی فرق اشخاص‌را ببینید . این یمن ادب کرد . ما هم بهش 
تبريك (؟) نظامی را کفتم . کفم آفای اسماعیل‌خان اینطور بمن کرد ند ضهم اینطور کرد م 
منظورم از تصدعخد مت شما وشرفیابی علاوه بر زیارت خود تان فقط یک که یود 
والا عرضی ند ارم من . هرکارشما بخواهید گید د رید ق رت‌من . چسه بسا کارهائی 
که انسان میگد و بعدها رویش اند يشه میکند میگوید این کارم صواب بود و این کارم ناصواب 
یود و خودش فکر میکند چرا دہ ر این کار بیشتر من اند بشه نرد م ۰ عرض‌من اينه که جنایعالسی 
د ر اجرای تصمیماتی که میکیرید طوری عمل بقرمائید که ترو خشك یاهم نسوزد د یله من عرضسی 
ند ارم مرخعی میشوم میروم و از اطاق حرکت کرد م. گفت‌نه نه ته بنشینید اینجا من شمارا 
نمی گذ ارم بروید . گفت‌من با اینگ خد مت جتابعالی نرسیده‌ام از تهران که آم ستقیسا" 
رضم از سرعد ات سرکشی کرد م و رفتم به قوچان . معلوم شد د وسال د ر قوچان جنایعالی آنجا 
فرماند ار بود ید و مأموریت د | شتید . فقا" د ید م از شما و طرز رنتارتان - سیاستتان حسن 
سلوگتان همه تحریف‌و تمجید می‌کند . ضهم بسیار بسیار خوشوقت شد م ۵ اين توفیق برای من 
پید | شد که امروز خد ت‌شها رسید م و جنابعالی ته اینک توقیف نیستید آزاد هستید بفرمائید 
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بروید . آقا حرکت کرد یم این از اطاقش آمد بیرون توی راهرو به شایعت بنده . والله از 

راهرو آد تا سر پله - از پله‌ها آطد پائین تا توی حياط ژاند ارمری . بخدا قسم از توی 

حیاط آد تا در ژاند ارمری تا د ر حیاط ژاند ارمری شایعت کرد و با من د ست د اد و دست‌ها 

را هی تکان د اد و اینها. بعد که د ست د اد گفت از جنایعالی يك تماد ارم. عر ض‌کرد م امر 

بفرمائید گفت خواهش میکم یمن قول شرف‌بد هید ماد ام که حکوت نظاس ستةر است از 

طرف‌جنایعانی و کسان شما برخلاف مقررات حکوت نظامی رفتار وعطی نشود . گفتم مسن 

به جنایعالی قول شرف مید هم ماد ام که د ر قید حیات هستم نسبت به شما صیعی وحق‌گزار 

یاشم. هی دست من را تکان د اد و تکان داد و ما آط یم خانه . اول کسی که آم خانه 

خواهرم بود . گفت د ید ی احمق تو نمی‌فهمید ی من فپمیدم. این شد ما با گنل (؟) 

اما راجع‌یه کلنل اگر من بخواهم بگویم باید یك شاهناهه بگویم و بطور خلاصه به شما میکویسم 

ما د ر ایران عجیب است که مثل محط تقی خان د یگه فرزند ی وجود ند ارد ۰ ماد ر اینباعجیب 

است اگر مثل محط تقی خان فرزندی. . والله یدد از محط تقی‌خان هراضری را که من د ید م 

که ریش‌عنوان افسری د اشته باشد نتوانستم آن را از نگاه اضسری بهش نگاه بکم. این گذشته 

از این صاحب صیف‌والظم بود . خط از هرنویسنده‌ای ببتر ترجیح میکرد . هر مطلبی را 

ایشان برمید اشت این ده ساعت مجص! " حاضر بود یرای شما صحبت‌یکد ۰ این چه 

وطن پرست بود - این چه پاك بود . خد ای من تواه‌است به‌پائی‌محطد تقی‌خان‌همچین آد می‌نبود .من یك 
چیزی‌میگویموشمايك چیزی میشنوید . عرش درد م مجال‌ند اررای محمد تقی‌خان !سمش راهم 5 مییرم‌نتلب 

میشوم. من د وتفر د ر زندگیم خیلی تأثیر د اشتضد . یکی مرحوم محط‌تقی خان است که محال 

محال !ست د ر ايران فرزند ی مثل محمد تقی خان متولد بشود . حاضرم هر محکه‌ای که برعلیسه 

رضا شاه پپلوی د ر ایران تشکیل بشود و هر جرمی را به رضا شاه پهلوی نسبت بد هند من از رضا 

شاه د فاع یکم و او را تبره‌اش بم جز واقعهقتل محطتقی‌خان که این له ننک ابد ی است 

د رد امن رضاشاه و البته قوام‌السلطنه. عحده‌اش قوام السلطنه بود ۰ این جنایت يزرك را قوامالسلطنه 


س 


سل — 
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مرتکب شد 
بعد که نخست وزیر شد 
بله - قوام السلطته بعد از این - خب آنوقت قوام السلطنه خراسان حبس بود برای 
قوام السلطنه هم د ستوراتی د اد و جواب د اد من کسی را که در هیچ محکه‌ای هنوز جچرش 
معین نشده برخلاف او اق امی نمیکنم - اجازه بد هید روانه تبران شوب روانه تبسران 
رقش . تهران توی حبس بود.- اصلا" از توی حبس نخست وزیر شد آد بیرون قوام‌السلطنه 
این قضایای مهم تاریخ ایران یکی اینستکه ( ؟ ) 
۳ نخه تا وزیر بشود 
بعد از سید ضیا* یکی چیز شده بود - انگلیسپا هم که نمی‌توانستند نگهد اریس بکنند و 
سید ضیا* هم خیلی آد م برخلاف آنچه میگت آد م جلفی بود ش و سید ضیا* هم مجبور 
بود ازایران خارج بشود . نمی‌توانست اکرخارج نمشد اصلا" جانش هم د ر خطریسود . 
کسی را ند اشتند که بتوانند اوضاع آشفته آتروز ایران را اد اره بکد جز قوام السلطنسه التفات 
میفرمائید . اینست که قوام السلطنه را نخست وزیرش کرد ند 
انکلیسپا 
بین دولت بالاخره ... البته خب بالاخره که چیزشد قوام السلطته شد نخست وزير 
این تسیر توام‌السلطنه است . بله ولی از قوام السلطنه وقتی کفنم از محمدتقی خان و یکی 
دیگر آن شخص مرحم سید حسن ط رس . به ذ ات پاك الپی قسم محال‌است ماد ر ایسران 
مثل مرحوم سید حسن «- وس‌فرزند ی د اشته باشیم . همان صفاتی را که شما درتاریخ راجع 
به عمر خواند ید -عمراین خطاب تمام آن صفات سیاستد اری د ر ط رس جمع بود . اولا" 
مجتید صلم یود -- سید بود - پاك بود . مبتهد صلم یود پاك یود اند يشه سالم د اشت 
طمع ند اشت - نظر ند اشت - قاعت د اشت - جرأت و شجالت او را هیچ کس ند اشت . 
نلق و بیان و فصاحت او را هیچکس ند اشت . بله لطف‌خد ا بود او را هم نمید انم خد ا 
چرا او را هم برد ش . چرا دارس؟ 
معلوم شد بالاخره 
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مرحوم هط رس د وره ششم نمایند ه مجلس بود که د ر آن د وره اولین . وره‌ای هم بود که صن 
آمد م و نماینده مجلس شدم . در آن دوره من با د رس آشنائی پید ا کرد م. تضسیرو 
آشنائی من هم این شد با مد رس عرض کم خد منتان . من کاند ید بود م از خراسان 
کسان د یکری هم کاند ید بود ند یکی حاج حسن آقا طك بود براد رحاج حسین‌آتا 
براد ر بود ند معروف بود ند ۰ یکی مهد وی رئیس تجار بود . گویا کاند ید خراسان بسود 
مهد وی وحاج حسن آقا هرد و اینها با من بی‌اند ازه د وست بود ند غیلی ق سیت د اشتند 
این هرد و با هم بیایند د وتا د شمن بود ند که خون هم را هی میخورد ند . حاج حسن ۲" 
آد یمن کت گفت تو باید برعلیه رئیس‌تجار اق ام بکی -علاوه براینکه كمك نکی بایسد 
برعیه او اق ام کی که او نباید توفیق پید ا بکد . گفتم من اینکار را نمی‌کنم. گفت چرا؟ 
کفتم آقا شما الان با من د وست هستید یکی بیاید بويد شما برطیه حاج حسن آقا اق د ام 
کید پسند بده است من برعلیه شما اق ام کم من از آن اشخاص نیستم ۰ بہیچ قیضسی 
اینکار را نخواهم کرد . گفت این برای شما خیلی کران تمام ميشود . گفم هرچظ ر هم که 
کران تمام بشود من اینکا ر را نمیکلم. حاج حسن آقا آده بود تهران شروع کرده بود 
از من مزمت و بد گوئی کرد ن پیش نمایندگان و کسانیک موثر بود ند منجطه رفه یود خد صست 
مرحوم ط رس گفته بود یك کسی هم د اره میآید به مجلس که این سن قانونی ند ارد . اتفاقا* 
سن من هم سن قانونی نبود این را راست میکفت‌حاج حسن آقا. من بيست و پنج سالم نبسود 
آنوقت ‏ بجای .ی سال ما خود مان را جا زد یم ببخشید اینبا را اقرار میگم خد مت شما . 
گفته بود کسی ٫یاید‏ که سن قانونی هم ند ارد . مد رس گفه بود خب اهمیت ند ارد خب رد ش 
میگیم. وقتی من آمد م تہران وموقعیت مد رس‌را د ر تهران شنید م ود ید م وبا اين بیان 
مد رس بی اند ازه متزلزل و موحش بود م. دوستان و کسو کار و اینہا بمن گفتند آقا 
قبل از اینگ فرصت برود خودت برو پیش مد رس - او را از خودت چیزش کن . هرچه کرد م 
کهپتوانم خود م را راضی کُم بروم پیش مد رس بگویم آقا من هم آد م هستم و نسبت بعن محبت و 
مپری شما د اشته باشید نتوانستم خود م را راضی کنم. هرچی کرد م نشد . تا بالاخره مجلس 
تشکیل شد . طبق قانون اساسی و طبق نظاضاه مجلس وقتی مجلس تشکیل مشود نطسق 
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افتتاحیه را شاه میکند . بعد از این شاه نطق افتتاحیه را کرد شاه میرود مجلس تحت ریاست 
سن ترین عضو خود ش و تحت منشیگری جوانترین عضو خود ثر, تشکیل مشود . من الاتفاق 
شاه که رفت طف رس شد رئیس‌سنی من شد م منشی سنی - توجه میفرمائید . اود ر کرسیۍی 
ریات نشست من د ر کرسی ضشیگری. یکساعت و خرده‌ای این سرومونی طرل کید تسا 
تعام شد و بعد جلسه هم ختم شد . من از پله‌ها سرازیر شد م د اشتم میرضم که بروم مزل 
از عفب سرد ید م که پیشخد مت من را صدا میکد . نگاه کرد م کفتم آقا چه فرمایشی د ارد ؟ 
کفت آقا شما را خواسته.. کفتم آقا کی هست؟ من که نمید انستم - گفم آقا کی‌هست؟ گفت 
آقای مد رس . گفت آقا شما را خواسته‌اند . گفتم آقا کجا تشریفد ارند کفت این اطاق . 
برکشتم رفتم. يا این تمام صد ماتش رس نصف صد ماتش را از این جنس آخوند عمامف بسر 
د يده ود معهذ ا نسبت به ابن مرد م از نظر تخلیسص نوع احترام خاصی قائل بود . هر 
آخوند ی اگر وارد میشد برایش . رکت میکرد _ تواضعع میگرفت . هرکلاهی که وارد میشد 
هیچ برایش تواضع نمیکرد . این خد اش بیامرزه وارد که شد م سلام کرد م گفت بفردائید 
نشستم . گت یاالله . همچین کرد و کفت‌شاید البته شنید هباش ید که ما گفتیم ما شما را رد 
میکیم . کفتم حالا 5 از زیان خود تان می‌شنوم بله صملم شد که این فرمایش را شما میفرمائید . 
گفت آهان نظرشما چی‌هست د ر این موضوع ؟ گفتم من نظری ند ارم جز اينه یقین د ارم .- 
حضرتعالی بد ون صلحت تصمیی نمی‌گیرید . قطما"صلحتی اییجاب میکند ک باید من 
رد بشوم من موافق با این صلحت هستم. خود م هم استقبال میگم حتی زحمت مخالفت هم بشما 
نمید هم من اصلا" استعفا هم میم . این را یقین د ارم جنایعالی بد ون مصلحت این تصمیم 

را نمیگیرید . صلحتی هست که میخواهید من نباشم . مصلحتی ایجاب کرده که این تصمیم 

را میگیرید . من با اين تصمیم موافق هستم صد د ر صد مطیم جنابعالی . نگاه نود بن 
خد اشاهد است . گت پسرم بتو یگویم نه از این تاریخ نه تو را رد تمیکم بلکه تو فرزند من 
هستی فرزند من . اصلا" فرزند م میفیمی چی بہنان میگریم تو فرزند من هستی . گفتم معن 
باشید ضبم تا زنده باشم نسبت به شما سپاسکزار و خد متگزار هستم. این عېد و پیمان ما شد 
با درس . مقصود هم مد رس هم محمد تقی خان آقا شرحشان خیلی مفصل است و من با این 


ج 
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مختصر نمی‌توانم بکریم و وقتی‌هم بگویم از هرد و آنہا حالم منظب دیشود براستی حق 

مح تقی خان را تا حالا کسی ند اده و اصلا" نمی‌شناسند این مرد م نمید انند محط تقی‌خان 
کی‌بود ؟ چی بود . محال‌است‌چنین اضر یك چنین سرد ار د یکر د ر ایران بوجود بیاید خود 
همین محط تقی‌خان است. خد ا گواه است اگر مححد تقی‌خان مانده بود شاید مقام و عظمتش 
از ناد رشاه هم بالاتر بودش يك هعچین مرد ی بود . خد ابیامرزدش . 

در مجلس ششم شخصی باسم عبد الرحیم کاشانی بیاد د ارید؟ از تہران وکیل شده بود 
والله حافظه‌ام خیلی کم است ولی البته بود ند خیلی آقایانی که بنده د یگه حالا حافظه‌ام بهجزه 
اجازه نمید هد . بله خیلی‌ها بود ند د ر د وره ششم وششم از د وره‌های خیلی فوق‌العاده 
د وره‌های مهم مجلس است . قوانین بسیار یسیار اساسی د رد وره ششم د ر مجلس گذشست 
یکی از مہمترین قواتین آنجا الغا* کاپیتالاسیون شد چون آنموقع کاپیتالاسیون بود - آند وره 
کاپیتالاسیون الفا* شد . یکی از قوانین بسیار مپم گذشت قانون‌کلاه وعمامه بود . قانونسی 
گذشت که هیچکسحق پوشید ن لباسروحانیت و قبا وعماه و کلاه نگذ ارد سرش . گر کسانی 
کہ مجتهد سلم باشند - مجتهد و اینہا ‏ اجتباد آنبا مورد تصدیق مقامات‌عالیرتبه باشبد 
نه اشخاصید یگری‌حق پوشید ن .. براثرگذ آشتن این قانون عده زیاد ی از نمایند گان خود 
مجلس که د ارای کازه و عمامه بود ند لباسشان را.. نجطه ملا" فرض‌کید آقای د شتی ملا" 
اقائی مثل زین‌العابد ین رهنما - یك عده د یگری همین ترتیب . این اهم‌عماه‌ای یود ند همشان مامش ان 
رابرد اشتند کاه پوشید ند .این شاه پېلوی هم مقید بود که این قانون مو بعو اجرا بشود 
شاید صدی نود اشخاصی که آن زمان عمامه وعباو ریش و بساط و اینها د اشتند ریششان 
را تراشید ند وآ ند آدم حصابی شدند . بعد ازشاه پپلوی - این شاه بعد اهمیتسی 

به اجرای این قانون نداد . هرکی دزدی قطاح الطریقی لوطی‌ای ااراطسی 
راهزنی بود آمد و ریش گذ اشت و یك عباو یك عمامه پوشید خود شا کرد روحانی این بازی 
پیش‌آطد که الان برای شما پیش آمده . قول یکن این د یگ حقیقت محض‌است آقا این د روغ 
نیست. ار آن قانون را اوگذ اشته بود اجرا کرده بوږ آیاً اینطور این 5 ر ده هزار عمایکی 


پید ۱ میشد؟ عمامهگی‌وجود ند اشت ۵اینقظ رید ایشود ۰ این شاه خیلی ... 


س 


س 
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د رد وره‌ای که قاجار سلمله قاجار کسارگذ اشته شاد جنابعالی هنوز تهران 


تشریف ند اشتید 
چرا د یه 


موقعیکه اح شاه سلسله قاجار برکنار شد و سلسله پپلوی ۰۰۰ 

وکیل نبود م ولی تهران بود م 

تبران بود ید 

بله تهران بود م 

درن فد چ عا ای ان کک کرو شان 

د ر آنعوقع تهران ... عرض‌کنم د ر آن مورد یکی از چیزها این بود که بهذ هن شاه پپلوی 

هم د اده بود ند خودش هم آماده اینکار بود . احندشاه ک هیچوت د ر ایران نیست 
وعلاق‌ای هم نشان نمید هد از خودش . هميشه میرود د ر فرنک - مشغول گر دش وعیش 

و تفریح و اینپاست و اینپا و شما بيائید و رئیس‌جمپور بشوید . سرد ار سپه هم قبول تسرده 
بود که رئیس‌جمپور بشود و میل او هم ریاست جمپوری بود و برای رئیس‌جمپوری هم اق د ام 
کرد - اولین اقد امش ریاست جمپوری یود ۰ رجال آنزمان- مخصوصا" سیاستط اران آنزمان 
کنه‌از جطه شخص مرحوم ط رس - با اینکه مخالف شخص رضا شاه یود . گفتندآقا جمپوری 
صلاح ایران نیست . یك مطکنی که رشد سیاسی ند اره هنوز مرد مش تشخیص نمیتوانند 
بد هند شروطیتبا غیرشروطیت‌چی‌چی هست التفات بفرماکید و تشخیص نمیتوانند با هنید 
هر چپارسال یکمرتبه به اینبا بگویند شما بیائید سرنوشتتان را... یك عده را روسبا میکمند 
به سمت خود شان - یك عده را انکلیسبا میکشند به سمت خودشان - یك عده را آمریکائیپسا 
میکند به سمت خودشان . یك عده را فلان حزب میکند وبالاخره بعد از مد تی نمید ونم کی 
میشود حشتست یا مشود ملاشی . صلاح ایران نیست این بود که زیر بار جمبوریت 
آنموقع نرفتند به رضا شاه کفتند ما زیر بار جمپوری اما اگر تو سلطنت بخواهی ما حاضریم 
ترا به پادشاهی قبول کیم. والا اول او میخواست رئیس‌جمپور بشود . روی این تزی کسه 
عرض میکم که رضا شاه شد پادشاه والا موضوع سلدانت رضا شاه د ر کار نبود . 

اینك میگفتند که بزور وکلا را - به زور و تہد ید اینها را مجبور کرده بود ند که بنفع سلطنت رضاشاه 
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رأی بد هند 

هیچ یکی دروغ‌است . ۱ ؟ ) یعنی اینکه ق رت رضا شاه 

آتوقت جائی رسیده بود که اینپا ههشان خودشان را باختند . سرمید وید ند وبا افتخارمید وید ند . 
هیچ همچین . . .اینپا ھھاش د روغ است 

د رخارج از مجلس یاهاشان تمأس‌گرفته شده بوده 

همان بله خب البته تماس با خارج هم بوده اینہا چیزی نمیشود . اینہا هه حقیضشی 

است که من بعرضتتان میرسانم 

آنوقت مرحوم فروغی چه ربطی د اشت به این سثله جمپوری چون یکجا هم فته شده بود که 
ایشان بنا بود رئیس‌جمپور بشود 

ته هیچوقت - هیچوقت . مرحوم فریغی‌خد اش بیامرزه - اولا" مرحوم فریغی بسیار مرد د انشمند ی 
بود - مرد با کمالی بود چون باور بفرمائید بمقیده من د انش‌و کمال فروغی باند ازه‌ای بود که 
حقیقتا" موج میزد و د انش و کمالش و اینها. خیلی فریغی آدم فاضل و د انشمند ی بود مخصوصا* 
وقی‌صحبت میکرد . منطقش خیلی قوی -محبتش‌خیلی قوی و اینها بود . ولی آن شهات و 
آن جریزه و بالاخره آن چیزی که باید بشود برای اینگار نبود ش د رش التفات میفرمائید 

آن مطالبی که مرحوم صد ق توی مجلس گفته بود برطیه تغییر باصطلاح سلسله قاجار که اگر 

رضا خان بیاید ما یك مرد قوی که بعنوان نخست وزیر د اریم از د ست مید هیم و بعد شرو له 
از بین خواهد رفت 

ته همچین که نبود ولی بالاخره حتی مصد ق موافق نبود و مخالفت هم کرد . خب منطقی ند اشت 
برای مخالفتش مجبور بود از خود ش چیز بکد برناه مختلف‌چیز بکد . شرح مخالت اود ر 
همان صورت مذ اکرات مجلس ضبوط است - بگیرید و ملاحظه بکئید . خیلی د ر آنجا بطور 
تفصیل نوشته شده . نه تنہا مصد ق مخالت کرد ضتپی علا* هم مخالفت کرد ه ‏ تقی‌زاده هم 
مخالف کرد . اینہا هه ولی با حورت خیلی انت و اینبا . صد ق بپمین طریق که شما 
میکوئید والا هیچ چیز اینطور نبود اصلا" 


امیرتیمور( ۲) ۱~ 


یعنی مرد م بطور کی موافق بود ند 

مرد م بله - زیرا که رضا که بعد از اینکه آمد اول کاری که کرد ایباد انیت کرد . اضیت نبود 

د ر ایران التفات میفرمائید ۰ اضیت را د ر تمام نقاط ایران ستقر کرد . د ر تمام لقاط ایران 
حکومت مرکزی بالاخره سلطه خودش را پا برجا کرد . مثلا" شما راه ند اشتید بروید به 
خوزستان باید بروید به بغد اد و از بضد اد بروید یا باید بروید بوشهر و از بوشهر بروسد 
خوزستان . اولین ق می که برد اشت التفات میفرمائید - ایجاد راه شوسه کرد از فرض‌بفرمائید 
خرم آباد تا خفزستان وتس‌علیبذ اد رشیرازد رجاهاید یار مبای برجسته برای اضیست 
برد اشت رضا شاه پپنوی ( ؟ ) خود بخود که نبود. بیاید الد رم بولد روم‌گ‌نبود . 
که از صبح بیاید عریده بکد بوی خیایان- نخیر کار میکرد و . 

د وره اول سرکار د وره ششم بود 

بنسسده د ر د وره پنجم کاند ید بود م و د وره پنجم هم الان صورت انتخابات مجلسس 
هم مرجود است . در شہد من برد م آرا* را . نظامیها کاند ید د اشتند بمن گفنند بیاتو 
با ما بساز ما هم با تو مید وزیم. روی فکر جوانی و احمقانه که نظامی حی ط اخله د ر انتخایات 
ند اره کم شما حق مد اخله د ر انتخایات ند ارید . کسی که حى مد اخله د ر انتخایات ند اره 
من چطور بیایم با او بسازم . خلاصه نظامی‌ها با من مخالفت کرد ند . آرا* رابیرون آورد ند 
فرستاد ند صند وق را عوض‌کرد ند والا من د وره پنجم وکیل بود م خد ای من شاهد است بله ۰ 

و دوره پنج که وکیل بود م نگذ اشتند بعد د وره ششم که میخواست انتخابات بباید آط م تهران 
رضا شاه پپلوی آنوقت هنوز نخست وزیر بود . اولین د فعه‌ای بود که رفتم خد مش , تفصیل 
را یپش گفتم. کفتم آقا آند وره من انتخاب بود م نظامیها اینکار را کرد ند ء این د وره هم اکر 
واقعا” همان آش و همان کاسه میخواهند نظامی‌ها با من مخالفت بکنند که من از همین حالا 
هیچ ق ی بر ند ارم والا که ۰ گت من ببیج وجه از این گذشته که خبری ند ارم و بسیار هم 
از این شري که شما میکوئید متأثر هستم. بسیار بسیار کار بد ی کرد ند نه اینکه جنابعالی 
خود تان را کاند ید بکد و چیز یکید بلکه آنچه از من هم بر بیاید حاضرم با شما موافقت‌و 
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ساعدت یکلم . عین بیانش است بجان شما د ر مجلس اول آمدم 

این اولین برخورد تان پا ۰ . 

د ر اولین برخورد بنده بود که اون نخست وزیر بود 

رضا شاه آقا مرد بالاخره قوی بود ولی‌خب یك جنایاتی‌هم میکرد محض نظر فرزند ش بود فکرمیکم 
هش این بفکر فرزندش بود والا کہ همین کشتن ط وس برد ن ط رس را از بین اینہا که بی 
جہت این موضوع 

چرا این کارا را میب ؟ 

حالا این موضوع تغبیر لباس پیش آمد که کلاه سر یگذ ارند همه باصطلاح آن کلاه پپلوی سر 
میگذ ارند . سر این کلاه پې موی البته يك عده‌ای د اد و فریاد کرد ند و مخالفتی کرد ند و ایتا 
بجائی نرسید و اراده آن مرد هم قوی بود و هه تصمیش عطی شد . مجطه ملا" در 
شہر شہد یك خانواده من تپران بود ند بمن گفتند شما باید مرد م را دعوت کید که شب 
با خانمہایشان بیایند خانه شما. ه جی گفتم آنا تناسب ند ارد این کارا برای من ۰ من خود م 
اولا * خیلی جوانم بعد خانواده من نیست اینجا. گفتند این امرشده است‌تهران که شما باید 
اینکار را بکید . خب آن دعوت اول را بنده کرد م د ر نزلم برای چیز. ما دعوت کرد یم قریس_سب 
سیصد چہارصد نفر از اهالی شېد با خانشان بدون حجاب - اولین د فعه هم آید ند خانه 
بنده 

با روسری یا بی روسری ؟ 
ید ون روسری بد ون حجاب. خلاصه از هه اینہا پذ یرای شد . خیلی شرحش‌مفصل است تضیراتی 
بعمل آد . حالام مپتراز این اینست که آنشب که گذشت برای شب بعد ش باز گفتند تواشب باید 
از آقایون علما* هم دعوت کئی که بیایند با خانم‌هایشان ضزل تو همینجور بد ون حجاب 

علما ؟ 

علما یله اهل علم. کفتم آقا من اهل علم نمی‌شناسم اینپا تناسبی یا من ند ارند . گفتند از 
محالات است شما باید اینکار را بگید 

کی ؟ استاند ار این حرفها را میزند ؟ 
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استاند ار میگفت بوسیله شهربانی - شهربانی‌شهد هم ( ؟ ) بالاخره د فعه 
د وم هم ما آقایون علما" را چیز کرد یم. ولی البته طبة د وشان آدند طبة اولشان دوسه نفربود ند 
آنپاازجاتلان نخورد ند ماهم مزاحم آنپا۵ نمیدد یولی طبقه د وشان هشان آم ند بازنهایشان . 
یك آقا شیخ محدعلی د اشتیم که ثابتی ببش میگفنند . این خداگواه است‌شبکه عیالش راآورده بود 
یك چاد ر د ور سر زنش پیچیده بود ببمین, اند ازه بق ر یك عماه‌آی د ور سر زنش . بعد یك 
عبا هم اند اخته بود روی دوش این زنش . این زن بد بخت هم هش میلرزید همینطور. و 
حالا ضيه مہم اینست که این بعد این قضایا حجاب که پیش آمد در شهد یك عده مخالفت 
کرد زد ۰ ولی کاررحجاب پیشرفت کرد ۳ يك عده‌ای هم رفتند در سجد - بهلول نامی بود 
و چند روز د ر مسجد آنجا بساطی بر پا کرد و شروع کرد هی به نطق کرد ن و مرد م را تسب 
کرد ن که زیر بار این کار نروید . 
کی اين کاو را کرد ؟ 
بپلول تام بپلول- هرروز هم بر جمعیت این افزود ه میشد منجطه یك عده زیاد ی بربری‌ها 
یود ند که از خارج شهر اینبا د رد هات ده پانزده فرسخی شېد ضزلد اشتند و اینپا آد ند 
پای اون بر اون بهلول و شاید سه چپار هزانفرازآتباجمعیست‌شد اینجا را 

آن پرانتسز بهتان امرکنم ۰ این بربری‌ها مکان و مقرشان خاك افغانستان بوده واینها 
یك جاهائی د ر انفانستان ینام هزان جات میگویند کوهستانی است . اینها در آن کوهستان 
سکن د اشتنه. . در زمان امیرعبد الرحمن خان پادشاه انفانستان جد امان‌الله خان اسن 
آمانالله خان پادشاه اخیر جدش امیرعید الرحمن‌خان - پد رش امیر حبیب الله خان ود 
جد ش آمیر عبه. الرهمن‌خان . عبد السرحمعن خان با این بربری‌ها د ر افتاد و تمام اینہا را تارو 
مار کرد . کشتارزیاد ی هم ازشان کرد التفات میفرمائید و هحه اینپا هم - اینہا تارو مارشد ند 
و عهزیادی منجمله عد ه‌ای هم فرارکرد ند از آن زمان عبد الرحمن خان آط ند به خراسان و در 
خراسان جا کرد ند . حالا شاید مثلا" هفتاد هشتاد هزار بربری د ر خراسان باشد بل بيشتر 
هم . امیرعید الرحمن خان یك شرح حالی برای خود ش مینویسد شرح زندکی خودش را . 


مینویسد د ر + و مورد هرد م به من لعنت خواهند فرستاد . يك مورد وی است که از این همه 
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جورو ستم و کشتاری که من نصیت به بربری‌ها کرد م نسبت به اینہا رحم پید | میکنند بر 

من لعنت میفرستند که این عجب آد م ظالمی بوده که نسبت‌به يك‌عده مردمانی این 
ااآوا نی کم واو کی اه ری را کک کو د کا رر و ت 
میفرستند له مرد م باچند نفسر از این بربری‌ها محشوربشوند بعد از اینکه به اخلاق وروحیه 
اینہا وارد بشوند مرا لعنت خواهند کرد که چرا یك نفراز اینہا را باقی گذ اشتم التىغات 
میفرمائید . يك همچین منطقی هم او ... مقصود اینست که يك عده‌از این بربری‌ها 
در زمان بهلول ها آط هبود ند شهد . این را عرنن‌کنم جنگ بین‌الطلی اول هم که 
شروع‌شد عده‌ای از خود همین بربری‌ها رفتند جزو شون انکلبس د اوطلب شدند آنببا 
هم آضر د اشتند تویشان همعده زیاد ی غیر اضر بود . قریب شاید چپارنج‌هزار نفر 
اینبا د ر قدون انگلیس خد مت میکرد ند که بعد هم که جنگ که تمام شد اینہا برکشتند به 
محل خانمشان اما حقوق ر مقرری اینہا را انکلیسبا می‌پرد اختند . اینہا از نظر د ولست 
هم پوشید ه نبود . بعد که اين بربری‌ها آده بود ند دور این بلول را کرفتند شاه توجه 
شد این به ون انکشت خارجی‌ها نیست . تحقیق کرد د ید از زیراست . و این اتکلیسیها 
هم د ارند این کار را انکولك میکنند . توجه میگید؟ این بود به فرمانده قوا که ایج‌خان 
بود که بیچاره د وسال قبل حبس - تیریارانش کرد ند 

ارح خان کی‌هست ؟ 

ایرج خان مطبوصی - به او د ستور د اد که اگر بیست و چپارساعته این قائله را تمام نی 
خودت را اعد ام میکم. بعد از این امر د یکه بغاصله پانزد ه شانزده ساعت بعد این غاثله 
را او تمام کرد . تمام جمعیتی هم که د رآن غاگله‌کسته شد گفتند هت نغر ‏ د وهزارنفر - سه 
هزارنفر هش د روغ بود . شصت و سه نفر آد م بیشتر کته نشد . بعد از این این غائله 
تمام شد شاه یکمد »ای را فرستاد بیایند شهد تحقیق کند ریشه این کار ببینند این چیه . 
توی آنہا يك اضری یود مال شہربانی که این اضر هم قبلا" آده بود شېد زمانیکه 
اسد ی تایب التولیه بود . اسدی آنموقع خالص‌جات سرخس‌را برای پسرش اجاره کرده بود 


از دولت . این اضر به اسدی گفتسه بود د راین اجاره من را هم شريك کن . اوگفته بود 
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من شرکت نمید هم به تو. این یك کینه وعد اوتی برای او ایجاد شده بود . د راین عده‌ای 

که فرستاد ند برای تحقیق یکی هم توی راه بر خورده بود و آن آد م خودش را جا زده بود . او 
آمد بود به شهد ضمن گزارشاتی که او د اده بود د اد.ه بود که اینکار هش به تحري ك 
اسد ی بوده - توجه میغرمائید . د یگه شاه بد ون هیچ تحقیقی - هیچ رسیدگی عده‌ای رافرستاد 
آنا" آد ند همانشب رسید ند آنا" این را محاکمه نظامی کرد ند و بفاصله د وساعت همم 
تیر بارانش کرد ند . اگرشما در این ضيه د ست د اشتید- اسدی هم دست د اشته 
خدا من کواه است اسدی کوچکگرین اسدی در اين موضوع تقصیری ند اشت جز اینکسه 
مرد یه حساد ت کرده بود . حالا اوچی بود ؟ سمایت‌کرده بود که بله اسدی اینکار را کرده 
قصدش این بوده که د رس را بیاورند رئیس‌جمپور بگند 

خراسان 

خراسان - طدتی است که بد بخت هفت سال است حبس است . اسش رفته خودش 
اصلا* د یه د اره تمام میشود ۰ اسمی د بگر از او نیست . امرد اد کلك ط رس را هم یککند . 
مأمور شپربانی که رئیس‌شپریانی خاف‌بود زیر بار کنتن ط رس نرفت -گفت ایتجاست سرحد 
مرد م سرحد ی و هم مرد م سرحد همجوار نسبت به یك معتق اتی پید | کرد ه‌اند و این حسن اشر 
نخواهدد اشت . خلاصه او نرفتش زیربار. یك پسری ماد رقحبه‌ای رااز تهران اسش را فرامیش 
کرد مء او را مأمور کرد ند و آمد و رقت خاف و ط رس‌را برد اشت و از خا فآ ند به کار 
روز بیست و ششم ماه مبارك رمضان بود . نزد يك غروب وارد تاشمر میشوند . وقتی وارد اطاق 
میشوند آن مرد یک وارد اطاق میشود و سیتی وچای میرد برای د رس . مد رس میگوید خیلسی 
متشکرم که شما بفکر اقطار من افتاد ید . هنوز پنج ششد قیقه‌ای مثل‌اینکه به وقت‌مانده . اجازه 
ید هید وقت که برسد افطاری شما را با میل قبول میکم. کفته بود نه شما به افطار کار ند اشته 
باشید به وقت . همین حالا باید بخورید . این فهمیده بود که مطلب از چه قراراست . بالاخره 


سم توش بود ؟ 
سلما" یله . ط رسس گفته یود پساجازه بد هید من د و رکمت نماز بخواتم . گفته بود مانمی 


ج 
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ند اره . این رویه قبله نشسته بود و مشغول نمازو رازونیازیه د رگاه خد ایی . یکساعت 
گذشته بود این د يده بودد ر حال ط رس تخییری پید ا نشد . د وساعت -ه ساعت 

پنج ساعت د رس د ر همان حال راز و نیاز بوده بد ون اینکه تغبیری بتند . آن مرد یکه خلقس 
تنک میشود . خودش و یك آژان هم همراهش بوده حبیب - شش انکشتی میکویضد 

با اون حبیب شش انکشتی عماه طد رس‌را از سرش برمید ارند می‌اند ازند کرد نش . يك سر 
عمامه را این میگیرد دستش یك سرعماه را آن یکی . انق رمیکند و لکد میزنند به شکسم 

ط رس - و مد رس را میگندش . این تفسیر کنتن مد رس . کوچکرین تقصیری مد رس‌خد ای من گواه 
است د راینموضوع‌ند اشتش . کوچگترین تقصیری هم اسد ی - اسدی با من خوب نیسود 
من هیچ نسبت به اسد ی سمپاتی ند اشت ( ؟ ) ونی به ذ ات پاك 
البی قم و یحق حضرت رضا صم و به آن نمازی که میخوانم براست و صد ق صم اسدی 
در این موضوع تقصیری ند اشت . همینطور است . هماتطوریکه از. . 

آنوقت‌چرا آقای فروغی :خضوب شد سر اسدی ؟ 

مغضوب نشد . د روغ است نخیر. نخیر گفتند فررغی بیچاره - کفتند که چرا واسطه نشد و 
اینها باو کفتند واسطه شد ن من چه مانعی د اره نتیجه ند اره . بله مثل‌اینة شعری هم خوانده 
بود در کف شیر نر خونخواره‌ای جزیه تسلیم و رضا کو چاره‌ای 

والا تخیر . 

تا چند د وره سرکار د ر مجلس بود ید ؟ 

اما مجلس بنده . حالا يك چیزی از رضا شاه بگویم و فرق خود شاه با باتی اضران . رضاشاه 
هنوز نخست وزیر بود و اینها ‏ جنک بین المللی اول هم تازه د اشت‌خانه پید | میکرد اما د ر 
سر حد ات روسیه ‏ د ر د اخل خاك روسیه هنوز افتشاش و هرح و مرج زیاد ی بود . منجطه 
یك عده‌ای یلوج قریب‌سیصد تا بلوج به سردگی یك مرد ی بود ینام کریم خان میروند د ر خساك 
روس و روسپا هم به آنپا جاد ادند ( ؟ ) اینبا آنجا جا گرظندو هرد و روز سه 
روز پنج روز یکمرتبه این بلوچبا بك عده‌ای را میفرستاد ند به خاك ایران التفات میقرماکید هسر 


د قعه پنج هزارشش‌هزار ده هزار گوسفند مرد م راغارت میکرد ند و می‌برد ند . شاید در آن 
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ایای آنسال به تحقیق نزد یلك به هفتاد هشتاد هزارگوسفند اینها برد ند 

توجه میفرمائید - هرچی هم به د ولت مراجعه ميشد د ولت به لشکرمیکفت 
میگفت به وزارت خارجه مراجعه کردم - وزارت خارجه هم میکت به سفارت ایران نوشتم صحبت 
کرد م . میگفت به د ولت روسیه به مرکز مینوشت - اصلا" نمیشد ( ؟ ) 
بنده هم د ر آنحوقع د ر زور آباد بود م ۰ زور آباد يك قدلعه سرحدی است بین خاك روسو 
اران و افغانستان . زور آباد ‏ از نظر سرحد ی اهمیت سرحدی زورآباد را شای د 


کر نقطه سرحدی د اشته باشد عرض‌کرد م ۰ بین خاك روسو ایران و افغانستان 
است . تمام این زور آباد هم طك شخصی م بود . من‌صد ( ؟ ) آنجا ملك 


شخصی د اشتم . که شرحش آد که بعد تمام این املاك را بعد‌ها سه سال یعسدش 
خود م تشخید اد م که د یگر زند کی بآن صورت نیست خود م به د ست خود م بین مرد م - یهنی 
بین تیعوریهای خود م تقمیم کرد م بد ون اینکه نه تظاهری بگم نه بد هم عکسم را بگیرند نه یکویم 
من همچین کاری کرد م ۰ بمیل خود م من اینکار را کردم بین آنپا تقسیم کرد م. مقصود مسن 

د ر زور آباد بود م و یکروز خد ای من گواه است طرف بعد ازظهری بود ظ م میزد م توی خیایان 
بود واینہا ده پانزده نفر بعضی‌ها شاید بیست نفر زن و مرد و بچه آط ند و اینها آد ند 
بسمت من . همین رسید ند به من شبون کان زنان چارق هایشان را از سرشان کد ند اند اختند 
به ز مین و سرشان را برهنه کرد ند و مرد ها یقهایشان را د راند ند و شروع کرد ند به تعره کسید ن 
و فریاد کرد ن که د یروز میرزا جلال الد ین بلوج از طرف‌کريم خان آده محله ما . محله یمضی 
محل سکونت یعتی چاد رهای ما را ۔ آنپا هم کار سرحد بود ند - محله ما را غارت کرد ند 
هرچی د اشتیم و ند اشتیم اینها برده‌اند . تمام کوسفند ما راهم برد ند د یه هیچی. همه 

زشد گی مارا برد اشتند و برد ند ۰ هی به سردان میزنند و هی گریه میکنند ءخیلی وضع ناراحت- 
کننده‌ای بود . مهم خیلی ستأثرکرد ند حقیقش . گفتم ناراحت‌نباشید برای شما فکری میکم. 
اینہا را بپشان اطمیتان دادم برگشتند و شب فکر زیادی کرد م و کفتم این مرد یک باسسوج 
را اگر اینکار را ما جلوگیری نگیم هرروز این بازی برای ما اتفاق میاضه هرروز میافتند اینجا 
شلوغ ۰۰.۰ خلاصه همانروز من صد سوار امر کرد م حاضرشدند . وی هم سوار حاضر 
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شد ند رفتم جلویشان . کفتم من شما را به مأموریتی اعزام مید ارم که یا باید تا نفر آخر کته 
بشوید یا باید مأموریتان را انجام بد هید . ید ون این دو امر - بدون انجام مأوریسست و بد ون 
کشته شد ن اگر شما برگرد ید من اینجا شما را اعد ام خواهم کرد . این امر من را هه‌تان 
باید بروید . به بزرگتر آنها د ستور د اد م بد ون اینکبه‌اینبابکوید همین طور برو به سرحد 
حالا سرحد هشت فرسخ بود از آنجا هم شانزده فرسنگ هم باز د اخل خاك روس بشوند 

تا بمحل آن ملاجلالالد ین برسند . گفتم میروید بمحل‌ملاجلا ل‌الد ین که میرسید بیست و چپار 
فرسخ راه یاید بروند . مرده یا زنده ملا جلال الد ین را از شما میخواهم بد ون هیچ چیز 

د یکه از شما نمیخواهم فقط مرد هیا زند هاش را میخواهم این را روانه کردم . آقا اینبا 
بعد از این رفتند - روزش --عصرش یکظ ری فکر کرد م با خود م گفتم‌عجب کار احمقانه‌ای تو 
کرد ی مرد یک احمق - این چه کاری بود توکرد ی. این فرد | ممکن است د ولت روساعتراض 

یکند یه د ولت ایران . د ولت ایران هم از تو حمایت نکند بگوید کسی که اینکار را کرده پد رش 
راد ر بیاورید . پد ر تو را د رمیاورند . خلاصه آقا به این قرآن قسم مثل مرفی که پر بکند ش 
همینطور مثل پر ده من همینطور پرپر سزد م از ناراحتی . گفتم اینہا را برگرد ند افتضاح 
است بعد . نیاورم خد ا یا چه غلطی بکنم - حالا اینہا هم باید بیست و چپار فرسخ بروند 
توخاك روس . هیچ آیادی هم نیست چون توییایان ود شسست را بايد بروند 

سه روز براین واقعه گذشت . این سه روز یر من چه گذشت خد اميد اند ومن کهبرمن چه کذشت . 
د رست روز آتش خد ا کواه است هش میآمد م بیرون راه را مید ید م چشم به صمت سرحد بود 
که ببینم آیا سیاهی است -سواری چیزی پيد | مشود . روز سوم بود د ید م چند تا از د ور یك 
سیاهی پید | میشد . گفم‌حتما" اینبا همان سوارهای خود من هستند + نزد یکر شد ند 

د ید م نه پنج شش‌تا بیشتر نیستند ۔ اینها از مال مانیستند - مال ما صد نقر بود ند و اینہا 
خلاصه همینطور ظ م میزد م تا اینبا یواش يواش نزد يك شد ند و اینبا دید م سوار خود صن 
هستند از مال خود من هستند . رسید ند به من همینگ رسید ند - ایستاد ند . آنپاایستاده 


من شمینجور ظ م میزنم ۰ ایستساد» ‏ 6 رسیدندیمن - بمن تعظیم کرد ند سواره ے 


س 


چ 


lh )۲ امیرنیمور(‎ 


ببشان کفتم پسر چه کرد ی ؟ کفت آورد یم. کفم پسرچه کردی ؟ گت آورد یم این همینطور 
کیامن حرف‌میزد این ترکه اسبش را باز میکرد با د ستش - فوری جلو پای من اند اخت سر 
میرزاجلال الد ین را . یکی د یگ ر آمد هفت‌تا سر جلو پای من اند اختند آنجا 

۱ 

سرهمانپائی که آمده بود ند محله آنها تمام آنپارا هم .... التفات میفرمائید هسه 
آنبا را آورده بود ند به دعوا به زد و خورد البته. هر هفتای اینبا الحط الله 

سر اینها را اند اختند جلو پای من . گفتم خدا را شکر. آط یم ما ۰ . 

چند تا خود ان کشته د اده بود ند ؟ 

از مال من سه تا اسب کشته شده بود آد م الحطد الله کشته نشد.ه بود .. هیچکس سه تا اسب 
فقط. سوارهای من خیلی ورزیده بود ند - کارشته بود ند و فهمیده بود ند و خیلی در ان 
کارها چیز بود ند خیلی سوارهای شایسته‌ای بود ند . فقط سه تا اسب کشته شده بود . چه 
کم و چه نکم کلفذ ی نوشتم گزارشی به آقای فرمانده لشکر خراسان -حسین آقای .امیسر لشکر 
تفضیر قضیه را هم نوشتم این یود این بود ۰۰۰ ضیم فرستاد م و آنبا هم هت‌تا سوشان را 
گرفتیم و هفت تا سر هم من بوسیله سوار برای شما فرستاد م بوسیله آد م متصوص . آدم من 

هه کلغذ من را به حسین آقا د اده بود و این خوانده بود زده بود توی سرش . ای وای 
فلانی پد ر خود ش‌را د ر آورد و پد رمن را هم در آورد . کی باو اجازه د اده بود که یك همچین 
غلطی بکند - این غلط او را کی جواب مید هد این چه کارغلطی بود او کرده _غلط کرده اینکار 
را کرد ه .بعد گفته‌ن که ساقط جواب اینکار را من میتوانم یگويمء به این آد م گفته بود برد ار 
یواش بواش اینها را ببر خودت هر طرر هم مید آئۍ سرها ر! د فن کن صد ایت هم د ر نیاید. 
اين آمده بود بیرون و بالاخره هم ۰ ۰۰۰ 

آد_آقا این یمن گزارش نوشت که یله همچین چیزی است . امیرلشکر گفته بود بروید من 
روی آتش بود م د رست روی آتشی رفم خد ایا . . . شش‌روز هفت روز از این ضيه تذشست 
آنوقپاهصم سواریازشہد مياص بازکاغذ ی امیر لشکر نوشته بود . جناب آقای سرد ار 
نصرت تیعوری - رونوشت د ستخط تلگرافی حضرت اشرف سرد ار سپه فرمانده کل قوا را یرای 


استحضار ضاف! نوشته بود . نوشسته بود جناب آقای سود ار نصرت تیدوری ۰۰ 


س ب 
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سرد ار؟ 

نصرت تیموری ‏ خد ماتی را که انجام د اده‌اید مورد کمال تحسین و تمجید من است و 
بد بن‌وسیله مراتب رضامند ی خود م را از حسن خد مات شما ابراز مید ارم - ر ضا 
مخصوصا" فرق اشخاص ببینید . آنجا فرمانده خود ش آنطور اینجا يك همچین د ستوری 
د ادش رضا شاه. افتادم زمین اصلا" هیچ فکر نمیکردم. ما از این مخمصه راحست 
شد یم . بله اینجا بودش بله ۰ يك قضیه د یکرهم‌یاد مافتاد .من مجلس که بود م وقی هم 
مرجوم طد رس یمن خیلی اظپار محبت میکرد - بمن گفت فلانی- د رس هد ف‌تو از این 
آمد ی وکیل شد ی چیست؟ منظورشخصی است‌چی‌بوده ؟ کفتم آقای ط رس حقیقست 
من هد ف شخصی ند اشتم . اما دو هد ف‌تقرییا" طایفگی و نوی د ارم. یکی اینست که 
طایة نن - این تیعوری من- اینبا ههه ایل‌هستند چاد ر نشین هستند التفات میفرمائید ؟ 
چاد رنشین که میفهمید چی‌چی هست ؟ 

بله يله 

اینبا گوسفند د ارند - بیلاق و قلاق میکنند - و هر سال هم مالیات مید هند ميایند مالیات 
سرگله از اینپا میگیرند . مأمورین مالیه د ر اين گرفتن مالیات سر کله به اینہا خیلی تعدی و 
جواز میکنند . مثلا" بجای یك تومان پنج تومان میگیرند التفات میفرمائید - کسی هم نیت 
که کوش بدهد . یکی ازگرفتاریبای من این است . یکی د یکرش کفتم مق اری ازاصسلاك 
بوده مال د ولت که خالصه د ولت بوده بعد دولت اینپا را به اشخاص‌فروخته - چیزای 
خالصهجات اربایی . دولت وقتی که این خالمهجا را فروخته برایش ال معلوم کرده . ملا 
کفته ملا" ده حسن آباد ..ه خروار گند م 2 


روایت کننده - آقای‌محد ابراهیم امیرتیمور 
تاریخ ۲۵ ژانویه ۲ ۱۹۸ 

محل صاحبه -شپر لاهوریا - کالیفرنیا 
مصاحبه کنند.» - حبیب لاجورد ی 


نوارشماره - ۳ 


يك طرح قانونی نوشت‌برای ط رس . يك طر قانونیش این بود که عرض کرد م که آن 
زور آباد همش طك من بود من خود م این را بخشید م به این تیموریبای خود مان 
و آنہا را باصطلاح د ارای ملك کرد م. بعد از اینکه د ارای طك کردم اینہا را افلسب 
خانه نشین کرد م که هم مالد اریشان را د اشتند هم طك د اریشان را د اشتند ۰ مد رس 
طرح قانونی تهیه کرد .مالیا سرانصس*آنهائی که د ارای آب و زمین و ملك و زراعت 
هستند نباید پرد اخت‌کنند . آنہائی که فقط و فقط کارشان بیلاق و فشلاق است و ابد ا* 
آب و زمین و زراعتی ند ارند و فقط یه مالد اری می‌پرد ازند آنپا باید بهرد ازند . این 
منظور من تأمین میکرد التفات میفرمائید ؟ اضا؛ کرد خودش گنت بده به این و آن‌اضاه 
کئند . بعدد ر جلسه بعد از مجلس خودش پا شد تطقی کرد و آن طرح را هم د اد آتجا 
مجلس با سلام وصلوات آن طرح قأنونی را بصورت قانون در آد و ما شد یم راحت خد ابیامرزد ش 
ریحش‌شاد باش د .کی دیگرهم راجع‌به خالمجات رای . مقررات 
د اشتیم کلیه سال د یوانی را اشخاص مکلضد به نرخ روز به د ولت به پنج مقابل قیمت 
فروش‌کئند . ملا" پانصد خروار گند م را مثلا" به‌آن صورت پنجاه تومان فرو ش کن د 
پولش را از د ولت بگیرند و د ولت متعایلا” مکلف است که بلافاصله مك اینہا را از نوع 
ممیزی بکد د ر ممیزی که د ید هرچق ر ممیزی معلوم شد همان مالیاتشان میشود همان 
منالشان راد ارند . اینہم نظرما را تأمین میکرد . این د و طرح با چیز مرحوم صد رس 
گذشت . این را د اشته باشید . شش‌هفت سال از این قضیه گذشت و این طرح هم 
د ر مورد همان طوایف تیموری ما هم اجرا ميشد . بعد مرحوم د اور شد وزير د اراد ۰ 


د اور د ستور د اد به تمام عمال د ارائی کہ بهر طریقی شما میتوانید باید د و ازد باد 


عاید ات د ولت بکوشید و هرکد ام شما آنچه زیاد عاید ات بد ست بیاورید د ریکی آن 

ازد یاد عاید ات بعنوان پاد اش و انعام به شما د اده مشود . یعنی به هر کیفیی 
شما مید انید باید در ازد یاد عاید ات بکوشید .يك‌معنی اش هم این بود که هر طور 

شما مید انید باصطلاح مرد م را غارت کید هر طور هم شده ۰ ۰ ۰ . 

مأمورین مالی افتاد ند یجان مرد م ید ر مرد م را د ر آورد ند . ضجطه مأمور مالیه بود 

د رجام که به آد می د اشتم من د ر زورآباد که با او د ند ان د اشت یعنی با هم بد بود ند 
زورش به آدم من که نمیرسید بهانه قرار د اد . گزارش د اده بود به شهد که مرد م اینجا 
هف سال است مالیات ند اده‌اند و د ارائی هم اصلا" گذ اشت فوری مالیات بگیرید _ 
ھمانہائی که معاف‌شده بود ند . عده‌ای مأمور و قره‌سوران فرستاد ند توی این !ا 

زد و کوفته از اینہا مطالبه هفت سال مالیات کرد ند . اینہا پنجاه شعت نفر جمع 
شد ند و آد تد شهد شکایت کرد ند تضیر ما اینست قانون گذ اشته ما شمول قاتنون 
نیستیم رسیدگی یکنید اگر خلافی بود ما مید هیم والا چرا خلاف‌قاتون میگیه .بجای 
رسید کی به عرایض اینہا امر کرد ند اینها را رد ند حیسشان کرد ند . ازشان التزام گرفند 
که یاید بیست و چپار ساعته از شهد خارج یشوند و حق شکایت و تظلم هم ند ارند . اینها 
را مأیوس کرد ند و پس‌فرستاد ند به خانه‌هایشان . این بد بختہا مأیوس اینبا از همه 
جا كنك خورده . به خانه‌هایدان که رفتند مأمور فرستاد ند که بروید مالیات را بگیرس_سد 
مأمور رفت و یکسال از اینہا مالیات را گرفت . یکسال‌که مأمور رفت و مالیات را کرت 
باز د ومرتبه مأمور رفت و یکسال د یکر ازشان مالیات‌گرفت . د وسال د یگر باز مأمور رفست و 
مطالبه پنج سال د یگر را کرد این موقع بود کہ اینها هم تمام محصولشان را د رو کرد ه بود ند 
روی زمین بود خد اگواه است تمام ایا آقا وتتی د ید ند کسی بد ردشان نمیرسد محصولشان 
وخانه وزند گیشان را هھ کذ اشتند ود ست زن و بچه‌هایشان را گرضتند و فرار کرد ند رفتند 
به خاك افغانستان - توجه میگید ؟ به رضا شاه نگفتند که اینها چرا فرار کرد ند به ملاحظه 


د اور. به رضا شاه گزارش د اد ند که افضانبا آمده‌اند زورآیاد را چاپید ند یك عده مرد م را هم 


افغانها همراه خود شان برده‌اند . د ر صورتیکه افغان بد بخت روحش خبر ند اشت . 
این بود رضا شاه خیلی متغیرشد و نخست وزیر را فرستاد - فروئی را فرستاد رفتند سرحد 
به اففاتستان اعتراض اینور آنور - افغانها خبری ند اشتند از این ضيه بد بختهسای 
بیچاره . هم ساکت‌ساکت - زیرا این د اور آتموق.سع آد م مقتد ری بود فکر 
میکرد ‏ هم حرف یزنم با او زورم نمیرسد ساکت‌شدم . ایتجا را د اشته باشید - ما 
چبار پنج نفر بود یم هفته‌ای یشب دور هم جمع میشد یم وشام مهمانی د اشتیسم. 
هرشبی خانه یکی . یشب خانه من بود 

کی‌ها بود د ؟ 

حالا عرض میکنم. یکی مرحوم اد یب السلطنه سمیعی بود که وزیر تشریفات‌شاه بود . یکی 
فری‌کنید آن حسن د اشتیم کفاگی آن بودش - عرض کنم یکی سلمان اسدی بود . اون 
بود و همینطور یکی هم د اشتیم ... لقلب‌شببا هم یله چیز هم بودش برای اینکسه 
اسش نبرد هباشم بنده . بماه عرض‌کنم بالاخره د ر یکی از این شبها که ضزل 
من بود ند سرشام اد یب السلطنه گفت آقا واقعا" آدم‌گاهی به یك اسمپائی برمیخورد 
کشاخ د رمیآورد متلااسم یك جائی را گذ اشته‌اند زورآباد - طر اسم قحط است که آد م یرود 
اسمش‌را یدد ارت زورآیاد «آخه این چه جور اسمی‌است - زور آباد یعنی چه من نمی - 
فیس اینجا کجا هست- این کیا است که رد زور آباد چیز کرد ند . این حرفش راک 
زد و زد و زد ۰ . هه را که تمام کرد . گفتم اجازه مید هید ؟ گفت‌بله . گفتم آقا زور آباد 
آنجا همش طك شخصی من بوده ‏ تغسیرش این است این است ۰ ۰. من آنجا را 
بخشید م به مرد مین اینجا و افغاتہا هم نیاط ند اینجا و نبر ند . اینطور تعدی 
مأمورین مالیه اینہارا فراری د اد ند اینہا رفتند از تعد یات مأمورین والا انفاتبسا 
که کاری به این کارها ند اشتند . کفت‌واتعا" ؟ کفتم خد ۱ گواه است من به شما 
ک د روغ نمیگویم. ما روز رفتیم مجلس . ظہری برگشتم خانه گفتند سه مرتبه از تو ازد ربار 
تلفن کرد ند با شما خواستند خرف‌بزنند نبود ید . د ر این ضمن تلفن زنک زد گوشی را 
برد اشتم مرحوم آد یب السلطنه بود . گفت فلاتی اتفاقا" افتخارشرفیابی نصييم شد من 


ال مه 


آمروز شرفیاب شد م . تمام مذ اکرات د یشب خود م را با شما بعرض اعلیحضرت رساند م . 
شاه هم بسیار متأثر شد ند و فرمود ند فلاتی خود ش چرا گزارش بمن ند اده چرا او 
شکایت نکوده و حالا به فلانی بگویید که خود او همین موضوع را بنویسد بمن شکایت بکد 
وحالا شما بنویسید . اینجا د یگر تقصیر با من است - تقصیر باکسی نیست این راخود م 
اقرار میکنم. کفتم از مراحم اطیحضرت کمال تشکر را د ارم . خداسایه شما را کم نگد - 
وظیف بزرگی و سلطنت اقتضا؟ میکند ‏ همین ترتوب - بجزئیات توجه د اشته باشنسدو 
رید کی بکنند ۰ کزارش برای چی هست؟ برای استحضار خاطر هبارگان است . 
حالا که خاطر مبارککان استحضار یافته د یگه محتاج به گزارش نیست‌که این چیزها 
بئویسم خودشان ستحضرشدند . کت به من کفه‌اند شما باید بنویسید . گفتم من 
نمی‌نویسم - از او بګو و ازمن نگو . گفتم آقای اد یب السلطنه حقیقتش اینست من در 
تمام عمرم تا بحال از کسی شکایت نکردهام . اگر کسی به من ظلمی کرده تا رسید م خسود م 
رفع کرد م نتوانستم صد ایم د ر نیامده. من نمی‌آیم شکایت یکنم. گفت امرکرد هاند - گفتم 
امیش رامن اطاعت نمیششم. این د ر چه موقعی بود - این اواخر د وره نهم مجلس که انتخایات 
د وره دهم د رجریان است . به ذ ات پاك الپی خد ا خود ش‌مید اند آرا* منم د ر شهد 
رفته بود توی صند وق اکثریت آرا" هم مال من بود . شاه خیلی تغیر شده بود . امرکرد 
از انتخاب من جلوگیری بکگند ۰ آرا* من را د ر آورد ند از صند وق . یمن گفتند . صد ایسم 
هم د ر نیا همانطور نشستم تکأن هم نخوردم. یه تقمیر من بود ۰ د وره دهم بد ین 
کیفیت گذشت من نبود م مجلس . د وره یازد هم پیش آط باز هم بہمین ترتیب من کوچکترسن 
اق امی نکرد م اسم منهم د یگر نیود ۰ توی انتخایات د وره د وازد هم شروع‌شد . خود رضاشاه 
توی هیثت میگوید - یك وکیلی بود مال خراسان اینجاها اغلب مید ید م بهش میفتند آمیرتیمور 
این را مد تی من نمی‌بینم این 5باست؟ این چرا نمی‌آید سرکارش . خودش طرح میکرد 
این چیزهارا 

یاد ش‌یود . 


بعله یادش‌بود . این چرانمیآید سرکارش_ آخه‌این وکیل خراسان بوده‌اين چراسرکارش تمیآید ؟ هرک اما 


می‌بینید بهش بگوئید که بياید سرکارش . این فرمايشك را ایشان میک دد 
این موقع بود که انتخابات خراسان هم تقرییا" تمام شده بود . فقط حوزه کاشمریاقی 
مانده بود اتفاقا" من د ر کاشمر یك عده زیادی قوم و خویش ای پد ری د اشتم . اینست 
که کاشمری ها هم یا سلام و صلوات انتخاب کرد ند و از د وره د وازد هم باز شد یم وکل 
و د وازد هم بودم - سیزد هم بود م - چپارد هم بود م - پانزد هم بود م شانزد هم سر 
قضیه نفت چون د ر آخر د وره پانزد هم آن قرارد ادکس- کلشائیسان آورد ند مجلس 
چند نفر باهاش مخالفت کرد ند منجطه من بود م و اتفاقا" رل مهم هم د رد ستامن بود ۰ 
زیرا که من د ر کمیسیون د ارائی مجلس بود م این قرارد ا باید بیاید کمیسیون د اراشی 
تصویب کند ویاید مخبرخبرش را صاد رکد . و مخبر کمیسیون د ارائی هم من بسود م 
تقرییا" این کید د رد ست بنده بود التفات میفرمائید . هرچه کرد ند ومن گفتم محالات 
است این قرارد اد نبایسد بشود . من آنروز صبح رفتم مجلس د ید م خبری ضتشرکود ند 
یه اضا؛ بنده که مینویسد کمیسیون تشکیل شد و قرارد اد تصویب شد امیر تیعور 

پا شد م به سرد ار فاخر تذکرد اد م گفتم آقای سرد اررحقش هست که من حالا پاشسوم 
شما را اینجا مفتضح و رسوا یکم که شما حالا یه کار جعل سندو کلفذ پرد اختید . این 
چه حرکی است‌شما کرد اید ؟ گفت والله من خير ند ارم . گفتم خبرند ارید یعنی چه ۰ 
آد م پائین .... لعتراض مختصری من کردم و آن فضیه هم گذشت . نه‌اینکه شاه 
ایتباهم علاقضد بود ند آخر د وره هم بود نتوانستند آن قرارد اد رأ د ر د وره پانزد هسم 
بگذ رانند و به د وره شانزد هم . چون مید انستند این قرارد اد د ر د وره شانزد هم میشود 
ود رد وره شانزدهم یکی از مخالفینش باز من هستم مید انستند هم من چه عجوبه‌ای هستم 
ایته که از انتخاب من با اینکه والله آرا" من تو ی صند وق رفته بود یه ذ ات پاك الہی صد رالاشراف 
والی خراسان بود . خودش صند وق را آورد و آرا* مراعوض کرد . بعد هم آمد مزلم از من 
عذ رخواهی کرد . کفت فلانی من با شما د وستم آم از شما معد رت بخواهم . مید وئیسه 
عین بیانش است - که مقام قایل احترامی امروز د ر مطکت جز مقام سلطنت یاقی نمازد ه‌است > 
مقام سلطنت اینطور از من خواسته‌اند من ناچار بود م اینطور بکم. گفتم من ازشما هیچ 


د لتنگی ند ارم بفرمائید هرکاری کرد ید . بعد آط م تهران والله شاه مرحوم هژیب_ر 
که وزیر د ربارش بود فرستاد پیش من- که هرکار فلانی میخواهد یپش میدهم . بخواهد الان 
استاند ارخراسانش‌میکلم نایب التولیه آستان ق سش هم مرکم . میخواهد استانسد ار 
آذ ربایجانش میکنم. هرکاری که میخواهد بهش میدهم . کم آقای هژیر من از توجه 
شما خشکر یه شاه - بعرضشان برسانید برای این شما بد انید 5 توی ایایتان هم يك 
رعیتی بالاخره با گذشت و تکبری هم د ارید آن مراتب از تمام این مراحم اطیحضسرت 

من صرف‌نظرکدد م من هیچ چی نمیخواهم. خداگراه است‌باشد هویر صورت 
من را بوسید - د ست من را هم بوسید . اینپا اهمیت‌ند ارد . دردی ( ؟ ) 
همانروز هژیر رفت همانروز هم هزیر کته شد . آقا این هميشه جلو - این سن جلو چشم 
ینده است‌بجان شما . مقصود که آن د وره‌ای‌ششم تقصير خود من بود که نشد والله که 
شاه هنج تضیری ند است - آن مقصود د وره چیز. ولی د وره هغ هم من انتخاب‌شدم. 
د ویره انتخاب‌شد و بعد این قرارد اد این کسرسیوم آد به مجلس . اینهم خیلسی 
انتروسان اسیست . در این قرارد اد کنسرسیوم یك ماده بود که آنیه 
کنسرسیوم احتیاج ریالی د اشته باشد دولت ایران ریال او را می‌پرد ازد به نرخ رسمی التفات 
میفرمائید .م پولش را میگیرد . بنده پیشنباد کردم - پیشنماد میکنم در ماده فلان 
یجای نرخ رسمی نوشته بشود به ترخ آزاد .این همین یك کلعه - این را د اد یم فرستاد یم 
این ( ؟ ) عصربود و جلسه ختم شد و این یه هم همین جور ناتمام مانده بود . فرد | 
صبح بعد از اینکه د اشتم میخواستم بیایم مجلس تلفن صد ا کرد رفتم پای تلفن مرحوم علا* 
بود . گفتند بیا با وزیر د ربار صحیت بکنید . گفت فلانی اعلیحضرت‌خیلی خیلی نسبت بشما 
اظپار التفات و محبت فرمود ند . مراحم زیاد زیادی فرمود ند که من باید مراحم اعلیحضرت 
را ابلاغ کم. به من فرمود ند من الان شرفیاب‌یشوم مراحم شاه را به شما ابلاغ بکلم. کفتسم 
من از مراحم شاه متشکرم چون این الان من بايد بروم مجلس وت ایتکار نیست -. بعد خود ۾ 
شرفیاب میشوم . گفت نه آقا من گوشی را گذ اشتم و آید م. کوشی را گذ اشت‌و بعد از پنج‌شش 


د قيق بعدعلاه آد . دید م آمده خد ابیامرزه آد م عجیبی بودعلا* - لاه سیلند رهجسرش‌نذ اشته 
با لباس تمام رسمی آمده منزل بنده برای ابلاغ مراحم‌تاه که بله اعلیحضرت این مراحضان 
اینطور فرمود ند و بعد هم فرمود ند این پیشنپاد را هم جنایعالی باید پس‌بگیرید . کفتسم 
از مراحم E‏ - بعرش اعلیحضرت یرساتید که این نافع مطلکت‌صدی 
نود و پنجش عاید شخص اعلیحضرت مشود و صدی پنجش عاید کل کور ایران ( ؟ ) 
بعد هم بعرض اعلیحضرت برسانید - خب تا حالا اشحان کرده‌اید من آد می‌نیستم که برای 
شخص خود م ظ م برد ارم -- این از نظر صلاح و صلحت مطکت به‌امطلاح سصلحت‌شخضص 
شاه بوده - من پیشنہاد را د ادهام و من پیشنهاد را پس‌نمیگیرم. کفت آقا باید پس‌بگیرید 
کفتم آقا پس‌نمیکیرم. گفت باید پس‌بگیرید -- گفتم آقا پس‌نمیگیرم. هی او باید پس‌بگیرید . ۰. 
گفتم آقای علا جز شما ابلافی چیزی ند ارید د یگه ‏ من میگویم پس‌نمیگیرم اکرشما گرد نم راهم 
ریت بو کر وی را مسق کی ری یم ا و رک 
نیستم. پا شد وبا خلق تنث علا* رفت . ماهم رفتیم مجلس و خیلی اوقات تلخ و مثل اینک‌واقعا" 
حال عجییی . رسید م و پشت میزم نشستم ۰ آن پاشد مرا صد ا کرد و آنوقت من کفتم یه 
سرد ار فاخر بگو فلانی گفت من فکر تمیکرد م که شما این ر - رئیس‌مجلس حافظ اسرار سیاسی 
بن مملکت است - ما حاضر نیستم که شما این ن اند ازه هبك امری که برخلاف شراف باد 
تن بد هید پټ نہاد ی که هنوز د ر مجلس خوانده نشده بروید به شاه کزارش بد هید چرا 
شما این پیش نماد را به شاه گزارش د ادید؟ ویک هم پیشنهاد را شما گزارش مید هید 
مجال ندهتد اصلا" به من - ممن بود مرا یایند اصلا" ترور کند - ایشان مرا بکشند . ۱ 
چه حرکنی است که کرد ید ؟ من میترانم من شمارا در مجلس مفتضح و رسوا بکم آیاپسند يده 
هست؟ رفت و آدکفت والله بخدا من هیچ خبر ند ارم - روحم خبر ند ارد - این کاررا گر 
کرده یکی‌از خضی‌ها کرده - اسم آن منشی را برد . چون آن منشی با ما ( ؟ / 
شاید کار اوست . گفتیم خیلی خب این بود که د یگه بلافاصله پیشخد متم آمد گفت آقای‌نخست وزیر 
اطاق بیرون کفتند چندد قية تشریف‌بیاورید شما را ببینم. زاهد ی هم نخست وزير یود 


سے کی نخست وزیر یود ؟ 
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زاهد ی - امینی وزیر د ارائیش بود ۰.. 


اھان پس‌این بعد از هد ق است یعنی بمد از بیست و هشت مرد اد است این 


بله د یگه بله.- امینی وزیر د ارائی بود که این قرارد اد را امینی بستش . زاهدی هم 

نخست وزیر وسط اطاق ایستاده . همینکه وارد شدم خد ای من کواه است‌عین مطلب‌است 
تا چشم زاهد ی به من انتاد گفت آقای امیر تیعور بخد | اکر شما الان این پشنپاد ر اپس 
تگیرید اگر همین الان پس‌نگیرید من همین حالا میزنم و میروم. 

زاهد ی کت 

بله - کفم تا میم فوری تشریف‌ببرید - بد ون معطلی تشریف‌بیرید . جنابعالی به‌امرمن 
نیا ید که به امر من بروید این چه شکل حرفاز- ن شماست . من که نوکر کسی نیستم که 
اینطور با من حرف میزنید آقای زاهدی. گفتم چرا اینطور با من‌حرف میزنید من نوکر 
شما که نیستم . برگشتم آدم توی اطاقم. بعد بالاخره آمد م خانه و ظہر تلفن صدا کرد . 
باز د ربار خد ایا . آن رئیسد فتر شاه بود . که اطیحضرت میفرمایند همین حالا بايد تسو 
شرفیاب بشوی . گفتم یقین د ارم اعلیحضرت هم از صبح به مپمات مطکی اشتغال د اشتند 
حاجت به استراحت د ارند . ضیم د ر مجلس بود م خسته هستم حالم الان ساد نیستش 
اجازه بفرمائید وقت د یگر خود م شرفیاب میشوم. گفت فرمود ند همین حالا باید شرفیاب 
بشوید ۰ کفتم والله حالا برای من غیر ممکن است من نمیتوانم بیایم . از او اصرار ازمن‌انکار 
مثل اینکه خود شاه هم پای تلفن بود . بالاخره کفتثر. که پس فرد اشما فرد | ساعت ۸ صبسح 
شرفیاب بشوید . كفم اطاعت میم فرد | ساعت هشت‌صبح رفتیم. همین قصر مرمر كه 
توی شهر است - سالنی است د ر بای آنجا رفتم توی آن سالن د اشت ق م میزد تك و تنبساو 
وارد شد م و اد ای اد ب کرد م . کقت آقای امیر تیعور هشت ماه ما برای ایجاد این قرارد اد زحمت 
کید یم جز“ به جز“ کله به کل این ساعتها روش‌حرف‌زده شده و این پشنهادشما اماس 
قرارد اد را از بین میرد و باید شما این پیشنهادتان را همین حالا پس بگیرید . کفتسم 
قربان بوسینه آقای علا؛ هم عرض کردم ناچار بعرض میرسانم گرد ن ینده را اگر اعلیعضسرت 


از اینجا اره بگید بنده پیشنهاد رآ پس‌نمیلیرم . من قربان یرای هوی و هوس خود م تست 
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بمجلس‌رفتم نه مجلس ق م برمید ارم من به مجلس کاری ند ارم. صحیج یا ناصحیح وظایفی 

به عېده من محول شده . این وظایف‌هم مال طت ایران است . وظایف‌هم مد ی 

نود وپنج عاید خود اعلیحضرت میشود . بجای اینکه از من واقعا" متشکرو شکرگزار باشید 

قربان شما بمن بکوئید پس‌بگیرید من پس‌نمی‌گیرم. گفت باید حتما" پس بگیرید کفتم 

پس نمیگیرم. هی راه رفت بالا و پا ئین . سه ربع ساعت طول کشید و رفت بالاو پائیسن 

کفت باید پس بگیری گفتم پس نمی‌کیرم . گفتم محال‌است محال‌است محال‌است اگرمن 

پس‌بگیرم بعد د یگه د ید م کار خیلی‌د اره بجای بد میکد و آنېم د اره همی‌عصبانی میشود يواش یواش‌وممکن است 
به‌من‌بپرد .گفت پس‌یك کارد یکربکنید کفتمامریفرما .فت پیشن هان خواند » بشود شما هیچ حرف 

نزنید . گفتم قربان این از محالات است زیرا طبق قانون اساسی و طبق نظامناه که یکی 
پیشنهاد مید هد باید توضیح بد هد . بنده هم محضی ادب و محض احترام لعلیحضرت و 

محض اطاعت امرشما قول مید هم بکد قيق بیشتر حرف‌نزنم - یگ قيق بمن اجازه بد هید حرف 

میزنم. به اینجا ختم شه که پیشنهاد ما خوانده شود و بنده فقط یگ قيق حرف بزنم. ایشان هم 

قیول کرد ماآمد یمجلد یم پیشنهاد خواند ه شد . باشدم کفتم آقا منظور از این پیشنپاد 
اینست که این تفاوتش برای مطکت ایران و اینبا سال اینقظ ر ميشود . صلغشر, را حسأب کرده 

بود م د لتان میخواهد رای بد هید دلتان سخواهید و ند هید . آند م بیرون ۰ بسلانی 

شما هم هیچکس هم رأی تد اد پیشتہاد هم تصویب‌نشد. این اصل قضیه بود . سراین نفت هم 

مایك همچین سرنوشتی - این اراد تند تان - د ارم وخواهشمند م انیم جنابعالی چیزکید ک 

بماند به‌یاد کارکفبد انند يك همچین شاه بايك همچین شا‌بايك همچین آد م قلد رترازخود ش هم طرف‌شد . 
این شاه از چه موقعی باصطلاح واقعا" سوار ق رت‌شد . چون آد م تاریخ را ک نگاه بکد 

می‌بیند خب یالاخره اين جوان بیست وچبار بیت وپنج سال‌بیشتر ند اشت . افراد ی مشل 
جنابمالی مثل قوام‌السلطته مثل آفراد خیلی استخواند ارو با تجریه ولی ازعبده‌اش ۰ ۰. 

بپرحال اون یك ظ رتی گرفته بود که ۰.. وقنیک پد رش رت این جوان سرکار آد چه جورنتوانستند 


شاه - بیشتر پد رش که رت کسد یگری نبود که باهاش مبارزه بکد - التفات میفرمائید ؟ 
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معارضی برایش باقی نماند . بعد هوصد ق یگ وره بود و هد ق هم بآن ترتیب شد 
اینست که ظ رت جود بخود د یکهایجاد میشد.کسی نبودش توجه میفرمائید؟ هیچکسی 

د ر مقابل ند اشت التفات میفرماگید . 

آقای رزم آرا* بود عرض‌کنم که - قوام السلطنه بود مصد ق بود 

قوام‌السلطنه هم ماند که اند.اختندد یه از کار. آهان برای قوامالسلطنه که میفرماگیسد 
حالا عرش‌میکنم خد متتان . اما رزم آرا* - راجح به نفت یك توافقی پید اکرده بود . پنجاه 

د رپنجاه با انگلیسها. آن قرارد اد ش را هم توی جییش گذ اشته بود ۰ ولی رتیه 
مخالفت صد ق و اینہا اصلا" آن قرارد ادش را او د ر نیاوردش . اینکه مال رزم آرا» . 
بمدغیراز رزم آرا* این یکی د یکه کی یود که عر ض‌کرد م ؟ 

توام‌السلطنه 

آهان _ قوام السلطته بزرگترین خد مت را کرد قوام‌السلطنه . از خود گذشتگی کردش پاشد 
رت به روسیه با آن ترتیب‌با روسها, خد ای من کواه هست اکر قوام‌السلطته این کار را نکرده 
بود مید ونید من الان از قوام السلطنه شکایت‌کردم |( ؟ ) جد ا* 
از او د لتنگ هستم ولی اگر آن کار را نکرده بود محال بود که روسپا حاضرباشند و تخلیه 
بگند . او خود ش را پیش روسہا د روغگو کرد - خودش را پیش روسېۀ بد نام کرد - او 
باصطلاح روسہا را گول زب - آد این قرارد اد را. . .وفتی هم روزی هم که آن قرارد اد آه 
خودش ( ؟ ) کف پاشوید بروید قوام السلطنه غلط کرده ما این پیشنہاد را 
نمی‌کنيم. بعد هم قوام السلطنه را اند اختند خود اینبا . همین‌شاه‌یکی ازعواملش یود .الان‌بود خد ایااینب! همه‌رفتد 
از بین فقط یکیش آنموقع باقی مانده . مرحوم یمین اسفند یاری خد ابیامرزدش با ماخیلی 
د وست و رفیق - خیلی رفیق بود خیلی بی‌اند ازه زیاد رفیق بود . بعد از ظهری بود بمن 
تلفن کرد تقرییا" چپاربعد ازظپر - فلانی من الان شوفرم را فرستاد م ق رت‌شوفرش بود 
فوری سوار اتومیل بشو و فوری - میگه من کار خیلی فوری د ارم ۰ من بد ون اينک بپرسسم 
اتومبیلش هم بعد از پنج شش د قيق آم و سوار اوشد یم و آم توی خیابان کاخ و رفت جلوی 
باشگاه ایران . باشگاه ايران آنجا بود . دید م یمین هم جلو ی د رباشگاه ایستسساده . 
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آمد تواتومبیل نشست و شروع کرد یم با هم صحبت کزد ن و شوخی و خنده و همینطور. 
همینطور اتومبیل میرفت یکمرتبه د ید م اتوسیل رفت توی کاخ اشرف . گفتم یمن اتومبیسل 
اینجا چرا؟ گفت من یک قیقه اینجا کار د ارم. خواهش میکنم تو پیاده میشوی یک قیقه 
باش اینجا من الان میآیم. ما پیاده شد یم رفتیم تو سالن نشستیم روی نیمکت اینجبا 

که من نشستم از آن د ر سالن بازشد و خانم اشرف‌تشریف آورد ند . آط وخب اد ب کرد م 

و پاشد مو اینجا نشست و یك سکی کوچك هم همراهش بود و آن سک هم باهاش بازی‌میکرد 
آمد سک جلو و اول من یا پاهام سک را د ور اند اختم. این اولین ژست من بود با خانم 
اشرف . کفت فلانی آقا آده‌ام از شما يك خواهش یکنم. گفتم شما امر بغرمائید - امرتسان 
سملم است برای بنده ۰ برای قوام السلطنه سر آن قضیه اخیرش‌نمید انم د رست بود جزئیاتش 
الان خاطرم نیست . که از قوام السلطنه استیضاح شده بود نمید ونم چی دده بود و اینها 
و من تمام د وستان را دیده‌ام و هه هم یه من قول قطمی د اده‌اند که به قوامالس‌لطنه رأی 

ند هند . از جنابعالی هم خواهش میکم که به قوام السلطنه فرد ۱ رأی ند هید . 

این بعد از قضیه آذ ربایجان بود ؟ 

بعد از ضيه آذ ربایجان 

و بعد از رد شدن قرارد اد نفت ۰ . 

بعد از ضيه رد شدن - ويه قوام السلطنه رأی ندهید . فقط خواهش من ازشما همین است 
گفتم ممکن است ازتان تمنا کم بفرمائید علت این کارچی هست؟ برای چی آخه ؟ گت هیچ 
علتی ند ارد جز این این قوام‌السلطنه دشمن مااست . 

خانواد» پپلوی ؟ 

بله ‏ و ماد یگر بیشتراز این نمیتوانیم تحمل کیم که دشمن خود مان روی کار باشد و او را روی 
کار بگذ اریم بد ین جهت او باید رد بشود خواهش میگیم شما هم به او رأی نباید ید هید . 
گفتم این توضیحاتی که شما فرمود ید و این بیاناتی را که حالا میفرمائید من را راد ار کرد که اگر 
نسبت به قوام السلطنه نظری ند اشتم الان تصمیم بگیرم و تصمیم من اینست که من حتما" حالا 
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به قوام السلطنه رأی مید هم. گفتم تصمیم من اینکه الان من حتما* به قوام‌السلطنه رأی 

مید هم. برای اینکه تمام این فرمایشات شما ناشی از سو* تفاهم و اشتباه است . 

قوام السلطنه چه دشمنی وعد اوتی با شما د ارد . مرد ی است د اره خد متی به سلکت 
میگد ‏ خد مات خود ش را د اره صمیمانه انجام مید هد . باهاش موافقت کید بگذ ارید 
خد مات خود ش را به پایان برساند - بی جپت یك خد نگزار مطکت را تو سرش 
زد ن آنہم به این عنوان که این دشمن ماست . آخه این دشمن شمانیست که اینطور 
چیز میکید . من که این کار را نه تنها چیز تمیککم بلکه من به او رأی خواهم د اد . کت 
آخه این که نمیشه من از شماچیز. .. گفتم همین که به شما عرض‌کرد م. کفتم فقط يك کار 
میتوانم یکنم. آن محض خاطرشما من الان یروم ممکن است به قوام السلطنه بگویم همیسن 
حالا بیاید شما را ملاقات کند و از شما رفع سو“ تفاهم بکند . گفتش ما تمیخواهیم اصلا* 
ببینیش . گفتم چه بخواهید چه نخواهید این وظیف بنده است د یکه من چه ... ولی 
من قوام السلطنه بپش رأی ند هم محال‌است _ من به قوام السلطنه حتما" رأی ميد هم . 
بسیاراو از من متغیر شد و بسیارازمن د لتنگ شد . مهم رتم و قوام السلطنه راد ید م 
و او بیچاره هم قبول کرد و رفخش د ید ش و التفات بفرمائید شماه _ | ؟ ) 

بی جپت و بی سيب سرتضیه قرام السلطنه 

چرا افرادی مثل - بقیه مثل شما نبود ند که طرف‌قوام السلطنه رایگیرند . 

آن چرا را باید از بقیه بپرسید که اینجوری شد چون به بنده صربوط نیست . شما ایتبا 
را نمیشناسید که چی‌چیز بود ند . به ذ ات پاك البی صم - به محط ابن عبد الله قسم 
سفیر روس مرا دعوت کرد رفتم به سفارت ) ؟ ) کفت فلانی شما 
با ما باشید قول بد هید که با ما هستید - ما هم قول مید هیم به شما که تمام قوای خود مان 
را چه د ر مجلس چه د رخارج از مجلس پشت سرشها میگذ اریم به هر کجا که شما بخواهید 
شما را ميرسانیم. گفتم قوای شما د ر مجلس کی‌ها هستنه ۰ یك.د فترچه‌ای بود باز کرد 
و شتی شروع کرد بخواندن ۰ شصت و چند نفر از وکلای مجلس بود که اسشان راء ۰۰ 

که ثم د وره بود ؟ د وره چپارد هم است؟ 

نه گذشته بود د وره چهارد هم د وره پانزدهم بود همچین .. گضم آقای سفیر چسسه 


۳۳۳ 


جنایعالی از من خوشتان بياید چه بد تان بياید اعتقاد سیاسی من اینست که بواسطه 
طول همجواری و طول سرحد اتی که ما با شما د اریم باید همیشه بین کور ایران با 
هسایه مقند ر و هم جوار خود ش روسیه روابطش حسنه باشد . هیچگونه تباید در 

روابط اینها سو" تفاهم باشد . و باید اینبا تمام چیزهای خودشان را با حسن تفاهم 

هم بین خود شان‌حل بکنند و برخلاف یک یگر نباید حرکی هم نباید بکنندو روابطشان 

بايد کاملا" حسنه باشد اما با چیز تقایل . از این اکر بگذ رد جتایعالی آقای سفیر 
ار این تاج سلطنت ترکستان را روی این سر بنده قراربد هید من یك تك پا همچین میزنم 
به آن تاج سلطنتتان می اند ازم د ور و چیز نمیانسم - من حالا عقیده سیاسی 
خود م را به شما گفتم حالا هرچی شما میخراهید هی چیز. . ۰. من به اعتقادم بايد 
حسن روابط د اشته باشید با شما اما نه این ما مطیع شما باشیم . همان روایطی همان 
حسن تقایل هرطوری که شما با ما رفتار میکنید ما با شما رفتار بکنیم, ارض د ولت ایسران 
نباید برخلاف شما قرارد ادی بیندد - تباید برخلا فشما اق امی بلند - نباید بر 
خلافشما ( ؟ ) بگیرد اینہا هه را من موافق هستم اما خلاف اینہا انتظارات 
دیکری شما د اشته باشید من اهل این کار تیستم . یکب‌د یکر این وکلای شمال ایراتیها 
یاد بنیست اسشانشاید بعضی‌هایشان زنده باشند - به شام دعوت کرده بود سفیر روس 
رفتیم. ضیم پپلوی دستش نشسته بود م ۰ سفیر روس‌بعد به سس لامیکیلاس شام‌این 
ریخت و گفت من این را میخورم بسلاتی د وستان شمالی و بسلاتی شمال ایران . همینکه 
دستش را برد بالا من اینجای د ستش را گرفتم . این د ر تاریخ د بیلماسود نیا سابقسه 
ند ارد که یکی همچین جسارتی بکند . گفتم آقای سفیر من به شما اجازه نمید هم شما این 
کیلاس را یخورید . ایران شمال‌و جنوب‌ند ارد اگر میخورید بسلای تمام ایران بخوریسسد 
ار نمیخوریه کیلاستان را بگذ ارید زمین . بحق خدا رنکش شد مثل مهتاب- نگذ اشتسسم 
آن کیلاس,ا بخورد . گفتم ایران شمال و جنوب ند ارد . ایران یکی است میخورید بسلاضی 


تمام ایران نمیخورید میگذ ارید زمين . چندتا از این خاطراتد ارم . من که یاد د اشست 


نکرد م که برای کسی بگویم ۰ کی مید ونه اینپا را 
سابة ورود شرکار کابیننه صد ق چیچی بود ۵؟ 
بنده د ر شهد بود م هیچ اطلاع از اینکه هد ق کابینه تشکیل مید هد ند اشتم و خبری 


ند اشتم. تلگراف‌من رسید از رئیس‌کابینه باضا" اون - حسنعلی منصورکه رئیس د فترش 


یود ۰ 

حستعلی متصور؟ 
حستعلی نصور 
رئیس‌د فتر صد ق بود ؟ 
بلسه 


همان حستهلی نصور که بعد نخست وزیر شد 

بله بله - و آن تلکرافش توی کلفذ هایم بوده اگراین دزد ها نبرده باشتد . 
که جناب آقای صد تی کاببنه خود شان را حضور همایبونی‌معرفی کرد ند 

آنوقت توی مجلس نبود ید آنموقع 

من یاد م نیست بجان تو حضور هم‌یونی معرفی کرد ند و جنابعالی هم عضویت کابینه معرفی 
شد ید ۰ مقررفرمود ند که هرچه زود تر بست تهران عزیمت بفرمائید . جواب د اد م جناب آقای 
حسنملی مصور تلکراف جنابمالی را دیدم - عین عیارت است - من زود تراز د وهفه.ب ه 
واسطه کارهای شخصی‌ام نمیتوانم عزیمت کنم بعد از د وهفته عازم خواهم شد همین اند ازه 
بعد از د وهفته هم رضم تپران . اتفاقا" همان روز اولی هم که رفتم همان روز اول هم با 
مصد ق دعوایم شد . التفات بفرمائید چی شد صد ق رفته بود د ر مجلس که د فعه اول‌کارش 
وزیر کداورزی شد ید ؟ 

ته اول‌من وزیر کار بود م - بعد که وزير کار بود م وزیر شور شدم و بعد هم رئیس‌کل شهربانی 
این هرسه ست را با هم د اشتم ۰ هم وزیر کار بود م هم وزیر کور هم رئیس‌کل شپربانشسی 
وزیر کار چطور - وزیر کار که مسائلکارگری و کارخانه و 

بله همین‌ها بود + یگ - اول میارد م . همین کارها را هم خیلی‌بنده د ر آنجا زحت کید م۰ 
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خلامه روز اولی که رفتم موضوع این بود که مصد ق رفته بود مجلس و مجلس طزل کرده بود 
اوایل کارش ‏ تریب‌چپل پنجاه روزی مجلس بود . وقتی رفتم د ید م هیئت د ولت هم 
تشکیل شده . جد ق. يك ناه‌هائی نوشته یاد م نیست به مجمع طل نوشته بود 

کی نوشته ؟ 

يك ناه‌ای نوشته 

به هد ق ؟ 

بله ‏ یاد م نیست د رست به مجمع طل نوشته بود یا به رئیس‌جمپور آمریکا - از ایند وتايك 
کد ام ۰ شرحی از جریانات گذشته ایران د ر آن نامه ذ کر کرده بود وتنقید آمیز وشکایسست 
که انتخابات و اینپا انتخابات فرمایشی بوده و قلایی بوده و وکلا لغلب وکلا ی مرد منبود ند 
و اینطورو اینطور و اینطور. هی شرحی از این گذشته ... آقایون هم هه میکتتشند 
صحیح وصحیح ومحیح و اینپا . بعد که مه حرفهایشان را زد ند گفتم اجاز» میفرماگیسد 
گفتند بله . گفتم آقا منظورشدا از این نوشتن این کاغذ چیه ؟ چه نتیجه‌ای میخواهید ازاین 
کلفذ بگیرید . این یکی . بعد از این شما میگرئید این وکلا هحه قلابو یود ند و فرمایشسسی 
بود ند آقای‌صد ق یکی از آن وکلای قلابی بنده - من وکیل قلابی نبودم تصد قت بسسرمه 

من د ارای موکل بود م. من الان هم موکل .. مین من هیچکس در ایبران ند اشتسه 
ونداره این چه فرمایشی شما میکئید؟ من زیر این بار ابد ۱" نمیریم. به رن پد رم كاد 
را گرفت ریز ریز ریز کرد ریخت زمین گفت آقا بیا محض فرمایش شما . مقصود د فعه اول اینطور 
شما چه سابق‌ای با ايشان د اشتید که ايشان به شما پیشنهاد کرد ند که عضو کابینه بشوید ؟ 
من با مصد ق سایق زیادی ند اشتم - فقط سابة من آنوقت د ر مجلس بود ۰۰ 

روی صلحتی بوده ایشان ۰۰۰ 

هیچ هصلحتی نبوده - اوهسسم در مجلس مرا د يده بود می‌شتاخت و اینپا . صلحتی 
نبودش . هچند د وره د ر مجلس بود و او مرا د يده بود رفار مرا وضع مرا تا يك حدی 
افکار مرا التفات میفرمائید ؟ رفت و آم د اشتیم من میرم سنزلش او مآمد خانه من اینجور 
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رفت و آمد هم د اشتیم بطور خصوصی و اینها 
خب آدم انتظار د اشت که کابینه اش مثلا" اعضای جبپه ملی باشند 
نه جبهه طی بعد تشکیل شد آنوقت جبهه طی نبود اصلا" . 
خب چه خاطراتی شما د ارید از آن د وره و بعد رئیس‌شهربانی شدن - شاید شما اولیسن 
شخص‌سویل بود ید که رئیس‌شهربانی بود ید - کسد یکری را بنده. ۰۰ . 
نمید ونم کسی‌غیرازبنده بوده ۰ اوضاع‌هم خیلی دچارهرج و مرج و آشوب‌بود . این 
توده‌ایها خیلی د اشتند هرزکی و شلوغ کرد ه بود ند - هرروز هم میتینگ واین بازی و اینطور 
خیلی فوق‌الحاده د رهه جا. و این بود که من را به وزارت شور معین کرد > و بعد هم 
باز هم برای جلوگیری از آنبا - آنها نمیشد کر اینک بایست خلاصه . ( ؟ ) 
تمام آنها را سرجای خودشان نشاند چنده. روز چبارم پنجم بود و اینها که اجازه به هم 
هرکی هرغلطی دلش میخواهد بکد . سرجایشان نشاندم ( ؟ ) + رواقسع 
؟ ۲ بعد از دتی این را باید بعرضتان برسانم انتخابات پیش آند . یاد م 
نیست انتخابات‌چه د وره‌ای بود ش. این انتخایات خب‌من باید اجرا کنم انتخابات آن د وره 
را - نیم وزير کشور. د ستور د اد م به تمام فرماند اران که این انتغایات یا نہایت صحست 
عمل باید جریان پید ۱ بکند و بانہایت بیطرفی از طرف مأمورین باید قانون اجرا شود . کوچکرین 
ق می برخلاف این د ستور از هه بسختی مجازات خواهدشد و هیچکس از مجازات‌ما هم ۰ . 
خیلی هرروز این تلگراف را به بنده میکرد ند هشان . ازشاهرود یمن کزارش رسید که 
سیدعبد القاسم کاشبی چند نغر از کسان خود ش را فرستاده و سید قات آباد ی را هم فرستاده 
و به فرماند اران ټوشته که میخواهد قات آباد ی از آنجا انتخاب‌بشود . توجه میفرماکید ؟ 
بنده تلگراف سختی‌کرد م به فرماند.ار که د ر تعقیسب تلگرافہا شما سئول‌هستید انتخابات 
با نبایت‌صحت و کوچکرین سفارشاتی نباید د رشما کرچکرین اثری د اشته باشد . باید 
وظایف‌خودشان را بی‌طرفانه انجام بد هید و مپر قانون هم بایسد رعایت بشرد . د رتصام 
جریانات مپسر قانون رعایت‌بشود . خیلی تلگراف سختی که حالا این خلامه‌اش را بشما 
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میگویم . د و روز بعدش سید کاشی پسرش را فرستاد پیش من - سید ابوالقاسم کاشی 
یك کلفذ ی بوسیله پسرش نوشته بود . خیلی اظهار التفات و چیز که خلاصه من راجسع به 
قات آباد ی انتظار د ارم که جنایمالی هم ساعد ت بفرمائید و از اظپار محبت ... و 
خلاصه ( ؟ ) ک اين به نعل وبه ميخ میزد . بروح پدرم کلفذش را خواندم 
پسرش هم نشسته بود همان جلو پسرش کلفذش رابلند کرد م و پرت کرد م وسط اطاقم. 
گفتم سلام مرا بعرض حضرت آقای آیت الله کاشانی برسانید و از طرف‌من یعرض مارکان 
برسانید که شان حضرت ستطاب عالی نیست که د ر اين امور مد اخله کنید . این امور دون 
شآن شماست . به پسرش هم کفتم بفرمائید سلام مرا اینطورعذ رش را خواستم. هیچکس 
با این سختی وبا این جسارت و با این بی اد بی اظ ام نکرده بود . گذشت دو روز بعسد 
عفن اکل کن راکم کر ییو گت 7 ان اما ہی مت 
که مخابره میرمائید . فهمیدم چی میخواهد بگوید . گفم ظور جنایعالی را نمید ام 
چی هست من روزی د و هزار تلگراف اضا» میکم کد ام تلگراف میفرمائید؟ ک ام یکی 
از تلکراقات ؟ تلگراف بقرمائید تا من جواب بد هم. روزی د و هزار تلکراف اضا* میم 
هه که د ر خاطر من نمانده . کفت‌همان تلگراف.ر که زد ید مسر قانون . این 
کم مر راد دار کت . صر قاتون 

مر فانون ؟ 

مر قانون - گفت همان تلگرافی که تلگراف فرمود ید مر - این مر را مد د ات حتی به قانونش 
هم نرسید . این هنوز حرش تمام نشده من گوشی را گذ اشتم- قطع کرد م. قطع‌کرد م وغروسی 
پا شد م رم منزلش . کفتم آقای د کنر صد تی توی اطاق جزمن وشما کمی نیستش ۰ شما 
یك عمر سنگ آزاد یخواهی و قانون طلبی را به سینه‌تان زد ید و گفتید انتخایات‌چطور بود و 
انتخابات چطوره و باید انتخابات آزاد باد . حالا انتخابات در عبسد شما ميشه ؟ و 
شما برای اجرای ضویات خود تان د ر این ستگر من را کذ اشته‌اید که ضویات‌شما را باید اجرا 


یکلم . مراتب بسیار سختی هم که برای من د ر پیش است و مید انم چظ ر دشمن پید | میگم 


کک 


و من مید انم چظ ر الان برعلیه من هستند وحتی من مید انم يك عده‌ای شاید بقصد کشتن 
من باشند سپذ ا از نظر احترام به شما من د ارم ۰.۰ وشما هم باید از من منون‌باشید . 
من حسی‌میکنم جنایعالی هم محظوراتی د ارید -بله - مید ونم هه هم به شما مراجمسه 
میکنند هه هم ازشما تقاضا میکنند . کاملا" به محظورات‌شما متوجه هستم اما برای‌اینک 
من جنایعالی را ( ؟ ) از محظورخارج کم من آدهام د ستتان را ببوسم و مرخص 
بشوم د یگه کاری نمیکم. گفت من که حرفی نزدم . گفتم نه من د یگه حرفم تمام هد . 
گفت فلانی این چه حرفیاست‌من که حرفی نزد م گفتم من د یگه کار نمیکنم. گفت آخه من که 
پس ب آقا من پس گزفتم حرفم را پس پس پس» گفتم من پس نگرفتم من همین که عر ض‌کرد م 
تمیکید یگه . مید ونم شما محظوراتی د ارید و جواب محظوراتتان را باید بد هید . من د یگه 
نمیگم. هرچی کرد گفتم محال است‌جزاینکه من فرد اصبح هم پارفرمالیته آنهم بهش گفتم. 
بیایم خد مت شاه شرفیاب میشوم استمفا را هم بعرض ایشان میرسانم. چون قانوقا" انتصایات بای 
بعرش‌شاه برسد . کت خواهش میکم پس‌قبل از رقن آنجا جلسه هیثت د ولت تشریف میآورند 
تشریف بیاورید اینجا هیئت. گفنم اطاعت میکم. رقم هیثت . پیش از جلسات‌گذشته در 
جلسه مجلس شرکت کرد م _ د ر مذ اکرات‌شرکت کردم - در حرفهایش شرکت کرد م ۰ به 
همکارانم بهشان خنده وشوخی کرد م . شیرینی تعارفشان کردم چای برایشان ( ؟ ) 
خیلی ثل ( ؟ ) ک اصلا" این تمام‌شد آخرهم پاشدندرفتتد _ ( ؟ ) 
گفتم حالا د سنتان را بد هید ببوسم و مرخص بشوم. گفت که من پس گرفتم . گفتم د کرصد ق 
من پس‌نگرفتم من از آنہا نیستم که ازچیزی بترسم. من د یگه نمیکلم. این بود رضم 
خدت‌شاه . گفتم بله من رتم و استعفا کرد م . گفت ای چرا آخه چرا اين موقع -موع 
استعفا نیست . شما چرا اینکار را کرد ید و آینبا. به شاه گفتم حقیقت اینست 5 چون 
مکه د ر پیش است من میخواهم به مکه شرف‌بشوم . 


بد بن جپت تاچار شد م چیز کم . شما هم اجازه بفرمائید بروم ۰ دو روز د یه هم راه‌افتاد م 
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رفتم به مه ۰ من قصد مه ند اشتم . 

این قبل از سی تیر است د یکه 

بله - من اصلا" قصد مکه ند لشتم. من مکه بود م که خبر سقوط د کر مصد ق آمد . 

بعد از سی‌تیر ؟ 

بنده همان مک بود م که خبر د کر هد ق آنجا آط 

قوام آم . 

بله همان مه بود م - اين اصل قضیه بنده ود کر هد ق از آنجا شروع‌شدو به اینجا 
همینطور که عرض کرد م ختم شد . بنده د ر مه بود م که خبر سقوطش آنجا رسید ۰ بخدا 
کواه اگر ایران بود م نمی‌گذ اشتم 

نمی‌گذ اشتید ؟ 

نمی‌گذ اشتم اینطور پیش بیاید . 

د رچه جپتی کوشش میکرد ید؟ 

د رهمان جبتی که د کر مصد ق بپش شار آورده یود ند . 

خب یمد از سی تیر که مجدد ا" ایشان نخست‌وزیرشد شما هم‌یازهم ( ؟ ) 
همکاری د یکه ند امتید ؟ 

ته هیچ نکردم . () ؟ ) تخیر چون ميد اتستم 
فاید های ند ارد . 

کجا اشتباه کرد مصد ق ؟ 

پا 7 : 

نیروی حظیم مرد م آنجور پشت سرش باشند و بعد ۰۰ . 

صد ق د وجا اشتیاه کرد - این را ند بده از من - یك اشتباهش اینست که د ر کارنت 
بعقید» من با همه آن سختیبا و بیچاره‌هائیکه یه انکلیسبا واردشد بعد حقش بود خود ص 
یا اتتلیسپا کنار میاه . اگر مصدق کمینزون میکوید با انگلیسپا هست هم انکلیسیا 
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حاضر بود ند با او بیشتر راه بروند هم پیشتر منافع ما راچیز بکند و هم یپترقرارد اد 

بگذ ارند زیرا که مییایست صد ق این را تشخیص مد اد که محال پود که انگلیسہا ازنفت 
ایران بتوانند صرفنظر یکنند . آخه این تشخیص است - تشخیص باید بد هند محال 
است بد و.. نفت ایران نمی‌توانستند صرفنظر یکنند . خد ای من کواه است‌شب‌یه 
زاهد ی کفتم آقای زاهد ی بیا تو كمك کن من مطرح میم طرحهایش را به د کثرصد ق 
فشار مياوريم که این کار را بگذ رانند . گفت نه ته نه حودش لايد یك فکری د ارد . خودش 
يك فکری هم نکرد 

خود ش چید ارد ؟ 

یك فکری د ارد - این یك اشتباه صد ق بود 

خود ش مییایستی یکجوری با ایتہا کنار میاط 

اکر میآد صد مرتبه بیشتر نافع ایران طحوظ میشد . صد مرتبه بیشتراز اينک ه 
کر 

چرا نکرد جنبه شخصی د اشت یا د رو بریهایش نمی‌گذ اشتند ؟ 

د رو بریهایش نمی‌گذ اشتند - هش عوامغریبی میخواستند یکنند . جنبه شخصی ند اشست 
شاید عقیده خودش هم این یود . آهان سئله یعدش- این دیگه بکی محرمانه است . 
راجع به همان موقع که شاه گذ اشت از ایران رفت او مبياید به همه کارها خاتع مید اد - 
التفات میفرمائید اگر مرد قوی‌ائی بود مرد ی که با پای خود ش گذ اشته ره مییایست 
خودش بپمه اینہا تمامی مید اد . اینجا هم ضعف نفس بکار برد . ازن میرسیسد 
میکویم والا که ۰ توجه میفرمأکید چه عرض میکنم _ التفات میفرمائید ؟ این ضعف است . 
یهپای خود ش رفته مردی . ( ؟ ) هیچ قوه‌ای هم نمیتواند چیز بکد . من 
اگر کرده بود م روز یمد خود م یجای او اعلام میکردم بحق خد! تسم ( ؟ ) 

این د رست است که ایشان ولی بطور ککی سعی نکرد که مجلس پراز طرف اران خودش بکد اینکه 
د وستانش بلویند 5 مصذ ق چدن‌زیاد آزاد یخواه بود حاضر نشد از زمانیکه خود ش نخست وزیر 


یود مجلس را از د وستان و طرف اران ۰۰۰ 
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هیچ همچین حرفی نیست . مجال پید انشد برای اینکار بله . مجال پید ا شده بود 

خود بخود اینکار میشد اتوماتيك وار - التفات میفرمائید ؟ نه‌مجالی پید | نشد 

گرفتار صئله نت بود 

هم سئله نقت و کارهای د یه و اینہا د یگر مجالی پید | نشد برای اینکار چیز بشود 

توی شسپریانی چه جور تجربه‌ای شما د اشتید ؟ باید خیلی غیرعاد ی باشد برای شخص‌غیر 
نظامی که توی شپربانی باشد 

ته ته هیچ غیرعاد ی نبود -- نخیر 

سابق فکرنمیکم د اشته باشید ؟ 

تخیر - کارها همینطور رو به روال جریان خودش است هتها با يك ق رت بیشتری افتاده 
یود ( ؟ ) شوخی‌نبود کارهای بنده بله هش ۰۰۰ 

خب کما فی السایق آنوقت‌شاه باز هم با رئیس‌شپربانی تماس‌ستقیم د اشت -گزارش‌ستقیم 
میگرفت ؟ 

ته نن هیچ گزارش ستقیم به ايشان هیچوقت . در مدتی که بنده د ر کار بود م بهپیچوجه 
هیچ گزارزشی ستقیمی به شاه نبود ۰ فقط‌همان پارفرمالینه تا آن چیزهائی که فورمالیته 
اجازه میدهد والا ( ؟ ) میچوقت این نبود- تخیر . اینباهم که میگویند من فکر 
نمیکلم که صحت د اشته باشد اخیرا" اینها. یك ه عناصری بود ند بسیار -چه عرض کم 
والله ‏ بعقیده بنده نا یاب و ناقابل و یك کارهای بزرکتراز خود شان قرارگرفته بود ند . اینها 
هیچ فکری ند اشتند جز یك کاری بکنند کمجلب توجه از او بکننسد و به او تعلقی بگویند و 
دریفی و همین چیز بکند والا قصد د یگری نبود . صدی نودی اینپائی که هدر کار بود ند 
ته اطلاع از ایران د اشتند نه ايران را می‌شتاختند. نمید انستند مانتالیته‌ایران چی هست 
نمید انستند تمایلات ایران چی‌هست . نمید انستند ایران مذ هیش چیه --خوراش‌چیسه 
از چه راه باید این لکت ترقی بکند و را واقعا" این سلکت را به دراه حقیقت و توقی 
میرساند هیجی تمام اینباه مصد رکارشد ند یی یکی‌شسسسسان رادر 
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نظر بگیرید اصلا" . افلبشان خد ا کواه است سواد خواندن و نوشتن فارسی را ند ارنسد 
التفات بفرمائید _ آخه به صف اینکه شما شش‌سال ماندید آمریلا یا پنج سال 
ماند ید د ر انکلیس اینکه کافی نیست اینکه شما بخواهید امور يك ملکت را زماصش را د ر 
د ست بگیرید - التفات بغرمائید . از اطلاعات - امور سیاسی اطلاعی ند ارند - نمید ونم 
هرکسی که بیشتر تطق گفت و کرنش د روفی کردش خوششان آدو آوردنش آنجا. 
شاه خیلی اشتباه کرد -خیلی خیلی . از اين پشآد های اخیر ایران جز اشتباه شخص 
شاه بپیج چیز د یکری نمیشود . التفات بفرمائید - شخص‌او بود این اشتباه. .۰ . 
جنایعالی هیچ فرصتی شد که نظراتتان را بگی‌ید ؟ 

بله - بنده ولی اگر اینبا را حالااگر خمینی بفهد آنا" اجرای قتل عیال بنده را خواهد 
و اد 

پس مطرح نفرمائید 

نه حاضرم به جنایعالی بگویم - مقصود م اینست که ۰.. بله د رهمین چهار روز قبل از 
حرکش رفتم پیشش سروقش . وبا حال کریان و چشم اشک آلود ی بهش گقم که 
کوری که چند ین هزاءسال عین عبارت است شایستکی شاهنشاهی خود س را با نبایت 
شایستای با سربلند ی حفظ کرده این ننک آور است‌ک د رعهد شمااین شاهنشاهی سقوط کد 
چرا ابن داهنشاهی باید سقوط بکند - شما آد ید توی این اطاق خود تان را قایم‌کرد ید 
شاهنشاهی ايران حفظ میشود ؟ مرد مرد انه بیائید مید ان با مرد م صحبت کید حرف بزنید 
بگویید ملت من‌اینکه من تا حالا سکوت کرد م برای اين یود ه که خواستم شما دشمنان آیران 
که قصد شان متلاشی کرد ن ایران است یشناسید . حالا که آنا ناخته شده‌اند من‌حاضر 
هستم تاقطره خون خود م بریزم - هرکسی را سرجای خود بنشانم ۰ بمدهم اگر مرا 
خواستید من به خد مگزاریم اد اه مید هم اگر نخواستید من میرومءعتب کارم ۰ گفتم با این 
بیابید شما پروبد با مرد م حرف بزنید . هی نگاه کی . بالاخره ببش فریاد زد م چرا جواب 
من را نمید هید ؟ کفت باید فکر کم 

الان که مدلرم شده که ايدان مریض بوده میشود توجیه کرد که یك مق اریش بخاطر د واو 


مریضی و اینپا بوده ؟ 
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عرض‌کم حالا خیلی میشه‌توجیه کردش . البته این یك چیز ۰.. من نمیتوانم این را رش 
بکنم. یسك مله عده همین شاید بوده - مسلله د وم که بنده فکرمیم چند ماه 

قبل از این قضایا يك کُفرانسی برعلیه ابن تشکیل د اد ند خارجیها - يك نقطه 

کوآد الوپ 

بله آنجا . آن تصمیمات آنجا هم مثل این د ر روحیه ایشان خیلی 
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روایت کننده - آقای محط ابراهیم امیرتیه‌ور 
تاریخ - بیست و پنجم ژانوه ۲ ۱۹۸ 

محل صاحبه - شہر لاهویا- کالیفرنیا 
صاحبه‌کنده - حبیب لاجورد ی 


نوارشماره - ) 


اینبا جسارت و شبات میخواست 

خیلی هش جسارت و سّہامت میخواست - نبول ش این د ر آنها . این جسارت و 

شپامت فقط د ر قست د اخلی‌ها بود - د ر مقایل خارجی‌ها ... یك بد بختی برای ایران 
بود ش هرچی بود . هرچی یود برای ایران بود 

این آخرین دوره‌ای که مجلس بود ید همان د وره ای بود که زاهدی ... 

بله همان د وره هغد هم بود ش . 

آنوقت بعد از آن 

هیچکاری نکرد م من هش خانه نشستم 

آستاند ارو اين چیزها نبود ید ؟ 

اید ۱" من د رخواست کاری د ر عمرم من خود م عقب‌کار که ميگم من فلان کار ۰۰۰ 

یبیج وجه 

یکی از آقایونی ک باهاش صحبت میکرد یم میگفتش که مقایسه میکرد وضع مجلس شورا را د رزمان 
رضا شاه و د ر زمان باصطلاح محط رضا شاه و میکفت که د ر زمان رضا شاه د رست انست که د ر 
جلسات‌علنی زیاد بحث و گفتگو د ر مورد لوایح نمیشد کرد ولی د ر کمیسیونپا اجازه بحست 
و سوال وعرش‌کلم نخست وزیر بود و آنپا موظف‌بود ند جواب بد هتد و بنایراین از یك لحاظی 
مجلس وضعش فرق د اشت با د وره شاه - د ر این مورد چون چیزی نوشته نشده جنایعالسی 
از خاطرات ٠.۰‏ 


كاملا“ _ کاملا* . اولا " این یواسطه فقط و فقط د ید اين مرحوم تیمورتاش بود . شاید تیمورتاش 
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امیرتیمور( ؟) 


یك عد ه زیاد ی د وست ند اشته باشد اما از عناصر بسیار شایسته و لایق با آتورینه ایران بود 
که غیرسکن است‌شما امروز با اتوریته تیمورتاش و ژست تیمورتاش وعرض کم طرز فکر تیمورتاش 
وحتی جرأت و شهات تیمورناش یتفر د ر تمام ایران پید | بکید - اصلا" چیز منحصریفرد بود . 
شید ی بود ؟ 

خراسانی بود یله -عرم‌کنم اهل تقرییا" د ر یکی از چیزهای - نزد یك بجنسوید بود ند 
کریم د اد خان بود این نزد یك جوویسن آنجا و همچین چی‌چیزی بود ند .مرحوم 
تیمورتاش د ر د وره ششم و هفتم و هشتم و اینہا اصلا" یك جلسه خصوصی تشکیل می د اد 
از _ تشکیل د اد که هفته‌ای یکشب تمام یاصطلاح نمایندکان اکثریت یعنی همان کسانی 
که د ر آن جلسه حاضر میشد ند وزرا* می آم ند -هرکسی هرمطلبی د اشت‌چه راجع به 
امور وزارت ایج دولت - مطح میکرد ند ماده به ماده خوانده ميشد بحسث 
میکرد ند اینش خوب است ایتش بد است روش چیز ميشد . يا راجع به مطالب د یر 
هرکسی هرچی د اشت آنجا حل میکرد - بحث میکرد و حل میکرد ند 

شورت میشد پس 

کاملا* - صد د ر صد التفات بفرمائید _ صدد رصد . میگوئید شورت‌میشد صد د ر صد بله 
همانطور که میکوئید 

یعنی لوایج را اول بعرض نمیرساند ند که بعد د یه کار تمام باشد و يعد .۰ . 

نه هیچ - وبه عرض هم که میرساند ند باز هم شاه اجازه د اده بود که اکر نظری هت 
یگویند . هی همچین که من همچین چیزی را گفتم حتما" باید همچین بشود هیچوقت 
نبود . آنهایی کید دروخ است ایتبا خلاف‌است :جين الوجوه ۰ جز 
د رعلیهشان این اواخر که وارد کار بود ند اصلا" خسودشان ته بصیرتی د اشتند نه اطلاع 
این لوایح که بد ست اینہا می‌افتاد که اینپا باید بد هند یا به‌اینپا تحمیل میشد یایه 
اینپا نوشته‌میشد . اینجاخیال میثرد ند وحی منزل است است وفابل چیزنیستش ‏ روش چیز 


میشه - نخیر خود ش خرأب‌بود -خود ش خراب‌بود . حیف‌شد 


امیرتیعور( ») نی 
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از چه زمانی واقعا" وضع از نظرشما خراب‌شد. ازچه سالی؟ از چه 
تقرییا" یکی د وسال بعد از صد ق 


بعد از صد ق ؟ 

بله - تقرییا" 

چون زاهدی را هم میکویند که باصطلاح د ر وضع بد ی «عزول کرد ند و خود ش‌نمیخواست 
برود 

د ر وضع به ی معزول نکرد ند ولی بالاخره او باطنا" هم به زاهد ی اطمینان ند اشت ۰ و 
غلب اینهارا ۰ ۰۰ . 


چون سقیر انگلیس واسم تعریف‌میکرد آقای سد نیس رات که بعد سفیر شدو 

میکفت برای همین کار قرارد اد نفت سال ۱٩۰۳‏ و آتموقها من آمدم تبران ورفتم پهلسوی 
شاه و او گفته بود ک بیا و با خود م سئله نت را حل کن . کفتم که ما مجبوریم که با - 

نخست وزیر قانونی مطرح کیم . و میکفت از همان‌موتم من احساس کرد م که زیاد 

از زاهد ی خوشش نمیآید و زاهدی خیلی یرای مدت طولانی ماندنی نیست این را آقای 
رایت میکت 

عجب خود ش یمن گفت که هشت ماه روی آين قرارد اد من زحمت کید م حالا تو اینجورمیکی 
اساس‌قرارد اد را یہم میزند > این عین عبارتش است که بعن گفت 

با د کر امینی صحبت نکرد ید آن زمان شما که تو وزیر د ارائی هستی و تو. . 

نخیر د کر امینی ضعیف است آقا . امینی هم قری‌نیستش . خیلی هم ضعیف است . 
آن براد رش ایوالقاسم خان خیلی از او بهتراست . اميني۵ فعلا" خیلی خوش‌فکرتریشایسته‌تر 
د ررم است . امینی را روزی که قوام السلطته برد رئیسد فترش کرد خد اکواه است آنروز 
من به قوام السلطنه تيريك گفتم. گفتم من به شما تبريك میگویم. یك جوانی را دعوت 
به کار کرد ید که آمید د اریم که تربیت بشود و یدرد آتیه بخورد . واله قسم 

بعد ازاینکه تیمور تاش برکثارشد وضع مجلسعرض شد یا این این جلسات خصوصی 


اد اه د ایت ؟ 
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بکلی عوض شد با رفتن تیمور تاش . همه چیزتوض‌شد . 

پس‌آن د وران د وم رضا شاه فرق د اشت‌با آن ۰۰۰ 

عرض‌کنم خد متتان که این نکه را بعرضتان برسانم تیمورتاش را کسی از کار نبر د جزانگلیسپا 
وقتی‌شاه پپلوی د ر مجلس‌ایران رفت و قرارد اد د ارسی را خواست و آورد ند و اند اخست 
توی بخاری و سوزاند و 

این چی بوده د استانش ؟ اينک د وسیه میگویند اند اخته توی بخاری راست میکفتند ؟ 

باسه - 

این را سکن است یفرمائید که اینجا ضعکس بشود 

نه نعکس‌هم بشود بشه هیچ اشکالی ند ارد . میکویند بعد از اینک شاه پپلوی رفت د رمجلس 
قرارد اد د ارسی را خواست وفتیکه آورد ند قرارد اد رااند اخت توی بخاری گفت از نظ سر 
من این قرارد اد يك کان‌لم یکن است . این قرارد اد ما زیر یار این نمی‌رويم ضافع 
ما را تاين نمیکند و همینطور هم به انکلیسپا ابلاغ یکنید که این قرارد اد را ما ابطال کرد یم 
هیئت د ولت هم اطاعت رد ند ۰ یطور خصوصی خبرد اد ند که روز بعد ش‌تیمور تاش بعرض 
شاه میرساند که قریان بعت ترارد اد د ارسی ۱۲ سال بیشتر یاقی نمانده ‏ طبق ان 
قرارد اد مقرر است بعد از انقضای دت ته تنبا خود قرارد اد یلکه جمیع موسسات نفت 


چه د ر ایران و چه د رخارج از ایران- چه د ر انگلستان چه د ر هرکجای دنیا که د ارنسد 


۰ اتوماتيكمان‌باید به د ولت اران منتقل شود و اگر اجازه بغرمائید که این طت بگذ رد. اسن 


ضافع مطکت بیشتر تأمین میشود . شاه فرموده بود ته من همان تصمیمی که گرفتم همان است. 
بعد که اینطور کفته بود گفته بود حالا که اینطور امر میفرمائید مضبم مانند يك سربازی و حاضر 
هستم د ر پیشاپیش ضویات اعلیحضرت ق علم کم و د فاع کم که اوامر مبارگان اجرا بشود . 
اینبم جواب تیمورتاش . بعد وارد مذ اکره شد ند ۰ مذ اکرهشان د ر ایران به جائی نرسیسسه 
یت نگرفت . شاه به تیمورتاش امر کرد شما باید بروید لندن و این قرارد اد ر! يك سروسامانی 
بد هید و یه يك صورت‌تازه‌ای د ر بیاوریدش . . واطلعت کرد . عازم انگلستان شد . روزیکه 


امیرتیمور( ») 


وارد لند ن میشد احترامی‌که انگلیسها از تیعورناش‌کرد ند تا آنروز ازاحد ی نکرده بود ند زیرا 
برای افتخار ورود تیسورتاش جرج پنجم پادشاه انگلستان یك گارد ن پارتی ترتیب د اده بود 
التفات میفرمائید ؟ بافخار تیمورتاش و همان ساعت ورود تیمورتاش هم تیموتساش 
یکسر وارد آن گاردن پارتی شده بود . بجد وارد مذ اکرات‌شده بود . انگلیسپا خیلسی 
درباغ‌سبز به اینپا نشان د اد ند . او گفت منافع اران را باید طحوظ کنیسد . 

حتی مالغ کی پول حاضر شده بود ند بپش بد هتد . حالا من مبلغ را د رست نمید انم 
ولی چند بن میلیون پوند حاضر تد ند بد هند . اوکت اکر صد برابر هم بمن بد هید من 
خود م چیزی نمیخواهم و چیزی نمیکیرم - هرچی بمن میخواهید بد هید به قرارد اد بیفزایید 
بهر راه که زد ند انگلیسېا د ید ند نه سنبه اینطرف‌پر زور است از این مأیوس شد نىد 
خود‌شان را کار شید ند - اينهم بالاخره برای عرص کزارش اجازه خواست و برکشست به 
اران . آط به ایران و مطالب را بطور محرمانه بعرش‌شاه رساند . این را اینجا د آشته 
باشید . از آنطرف لقلب جراید یومیه د نیا مثلا* در آمریکای جنوبی ملا" میگویس.سم 
یك کشور آمریکای جنوبی یك آرتیکل راجح به ایران مینویسد . شرحی تعریفء تمجید از 
تیمورتاش که آمروز چنین مرد قد رتمند ی امور مطکت را د ارد می‌چرخاند و زمام امور را در 
د صتش است و بعضی ها گراور شاه را کید هود ند که یك طناب اند اخته بود ند کرد نىش 
سر طتاب را د اده بود ند دست تیمورتاش - توجه میلئید . از این قبیل چیزها هم هر روز 
در یکی از جراید خارجی- اینپا هم میآط خب محرماته بعرض شاه میرسید . شما هم 
که جای او بود ید تکان میخورد ید -یدتان میآمد دیکه. این همآنجا زمینه را خیلسی 
پخته کرد ند برای اینکار . بعد د و مرتبه واد ار کرد ند که خودش را بفرستند برود - قرارد اد 
که قرارد اد را تنظیم بکد . خودش را د ومرتبه امر کرد شاه برو قرارد اد را . ایند فعسهکه رقت 
لنسد رکوچکترین اعتنائی انگلیسپا از تیمورتاش نکرد ند - نہ تنہا اعتنا نکرد ند بلککه 
اصلا*" نهذ برفتندش . موقع رفتن به او احترام وبا آن‌تشریفات موقعی که رتنه تنپسا 
کسی را برای پیشوازش نفرستاد ند نه تنا احترام نکرد ند حتی یکغر هم نفرستاد ند برود 
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بهش بگوید شما خوش آمدید . پس‌از هفت هشت ده روز بعد از ورود ش یك عضو اد اره 
شرق وزارت خارجه آمده بود به لندن به دیدنش که آقا شما برای چی آمده‌اسد 
فرما یشی‌تان چیه ؟ اینقدر بهش بی امثنائی کرد ند - تحقیرش کرد ند . و وقتی او دید 
اینطور است اجازه گرفت و برگشت به اران . شتهی اشتباهی که کرد از نظرشخصسی 
خودش د ر برگشتن از طریق روسیه آمد نه اینکه روسبا فوق‌العاده د رهه جریانات وارد 
و زرنک و با هوش حستند ‏ د رهه جزئیات و هھ چیز و همه جا هم جاسوس د ارد 
هم تمام جزئیات رای فہحند - روسپاد ر روسیه احترام بی اند ازه زیاد ی از نیمور تاش 
کرد ند خیلی فوق‌العاده . در قصر کرطین چند ین شب بافتخار او مهمانی د ادند و يه 
سلامتی آن کیلاسبا را چه کرد ند چھ کرد ند و اینپا. اینہا هه را يك برهزار 
هی انگلیسها بزرک میکرد ند و بعرض‌شاه میرسانند . گزارشات‌هم که از آن ور بود . 
میخواستند بگویند که این خودش نظر شخصی د ارد . اینست که روسپا که اینکار را میکنند 
آنپم که از خارم اینطوری مب‌کند . این عقه شدبرای او التقات میفرمائید ؟ این عقده 
شد شد شد ... تا آخرگت من که باید بروم میترسم فرد | پسرم نتواند ازعبده این 
برییاید التغات میفرمائید 
برش 
بله همان مقصودش این شاه فعلی بود 
پس‌این از نظر خود ش نبود - از نظر پسرش بود 
سلما" از نظر پسرش بود . این نصرت الد وله را عرض کم ض رس را اینها را فقط از نظر 
پسرش کشته التغات میغرمائید . کفت‌شاید اینہا نتوانند چیزش بکنند اینہا ببتراست 
یلا" ( ؟ ) حالا بد بخت تیمورتاش خلافی نکرده یود تقصیری ند اشت جزاطاعت امر. 
شتبی سیاست انگلیسها قوی تر بود که اینطور برایش زد ند ۰ وسیله‌ای هه اوند اد کهازخود شد فاع 
یکد‌کوید آخه تغسیر این است این‌است اینکارها را د ارند میکند . آنروز هم بد بخت را 
گرفند کشتند بی جپت یی سبب. آن حکیم احط ی توی زند ان آنجکمیون هوا بیسش 
زد و بعد زیر گیشی را گذ اشت روی د هنش و نشست روی د هنش و خغفاش کرد و کتندش 
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وضع ‌جلسسس د یه از آن ببعد 

د رآن د وره ؟ د رهمان مجلس بود م که این چیز اتفاق افتاد .مجلسی نبود روح 
نداشت مجلس‌را بییند - مجلسی تبود کسی نبود در آن مجلس . هعشان که 
سرنمیش ند باید یك اشخاصی باشندکه اینہا را بتوانند راببرند . طد رسی 
باشد که بتواند یك عده را چیز یکند - بعد تیمورتاشی باشد که یك عده‌ای را بتوانسد 
چیز بکند وقتی کسی نبود چکار میشود کرد . همان جا شاه به ضرر خودش هم تمام شد 
خد شگزاری را هچین چیزی که ( ؟  )‏ خدا گواه مش تیمورتاش محال‌است 
پید ایکندتوی ایران - یعنی یه آن ژست آدم اصلا" پید | نمیشود - آن ژستی راکه 
شما مید ید ید هه چیز را خد اد ر این گذ اشته بود . اصلا" پز و هیتل‌و ژست 

و زیبائی و قنك و طرز حرف زد تش‌و طرزبرخورد شو اتوریته‌اش‌و آیتی بود 

چطور د ر يك د وره‌ای ایران مثلا" آد مہائی مثل تیمورتاش و قوامالسلطنه وکلنل‌پسیان 
و اینبا مید هد بیرون ط رس و بعد د ردوره بعد اصلا" د رطی بیست سال آخیرچنین 
اسمپائی د بگر یکوش تخورد 

نخیر - چون آن د وره‌های قبل‌این بود که اشخاصی که میآمد ند روی کار لیات شخصی 
د اشتند خودبخود هم يك دوره (؟) میاآطدند خودشان را ظاعر میکرد ند ولی 
حالا کسی نبود 5 اینطور چیز بکد 

یمتی آنجور آد مها د یگه اصلا” ید تیا نیامد ند ؟ 

آمد ند من تمیگویم نیستند 

ابن سثوالی است که هیچکس د یگه ظاهر نشد - این چه ربطی به حکومت د اشتد ر 
ظاهر نشدن | جور آد مها ... 

خیلی تیعورتاش حیف‌شد ‏ یعنی هه اینها حیف‌شد ند . یکی از یکی شایسته تر و لایقتر 
بود د. 

د ر مورد د اور همین نظر را د اشتید شما ؟ 

د اور ته این کرفیت نبود تخیر. صد د رجه د اور را بیاورید پائین میرسید به تیمور تاش 


تبحیر ۰ 
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با رزم آرا* تا چه حد آشنا بود ید شما ؟ 

با رزم آرا* هیچ آشنائی شخصی ند اشتم . هیچوقت من با او هیچ تعاسی هم ند آشتم 
ولی یامرتبه هم با او بیشتر ملاقات نکرد م . بسیارمرد واقعا" با ادیی دیدم. من 

به اد ب او کمتر کسی د ید م. يك کاری بود تمید ونم چی‌چی _ تلفن کرد م که میل د ارم 
جنایعالی را ببینم هرموقع‌مجال د اشته باشید من بیایم خد تان د رستاد تان . گفت 
من به خود م آجازه نمید هم جنایعالی تشریف‌بیاورید 

کفت که من میآیم خد متتان 

گفت من میآیم. و روز بعدش خودش پا شد آد پیش من. مقصود این مرد اینقدر 
ادب داشت . نسیت بهینده ... ود ر محاوره وحرف‌ زد نش هم جز اد ب و جز مأنست 
هیچ چیزد یگر من ازاین ندیدم. هرجی هم میکفتم با کمال ادب یا می پذ برفت وباد قت 
جواب مید اد خیلی فوق العاده من فقط برای جلسه خصوصی با او همین را د اشتم 
این ايشان د ر انتخابات دخالتد اشته و د ر اتحاد یه های کارگری سعی میکرد که ۰ . 
آینہا همه‌اش د روغ است - مجالی نبود برای این کارش - نتخیر اینپا هه د روغ بود 

من یقین د ارم وقتی وزم آرا" کشته شد‌شاه توی د لش قد اند اخت . یقین د ارم این را 
شما با آقای علم نزد یك یود ید ؟ 

با علم خیلی زياد یله . علم که خیلی مثل فرزند بنده بود 

اینقر که میگویند یاهیش و زيرك و سیاستط ارانه بود چی میگوئید ؟ 

هوشش خوب بود - فهش خوب یود . نوق‌العاده نبود ولی خب خوب‌بودش د یه 
د استان پانزده خرد اد را تعروف میکنند که ایشان نخست وزیربوده و اینپا 

راجعبه خمینی ؟ 

بله 

بله - تخست وزیر بوده خون از د ماغ کسی نیا - خواستند بهرونش کند 


بیرونش کرد ند ۰ آن احترام گذ اشته بیروتش کرد ند ۵ ۰ 
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نه منظور که آن لخزش و آن تزلزلی که ممکن است د ر این جور مواقع مرکویند شاه د ادته 


ایشان ند اشتند 


من ابد ۱" نفپمید م 

و بعد هم میگویند که اکر این اواخر بود هنوز زنده بود و شاه به حرش کوش مید اد اید 
اینجرر نمشد 

حتما" - صلم است 


آن میتوانست با شاه واقعا" واقعیت را بگوید یا اینک او هم مجبور بود که ۰۰ ۰ 

نه « وانست واقعیت را بهش بکوید . چون شاه میغم ید ک او هم نظرخصی ند ارد التفات 
میفرمائید ؟ خیلی اشتباه کرد ایشان ۰ ۰۰۰ شاه هش اشتباه به ضس‌سوو 
خود ش تمام شد 

میگویند این اواخر حتی بحرفآقای علم هم گوش نمید اد 

بحرف هیچکس کوش نمیکرد . بحرف ارد شیر زاهدی کوش نمیکرد . به اردشیر زاهدی که 
د ست نشانده خود ش بود هیچ کوش نمیکرد 

رضا شاه هم همین طور یود اواخرش که بحرف کسی کوش نکد 

اید !" - هیچوقت . رضا شاه که تبعید مرحوم تیعورتاش را یك چهارسال !ول آنچه من د یکه 
میکرد م همان را قبول میکرد 

ببخشید نفپمید م 

چپارسال اول آنچه من د یکنه میرد م بد ون کم و زياد همان را تبول میکرد 

تیمورتاش‌میکفت این را 

چپارسال بعد یواتر یواش باهاس‌اظبار نظر میکرد ‏ توجه میکنید؟ و آن چهارسال آخر 
وضع طوری یود ك من اطاعت میکرد م - هرچی میگفت می‌فهمید م که بایست ۰ . . 

این بخود شما کت تیمورتاش 

به من نگفت ولی مید انم بله ۰ این عین بیانات تیمورتاش است . نخیر ۰۰۰ 
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بله بیچاره تیمورتاش 

این واتعا" ايران بد ون یك مرد قوی و ظد ر نمی چرخد ؟ اينک میکویند ایران یك د یکناتور 
قوی لازم د ارد ۰ ۰۰ 

حتما" - بد ٦ن‏ ق رت بپیچوجه ایران پیشرفت نمیک د سبهیچوجه ۰. آقا رشد سیاسی 
لازم است مرد م ند ارند این رشد سیاًآخه این شوخی برد ارکه نیست این شما. . 

بروید با ... علی یقال بروید حرف‌بزنید چی میفبد چی چی باید بگد ‏ نمیفیصد 
خب‌چه جور باید این بد ست بیاید ؟ 

تد ریجی میخواهد اینہا ‏ باید اول فرهنک آیران اولا" خلط بوه پایه‌اش- بنظر بنسده 
تمام اشتباهات روی فرهتك ایران است . ار ما يك فرهنک صحیح روز اول شالود هاش را 
ريخته بود یم وضم‌ما خیلی ... کنوری که آقا مثل سعدی مثل حافظ مثل فرد وی 
مثل مولانا مثل عمرخیام مثل ابوتلی سینا مثل‌اینها بزرگانش‌هستنسد کنابهای اینہا را میس 
گذ ارد کثار مزخرنات میبرند توی مد ارس تد ریس میکند - بچه ها سئوال میکند که فرد وسی 
میگوید چوایران نباشد تن من ماد : د رییان وطن پرستی کله‌ای جامع تر از این 
میشود . شما با چه بیانی میتوانید این مقصود را چیز کید . ایران یك همچین کسانی د يده 
مجبور نبوده - شما بهترین کلب را د اشته‌اید هم برای اد ب ایران هم برای فرهتث ایران 
اینپا هه را دور بیاند ازید ۰ .. 

چرا اینکارشه ؟ چرا د ور ریختند ؟ 

ناد انی - فرش‌بفرمائید صلمانی - میگویند جنابعالی صلمان شما سلمان نیستید شما 
سلمان ارثبه هستید چون پد رتان کفته‌سلمان شما هم میگوئید من صلمان . چون خاندتمان 
پد رش بہائی بود او هم ممکن است بگوید ضبم بپائی -چرا بہائی هستید نمیفیطد ‏ 

ید رش چرا بوده نمی‌فهمد ۰ اینها ببائی لفظی هستند - خودشان که نرنته‌اندعتبش بفهند 
کہ بد اند کہ واقعا" اسلام‌چی هست - بہائی چیست - ارتد کی چی‌هست- آن یکی د یگر 


چی هست . اقلا" د رظ یم ایران قبل از مشروطیت ار یك بچه‌ای‌میرفت توی عد رسه اولیسن 


- (۱ )  (رومیتریما‎ 


کتابی که جلویش میگذ اشتند ام جښزو بود اقلا" پنج جز شش‌جز* - پنج سوره 

ده سوره از قرآن الا" بهش یاد مید اد ند و بعد يواش يواش قرآن را اقلا" مکفتنسد 
لفظی بخوانید . سال دوم سوم بعد یکی یکی‌این کلمات را بعضی ها مسانیش را میگفتند 
وسال آخر ممکن بود ملا" تقسیرش را برایش یگویند . شما د ر تمام این مدت یکمرتبه 
قرآن را باز نکرد ید توی تمام این فرهنگتان . اصلا" نمید اند مرد یکه قران چی همست 
خب صلم است اینبا میآیند شبیخون میزنند به مذهبتان تصد قان بسرم ۰ 

یعنی شما خیال مکید اگر این مرد م لمان واقعی‌مبیود ند خمینی میتوانست اینار را 
بگد بپشان بله ؟ میتواند اینکار را بکد ؟ نبوده پس که میتوانست بکد . هه جا اگر اینپام 
ایران واقعی واقعا* چیز بود ند - ابن طت واقعا" وطی پرستی باشند که انچه که واقتعتا" 
ایرانیت چیز میکئد . شما اولا" بد انید فرهنک و اد ب ایران را آقا هیچ قومی د ردنا 
ند اشته ۰ هیچ قرمی در دنیا اد ب و فرهنک ایران را ند ارد همین الان هم ند ارد 
شما د ر هیچ قومی ته فرد وسی میتوانید پيد ابکگید - نه سعد ی میتوانید پید | بکد نسه 
حافظ میتوانید پيد ابید نه بوعلی سینا عبتوانید پيد ابکگید - نه عمرخیام میتوانید پيد أ 
بکید نه آن یکی دیگره .۰ شما تمام آن تواريخ و اینها از تمام کب اینهسا را التفسات 
بفرمائید که هریکی اینہا یك کنجینه‌ای است اینہا هه را گذ اشتند کار يك عده شاب مزخرف 
التفات بغرمائید . همان آد م مزخرفآمده چپار کله طوطسی واری د رست هم نمید اند 
جلوپچه‌ها - نی‌فهد املا" ۰ .. نه تدبا اینها ایران را نمیشتاسند ۱ ۲ ) توی 
همان شهری که هستند همان شہر را نمی‌شناسند کجا هست ۰ شما توی همان تپران که 
زند گی میکید تبران را نمید انید کجا است - توی همان سعله‌ای که هستید حتی محاسه 
را نمیشناسید . توی همان کوجه‌ای که هستید کوچه را نمی‌شناسید . نه با آد اب ایرانیسست 
اطلاع د ارید - نه به‌اصول ایرائیت اطلاع د ارید . تمید انید چی مطابق طبع این مرد م است. 
نمید انید خوراك این مرد م از کجاست - نمید انیدغذ ای این مرد م از کجاست .. نمید انیسسه 


به چه وسیله اینها باید بد ست بیاید س 


س 


چ 
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از چه موقع این تغییرات حاصل شد؟ 

از همان شروطیت باین طرف 

از بعد از شروطیت 

يواش یواش تضعیف‌شد ۰۰۰۰0 حقیقتش را بخواهید از شروطیت باینور. این حقایسق 
راکه من عرس رد م شماازکسی نمی‌شنوید جزاز اراد تندتان آقای . . . 

برای همین بنده آده‌ام خد متان 

هیچکس این‌حقایق را نی‌شناسد جز خودمن . من هم د رد تان را مید انم هم د وایتان 

را مید انم - هیچکس نمی د اند 
خب چه جورشروطه باعث شد ؟ 

تد ریجی کاریکبه اصلا" نیست . باید با کمال‌حسن نیت یك مرد ظ رتمند ی باشد یواش‌یواش 
مثل یك بچه‌ای‌که جلویش رشد پید امیکد یواش یواش ظ م بق م باید برد ارد 

مرد ظ رتعند که د وتا د اشتیم - رضا شاه و محط رضا شاه 

سواد ند اشتند ‏ محط رضا شاه را خط بشید - پد رش يك چیزی بود 

خب بعضی ها میگویند که هر چظ ر شخص د اتشضه اشد و چون حکوت یگغری و تکی غیر از 
همین عاتیتی که امروز این پد ر و پسر د ید ند چیز د یگری نمیتواند د اشته باشد 

حکوت د اشته باشد با مجلس شورای طی با مجلس شروطیت -ولی واق " اینپا 
که میآیند زعمای مرد م باشند . واقعا* اینپا که توی مجلس‌میروند کسانی باشند که ص-حنه. 
توجه مرد م باشند بد ون اینکه کسی برود توی مجلس شما از خارج هم میفپمید کی بد رد 
مرد م میخورد کی بد رد مرد نمیخورد تصد قت بروم آخه - کار يبه نیست . حالام مثل اینگه 
صد سال ایران را یعقب اند اختند صد سال . بیش !ز صد هزار نفر اولا" کشتار - آد م 

شتند . بیش از صد هزارنقر اینہا سرمایه‌های میلکت را از بین برد ند ۰ این ماد رقحبه‌صد هزارنفر آد متا 
ید رسوخته . یك چنین جانی بالفطره‌ای نمید انم چرا خد اوند برای ما تد 'رك کرده بسسود. 
هیچ د ر تاریخ د نیا نشان نمید هد همچم, جانی را 

هیچ شباهتی هست د ر طرز فکر اینپا و درس ؟ چون اینبا خود شان راغیر از 


ابد ۱* ت‌- غلط میکند مت مد وس آد م نگ برد 
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مننسب به کاشانی و ط ,س‌بوده 

غلط میکئند - مد رس‌که اه این حرفها نبود تصد قتابروم . 

با کاانی‌هم 

یا کاشانی هم خیلی مربوط بود م. کاشانی قابل مقایسه با مد رس‌نبود ۰ هزارمرتبه 
د رجه ط رس بهتر بول . نخر 

پس علت اینکه این ض ائیان اسلام و خلخالی اینق ر کاندانی را بزرگش میکند چی هست؟ 
هیچ کسی نیست کسی بالاتر از اینپا نه یده‌اند - اطلاع ند ارند ‏ نخیر 


مد رس چیز د یگری بود آیتی بود ( ؟ ) رفت بد بخت حیف‌شد . لااله‌الله 
مثل اینکه خیلی مد رس به قوام السلطنه علاقضد بوده ؟ 
نه ولی ( ؟ ) بپرحال رفتند تمام‌شد . حالا هرکس بیاید 


روی کار بهتراز اين زن قحبه است ‏ این پد رسک را باید ببرند که جانشینش روسہا 
بشوند و تود ٥‏ ایہا که بد از بد تر میشود ‏ بد از ید تر خواهدشد . این توده‌ایپا خیلسی 
خلاف است کارشان - خیلی نپخته هستند 

آنزمان که شما رئیس‌شپربانی بود ید کیانوری را د یده‌بود ید آنزمان ؟ 

تخیر 

فرارکرده بود آنموقع؟ 

تخیر ندید م محلی ازاعراب ند اشت 

میجک ام ابا نبد ند آنوع؟ 

۳ 

مثل اینکه خسته‌تان کرد م 

اید ۱" - نخیر - فروثی هم حیلی مرد د انشمند ی بود . حقیقتا" توی رجال ایران به 

د انش فریغی ۰۰ 

قرارد ارم با پسردان آقای محمود فروفی که راجع‌به پد رش ۰ ۰۰ 

د انش فروغی باعتقاد بنده کسی نبود وشنید م پسر بیچاره‌اش ,ک. الان د رحبس‌است برایش 


پیغام د اد اند ته تو جی میخواهی ؟ کیےآیا يك د وای ضد شیش برای من بد هید من هیچ 
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چیز نمیخواهم. ببینید چه بد بختی است . دوای ضد شپش برای من بفرستید 

خیلی فریثی مرد حسابی بود 

او اصلا* كك کرد به این محط رضا شاه ۰۰ . 

نه د یگه او طت اخیر بودش - نخیر كمك نکرد . د وره اخیر جائی کمك نکرد . بعد از 
همین رفتن شاه بود و جنک و انکلیسپا و اینپا باز هم همان بود ش که آنصورت باز هم 
قرارد اد را د اشت ضعقظ کرد و خیلی هم حوصله کرد . یکروز د ر جلسه خصوصی مجلس 
صحبت میکرد یاد م نیست چه موضوعی‌بود ۰بق ری این شنک استد لال‌میکرد - من روی کارت 
نوشتم برایش فرستادم که خد اگواه است اگر بوعلی سینا هم د ر قید حیات بود ببتصسر 

و جالب تراز شما نمیتوانست استد لال کد . خیلی اظپسار تشکرکرد و کارت 
مرا گذ اشت توی جبیش ‏ حیغش شد . خیلی د انشضد بود . خیلی خیلی . بنظر من 
پسرهایش هم خیلی پسرهای خوبی هستند هرد وتایشان پسرهای بسیار بسیار خوب خیلی 
خوب تربیت شد اند . خیلی خوب پاکد ‏ جز اینگ پد ر سوخته برد پسر باین عزیزی را اینطور 
چیز کرده . بله پسرهای فریخی خیلی خیلی خوب بود ند 

رایطه‌اش با شاه چطور بود ؟ 

بطور ظاهر خوب بود ولی د ر باطن یقین د ارم همانموقع‌شاه با این اعمال‌خصوصیش که 
فلان زن جنده را شاه مثل نصر پاریس ورمید اره میاره هیچ چیز نیست که فریغی بره بهش بگه 
آقا این کار را شما یکنید یا نکید -. آخر این چیز خصوصی ... نمیتوانددر این اصسسور 
خصوصی که وارد بشود التفات‌بفرمائید . ( ؟ ) سرفقره‌اش و فقره‌اش بود یك همچین 
چیزی بود . این میکويم راست است . شا فکرمیگید چند تا جنده تا حالا براش ازیاریس‌برد هاند 
نه فکرمیکگیه چند تا برده باشند جنده 

تا ویک به کار مطکنیش ضررنمیزد خب شاید مهم نبوده 

ته مہم نبود کاری ند ارم ولی مقصود اینست که اینہا با طیاره مخصوص بره - طیاره مخصوص‌بیاردشان 
ولی خب یك کسی بود 5 حتی از آقای فروفی هم مرحوم فریغی هم ق رد انی کافی نکرده بود و 
کاهی وقها حتی سبکش میرد 
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سبك که نمیکرد ولی خب البته همینطور هست که میفرماگید 
کم احتراصی 
يك چیز به شما عرض‌کنم هیچکس نمیتواند به کسی بی‌احترامی بکند - احترام هرکسی د ست 
خودش هست . خود آدم باید احترام خودش را حفظ کند ولو غرچق ر بخواهند به بنده 
بی احترامی بکنند . بگند جانشان د ر بياید من احترام خود م را خود م حفظ میم 
د کنر اقبال هم خراسانی بود[ 
بله جز تلق هیچ شا د یگری ند اشت د ر این د ستگاه هیچی نبود ش صفر 

بود . براد ری د اشت‌علی اقبال که بی اند ازه وقیج بود . خد اش بیامرزه 
چون من با پد رثدان د وست بود م - پد رشان آد م حسابی بود نسبتا" مرحوم حاح میرزا ابو 
ترابه اقبال‌تولیه - خیلی با من دوست بود ولی پسرها خیلی خراب بود ند . حتی شنیدم 
یکمرتبه این د کر اقبال يك سیلی به پد رش زده بوده خد اکواه است . ببینید جنسیتش .. به‌پد رش 
سیلی زده بود . د کنر اقبال د رعهد قوام السلطنه بود --د کر اقبال میره پیش قوام السلطنه 
چون خیلی پررو بود . اصرارو التماس و که شما يك کساری به این براد رم د کتر اتال 
بدهید . اوهم‌یا ص اد روی کافذ مینویسد جناب امیر ملك امسر طك وزیر بہد اری بود - 

کاری یرای د کثر اقبال د ر نظر بگیرید . کارت را میبرد پیش امیر طك و امیر ملك هم 

ین را میکد معاون بهد اری . همانروزی که معاون بهد اری شد و رت به وزارت بهد اری جمعی 
از اطبا رفتند تبوی بهد آری بهش فحش د اد ند گفتند کی بوده بتو اجازه د اده که پشت 
این میز بنشینی التفات میفرمائید - اینپعه سنگین بود برایشان 
چطوری خود ش را به د ربار نزد يك کرد ؟ 
عرض‌کنم خد متتان که جاسوسی و تطق ‏ نه‌اینکه د رهیات د ولت بود مطالب جزئیات و یات 
را این میرفت آنجا جاسوسی میکرد . او هم از این چیزها خوشش‌میآد . این خلاصه مطالب 
است . هیچ بشری پشت سر مرده حرف‌نمیزند انشا" الله خد ۱ بیامزدش 


ولی خد ای من گواه است همین‌ها که یه شما میگویم - شأنی ند اشت‌جز این ۰ نخیرچیزی 


س 


ج - 
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تبودش . ولی د رعین حال این ,۱ هم عر‌کنم که د زد نبودش . هیچ د زد ی ند اشست 
آن براد رش اگر د ستش میرسید یك چیزی بالا میکشید ولی خود این هیچ اهل د زد ی تبود 
ولی خیلی د لش میذواست که جاه طلب باشد ويه‌يك مقامی برد ولو بهحق یابه‌ناحق 

این بودش . همین ایوالقاسم اتاج هستش سئوال بفرمائید ط تپا میلیسپو با این 
بدشده بود و اینہا - میخواست بیرونش کند و من نگهد اریش کرد م از خود ش‌بپرسید 
شخص بتده ‏ 

توی مجلس 

بله -شخص‌بنده . حتی یکروز د ر مجلس صحبت‌شد کفتند میبلیسپو حکم عزلشرا ر اده 
کفتم غلط کرد ه میلیسپو -باید سر کارش باشد -سرکارش نلهش‌د اشتیم . بپرسیسد 
از خودش . ولی من مقابلا" از اینبا یك سمپاتی بالاخره حق شناسی هم باشد من 
ندید م ء بنده انتظاری هم ند اشتم. چه انتظاری د اشتم بنده. ولی د ر کار خود ش پسر 
با انرژی ‏ با انرژيك است . خب‌همان بانك ایرانیان را یالاخره شخص‌خود ش باز کرد و 
بد یخت و به او هم صد ه زیاد ی رسید و به دیگران هم صد ‏ ... حالا کجاست؟ 

جوب فراتسه 

چکار میکند آنجا ؟ 

a. 

بیچاره - آن طنوچهر هم جنایعالی می‌شناسیدش 


کی؟ 


پس لا زم است ببینید ش ک ببینید اسمپا مسمائش چظ ر فرق میکد 
هژیر چهجوراد می بود 
هژیر هم به اعتقاد بنده پسر پاکی بودش . اعتقادشخصی بنده به ... پسر پاکی بود 


د رد نبود - متظب‌هم نبود . بی چیز هم نبودش ( ؟ ) ببودش . رفنه 
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بیچاره . پسر خوبی بودعلی طظك 

معلوم نشد چه طوری ؟ کی کشتش 

توی همان مجلس سپہسالار یکمرد ی کشتش . چرا قاتلش را رفتند همانموقع بلس ه 
خب ف ائیان اسلام بود ند مث اينک 

نمید ونم چه زهرماری بود ولی بالاخره قاتلش را گرفتند . بله بیچاره همانجا . خیلی پسر 
خوبی بود ش ۰ 

باسید ضیا؛ چه طور آشنائی د اشتید ؟ 

با سید ضیا* بنده هیچ آشنائی ند اشتم تا اینکه آمد به ایران ایند فعه . ایند فصه 

که آط تو ایران بعد از چند جلسه معرفی کرد . از نظر سیاسی و اینبا از نظر بده 
صفر محض‌است هیچی نیستش . هیچی هیچی . البته خود خواهی فوق‌العاده زیاد 
د ارد ولی فہم و ابراك مطلقا" ند ارد بپیچوجه من الوجوه ‏ خود خیش خیلی زیاد 
است 

شما د ر آن احزاب و د ستجاتی که د رست بود آنزمان د ر هیچکد اشان شرکت د اشتید ؟ 

د ر هیچ د سته و حزبی نبود م بهیج وجه 

اراده ملی ؟ 

در هیچ حزبی بنده وارد نشد م اصلا* درهیچ حزیی ود سته‌ای تا این د تیق‌ای 6 بنده 
حضورتا" الان هستم بنده وارد نبودم . بپیج کد اشان هم اعتقاد ند اشتم از این جهت 
وارد نمیشدم ۰ 

پیشه وری را د ر مجلس د یده بود ید ؟ 

پیشه وری روزی که انتخاب پیشه‌وری -. رد شد مجلس را بنده اد اره میکرد م . من رئيس 
مجلس یود م. با عد م تصویب بنده رد شد و گفتم تصویب نشد 

این رأی ساوی بود ؟ 

تخیر کشر ( ؟ ) مقصود یله بنده . همانطوریک آنروز که ردشد ند . 

هش مجلس تحت ریاست بنده‌بود - این بالاخره د یکران اینظ ر هی این شانه به شاه 


۸= )٤ امیرتیمور(‎ 


س 


ج 


میکرد ند بنده این شهامت را د اشتم گفتم این کار را بنده میگم . اینکار را کرد م 

این انتظار بود که روسپا هم عکس العمل نشان بد هند ؟ 

صورت ظاهرکه نمیتوانستندعکس العمل نشان بد هند ولی خب‌صورت یاطن د اشتند بله . 
پینامی چیزی نفرستاده بود ند ؟ 

اید ا" تخیر . یعنی تأثیر هم ند اشت بخواهند پیغام یفرستند . مید انستند که د رمن 
تأثیری ند ارد . کسی که د ست سفیرش را بگیرد بگوید من اجازه نمید هم گیلاست را بخوری 
اين د ر تاریخ دییلماسی د نیا ساية ند ارد کسی همچین کاری بکد . التفات میفرمائید . 
خلاف اد ب و نزاکت و احترام و همه چیزاست . دستش را کرفتم گفتم اجازه نمی‌دهم آقای سفیر 
کیلاستان را بگذ آرید زمین . جز من احمق کی اینکار ها را میکد برای خودش دشمن تراشی 
کند 

فکر نمیکنم پشیمان باشید 

پشیمان يا غیر پشوصان -.هرچه بوده گذشته . گفتم خد ایا تاج سلطنت ترا 


را روی سر من یگذ ارید یك همچین تك پا میزنم ببش -خیلی هم اراجیفیپش گفتیم 


تا ریخ : ۲ فوریه ۱۹۸۲ 

جل . شهرلا هويا - کالیفرنیا 
مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 

نوا رشما ره : ۵ 


س - سوم فوریه ېړ درشهرلاهو با درکا لیفرنیا . خدمت جناب آقای امیرتیمور 
آمدها یم کها زمحضر ایشان استفاده بکنیم . 

ج - برای من بسیار اسباب عسرت وخوشوةتی است که‌یرادر عزیزی مثل آقای حبیب 
لاجوردی ر؛ درخانه خودم زیارت میکنم . امیدوارهستم که این دیدا رتبدیل به یک 
دوستی صمیمانه‌ابدی بشود وایشان برای من یک برادریسیارعزیز ومنهم نسبت به 
ابشان یک‌خدمتکزاری ودرواقع طوری بشودکه من خا ندا ن لاجوردی رامثل خاندان خودم. 
وخاندان‌خودم را مثل خاندان لاجوردی بدانم . این آرزوی من است نسبت به جنا ب 
آقای حبیب لاجوردی . 

س - ازمحبت شما ممنون هستم. جناب آقای امیرتمبوراگر امروزشروع کنیم یک 
مقداری راجع به روی کارآمدن مصدق ۰ ونخست وزیری او , که‌چراوچگونه ایشان 
به‌نخست وزیری انتخاب شد وبامطلاح پشتیبانان واقعی ایشان کی بودند ؟ آیا 
درمجلس‌بودند ؟ آیاشاه نظرموافق داشت ؟ آیاآمریکاوانگلیس نظرموافق دا شتند 
که‌ایشان نخست وزیربشود ؟ 

ج - بطوریکه عرض کردم موقعی که دکترممدق نخست وزیرشد بنده مدتی بودکه درخراسان 
بودم .چون علاقه جات زیادی د,رخراسان آنموقع داشتم . برای رسیدگی علاقه جا تم 
سالی سه چها رماه میبایست درمشهدوخراسان بسرببرم که به کارهای شخصی خودم رسیدگی 
کنم . ازجریانات واقعی درست اطلاع محیحی پیدا نکرده بودم . واطلاع نداشتم 
ومیدانیدکه املا" مصدق کاندیداین کاراست . تااینکه عرض کردم به مشهدکه بودم 


تلگرافی بمن رسیدازآن قا ی حسنعلی منصورکه بعدنخست وزیرشد ورکیس دفتراوبود. 


امیرتیمور ( ۾ ) 2 
که آقای مصدق کابینه خودشان راتشکیل داده اند جنابعالی را هم بعضویت انتخاب 
کردندومقرر دا شتندکه فورا " عازم تهران بشوید. جواب دادم من زودترا زدوهفته محال 
است که بتوانم بیایم . بعدا زدوهفته رفتم . این بودروزاولم که‌عرض کردم که با 
اوهمین ترتیب گفتگو کردیم . بعدکه مصدق منتخب شده بود تاقریب پنجا »روز در 
مجلس جلسا ت خودرا تشکیل میداد . 
س- جلسات هثیت دولت ؟ 
ج - اصلا" خوا بیدنش‌هم درمجلس بود. 
س علت این کا رچی بود ؟ 
ج میگفت میترسم خانه ام باشم . اینجا امن تراست برای من . این هیچ خیال بی ربطی !سته 
س _ آيا اين واقعی بود ؟ 
ج - تخیر . 
سر - چرااینکاررا سیکرد؟ 
ج - عرض‌ کردم . املا" یک اخلاق خاص عجیبی داشت دیگراینطور . اینجا وآنجا مدرس 
بود. بعددیگر مسئله نفت پیش آ مدومذا کره با همین انگلیس ها واینها . آن نفت رافرستاد 
خودما ن تصرف کردیم . گفت نفت مال ایران !ستو ملی شد. این بودگه آن آقای مکی را 
فرستادبه آبادان و ازدست انگلیس ها يواش يواش تحویل گرفتندورفتندواینها . 
انگلیس ها هم هر چه مذاکره کردند بجاشئی نرسید . تاحتی انگلیس ها تابه آمریکاشی ها 
هم‌وساطت کردند . آن مستر هریمن را متسقیما "» نسبتا" هم آدم فهمیده ای 
اشت وهم تویا مریکا ئی ها آدم عهمی بوده است . من هم یکی دودفعه اورا ملاقات کردم 
بسیا رمردیرا زنده وفهمیده ای آورادیدم . 
س - صحبت هم باهم کردید؟ 
ج - باهریمن هم خیلی صحبت کردم ودرمحیتی که من بااوکردم بها وگفتم توصیه ای که من 
«به شما میتوانم بدهم اینستکه .شما یک قدری حوصله بخرج بدهید .یعنی زودازحوصله در 
نروید. چون متوجه اخلای مصدق بودم میدانستم که این یک قدری چیزسکند . گفتم شما 


با حومله هرچه‌تما مترمذاکرات خودتان را . درهرحال هریمن هم بیچا ره خیلی زحمت کشید . 


امیرتیمور ( و ) سر کت 

ولی آن اطرافیا ن مصدق چندنفربودند . اینها نمیگذا شتندکه اینکاربه این صورتی 
دربیاید. و به مصدق میگفتند این به وجهه ملی شما .مدمه میخورد . بها ینجهت 
هریمن هم مجبورشدورفت . بعدازمدتی از هریمن بهتر 

س - بله میفرمودیدراجع به‌هریمن . 

ج د هرچه با لاخره ابن هریمن جدیت کرد آن اطرافیان دکترمانع شدددنگدا شتند .با لاخره 
هریمن بیچا ره ما * یوسا نه رفت بعدا زچندی با نک بین المللی پیشنهادی دا دبه‌دکترمصدق 
گفت آقا اجا زه‌بدهیدکه مااینجا نفت‌را اداره بکنیم . تما م‌عوایدمال‌ایران را 
ماه ۰ ءکه‌چیز ایران هم نخوابد. ووضع شماهم بجای خودش یاقی وبلکه بهتربماند . 
تا برای شما فرصتی بشودمذا کرات تا ن رابا انگلیس‌ها تبام بکنید. هرچقدرمذا کرات شما 
طول بکشد درهرمدت . این نفت دراختیا ربانک بین المللی .یعنی درتصدی با نک 
بین المللی باشدو اینکارراماافتخارا" حاضریم بکنیم بدون هیچ چیزی .و 
تایه ر اس یک یفتها دارو اقا > بها دیا ما ااه وعا انه دی بود: 
متاء سفا نه‌وبدبختانه بااینکه من ازموافقین جدی آن پیشنها دبودم واینها دوسه نفر 
ازهمکارانی‌که‌درکابیته داشتیم بازراءی مصدق رازدندآبراهم قبول نکرد. 
من هگن اش فز ما نیوک ها موا فق برفته ٩‏ کی ها معا تى وەت ؟ 

ج - این چون اسم اشخاص رابایدببرم‌هنوزهم‌درقیدحیات هستند. ممکن است ازمن دلتنگ 
بشوند .نمیتوانم بگویم .ولی خب اغلب این همکاران ماکسانی بودندکه فقط فقط 
قصدشان جزعوام‌فریبی » عرض کنم خدمتتان که چیزشدن مصدق بامطلاح اغفال کردن 
مصدق منظوری نداشتند. چرااینکه اگرغیرازاین بودکارنفت به هیچ وجه با ینجا 
دمیرسید .همانموقع که این بانک بین المللی . اگراین را میدادندیه‌بانک بین المللی 
بشما اطمینان میدادم که انگلیس هاهم حاضر میشدند خیلی بهترازآنچه که‌بعدبسه 
کنسرسیوم دادند اینکاررااداره بکنندولی‌متاء سفانه نشد. نشد بعد بانک هم اینها 
ازایران مجبورشدندرفتند . وخودمصدق نقت راچیزکرد. این بودآمریکائی ها اینها 


دیدندبدون نفت ایران . نفت ایران رابیشترآ مریکا میبردند انگلیس . چون با لاخره 


امیر تیمور ( ۵ ) مه ۴ مه 


وضع آنها هم دا رد ناجورمیشود. آن شرحی که شنیدید وبه‌آن ترتیبی که مستحضرهستید 
با زهم من خراسان بودم . نه نه خراسان نبودم به‌بخشید . من وقتی که‌گفتم . 
عرض کردم منکه به‌مصدق رفتم استعفا کردم ؟ 

س بعله بعله . 

ج - وقتی که استعفا کردم . 

س - قبل ازسی تیربودکه‌سرکار 

ج - بعله .گفتم من ۰۰۰ میروم‌خدمت‌شاه بعرض شاه میرسانم که‌منهم با ید . 
میخواهم مرخص‌بشوم . رفتم شاه . شاه‌فرمودآخرتوچرا؟ مناجازه نمیدهم شما 
ازکاربرکنا ر بشوید. ديدم هیچ علاجی ندارم من به‌ایشان جواب بدهم 
گفتم امسال من میخواهم مکه مشرف بشوم. این همین حرف من دوسه روزبعدش هم .راه 
رفتم مکه. درصو. تیکه قصدمکه نداشتم هان .به همین جهت هم . مکه که‌بودم که 
خبرا زسقوط مصدق راشنیدم که درمکه مصدق خبرسقوط اوراآنجایمن اطلاع دا دند . 

س _ من متوجه نشدم آن سقوطی که میفرما شید . آن سه روزموقت سی تیربود. آ مدن 
قوام‌السلطنه بود ؟ یابیست وهشت مردادیود که‌سرکاردر ۶ 

ج - ۲۸ مرداد . 

س - هان ۲۸ مردادسرکاردرمکه تشریف داشتید . 

ج . بعله ۸ مرداه . 

س - ولیاستعفای سرکار قبل ازسی تیربوده است ؟ 

ج د بعله قبل از .بعله . خلامه ۲۸ بردادبودکه من درمکه بودم وخبرازسقوط مصدق 
راشنیدم . این بودکه‌بعدازمدتی که من برگشتم .مصدق رابردندمحا کمه اش کردند. 
ویسیا رهم محا کمه مصدق هم کار غلطی بود. 

س - چرا؟ 

ج - برایاینکه‌بالاخره خب نتیجه‌ای| زمحا کمه مصدق که‌نگرفتند . جز اینکه افکاری عمومي 


هم که‌برله مصدق بودبر علیه اینها بیشتر تحریک شد وبر محبوبیت مصدق افزوده 


امیرتیمور ( ۵) ¬ ۵ 
شد . وا لاچیزدیگری نبود. 
س چه بییایست میکردند؟ 
نم یه ۱ بط رعا دی ولق کرد گا ری گه‌شما م فيد رقته اش بال غرة :ا 
اینکه کارنفت به‌این جای کنسرسیوم رسید . 
س - اصولا" وقتی که‌مصدق سرکا رآ مدمجلس نظرموافق نسبت به آن داشت وقتی که ؟ 
ج - مجلس اصلا" مخالفتی نداشت البته همیشه مجلس تاء ییدمیکرد. هم مجلس 
هم مجلس سنا . هردوی اینها اینقدراحترام میگذاشتند به مصدق فوق العاده وهم تاء یید 
میکردنداورا. بالا خره وقتی‌کا رنشددیگری آمدروی کار . دردوره پانزدهم مجلس بود 
سعی شدکه این کا رنفت رابه یک صورت دیگری دربیا ورند . هرچه کردند مدتی ابتدا 
منصور ا لملک نخست وزیرشد . ازمنصورالملک کاری ساخته نشد . کاری ساخته نشد و 
مجددمرحوم رزم آراراچیزکردند. رزم آراباانگلیسی ها یک کمبینوزونی گرفته بودپنجاه در 
پنجاه .آن کمبینوزون هم درجیبش بودکه بیچاره اورا قبل ؛زاینکه بتواندیه مجلس 
اظها ربکندوبه مجلس تقدیم بکند رزم آراراکشتندوازبین رفت . این بودکه بعد 
کابینه دیگری آمدروی کار. واین قراردادرا گس گلشائیان . آمددرمجلس . به 
مجلس پا نزدهم . تقریبا " پانزده وشانزده روزمانده به آخرمجلس . عموما" مجلس ها 
آخرکا رشان که میشود تقريیبا "سر سرب ... هر وکیلی وموکل حسایی نداشتند 
ويا اینکه‌ریشه محکمی ندا رندیه‌فکراین میا فتندکه برای‌خودشان یک کاری بکنند . 

س.- جلب نظر بکنتند . 
کچ ری ایتک ایتا که او را ر کیک رزوی گاید این فا ریاد 
گس گلشا ثیان حتما " تصویب میشود. پانزده روزباقی مانده . چندنفر تصمیم گرفتیم 
کهنقا لفت کفیم ‏ که ایکا وان کی ها بده ودم و اعا فا رل مم این گا ره در 
دست من بود. زیراکه این قراردادمببایست درکمسیون دا رائی مجلس تصویب بشود 
وخبراینکاررا هم با یدمخیرکمسیون دا رائی به مجلس تقدیم کند. منهم درکمسیون دا رائی 
مجلس بودم . وهم مخیرکمسیون بودم .تا س خبررانصویب نمیکردم به هیچ کیفیت ممکن 


امیرتیمور ( ۵ ) تع 

نبودکه . آنچه کردند .گفتم ازمحالات روی زمین است که یک همچین خبر درعهد بنده 
تصویب بشود . یک روزصبح آمدم مجلس .دیدم خبرلایحه منتشرشده است . که آقایان 

زیرآ نرا امفای من هست. که خبررا تمویب‌کرده اندیها مفای من . رفتم درگوشآقای 
سردارفا خرگفتم . گفتم آقااین حرکتی راکه شماکردید الان من میتوانم شمارااز 

توی مجلس دماسکه‌یکنم وبکلی آبرو وشرف شماراببرم . که شما در مجلس هم دا ریدجعل 
میکنیدوهم برخلاف چیزمملکت خیا نت میکنید . این چه‌حرکتی است که کردید؟ گفت والله 
من نمیدانم و خلاصهماست مالی کرد. من هم پائین آنراتکذیب کردم خلا صه 
درآخردوره پانزدهم نگذاشتیم 

نے شما .مات مفا تخخاان چه نوی با این ۴۳ 

ج - به‌منافع ایران نمیدانستم . میگفتم منافع ایران بایدبیشترازاینها باشد. 

س تظرتا ن روی ملی کردن بودیاسهسم بیشتر ی باشد؟ 

ج -سهم بیشتر .والا من مقصودم ملی کردن نبود .من فقط سهم بیشتر . زیرامن معتقد 
بود لی کودن :را و وتال وکرم یاف ر اکن کین کا و تطوریگه ها ریاد 
این کا روا ردهستندوعمل کردندو بالاخره هم تبحر دارند . ایرانیها ندا رند . وبه‌اعتقاد 
من میبایس آینکارتا چندین سال دیگرهم دردست خوداین خارجیان میبود. وواقعا " زیر 
دست اینها یک متخمصین متبحروزبردستی تربیت بشوند .نه‌باین زودی اینکار . این عقیده 
شخصی من بود.. الا هم‌عقیده من براین است .ولی با لاخره نشد . 

س- روی شمافشا ری هم ميآ مدکه اینکاررانکنید؟ ازدربار یاازسفارت انگلیس ؟ 

ج - بعله بسیار . ازدرباربسیار. حالاعرض میکنم . خلامه اینکا رنگذاشتیم. بعدازاین پانزدهم 
دوره با نزدهمدوره شانزدهم انتخابات بوددرجریان . منهم کاندیدبودم .آراء من هم 
درصندوق رفته بود. خدای من گواه است به‌دستورشخی‌شاه مدرالاشراف که والی خراسان 
بودکه‌دوست من هم بود. وعجیب این است که خودمن اوراانتخاب کرده بودم . 
وبوسیله خودمن اوبرای‌خراسان انتخاب‌شده ود . خودینده اوراکاندیدش کردم و 
بوسیله من انتخاب شد . بعداوآرا بنده رابرده‌بودوعوض کرده بود . روزبعدکه 


آ مدمنزلم .فلانی اینکاررامن کردم ازشما معذرت میخواهم .علتش اینستکه تنها مقامی که 
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تابل احترام باشددرکشور . فقط شاه است . شاه همچیسن کاری کرد. من گفتم 
هیچ | زشما دلتنگی ندا رم هرچی کردید کردید.. این بودمن رفتم تهران . شاه مرحوم 
هژیر را فرستا دپیش من . که هرکا ری که بخواهیدیشما میدهم . بخواهیدالان ایا لت 

خر اسان با آستان قدس رابه شما میدهم . میخوا هیدایالت ازتمام آذربایجان شرقی وغربی 
یا هرکا ردیگری که خودت پیشنها دکنی بکنید من بشما میدهم . این مرحوم هژر 
آمدهما نروزخانه من . خداگواه‌است دومرتبه .یک مرتبه دست من را .یک مرتبه 
صورت مرا هم‌یوسید . گفتم آقای هژیر به‌عرض شا ه‌یرسانید . برای اینکه شمابدا نید 
که درایرانیانیها ورعایای شما اشخاص بسیارباگذشت ومتکبری هم تشریف دا رند .یکی 
ازآنها من هستم . ازتمام این مراحم | علیحضرت مرفنظرکردم من هیچی نمیخواهم 

ازشما . بالا خره درنبودن ما قراردا دنفت ر؛آنها آ وردنددرمجلس .این بودکه درمجلس 
دکتر مصدق هم که‌بود هیا صوکرد. درمجلس شانزدهم نتوا نستندتوفیق پیدا بکنند . 

این تمام شد نشد. ماندبه دوره‌هفدهم . به‌هفقدهم که‌افتاد. آ مدندوآقای‌زاهدی 
سرلشکرزا هدی . 

س - بعداز۲۸ مردادبود ؟ 

ج - بعله . خیلی بعدازآن یود دردوره هقدهم مجلس است . این شدنخست وزیر. آقای 
دکتر علی| مینی وزیردارائی این . اینها چندین روزصرف وقت کردند واین کنسرسیوم 

نفت را . درکنسرسیوماین کمبینوزون راگرفتند قراردادی منعقدکردند وقراردادشان را 
آوردندیه مجلس .مجلس هم قرا ردا دچا پ شدو منتشرشد وجزودستورمجلس قرارگرفت که‌تصویب 
بشود . یکی ازمواداین قرارداداین بودکهآنچه احتیاجات دیا لی که‌کنسرسیوم داشته 
باشد .این‌ریالی رادولت ایران می پردازد. و به نرخ رسمی پول آنرادولت 
!یران خواهدپرداخت . پول آن چیزی که آنها دیدهند . من یک پیشنها دکردم که تصویب 
میکنم درماده فلان کلمه به‌نرخ رسمی به‌نرخ آزادتبدیل بشود. همین دوکلمه رامن 
چیزکردم به‌نرخ آزادتبدیل بشوه . این رافرستادم . این راینده فرستادم واینبا 
خیلی آنترسانست . توجه بفرما کید . این روز درمحلس این ۰ پیشنهادخوا نده نشد 


من بعدا زظهرر وزبودمجلس ختم شدرفتم خانه . وصح روزبعدآن که میبایست بیایم 
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به‌مجلس . مرحوم علاوزیردربا ربود. تلفن بمن کردکه | علیحضرت هما یونی بقدری بشما 

اظها را ! غات ومحیت عنا بت فرمودندکه من حدی بالاترازاین ندیدم وبمن امرکردندکه 

مراحم شاهانه رایشما ابلا غ کنم که اینطورمرحمت‌دارند » چه دارند » چه دارندو 

امرکردندکه من همین حالا بیایم مراحمشان راحضورا " بشماابلا غ کنم . گفتم من از 

توجه شاه متشکرم . جزاینکه الا ن مجلس است . من بایدبروم مجلس . بعلاوه راضی 

به زحمت شما نیستم . خودم خواهم آ مدخدمتتان . بعلا وه اکگرشما بخواهیدبیا نید وقتی 

دیگری تشریف بيا وریدزیراکه منالان بایدیروم مجلس . گفت امرفرمودندکه من خودم 

با یدثرفیا ب بشوم .گفتم من حأ لاوقت ندارم من‌بایدیروم مجلس . گفت من الان گوشی 

راگذاشتم وفوری خودم الان عازم شدم . به‌فاصله هفت هشت دقیقه بعددیدم مرحوم علا 

آمدخانه من باتمام لباس‌رسمی وکلاه سلیندر . ؛لتفات‌بفرماگیدکه اعلیحفرت 

این‌براحم شان رااینطورچیزکردندواینها . وضمنا " فرمودندآن پیشنها دی راکه جنایعا لی 

دیروزدا دید آن پیشنها درا مستردکنید.. باید پس‌بگیرید آن پیشنها دی که نوشتهاید کلمه 

با صطلاح این نرخ رسمی به‌چیز عادی تبدیل بشود. گفتم به | علیحضرت عرض کنیدکه شما 

بهترا زهمه کس من رامی شناسید .من درتمام ادواری که درمجلس بودم نه ازشما درخواستی 

کردم نه تقاضاکی . بنده روی‌هوا وهوسی شخصی قدمی برنداشتم فقط وفقط !زروی نقطه نظر 

مطحت مملکت بوده است .آینجا هم من حصحلت مملکت را دراین تشخیص دادم که این پیشنها د 

رادادم .وا علیحضرت هم بدانندکه مدی نودمتافع مملکت بلکه صدی نودوپنج منافع مملکت 
عا ید شخص | علیحضرت مبشود شا یدصدی‌پنج آن به ملت ایران تعلق میگیرد. اعلیحضرت باید خیلی 

ازمن متشکربا شندکه من چنین پیشنها دی دادم نه اینکه بمن امربفر دا یندتوپیشنها دت را 

بایدپس بگیری .این پیشنها دچون موافق با مصا لح مملکت است وپس گرفتن آن خیانت 

به مملکت است من پس نمی گیرم . گفت امرقرمودندشما پس بگیرید . گفتم آقامن بهیچوجه 

پس نمی گیرم . ازاواصرار . وازبنده انکار. هرچه گفت . گفتم آقاشماجزایلاغ امرکه چیزدیگری 

نداشتید .ا مرتان راابلاغ کردید. استدعا میکنم بعرض ایشان برسا نیدفلانی گفت من این 

پیشنها درا پس نمی گیرم . تمری میکتم . خلاصه . علاهم پا شدرفت . وخیلی هم متغیر . منهم 
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جلسه تسکیل بود. گفتم بروبه آقای رثیس مجلس بگو که رثیس مجلس حافظ اسرار 
سیاسی مملکت است . پیشنها دی راکه من دیروزبعدا زظهربه مجلس دادم بچه منا سبت بعرض 
شاه ريده اس © کی انمض که زا رفک رده انیت ؟ مکی ی که الا سرا کار 
فهمیدید بین راه اصلا" من را بکشندکه مجالی باقی شم .خش عن بتوانم حرفی من بزنم 
وپیشنها د . اینکاررا چراکردید؟ 

س- این راروی یاداشت مرقوم فرمودید؟ 

ج - نه نه پیفام . شقاها " . 

س - به پیشخدمت ؟ 

ج - به‌پیشخدمت . ومیخواهبدکه من الان پابشوم وشماراالان . اکرمن بابشوم این اظها ررا 
یکنم . برای شما شرف ودیگرافتخاری باقی‌نخواهم گذاشت .ومقتضح ورسواتان خواهم 
کرد. این چه‌حرکت زشتی بودیدکه کردید؟ پیفام دادیمن که‌واله تله بخداس از 
اینکا راصلا" خبرندارم .ویقین دارم که اینکاررا منشی های مجلس رفتها ندکردند . 

یکی ازمنشی ها رااسم بردکه حالاچون آن منشی هم با من دوست است اسم اورانمیبرم 

گفت !ینکا ررا یقین دارم اورقته کرده‌است ..والامن هیچوقت همچین کا ری نمیکردم . 

س ‏ با ورکردیداین حرف رایانه ؟ 

ج - نخیر. ولی فکرمیکنم خودسردارفا خرهم شایدنگفته‌باشد . شا یدهم چیز .خلاصه 

تیا شم ھا که بویت کو ها رس هنوهب بدا زظهری پا رفک لش لقن 
مداشدا زدریار . آن رئیس دقترمحصوص شاه پای تلفن بودمثل اینکه خودشاه هم بود. 
گفت | مرفر مودندکه شما همین الان با یدشرفیاب بشوید .گفتم بعرض اعلیحضرت برسا نید 

که | علیحضرت ازصبح مشغول رسیدگی به‌مهما ت مملکت بودید . یقین دارم که خاطرمبارکتان 
خسته است . بنده هم مجلس بودم وبی‌اندازه الان خسته » احتیاج به‌استراحت‌دارم 
واستدعا میکنم وقت دیگری برای شرفیایی برای من معلوم بفرماشید. زیراکه الان برای 
من بهیچوجه مقدورنیست که‌شرفیاب بشوم . گفت امرفرمودندکه همین الان شما با بیدشرفیا ب 


شوید , گفتم بخدا همین حا لامن ازجایم تکان نمیتوانم بخورم .حا لاهرچی ٠‏ هیا وگفت . 
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هی من جواب دادم .یلا خره .گفت . عرض کردم مثل اینکه شاه پای تلفن بود. 
گفت خب حا لاکه اینطوراست .پس | مرمیفرما یندکه فردا سا عت هشت صبح درقصرمرمر 
شرفیا ب بشوید. سا عت هشت قبل ازتشکیل جلسه . چون جلسات ساعت نه تشکیل میشد . 
عرض کردم چشم . ساعت هشت شرفیاب میشوم . سا عت هشت شرفیا ب شدم . توی آن اطاق. 
توی سالن قمرمرمر پاشین قدم میزد. ادای احترام کرد.عین عبارت است . گفت 
آقای امیرتیمورهشت ما ه‌برای ایجاداین قراردا دمن زحمت‌کشيدم + وهشت‌ما برای 
ایجا دا ین قراردادمامذاکرات عدیده‌ای کردیم . کل به‌کلمه ایتهارا روزها و 
سا عتها رویشان بحث کردیم تایه این صورت توافق شد . واین پیشنها دشما بکلی 
ساس این . قراردادرایرهم میخورد. وحتما " این قرارداد راشما | مروزبا یدپس بگیرید . 
گفتم دیر وزبعرض جناب آقای علاهم رساندم کها علیحضرت بهترازمن میدانندکه من 
برای‌خودم درتمام این مدت قدمی برنداشتم .جز حفظ منافع مملکت من غرضی نداشتم 
والان این پیشنها دراهم دادم ازنقطه نظرمنافع مملکت است. زیراکه من منفعت 
مملکت رادراین میدانم . برای اینکه به آن صورت باشدآن خیلی به‌ضرر ایران تمام میشود واین 
به‌متفعت آیران تمام میشود .ومن این پیشنها درا پس نمیگیرم .گفت حتما "با یدیس بگیرید .گفتم 
| علیحضرت ولینعمت من هستید . امرکنیدکه ازپنجره خودت را پرت‌کن .من الان پرت 
میکنم . عین عبا رتي است که بدا ت پا کالهی به او گفتم ازپنجره عرض کنیدپرت کن. 
پرت میکنم . ولی من پیشنها دپس بگیر نیستم . اعلیحضرت من را میشناسید . من روی 
هوا وهوس پیشنیا دندادم وبهییقیمت قربان من این پیشنها دراپس نمیگیرم . 
بهیچوجه . گفت حتما " با یدیس بگیرید . گفتم حتما " پس نمیگیرم سه‌ربع ساعت همینطور مذاکره 
دوام دان ت در حالیکه‌دراطاق قدم مبزد میرفت میا مد هي میگفت با یدپس بگیرید . 
من مبگفتم پس‌نمیگیرم . يواش يواش من ديدم اوهم دیگردا ردخیلی متغیر میشود و 
ازجادرمیرود. اصلا" ممکن است بهم به‌پريم اصلا" توی اطاق . وخیلی بدمیشود , 
گفت پس یک کا ربکنید . گفتم امربفرما کید .گفت‌حالکه شمااین پیشنها درا پس نمیگیرید. 


پس پیشنها دشما که خوانده میشود. شما هیج توفیحی ندهید .حرفی نزنید . گفتم قریان 
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این ازمحالات است .زیراکه همه قانون اساسی وهم اساسنامه مجلس مقرر میدارد 
پیشنها ددهنده‌با یدپا شوددرا طراف پیشنها دخودش توضیح بدهد. این پیشنها درا من 
میدهم چطورمیتوانم من ابنطورحرفی نزنم . این خلاف قانون اساسی است وخلاف 
اساسنامه مجلس است . من بایدتوضیح بدهم. هی اویگو »هی من بگویم . هی 
چندین دقیقه هم روی این مسئله . گفت . بعدمن ديدم این خیلی کاریجای .. 
گفتم فقط یک کا رمن میتوانم بکنم قربان . گفت آن چی است ؟ گفتم اجا زه‌بدهید 
پیشنها دمن خوانده‌یشود . من‌قول بها علیحضرت میدهم که فقط یک دقیقه توضیح 

مید هم . یک دقبقه . بیش ازیک دقیقه درمجلس‌مرف نمیکنم . فقط یک دقیقه . 
گفت خیلی خوب این حرفی ندارم . بالاخره اینطورموافقت شدکه مایرویم یک دقیقه . 
رفتیم مجلس . 

س- هما تروزصیح ؟ 

ج - هما نروزصیح . جلسه هم‌تشکیل بود. رفتم نشستم توی آنجا . پیشخدمت آ مدگفت 
که آنای نخست وزیرآن اطاق ستند .یعنی آقای زاهدی . آن اطاق دیگر. اطاق 
با مطلاح انتظا رهستند . گفتنهتشریف بیا وریدشما را ببینم . رسیدم دیدم زاهدی با 
ود... نخست وزیربود . گفت آقای امیرتیمور . بمحض آینکه بمن بدون 
سلام وعلیک تا چشمش بسن افتا دگفت آقای آقای | میرتیموربخدااگراین بیشنها دراشماالان 
پس نگیریدمن الان میگذارم‌ومیروم . گفتم آقافوری تشریف ببرید . بدون معطلی 
تشریف ببرید . برای اینکه جنابعالی بااجازه من نیا مدیدکه‌بااجازه من بروید . 
این چه حرفی . این چەنحوحرف زدنی است که مرا ۱ ؟ ) آقای زاهدی مگر من 
نوکرکسی هستم که شمابا من اینطورحرف میزنید .شماچه حق داریدکه بامن اینطرر 
بی ادیانه صحبت میکنید . میخوا هیدبروید. یفرما کیدبرویداآقا برگشتم مجلس . چون اوقاتم 
خیلی تلخ بود . به‌اوهمازاین سخت ترهم نمیشددیگرمن به‌زاهدی تغررکنم .۱وهم 
ءیگرهیج نگفت . من برگشتم مجلس و پیشنها دمنهم خوانده شد . من‌پا شدم‌در مجلس و 
گفتم آقایان این‌پیشنها دتفا وتش برای کشورایران اینقدراست . حساب کرده‌یودم . 
مبلفش أ بن‌است . دلتان میخواهدمنافع ایران راحفظ کنید. این پیشنها درا رای 
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بدهیدوتصویب بکنید. اگربه‌مناقع ایران اهمیتی نمیدهیدمیخواهیدمنافع ایران را 
تقدیم دیگران بکنید. به‌پیشنها دراء ی ندهید . آ مدم‌نشستم . بەسلامتى شما کسی هم به 
پیشنها دراءی نداد . پیشنها دهما نطورکه 
س - ردشد ؟ 
ج بعله پیشنها دردشد هما نطورکه درلایحه بودتصویب شد. بعله نگاه‌کنیداینجایاشاه 
سراین قفیه‌نفت .من دردوره عفدهم برای همین کا رنفت رفته بودم .که‌فقط سراین 
قضیه یک اختلاف شدیدی هم مااینجاباشاه پيداکرديم که این اختلافمان تاآخر هم دیگر 
با قی ما ندیهمین ترتیب . این دوره هفدهم که‌تمام شد من‌دیگرپیش شا نرفتم الى 
حالا . مگراین آخردوره . این اوضاع لوتی بازی اخیرکه‌فراهم شد. این راکه‌میگویم 
فقط همه‌آن اگر میخوا هدگفته یشوه بشود .فقط !ین قسمت اخیرآن طوری بشودکه چون تا 
خانم من درایران است باستحضار آن مرتیکه خمینی نرسد . زیرااگربه اوبرسدیه‌خانم 
من خیلی صدمه میزند. من هشت نه ماه بوددرمشودبودم .این لوتی بازی شروع شد . 
ازاول شدهزا رنفر , بعددوهزارنقر » سدهزارنفر ‏ ء دیگربودپنج هزارنفر شش هزار 
ده‌هزا رنقر . اینها میگفتند مرگ برشاه . مرگ برشاه » مرگ شاه . تا جمعیت رسید 
به‌صدهزا رنفر » دویست هزارنفردرمشهد .هرروزمرگ برشاه »مرگ برشاه » مرگ برشاه 
س - آیت اله‌ثیرازی د همانجابوددیگر ؟ 
ج - آیت اله‌شیرازی هم آنجابود. آن آقای قمی هم آنجابود. آنها هم جلوی جمعیت 
میا فتا دند .مرگ برشاه » مرگ برشاه . من خیلی ناراحت . تحقیق کردم درست قضیه 
رادیدم اینها مردم نیستند .هفت هشت نفر آن زیرستندکه این مردم رادا رندمیچرخا نند . 
التفات میفرما کید . 
س - همه اش همین آخوندها دیگر؟ 
ج - همآخوند وهم غیرآ خوند .چندتا عده‌ایازآن توده ای‌ها بود‌ندکه دردانشگاه بودند. 
بعضی ها بودندکمونیست ها بودندکه‌اینها ازنوکرها ی روسی بودند. اینها همه را من 
میشدا ختم میفهمیدم که‌بوسیله اینها است که بین یک عده ای پول تقسی, میشود. واینها 
هرروزصبح میاینداینکاررا میکنند . سپپیدعزیزی استاندار خراسان بود. بوسیله 
آقای حبیب زارع که‌سابقا فرماندارخراسان بود 
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پینام دادم شما به عزیزی بگوشیدکه . ازقول من . که شمارااینجا نفرستا دندکه مترسک 
سرجالیز باشید. شمارااینجا فرستا ندکه آزاین لوتی بازی ها جلوگیری کنید. چرااز 

اینکا رها جلوگیری نمیکنید ؟ اگرمیتوانیدجلوگیری کنید جلوگیری کنید :! گرنمیتوانیدیک دقیقه 
معطل نکنید . فوری پست خودتان راترک کنیدیگذارید شایدبا شنددیگران که‌ازاینکار 

کی گنوی کته مخفا اروگ و ففخم کردم روما طلا خب کم آستا نداری: 
جلوگیری میکنما زاینکار .وبفرما ئیدکه‌چیز بکنیداین . این چه‌با زیست که شما وظیفه 
خودتان رانجام نمیدهید؟ بمن پیغام داده بودیه وسیله همان آقای حببب زارع که به فلانی 
یمن بگوئیدواله تله کوچکترین تقصیری متوجه من نیست . هرروزازتهران بما دستور 

میرسدکه دست | زپا خطا نکنید . ویهمین ترتیب با ملایمت رفتا ربکنید . مع کل ذالک 

من به رگیس شهریانی آنجا بوسیله همشیره زاده‌خودم که الان درقیدحیات است در سشهد 
هشیره‌زاده ای دارم که باخانم رئیس شهربا نی مربوط بود واین ریس شهربانی هم 

یک سرتیپی بودکه بدبخت هم خمینتی تیرباران کردوکشت اورا . 

س- کی بود ؟ 

ما اورا قرا موش کرم و دم خی بر اف وی هم یزد خدا اور اتتا عرو سا و 

پیغام دادم آقااینکارها راشماچراجلوگیری نمیکنید؟ شما رابرای اینکا رفرستادند. 
واگرنمیکنید ۰ بگذا رید برویدتادیگری را من برای اینکارفکری بکنم گنزبیلویم .گفته‌بود 
به‌فلانی بگوید که‌به‌ذات پاک الهی دوساعته حمام اینهارامن میتوانم قلع وقم بکنم 

ودوسا عته من میتوانم تمام آشوب رابخوابانم » منتها تهران اجازه نمیدهد . من چه 

خا کي بسربریزم؟ این بودکه من دیوانه شدم . عازم‌تهران شدم .عرض کنم من چندین ماه 
بودمشهدبودم ۰ آمدم تهران » همان ساعتی که آمدم تلفن کردم به‌دربار » گفتم به 

! علیحضرت عرض کنیدمن آمدم میخوا هم‌شرفیاب بشوم . کارفوری دارم واجازه‌یدهید . 

س - به‌آقای معینیان هم تلفن کردید ؟ 


ج - نه‌به معینیان خير . به درب ار . این بودکه اویعرض رسا نیدوهما نروز 


شاه بعدازظهراجازه‌دادمن رفتم خدمت او . تقریبا " سه‌بعدا زظهر . ووقتی رفتم پیش شاه 
هق » هق گریه میکردم . یعنی صدایم بقدروبلندبودکه اشکم جا ری ونازل وگریه میکردم . 
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رسیدم وخیلی بمن پاشدا حترام کرد وادب کرد . من رانشا ندروی نیمکت خودش روی 
صندلی جلوی من نشست . من بها وگفتم که کشوری که چندین هزا رسال شا هنشا هی خودشرابانها یت 
افتخار وسربلندی حفظکردهاست نگویند به شما که در عهدشما وبنست شما ايبن 
شا هنشا هې دا ردسقوط میکند . حفظ شا هنشا هی !یران به‌این است‌که شماآمدید, عیسسن 
عبا رتی انبت ۰ که‌تویاین اطاق خودتان راقایم کردید . باقایم کردن که‌شاهنشاهی 
ایران حفظ نمیشود .مردومردانه الان بیا شیدبیرون برویدپشت را دیوا علام کنید.. بگوشید 
ملت من اینکه تاحال سکوت رااختیارکرده ام برای این بوده است که خواستم ملت 
یزان دشان غود راکه‌قمددارندا یران را محفعت: بکشتدوا یرگن را متقعب بکتشته 
بشنا سد . حالاکه‌دشمنان ایران شناخته شده است من حاضرم تأآخرین قطره خون‌خودم 
رایریزم » دشمنان ایران راسرجای خودشان بنشانم » پس ازآن اگرشما ملت ایران 
من راخوا ستبدبخدمتگز | ری خودم حاضرم ادا مه‌بدهم واگرهم من رانخواستیدبا زهم با 
کدال میل هرکس راکه شما بخوا هیدمتهم با همان موافقت میکنم » کمک میکنم که 
خواسته شما به‌شا هنشا هی انتخاب بشودوباید آن کاربشود . والا بدون اینکه اجازه 
بدهیدکه من باجا زه شمااصلا" این دشمنان ایران رااملا" سرجای خودشان بنشانم. 
همینجور نگاه کردیمن . هی نگاه کردیمن . جواب نداد. بلاآخره هم فریا دکشیدم 
قا چرایمن جواب نمیدهید ؟ من بیش ازاین نمیتوانم منتظریشوم .اشکم جاری. 
خیلی اوقاتم تلخ بود . گفت بايا کنم . بایدفکرکنم . بایدفکرکنه . این بود 
ازجا یم پاشدم . خدایادیوانه ستم من حالا ‏ زیدبدتر . چه کنم رفتم منزل آقای 
علی دشتی . علسی دشتی دوست ورفیق من بودوآنوقت هم‌سنا توربودعلی دشتی 

من هیچکاره بودم اوسناتور. وقتی رفتم آنج؛ یک آدمی هم آنجانشته بودکه من 
نمی شناختم علی دشتی بمن معرفی کردگفت ایشا ن آقای سپهبد ورهرام هستند .که 

من سپهیدورهرام راتاآنروزندیده‌بودم ونمی شناختم . من پیش دشتی هم که‌رفتم 
گریه میکردم . گفتم دشتی ببخشیدکه‌حالم منقلب است . ومن الان‌شرفیا ب بودم 

خدمت شاه . اینطورمذاکره کردم .۰ سکوال وجواب ما ایتطورشده | ست ء ابنطور 


شده است . بمن جوابی نداد. مرا متقاعدنکرد .هن خیلی ناراخت هستم .دشتی 
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| زشما خوا هش میکنم شما برویدا لان ملاقا تش کنید بگو ثیدشما چرا جوا ب فلا نی راند! دید . 
چرا با فلا نی اینطوررفتا رکردید؟ وچرا هما نطورکها وگفته! ست شما عمل نمیکنید . گفت 
فلانی من ازتوماء یوس ترم‌هیچ اثری ندا رد. گفتم دشتی من ازشما خواهش میکنم . گفت 
فلا نی اثری ندا ردرفتن من . ولی چون تودوستی برای من هستی وچون اوامرتوبرمن 
مطاع است . تصورنکنی من مضایقه میکنم . درحضورخودم اوهم تلفن کرد . وقت به 
| ودا دندفردا رفتش آنجا؛ . وقتی که‌برگشت تلفن کرد رفتم دیدمش . کفت فلا نی 
بتوکه. ١‏ ن جوا یرادا د بعن همان جوا ت راهم شاه من میها تسم که اطا" جر 
شمیکته:.. با رخا با من خا رات اسلا" دارم ديواتة يشوم اما" باورکنیه 
میخواهم دیوانه بشوم . يعني دیوانه بودم ها . وهمش درحال گریه . شب رفتم 
منزل آقای اردلان وزیردربارش .اول دفعه هم بودکه‌خانه اردلان میرفتم . 
بایرادرش حاجی میرزاما لک اردلان دوست بودم بااوخیلی دوستی دا شتم . 

که‌بااین اردلان آشناشی داشتم امارفت وآمدی که بخانه اش‌بروم نبود. بخانه 
اردلان نرفته‌بودم بنده ۰ آن روز رفتم بخانه آقای اردلان که‌وزیردربا ر يوو 
گفتم آقاشما رریردربارشاه ستید میبایست حقایق رابعرض اوبرسانید. والان 

من ازخراسان آمدم ورفتم پیش ایشان اینطوربه‌ایشان گفتم . اینطورگفتم » اینطور 
گفتم ۰ اینطورگفتم . بمن جوابی نداد. بعدفرستادم دیگری رابه آن دیگری 

هم اینطورجواب نداد. شما چراحقایق رابه‌اونسیگوشید .واوضاع مملکت رابها ینصورت 
چیز . کفت فلانی اجازه‌بدهیدمن اول بیایم لب ودهن شمارا یبوسم .پاشدآ مد 

لب ودهن من رابوسید . گفت بحق خداقسم فلانی هرروزاینها ثیکه شما میگوگید ما به 
اوگفته ایم ومیگوید من اهل اینکارنیستم نمیکنم . بایدیروم من . میخواهم بروم . 
وگفت میگوید فقط میخواهم بروم » میخواهم بروم » میخواهم بروم . وخواهدرفتش ۰ 
این بودکه سه‌روزبعدش هم گذاشت وآمد . دوسه روزبعدش هم خمینی واردشد .بعدهم 

آن با زرگا ن نخست وزیرشد . بازرگان هم که نخست وزیرشد .بعدازسه وچها رسه‌روزش هم 
من حرکت کردم آمدم به‌آمریکا. ازآن موقع تابحال درآ مریکا درحضورمبارک شما 
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س - دبروز توی روزنامه ها متن عرض کنم بعضی ازگزارشات فحرمانه سیا که 

د رسفا رت تهران که به آن دسترسی پیدا کرده بودند‌منتشرکرده بودند . یکی ازمطا اسب 
این بودکه‌نوشتهبودکه .عده‌ایا زمقا مات سيا ازجهار پنج سال پیش نسبت بها هدا ف 
ونیت شا ه درجمع آ وري | سلحه وبزرگ کردن قشون مظنون شده بودند .ومثل اینکه 

موجبات رقتنش رافراهم کرد ند . آیا نظرسرکار راجم به این چي است ؟ 

ج - صددرصددراین موضوع بنده‌تردیدندارم این حقیقت بسیارمحضش است . ازچندسال 

پیش به این طرف شا و چیز میکرد ۽ هم نه منظورش آ مریکا ئی ها نبوه . این منظور 
عمده آش‌این بودروسها بود . چون اومیگفت دوجنگ بین المللی شد .وایران مورد 

تجا وزقرا رگرفت . واگرایران نوائثی میداشت محال بو.بتوانند به‌ایران تجاوزی بشود . 
واگریک جنگ دیگری رخ بدهد بایدایران دارای اینقدرقوابا شدکه بتواندجلوگیری از تجاوز 
بکند. اصل نیت واقعی اواین بود .خیلی نیت خیری داشت . که‌اگرجنگی واقع 

فا رس است و خلیج فا رس راما با یداداره‌بکنيم وباید این قوای خودراباین جهت تشکیل 
داد. هشم روسها به او مظنون بودند هما نگلیسی ها . انتلیسی ها هم ماء مورین بسیار 
احمق ونالایق وعرض کنم نادان یا جا سوس روسها درایران فرستادند .این بود که این 
بدبخت بینوا راانداختند . اگرخودش هم تظا هرات نمیکردش ونمیگفتش که‌چیز میکرد. 

ولی دراینکه ماء مورین آمریکاشی هم خیانت کردند حقایق رابه آمریکگاهم پوشاندند . 
من بجای شاه اگرمیبودم به واله آن هوویزر وقتی که آمدبه ایران . به‌قرانی که 
خواندم آنا " أ مربه حبسش میدا دم وآنا" کتسش را میبستم ازایران خا رجش میکردم 

بدون معطلی . ومیدانیدمنا سبات من باآمریکاقطع مبکردم که‌نما ینده شما یک همچین 
بی احترامی کرده است تاازمن عذرخواعی نکندمن باشما تجدیدمنا سبات نمیکنم . 
وبکا رخودم اقدام میکردم به واله اگرایستاده بوف با پنج هزار نر عده‌جلوی اینها 
گرفته میشد. آنچه ( ؟ / بعدمن مطالعه زیا دی کردم أ ین دوعلب سیب این 


اغفال این بذبخت شد . اول اینکه این چندسال بود که مبتلا به‌سرطان بود .وسرطا ن 
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یکلی میدانیدروحیه اورا خراب کرده بونوازبین برده‌بود. غیرازاین یک کنفرانسی 

هم چندسال قبل درآ فریقاشد . درگوآدالوپ . که این کا رترپدرسگ بود. 

فرانسه بود . مال آلمان بود. ودیگر مال انگلیس . اینها متفقا" برعلیه این در 

آن کنفرانس تصمیم گرفتنن . اینهم درزوحیه اش خیلی خیلی تاء ثررکرده‌بود. 

س - چرافکرمیکنیداینها برعلیه اوتصمیم گرفتند ؟ 

ج - ازنقطه نظرهفین که چراایران میخوا هدخودش رابه عظمت برسا ندوچیزبکند واین 
عوایدنفت . چون مکرردرنطق ها یش‌بیان کردکه آلان اجناسی راکه ماازآنها میگیریم 
اجناسی است که یک بردویست اینها برقیمتش آافزود‌ند. اجناسی است‌ که یک برصدا فزودند . 
اجناسی است که یک برسیصدبرقیمتش افزودند . ونفت ماراباهمان قیمت خیلی عا دی 

میخوا هندبخرند . پس یا قیمت خودشان رابیا ررندپائین نفت مارایه‌قیمت !ول بخرندیا 
حا لا که‌نمیکنند‌ما هم قیمت نفت خودمان را میا فزاکیم . این بوددکامی تثویق میکرد 
که‌قیمت نفت برودبا لا . اوپک هم بااین نطرموا فقت میکرد . اندا ختندش ازبین که‌این 
بازی ها ازبین نره . فقط سرقضیه نفت بود والسلام . حالا یک موضوع حکایت 

بامزه ای دارم این را بدنیست بعرضتان سرسانم اينهم اگرمیخوا هیدیعرضتان برسانم 
که‌خیلی بی‌مزه نیست () ؟ ) نرحش خیلی مفصل است که عرض کردم 
که قوام! لسلطنه‌چطور والی‌خراسان شد .بشما عرض کردم که آمد مشهد و بعد مرا فرستا د 
خا رش . وازخارش هم گفت برو گنا باد وکارآن متموفه متشرعه راکه‌به شما عرض کردم 
اصلاح کن . گفتم قربان من تاحالاکلمه متصوفه بگوشم نرسیده است‌بین من ومتصوفه آخر 
چه تناأسبی دارد؟ گفت آقااین تشنیصش بامن است نه باشما . یعنی فضولی موقوف . گفتیم 
با لاخره‌چشم . بالاخره‌یعدا زچندی گفت با یدبرویدقوچان . ماهم رفتیم قوچان .دو 

سال وخوردهای بنده درقوچان ماندم من قوچان بودم که‌قوای انگلیس ازسرحدزاهدان 

وا ردایران شدندوآ مدندقوچان.و وقتی که‌اینها آمدند اول میا مدندپیش من و ورودخودشان 
رااعلام میکردندوادای احترام میکردند ,وبعدا زچندروزازقوچان که یواش يواش قوایشان 
سرجمع میشد بل خره عا زم‌ترکستان شدند . رفتندوترکستان راانگلیس ها گرفتند . ضمنا " در 


سرحدات ترکستان هم همه جادیگرپست گذاشته بودند. همان روزنشسته بودم 
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منزل پیشخدمت وارداطاقم شد ادای احترام کرد .گفت قربان یک خانم اروپاشی 
اجازه‌شرفیابی میخواهد . بنده هم زن وبچه‌ام تهران بود . التفاوت میفرما شید 

مدتی هم بودک املا" چشمم به هیچ زنی نیافتاده‌بود .بعداز دوسال بود 

به‌اوگفتم که‌مانم نشو اجازه‌یده خانم بیایند. خانمی آمد . من خیلی کم آنوقت 
قرانسه میفهمیدم ولی حالا که فرا موش کردم وهیچی هم نمفهمم . وگفت مااصلا" سوژه 
لهستان ستیم وبرا ثرجنگ خاندان مادرلهستان چه‌شده چه شده واینهاماعده ای از 
لهستان فرارکرديم ده‌به ده‌آمد یم وخودمان رارسانیدیم که‌ما بیا کیم به‌ایران . 
همینکه واردخاک ایران شد یم نظامیان انگلیس مارا گرفتندبردندحبس کردنددر 

اداره نظام انگلیس . ما چندتازن وچندتا مردهستیم ومن هرطور شده‌است ازآ نجا 
فرارگردم آمده ام اینجاکه جریان رايشمابگويم . اولا" ازشما حمنا میکنم باید 

یه انگلیسها بدولت انگلیس اعتراض کنیدکه چرادرخاک ایران آنها یک چنین مداخلا تی 
را میکنندوچه حق دارندمراآنها درخاک ایران توقیف کردند. وثانیا " اسباب آزادی 
مارا بایدفراهم کنید . من گقتماحساسات شماراخیلی تقدیرمیکنم . من الان 

هم به‌انگلیسی ها اعتراف میکنم هم اسباب آزادی شمارافراهم خواهم کرد. نزدیک 
ظهرهم بودگفتم پس نا ها ربخوريم‌با هم بعدا زنا ها را قدام کنم . گفت تا دوستانم خلا ص نشوند 
من محال است دست اصلا" به‌ناهار بزنم یاچیزی غذابخورم . گفتم پس من منتظرشما 
میشوم تادوستانتان خلا ص بشوندوآ نوقت باهم ناها ربخوریم . خلا صه من متشی راخواستم 
کا غذسختی به انگلیسی ها نوشتم که شماچه حق داشتیداینکارراکردید . بعدکه اینکاررا 
کردیدچرابمن گزارش ندادید؟ الا ن هم فوری تمام اینهاراکه گرفتيدتسليم نماینده من 
بکنیدوبیا ورید. به‌فاطه یکساعت همه ایتها رانماینده من آورد ‏ . چندتا لهستانی 
چها رپنج تا مردیودندسه چهارتازن . اینها راما تحویل گرفتیم . اینها را تحویل گرفتیم 
چندروزآنجا بودند واینها بعدرفتندبه‌ایران . کهحالا شرح‌رفتن به‌ایرانشان رایهتون 
میگویم .همان قضیه بامزه ایست که عرض کردم درآنجا هم اتقاق افتاد. این | ست . 

یک دبیرالسلطانی بود ا یئ دییرالسلطان ازاجداددرباری های زمان مظثرالدینشاه بود 
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مظفرا لدینشاه دوپارچه ملک خالصه دریزدیگ قوچان بنام هی هی وفرخانبه این دییرالسطان 
بخشیده بود. 

س- چیه چیه فرخان ؟ 

ج هی هی وفرخان . ازروزیکه این دبیرالسلطان شده‌بود . تمام قوچانی هابا این 
دشمن بودندواینهم با همه دشمنی های قوچانی ها بطوریکه این ناچا رشدبرای حفظ خودش بیرق 
روس رابیاورد وسر درب خانه خودش بزند که محفوظ از هب گونه تعرض باشد . 
بهمین ترتیب . دبیرالسلطان یک زنی داشت بسیارازآنها زنها ی بدنفس وبدجنس مشل 
اینکه دخترمشارالملک بود. 3 ۸۸۰9 یک روزدرخانه این دبیر‌السلطان 

یک زن رختشوثی میرودآنجا که رخت بشوید .این زن رختشوی یک دختری‌هم داشته ده یا زده 
ساله همراهش بود . این قوچانیها چون خیلی حقه بودند وبادبیرالسلطان بد. 

یکی ازاین قوچانی ها میرودیه آن زن دییرالسلطان میگویدخانم شمااینجاچه نشسته اید 
این رختشوئی کم آمده‌است اینجا »۰ دبیرالسلطان بااین دخترش سروکاری دارد » سرو 
سری دا رد .این زنیکه پدرسوخته آقابدون هیچ تحقیقی »۰ بدون هیچ رسیدگی برادرها یش 

را میخوا هدوخودش دختره را میخا با نددست وپایش را میگیردوبه‌یرادره هم میگریدیه دختر 
تجا وزکنید .خلامه دختره رابی سیرت میکنند . مقصودم میرزاایوالقاسم برادرش بودکه 
اواول دختره رابی سیرت میکند. بس ازاینکه اینکاررا میکندیا زاین زنیکه دلش خنک 
نمیشود توجه میکنید. یک چوپ برمیداردبه فرج ضعیفه میکو این دختره زیراین 

عمل میمیرد. وقتی این دختره زیراین عمل میمیرد .بلا آخره نعش این دختره را 

ما در بدیخت روی کولش میگیردمیرودخانه‌اش . قوچانی ها خبرمیشوند .مشهم که 
خیردا رنیستم ازاین قضیه . یک مرتبه» آقا ازاینطرف‌نگو که‌این قضید که‌اتفاق افتاد 
دبیرالسلطا ن میرودتوی یک دهي که ملک داشته آنجا مهدی قلی‌خان میا یدپیش او 

دست | ورا میبوسدومیگوید یک همچین کارزنانه ای زنم کرده آبروی مرابرده است یک 
مبلنی بول به‌اومیدهدومیگویدتوخودت اینکاررامحرمانه بدار بلا آخره آینکار 

اما ته متا که وکین معدا هان ق ا بف بسا یروط م2 با ی . بر اغ 
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مثل اینکه فرض کنیدیک صدای یک آشوبی میاید » صدای بلوائی . فرستادم بابا 
چه‌خبراست ؟ گفتندبعله پنجاه هزا رمردقوچانی همه مسلح شدندوکفن برتن گردندو 

نعش, یک دختری راهم بدست گرفتندخیلی این نعش را میا ندا زندبه آسمان . ومیگوبندعلی 
> على » على » على » على » یاعلی ۰ یاعلی ۰ على على على » یاعلی . الا 

چه وقت است ؟ بعدا زظهراست که این خبربمن میرسد . من گزا رش رانوشتم به مشهد 
به‌قوام السلطنه . که آقایک همچین اتفاقی افتاده است تکلیف‌چی است ؟ منظورم 
اینکه ازاو دستوربرب » جواب یمن نرسید . خلاصه این شب تاساعت ده شب این یاعلی »علی 
بلندیودشب صدا یو؛ش‌ يواش خوابید. صح من اول آفتاب بود. یک مرتده دیدم صدا 
ازیا علی » على بلندشدازدم گوش بنده است اصلا" این صدا . تانگاه کردم ديدم بله 
مردم ریختند توي این دا رالحکومه . التفات میفرما ئید. دا ر!لحکومه هم دا را لحکومه 
برزگی بود . قریب بی‌هزارنفرآدم ریخته بودندآنجا ویک عده ای هم همینطور توی 
خیایان همه هم مسلح . ونعش این دختره راهم آوده بودندتوی دارالحکومه .هی 

میا ندا ختندبهآسمان على » على على بیاعلی » على » على »على ۰ یاعلی . 
وارداطاق دفترم شدم +یدم آن آقای آشیخ محمدی هست مجتهدقوچا نی بود آشخ ذبيح اله 
بودیا دوسه تای دیگر آخونددیگرکه‌خودشان را مجتهدمیدا نستندهراطا ق نشسته اند 

با دوسه تا | زغوا نیی قوچان . نشستندتوی اطاق . باتعرض به آنهاگفتم هیچ 

پسندیده ازشما نبودکه این حرکات زشت شما موافقت کنیدکه‌پیش بيا بدوبه تحقیق 

میدا نیدکها زدیروزکه‌این زاقعه پیش آمده هش من مشغول به رسیدگی و اقدام هستم 

وبه شما اطمیتان میدهم دقیقا " هم رسیدگی خواهدشد ویهرحال تزارش به مشهدهم 

دادم هنوزخبرازوالی خراسان نرسیده‌است . انفاقا " قوام؛ لسنطنه‌رفته بودبه‌بیلاق 
آنوفت اتومبیل که نبودبایداقلا" سی سا عت طول بکشد تاسواربرودیه‌ییلاق کاغة 
بیردوجواب بيا ورد .وهیج خبری نشد . وضنا " این میرزاابوالقاسم راهم من همان‌روزکه گفنند 
اینکارمیرزاابوالقاسم است من فرستادم میرزاابوالقاسم رادستگیرکردندآ وردند 
دارالحکومه حبسش کردم . ومیرزاابوالقاسم هم درهمان موقع دردارالحکومه بود 

منتها وقتی این جریان رادید . من آدم ها راخواستم گفتم میرزاابوالقاسم رالباسش 

را تغفیربدهیدیک طوری مخثی اش بکنیدکه نشناسنداین میرزاابوالقاسم است ضمنا " 
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خودم هزا رسوا ردرقوچان داشتم . سوارشخصی . منتیا سوارهای من همش در سرحد 

من پست گذاشته بودم . آنروزهشت سوار من بیشترند؛ شتم درقوچان . فقط هشت تا 

داشتم ۰ مع الومف به آدمها گفتم‌اگر شما ببینیدجلوی چشمتان مس راتکه تکه 
بکننددست | زپا خطا نکنیدزیرا که‌کا را زکا ربدترخوا هدشد وزورشماهم نمیرسدیه این 

جمعیت . مردم‌رفته‌بودندتوی این اطاقی که میرزاابوالقاسم راقایم کرده‌بودند 

تگاد کرده بودنددیده‌بودندنه این میرزاانوالقاسم نیست این ازآن تیموری ها است 
لبا س خودشان را پوشا نده‌بودند گفته بودندیلهازکسان خودمان وتا خوشاست ومردم 

آ مده بودندبیرون.خواست خدا ده دقیقه بعدا ین میرزاابوالقاسم احمق یک مرتبه . اینجا 
اطا ق حکومتی است یک نفرگفت آن سرحیا ط اطا قش است .درا طا ق با زشدمیرزا ! بوا لقا سم‌تودر 
بند اطاق دادزد .ایها لنای من میرزاابوانقاسم بمن چه کاردارید ؟التفات میفرما کید؟ 
آقای ما هام این کلمه هنوزا زدهن میرزاابوالقاسم خارج نشده کان هومیرز!ابوالقاسم 
املا" وجودخا رجی نداشت . مردم‌یا دست ولگد این را ازپنجره کشیدندپا کین وهما نجا 

با مشت میرزاابوالقاسم راکشتنش . با مشت‌هاشان درهمان دقیقه . وضنا "پای 
میرزاابوالقاسم رابه یک نخی بستند طناب کشیدندتوی خیابان که‌بعدیروند خانه 
دییرالسلطان . دییرا لسلطان راهم همینطور به‌سر‌نوشت مب زاابوالتاسم برساننة , 

این اتفاق که افتادمن ازجایم بلندشدم به آن آشیخ محمدواینها با تغیرگفتم . 

آشیخ محمدمن بشما میگویم که دیگریرعاقله وارداست من میترسم که مسئولیت 
اینکا ررا دولت متوجه شماآقایان بکند. من بیش زاین بشما اجا زه‌توقف دراینجا 

نمیدهم حالا که غلط کا ریتان را کردیدپا شیدا زاینجا ازدا رالحکومتی برویدبیرون . 
آخوندها راازاطاق بیرون کرد م . رفتنددقیقه بعدگذشت . دق دق دق دق صدای 

پا . ديدم بله یک هنگ انگلیسی باتمام تجهیزات آمده اندوارددا را لحکومت 
دورتادورچی شدافسرشان هم یک ژنرال بودوآمد ادای احترام کرهدکه‌بماگزارش رسیده 

که شهربلشویکی شده است وماآمده‌ايم که تمام‌این بلشویکی ماراقلع وقم کنیم . 
التفات میفرماشید ؟واینها میخواستند به استحضارشمابرسانیم که‌قلع وقم میشوند . 
گفتم کی بشما گفتهاست که بلشویکی شده است ؟ گفت بله‌رکیس نظمیه .همان رئيس 
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نظمیه . اوآمدهاست گزارش داده است‌که این بلشویکی شده است‌والان هم او 
خودش دراداره نظا می ما زوحشتش متحصن است درآنجا متحصن شده است‌واو این 
گزارش راداده است من گفتم رئيس نظمیه بسیا رکار غلطی کردهاست 
من همین دانیقه رئیس نظمیه راا زکا رخودش اولا" منفصل میکنم .خب به رئیس‌نظمیه که‌اطلاع 
پیدا کردم که همانجا است نوشتیم وفرستادم . بردند بهش دادند .به آنها هم 
گفتم بهیچوجه دراینجا يلشويکي نشده سردم برای عرض تظلم آمده بودند. 
منتها تظلم اینهارامن به والی خراسان برای کسب دستورگزارش داده بودم . 
نبوده والی خراسان . گرا رش دیرشده است‌جواب نرسیده است . این اتفاق 
افتاده است . بشمابهیچوجه اجازه نمیدهم کوچکنرین اقدامی بکنید . آنا " 
برگردیدیه‌سربا زخانه . ویشما هم‌میگويم اگرکرچکترین اقدامی ازطرف یک نفر 
ازانگلیسی دراینجایعمل بیایدتمام شمارا هم من خلع سلاح میکنم . من هشت 
سواربیشترنداشتم ها باورکنید . گفتم‌تمام شمارا میدهم خلع سلاح بکنندو 

تمام انگلیسی ها کی هم هستندکه درقوچا ن‌هستندهمه راخلع سلاح خواهم کردو 

همه رامن توقیف خواهم کرد .یرگردیدآنا"به سربازخانه . اینهاراآقا فرستادم 
سربا زخا نه رفتند . دوسا عت بعدتلگراف ازقوام السلطنه رسید . هزارکلمه 
تلگراف . اولا" تشددوتغیر چرانزدید ؟ چرانکوبیدید ؟ چرا خاک قوچان را 
باخاک یکسان نکردید ؟ چرامرتکبین واینها را . یکییکی ندادیدا زدم گلوله 
بگذرانند . تمام اینها مستحق مجا زات ومستحق قتل ستند. خیلی سخت تلگراف 
شدیدی کرده شما هم مسئول هستیدکه اینهمه خونسردی بخرج دادیدواینکا رها 
رانکردید . پشن سراین یک تلگراف رمزی رسیدکه‌شخصا " با زکنید . 


و 
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نوا رشماره ۶ 


اینها را بگیریدبا یدا ينها را تما م تحت الحفظ بفرستیدبخراسان . ازآن طرف . هم من تلگراف 

کرده‌بودم هم به شیروان وهم به‌یجنورد ازسوارهائی که خودآنجاها دا شتم هرچندنفرکه 

سکن ا ست ورا بی هده ان ود ھان را یی رما شی یا ریا عت ها اتف رواب 

فرسخ راه‌است پنجاه سوا رخودش را رسا نده‌بودندیمن.خیلی آقا یک چیزی من میگویم . 

هسچین سرعتی !صلا" درسوا ره محال که‌دیده‌بشود. پنجاه سوارچها رساعته ۲۲مرسخ راهرا 

طی کرده‌بودند . خلاصه‌این تلگراف که‌رسیدمن دارای پنجاه سوارهم شدم . عصری بودکه 

اینها با یددستگیریشوند . همان عم -, فرستادم تمام اینها را دستگیرکردند .همان 

آشیخ محمد» مجتهدین همه آنها ۰ وقتی هم آمد خیلی‌هم بااحترام به ایشان گفتم , گفتم 
جناب آشیخ خان » عرض نکردم که میترسم خدای نکرده مسئولبت اینکارراقواما لسلطنه 

و دولت متوجه شمایکند . ودیه‌برعاقلان واردمیشود . دولت شمارا مسئول اینکا ر 

میدا نستهوگفته شما را با ید الان همه آقایان را من با یدبخراسان بفرستم تاآنجا دولت بکا رشا 
رسیدگی کندومجا زات کند . گفت ۱۰هماایتکاررانکرديم . پس بگذاریدما برویم خانه مان لباس بپوشیم . 
کفتم اینها دیگربدردنمیخورد . تاوساشئل کارتان حاضراست چیزکنید . کالسکه خودم هم 
گفته‌بودم حاضرکرده‌بودند . سی سوا رهما سکورت حا ضرکرده‌بودند . پاشدم دست آةایان را 

گرفتم آوردم تادم‌کالسکه . بجان شمابه روح پدرم درکالسکه رابازکردم دست آشیخ محمد 
راگرفتم بوسیدم . بانها یت ا دب خداشاهد ۱ ت . آقایان دیگر راهم همینطور بااحترام . 


به آدمهاشی که‌بودندگفتم خود:ای خدمتگزارآ قافرض میکنید . نها یت ادب واحترام را 
نسبت بهآقاچیز میکنید . آقارا همینطور میبریدمشهد تحویل آنجا ایالتی میدهید 


وبرمیگردید. این آقایان رامابه این وسیله‌فرستادیم مشهدتحویل ایالتی دآدند 


امير تیمور ( ع٠‏ ) = ۲= 


وبرگشتند. بعدا زتقریبا " یازده ماه بعدهم بعدخودم توسل کردم اینها قواما لسلطنه 
تبعیدکرده بودبه‌کاشمر. اینها راقوام السلطنه هم بخشیدوبرگردا ندند به‌قوجان . آنموقم‌در 
قوچان هما زآشیخ محمدخیلیاحترام کردند. خواستم بگویم یک همچین غوغا ثی‌هم 

در عهد بنده _ آنجا پیش آمد . ومن باجوانی و با هيچ. تجربه باداشتن هشت سوار 

که‌اول . وبعدپنجا ه‌سوارپیدا کردم اینکا ررا باین صورت بنده خانمه‌دا دم . 

واین واقعا "اینکارآق" گفتني است وخیلی کارانتره سانی | ت ۰ 


ازخانم اولی بنده یک پسر وشش دخترداشتم . پسرم محمدرضا سفیرایران درهندوستان 


بود. سه‌سال بوددرهندیودهنوزمدتش منقضی نشده‌بود . تلگرافی امرشدکه شما فوری 

خودتان رابه مسکویرسا نیدیرویدمسکو . رفت به مسکو سفیرایران درمسکوشد. سه‌سال 

وخوردها ی هم درمسکوبود . درمسکویودتلگراف بهش شدکه شمافوری با یدخودتان 
الا ن مرا نند تایه کا ن وین ای ام هرا سایق و بت ری ۶ 
سه‌سا ل وخورده‌ای هم درانگلستان بود. درانگلستان فوت شد . هنوزبرمن معلوم 

نیست . بعضی ها میگویندکشتنش . بعضی ها میگویندخودش مرده‌است بعضی ها میگویندچیز »هنوز 
بزبنده روشن نیست درهرحال مرگ اویک داغی است‌که بنده‌را پیرکردواگراون نبود 

من پیرنمیشدم . شش دخترازآن زنم دارم . ازخوافرهای او یکی آن نا هیدا سکندر میرزا 
است که :یال اسکندرمیرزارئیس جمهورپاکستان بود . یکی دیگرجهان خانم است 
که‌شوهرش سلجوقی است ومدیرکل نفت بود. که حالاا وهم درلندن ستش . یسک 
دختردیگردارم پری که‌درآن مریشخانه چیزمشهدکا رمیکند مده ن یک مریضخا نها سته 

یک دختردارم افسانه که‌اوهم شوهری دا ردوشوهرداری میکند. یک دختری دا رم‌در 

اینجا درآمریکا آنور سین سیناتی‌زندگی میکند .خودش » شوهرش هم یک دکتری 

است . ولی این دختربقدری بااتوریته‌و لایق است که بهش میگفتم اگرمن مئل تو 

یک پسری میداشتم . با وربفرما ثیددرآن منطقه‌ای کها وزندگی میکندتمام آن منطقه 
رااین اداره مبکند ۰ تام آمریکاشی ها هسم به‌اواحترام میگذا رندهم 

اطا عت »وهم‌حرف شنوشی دارند . عجیب است‌ها . بقدری این بچه هارابااوتوریته 


با چیز دا ردترسیت میکندکه بنده‌خیلی واقعا ازش لذت ميبرم .اینکه مال اواست . 


امیرتیمور ( ع) ۳ 


ج - شوهرش هم ایرانی است . یک دکتری است . شوهرش تم مثل یک نوکری است 
براش بله . اماازاین خانمم چها رپسردارم . چها را ولاددارم . دو پسرودودختر 

س - چندسالشا ن است ؟ 

ج :۲ سالش‌است . یک پسردیگرم على مردان است اوهم ۲۱ سالش ؛ست .نصرا له 
رفثه دانشگاه بیزنس تمام کردهاست دیگرحالا ....... این پسر آقاازبس 
وقتش مشفول کاراین دخترهاست . ھر چس.ه میگویم پدرجان یکی راهم 
بمن برس ن» با منهم میانه ای ندارد بهمین جهت . یمن هیچ اعتناشی 
نمیکسد . خودش خرخودش را میچراند ولی باوربفرما شید روزی سی -ااگرچیز بشود . 
روزی هفت هشت ده تابطور مبالفه هستش ائتفات. میفرماشید بسله . هرشب هم 
میرود. هرشب . من میگویم آخرهرشب پنج تا شش نا دخترراآخرتا صبح‌حواب دادن 
کارآسانی هم نیستش . ولی پدرسگ میرود. بعله . آن برادردیگرش علي .۰ او 
هم ۲۱ سالش‌است . اوهم تازه میرودمذرسه درس میخواند .دخترها دورا وهمافتا دند 
ولی اویکی دوتا بیشترندارد. با یک دختری دل خوش است وبا هم محر ما نه چیز میکنند . 
!ین دخترمن‌هنوزشوهری ندا رد . یک پسرکی مال ایران است خواهان این شده است 
ومن نمیدانم ازآن‌خاندان آن دکترمعظمی کلپایگانی است . این هم مثل اینکه 
حس میکنم باطنا " ازآن پسربدش نمياید .ولی هنوزعقدی چیزی نشده است زیراکه 
هردوشا ن منتظرندتحصیلات خودشان رابه‌انتها برسانند , اینکه ایشا ن تحصیلش 

بي اندازه عا لی است‌این دختر و خیلی خوب تحصیل میکند ۰ ورا نند‌گیش بسیار 
بسیا رخوب است . ولی اخلاقش بسیا ریک اخلاق زننده وتندی د! رد .وزنم بااین 

دا شیش که الا ن میا یدا ینجا سریک حرف مفتی الان یک سال قهراست .هرچه‌کردم من با 
این حرف بزندحرف نمیزند , 


ج -سله . وقتی هم که‌باداشی حرف ... یک دختردیگرهم دارم کوچکترازایی است 


امیرتیمور ( ۶ ) ۴ 


یکسا ل کوچکترا زاین است . اوحالاپنج شش روزاست رفته است لوس انجلس .میگوید 
من میخواهم بروم دردانشگاه‌لوس آنجلس آنجارفته‌باشم . بروم . اون 
هم‌هنوزکس وکا ری ندا رد . واین چیزی ندارد. بهش میگویم میخواهی برای توکسی را 
پیداکنم . میگویدمن بشما زحمت ندا رم . خودم برای خودم‌پیدا میکنم . 

س‌بله دیگراین روزها دیگر .. 

ج - این تفصیل . این قضیه میگویدخودم هرکسی رابخواهم برای‌خودم پیدا میکنم . 
بهش میگویم نه من با یدبرایت یکی راپیدایکنم بلا آخره . میگویدنه من خودم 
پیدا میکنم . بهش میگویم اگربرای توکسی پیدانشود آنوقت من مجبورم خودم ترابگیریم 
دیگرعلا جی نیست . این همم تفصیل بنده‌است .بسله 

س - شمااین کسانیکه باسرکار ۰ همکارسرکا ربودند توی کابینه مصذق » آقای 
هیئت که‌وزیردادگستری بود , آقای کاظمی وزیرخارجه » آقای تیمسارزا هدی 
وزیرکشور » تیمسا رنقدی وزیرجنگ › 

ج ‏ نقدی وزیرجنگ نبود آنوقت . 

س - نبود؟ 

ج - سعیو: . 

س - وارسته » داراشی, 

ج - وارسته‌داراقی بله باآن كمال ارتباط راداشت وارسته . وبا مرحوم مصدق هم 
س - آقا داشتم راجع همکاران کابینه مصدق بودکه‌کدام ازاین آقایان راشما 
میشنا ختیید؟ فرمودیدآقای وارسته را . 

ج س باوارسته که‌البته دوست بودم . 

س - چه جورآدمی بود؟ 

ج نسیتا " آدم‌ملایمی بودش‌وارسته . اینها چیزمیکنم بله . بازاهدی خیلی دوستی 
داشتیم .التفات میفرما شید . 


س - اوچه جورآدمی بود؟ 


امیرتیمور ( ۽ ) = ۵= 


ج - زاهدی مردمثبتی است . بله آدم لایق وشایسته ای هم بودش .باآن دکترفاطمی 
بیچاره که کشتنش خیلی با ا ودوست بودم . 

س - آن چه جورآدمی بود؟ اوهیچکس هیچی راجع بها ونگفته اند؟ 

اج - بسیا رآدم‌خوبی بود. اطا " اینکاره نبه دش .ا زبس اینکه‌یواش يواش نسبت به 

مصدق ممیمیت بیدا کرد آ وردش کردش وزیرخا رجه‌اش ولی پسرخیلی خوبی ۰ نیکی . خیلی 

هم نسبت بمن دوستی داشت . برادری هم داردسیف پور ناطمی که‌ا لان دراینجاست . 

برا درش هم‌خیلی خوب است .ومن مخصوما " خاطرم که یک شب عده ای ازاین سنا تورهای 
آمریکائی رفته بودندیه مسکوبرای دیدن استالین . بعدا زجنگ . وبرای کمکیا ثی که 

به اوکرده‌بودند. وبعدهم بیا یندباز ».. اینها بعدکهآ مدنذایران . برای با مطلاح 
چیز واینها . یک سره مونی دولت ایران داد. یعنی یک دعوتی کرد. به چائی واینها . منجمله 
منهم بودم .من اینها را جمع کردم سیف پورراهم گفتم . گفتم آقاتوحالابیا مترجم من 
باشد . چون من انگلیسی که نمیدانم . به اینها گفتم که بهشون بگو شماجنا یت ترین 
کارهای دنیا راشما مرتکب شدید . گفتندیسنی که چی ؟ من گفتم بهشون .اولا" کمک کردید 
به‌روسیه وبه این استالین . این اینطورخواهدشد » اینطورمیکند »› آلان‌هم وضع روسیه 
این اسَّت ‏ وبعدنسبت بمااینها فوق العاده بدیین هستند . اسباب زحمت ما رافراهم میکنند. 
وبلا آخره اسباب زحمت دنیارافراهم خواهندکرد . وخودشماراهم‌نار! حت خواهندکرد . 
شماچرابدون مطالعه اینکارها را میکنید ؟ آید‌تدرگفتم که گفتندکه مااستغفار میکنیم 
بشما قول میدهیم دیگرماازاینکا رها نکنیم . بعدهما نجا سیف پورهم خودش رابه آنها بست 
وآمدبا آنها. آمریکا . هنوزهم که‌هنوزاست آ مریکااست . 

س - بعضی ها بودندکه میگفتندیکی | زنفوذها ئی که‌با مطلا ح جنبه منفی داشت توی کارها ی 
مصدق . این آقای دکترحسین فا طمی بوده است ؟ 

ج - بهیچوجه . دکترفاطمی خیلی آدم مثبتی هم بودواینها . بی جهت وبی سیب آن بدبخت 
راگرفتندکشتنش . خیلی . هیچ تقصیری نداشت . 

س - درمسکله اینکه مصدق توافق نکنددر موضوع نفت . اويكي ازآنها نسوه؟ 

ج ابداء ابدا ,نخیر بهیچوجه اینجوری نبود. 


س - اومایل بود که‌توافق بشوه ؟ 


امیرتیمور ( ع) مت 


م - اومطیع مصدق بود. میگفت هرچه آقای مصدق بگویدهمان رامن چیز میکنم . 

س - بعضو ها میگویندکه حتي, اوآخرمصدق راقبول نداشته است وخودش ادعای ؟ 

ج - نه نه تخیر چنین نبود همش دروغ است . 

س خوب این چیزها ئی است.که سرکا رمیتوانیدروشن کنید . 

ج - نخیرهیج بکلی دروغ این . مزخرف است .فقط وفقط صادق وصمیمانه مطیع 

مصدق بود . نسبت به مصدق خیلی علا قه داشت . مصدق هم دوستش مبداشت . خیلی مصدق 
دوستش میدا شت . وعرض کردم بس اینکه دوستش میداشت این راکردش وزیرخارجه . 

والاا ومراتبی طی‌نکرده بو نه‌مرا تب دولتی طی کرده بود نه مرا تب خدمت . 

که یک مرتبه بشودوزیرخارجه . ولی خب مصدق بهش خیلی محبت داشت . 

اینکارراکرد . این اینطور شدبیچاره بدبخت گرفتند بیجهت تیربارانش کسردند . 

س - چرا به‌آن سرسختی نشان میداد؟ 

ج تیرباران شد درعهدشاه قبل ازاینکه این چیز .قبل ازاینکه مصدق اینهاو 

کارها چی شد قبل ازم۲۸ مرداد واین وقتها بود .یک شب بفکراین میافتند که کودتا 

بکننا. | زطرف‌شاه . یک عده‌ای میروندسروقت مصدق . یک عده ای میروندسروقت فاطمی 
فاطمي هم تازه‌دا ما دشده‌بود بدیخت بینوادرشمیران جا داشت . شب توی اطاق خودش با 
این‌عیا لش یک تابنج شش شب بودکه عیا لش راندیده‌بود . باخانمش پریوش خانم صیرفی . 
آن خانمش وپدرخانمش واینها خیلی با من مربوط بود. 

سروقت مصدق میخوا هندبروندمیبینند نمیتوانند زورشان نمیرسد . دکترمصدق آنجا مستحفظ 
واینها دا شت اینها . به مصدق نمیتوا! ننددستبردی بزنند . اما وقتی سروقت مصدق میروند 
هما نوقت هم یک عده ای را میفرستندسروقت فاطمی . فاطمی وزنش که هست . فاطمی را 
میگیرند برمیدارندمیبرند . این زن توی خانه تک وتنها میما ندویاسی چهل فر نظا می 
توی خانه میماند. التفات میفرماشید . قريب پنج شش‌ساعت . این نظا می ها بودند با 
این زن تنها . خانه که‌یک قدری پرده‌ها یش میزنند ,چه میکنند به‌این زن بی احترامی 
میکنند . این زن همش تا راحت بوده است . تابلا آخره وقتی که میبینند به مصدق نمینوانند 
کا ری بکنندبا عجله میا یند فا طمیراآزادش میکنند . اووقتی واردخانه اش میشود 


میبیند بلی توی اطاقش‌سی چهل تانظا می هستند با زنش . زنش هم‌دا ردگریه میکند . 


امیرتیمور ( ۽۶ ) = ۷ 


آن بازی . بی اندازه متاء شرمیشود خب هرکس با شدا بینطور عصبی میشود. اینکه 
صبح یک میتینگی میدهد . التفات میفرما شید .در آن میتینگ بدگوشی‌میکند به‌شاه 
هم بدمیگویدا لتفا ت میفرما شید . به شاه هم‌بدگوشی کرده‌بود. این شاه‌هم چیزکرد. 
بعدا ین گرفتنش وبعدها اعدام . آنوقت موقع اعدا مش من نبودم . 

سرلشکر هدایت . وزیرجنگ بودکه‌اینکا رکرده‌بود. کشتش . وزاهدی هم اتفاقا " 
نخست وزیریودش تازه . بازاهدی هم فاطمی کمال دوستی راداشت . من خراسان 
بودم آمدم زاهدی رادیدم گفتم زاهدی بشما چه‌یگويم هرچه بشما بگویم کم گفتم . 
باآن همه دوستی » باهمه آنهمه محبت » با همه آنهمه صمیمیت , باهمه این 
بااین طفلی که میدانی هیچ تقصیری ندا ردشما چراراضی شدید که این طفل رااز 
بین بیرید . شماچرااین رادا دیدا عدا مش بکنند . گفت فلا نی واله تله بخدا قسم 
مر اسلا" روحم خبرنداشت . همش ده نفرازاین‌توده هائی بودندکه اینها اعدا م 
شدند . بعدآن هدایت رفته بودبه‌شا ه‌گفته‌بودکه‌حالا که اینهمه تنوده‌هاشی رااعدام 
کردید. برای اینکه درمقابل تصورنشودکه همش منظورتوده هائی هستند یک 
اشخاصی دیگری هم هستند .اجازه‌بدهیدما فا طمی راهم اعدا م کنیم . اوهم گفته 
بکنید . اینکه‌فوری اورایرده اندا عدا مش کردند. توجه میفرماشید .عین قضیه 

را میگويم بشما . 

س - آدم لایقی بود؟ 

ج - بسیا رپسرفهمیده ای بود. خیلی 

س هیچ خاطره ای ازاوندارید ؟ ازلیا قتش که؟ 

ج -نه دیگر . لیاقت همینکه عرض کردم . ولی خیلی پسرفهمیده ای بودش بله .طفلک. 
س - درباره این هیشئت‌چی که وزډ ر دادگستري بود؟ 

ج - هیهت نه‌دیگر .هیشت . این درجه دوم وسوم بود ۰ محلی ازاعراب هیچکدا مشان 
ندا شتند که‌یتوا ننددر مجلس اظها رنظری بکنند » اظها رعقیده‌ای بکنند ‏ راجع به 
این ناگ 

س- با قرکاظمی چطور ؟ 
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ج - با قرکاظمی مدتها وزیردا را ئی بودش . نسبتا " بدنبود. بله‌وزارت دا را ئی اش 
راباچیز میکرد. 

س با شما دوست بود ؟ 

ج - بامن خیلی دوست بود بله › بله . الان هم کس وکا رش بامن دوستی دارند .و 
یک نسبتی هم پیداکردیم .یعنی برادرش 

س ( ؟ ) 

ج - نخیر جواد. جوادکاظمی که بردارش است شوهر خواهرمن میشودالتفات میفرما شید . 
این‌دوتاباهم حالا دوتااولادهم دارند. 

س - مثل اینکه ؛وخیلی موردا عتما دمصدق بوده است ؟ 

ج یله الیته‌آن چیز . مورداعتماد مصدق بله . بهرحال آن جوادکاظمی را 
لا‌موجودا ست که‌برا درچیزبود ۰ اتفاقا " برادردیگرش هم چندروزقبل آمده بود 
به آمریکا . که‌پسرش در سین سیناتی تحصل میکند . آمده‌بودبدیدن پسرش, 
آمد به سا ندیه گو آمد. وازاینجایمن خلفن کرد وخیلی اظها رچیز .گفتم‌ممکن "ست 
تشریف بیا ورید ناهار . گفت نه‌دیگر من فقط خواستم بشماسلام یکنم وامروزعازم 
هستم میروم به‌فرانسه . رفت به‌فرانسه . 

س - با سرلشکر نقدی هم آشنا بودید؟ 

ج - من بانقدی هم آشنا بودم بله . نقدی هم دردرجه دوم بودش 

اینها که‌دیگردرجها ول با شندوجودخا رجی‌ندا شتند . 

وت وا رسک مل ا نة او 

ج - وارسته هم بله . حالا عکس وارسته رااگرپیداخواهم کردبعد 

س او که استانداراضفهان هم بود مثل اینکه قبلا" ؟ 

ج - آنرایادم‌نیستش . ولی . بسدنبودش وارسته هم بیچاره . 

س - سنجابی هم درهمین کا بینه‌بود؟ 

ج - سنجابی درآن کابینه وزیرفرهنگ بود. 


س - این وجه مشترک این وزراء چی بود ؟ فکرمیکنیدروی چه حساب ومعیاری مصدق 
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این آقایان رادعوت بهمکاری کرده‌بود ؟ 

ج - این‌روی نظر نظرشخصی مصدق بود توجه میکنید این‌یکی سمپا تبش بیشتراست 

وبا آنها هم بهترمیتوا ندچیزبکند چیزکند . 

س - مثلا" زا هدی راچراانتخا ب کرد ؟ زاهدی که با هم دوت بودندوروی چه‌حسایی بود؟ 
ج - زاهدی اول که نسبت به مصدق خیلی چم وخم د؛شت خیلی فووالعاده بله اول که 
نله غیکی: 

س - حتی میگویندموجبات انتخاب مصدق دردوره شا نزدهم زا هدی درسمت رئيس شهربا نی 
فراهم کرده‌بود ؟ 

ج - درهرحال خیلی باهم دوست بودند. دیگرحالا آن را اوکرده یانکرده ؟ آنرانمیدانم 
ولی فوقالعاده باهم دوست بودند. 

س_ - پس چی شدکه‌این دوستی بهم خورد؟ 

ج - این دوستی دیگربعدازاینکه این آمریکاشی ها اینکارراکردنددیگرکه] مدند آن قضیه 
۸ رادرست کردند . مصدق راکه ازکارانداختند . زاهدی راآوردندروی کار. 

س - چون بعدیک چندما هی که‌زا دی وزیرکشوربود مصدق عوضش کرد وآن آقای امیر علا ئی را 
جا یش گذاشت . 

ج - بله درست است ولی بهمین جهت بودکه خب دیدزا هدی هم‌بیکاربود . با ینجهت 
س چرامصدق برش داشت ؟ 

ج این رادرست‌یادم نیست . ازاین جریانات‌شاه واینها بوددرکار . 

س خب سرکارچه خاطراتی ازوزارت‌کارتان دارید ؟ تشریح بکنید ازآن وزارت کار . 
آنجایا این شورای متحده » اتحادیه هاوکارگری » اسکي , امکاو ؟ 

ج - عرض کنم بنده هیچ آزوزارت‌کارنه کاراطلا ع نداشتم ازوزارت کار. ماراکه 
انتخا ب کردند .عرض کردم بعدا زچندروزمیا یم‌تهران . وبنده باهمان وضع شخصی خودم 

هم هیچ تغیری ندادم ,بنده یک دانه‌اترمبیل نظا می » من یک چیب داشتم » آنروز 
ديدم اتومبیل وزارتی را آوردنددرب منزل که من سواراتومبیل بشوم بروم وزارتخا نه 


گفتم برو من یک اتومییل خودم دارم ومیایم . من سوارهما ن‌حیپ مخروبه شدم‌رفتم به 
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وزارتخانه . تمام مدت با جیب میرفتم باجیب برمیگشتم .این روزها گفتم من 

با یدیک کاری بکنم که همیشه بتوانم بکنم . برفرض من امروزآ مدم سوار 

| تومبیل زاهدی شدم فردااگرنتوانستم سواراین اتومسیل بشوم آنوقت این 

چی بکنم ؟ ولی حیپ رامیتوانم ... خلاصه من هميشه باهمان‌حیپ میرفتم 

وبا جیپ میا مدم بله . وزارت کاررفتيم . دروزارت کاربنده خیلی کارها ی 

اساسی کردم آنجا . هم راجع به کارگرها » هم آنها تحت یک قاعده وچیزدا رند . 

وبلا آخره اختلاف ودسته بندی وایزبازیها . این همه راجلوگیری کرديم . بلا آخره 
هرکسی بکا رخودش مشفول بودش دروزارت کار . 

س - معا ون سرکا ریا دم‌نیست آقای نفیسی بودند؟ 

ج - حبیب نفیسی بود . یله . حبیب نفسی بود . 

س ‏ آنوقت آنزمان هنوزتوده ای های بودند؟ 

ج - توده‌های خیلی شدید .یله . حبیب نقیسی برادرآن دکتر مشرف نفیسی است 

با آن دکترمشرف بنده‌یک داستان دارم که آنهم بسدنیست بعرضتان‌برسانم . بعدازاین 
جنگ بودوقضا یای اشغال ایران کهآمدندانگلیسی ها » روسها » آمریکاایران را 
اشغال کردند دوره‌سيزدهم . آقای مرحوم فروغی . خدابیامرزدش . ازحیث دانش 
وبینش ومعلوما ت قبول بکنیددرایران ما نندفروغی مغزی نبود. آقامثل یک بحرمواجی 
بودکه‌همینطورفضل وکمال دراین واقعا "م وج میس سزد. 
ولی البته مردخیلی بااتوریته ای نبود . ولی‌خیلی مرددانشمندی بود. فروغی 
نخست وزیرشد کابینه‌خودش راتشکیل داد. این دکترمشرف نفیسی راهم وزیرداراشی 
کردوآ وردبه مجلس معرفی کرد ۰ پروگرا مشان رادا دندومجلس تصویب کرد, آنوقت پاندیکی 
گویا درروزنا مه‌خواندم دیدم نوشته است . این‌پوندانگلیسی را . آنوقت پاندیکی 
پنج تومان تقیمتش‌بود. این قراردادی بسته باآنها که آنها هرچقدراحتیاج به ريال 
دا رندپوندبدهند ازقرارپاندی پانزده تومان او ریالشان رابه‌پردازد. من یک 
روزبطورخیلی خصوصی , ملایمت , به‌اوگفتم دکترآخر این خیلی بضررما تمام شد 
چرااینکا رراکردید؟ گفت همچین مصلحت‌ب ود اینکارراکرد یم. بعدروزبعدش 
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گفتم خواهش میکنم ازآن مصلحتی که‌فرمودید بوده یک چیزی هم بگوئیدكهمنهم 
بدانم.گفت آقابنده مجبورنیستم که همه چیزرابه هرکسی توشیح بدهم . اینطور 
مصلحت دا نستم کردم ,۰ خیلی جوا ب سخت وسربا لا. گفتم معذرت میخوا هم خیلی ببخشید 
مشرف رابواسطه این عمل زشتی که مرتکب شدندمورداستیضاح قرارمیدهم بايد آقای 
یک مرتبه متوجه شد مشل آدمی که خواب باشد .متوجه شدکه یک همچین کا ری شده‌است 
فروغی بدبخت چندین کمیسیونی که در محلسسس‌شورای ملی البته بطورخصوصی 
ازاشخای متخصص آمد دراین موضوع محبت کردند اینها همه تصدیق دا دندکه‌حق با 

فلا نی ا ستمشرف کارزشتی کرده است ۰ چندین کمیسیون کرددر بانک ملی ۰ 
انکار بعد بانک ملی هم متفقا" تصدیق دادندکه حق بافلا نی است‌این کا رزشتی 
کرده است . وبلا آخره‌همه جاکه تحقیقات کردفروغی دیدهیج جوابی ندارد. بدون 

| ینکه‌بیا یدجواب مجلس را بدهداستعفا کرد . استعفا کردونیا مدمجلس .توجه میکنید؟ 
رفت بکلی . استعفاکرد . استتعفاکه کرد مجددخودفروغی نخست وزیرشد . ماء مورتشکیل 
کایینه شد . کابینه که حشکیل داد .منتها درتشکیل کابینه دکتر مشرف راگذا شت 
کنار. بجای اومیرزامحمو خان بدر راوزیردارائشی کرد. واوهم بر اثرهما ن اقدام 
بنده قیمت لیره‌رآازقرارلیره ای پانزده تومان بودآوردند به‌لیره ای نه تومان . 
آوردند ء بعد‌دو مر تبه این کابینه دوم‌فسروغی آ مد مجلس ۰ مجلس موردیحث قرا ر 
شد . بازطرفداران راخواستند برنامه چیز . مجلس نگاه کرده است برنامه لازم 
کرد من اجازه خواستم پای تریبون . گفتم که جناب آقای فروغی درکابینه اعلام 
راء ی شده است ومجلس هم الان بجنابعا لی یقین دارم راء یموافق خواهدداد ولی در 
موضوع استیضاح من جنایعالی هیچ جوابی ندادید . تکلیف استیضاح چی شد ؟ و 
این موضوع راچراشما مسکوت گذاشتید ؟ گفت نلا نی کسیکه مرتکب اینکارشده بودا ورا 
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که ماکنا رگذا شتیم دیگرچیری با قی نما ند» است‌گفتم اوراشما کنا رگذا شتید بجای 
کرو نے ولی) یی عمل بجاق خودش. باقی است: این بلاهم بقورابران ات 

جوا ب بدهیداین ضررایران چه جورجبران میشود ؟ با ید جوا بش را بدهید . 

حنا ب فروغی الا ن پشت این تریبون باشمارسما " بعرضتان میرسانم اگرشما جواب 
صریح بمن ندهید یقین بدا نیددرراء ی شما درمجلس تاء ثیرخواهد کرد. آن راءی ایب 
راکه شماانتظا ردا ریدمجلس بشما نخواهدداد. این راگفتم نشستم سرجایم .مجلس 

رای گرفت کابینه‌فروغی با شصت یک رای يا شصت دوراء ی تصویب شد . فروغی رفت . 
رفت دیگرنیا مدمجلس . رفت » رفت » رفت » رفت » رفت » رفت‌که رفته رفته رفته 
توجه میکنید ؟ 

س سیعنی کابینه‌اش ردشدآنروز ؟ 

ج - ردنشد . کابینه تمویب شد ولی راءی کم پیداکرد . التفات میفرماشید . مثلا" 
با يدا قلا" نودتاراءی پیدا میکرد . شصت تا . شصت ودوتاراءی پیدا کرد . 
س ایرادچی بود که‌لیره‌گران بشودبضرر مملکت است ؟ 

ج - آخرلیره یکی پنج تومان بود . اینهاخیال داشتند همه پانزده‌تومان پولش را 
بدهند . بعدروی چیزواینها گفتند نه‌توما ق پولش رابدهند . بالاخره سراین چیزشد. 
س یه نفع ما نبودکه‌یک ليره ای که میگیریم ؟ 
ج - یک‌لیره ای که آنها یما بدهندما با ی دپا نزدتومان پول میدادیم . ليره یکی 
پنج تومان بودقیمتش آنوقت .تصور میفرماشید . سه مقایل چهارمقایل همه اش 
بضررما بود ۰ ما هم که توانائی نداشتیم . این بودکه اینکار. رفت که رفت » رفت 
ورفت » ورفت » رفت ۰ رفت‌که نفهمیدیم چی شد این چی شد. این بود تفصیل مرحوم 
آقای دکترمشرف نفیسی با بنده. اینکه آن نقیسی ازهما تموقع با من همه‌شان 
بااینکه آن حبیب نفیسی معا ون بنده‌بودآ قابقیه شان همینطور مثل کاردوخیا ربمن 
نگاه‌میکنند . 
س - آنوقت چی شدکه‌سرکارعا لی تشریف بردیدوزارت کشور ؟ 


ج بعد سک سرلشکری بودآن متصدی . اسمش رافرا موش کردم .هم رکیس شهربا نی 
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بودهم‌کا روزا رت کشوررا میکرد . ازعهده کار . هرکاری راکه‌انجام میخوا ست بدهد 
این صدوڼنجا هش به نفع توده‌ای ها بوده‌است . التفاتیفرما شید . ونمیتوانست آنطوری 
که‌با یدوشا یدواقعا " نه فکرش درست بودنه تدبیرش نه‌اندازه اش بهمین ترتیب چیز 
بودش این . اینکه دولت مجیورشدکه‌برای وزارت کشوریک فکری بکند . آنوقت هم هر 
چه‌نگا ه‌کردندجزمن کسی وجودنداشت . من میدیدم فقط وفقط مرداین میدان من 
هستم هیچکس وجودخا رجی ندا رد. 

س - چه مشکلاتی بودکه‌یک مردی مثل شما رالازم داشت ؟ 

ج - اولا" توده ای هافوقالعاده آنجارسوخ پیدا کرده‌بودندا لتفات بفرما کید . 

س - درتهران یادروزارت کشوریا ؟ 

ج - هم دروزارت کشور . هم‌درتهران » هم درتمام‌ایران التفات بفرماشید . اول 
درشهربانی ویعددر. اول من رفتم شهریانی . 

س - قبل ازوزارت کشور ؟ 

ج - قبلا زوزا رنکشوررفتم شهربانی . نصف شب بود من واردشهریانی شدم .شهربانی 
را تحویل گرفتم ساعت دوازده‌شب . همان دوازده شب اول کاری که کردم رفتم یکی 
یکی این گمیسری ها رابا زدیدکردم وفع آژان ها اینها رادرکمیسری ها دیدم .ينها 
چیزکردم . که‌روزبعددر مجلس گزارش دادم ازاینها تکریم وتجلیل بسیارزیا دی 
کردم . 

س - ازکلانتریها ؟ 

ج - ازآژانها کردم . که‌اینها با وضع خوایشان » این غذاشان »> این خوراکشان 
این حقوقشان » حافظ جان ومال ونا موس شما اینها هستنداینطورهم صمیمانه خدمت 
میکنند ۰ خیلی ازاينها چيزکردم . وشما با یدبیش ازابنها که جملهآنهایک لیست 
نوشته اندهمه‌شان امد" کردندیرای تشکربرای من فرستادند . بلا آخره دو سه ماهی 
بوددرشهربانی بودم توده ای ھا همه راسرجای خودشان . 

س - چه‌جوری ؟ چه اقداماتی کردید؟ 


ج - به آنها پینام دادم دست ازپا خطا کنیدآنا "همه‌تان رايا میدهم حبس کنندیا میذهم 
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چیزکنند . یا بلا آخره میدانستندمن اهل شوخی نیستم همین اینکه‌یک چیزی بگویم 
آنا " انجام میدهم .من که باآنها وا ردمذا کره وخوا هش میکنم ایتکا ربکنید. 

خوا هش وما شی درکا ربنده‌نیود ازمن امربود. یشماامرمیکنم‌اینکاررا بکنیدیاید 
فوری ) طا عت کننددیگربحثی با قی‌نبودواین حرفها . این بعدازکا رشهربانی که 
با ین صورت شد .کا روزا رت کشوررا هم‌بمن تحویل کردند کا روزا رت کشورراهم که‌یمن 
محول بودهما نتلورکه عرض کرد مسرا نتخا با تش 

عرض کردم که‌یشما انتخایات مال کاشانی؟ 

س - بله 

ج - همان سرانتخابات من گذاشتم . دکترمصدق که‌تلفن بمن کرد . وقتی که‌تلفن 
میکردمن تلفنش را قطع کردم . عصری رفتم گفتم من دیگرکا رنمیکنم .گفت که 

من چیزی‌نگفتم گفتم شما چه‌چیزی یگوئیدچه‌نگوشیدمن دیگرنمیکنم. گفت آقا من 
حرفم رپس گرفتم . گفتم من پس نگرفتم . گفت خواهش میکنم بکارت باقی‌با شید . 
گفتم من‌بهیچوجه‌یکا رم باقی‌نخواهم بود. تصمیم قطعی است من تصمیم‌هم گرفتم .گفت 
آقاً منکه‌چیزی نگفتم » هرحرفیاگرمن گفتم من پس‌گرفتم . گفتم من پس 

نگرفتم . بعدهم‌گفتم من‌فورما لیته‌با یدیروم‌خدمت شاه وبعرض ایشان هم استعفای 
خودم رابرسانم . شاه هم کها زجریان خبرنداشت . رفتم پیش شاه . شاه‌با تعجب 
که‌بچه مناسبت » من هم هیچ راض نیستم شما برویددرکا رخودتان باشید واین چیزیشوه 
چراآخراینکا ررا میکنید . جوایی نداشتم به‌اویدهم .من دروغی بها وگفتم من 
حقیقت اآینکه موقع مکه باید میخواهم‌یروم مکه مشرف بشوم وبه اینجهت ناچا ر 
شدم ازاینکاربشوم . سرهمین کار رای مکه شدیم ومن قصد مکه 
نداشتم بنده . مگه بودم که خبر سقوط مصدق افتاد ۰ 

س - آنوقت وقتی که رئیس شهربانی بودیدچه‌نوع گزارش‌ها ئی بشما میدادند؟ 

فعا لیت های ضددولتی » فعا لیت‌های توده ای ها ؟ 

ج - فحالیت ها ی ضددولتی که‌نبود که‌التفات میفرما شید . این توده‌ای ها همین 


ترتیب چیز میکردندکه زمام | موردردست خودشان بیافتد . یکی یکی التفات بفرماشید؟ 
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همه مستخدمین دولت › يا متصدیا ن دولت آنها ثیکه بودندیک عده از سمپاتیزان های 
آنها بو دند یاآنهائی هم که سمپا تیزا آ نها نبودند دقیقه به‌دقیقه هرروز 

کلاه‌سا زی میکردند هرروزیراشان یک ‌ننبت زشتی وهررو زیسه اینهایک انها می 
میزدندا ینها را | زکا ر با لاخره‌سستشا ن میکردند. این بودمنا زهمه! ینها جلوگیری 

کردم . 

س شما بردا شتید آنها ئیکه مخرب بودند؟ 

ج - مخرب کسی وجودنداشت . مخرب خودآن توده‌ها ئی بودکه‌اینکا ررا 

س خب‌آن توده‌ای ها رابرشان داشتید؟ 

ج در آنموقع توده ای هاراصلا"سرجایشان نشاندم . گفتم بشما مربوط نیست 
این‌مداخله دراینکارها یکنید . بهیچوجه من الوجوه . بشمااجازه نمیدهم دراینکار 
مدا خله‌یکنید . بشما مربوط نیست . این ازوظیفه دولت است دولت آنچه مطحت بداند 
خوا هدکرد .بشما چدربطی دارد. 

س - آنوقت درآنزما ن رئیس شهربا نی چه‌گزارش ها ئی دریا فت میکرد آکه گزارشهای مشل 
ج - هیچی .همش گزا رشات بود همش املا" اظها رخوشوقتی روز انه که الحمداله 
امتیت حاصل و مردم بکارخودشان مشغول . مردم چی ءچی اینها 

س - آنوقت رکن دوهم دخالتی داشت درکا رجنا بعالی؟ 


ج - ایدا . بهیچوجه نداشت .درکاری که‌بنده‌متصدی بودم هیچ کس جزخودننده مداخله 
نداشت . نه‌رکن دو نه‌چیز 

س بت گا هی همکا ری که میکردند که‌بهم اطلا عات ردویدل کنید؟ 

ج - اخرمن میخواستم بله چیزمیکردند . ميا مدندمیا یستندوازآنها گزارش میخواستم 
بمن جواب میدادند مبرفتند . و. لی بهیچوجه من لوجوه . ماء مورین شهربانی خداشا هد 
عالی تاادناشان بقدری نسبت بمن حس !حترام وکوچتی داشت‌ندکه حدی ندا شت خدای من 


گوا هاست هما ن احترامی که‌فرض گنیدا زرضا شاه میکردند واله!زمن میکردندوقتی که مرا 
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میدیدندهمینطورچیز . چون میدانستند. من باچه انوریته ای دارم کارمیکنم وچطور 

هم‌بنفع آنها » وچطور منافع آنها » وخدمت میکنم » پاداششان میدهم . خدانکند 

خیا نتی! گرنکنند آنها را متوجه‌کارشان میکنم که‌درست بکارشان مشغول بشوند .هیچ 

غرض شخصی که درکا ربنده نبود . 

س - درآن زمان سیاست دولت ازنظرآ زا دی احزاب ومطبوعات چه بود؟ 

ج - دولت هیچ مانع آزادی احزاب »۰ مطبوعات نبود ولی بشرطی کها زطریق محیح 

اقدا می بکنندنه‌اینکه ازاین طریق . این توده‌ای ها تمام اینها دست نشا نده 

روسها بودند . تمام اینها بدستورروسها اقدام میکردندوهمه اینها هم دستوراتشان 

را روزبروزا زمسکو به آنها چیزمیشد . این خلاصه مطلب بوددیگر . 

س - این ر؛ازکجا شما مطلع مر دید ؟ 

ج - من خودمان آدم داشتیم .گزارش‌داشتیم . توی خود نها هم آدم داشتیم .برای ما 

گزارش ميا وردند . هرروزگزارش میا مد برای ما . همین چیزنیودکه 

س - بفرمائید میخواستم راجع بهمین گزارشات بپرسم ؟ 

ج - بىله . مقمود بود اقلا" پنجاه نفر گزارش اینجوری داشتم اشخاص متعدد» 

اشخای محترم . اشخاص بی طمع ۰ اشخاص‌بی غرض ۰ اشخاص بی نظر , اینها بودند که 
درکا رها وا ردبودند میا مدند . 

س - خودشان راقاطی توده ای ها کرده‌بودند؟ 

ج - توده‌ای ها نکرده‌بودند ولی ازخارج هم‌متوجه شان بودندچیزبودند واینها گزا رش 

میفرستا دندواینها . 

س- آنوقت بیا ددا ریددر روزنا مه ها روزنا مه ای را توقیف‌کرده با شیدیخا طرا ینکه 

ا زحدش خا رج شده‌باشد؟ 

ج دمن نه .من ثکرنمیکنم . من روزنامه‌ای را توقیف نکردم نخیر . بنده هیچوقت 

روزنا مه ای را توقیف نکردم . 

س - اینطورتوقیف معمولا" شهربانی موظف است ؟ 

ج بله من نمیکردم نخيرهيج روزنامه ای من توقیف نکردم . بله .ممکن استآزاد 
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کرده باشم ولی خوقیف . نکردم . 

س د حالا یک سئوال این بودکه این جلسات هیئت دولت زمان مصدق چه جوری ادا ره 
میشد ؟ ودستورجلسات‌چه موضوع ها گی راایشان در جلسه مطرح میکرد ؟ 

ج - جلسات دوره مصدق راخضدد دکترمصدق معلسوم میکردند. موضوع مخصوصي 
نبودفقط جریا نات مملکتی بود بس والسلام . ولی موضوع مهم جلسات فقط همین مسئله 
نفت بودکه پیش آ مددیگر وا لاموضوع دیگرهمش چیزهای دا خلی بود. 

س - منظوراینکه تاچه حداین جلسات خنبه فورمالبته داشت ؟ تاچه‌حدی ایشان 

وا قعیات ومساثل پشت برده راباوزرا یش مطرح میکرد ؟ 

ج -. هی چیزی بشت پرده دکترمصدق نداشت . همه چیزها ئی که بودواقعا " باکمال 
مراحت چیسسسزها رامیگفت . فقط قنضمت‌هائی که مربوط مشلا" فرض بفرما شید 
راجعم به شخص‌شاه بود التفات میفرماشیدشایدامساک میکردا زذکرنام ایشان , التفات 
میفرما کیدبرای اینکه برای ایشان سوء تفاهم نشوداسمی ازایشان نمییرد . وا لاکه 
چیزی پشت پرده هیچ چیز نداشت . 

س - احیانا " اگرملاقاتی باسفرای‌خا رجی داشت » میا مدند ببینندش؟ 

ج - همه را میگفت . میگفت مثلا" فلان سقیرآ مس.ده منظورش چی بوده » چی 
گفته » چی گفته » چی بوده » من چی جواب دادم . تمام اینها را میگفت . 


س ¬ آنوقت ها ازوزواء نظر میخواست ؟ جنبه مشورتی دا شت با جنبه هه 
ج - نه میگفت‌اگر نظری داریدآقایان » چیزی بنظرتان میرسدبگوئید .همه‌هم تصدیقش 
میکردند . 


س - مثلا" میگویندکه‌قوام السلطنه زیا دا همیتی به نظروزرایش نداشت ؟ 

ج - نه مصدق میگفت اگرآقایان نظری دا رید بگوئیدوا لاچیز میشود . 

س- خب‌آین راصا دقانه میگفت که اگرکسی داشت میگفت ؟ 

چ - کاملا" صا دقانه بود . بله کاملا" صادقانه بود. 

س بس مساگل نفت وروابط خارجی ؟ 

ج -بله ازقوام السلطنه که‌فرمودید » عرض کردم من با قوام‌السلطنه خیلی سابته 
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بی اندازه زیا ددا رم شا یدسوابق بنده‌با قوا ما لسلطنه کسی ندا شته‌با شد .بعداخیرا " 
درتهران . بعدکه آمدم تهران ومجلس بامرحوم وثوق الدوله آشناشدم .خدای من 
گواه است ازحیث لیا قت » شایستگی › فهم , کمال » بردیاری » متانت » جاافتادگی» 
اتوریته » درایران مردی مثل وثوق الدوله نبود. این مرد » این عظمت رادراین 
مملکت لکه‌دا رش کردند وا زکثرت تاء ثر میگفت اصلا" اینها قا بل جواب نیستند» من 
جواب هم به آنها نمیدهم هرچه میخوا هندبگویند . خدای من‌گواه است وثوق الدوله 

یک مردی بودکه هیچ دولت ایران دست این را بگیردوبلندکند به‌دنیا نشا ن بدهد 
یگویدعمده‌تاثی که دنیا عقبش میگرده وتوی دنیا میگویدا ین است ۰ وبه راستی عمده‌تا 
بودش . یک همچی مرد . 

س تاکی حیات داشت ؟ 

ج وثوق الدوله والا نمیدانم تاچندسال بعد. 

س - تا مثلا" آخرپادشا هی رضاشاه حیات دا شت 

ج یله بله بعدازرضاشاه . بسیارمرد شایسته ای بودش . بخدا . خدای بیا مرزدش 
س -پس ایتکسبه میگفتند اینکسه نمیدانم ایشان حقوق بگیرازانگلیسی ها بوده 
است ؟ 

ج همه اش‌اینها عمد اش حرف سود" درآن مذاکرات مجلسش هم 
که آن که دکتر مصدق اول دوره ششم مخالفت کرد پاشد جواب‌داد . موقعیت‌ایران 
را درآنموقع تشریح کرد. علت اینکه این قر: ردا دیسته شده بودهما نطورباپیام مسجل 
کرد . من مردی بهە‌لیاقت مصدق درایران ندیدم .خلامه مطلب بشما عرض کنم . ومحال است 
دیگردرایران همچین فرزندی باین زودی ها بوجودبیاید . من یسک چیزی میگویم شما یک 
چیزی میشنوید . این عمده تای‌واقعی که میگویند خدای‌من گواه است مصدق بود . 

س - مصدق یا وشوق الدوله بود؟ 

ج - وشوق الدوله . حیف‌از ثوق الدوله . حیف » حیف » حیف حیف . 

س - قوام چدجوری بود؟ 


ج - قوام ! لسلطنه مردیسیا رشا یسته ولایتی یود ولی‌خدای من گواه است یک موی وثوق الدوله 
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نمیشود . یک موی وثوق آلدوله نبود. درصورتیکه بسیا رمردلایقی بود. بسیا ر 

مردشایسته ۰ خیلی : مردبااتوریته » خیلی فوق العاده . ولی یک موی وثوق الدوله 
هم نمیشد بهیچوجه نها زنظرفهمش » نها زنظرکما لش ؛ نها زنظرمنطقش . ازهیچیش 
وشوق الدوله حیزدیگری بود. بعل» یک رجالی درایران بودکه نمیدانم خدا وندیک مرتبه 
همه اینها را بردوهیچکدام ازاینها اصلا" واقعا " دردنیاهم شایدمثل ار نها . مثلا" 

مستوفی السما لک » مردی باین پاکی ءباین درستی . باین عزت نفس › باین آقاشی» 
باین نیک شامی ۰ باین خیرخواهی . باین ایران دوستی من فکره نمیکنم مشثل 
مستوفی آدمی بود . همچین مثلا مرحوم علا . مردبسیارپاک »شریف » درست » بي طمع » 
ایران دوست » بدبخت وبینوا ازیین رفت .این رجال آن زمان اغلب شان 
همین ترتیب 

س - چه شدازاینها استفاده نشد؟ 

ج - استفاده دیگر اول رضاشاه آمد اینهادر .وشوق ! لدوله که دیگردرکا ری نیود 
ازقوام السلطنه هم رضا شاه همینطور چیزنبود اینها همین ترتیب افتادند دیگرازکار . مثلا" 
یکی موتمن الملسک: وکیس مجلس ایرا ن بود . شما تمورنکنیدمثل موء تمن الملک هزار 
ال دیگز یرال ابت آیوا ن یک جين ری می پیذا بکنه. هرا رال 
ازحیث پاکی » درستی ۰ شخصیت . التفات میفرماشید اتوریته › قانون خواهی 

وظیفه شتاسی . وفوق العاده باجربزه . 

س - ومشل اینکه اینها دست انحا دنمیتوا نستندیهم بدهند . مو۶ تمن الملک مستوفی المما لک 
وعرض کنم 

ج - نه اصلا" با هم توانستندولی با هم صورت ظا هر ندا ده بودند. ولی همین ترتیب . 
س  -‏ این یکی از تاء ثرات‌مشل این است که ایشها نتوا نستند ,.. 

ج - متاءسفانه بله ۰ موء تمن الملک خیلسی مردبزرگی بود. خیلی خیلی 
ما آمدیم دوره ششم مجلس اول مرحوم‌تدین رئیس مجلس بود. بعدآنموقع دولت آنوقت 
را استیضا حش کردند دولت افتادورفت . تدین هم‌افتاد. بعددولت دیگرتشکیل شد . 
تدین شدوزیرفرهنگ . مجلس شدبی رئیس , عده زیادی ازوکلا رفتندسروقت مدرس 


موء تمنا لملک شمابیائیداوقبول نمیکرد. منجمله یک روزمرحوم وتوق الدوله راه 
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افتادکه منهم درخدمتش‌بودم . رفتیم . وشوق الدوله یکسا عت | زا وخوا هش وتنما میکرد 
تاا ینکه بلا آخره وشوق الدوله‌وادارش کرد آمد چیزشد. موء تمن الملک وقتی رئیس مجلس 
بودا تفاقا " من منشی مجلس بودم . این پیشنها داتی که میا یدکرسی مجلس به رئيس 
داده میشود رئیس پیشنها دا ت را میدهدبه منشی . بایدمنشی بخواندکه مجلس . من با ید 
باصدای بلندبخوانم . آنوقت هم بلندگونبود. با یست صدای خیلی غرا باشدکه صدا درتما م 
مجلس همه بشنوند وچیزبشود. ماهم رفتیم گرفتیم یک طرحی قانونی نما یندگان مجلس 
تهیه کردند دا دندیمجلس . حقوق نما یندگان ماهی ۲۰۵ تومان بود . این یک طرحی 
نوشتنددا دندکه بما هی ۲:۰ تومان گذران مانمیشود .همین ما هی ۲۰۰ تومان کرایه 
خونه مانمیشود. واینها ما هی »۱۰تومان اضافه کرده‌بودندکه حقوق نماینده چن اف 
۵۰ تومان بجا ئی بشودماهی ۲۰۰ تومان . وقریب هفتا دوهشتا دنفرهم | مضاء کرده‌بودند . 
هفت هشت نفرمخا لف اینکا ریود‌ند که این طرح راامضاء نکرده‌یودند. یکی مرحوم مدرس 
بود . خدایش بیآمرزد .یکی من بودم ویکی یک عده‌دیگری . این .طرح رااین آقایان 
هی ۲ وردندبمجلس وبحث کردند . 
س شما مخا لف بودید؟ 
ج - من گفتم که‌شاء ن مجلس نیست که برای یک ۱۰۰ تومان خودش رابدنا م‌بکنددرخا رج 
انعکا سش خوب نخوا هدبود .مردم‌تصورمیکنندکه مجلسی ها رفته اندابتدا بفکرخودشان 
افتادند. ازاینجهت به اتوریته مجلس اصرارمیکنند . ازاینجهت چیز . وا لا 
نمیگفتم حق . میگفتم حق باشمااست . ولی شاء ن مجلس نیست برای صدتومان بیاید 
خودش را اینطوردرا نظا ر چیزکند ,وبگذا ریدهمینطورچیز مجلس باقی بما ند .بلا آخره 
هشت نه‌ماه اینکا رطول کشید هروقت اینها مطرح میکردندا ین‌مخا لفین یا جوایشان را 
میدا دند . وقتی هم به راءی میرسید . زورما که نمیرسید ازمجلس اوبستراکسیسون 
میکردیم یعنی ازمجلس پا ميشدیم ازجلسه خارج میرفتیم . جلسه ازا گثریت میافتا د 
نمیتوانستندتصویب کنند . هشت نه ماه اینکارطول کشید . یک روزمن منشی رئیس 
رئيس مجلس موء تمن الملک نشسته ازخودم پیشنها دکردم استدعا میکنم به پیشنها د 


اف تر و ج 


فلا ن راء‌ی گرفته‌بشود . رئیس هم گفت پیشنهاد آقایان نما یندگان راجع به صدتومان 
اضافه حقوق راراء‌ی میگیریم آنهائیکه موافقند قیام بکښند . همه پاشدند. اعلام 
راء ی با قبول هرچیزی هم با رئیس مجلس است نه باکس دیگری . نه که من مخالف بودم. 
رئیس گفت تصویب شد .من چون مخالف بودم مناحمق . یواشکی گفتم تصویب نشد. این 
یوا شکی رامن طوری‌گفتم مو تمن الملک شنید. آقااین بایک نگاهی بمن نگاه کرداین 
چه‌کا ری بودکه‌کردید؟ بچه مناسبت شمااین اظها ررا کردید؟ مگرشما نمیدانیدا ظها رنظر 
برای رای یاعدم راءی این ازمختص رثیس مجلس است ؟ کی بشما گفته ؟ چراشما 

یک همچین عمل خلا فی کردید؟ آقابطوری این تغیرکرد که باورکنیدبدن من به‌لبرزه 

افتاد باخودم گفتم خدایامن چه غلطی‌کردم ؟ من چراهمیچین کاری کردم ؟ ومتحیر 


بودم که | مل" چی جواب این را بدهم ۰ 


روا یت کننده : آقای محمدابراهیم امیرتیمور 
تاریخ : ۲ فوریه ۱۹۸۲ 
محل مصاحبه : شهرلاهویا - کالیفرنیا 


مصا حبه‌کننده . حبیب لاجوردی 


گفت پنج دقیقه تنفس‌اعلام میکنیم. پنج دقیقه‌تنفس اعلام شد. بعدا زتنقب س 
یکی ازاعضا ی مجلس آ مدگفت بهآ قایون نما یندگان بگوشید هیچکس از مجلس خا رج نشود 
چون کا رشان دارم. یکی یکی راخواستشان. قلم بدست گرفت ازآنها پر سر 


گفت وقتی من | علام رای کردم شا رای دا دیدیا وا ندا دید ؟ هرکس رای داده بود 


شوشت » هرکس نداده‌بود. خواست خدا بود» خدا مرا نجات‌داد. یک رای کم بود... 
مشلا" فرض کنیدمثلا" با یدپنجا ه رای با شدنه چهل ونه‌رای مشل عرض میکنم 

بت نت نله 

ج - فقط یک دا نه‌رأی خواست‌خدا مرا آنروز نجات‌داد والا یکلی همه‌چیزم» حیشیتم 
رفته‌بود . وقتی این شدصدا کرد. گفت ازجنابعالی بسیا رممنون هستم. من رااز یک 
اشتباه بزرگی بازداشتید. سیدمحمود زنگ رایزن » زنگ رازدء وقتی زد 

س سیدمحمود کی بود؟ 

ج - آن چیز مجلس بود . به‌امطلاح ناظم مجلس بود , همچین چیزی . همینکه‌زنگ مجلس 
را زدگفت رای ای که‌چنددقیقه گرفتیم ابطال آن رای رااعلام میکنند. برای اینکه 
عده برای تصویب‌کافی نبودند مایک وای کسرد! شتیم. مجددرآی میگیریم. آقایا نی 
که‌موا فقند قیام کنند. همه‌قیام کردند. دیگر ما نه‌حرف زدیم نه‌چیزی مجلس تصویب 
شد. آنوقت‌دیدم این ازاتوریته , این یکی. یکی دیگرمهم‌ترا زاین . طبق قانون 
ابا موه 

س - وحبت از آن رای موتمن الملک بود . 

ج - آهان طبق قانون اساسی نما یندگان فقط وفقط درسال درموقع اعیا دیا یک کا ر 


| میرتیمور (۷) ا 


مهمی اگرپیش بیا یدحق شرفیا بی حضورشاه‌دا رند» آنهم با یدهیئت رئیسه مجلس با 

دوا زده‌نفرهم | زمجلس بحکم قرعها نتخا ب بشوندو بروندشرفیا ب‌شوند. یادم نیست 
چه‌کا ری بودپیش آ مدموتمن الملک دوا زده‌نفررابه‌حکم قرعه تعیین کردیعدا " اعلام 
کردکه پس فردا سا عت هشت صبح روز پنجشنبه ... 

گفت پس فردا آقایون حاضربشوندسرمونی ما وقت دا ریم حضورشاه شرفیا ب بشویم 
ساعت هشت صبح مثلا" . آقایونی هم‌که به‌حکم قرعها نتخا ب شدها ندبیا یند مجلسس 

با تفاق یرویم. همه‌حاضرشديم درمجلس وباتفاق رفتیم دربار. 

س- رضا شاه . 

ج - درباررضاشاه بودبله. مارا بردندآنجا رفتيم اطاق با صطلاح آینه میگوینشد 
اطاق آینه واعضای دربا رآ مدند ورشیس تشریفات آمدیاچها حتراماتی حالاا زما همه‌ما ن 
میشودمن عاجزم از گفتنش » تعظیم وخیلی احترا م‌فوق العاده» چای بیاور » شربت 
بنا ور » همه‌را آوردند. موحمن الملک یک اخلاقی داشت . گاهی که‌فکرمیکرد» ایسن 
| غلب با مبیلش با زی میکرد » بعدديديم که مُوتمن | لملک دست کردتوی جیبش و سا عت 
را درآ وردونگا ه‌کردوبا زگذا شت جا یش هی با سبیلش‌باری کرد. یاورکنیددرفا طه 
شا بدچنددقیقه‌خدای من گوا ها ست ... 

چنددقیقه گذشت وهمینطوربا سبیلش با زی کرد .... شا یدهمش دههقیقه‌گذشت ! زاین قضیه 
بعدسا عت راگذاشت توی جیبش وروکردبهآقایان نما یندگان گفت ده‌د‌قیتها زوقت 
شرفیا بی ما گذشتهاست . پا دشا هی‌که‌نمیتوا ندوقت خودش را منظم کندحق انتظا رشرفیا یی 
تدا رد. پا بشویم برویم . همه‌پا شدندهمرا هش افتادند. اعضا ی دربا ردریدندجلوش » 
قربا ن بعرض رسیده » اندرون هستنددا رندتشریف میا ورند. گفت غیرممکن است 
دهدقیقه وقت من گذشتهاست . با رضا شا ه‌پهلوی این شوخی بردا رنیست » هیچکس قدرت 
ندا شت با رضا شا هپهلوی | زاین شوخی‌ها بکند . موتمن الملکا فتا دجلوهمه‌همرا هش 
آ مدیم . 

س - بعدچی شد »همینطورگذشت وشما شرفیا ب نشدید ؟ 


ج - بله‌هیچی - آن گذشت . تقریبا " چندین ما ه‌بعدخدا یا رکردیک سر موني‌دیگربودبا ز 


| میرتیمور (۷) - ۲ 


من خودم حضوردا شتم رضا شا ٥آ‏ مدجلوبه موتمن ا لملک گفت جنا ب موتمن | لملک من 
به‌ریا ست شماافتخار میکنم . یک همچین آدمی بود. محال است مثل مون 1 لک 
شما چیزی, می شنوید اوچه‌بود غیرممکن اسن موتمن الملک بودواین حرفها دیگرنبود . 
س دوره‌بعدرضاً شا ه‌گذا شت این انتخا ب بشود؟ 

ج - خودش انتخا ب نشددیگه . درانتخا با ت خودموتمن ا لملک اصلا" کا ندیدنشدا نتخا ب 
نشد. اگرمیخواست | نتخا ب بشودخب میشدازتهران . ولی خودش وقتی دید انتخا بات 
صورت دیگری دا ردپیدا میکندا نتخا ب نشد . 

س _ این مجلس ششم است که میفرما کید ؟ 

ج این درمجلس ششم بود . بله مجلس ششم بود . خداش بیا مرزد ۰ خیلی آدم بزرگی بود. 
خیلی بزرگوارآدمی بود. هیچ ایران به‌عظمت موتمن الملک آدم ندا رد یعتی بيه 
استحکا م موتمن الملک » هیچکس جرا ت نمیکردکا رموتمن الملک را بکند که‌ا و کرد. 
آ قا ده‌دقیقها زوقتش گذشته‌بود » پیش شا ه , گفت وقت شاه که گذشته‌ده‌دقیقه من پا میشوم . 
شوت جرا کی با شت : 

ج - خیلی را کے است آقا . 

س- خودش برای خودش شخمیتی قا کل بود. 

ج - اینها شصیت است . بعدخودم والله‌بودم بعدها چندسا ل بعدروسای مجلسی وجود 
داشتندیرای ملاقا ت مثلا" وزیر دربا ردوسا عت دراطاق انتظارش می‌نشتبندتا اینکه 
وزیردربار اجازه‌بدهدملاتا ت کنند. این اندازه فرق شخصیت اشخا ص‌است آقا. دو 
سا عت درا طا ق انتظار می نشستندتا وزیر دربا راجا زه ملاقا ت بدهد . 

س- آن زمان مصدق جلسا ت هیئت دولت کجا تشکیل میشد ؟ 

ج - جلسات هیکت دولت | غلب دردفتر خودمصدق تشکیل میشد , بله‌بیشتر » همها ش 

س - در منزلش 

ج - اغلب بله درمنزل جناب مصدق. 


س- آنوقت روزها ی خا صي داشت ؟ 


| میرتیمور (۷) - ۴ 


چ - نخیر- نخیر- روزخاصی که‌ندا شت ۰ 

س چون بعدا " مثلا" دولتها ی بعدی مشلا" میگفتند یکشنبه بعدا زظهر هیشت دولت 
تشکیل میشود 

ج - همها ش منزل مصدق بود ۰ 

س - یکروزخا ص درهفته‌یود يا اینکه برحسب ۰ 

ج - برحسب همان قرا ردا دی که‌بود » روزخا می‌نبود . همها ش هم‌درمنزل مصدق بود 

س آنوقت آینکه فرمودید مصدق اظها رنظرا زا عضا ی کا بینه‌اش میخواست » معلوم 

ا ست کها فرادی توی کا بینه‌بودندکه‌با بها مطلاح سیا ست سختگیری‌که درنفت مرشد 

موا فقت نداشتنه ۰ 

ج - بهیچوجه‌چنین چیزی اظها رنظرنمیکردند . 

س چرا؟ 

ج - من یکوقت خدا شا هدا ست خا طرم میا یدمن به‌زا هدی گفتم‌که زا هدی درا ینکا رعقیدها م 
| ینست که مصدق اشتبا ه میکند » من مطرح میکنم‌توهم بيا عقب حرف من کمک کنن 
تیگه | ینکا ررا ما زوربیا وریم‌در مجلس شا بد.. گفت نه‌نه شا یدخودش حتما " یک فکری 

دا ردکها ینکا ررا گذا شته . هرچه‌کردم زا هدی نکرد. خدای من گواهاست والله‌یجان شما . 
س- پس با وجودیکها یشا ن میگفت که‌نظرتا ن را بگونیدولی‌بطا لب گفته نمیشد ۰ 

ج ‏ امساک میکرد »نه‌هیچ گفته‌نمیشد » نخیر . | شخا ص صدی... نصف بیشترشان | مسا ک می 
کردند بله ءیعنی شخمیتی هم نداشتند ,حیف هم بود. حیق شد . 

س- وقتی که موفوع ما ها سفندپیش آ مده‌وشا ه‌هم میخواستازایران برودشما درکا بینه 
تشریف دا شتیه ؟ 

چ ‏ بودم بنده بعله , 

س- آن جریا نش چه بود؟ 

ج - جریا نش این بودکه منصورا لملک نخست وزیربود . پیش از آفتا ب ... 

س‌سمتظورم آن موضوع! تفا وا سفند ما 10 که مصدق نخست وزیربودوشا هگفت بودکه میخوا عم 


| میرتیمور (۷) = ۵ 


ج - نه » نه اون بعدها بود» اون زمان مصدق نبود» اون زمان این شاه‌حالا بود 

اون شاه تبود .۰ 

س - بله‌زما ن همین شاه ۰ 

ج - زمان اون شاه. 

س زمان رضا شا ه. 

ج - وپیش ازطظلوع آفتاب سفیرآمریکا , انگلیی » روس‌متفقا " رفتند‌منزل مصدق 

| علام کردتت ت "ی‌ما | زسه‌طرف به‌ایران حمله‌کرده‌ووا ردخاک ایران شد یم. هم 

ا نگلیسها آ مده‌بردنددرقسمت جنوب پیا ده‌شد ه‌بودند ۰ روسها ا زشمال. آ مریکا هم‌همین 

تر تیب ۰۰۰ سه‌چها رروزاینها کشیدمذا کرات دربین چیزبودوآنموقع رضا شاه 
مروغی را نخست وزیرکرده‌بود. فروغی رفتیم مذا کره‌وا ینطرف وآنطرف آ مدیم واینها 

و منجر شددد گفت | علیحضرت خودشان تشریف فرما میشوند و سلطنت را به فرزندخودشا ن محمد 
رضا شاه تفویض کردند . شاه‌عا زماصفها ن شد . عازماصفها ن شدوبعدا زچندروزهم فرزندش‌محمد 
رضا شاه که‌خیلی جوان بود» پانزده‌شا نزده‌سا ل بیشتر عمرش نبودآ مد مجلس وا لبته‌خیلی هم‌بهش 
ادای احترام شد . قسیم خوردطبق آئین نا مه‌مجلس با قرآن واینها بسته 
سلطنت | علام شدومجلس هم پذیرفت . خودرضا شا ورفت به‌کرما ن » چندروزرفت به 
که 

س - آگربه‌خا طرتان با شدیکسا ل بعدا ززما مدا ری مصدق بودکه‌گویا اختلافی با شاه 

پیش آ مده‌بودسر موضوع وزا رت جنگ ودرا ینموقع گویا شا ه‌گفته‌بوده‌که من ازایران خا رج 
میشوم ومسافرتی میروم وبعدگویا آیت اله‌کاشانی وعده‌دیگری تلگراف کردندوسصی 
کردندکه‌شا هرا متصرف کنندا زاین مسافرت و درآن چندروزگویا حمله شده‌بوده‌به منزل 

مصدق وزدوخوردی شده‌بوده ۰ 

ج - نخیر- اولا" آیت‌اله‌کاشانی چیزنبود. یکروزشا دقرا ریوددردوره مصدق اختلافا تشا ن 
زیا د شده‌بودوشا هگفته‌بودکه من حتما " میروم نمی‌ما نم 


س چی بوداین اختلاف ؟ 


| میرتیمور (۷) بدا دجم 


ج - با لاخره| ختلاف نظروهمین ها . این نسبت بها و اونسبت بها ین چی‌میشودواینها 
مرحوم‌بهبها نی نه‌کاشانی » آقای سید محمدبهبها نی ؛ اوبدون اینکه‌نه مص_دق 
بفهمدونه‌شا «یفهمد اقدام کردیکمرتبه قریب بیست هزا رنفرآدم بیشستر دم 
خانه‌شا ه وخودبهبها نی راهم آ وردندکه‌ما نمی‌گذا ریم شا هما زبرون.این موضوع بود 
که مصدق هم هما نجا درحضورشا ه‌بود. مصدق ازهما نجا زودقضیه پس‌است بطسور 
محرما نه‌به* " نه‌اش فرا رکردورفته‌بردخانه‌اش . این بودکه] نها نگذا شتندشاه 
برودنهآ یت اله‌کاشانی . آیت اله‌کا شا نی پیش مرحومآقای سید محمدبهبها نی 
محلي از اعسراب نداشت . بهیهانی نگذاشت برود» بالاخره شاه ماندنی شد 
تاروزآ خر تمام قضیه‌ها ی بعدپیش آمد» والا که موضوع‌این است . 

خیلی بهبها نی آنروزکمک کردوجدیت فوق العاده‌زیادی کرد. بیست هزا رنفسر 
آدم یکمرتبه‌بدون نه‌شا هخبردا شت نه مصدق ریختندبه‌خا نداش گفتندما نمی گذا ریم 
شاه بسرود. بهبها نی هم خیلسی مردعا قلی بود . خداش بیا مرزد. 

لى اقل دوذ لو وا فا اسان عاعل با تفای غاقل: رى 
وطن پرست » مردی بی‌نظر » سریک قضیه‌ای به جان شما به‌روح مادرم چند 
نفرآ مدندپیش من گفتندشت | برویدپیشوا زیهیها نی وسیلسسه بشویدویگوکید 
بهیهانی دراین کا رما اقدا م بکندپیش شا ه‌که‌شا ا ینکا ررا مطا بق نظرما بکند. و 
صدهزا رتوما ن هم نقدبه‌من دا دندگفتندا ينهم شما بدهیدوب‌بهبها نی بگود 
این تقدیمی مابه‌شما . خدای من گواهاست بردم‌پیش‌مرحوم بهبپانی » پول راهم 
بردم. بهیهانی گفت فلانی من درعمرم| ینجورآ لودگی ها پیدا نکردم» توراضی نشو 
آخرعمرمن آ لوده‌یشوم. صدهزا رتوما ن را قبول نکردبه مرگ عزیزت یک همچین مردی 
بود. حا لا کودرایران شما آدمی که‌ص‌دینار , صددینا را زش بگذرد. 

س یکی از اختلافا ت مصدق با شا دسروزا رت جنگ بودکه وزیرجنگ بایستی منتخب 
نخست وزیرباشد با منتخب شاه‌باشد ؟ 

ج - مد" میگفت وزیرجنگ با ید مستقل با شدمشل باقی وزراء استقلال دا شته‌با شد 
س - بله 


| میرتیمور (۷) - ۷ 


جد ( ؟ ) آخرشا »پهلوی گرفتندش مصدق را وتب‌عیدش کرد مدتی بردند 
ھا کا ت و ی ری که این مد و فا ها فا کا وی که عفن فک یت 
ازاین جهت هما ین یک سمپا تی نسبت به مصدق دا شت وا زاین نظرمصدق صورت ظا هر 
اظها رشکرگزا ری میکردکه‌شما بودیدکه‌من راا زاین چیزخلاص کردید » والا نج 
خیلی وضع مصدق وضع آبرومندی نبودآنجا » خیلی .... 

س - خب حق با کی بودسراین موضوع» سرموضوع وزارت جنگ . 

ج - حق باشاه‌بود. ( ؟ ) تما م بگویندشا »بهلوی مشل یک شا ه‌فرض کن مشل‌سلطا ن 
احمدشا هیا دیگری میتواندتحت تسلط خودشان قرا ربدهنددرهرچی بخوا هنداقدام بکنند 
اوهم مردقوی ومردیاارادها لتفات بفرما شید » ومملکت محتاج یک اراده‌قوی زیربار 
این حرفها نمیشد . | عتنا نمیکرد. 

نوخب ]ها ا سا وکر د دە قا تون ماس : 

ج - درقانون اساسی ساکت است. () ؟ () 

قانون اساسی نمیکرده‌نتهی وزیرجنگ کسی انتخا ب میشدکه میبا یستی‌گزا رشش را به‌شا ه 
میدا دوبعدا وا مرشا هرا چیزمیکردواینها . وزارت جنگی وجودنداشت . وزارت جنگرا 
رضاشا ه«پهلوی درواقع تاسیس کرد » بوجودآ ورد , التفات بفرما کید . والا اسسا" 
وزارت جنگ بود . نه‌عده‌ای بودنه‌خیری بود. تمام این تشکیلات نظا می !یران را 
رضا شا هپهلوی داد. اولین قدمی‌که‌برداشت‌قا نون نظا م وظیفه‌بود. قبل ازنظام - 
وظیفه‌تما م نفرات ایران به‌ده‌بیست هزا رنفرنمیرسید . این نظا م وظیفه زسا ند 
یکمرتبه رسید به تقریبا "چها رپنج هزا رنفر . خداگواها ست یکوقت شا ه پهلوی 
خودش با گوش خودم شنیدم . گفت بعدا زا ینکه‌قا نون نظا موظیفه‌را من چیزکردم‌وایسن 
نظا م وظیفه‌دورها ولشا ن کهآ مد پیش خودم فکرکردم که عجب کا رزشتی من کردم . اینها 
کسانی نیستندکها صلا" بدره‌بخورندواصلا" بشوداینها را به‌میدان فرستاد» با مطلاح 
چیزبشود , ولی يواش يواش کها ینها تربیت شدندوتحت نظم درآ مدنددید م بهترین 


قدم راما بردا شتیم وبهترین قوارابرای ایران چیزکرديم , یک قواشی که‌ذخیرهاش 


| میرتیمور (۷) - ۸ات 


لایزا ل است یعنی تمام نمیشود. یعنی یکنفربرود یک نفسرا زخودملت بجا یش هست 
این قوه‌لایتنا هی است . بزرگترین قدم‌راما .... درهیچ کشوری این چیزکشورما را 
ندارد. وواقعا " هم همینطوربود. قانون وظیفها زبهترین قوا نینیا ست که دردنیا 
فکربفرما شیددریک کشوری گذاشته‌است . هیچ کشوری هم قا نون نظام وظیفه‌ما را 
ندا رد. منتهی اجرا نشد. مثلا" این را عرض کنم به‌خمینی منتشر نکنید . مشلا" 
دردوره‌ششم قا نونی گذا شت شا ه که هیچکس حق پوشیدن لبا س روحانی ندا رد. کلاه و عما مه 
قبا وریش وپشم واینها » اینها همه‌با یدبه‌لباس عا دی تبدیل بشود. یعنی ریششان 
را بتراشند , کلاه‌سربگذا رند » عباواینها راکنا ریگذا رندواینها . بعدا زگذاشتن این 
قانون صدی نودوپنج آنها ئی‌که عما مه وکلاه وریش‌واین با زی را دا شتندهمه‌بصورت در 
آمدند . یعنی مشغول عوا مفریبی بودندقبلا" » بعدیک عده‌ای دیدنداصلا" چیزروحا نیت 
ندا رندا زبین رفتند . روحانی فقط یک عده مختصری باقي ماندکواقعا " روحانی 
بودند . | زصدنفرمثلا" پنج نفرشان باقی ماند . مثلا" عده‌زیادی ازنما یندگان مجلس 
عما مه‌دا شتند » همه عما مه‌ها تبدیل, به‌کلاه وکرا وا ت شدوریش ها ترا شیده‌شده‌وآدم حسا بی 
شدندولی قبل ازآن همه‌ریش وپشم وعما مه‌دانتند. مثلا" فرض بفرما ئیدآقای دشتی 
آقای زین العا بدین رهنما ء ازاین تبیل عده‌زیادی داشتیم. وشاه پهلسوی خیلی 
هم‌دقیق بودکه‌این قا نون مویموا حر؛ بشودواینها شي‌هم‌که‌درمقام بها صطلاح با لاخضره 
دا رای مقام روحا نیت سبتند ,بآنها هم احترام بگذا رندکه‌واقعا " اینها روحانشی 
با شندوواقعا " آنها هم کارررحانی خودشان راانجام بدهندوواقعا " آنها هم‌مردان 
روحانی برای ابرا ن تربیت بکنند. یعنی برای اسلام » مردان مسلمانی ترییست 
بکنند. بعدا زرضا شا «پهلوی این شا هبعدموا دا ین قانون را کا ن لم‌یکن فرش كردهييج 
توجهی نکرد. هرعرض کنم‌خدمتتا ن "وبا شی هرعرض کنم دزدی هرتا لایقی آمد یک ریش 
گذا شت ویک قبا ویک عما مه‌ویک کلاه این با زی راهافتادبرای ایران راه‌افتاد والا 
خمینی ده‌هزا رآخوندا زکجا . الان اگرشما شما رهآ خوندها ی ایران را طبق آن قانشون 
رضا شاه حسا ب بکنید به‌صدنفرنمیرسد » التفات بفر ما کید . این بقیه‌اش بواسطه 


اهما ل شخص محمدرض شا »پهلوی شدا لتفات بفرما کید . مخسوما " فرق فکرآن شاه را 


| میرتیمور (۷) ¬۹ 


ببینید التفات بفرما گیدبااین شاه . درصورتیکه‌درآن مجلس ول مرحوم مدرس هم 

در مجلس عضویت دا شت . مدرس خودش موافقت‌کرد. این قأنون نصفش بقلم خود 
مدرس بودالتفات بفرما شیدکه‌هرکسی نتواند ادعای روحانیت بکند. واین اصل 
ازبین رفت وبه‌این صورت درآ مد. قوانین خیلی مهم . مثلا" قانون ثبت از مجلسس 

ششم گذشت . ثبتی نبود التفات بفرما شید . قانون شثبت ا ملاک از مجلس ششسسم 
گذشت . ( ؟ ) فرض بفرما کیدمثلا" قانون ثبت روزی که‌ذدرمجلسس 
مطرح شد » این قانون مرورزمان وقتی درمجلس مطرح شد این راکها زچهل سال 
پیشش را دیسر کسی حق رسیدگی ندا رد . یک عده‌ای ! زنما یندگان دا دکشیدند 
درمجلس ای وای این قانون خلاف شرع است شماحق مردم را میخواهید بیرید» فلان 
آدم صدسا ل پیش حوجدمرا غضب کرده حا لافرصت رسیده‌من میخواهم ادعا بکنم وبسروم 
حقم رایگیرم » شمادا ریداین قانون را خلاف شرع میگذا رید . مجلس هم ما ندمعطل نمی تب 
توان‌ست‌این قانون را تصویب بکند. دا وررفت خدمت مرحوم مدرس گفت دستم بسه 
دا منت یک کا ری بکن . بعدمدرس پا شدرقت به‌جا و گفت آقا یون دونفربا هم منا زعت 
داشته‌با شند اینها اگرمردمان متشرع باشند» گفت مثلا" من اگربا کسی‌چیزشدم 
خودم میروم پیش‌حاکم شرع » طرف مراحاکم شرع میخواهد» هرچه‌حا کم شرع حکم کرد ما 
رفتا رمیکنیم . | ما شما پیش حاکم شرع حا لاخسودشما که مردم هستیدچنان میدوید 
دیخوا هیدبرویدپیش نایب ابوتراب فراش با شی با یدممنون با شیدا زاین فراش با شی 
که میگویدآ قا من از چهل سال پیش که‌خیرندارم اماازچهل سال باین طرف را ممکین 
است ازهمسا یه‌کسی »› کا ری بپرسم ببینم قضیه چه‌بوده‌رسیدگی کنم. شما بجای اینکه 
تشکربکنید مخا لفت میکنید » ممنونش با شید که بیشتر ازچهل سال رارسیدگی 
نمیکند . شما | ختلاف زمین دا رید دونفرستنداین میگویدزمین مال من است » اون 
میگویدزمین ما ل من است ء اهل ده‌میا یندمیگویند آقاماازپنجا ه‌سا لش خبرندا ریم 
آل ا لب مقر زیت کی رای سه سا با بد مرن ا ی ارم ات را می 
گذرانند. باسلام وطوات مجلسس تشکیل داده‌شدواین قانون مرورزمان را ممچنین 


قانون ثبت - قانون ثبت که‌شد چرابه‌مال مردم رسیدگی میکند» یک ,نین قا نونسی خلاف 


| میرتیمور (۷) ا 


انتظا ردا ریدا زمجلس گفت مال » مال کسی است که متصرف است » متصرفش هم 
که‌دیگه‌ثا بت میکندچهل سا ل | ینجورها درتصرف دا رد» این ملک بیش زچهل سال 
که‌کسی خبرندا رد » شما چرا چیز میکنید‌ممنون با شیدا ینها چهل سال چیز میکننسد 
قانون ثبت را با سلام وصلوات تصویب شد . الان اگرشما به‌آن کتب قوانین مجلس 
مرا جعه بکنید می بینید کهآ نچه‌دردوره ششم ده‌مقا بل دوره‌ها ی دیگردردوره ششم 
قانون گذشته » دوره‌ها ی دیگربهیچوجه . مثلا" دردوره ششم سه‌کتاب اینقدری 
هست دوره‌ها ی دیگرکتا بها ی کوچک کوچک . املا" قا نون ننوشتندهمه‌اش حسرف 
مفت گذشتند . کا ری که‌شدفقط وفقط دردوره ششم شد بس وا لسلام . 

س- خب این اشخاص محرم مصدق وکسا نیکه موردمشورتش قرا رمیگرفتندکی ها بودند؟ 
ج - مصدق برای مشورت هیچکس نداشت . همان اعضای کابینه‌اش بودند 
بس وا لسسسلام . 

س مثلا" آنها ئیکه موردا عتما دش بودند . میگوینددکترشایگان یکیش بوده 

ج - نخیربه دکترشایگان اعتنا نمیکرد , فکردکترشایگان قابلی نبود . 

س کی ها بودند ؟ 

ج - اینها همین اشخا ص معمولی بودند . مثلا" به‌فا طمی محبت دا شت وچیز میکرد 
به‌اعضا ی کابینه ( ؟ ) هرکسی را بفرا خورحال حودش ازش واقعا " نظر میخواست 
نظرش را خودش می سنجید , هرکدا مش محیح بود قبول میکردهرکدا م محیح نبودردمیکرد . 
والا با کسی خصو صیت‌خاصی نداشت . 

دکترشا یگا ن نخیر. دکترشایگان این رجا ل چقدرآدم نپخته‌ای بود. ازآمریکا 
کهآ مدرفت پیش مصدق گفت شما مرا برای ریا ست جمهوری خواستید ؟ 

س = به‌خمینی 

ج به‌خمینی , خمینی گفت خیرمن همچین فکری ندا رم» فهمیدید؟ آخه‌هیچ آدم 
عا قلی میرودبه‌یک کسی بگویدشما مرا به رئیس جمهوری بپذیرید» 

س- یک عده میگویندکها شتبا ها ت روی مشورت اطرافیا نش بوده. 


امیرتیمور (۷) = ۱ 


این کا ربه وجهه‌شما بر میخوردا لتفا ت میفرما شید . نکنید شما چیزمیکنید . 

س۔۔ اینها کی بودند؟ توده‌ابها بودند؟ 

چت ا نود انیا خیرم یکی معا" فا ی ھا ی مف کوج بیقر با شید : 
یکی دیگرآ ن آقا ئی هست که‌تا جرا ست کها سمش رافرا موش کردم. اون بودء دوسه‌نفر 
ازاین قبیل کسان بودند . 

س - دکترصدیقی مثلا" 

ج - دکترصدیقی » نسم اینهاداخل آدم نبودند . 

س کار های مشثبتی هم مصدق درزما ن زما مدا ریش کرد؟ 

ج - کارچه‌جور مثبتی ؟ 

س - نمیدانم. کار ها ی مملکتی مثبت ۰ 

ج - نه نخیر . کا رمشثبتی‌که‌برای مملکت بشودنه . 

مثلا" درزمان رضا شا ها قلا" دوسه‌تا سدسا خته‌شد » نخیر 

س ازلحا ظ لوایح جدیدیا طرزا دا ره‌مملکت ؟ 

ج - نخیر » طرزا دا ره مملکت سعی میکرد میگفت بایدآزادی درمملکت با شدبا یددرحدود 
مشروطیت وا لانه درحدود هوچی‌گری وچیزکردن . با توده‌ایهاخیلی مخا لف بود ... 

میگفت درحدودآ زادی وقانون اساسی بایدآزادی با شدکه‌هرکس بتوا ند عقیده خودش را 

اظها ربکند . 

س- عملی بودایین حرف ؟ 

ج - نظرش را میگفت . وا لا گرممدق قلیا " ازمن بپرسید » مصدق درقلیش التفات بفرما کید 
اوخودش هم یکی از مستبدترین اشخا ص روزگا ربود . درقلبا ".۱ ما صورت‌ظا هرا ینطور میگفت . 
س- آنکه د رقلبش بودچطورخو.ش را ظا هرمیکرد ؟ 

ج - خب بلاآخبسد این درسش را خوا نده‌بودومیفهمیدکه‌چکار بکند . بله- مصدق چندین 
خانه‌دا شت که‌وصل بهم بود . یک خا نهدا شت بزرگ بود » یک خا نها ش که دا ده‌بودب هه 
انجمن روس وایران چندماەقبل که‌انجمن فرهنگی روروا یران درآنجا تشکیل میشد , 


یک شب نوی خان‌‌مسسدرس در ایوانش جلسه‌ای تشکیل دا ده‌بودند . 


| میرتیمور (۷) مت 


س خا نه مصد ق 

ج بله » تشکیل جلسه‌بدهند. یک صحبتھا ئی توی آن انجمن آنها میا مدا بنجا می - 
نشست .من به مصد قگفت مقا | ین‌خا نها ت را ما هی چندا جا ره‌دا دید؟ جنایعالی دوهزار 
توما ن کرایه‌دا دید من الان ما هی چها رهزا رتوما ن به‌شما می‌پردا زم‌این اجا ره را 
فسخ کنیدبعدبقیها ش راهم تا مدت آخرش پولش رامن میپردا زم‌که به شما ضررنخورد 
س ( ؟ ) 

ج - گفتم شا ن شما نیست که‌شما خانه‌تان رابه‌انجمن فرهنگی روس‌وایران میدهید . 
به‌روح رسول اله‌صیح روسها را بیرون کردا زخا نها ش. 

س- کردا ینکا ررا ؟ 

ج - میگویم به‌روح رسول اله‌همان فرداصح بیرونشان کرد » التفات میفرما شید . 
این | زنظرمصدق ا همیت میدادیه ... خرا ی مردبا شرفی مصدق بود . 
خیلی با شرف . وبسیا رمردبا گذشت وآقاشی بود. نام وشهرت دا شت گذذته‌ها یش » 
آقا ئی دا شت‌خیلی . 

س - ولی خب شماا زدستش دلخورشدیدوکا بینه را ترک کردید . 

گفت آقامن حرفم راپس‌گرفتم من که‌چیزی 
شما » پس‌گرفتم بمانیدکابینن. گفتم من پس نگرفتم » شما پس گرفتیدمن پس نمیگیرم 
گفتم من خودم راآمده‌ام فدای شما میکنم شما بجا ی اینکه! زمن ممنون باشیدا ینطور 
میکنید ؟ 


به سیسدکا شی و ۰۰ 


این راجع به من نیست ولی راجع به‌عقیده‌بنده‌راجع به‌تیموری است‌دراوایسل 
مشروطیت ,ء بعدا زاین که محمدعلیشاه آزدفعها خیرش ازروسیه‌به‌ایران آمد. آمدبه 
استرآبا دچندروزی استرآبا دما ند . بعددومرتبه‌با ز مجبورشدیرگردوفرا رکندبه‌چیز 
درچندروزی که‌درا سترآبا دما ندیک عده‌زیادی هم درتهران هم درولایا ت بطرفداری 
محمد علیشا قيا م‌کردند . ازآن جمله‌درسبزوا رحا ج‌میوزا حسنی بودسبزواری - التفات 


میفرما شید حا ج‌میرزاحسنی بودسبزواری مجتهدبود ء | وبطرفدا ری محددعلیشا ه‌قیا م 
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کرد. هرچه‌دولت اقدام کردا ین حاج میرزا حسن به‌سرجا یش بنشا نندنمی نشا ند » 
هرروز مردم را دعوت میکردند به محمدعلیشا» » محمدعلیشا هرفته‌بود. جواب دولت 
رانمیدادء دولت هم‌که‌قوه‌ای ندا شت بتواندجواب حا ج میرزاحسن رابدهد » همین 
طورما نده بود معطل_ . تا با لاخره‌دولت متوسل شدبه‌يكکي | زبزرگا ن تیموری. آن 
شخص بزرگ تیموری | لتفا ت بفرما شید - که‌با مطلاح پسر عمه‌بنده بودمرحوم امیرت 
اسداله‌خان شوکت | لدر آه‌بودهم‌رشیس تیموری بودوهم حاکم جام بود. بها ودستور 
داد که‌توبایدیروی واین غائله‌حاج میرزاحسن راازسبزواربکنی. بنده‌آنوقت 
فرض بفرما کیدیا زده‌سا لم بود » دوازده‌سالم بود. ایشا ن حرکت کردا زجا م بسمت 
سبزوا ربا پنج‌هزا رسوا رتیموری . هشت نه ما هدرسبزواربااین حاج میرزاحسن زدو 
خوردمرکردند » زیرا عده‌زیا دی بودجمع آوری کرده‌بود » شهروخا نه وا ينها همه را 
سنگرکرده‌یودوا ينها دربیرون چیزمیکردند. ( ؟ ) حاج میرزا حسن یسسه 
این فحش میداد درصورتیکه‌این خودش سید بود» شیعه‌بود. برا یش میگفت ای - 
شوکت | لدوله سگ سنی التفات بفرما شید . 

س پدرهمین اسدا له‌علم نیست این ؟ 

ج نخیر- آون شوکت الملک بودواین شوکت الدوله است . هی شوکت ا لدوله‌سگ سنی 
آ مدها ست سروقت ما با لاخره‌بعدا زشش ما ه شوکت الدوله‌حاج میرزاحسن را 
دستگیرش کرد . البته عده‌ای کشته‌شدند » خیلی کشته‌شدند , هم | زتیموری ها عده‌ای 
کشتهشدند ازتیموریها ی ما وعده‌ای هم ازسبزواریها کشته‌شدند . بعدحاج میرزاه 
حسن را تحت ا لحفظ فرستا دبه‌تهران فا کله محمدعلیشا هوآن با زیهای طرفسسدا رها ی 
محمدعلیشثا ه دیگریکلی قطع شد » خا تمه‌پیدا کرد . مقصوداین یکی ازکارها ئی است 
خدما تی است کدتیموریها به مشروطیت !يرا ن انجا م دا دند. این موضوع را که‌بطور 
اختصا ر عرض کردم‌درهیچ کتابی » درهیچ چیزی شما نمی‌بینیدنوشته‌نشده . درصورتیکه‌ا ین را 
تیموریها انجا م دا دندخیلی هم خدمت کردند . تیموریها خودشان همه‌شا ن سنی هستند 
اهل حنفی هستند . اما مرحوم خودشوکت | لدوله‌خودش سیدبودوخودش سیداست التفات 


یفرما شید وشیعه ولی معهذا بیش میگفت سگ سنی, میگفت شوکت الدوله سک سنسی 
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این پدرسگ » سگ سنی است - همه‌اش سک سنی بود . این سگ سنی با لاخره‌کا رخودش را 
کرد . گرفتندمیرزا حسن را وفرستا دندش به‌تهران وغا ئلد محمدعلیشاه بکلسسی دیگر 
قطع شدازایران . این درهیج تا ریخی نیست . 

س انشاء اله‌درآ ینده منعکس خوا هدشد ۰ 

ج - این خیلی خیلی مهم است » این مسئله‌ای که‌عرض کردما ین خیلی مهم است . 

فقط آن قسمتها تی که مربوط به‌این مردیکه ... 

س- بله بله متوجه‌هستم. آن فعلا" دردسترس‌کسی قرا رنخوا هدگرفت . 

ج ‏ اسمآنها را فقط دردسترسکسی‌قرارندهیدکه‌مبا دااین پدرسگ همین ترتیب برای 
من اسبا ب زحمت فراهم کند. والا چیزها ی دیگرهمش ... خیلی آدم بدی اسست 
أ 
س خټ وقتیکه | ین ر _ست وهشت مردا دا تفا ق افتادحتما " برای جنا بعا لی جای تعجبی 
نبودکه‌با لاخره . 

ج - بنده‌نخیر. خودم درتهران نبودم درخراسا ن بودم. نخیریقین داشتم‌که‌این کار 
میشود » زیرا که عرض کردم که‌هم ا نگلیسها برعلیها ش بودندوهم آمریکا يها میدا نستم 
با لاخرهآنها | حتیا ج زیا دی به‌نفت دا شتند . نفت که‌قطعم بشودخسا رت شوق العا ده‌زیا د 
بهشا ن میرسدوچه‌با بدیکنند . نا چا رشدند آتحا دکردندکه‌این کاررا بکنندیرای اینکه 
نفت ازدستشان نرود . فقط برای حفظ نقت بود» والا چیزدیگری نیست . 

بعد مصدق را گرفتندوحبسش کردندوبا ز محمدرضا شا را آوردندوسرقدرت رسا ندند وبهش 

کمال چیزرا دا دندتااین که به‌ا ین صورت درآ مد . 

س- جنابعالی هیچ درجریا ن بیست وهشت مردا دا طلاعی | زقبل دا شتید , با شما مشورت 
کردند ؟ 

ج نخیر , من خراسان بودم ۰ 

س - درخراسان هم اقدا می نکردید. 


ج = بنده‌هیج | قدا می درایین موضوع نکردم ۰ 
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س- علت | ینکه‌درا نتخا با ت دوره هیجده شرکت نکردیدچه بود ؟ 

ج - حقیقتش اولا" دلتنگ شدم. دلتنگ شده‌بودم | زاین جریا نات مجلس زیرا که 
مجلس دیگربه روا ل دیگری درآمد. تقریبا " درتحت نظرشخص شا هد رآ مده‌بود . 

محمدرضا شا » بهلوی - التفات میفرما شید وتویشا ن وکلای حسا بی نمی‌دیدم. من هم 
دیگردلم نمیخواست‌بااین عده درروال آنها خودم را یربزنم- اینستکه‌به‌کا رهای 
شخصی خودم پرداختم 

س- | زقدیمی ها دیگرکسی نبودند ؟ 

ج - چیزی نبودنخیر » همه‌شا ن رفته‌بودند » هیچکس نبود . 

س- آنوقت زاین تا ریخ ببعدشما درتهرا ن بیشترتشریف دا شتیدیا درخرا سا ن؟ 

ج بیشترا وقات درخرا - ن بودم» گا هی درخراسان بودم» گا هی درمسا فرت آ مد م به 
اروپا مسا فرت میکردم ۰ 

س - خب آنوقت جریا نا ت مملکتی که میدیدید با درروزنا مه میخوا ندیدپهلوی خودتا ن 
چه‌فکر میکردید ؟ 

ج - آن قسمتها ی ..بعضی‌ها یش را لبته‌همها ش را بنده‌همیشه‌بسیا را زش دلننگ میشدم 
ومیگفتم این به‌ضرر- این جزواشتیا ها ت‌شاه است . شاه البته‌خیلی کارخوبی دا شت 
ولی بسیا را شتبا ها ت زیادی داشت . آزیزرگترین اشتبا ها ت‌شاها ولا" اینکه‌این 
خودخوا هی اش بود . | زخودخوا هی بی اندازه- يعني ازتملقات بیجا ئی که‌بیش میکردند 
این شاه مقهسور تملق بود. هرکس بهش تملق میکرداین بیشترخوشحا ل میشد» هرکس 
بهش تملق میکردهرچی میخواست بهش چیزمیکرد. خدای من گوا أ ست هیچوقت . 

( ؟ ) بهروح پدرم قسمیه‌حان فرزندم به‌جان برادرم درتمام دوران رضا شا هپهلوی 
و محمدرضاشاه یک همچین نقلی من | زطرف یکی ازاینها من فا یده‌نداشتم » چون 
بوسیله‌خودم میلیونها توما ن ا زدست‌دادم وبخشیدم. یک مق دار 
حتسی یکمرتبه‌بهش گفتم . گفتم حتی عیدی هم‌که‌در عیبدشما بها شخا ض میدهیدا و 
راهم نیا مدم ازشما بگیرم. این بودفرق من بااشخاص . مین همرش سه 


آنچه که‌حرف حسا ب بودیه‌خود او میگفتم‌ولی بهیچوجه من الوجوه فکرنمیکردمکه‌گوش 
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میکند . دلش میخواست هی یکی بهش تملق بگویدودور خودش هم با لاخره یک عدها شخا صی را 
جمع کرده بودکه‌نها زمملکت اطلاع دا شتند » نها زسیا ست اطلاع دا شتندونها زدنیا 
اطلاع دا شتند » نها زا يرا ن اطلاع دا شتند » نها زآن شهری که‌بودندا طلاع دا شتند » نه 
ا زآن محله‌ای که‌یودندا طلاع دا شتند , نها زآن کوچه‌ای که‌بودندا طلاع دا شتند » هر 
کس هرجا بودوتملق میگفت اورا قبولش داشت . خب‌این‌اشخاص بی اطلاع ازکار 
منلکت دا ری + کا زمملکت‌داری قا گا رشوعی که نىت که يەس فرخها لى با یج ضا ی 
بدهید وبگوشیدتوبیا مثلا" وزیرفلان بشووفلان کا ريشو . کا رشوخی برداری نبود. یک 
عده| زا ین نظا مي‌ها که‌ا ینها اقلا" هزا رتا فرض بفرما شیدهزا رتا که‌مبا لغه است ولی‌چندین 
صدتا با لاخر ه سپهبد وسرلشکروبا لاتروا ینها . این درجا ت زیر مسلسل وزیرگلوله ولیک توپ 
با یک یا فخا ی ماخ سس مرف کی یا شا ی مدای اه خا ی از ورو ایا 
راهس.ه به‌کارها یی وا دا رکردکه تویشان هستندا غلب | شخاصی که‌پنجا همیلیون توما ن 
صد‌میلیون توما ن پا نصد میلیون توما ن دزدی کردندوا ستفا ده‌کردند. آنوقت درعهد 
رضا شا هپهلوی همچین چیزی میشد . یکقران اگرازاین جورکا رها میشدرضا شا پهلوی 
طرف را اعدا م میکردخدای من گوا هاست » یکقران » یکقران. یکقران ا گرهچین 
چیزی میشدا عدا مشا ن میکرد محا ل بود‌همچین چیزی بشود. 

e‏ حسسسسین ‏ نیت دا شت نسبت به مملکتش » دلش میخوا ست خیلی مملکست 
پیش‌برود» .... ولی درمقابل این تملقات هم بالاخره‌هی مخروربوده‌ویه 
ایا تا تدا ر لکن 
س شما دوستان همفکری ندا شتید؟ 

ج - هیچکس ندا شتم نخیر » هیچکسی. 

س مثلا" همین امثال مرحوم قریشی و ... 

ج - نه - باقریشی اینها دوست بودم ولی بین ما چیزی با شد من درایران درهیسچ 
حزبی بدا خله‌نکردم. ریراحزیها را که! ساسشان راچیزمیکردم میدیدم اساس‌حسا ی 
ندا رد التفات بفرما شید » اینها توی مملکت نیستازروی غرض بوجوداآ مده 

س - وقتی میدیدید مملکت دا ردبه‌این طرف خطرحرکت میکند ء۱ مکا ن اینکها قدا می 

بكنيك ...۰ 
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ج - هیچ نتیجه‌یرای جلوگیری ندا شت » بهیچوجه . عهدرضا شا ه‌کها زا ین حرفها نبود 
بعدا زعهدرضا شا ههم‌کها ین آدم گوش نمیکرد .آدم با یدبا ها ش یکطرفه بکنسد 
نتیجه ندا شت تصدقت بروم . درعهدرضا شا ها گرمیبود » یک حرف حسا بی راشما بهش 

می زدیدبا زقبول میکردا لتفا ت میفرما شید » بهش میگفتید یا بنویسیدیا برایش 
پیغام بدهیدا ینها ا لبته موثر میشدوئی در عهدا ین بهیچوجه من الوجوه. 

من خدا گواهاست ده‌مورداست درحداین رفتم بهش‌گفتم . گفتم آقااینکاررا نکنید 
بفررمملکت تما م میشود . گفت نه‌سیاستا " این کا رمن بهتراست . یکی همین کار 
مسکلها صلاحا ت | رضی راجع به‌ایران بود. من میدا نستم این کارا طلاحا ت ارضی به‌ضرر 
ایران است . 

س چرا؟ 

ج - !ولا" آقاکسی ازایران - الان هم که‌این حرف را خدمت شما میزنما دعا میکنم‌که 
شا یددویست نفرنبا شندکه! زموضوع ایران وزراعت‌ایران وقلاحت‌ایران وکشاورزی 
ایران اطلاع دا شته‌باشد. ایران عبا رت بودا زیک مملکت خشک وبی آب‌وبی همه 
چیز . این قنواتی راکه‌شما می‌بینید» این قنوات رااشخا ی‌بعنوان تیمن تبسرک 
الحفا ت میفرما کید » بعنوان تیمن تیسرک ازهزارسال قبل باچنگسال 
خودشان زمین را خراش‌دادند ,یک قاشق آب آوردندبیرون . بعنوان تیمن وتیرک 
بوده . والاتما م یران که‌این کارنشده , یک مقدا رمخصوصی ازایران. ویتضی جا ها 
قنم‌اتی که شما حیرت میکنیدکها گر من بگویم‌فکر میکنیدا زعهده بشر ۰ 

مثلا" در گنآباد , قتا ت هست که‌چها رصدمترعمق میخورد » چها رصد‌متر ء که‌با مطلاح 
مقنیا هشتصدلگد میخورد » یعنی با بدهشتصدبا رمقت , پا یش را همچین بکندتااین 
سلطل رابيا وردییرون یا سلطل راییردتوی چاه . این وضع پنچ(؟) است همادا مه 
دارد. پنج (؟) است‌ که آنهاباعدم وسایل آنزما نها طنا ب کشی میکردندصها سا ل 
کا رمیکردندکه‌یک قاشق آب‌بیا ورد مردم استفا ده‌یکدندنه‌برای استفا ده 
شخصی شا ن . 1ین ازنظرخیرات ومبرات . اینستکه‌این قنات‌راآنها پنج اصل 


برای این قنات قا بل بودند التفات میفرما کید . به‌پنج قسمت این قناأت تقسیم 
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میشد وقتت عایداتش . یکی ازعایداتی قنات خرج شی‌ارش میشد. 
یکی خرج گا وش میشدا لتفا ت میفرما شید . یکی خرج بذرش میشد » یکی حق زا رعش 
میشد » یکی حق ما لکش میشد . این را میا وردند» این ملک این به‌پنج قسست 
اینطوری که میگویم‌تقسيم میشد. چیزی نبودکه‌ما حب‌این توی جیبش بکند , 
اینکه‌هی میگویندفتودال » فئودال اینها همه مفت است . فئودال یعنی چجه؟ 
اینها !| شخا ص بی اطلاع هستندکها نها چیز میکنند . بیشتر" زاین ایرانیها نتوا نستند 
که‌ایین مملکت را آبا دبکنند .آن تکنیک وا ستعدا دوسا یل فعلی درقديم نبوده که 
بتوانند. اگربااین فکروا ستعدا دفعلی مملکت دردست یک آدم اهل قرارش‌بیا فتد 
بجای‌هزا رقنا ت ممکن است درظرف پنج سال اقلا" بیست هزارقنات‌درایران ایجا د 
کرد. ممکن است درا يرا ن اقلا" بیست مرتبهآب رااضافه‌کرد. آدم نیست برا یکا شتنش 
ببینیدجا ن من . 1 ؟ ۳2 خدای من گوا ها ست اگرکشا ورزي ايرا ن در 
دست | هلش قرا ربگیردبه کیفیتی که عرض کردم » این آبش را دربیا وردیزور, این 
ارا ا را ید دا یزان شتا فرت کد تناما راما ان 2 مزا رغ ابر ان 
ایران مرکزی را » تمام دشت‌ها » قحسط ولم‌یزرع »بيست فرسخ میروی_دیک قا شق 
آب پیدا نمیشوه » یکنفب + میشود, تمام اینها را میشودآبادکرد» میشود 
زرا عت کرد » میشودآدم .ور . اقلا" درایران میشودپا نصدمیلیون آدم دراینن 
مملکت هم‌جاداد. واللدایران اگردردست اهلش با شسد همین من تعید میکنم 
که‌اگرایران کشا ورزیش دراخسا رمن قراریگیرد » آنطوریکه من چیزمیکتم به‌فا مله 
پنج سال تما م هندوستان را ایران غذابدهم» خدای من گواهاست . وئی اینها چسی 
میفهمند . میگویندفنودال فلان آدم‌پنج‌تاقنات‌دارد. این پنج تا قنات را مگراین 
دزدیده . یه‌این کیفیتی که عرض کردم این قنوات بوجودآمده. فرض بفرما گید 
| جدا دبنده‌چندین صدپا رچه‌ملک | زا جدادمن رسیده‌است که خدامن کسواه است 
من صدپا رچهآنها را درشصت سا ل قبل به‌رایگان بین طا یفه خودم که‌تیموریها هستند 
بخشیدم بین آنها زیراآنها چا درنشین بودندومالدار. آنها راخانه‌نشین کردم 


این قنوات رابین آنها تقسیم کردم , نشستم بینشان چیز؟_دم. چون من جز مختصری 
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الان سه‌چها رفقره ملک من خودم که‌الان هیچ چیزی ندارم . فقط سه‌چها رفقره ملک نگه 
دا شتم که‌بین بچه‌ها یم تقسیم کردم . خانه‌ها راهم که‌این لوطی پدرسگ دوسال است 
تدا م را فیط کرده‌برده بجزیک ملک که ما ل(؟)وبرا درش است‌دوسا ل تما م است‌ که 
عا يدا تش راآن پدرسگ برده » یکقران دراین دوسال عایداین دوپسرنشده .یکقران» 
یکقران . یکقران الان اینها ندا رندخرج بکنند », ازکجا بیا ورندخرج بکنند . 
همچنین خوا هرا نش هم‌یکی ! ینجا ست‌همه را چیزشده . هی میگویندفنودا ل» فشودا ل . 
فئودا ل یعنی چه ؟ فشودا لا لبته‌فرض بفرما شیددربلژیک میگویند » درفرا نسه میگویند 
که‌اراضی آبیاری » اراضی آنجا مرطوب‌است . باران زیادمیا یدمحتساج به 
قنات نیست . بازمختصری زمین را میتوانندبا وسا یل موجودشیا ربکنند » توش 
بذر بریزند خودیخودسیز میشوددرومیکنند . درآ مریکا هم همینطوراست . زحمتی 
ندا ردزرا عت آ مریکاوچیز. زحمت ایران رازراعت‌اینجاندارد. به‌ مفت 
اینجا زرا عت بعمل میآید. این غیرازایران است که‌به‌آن زحمت وبه آن بدبختسی 
با یدده من گندم‌بعمل بيا وریدو آنهم به‌این بدبختی وبه‌این چیز . هی‌هرروزبگویند 
چیزیکنند . تمام این را نصفش را روسها میگویندا ينها فشودا ل هستندیرای اینکه 
لوطی بازی را ه‌بیا ندا زند. نصف دیگرهمین ایرانیها ی بدیخت که‌رفته| ندیه‌خارج و 
درس خوا نده| ندیدون ا طلاع - فلان آمریکا ئی رفته و وهای ان رها[ 
است » این دوتا پا رچه ملک دا رد . نمیدا ندکه ملک یعنی چه . ملک چه‌جوربوجود آمده 
الان همین ملک »همین ملکی راکه‌الان من دارم ء تما م دوازده‌ما ه‌سا لمن بايد روی 
این مقنی بشود» اینها چرن چاه‌داشته‌باشم که‌این کارکند » بعني چه؟ بعنی‌چاه 
دوبا ره که‌هی لای آب ... این لاینقطع چاه‌به‌چا ه‌هی با یدزد چرخ 
رایزنند » مقنی وآدم برودلای اش را بزنند . دوساعت هي این با لگدهی همینطور 
بزند سطل به‌سطل بيا ورندبیرون التفات بقرما گید . اين هرقناتی اقلا" سا لسی 
هفت ماه هشت ماه کا ربا یدبشودتااین لای روبی بشودکهآب این عقب زده نشود» 
آب‌این کم نشود ء این کا رشوخی بردارنیست » اینها همه‌پول میخواهد , خرج میخوا هد 


این پول ازکجابیا, ند ؟ این فئودالی نیست » اینها را با یددستشان رایبوسند 
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که‌برای آبا دی مملکت اینکا رها را میکنند . وئی خب سپردند دستآدم ناشی 
اینطورا ین بدبختها را دا رندهومیکنند . کسی هم نیست نوی اینها ا زخودشان دفاع 
بکندوکسی هم‌نیست که‌حقا یق را بگوید. یک آدمی میخوا هدکه پا شودواعلام بکند 
این حقایق رابها ینها که‌شما | شتبا ه میکنید » اینا ست وضع ایرا ن. 

والله‌ایران اگردست آدم اهلش قرا ربگیرددرظرف پنج سال هندوستان را میتوا نسد 
غذا دهد . 

س- اثراین املاحا ت ارضی روی ترتییسی که‌فر مودیدچه‌بود ؟ 

ج - املاحات ارضی روی همین خودخوا هی شاه , محمدرضا شا هپهلوی,یک روزرفتم پیشش 
گفتم من شنیدم که‌شا ه مرحوم‌سالی مدمیلیون توما ن‌عا یدا تش بوده . من با ورنکردم 
گفتم دروغ است درصور تیکه‌صد میلیون بودعا یدا تش . امامحال است آدم صدمیلیون 
عا یدی دا شته‌با شدوهمچین چیزی نیست . طرفهای من با من محاجه کردندکه نخیسسر 
مدمیلیون بوده . من گفتم نمیشود. با لاغره‌آنها آ مدندبه‌پنجا +میلیون . با زگفتم 
نمیشود . با زبا لاخرها ینطرف وآنطرف - آنها گفتندبیست وپنج میلیون , میشود؟ با 
بیست وپنج میلیون من هم موافقت‌کردم. گفتم امااین بیست وپنج‌میلیون موقعصی 
بودکه‌گندم بودخرواری هشت توما ن» جوخرواری چها رتوما ن» کاه‌خرواری دو قسران؛ 
تریا ک منی چقدر. همه‌حسا ب نرخش راحساب‌کردیم. پنبه‌اینقدر , اینقدر. بعداز 
قضیه شهریوریکمرتبه بکلی نرخ اجناس خودبخودترقی کرد. يعني گندم خرواری ده 
توما ن شدخروا ری دویست توما ن. جو خرواری هشت توما ن شدخرواری صدوبیست توما ن. 
کاه‌خرواری سه‌تومان »اینها راکه‌میگویم راست‌آست » شدخرواری هشتادتومان . 
تریاک که‌منی پا نزده‌توما ن شدمنی پا نصدتومان » پنبه‌ای خرواری فرض بفرما گید 
هشتا دتوما ن شدخرواری سیصدتومان. گفتم همین | ملاک رضا شا ه‌پهارزی که‌همه میگویند 
دویست وپنجا ه میلیون ( ؟ ) هیچکا رش که‌شما نکردید , هما نطورکه شما 
میگذا شتیدخودبخودا ین | ملاک سا لی دویست وپنجا همیلیون عا یدات پیدا میکرد » خب 
| علیحضرت احتیاج به‌هیچ چیزندا رید , پول که‌نمیخوا هید . چه‌عیب داشت . هرسالی‌این 


دویست وپنجا ه میلیون هم به‌یکی ازایا لات ايرا نمي بخشیدید. این دویست وپنجا ه 
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میلیون برود ما ل گیلان صرف آبا دی گیلان بشود» صرف فقرای گیلان بشود .دویست و 
پنجا همیلیون صرف خراسان بشود. این بهتربودیااینکه‌ما ل مردم راشما بگیریدتقسیم 
بکنید ؟ گفتم منتهی متصدیان شما نگفتم خودتا ن دیگه؟ه , کفتم متصدیان شما 

ا ینقدرنا لایق بودند که‌نتوا نستنداین عایدات حقیقی این | ملاک را به‌شما تحویل 
بدهند , بدست بیا ورند » بجای اینکه‌سا لی پا نصد میلیون | زاین | ملاک با یدبردا شت 
کنند » آمدها ندیه‌شما گفتها ندسا لی هشت میلیون › ده‌میلیون هم‌ما کسرخرج داریم. 
شما گفتبدزودا ین تش راا زجا ن من دورکنید » زود. بعدا زا ینکه‌این آتش‌ازجان شما 
دورشدمردم راشما بهآتش خودتان دا ریدمیسوزانید. شمااگرخودتا ن نتوا نیسد 
ملكتا ن را ادا ره‌یکنیدبه مردم چه‌ریطی دا ردکه‌شما ملک مردم را به‌چیزخودتان چیز 
میکنید. نکنیداین کا رها را . فکری کردوگفت : نه‌این کا ری که‌من میکنم سیاستا " 
فایدها ش بهتراست . گفتم من فایده‌ای كه‌نمي‌بینم , حالاهرکا ری دلنان میخوا مد 
بکنید بکنید. کردبکلی» الان زرا عتا یران وا به‌جا گی رساندکه‌هرسا ل الان هم 
دنن سا ل انت تفع ااا رگا ما وتف جوراا زا مریکاامی وود فتویتات 
راا زآمریکا می آورند» نەف بیشترآذوقه!ا یران راا زخا رج میا ورند. بکلی زرا عت 
ایران ازبین رفته . 

س- چه‌جورتقسيم | ملاک نتیجه‌اش‌ این شد؟ 

ج - تقسیم املاک هما ن که‌بوده » بصورت فنا صفه‌بوده . ومنا صفه‌به‌این کیفیت بود 
سابقا " که عرض کردم . یک قسمت ما ل بذربود » یک قسمت مال شیاربود » یک قسسست 
مال گاوبود, یکی مال زارع بود, یکی مال مالک بود. اینها همه رانصف 
کودند , فمف گفتندزا رع » نمف‌ما ل ما لک . 

س خب چرااین اثربدگذاشت ؟ 

ج - برای اینکه‌کسی نبودکه رسیدگی به ملک بکند . 

س اثرقنوات چی شد؟ 

ج - هیچی » تما م‌کا رقنوات تعطیل شد. قنوات دیگر وجودنداشت . الان شما برویددر 


کرمان. درکرمان قنأت است که بیست فرسخ طولش است . این بیست فرسخ زمیین شم 


| میرتیمور (۷) = ۲۲ 


مسطعحا ست . آب تویش حرکت نمیکند چون | زبس‌ص‌اف‌است توی هرقنات مثلا" 
همیشه با یدصدنفر » دویست نفر » پنجا ه‌نفر » ده‌نفر » بیست نفرآ دم با شد که آب 


را کش بدهند یعنی هی اینها آب را همچین بزنندجلوکه‌این آب دومرتبها زقنات جا ری 


بشود . این شوخی بردا رکه نیست. ( ؟ / میگویم درگناساد 
الان قنات هستپچها رصدمترعمق قنات‌است . پنج فرسخ طول قنات است . درهیسچ 
کجا ی دنیا همچین چیزی نیست . اینها را کی قدردانی میکند. کی این شاه 


سیفهمد مطلب | زچه‌قسرا راست » نمی‌فهمیدکه‌به‌این صورت درآ ورد ش . احمقها »,سرنا که دردست 
آدم ناشی باشدا زاین سرش میزندتصدقت برزم . 

س خب شما وبقیه کسا نیکه‌ما حب ملک بودندصحیت . 

ج نتیجه ندا شت . 

س - جمع نشدیددورهم؟ 

ج هیچ نتیجه‌ندا شت . دوسه‌نفرچنددفعه‌رفتیم یوسیله‌آن بیچا ره‌خدا بیا مرزدش- 

سرلشکر پا کروا ن‌که بعدرئیس چیزشد » خیلی پسرپاکی هم بودوبا وگفتيم که‌توا ینهارا 

بوویگو. آوهم رفت وگفت واینها وهیچ اشثری نکرد .هیچی .. 

س با خودا مینی محیتی نکردند؟ 

ج - امینی کها زخودش عقیده‌ای نداشت . هرچی شاه میگفت .ان را سا خته‌بودبهش بگویندنخست وزير 
بعدهر غلطی که بکنندا ورا مشثل | رسنجا نی که‌بگویدچیزمیکند ۱۰ مینی مردبا ا توریته‌ای 

نیست که‌شما خیا ل بکنیدکه| توریته‌دا شته‌با شد . هزا ر مرتبه‌ا ین نوکرءبنده اینجاکه نوکر 
نبدارم باشدا توریته‌اش ازامینی زیا دتراست . بازتوی امینی ها کسی کها توریته 

داشته ابوالقاسم‌خان است که‌فعلا" دررم - آن ابوالقاسم خان برادرشان پسر با 
اتوریته‌ای است وپسرخیلی خوبی هماست . ولی اینهای دیگر به‌نظسربنده مقسر 
صفراست . البته‌مفربزرگ » صفر مطلق التفات بفرما کید .اصلا" اتوریت‌‌نداره 
پر امین الدوله مادرش فخسر الدوله. چیزدیگری نیستسش 

تصدقت بروم . اتوریته ندارندا ينها که‌بتوانند ... فکرا ینجورچیزها را ندا رندکه‌بتوا نند 


بکنند تصدقت بروم , 


امیرتیمور (۷) ۳ 


س - شما هیچ دوره‌ای چیزی هم دا شتید؟ دوره‌هفتگی با دوستان دا شتید ؟ 

ج - چرااغلب دا شتیم‌ما دوره. 

س- هرهفته » بطورهفتگی ؟ 

ج - هفتگی نه » گا هی.دوهفته‌ای یا سه‌هفته‌ای. 

س آنوقت کی ها بودید؟ 

ج - بودیم دیگه‌یک اشخا می. حا لامن خا طرم نیست‌که‌ا سم همه‌شان را بگویم‌که‌کی ها 
بودیم . مثلا"مرحوم یزدی که‌فوت شد . مرحوم آسیدکاظم داشتیم یزدی خسداش 
بیا مرزدش ۰ یکی ازمردان بسیا رشریف ونیک نفس بودخیلی. مردعاقلی» فهمیده‌ای 
ما ل اندیشی ومردبسیا رعرض کنم خدمتتان آ نچه فکرکنیدسیدکاظم آدم خوبی بود 
مثل یک پدربودبرای من » الهی خدابیا مرزدش . اوبود» دکترطا هری بود» عرض 
کنم آقای علی دشتی بودبا یک عده‌دیگری بودیم. علی دشتی | زوکلای خیلی خیلسسی 
خوب بود » چندنفردیگرهم بودندهمین طوروکلای خیلی خوبی‌بودند . 

س- آنوقت مثلا" چندوقت به‌چندوقت منزل یکیشان .. 


ج - بله ۰ میرفتيم محبت میکردیم ٤‏ مهما نی میکردیم ۰۰ 


ا 


روایت کننده آ قای‌محمد '؛راهیم اسمیرتیمور 


فار حع ۳ فوریه ۱۹۸۲ 
ممل شهر لاهويا - كاليفرنيا 
مصا حبه کننده حبیب لاجو ردی 

نوا رشما ره ۸ 


این کشاورزی ایران سرتا پاآنچه تاحالا ظها رعقیده کرده اندا شخاص مختلف 

همش | زروی بی اطلاعی بوده » عده‌ی محتصری همم که‌اگراطلاع دا شتندا زروی غرض 

بود ۵ ۰ 

س - سرقضیه پا نزده خردا دمحبت این بودکه شا یدچندنفرا زکسا نیکه ما لک بودند آشها را روي سوء 
تفا همی توقیف کرده بودند با زپرسی کرده بودند ؟ 

ج - کشته شدند بعضی ها هیچ ( ؟ ) نیود قوام السلطنه آنوقت نخست وزیربود مثل اینکه ؟ 
س - نخیر ۱۵ خردادکه آقای علم » ۱۵ خردادکه يه امطلاح آقای خمینی یک عده را مشل 
اینکه سخنرانی کرده بود...؟ 

ج - این دردوره شانزدهم بود بنده نبودم که مشهدیودم . 

مب بها: افطلام دازا ینک ا سیآ رکا رآ قدا د سرا کن فلاا تا ری ایتها آهای. عت 

نخست وزیر شد . 

ج - این همان دوره شانزدهم بوده اینکارشدبعله » خمینی راهم .... 

س - وبعدمیروند قم » صحبتی کرده بود ودرتهران شلوغ شد . 

ج - خمینی هم همانموقع علم چیزش کرد این خیلی زشت وحقیقتا "زشت بازهم عرض میکنم 
زشت وقبیح هست من بگویم الان افسری هست که درقم رئیس شهربانی بوده آنوقت آه 

ندا ردبه‌ناله‌اس سودا بکند وبجان عزیزنان وید روح پدرم برای یک لقمه نان معطل است 
اسمش رانمیبرم من سه ماه قبل هم رفتم شهرلوس آنجلس ازحال اين مطلع شدم اين هم 

آ مدیه دیدنم که براستی من ازش خجا لت کشیدم خیلی عرض کردم زشت وقبیح است مرگویم 

به روح رسول الله به ذات پاک الهی پنحهزار دلارمن ازخودم بهش دادم که گفتم عجالتا " 


امیرتیمور ( ۸ ) کڪ 


خوا هش میکنم شمااین را خدمتتان باشد بعدهاانشاء اله بعنوان قر ضيه باهم 
حساب میکنیم بهش دادم که این زندگی راالان » والا الان بدبخت توی آنجا ۰۰۰ 
الان که آنجا افسردارد که‌حاضراست بیا یدا تومبیلش رایبردصبح پاک بکند 
خرجش را بدهد . 1 ؟ ۲ اغلسب بدبخت بینوا بی چیز 
بینوا . ولی یک عده ای هم تویشان هستند میلیونرهستندکه به کسی اعتنا 
نمیکنند ولی بیشتربدبخت وبینوا فقیر بیچا ره هست . همین اینکه عرض میکنم 
بدبخت‌است اگریک وقتی بخواهید ممکن است بعدنشان تان بدهم که خودتان 
ببینیدشماکه این چطور آدمی است . این سالها رئیس شهربانی قم بوده ازهمه 
جریانات هم اطلاع دارد . ازجریانات خمینی غیرخمینی. اینها اینها هم . ... 
مشلا" اینجا یک سینما درست میکنند کی است اسمش چی است ؟ 

س - ها لیوود ؟ 

هتفه سا هی گند تماق آ با دای یه 

س - آتش گرفته بود . 

ج - بعله یک عده آ خوندرفتندآ تش زدند تمام رااین افسرمیشناسد اسمها یشان 
رامیدانسد یک یکی همه اینهارامیدا د ۰ آخوندها هم الان موجودندکه رفتند 
سینما آ تش زدند ,دیگرکسی جزآخوندهااین کاررا نکردند تصدقت بروم ۰ 

س ۱۵ خردادگویا این آقای قریشی رایرای دو -سه روزتوقیف کرده بودندو 
سئوال من بودکه برای سرکارهم آنموقع مزاحمتی چیزی فراهم کرده بودندیا 
نه درهمان ..چون شاه گفته بودکه یک اتحادنمیدانیم نا پا کی هست بین 
ملاکین , آنحادسیاه وقرمز ,..؟ 

ج - نخیر به بنده نشده بود بهیچوجه‌من الوجوه » نخیر . 

س درآن زمان که آقای علم نخست وزیربوه ؟ 

ایا ۲ تخیر اهای لم مرا مل پذرق ب فی ارام دات و :* 
هم آزمن چشم میزدوازهمه هم بهتردرایران شخص‌شاه مرا میشناخت میدا نست من 
چه جور (؟) هستم که زیرباراین حرفها نمیروم »یک کلمها گرحرف بزنندمن آیروی 


همه را میبرم ۰ 


امیرتیمور ( ۸ ) = ۳~ 


وبه این علت بامن همینطور کجدار ومریز رفتارمیکرد سله تصدقنان › بله . 
س آقای علم چه جورآدمی بود به دوره نخست وزیریش چه‌جوری بود ؟ 

س - بسیارپسر پاکی » شریفی » درستی » وطن خواهی » ایران دوستی فهمیدید؟ 
ولی البته یک کمی فعیف بود التفا وت میفرما ثید چیز نبود اوهم نوکربودهرچه 
شاه میگوید میگفت بله بله قربان › آدمی نبو دکه بایستددرمقا بلش بگوید 
آینطون که شا مگ کید تست ملک تست ب این لل باب من فل مب ایح 
دلیل بایداینک؛ رنشود بااینکاربایدیشود یااینکا ربا یدعقب بیافتد. 

س نمیکرداین ؟ 

ج - اینطورنمیشد هرچها و میگفت .میگفت درست أ ست همینطور ادا عت میکنم قربان 
الان انجام میدهم » هرچه اومیگفت دوسا عت بعدا نجا م میشد ۰ 

س - ولی میگفتند درمقایسه با مرحوم هویداآقای‌علم با زیک مقداری بیشترحقایق را 
ج - نخیر مردوشان مشل هم ر ودند ,نتخیر تخیر . هویداهم بدیخت 
خیلی آدم بی اندازه باادبی بود من به‌ادب هویداکمترآدمی ديدم . خیلی ولی 
خب بیچاره بدبخت هم اوهما نجوربیچاره مفتضح رسوایش کردندبیجهت وبی 
سیب ۰ حیف هویدا . حیف هویدا . 

س وقتیکه این موضوع این حزب رستاخیربه استحضا ر نان رسید چه فکرکردیسد؟ 
وقتی که گفتندهمه با ید عضوحزب رستاخیزبشوند هرکه نسمیحوا هدبشودازایران بروه؟ 
جم - من خندیدم فهمیدید جان من ؛ همشون رفتنه ۰۰۰ من که نشدم ۰ 
شش ره من نه‌کسا ن بند ه هیچکدا م بهیچو جه نشدیم / گفتیم ایتها مسخنره 
اینها برخلاف مصطحت مملکت است حزب امری که نمیشودکه شاه امرکندبیاد حزب 
درست کند آن هم هرکه بخواهدیرود آنحا » خب توکی هستی که . هرکس میخوا هددر 
ایران بما سشدیانما سد همان حقی که‌برای ما ندن درایران من دارم من همان حق 


هم شما دارید همان حقی که شمادارید من دارم شماحق نداریدمن رایگوشیددرایران 


امیرتیمور ( ۸ ) بت ۴ 


نمان . بعدهم شما نمیتوا نیدیک همچین امری بکنید . 

س - آتای علم که حزب مردم را درست کرد » 

ج - آن هم کارغلط . هیچی . 

۰۰۰۰  هکدندرکن درست شدا زسرکا رتقا ضا‎ EIT 

ج - بهیچوجنمن الوجوه میدانست که من زیراین بارنمیروم بله . میدانست 

من زیر » من درهما ن کمیسیونها ی مجلس خداگواه هست به علم بهش پرخاش کردم 
یعنی بیرونش کردم گفتم پاشدا زتوی اطاق بروبیرون توحق نداری توی این 
کمیسیون اصلا" درحضورمن بنشینی » پاشو » پاشو بروبیرون معطل نشو . پاشو 
بروبیرون من تورانمیپذیر. م به ارواح پدرم بلندش کردم به ارواح پدرم . 

گفتم پاشو آقاجان بروبیرون ازاطاق پاشو توحق نداری جاسوی من بنشینی این 
مزخرقات ترا حا ضرنیستم گوش بدهم پاشو بیرونش کردم . سرهمین کا رهای کشا ورزی 
بودش ۰ ومیدا نست من اگردیوانه بشوم پاچه همه رامیگیرم ولی خب‌چه فایده . 

چه فایده . 

س-. خا طرا تان ازآیت اله کاشانی ؟ 

ج - کاشانی هیچکس جز مرحوم مدرس که دیگرمحال است درایران فرزندی مشل او 
بوجودییاید وهمان صفاتی که عرض کردم که درخلیفه ثانی بعنی درعمر ابن خطاب 
شما درتا ریخ دیدید » شنیدید خواندید بوده والله همان صفات به نحواتم واکملش 
درسیدحسن مدرس وجودداشت . اولا"مجتهد‌مسلم سید اولاد پیغمبر رشید ,پاک › بی ترس 
شمیت میم و ماقم اطا مب رفاغ رور ال ج باع ا ان انیم 
جریانات ایران زن ومردایران اطلاع داشتش مئل مدرس محال استآدم پیدا بشودا وهم 
به پاکی مدرس » محال است مثل مدرس ۰۰.۰۰۰ 

س آن خودآیت ااه کاشانی چه‌جورمردی بود ؟ سیاستمداربوه نبوه ؟ 

ج - بعله . خودش میخواست حساب بکند مجتهدبوه البته » ولی به نسبت مدرس 
دوهزا رمرتبه پائین تربود محلی ازاعراب ندا شتش. 


س میانه اش باسرکا رچطوربود ؟ 


امیرتیمور ( ۸ ) و 


ج - اظها ر محبت میکرد چرا میا مد خانه من » من هم میرفتم‌ولی خیرمیدانستم که 
این مدرس نیست مدرس چیزدیگری بود نخیر . 

س اینکه میگویند ایذان مثلا" ب.انگلیس ها تما س دا شته و ۰....؟ 

ج - این رامنهم شنیدم ازانگلیس ها پول هم میگرنته فلان اینها . نمیتوانم نه 
قبولش یکنم نه ردش بکنم ردش هم نمیکنم قبولش هم نمیکنم . میدانم تماس 
داشته فهمیدید وبی تماس هم نمیشدزیراکه عنا صردورو بودند که باانگلیس هما 
تماس داشتند ومن یقین دارم آنهاکاری که با یدیکنند میکنند به اینجهت .... 

س علسست اینکه میانه‌اش با مصدق بهم خورد چی بود ؟ 

ج - این اول جزو کس وکارمصدق بود فهمیدید بعد دید که مصدق ازراه راست 
منحرف نمیشود همان حرف‌حساب را میزندا ینها شا هین را پخته بودش به طرفدا ری 

شاه هی چیزعیکردش و مصدق زیربارنرفتش 

س - پس با دریار ؟ 

ج بساهدربارساخته بودباهم بعله . این بود آن آقای شنیدم دکتربقائی بودش 
شنیدم خودآقای مکی بوده اینها را من شنیدم التفات میخرما کبد شنیدم آن یکی 

دیگربوداینها همه گفتند شنیدم که اینها همه از مصدق روبرگردا ندندوهمه شان 


رفته بودندبه هه که یک نفر درقیدحیا ت بودند که یکیشون رفته آن کشا ورز 


ر یکی دیگرشان هنوزدرقیدحیا ت هست آقای نمصرت اله امین در 

س - ا مینی ۹ 

ج - امینی درواشنگتن است التفات بفرما کید درواشنگتن هست . درنبودن من 
فهمیدید دلم میخوا هدبپرسیدازاینها مصدق به اینها گفته بوددرتمام عمسرم 
مردبا شرفی که دیدم فقط وفقط | میرتیمورهست ویس من ازآن باشرف ترکس سی 
ندیدم . درغیا ب من شنیدم بین ابن که یکیش رفته ازاین امینی اگردیدی.د 
بپرسبد بگوشید مصدق چه نظری راجع به بنده . که‌بدانیدکه من با شرف تر 
ازاوکسی رادرعمرم ندیدم این وا بپرسیدازاو نوجودهست . 


س - حیف شده بو؛‌که نشده بودسرکا رتا آخربا هاش همرا هی بکنید با مصدق > 


| میرتیمور (۸ ) =۶ 


ج - بعله دیگرشد » خدا نخواست بعله چه میشودکرد خدا نخواست . 


س- آن بعدازآن دوره ششم مجلس که تیلی جنا بعا لی درموردش محبت کردیدو 
تعریف کردید بعدا زرفتن رضا شاه | گر میخواستید | زیک دوره‌ای ازمجلس رااسم 
بیریدکه واقعا" مفیدبود بحث تویش بوك ۰۰۰۰۰۰.؟ 

ج - بله »بعد ازدوره ی ششم مجلس رضاشاه برای دوره هنتم هم بود دوره هشتم 
هم بود . 

س - منظورم بعدازرفتن رضاشاه است . 

ج د بعددوره ی نهم هم بود التفات بفرمائیددردؤره دهم بودکه دیگربها صطلاح 
بلا آخره رضاشاه دوره دهم هم بود دوره‌ای یا زدهم هم بود التفات بفرمائید 
دردوره ی دوا زدهم بودکه برای رضاشاه این با زی پیش آمد رفت بیچاره بله . 
س- حالاا زآن تا ریخ بیعدکدام دوره ازدوره‌ی مجلس بودکه واقعا " ازمجلس مقید 
بود ودرا نجا بحث بود وقدرت داشت ؟ 

ج - دراین دوره ها هیچیکی ازاین ادوارآن خیانتی که میخواستندنکردندبه مملکت 
جزهمین موضوع‌کنسرسیوم نفت بودکه عرض کردم آخیرا " دردوره هقدهم گذشت بعقیده 
من این بضررمملکت بود والا خیانتی نسبت به‌ایران بشودنشده التفات بقرما کید . 

س - یعنی فرمودید ازدوره‌هیجدهم سرکا رشرکت نکردید چون دیگر مجلس مجلس 

نیود . 

ج - من نخیرنکردم ته . 

س - پس میما نددوره سیزده » چپارده » پانزده » شانزده ءهقده » 

بعدا زرفتن رضاشاه ؟ 

ج - بله همینطور بسله . 

س - خب بعضی ها هستندکه میگوینددراینمدت دوره چها رده تنها دوره‌ای بوده که واقعا " 
وکلا نسبتا " ,هه 

ج - من دردوره چهارده بودم » دوره دوازده‌بودم » سیزده بودم » چها رده بودم 


پانزده بودم دوره ی شا نزده نبودم فقط دوره هفده هم بودم 


امیرتیمور ( ۸ ) = ۷ 


س دوره چهارده آن سرا عتبارنا مه‌ی سیدضیاء که بحث شده که تصویب نشود 

مصدق برعلیه‌اش نطق کرده بود ویک عده‌ای | زسیدضیاء طرغدا ری کردند دکتر 

طا هری اینها نظرسرکا و ۲.۰۰۰۰ 

ج - آنموقع البتس-ه من بواسطه دوستی داشتم آسیدکاظم یزدی 

عرض کردم » آسیدکاظم باسیدضیاء مربوط بود محض خاطرآسیدکاظم 

من به سیدضیاء راءی دادم اماسیذضیاء کجا دکتر مصدق کجا التفات میفرما شید 
سیدفیاء ادم کسوم‌ایلو نبودش سیدضیاء رامن اورانوکسر انگلیسها 
میدا نستم بعلاوه مردبیفکربودش یک مردما جراجوی بیفکر بود سیدضیاء آدم عاقلی 
نبودکه بتواندیک مبلکتی رااداره بکند وینده باسیدضیاء .... 

س پس چطوراست یک عده‌ای دورش جمع شده بودندتیمسارارفع مثلا" ....؟ 

ج - بیخود » نمی فهمیدند خب تیمسارارفع هم حتسی اون تیبی بوده اینها 
اشخساص مهمی نیودندکه دوراوجمع شده با شند . 

LS 

ج - مظفرفیروز را بعقیده من باید ببرندتوی زندان زندا نیش کنند اصلا" 

دست چپ وراستش را نمیشنا.. این پسره اصلا" دیوانه | ست او تصدقت بروم . 
دیوانه دیوانه است بله . 

س آن پیشه وری جه جورآدمی بودش ء حتما " درمجلس دیده بودینش شما ؟ 

ج - پیشه وری روزیکه مجلس من نایب رئيس مجلس بودم درروزیکه من نایب رئيس 
مجلس بودم ۰.. 

س اعتبارنامصه . 

ج - اعتبارنامه پیشه وری در نیا بت ریاست بنده ردشد درروزیکه من مجلس راتشکیل 
داده بودم‌ونا یسب رگیس مجلس بودم اعتبا رنامه توده » تمام تنوده‌ای ها در 

تحت ریاست بنده ردشد اینها همه درتحت ریاست بنده ردشد که الان خودمان را 


حزو مجلس .... 


! میرتیمور ( ۸ ) - ۸ - 


س - اوچه جوری آدمی بود ؟ 
ج پیشه وری ؟ 

س بله . 

ج نوکرروسها بودش . 

س - خودش شخصا " آدم فهمیده‌ای بود نفهم بود ؟ 

چ انار پوه کچ جرا چوقۍ بود 

س- یک آدم خوبی بود بدی بود ؟ 

ج - اینهم محبت میکرد ولی بلا آخره نوکرروسها فقط هرچه روسها میگفتندهما ن 
بود هیچی . اطلا"چیزی .... 

س- راجع به آن حرفهائی که راجع به آذربایجان زده كەوضع آذربایجان بدا ست 
با یستی کمک بشود ۰.؟ 

ج - آن حرف با یدیک حرفی بزسشدیلا آخره مطلبي نداشت بدهدبه اینها . ولی 

با طنش مقصودش روسها بوده ومنظورش این بزده که توده‌ای ها وروسها را تسلط 

بدهد چیزکند نوکرروسها بود تصدقت بروم . 

س - وطن پرست نبودکه ...؟ 

ج - ابدا" تصدقت بروم بهیچوجه . 

س بخوا هدوضع] ذربا یجان بهتریشود؟ 

ج - ایدا املا"نوکرروسها بود تصدقت بروم ۰ پیشه وری آدمی نبود . 

س - «ین حزب توده چی بینشان آدمهای وطن پرستی بودند ؟ 

ج - نمیتوانم بگویم . 

س - رادمنش ,کشا ورز نمیدانم اسکندری اینها که توی مجلس بودند؟ 

ج - من نمیتوانم بگویم نبودند بااغلب‌شان هم خیلی نزدیکی نداشتم که‌حشر و 
نشری داشته باشسم»ولی البته ممکن است تویشان » توی اینها راهم 
نمیگویم ولی توی خودحزب توده البته ممکن است اشخاص خوبی بوده التفات 


میفر ما کید , 
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س- ولی اینها ئیکه توی مجلس بودند » توی‌مجلس دوره چها ردهم بودند ؟ 
ج - توی دوره چها رده بودند کشا ورزبسیا رپسرفعا ل با هوش وزرنگی بودولی 
حالاا زحزب توده برگشته وبسه ب لوده هم فحش میدهد التفات ب‌فرما شید 
آنموقع گول خورده بود » يعد ر : ل خورده بودکه یک مرتبه راجع به همان 
نفت شما ل محبت بود من بهش تدتم آقا نظرشماراجع به این نفت شمال چی 
هست ؟ گفت نفت‌شمال رابعقیده من بایددادبه روسها التفات بفرما شید من 
ازاین حرف او ازا وخیلی‌منزجر شدم . 

س نپرسیدیدچرا ؟ 

ج - هیا بدا " ودیگرچیزبدی من ازاوندیدم از ..وبسیارپسرباهوشی » بسیا رپسر 
حرافی » ناطق زیردستی » حالاهم خوشبختانه ازتوده ای هابرگشته . اماعباس 
اسنکتذری. افیا ی ا نخد ری وا فا کردا اظ نے بود اول حاط 

بسیا رزبردستی بود » عباس اسکندری میتوانست برای شماده سا عت درهرموضوعی 

که بخوا هیدنطق کند ویسیا رهم خونسردآدمی بودش التفات بفرماشید .بامنهم 

خیلی دوست بودا زا وهم من چیزبدی ندیدم .|مابا آنهای دیگرشان نخیرچیزی. 

س- آن ایرج چی » ایرج اسکندری ؟ 

ج - اوهیجی چیز نبود .نبودا وهنا ن نوکرروسها بوده هرچی روسها میگفتندهمیتطور . 
توت ان اقا کا رچی خفن فا کاو؟ 

ج - شقی قدارکار مال اصفهان بودش آدم بدی نبودش تصدقت تان بروم تقي فداکار 
آدم بدي نبودش‌بسله ۰ حقی قداکار آدم بدی تبود وبیچاره هم بیچاره و ( ؟) 
بسله مال اصفهان بودش . 

س را دمتش ؟ 

ج - رامنش خیلی باش چیزی نداشتم ونمیتوانم بگویم بد » نمیتوانم بگویم خوب 
یله . 

س - آن ازوقت رفتن رضاشاه تادوره بعداز مصدق یک مقداری آزادی احزاب »مطبوعات 


واینها بود خیلی ها هستندکه میگویندکه تجربه خوبی ماأازآزادی مطبوعات واحصزاب 
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ندا شتیم چون وا قعا " غیرا زبلبشو چیزدیگری درآنمدت نبود. دیگران میگویند 
خب درمقا بل یک مقدا را فرا دمیتوا نستندا ظها رنظربکنندوحکومت به | مطلاح یک 

نفری پایه‌گذاری نشودبود؟ 

ج - خب » نخیر هما ن حرف حسا بی مال قسمت | ول بودکه بلبشوشی بودکه اگر 

آن آزادی حطلق را بهشون میدادنداین مملکت هسه‌اش بلبشوشی بود. عرض 

کردم این مملکت ( ؟ ) شما با یدمملکت خودتان را یشناسید » مملکتی 

که صدی نودهشتش عا می وبیسوادهست ورشدسیاسی ندارد التفات بفرماشید نمیتواند 
آتطوریکه قما | ظا ردا ری این قدعلم امک ومقا قمع شیانن یک کفورر! زوق 
مصلحت حفظ کند التفات بفرمائید کارش همین است با یداین مملکت‌حتما " در 
دست‌یک آدم مقتدرالسهلی قراربگیود وان آدم نهل این مملکت را مطا لخش را 
بجریان بیاندا زد این معلکت میبایست توی دست نادرشاه باشد »یا 

رضاخان باشد الات بفرمائید همینطوری که › حتی توی دست ناصرالدینشاه 
درمدت ۵۰ سا ل سلطنتش خیلی‌خوب سلطنت کرد زیراکد ازدما غ‌ه.ا خون نیا مد 
وبیچاره باکمال عدل ودادهم رفتارکرد ولی خب چی میشودکردش همین که آنطوری 

س - در عوض یک مجلسی وجوددا شت درآ نمدت که یک شخصیتی مثل جنابعا لی آ ما ده 

بودکه درش شرکت یکند ولی دردوره بعدی که حکومت به اصطلاح مقتدربوددیگرسرکا ر 

| فرا دآ نجا را درسطحی ندیدندکه خودتان را بنشینیدآ نجا ؟ 

ج - افرادمقتدری نبودند اماکارمملکت به همانجا هم رسیدکه‌دیدید که کلی کارشان 
به‌همه آنجا کشیدکه کشید اگر این مملکت ازدست یک آدم حسابی بوداین نمیگذا شت 
آقای محمدرضاشاه اینقدرکا رما راخرایکاری بکند بکند بکند بکند تااینکه یک 
مرتسه برعلیه اش ازتمام مملکت هی صدابلندیشود مرگ برشاه مرگ برشاه مرگ 
برشاه » این یک دفعه که نشد اینکا ردوسال طول کشید جریانش التفات بفرماشید مرگ 


برشاه » اومیبایست ازروزاول جلوگیری میکرد ا زروزاول با ید میفهمیدید ازکجا توطته 
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کرده‌اند » سرجشمهاش را جلوگیری میکرد خاک ریزی میکرد نکردا زوا سطه 

بی کفایتی » بیفکری . بی عقلی انتفات بفرماشید بی عقلی کردندکاربه اینجا 
رسید . شاه آدم عاقلی بودا نا " جلوگیری میکرد این تصدقت بروم . آدم عاقل 
همان روزآ خرجلوگیری کرد همان روزی که من رفتم والله اگرکاررایمن وگذار 
کرده بودبا پنج هزارسربا زتمام ایتها راسرکوب میکردم سرجایشان مینشا ندم نکردش 
دیگرچی میشودکردش . 

س مثل آاینکه این ترس راداشتندکه سربازها تیراندازی نخواهندکرد ؟ 

ج - خير » خير محال بودکه سربا زاینطور » من خودم سریازازخودم میا وردم از خودم 
داشتم چون ازقبیله خودم میآوردم . این حرفهاچی است‌ بله . 

س - اواخرهمان دوره‌چها ردهم بودکه هنوزقوای روس درایران بودند وپیشه وری 
هم درآ ذریایجان شروع کرده بودیکا رها یش که مرحوم قوام السلطنه انتخاب شد 
یرای تخست وزیری . 

ج - بله » بله » بعله‌همینجوری ببله . خب‌این راچطورجلوگیری کرد از 
همه اینها جلوگیری کرد . 

س- ازآن دوره چه خاطره‌ای دارید ار روی کارآمدن قوام السلطنه رفتنش به 
نکی ٩‏ 

ج یله » همان دوره من به‌قوام السلطنه خیلی کمک کردم وبعدآمد رفت به 
مسکو این واقعا " قوام السلطنه فدارکاری کرددرآنجا زیراکه رفت خودش را 

به روسها » روسها راگول زد فهمیدید روسها را گول زد گفت چیزکردش وبلا آخره 
تمام غرمایشات تان رااطاعت میکنم وفلان اینها قرارناه نفت را بعدبا یدمجلس 
تصویب بکند من قرا ردادباشما میبندم ولی +شرط اینکه مجلس تصویب بکند اما 
شرط اولش اینستکه آذربایجان بایدتخلیه بشود » آذربایجان راتغلیه کرد 
بعدقرا ردا دراکه روزی که آورد به‌مجلس آورد بنده درمجلس مطرح کردم والله 


به‌این گوش خودم شنیدم که گفت به اغلب به بعضی ها گفت پابشوید درمجلس 
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بگوئید قوام السلطنه بیجاکرده که این قراردا درابسته .. 

بن بت هوام الاه به انماایندگان گفت که: بیاکید بگوفیدمن بیما کردم ۶ 

ج - بله اصلا" بعله بیجاکرده قوام السلطنه حق نداشته ما زیربا راین 

قرا ردا دنمیرویم این برخلاف مصا لح ایرانست ۰ ما همان روزهم آن قرارداد 
راردکرديم بلا آخره » 

س - ب‌ضی ازخارجی ها نوشته اندکه قوام السلطنه زیا دبا روسها نزدیک شده 
بوده به حزب توده میدان داده بود آدم ضعیفی بوده ؟ 

ج - اینها همه‌اش دروغ است‌اینها همه‌اش دروع ۰ 

س - محبتی نسبت به روسها نداشت ؟ 

واا مر مسسی‌گويم که روسها راقوام السلطنه به این 
کیفیت گولشان زد استالین رابه آن کیفیت دیگر ممآذربایجان راتخلیه‌کرد 
هم‌نفت را یهشان نداد منتها به آ نوقت وضعیت دیگرخودش نمیتوانست بما نددر 
کار . زیراروسها نمیگذا شتند ناچا ربودقوام السلطنه ازکاریرود والا خدمتی 
که قوام السلطنه کردبهاعتقادمن دراین چندسال هیچکس به ایران نکرده » 
هد کس به ایران نکرده‌نه نفت راداده ونه آذربایجان رادا د والا بخدا هنوز 
آذربا یجان دردست روسها بودش . اگرقوام السلطنه نبودهنوزآ ذربا یجان در 
دست روسها بودش ۰ سله . 

س- این اختلافش باشاه سرچی بود ؟ چون بازهم توی این گزارشات نه‌اثی 
نوشته‌اندکه نسبت بهم سوء ظن داشتند ... 

ج - والله‌شا ه‌همین چیزها ی مرخرف راچیزهای احمقانه بود چیزمیکرد میگفت 
خلاف مصحت است قربا ن اینکا ربا یدا ینطریق بشود ازاینطریق بشود آن حقایق 
ومصا لحی را بعرض میرسا ند زیرباراین نمیخواست بروددیدنمیشود . 

س - حتی بعضی جاها نوشتندکه قوام السلطنه بفگربوده که جمهوری درست کند و 
رئيس جمهور بشود ؟ 


ج - دروغ است هيج همچین قصدي نداشت ۰ خدای من گواه هست تخیر بهیچوجه بهیچوجه ۰ 
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س - آن حزبش راکه درست کرد حزب دمکرات ازسرکار » به سرکا رپیشنها دنکرد 

که همکاری با ها ش یکنید ؟ 

ج د من نه » من نرفتم توی آن حزب ۰ بله حزب دمکرات تشکیل دا دیک عده‌ای 
هم بودندجزوش ولی من توی حزبش نرفتم . 

س - خب با روا بط نزدیکی که ازسابق باها ش دا شتید ؟ 

ج - باز خب نرفتم توی حزبش ولی من مطا لب وبعضی حقایق بودکه بهش میگفتم 
هما نموقعی که آن حزب تشکیل دا شت یک روزی یکی ازدوستا نم گفت کا رقوام السلطنه 
چی شده بود یک کارشان آنها کارشان به افتضام کشید و آستیضاح برایش درست 
کرده بودند چیزبکنند » دوستی داشتم یمین اسفندریاری سه بعدا زظهر تلفن کرد 
فلانی خوا هش میکنم هیچ جانرومن| تومبیلم رافرستاد مفوری بیامن کارت دارم من 
فورن سوار اتومبیلش شدم ورفتم‌دیدم توی این خیابان کاخ جلوی باشگاه ایران 
یمین منتظر من هست سواراتومبیل شدیم همینطوررفتيم دیدیم اتومییل رفت توی 
کاخ خانم اشرف پهلوری گفتم یمین اینجاآمدی چه ؟ گفت والله من پنج دقیقه 
اینجا یک کا ری دارم خوا هش میکنم توهم پیاده بشو من کارم رامیکنم بعدیا هم 
حرکت میکنیم »۰ منهم‌ساده پیاده شدیم رفتم توی سالن نشستم یمین ماند 
بیرون من توی سالن اینجا نشسته ازآن درو اردشد خانم اثرف آ مدتوی سالن » 
خب احترا می بهش کردیم ديدم آ مدپهلوی من نشست یک سگی هم پهلویش داشت 
سگش راکنا رزدمو گفت آ مدم ازشمایک خواهشی بکنم بایداین خواهش من راشما 
قبول کنید » گفتم شماامربفرما ئید امرتان برمن محترم » گفت راجع بسه 
قوام السلطنه فردایا پس فردا درمجلس راء ی میگیرند خوا هش میکنم شما به 
قوام السلطنه راء‌ی ندهید , گفتم که تمنا میکنم بفرما کید علت‌چی است ؟ 
برای چی ؟ علتش رابمن توضیح بدهید تااطا عت کنم امرتان را . شروع کردبه 
یک حرفها شی زدن وبعدهم گفت باه قواما لسلطنه دشمن ماست ما نمیخواهیم 
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قواما لسلطنه ازبین برود وبه‌اونبا یدشماراء ی بدهید نمیگذاريم کسی به او 

راء ی بدهد. بهش گفتم خانم این فرمایشاتی که شما فر مودیدمن راوادا رکرد 

که اگرتاحالا تصمیم داشتم به قوام السلطنه راءی ندهم حالادیگربا یدبسه 
قوام السلطنه راءي بدهم . 

س - همینطوری بهش گفتید ؟ 

ج - بهارواح پدرم میدا نید گفتم من حتما " به قوام السلطنه رای میدهم 
برای اینکه خانم اگرشما اشتباه بکنیدکه من نباید من دچاراشتباه بشوم 

یقین دارم شمااشتباه میکنید قوام السلطنه دشمن شمانیست قوام السلطنه 
خدمتگزا رکشور است برای کشوراین خدمات راکرده این خدمات راکرده این 

خدمات را کرده شمابایبه قوام‌السلطنه مجال وفرصت بدهید خدمات خودش رانسبت 
به مملکت انجام بدهد ومملکت امروزیک احتیاجاتی دارد او احتیاجات مملکت 
رابرآورده بکند والا الان شماقوام السلطنه رابگذا رید با آوشناکتوا ری 
بیرونش بکنید کارمملکت زار میشود من نه‌تنها راء ی میدهم بلکه آنها ئی هم 

که راءی بدهند نخواهم چیز گفت اما چرایک کارمیکنم من همین حالا همم 
میروم قوام ا"سلطنه را میفرستم بیادپیش شما شما را ملاقات کند شا یدبتواند 
ازشحا رفع سو ناهم کند . خداگواه هست نزدیک غرویی رفتم پیش قوام السلطنه 
گفتم آقامن بااوملاقات‌ کردم آمدم حالاخوا هش میکنم باش بروشما اشرف را ملاقا ت 
کن اوهم اطا عت‌کرد ازمن قوام السلطنه فوری رفت با اشرف ملاقا ت کرد سذاکره 
کرت ابا روویم که رااي گرفسته معلس یا نک ای با در زان قرام الت افتا د 
تصدقت بروم .سراین قضیه ولوطی بازی همه . کاری که خانم اشرف مداخله میکرد 
آخر تو خانم اشرف جه کارداری ازمملکت دا ری که بیائی اینکاررایکنی که‌کا.ر 
مملکت به اینجابرسد واینجاهم چیزبکنی . 

س لابدا زطرف شاه بهش گفته بودند ؟ 

ج - مسلما " ازطرف‌شاه گفته بود بله. 
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س بعدهاً هم دیدینشا ن دیگر ؟ 

ج نه تاحالاهم ندیدیمش ۰ نه اوازمن خوشش میا مدنه بنده » یقین 
گفتم اين فرما یش شما من را وادا رکردکه من حتما " بروم حا لابهش راء ی 

بدهم . 

ج - صورت ظا هربله ولی صورت با طن نخیر ۰ 

س چون همین وا لاحضرت شرف توی کتا یش نوشته که دراطا قش صندلی نبود 

که کسی نتواندجلویش بنشیند ؟ 

چ تاروع فیگوید. ايها را دروغ بیگوید. شه متلا" عرص کردم که 

متکبر نبوده حا لاببینید قوام السلطنه ۰ عرض کردم قوي ان 

بودم قوام السلطنه آ مد قوچان بعدکه آ مدیم قوچان یک خاندان قدیمی قوچان 

بو ده خا ندا نش شجا ع الدوله 0 دراین خاندان شجاع الدوله یک دستگا ه شطر نج 

کارچین التفات بفرما شید بودکه‌این شطرنج مثلا"اگرحالاباشد شایدمثلا" واقعا " 

| مروزشایدپا نصدهزا رتومان قیمت آن بودش من یک چیزی میگویم شما یک چیزی 

میشنویدکه اینکار چه هنری بکا ربرده‌بودبرای ساختن این شطرنج ۰ 

این شطرنج راآوردندازخانه شطرنج راقوام السلطنه هم شنیده بود آنجا گفت بعد 

رفتند گفتند آنها هم فرستادندکه این شطرنج راقوام السلطنه‌بییند قوام السلطنه 


که شطرنج رادیداینها بعدکه گفت که آنها پیقا م دا دند 


که ما این شطرنج راتقدیم کردیم به قای قوام السلطنه وتقدیم ایشان , قوام 
السلطنه خیلی خوشوقت شدکه ما حب یک همچین شطرنجی شده . خب من هم که چیزی 
بهش نمیتوانم بگویم که آقاشماچ‌راین را ..... چرااین شطرنج را .., 
بلا آخره رفتیم سرتاها ر من بودم وقوام السلطنه شروع‌کردم به قوام السلطنه 
ازاین شطرنج تعریف کردن گفتم خدا این شطرنج یک شطرنج دردنیا پیدا نمیشوه » 
این شطرنج ایتقدرخوب است اینطوره » اینطوره اینطوره اینطوره کسی ندا رد 
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اینطور فلان اینها واین واقعا " این شطرنج حق حضرت شرف است درخدمت 

شما با شدحق کس دیگری نیست يعني, کس دیگرنمیفهمدچه دا رد این با یددر 

خدمت شما باشد . امایک جیزی به نظر من رسیده اگر چه قابل ذکر نیست 

گفت نه بگو » گفتم نه قربان قایل گفتن نیست چی چی عرض کنم خدمتتان » 
گفت نه جان من بگو › گفتم نه قربان آخراین قابل ذکرنیستش که من 
هرچیسسزرا بعرض تان برسانم ازاواصرار ازمن انکار » گفتم آخر 

تا بل ذکرنیست که شایدمن یک چیزی مزخرفی به فکر م‌رسیده بعرض شما 
برسانم اینها » گفت آخرچی حتما " با یدبگوشید , گفتم قربان که اینجوری 
به فکرمن رسیده توی این شهر یک دو سه تاآخوندهم هتش 
این خبرشطرنج شهرت پیدا میکند به آنهاهم که بگوینداآ نها بعدخوا هند 
گفتش که و؛لی خراسان آمد یک دست آلت قمار ازیک دست گرفت وبرد این ممکن 
است برای شما › اگرچه این حرف گفتنی نیست گه خوردن آنها یگویندهر غلطی‌دلشا ن 
هم میخوا هندبگویند ومن گوشم به این حرفها نیست . به‌ارواج پدرم به آن 
قرآنی که خواندم قسم ای کلمهازدهان من تمام نشده بود صداکرد » 

یا قرخان » با قرخان »باقرخانی داشتش که ناظرش بود با قرخان » باقرخان 
باقرخان گفت فورو قوری شطرنج رایرداریبرخانه شجاع الدوله پسی‌بده از 
طرف من ! ظها رتشکرکن قبول نکن . مقصودم من یک همچین بود. 

س - یعدی وجهه اش‌بین مردم برایسسسسسش خیلی مهم بود ۰ 

جع - بله مقصوم معرفی قوام السلطنه هست کها وشطرنج راقبول کرده بود 
به هیچ کیفیتی هم این شطرنج از اوگسسرفتنسی‌نبودش ۰ نخیر بااین 
بیانی که عرض کردم من با اینصورت این شطرنج رابه قوام السلطنه دادم 
خیلی من باقرام السلطنه آخرخا طراتی داشتیم . این قوام السلطنه خیلی به 
اسب مربوط بود خیلی اسب.دوست بود خیلی مهم !سب خیلی » اسب دوست بود م 
خیلی , یک اسب خیلی خیلی خوبی داشتم من سواری خودم بود ترکمنی بود خیلی 
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ابن اگرحا لامیبودمن به پا نصدهزا رتومان هم نمیدا دمش یک چیز فوقا لعا ده 
بودها؛ عکسش راهم دارم که‌یکوقتی خراسان تشریف بيا وریدبهتون نشا ن میدهم 
خیلی اسب عالی بود. توامالسلطنه وقتی میا مدقوچان من باخودم فکرکرد م که 
این حتما " این اسب را قوچان بیاید این ازمن خواهدگرفت من اسب رااز 
قوچان فرستا دم بردندبه سمت جا م وزورآباد که‌اصلا" دورباشد نباشد اینجا 
بردند آنجاکه نباشد رفتش اسب اسب رابردند » حالابردندا سب را گذا شتند 
ایینجا » ماشب درشیران باقواما لسلطنه نشسته ایم دوتاثی صحبت میکنیم 
محبت های متفرقه اینطرف آ نطرف بها رواح پدرم یجان عزیزتان دیدم از 
جا بلندشد قلم خود‌نویسش راا زجییش درآورد با زش کرد ویک تکه‌کا غذا زجیبش درآ ورد . 
خودش هم آنجا من نشته‌بودم آ مدجلویم داد گفت آ قابگیریدبااین تلگراف 
بدهید فوری اسب راتحویل کماشته من بدهند . 
اسب راکه توازاینجا فرستادی که ازدیدمن فراربدهسس, ۰۰۰ 
س بشوخی میگفت ؟ 
ج - بشوخی بله البته کهاسبت فوری با یدتحویل گماشته من بدهند. بدون معطلی 
این دیگرهیچ عذری نمی پذیرم . 
س - پس متوبه شده بود؟ 
ج - بعله متوجه‌شده یود خب ناچا رامضاء کردیم 
س دا دیداسب را ؟ 
ج - حتما " برای یک اسب که قوام السلطنه رانمیرنجانیدم . 
س - قوام السلطنه خیلی بها صطلاح چندآ با دی اینها آنجا علاقمندشده بوده 
مثل اینکه ؟ 
ج - بسله ازاینکا رها هم میکردش ءولی قوام السلطنه عرض کردم خیلسسی 
آیروطلب بودش بله ازاین چیزهابودش بسله . 
س خب اینها را بصورت هدیه بهش داده بودنداین آبادی هارا ؟ 


ج - نسههمه راپول داده بودخریده بود هیچ هدیه نبود, ابدا "نخیر , 
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س - پس تا آنجا که سرکا ردیده بو دیدرابطه‌اش با وزرایش چه جور بود ؟ اوهم 
مشثلا" آنهااجازه بحث وکفتگو آره و نه میکردیا حالت مرکو س ۰.۰.۰۰ 

ج - حتما " » حتما " ولی خب وزرا هم همه نسبت به‌اوتکریم وتعظیم هرچه او 
میگفت همه هم اطا عت ازش ...۰۰ 

قوام السلطنه خیلی شخصیت بزرگی داشت کسی نداشت که هیچکس درمقابل او 

اظها روجودبکند خیلی مردمهمی هم بود . امثال عرض کردم وشوق الدوله » 

توان تهب موه خی الماک مدر این یلعای د کر درا یران کال 

که کسی وجودبکند یا مصدق یا علاء اینها وجودندارندکه دیگرمن بشما بگویم 
چیزبکنند علا ء دردرجه دوم بود ولی امثال آنها وجودنداشتندکه کسی چیز بکنند 
واون تمام شده رفته . 

س - این مسثله تخلیه قوای روس‌ازایران واینکه آقای عله درسازمان ملل 

به روسها حمله میکرد ازیک ورآقاي قوام السلطنه درتهران بااینها مذا کره 
میکرد » بحث های مختلفی ست‌که آیااین یک بازی بوده بین آقای قوام 
وآقای علاء یااینکه آقای علاء دستورش راازشا میگرفته ؟ 

ج - نخیر دستوریاز با قوام السلطنه بوده . 

وا ر 

ج - حتما " تصدقت بروم ۰ علاء که جراء ت‌نمیکردا زشا؛ دستوری بگیرد 
بعله . علاء هم مردخیلی وطن پرستی بود خیلی آدم شریفی هم بود. 

س- چون حتی آقای مظفر فبروزکه با هاش صحبت کردم اینجوراستنباط کرده بودکه 
مشلا" آقای علاء داشت برخلاف نظرقوام .... 

ج - غلط میکند مظفر . عرض‌کردم مظفر فیس روزر! بایدبروند 
خداگواه هست درزندان حبسش کنند . ۰ یعنی درمریفخانه دردارالمجانیسین 
داخل این حرفها نیستش تخیر . علا ۶ خیلی مردخوبی بود البته ازقوام السلطنه 
دستور میگرفتش بعله علاء خیلی جیز بود خیلی . 
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س ولی میگویند خوداقای قوام السلطنه زیا دعلاقه ای به و..ودمجلس هم 
نداشته چون تا یک حدی مجلس راد:احم کا رخودش میدانسته ؟ 

ج - ابدا مزاحم کا رخودش هیچی نمیدانست اگرشاه باهاش مخا لفت نمیکره 
مجلس رانه اینکه ۰۰۰ خیلی هم مجلیی دا تقویت میکرد .ولی 
ازنقطه نظر مقتضیات زمان روز التفات بفرم شید سیاست روز لازم وواجب 

برای ایران میدانست . 

س- ازچه نظر ؟ 

ج - میگفت آ خرمجلس یک تصمیماتی داشته باشد یک کا ری بکنددر مجلس بگوید 
اینکا ررا مجلس کرده ته شخص | وکرده ازاین نظر . 

نے شل قرا رها دنفت تار وة ۶۰ 

ج - مثل قرا ردا دنفت روسیه یا برخلاف اویاچیزهای دیگر اینها قوام السلطنه 
خیلی آدم همچین فهمیده ای بود آدم بی فکری نبود که اینها راا زروی چیزبکند . 


س کسانی هم بودندکه محرمش باشند » دوستهای نزدیک که با ها شون مشورت بکند 


ج - نمیتوانم بگویم نبودند البته بودند ولی من نمیتوانم بگویم که کی ها 
بودند ولی بودنداشخاص درجه دوم سوم بودندکضا نی که بودندباها شون چیز 
میکرد . درجه اول خير درجه دوم ... 

س - مئلا" گویااین آقای عباس مسعودی با هاش بدبوده وسعی میکرده که آن اواخر 
که به اصطلاح ازکا ربیندا زدش ؟ 

ج - نه . عاس مسعودی تعظیم بهش میکرد هروقت میا مد به مجلس . 

این حرفها چی هست ؟عباس مسعودی داخل آدم‌نبود ..... 

س من خودم یک مدرک یک کا عذی ديدم ازسفارت آ مریکاکه تویش نوشته بودکه 
دیشب عباس مسعودی آ مداینجا وگفتش که مابه فکریم که یک کودتائی بر علیه 

قوام السلظنه بکنیم وازشما کمک میخواهیم واینها هم اظها رکرده بودندکه ما دراین 


امیرتیمور ( ۸ ) = و۲ 


| موردخالت نمیکنيم . 

ج ‏ خب ممکن است همچین حرفی را مسعودی گفته با شدولی درحضورقوام السلطنه 
جز تعظیم وحکریم هیچ جاشسی ندا تسش قایل این حرفپانبود که 
چیز بکند مسعودی محلی ازا عراب نداشتش . 

س - اینکه میگویندتوی باغ مسعودیعهرها میشستند ونخست وزیرانتخا ب میکردند 

ج - ابدا " توی باغ مسعودی ممکن است یک عده ای بروند نخست وزیری هم برود 
یک عده ای هم بروند . 

س ‏ نه تعین میکنند میگفتندنخست وزیرتوی باغ مسعودی تعیین ميشد ؟ 

ج د آیدا " نخیر . مسعودی آنجا خا نمش پذیراثی میکرد خانمش به‌اعطلاح چیزی 
بودش پسره‌زانتا یلسسی بودش اوپذیراشی میکرد اینها یک عده‌ای هم جمع میشدند 
چیز میکردند . 

س - روابط قوام باسفرای خا رجی چه جوری بود ؟ میگویندخیلی محکم وخیلی ...؟ 
ج - سعی میکردیاانگلیس ها خیلی خوب باشدباروسها تا جا یکه روسها منافع ایران را 
چیز کننه ۰۰۰.۰۰ بیس با اآفنانها همین ترتیب چیزمیکرد 

که به امطلاح منافع همه شان چیزمیکرد قوام السلطنه بله .مخصوصا ."نسبت به 
انگلیس ها که خیلي احتر. م قائل میشدیرایشان فوق الغاده »خیلی احترامقائل 
میشد برای انگلیس ها . 

س ولی با زهم‌توی این گزا رشات بیشترمتما یل به آ مریکا معرفیش کردند؟ 

ج - نخیر ۰ نه هیچ فرق نمیگذاشت , به انگلیس ها بیشتر ازآ مریکا چیزمیکرد 
آن زمان انگلستان ا زآمریکا اهمیتش خیلی زیا دتربود نه اینکه به 
واسطه وجودچرچیل آن جنگ » فاتح جنگ اینها بو:هنوزاهمیت چرچیل اسم 

چرچیل مرقعیت چرچیل انگلستسان هنوز هنوزدردنیادردرجه اول 

بودا لتفات. بفرما شید این فکرنمیکردکه مثلا" انگلستان بیا یدتحت الشعاع 
ایکا فا رر توافت .. 

س - از کی اتفاق افتاد ازکی شد که نفوذآمریکا درایران بیشترا زا نگلیس 
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شد ؟ 

ج - از وقتیکسه بلا آخره‌انگلستان هم‌دیگرآن وزرایشان راا زدست دا دند 
آنها هم وضعشان تغییرکرد دیگرآ مرکا ئی خودشان راتقریبا "درآن جنگی که 
هیروشیما آن بمب اتمی رااندا ختندوآن کارها راکردند اینها یک قدری در 
اهمیت شان افزوده شده بود . بعله ازآنموقع شدش . 

س - آن زمانی که آقای‌جورج آلسن‌سفیرشدوآمدایران اینها یواش يواش 
ج خب این دیگر ازهمان زمان تقرییا" بمب هیروشیما اینکا رش کشید بعله 
س - که آن ترورهای متعددی که شد توی ایران درآن چندسال محمد مسعود 
دهقان هژیر خودشاه اینها ریشه‌اش چی بود ؟ 

ج - عرض کنم خدمتتان آن دهتان راکه من یقین دارم این رانمیتوانم چیز 
یکنم این یقین دارم که‌اگرتروری هم شده خانم اشرف پهلوی بیخبرنبوده 
التفات ه‌یفرما کید . این يكي دیخرکه فرمودید ... 

س - محمدمستعود ۰ مدیرروزنامه آتش بودمثل آینکه . 

ج - محمدمستوه یک ر وزنا مه‌دیگربودتخیر . 

س - تهران مصور بود دهقان بود ؟ 

ج - دهقان . دهقان اینها چیز بود که اینها چیز بودکه‌اینها راهم این کشا ورز 
اخیوا" یک مقالاتی منتشرمیکند التفات میفرما کید دراین مقألات کشاورز فاش 
میکندکه این تروراینها با چیز نوده‌ای هابوده .همین اخیرا " همین یک ماه قبل 
خواندم التقات میکنید مخصوصا " مال همین دهقان راهمین اینهاثی که میگوکید 
اینها رااین کشا ورزصدرکه وا رد چیزبوده 

س - فریدون کشا ورز ؟ 

ج - همه اینها را میگویدکه اینها با چیز روسها بوده که باچیز توده‌ای ها بوده 
اینها بودند . 

س میشتاختیدش این محمدمسعود وا ؟ 


ج محمدمستودرابثه میشناختم بسیا رآدم فحاشی هتاکی مزخرفی بی همه چیزی بودش 
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وواقعا " آوراهمان جزمرگ هیچ چیزی عوفش نمیکردزیسسرابی اندا زه 

مرتیکه هتاک وبی اندازه بی آبرو التقات بسفرمائید وسعی میکردبه 

هرکس فحش بدهد کا رش پیشرفت میکند با بنده فحاشی نداشت ۰ اگرفحاشی 

میکسرد باهم دست به یقه میشدیم ولی نخیر این بودکه بشما عرض‌ کردم . 

بعله محمدمسعودهم ...... نه‌اینها همه کا رخودتوده‌ای ها بودش ۰ 

س - تروریست ها همینطور ؟ 

ج - همشون ۰ سل همه اآینها . 

س - شمادرآن مجلس موء سسان که بعدا زترورشاه تشکیل شدوقانون اساسی 

موا دش را اصلاح کردند شرکت داشتید ؟ مجلس موء سسان . 

ج - درهردومجلس موء سسان من شرکت داشتم هم موء سسان شاه پهلوی هم دراین 

موء سسان ۰ درهردوموء سسان من ساکت بودم بله .درهردومثلا"چیزکردم بسله 

من بودم بسله ۰ 

س - به نظرتان مقیدبوداین تغییرات را که .. 

چ ورای را توم بش رچیو حلاف مها لماکت پوو بل ریس هه 

فایده نداشت نتیجه نداشت اظها رگفتنی نکرد زیرااکثریت طوری بودکه به هیچوجه 

پیشرفت نمیکرد «بعله . ماهم رفتیم باآن نیمکت همفکری چیزی پیدابکنيم دونفر 
پیدا نکردیم برای این که‌سا کت نشستیم . 

س مصدق هم بودتوی آنجا ؟ مجلس موء سسان ؟ 

ج - البته نخیر.ا بدا " نخیردرموء سسان اول هم نبودموء سا ن دوم هم‌نبودش نخیر . 

موء سسان اول مجلس خیلی رجال مهمی بودازایران خیلی یعنی تمام محترمین 

رحا ل ایران درموء سسان اول بودندبعله خیلی باسلام وطوات آن مجلس تشکیل شد . 

یله همانوقت جوان بودم رفتم پیشنها دسلطنتش هم ها نموقع مرحوم تیمزرتاش نوشت 

داد وکسلای خراسان امضاء کردند که یکیش هم امضا ی بنده‌هست پیشنها دسلطتت 

پهلوی ابتدا . 
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س ازته دل بوداینکار ؟ 

ج خب بعله دیگر کس دیگرنبودآنوقت بروداینکار رابکند دیگر. 

س - آن احمدشاه بوددیگر؟ 

ج - احمدشاه هی رفته بودش به‌اروپا آمده بودبه‌سلطنت علاقه‌ای نداشت | صلا" 
جربزه اینکاررانداشت روزبه روزکا رمملکت بدترمیشد . 

س - درمشروطه که شاه قرارنیست که‌جریزه داشته باشد ؟ 

ج - آخربلا آخره بابد یک فکری داشته باشد برای مملکت بهیچوجه چنین چیزی 
نبود فقط میلش‌رفتن از ایران بود اینها هم مملکت روزبه روز بذترمیشد . 

س - قرا ربوده مجلس ونخست وزیرآن فکرراداشته باشند . 

ج - خب نمیشدکه همینجوردیدکه نشد . البته اگرمملکت ایران مشثل بلژیک میبود 
مثل هلندیک جوری میبود فرما یش جنابعا لي صحیح است . ولی ایران مثل ایران 
که عرض کردیم صدی هشتا دمردمش بیسوادورشدسیاسی ندا رندچطور میشودهمچین انتظارات 
داشت اينهم بسته به‌رشدمردم است ۰ 

س - وقتی که رزم آراترورشد گفته شده که شاه زیا دیدش نیا مد. 

ج شاه باطنا" ازرزم آرا خوشش نمیا مد » به شاه فهمانده بودندکه اگررزم آرا 
باشد این ممکن است نسبت به تویک کا رهائی یکند ورزم آراهم مردیسیا رفهمیده 
ولایقی هم بودش . ممکن هم بوداینکا رهارا هم‌یکندواینکارهم رزم آراهم یقین 
دارم بازهم اينهم به تصویب خودشاه شد به تصویب همین شاه چی شد آینکارشد 

ائھ کد 

س- یعنی قتل رزم آراء . 

ج بسله همینطور . 

س - فرمودیدکه‌تردیدندا ریدکه رزم آرا.... 

ج هیچ نغیر » بسیارمردمو“ دیی هم خیلی . 

س - هیی‌دلائلی معلوم نشد هیچ سرنخی پیدانشدکه دست کی توی کاربوده ؟ 


ج - ابدا " بهیجوجه خودشاه بی چیزنبودش اینهادیگرنمیدانم کی هابودند . 
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ولی خیلی مردموء دبی بود خیلی . 

س - مثلا" اگرمرحوم‌علم زنده بوداون شایدمیدانست ؟ 

ج - علم میدانست . شایدیی اطلاع هم نبودش . ولی بی اطلاع که نبودهیچ 

کا ملا" هم‌میدا نست ورزم آراء خیلی مردچیزی بود حیف بیچاره رزم آرا» 

خیلی بسیا رمو“ دب بود . بسیارموء دب بود بسیارلایق وبسیا ر مو* دب حیف 

رزم آراء 

س اوهم پراش درست کردندکه ازیک طرق میگویندبا روسها ساخته بودازیک 
طرف میگویندا مریکا ئی ها آ وردنش ؟ 

ج - بهیچوجه با هچیکدام با هیچکس نساخت میخواست خودش یک دم گاو.بدست 

بیا ورد ویک استقلال فکری پیدا بکندوبعدسصلحت خودش را | علام بکند . 

س - این‌بقیه برادرهای شاه راشما هیچکدام رامیشناختید ؟ علیرضا » عبدا لرضا ؟ 
ج - علیرضاش راکه میشناختم که بدیخت مردش . 

س- اوچه‌جورآدمی بود؟ 

ج - علیرضا پسرلایقی بوه طفلک رفتش ازبین رفت اگر اومیما ندا وازاین چیزتربودش . 
عبدا لرضا اینها راهم ازدورمیشناختم یعنی نزدیک هم چرا ولی باهاش خصوصیت 
نداشتم نخیر » این عده شان هم همین طرز بدبخت هشتشان به نه شان گرو همشون 
بدبخت بینوا . 

س چون میگفتندکه درآ ن دوره‌ی مصدق یک صحبتی بوده که عبدالرضا راشاه بکنند 
ج - ابدا" نخیر ۰ 

س که شاه برودوبها مطلاح ۰.. 

ج - نخیر ایدا " . 

س - شما شنیده بودیداین شایعات را ؟ 

ج - تخیر حالامیشنوم نخیر . عبدالرضا لایق اینکارنبود . نخر » 

س دفعه پیش که محبت ميکرديم فرمودیدکه اگربخواهیدراجع به کلنل پسیان 
بگوکید یک شا هنا مه عست 

ج بسله همینطوراست . 
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ج - محمدتقسی خان عرض‌ کردم که درخراسان بوداین رفت قوچان وقتی که آ مد 

ورفت قوچان بعدآ مدرئیس ژاندا رمری بود . تهران که کودتاشد سیدضیاء آ مدکودتا 

شد همین سردارسپه محمدحتقی خان را تلگراف کردندکه شمابه فرما ندا رنظا سسی 
خراسان منصوب میشوید . محمدتقی خا ن شدفرماندا رنظا می خراسان ۰ ضمنا " قوام السلطنه 
هم قبلا" متوجه شده بودکه یک کا رها ئې دا رددرهمه‌جا ميشد مثلا" ص‌ام‌الدوله 

را درشیرا زگرفتند میخواست یک کا ری بکندکه درتهران یک ۴۰۰ - ۵٥۰١‏ نفرآدم 

جمع آوری بکند یک تعدادی ازخودش داشته باشدکه اگر قصدی د؛شته باشند 

جلوگیری بکند این درست دوروزا زاین قضیه بمن نوشته بود من بیرون بودم که 
اگرممکن است‌شما برای من یک چندنفری دم تهیه کنید . من ۳۰۰ سوار فرستادم 
تیموری خدا میداند دورروزقبل آ مدندمشهددرآن کا روانسرای بايا قدرت جا 
داشتند تامن که آنجابودم » روز ۱۳ .فر قوام السلطنه میرودبه سیزده يدر 

بیرون همینکه برمیگرددجلوی ژاندارمری قوام السلطنه را میبرند ژاندارم میرود 
جلو بیگوید بقرما کید اینجا ومیبرندزندانش میکزن .د 
باکمال احترام خیلی ۰ خیلی فوق العاده خیلی احترام زیادی میگذارند . من 
محجمسد تقی خان راهم نمیشناختم شب بمن خیررسید » بمن که خبررسید من هما نموقع 
پیغا م دادم سوارم حاضرباشد قصدم این بودکه بروم ویاسوارم بروم بیرون »عده 

من سیصدسوار دارم سوارمیشوم میروم کسی زورش بمن نمیرسد من سیصد سوار » 
ژاندارم هم اینقدرندا رندکه برفرض هم مدسوارژاندارم بیاید دویست سواربیاد عقب 
اصلا" بمن کاری نمیتوانندیکنند میروم . خواهرم فهمیده بودآ مد گفت توچه قصدی 
داری؟ گفتم من میخو؛ستم بروم بیرون وعلت اینست گقت من نمیگذارم بروی اینکار 
تواحمقانه است خریت است . گفتم آقاجراخریت هست من همینطوردست بسته بیایم 
تسلبم بشوم که من رآبگیرندکه من خریت است ومن حتما " بایدبروم اینها گفت 


من نمیگذارم توبروی . ازاواصراروازمن انکار گفتم من حتما " بایدبروم , گفت من 
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نمیگذارم . تونمیشه . خواهرم چها رسال ازمن بزرگتربود . من به خواهر 

۲ شتا اټ کرت ومن اقا ينی کا م کا تدای من ی ام فان کور 
همه به خواهرمن آغاخطاب میکردند ایشان رابه امطلاح آغای ؛ ندرون میگفتند 
غا . 

س آقای با "غ" يا "ق" ؟ 

ج - آقای با "غ" . بعدکه اودیدکه من میگویم حتما " میروم گفت حالاکه تومیروی 
پس من هم برادرم رانمیگذارم تنهایرود منهم حتما " میایم . من ديدم که وقتی 
یک همچین حرفی میزند سست شدم گفتم آ نمیروم خیلی خوب بگذاریدرک مرا 
حبس کنند . ما منصرف شدیم شب ماندیم خانه » همش منتظریم که تاصبح بیا یند 
مرا ببرند . شبی که کسی نیا مد صبح سا عت هشت بودیک افسری آ مد سلام دا ه 

گفت جنا ب کلنل سلام رساندند فرموده! ندمیل دارم جنا بعا لی را ملاقا ت کنم جنددقیقه 
تشریف بیا وریہ رژاندارمری . گفتم لازم نیست اینهمه جنایعا لی نزا کت بخرج 
بدهید بگوید جناب کلنل | مرفرموده| ندشما هم جزو بازداشت شده ها هستید بروید 
با زداشت بقرمائید راه افتادیم مارااول بردنداطاق اسماعیل خان بها در معا ون 
کلنل بود خدابیا مرزداورا , وقتی وارداطاق شدم آن افسر سلام دادگفت فلانی 
که امرفرمودیداورده‌امایشان را » کفت آقابفرما شید یک صندلی بودما نشستیم روی 
صندلی‌و اسب عیل خان هم که نشسته بود همین جا نشست گفت یاالله بیش‌ازاین 
دیگرجلوی پای بنده احترامی نکرد . بعدگفت بطوریکه مطلع هستید از ؟ ) 

کرد جناب کلنل به فرما نفرماثی خراسان متصوب شده‌اند به فرمانفرما ئی نظا می 
خراسان ومقررشده: حکومت نظا می درتمام شهرهای خراسان برقرا ربشودوبرای اجرای 
مقررات حکومت نظا می یک عده‌اق بایدبا زداشت بشوند وجنایعالی هم چندروزی اینجا 
مسان ما ستید برای شمااطاق معین شده وبفرما کیدیرویداطا قتان استراحت 
بغرا که کم با کال یل کی خافن اطا که ترما کد یروم انها ونی :ابن 
بیان مختصر جنابعالی یک جوابی داشت که میل دارم که ابن جواب رامن بخود 


کلنل عرض کنم واگرمیدانستم من به کلنل عرض میکردم وبعدمیرفتم اطاق , گفت 
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جناب کلنل خیلی گرفتا رستند توی انبوه کا غذغرق هستندا زبس مرا سلات وکا غذها ی 
زیادی به ایشان رسیده ویعلاوه کاردا رند برایشان مجالی نیست که جنابعا لی را 
بپذیرند درهمین موقع خواست خدا یک پیشخدمتی آ مددم درب نمیدانم چی کا ری داشت 
او بد ؛واشاره کرد این پاشد رفت اسماعیل خان بها دررفت بیرون » سه دقیقه یا 
چها ردفیقه طول نکشید برگشت ۲ مدگفت » گفتآقا جنا ب کلنل منتظرشما هستند تا 
گفت منتظرشما هستند من پاشدم رفتم اطا ق آنطرف مال کلنل بود درب اطاق را 
بازکردم » اطاق هم بزرگترازاین بود . سه گوش اطاق یک میزی گذاشته بودند 
که مدیرکلنل آنجا بود چیزبود » خدای من گواه هست من وارداطاق که شدم قبل 
ازاینکه من سلام بکنم اوپاشد وسبقت به سلام کرد بعلاوه آ مدجلوی من دست داد 
دست داد آوردمن را آنجا صندلی نشاند خودش زیردست من نشست پشت صندلی خودش 
هم نرفت بنشیند » من به اوبدوا "تبریک فرماندا ری نظا می خراسان راکردم و 

که بمدگفتم آقای اسا عیل خان این فرما یش راکردند من ایخطورجواب‌دادم و 

من هم ازاین پیش آ مدی که فعلا" شده نه‌تنها اینکه ناخوشنودم بلکه خشنودو 

راض هستم زیراکه منهم جوان هستم برای اصلاحات کشورم افکاری درمغزم داشتم 
وشاید یکی ازآن افکار همین وضعی است‌که امروزبوجودآ مده بوده فکرمیکردم 

با یددرایران یک کودتاشی بشود خوشبختانه حالا که این کودتا شده وخوشوقتانه 
جنابعالی بسمت فرما نفرمائی نظا می خراسان صو ب شدید البته شماباین‌وظیفه 
خودتان راانجام بدهید منظورمن | زتشرف وشرفیابی اینکه بعرض تان برسانم . 
گواینکه‌هیچ چیز اهمیت ندا رد اما طوری بشودکه نروخشک باهم نسوزه گواینکه اگر 
بسوز دا همیت ندا رد ولی بعدها ممکن است به فکرآدم برسدکه دریک فلا ن کاری ما 

هم ممکن بودبیشترفکرکنم اندیشه کنم چرافکرنکردم که راه بهترش راانتخاب 
کنم وخودش ناراحت میشود وچیزمیشود والا عرض دیگری ندارم وهمین جا میخواستم 
این رابعر ض‌شمابرسانم ازجا حرکت کردم گفتم من همین حالا عا زم اطاقی هستم 
که برای من معلوم‌کردند گفت بفرما کید بقرماشید بفرماشید که نه جنابعالی 
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با زدا شت نیستید بلکه من به شمااعلام میدارم که جنا بعا لی ۲ زا دهستید 
وبع .د گواینکه من شمارا خدمتتان نرسیدم ازتهران که آ مدم مستقب 
به سرحدات خراسان رفنم وبه قوچان رفتم ازهمه اهالی قوچان شنیدم که شما 
دوسا ل درقوچان بودید وهمه | زشما تعریف وتمجیدمیکردندکه دردوسال با منتها ی 
خوبی ووطن پرستی وظا یف خودتا ن راانجام دادید بنایراین غائبانه نسبت 
به جنایعا لی علاقه وا خلاص دا شتم حالاهم که نه نتها با زدا شت نیستید بلکه آقا 
آزادید ومرخصید بفرماشید › پاشدیم آ مدتادم درب دست دادیمن ازدرب رفتم 
بیرون تاتوی راهرو آ مد دست داد رفتم سرپله ها" مددست داد ازپله‌ها رفتم 
پائین تا نوی حياط بحق خداقسم آ مدتوی حياط دست داد تادم درب حياط 
ژاندا رمری آ ددبه مشایعت من » آنجا دست دا دمحکم پشت سرهم بعددست آخسر 
گفت من ازجنا بعا لی یک خوا هش دارم گفتم امربفرما شید گفت بمن قول شرف 
بدهید که مادام که حکومت نظا می درخراسان برقراراست ازطرف جنا بعا لی 
وکسان شما بر علیه حکومت نظا می اقدا مې بعمل نیاید . گفتم من بشما قول شرف 
میدهم مادام که درقیدحیات هستم نسبت به شما وفاداروخدمتگزارباشم . هی 
دست من راتکان داد , تکان داداینها ماآمدیم خانه . اول کسیکه آ مد خانه 
خواهرم آ مد گفت دیدی حق با من بود احمق اگررفته بودی چقدربدیودحا لاچه میگوتی 
وبمن چی میدهی که من ترا اینطورنجات‌دادم یک قدری خواهرم با من شوخی کرد 
ویعدکلنل بلا آخره با من دوست شد» وکارهای کلنل همش اساسی وبی اندا زه 
مردفهمییده . 
س چه کارها ئی کرد ؟ 
ج - هرکاری میکرد التفات بفرمائید ازروی فهم وا زروی چیزیودش وبلا آخره 
بیانا تش صحبت ها یش اینها همش | زروی چیزیود . انفاقا" همانموقع امرشد 
روزسیزده فروردین بودکه عرض کردم که همه را با زدا شت کردندکه قوام السلطنه 
هم با زداشت شد قوام السلطنه رابه تهران فرستادند » رسیدن قوام السلطنه 
بد تهران وضعیت سیدشیاء سست‌شد وازبین رفت , فهمیدید ؟ دیدندسیدضیاء کارها یش 


خیلی احمقانه خریتی درا ینمدت مرتکب شده انگلیس ها هم که طرفدا رش بو دندفهمیدند 
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که‌این کا ری ازش‌ساخته نیست روزبه‌روزید‌ترویدنام ترمیشود نانگلیسها خودشان 
راازسیدضیاء کنا رکشیدند . دست گذا شتندروی قوام السلطنه که توی حبس بود 

| زحیس آ وردندبیرون ونخست وزیرش کردند قوام السلطنه‌حیسی شدنخست وزیر 
ایران »قوام السلطنه ازتهران تلگرافی کردبه مشهدبه نجدا لسلطنه که‌پیشکا ر 
دا را ئی خراسان بودکه‌شما کفیل ایالت خراسان ستیدیبرویدکا رها راادار کنید. 
بدون آینکه قبلا" به کلنل اطلاع بدهد » این تلگراف را بردندبه نجدا لسلطنشه 
دا دندبه کلنل خیلی برخوردوفرستا دنجدا لسلطنه را هم‌با زدا شت کردندورئیس تلگراف 
رابرداون راهم حبسش کردکه‌توچرا تلگراف را بدون اطلاع من دادی به نجدا لسلطنه . 
س - چی بودا سمش مجدا لسلطنه ؟ 

ج - نجدا لسلطنه . وشب ماه رمضان بودشب بیست وششم یابیست وپنجم ماه رحضان 
بودا زتما م وجوه اهالی مشهدکلنل دعوت کردبه دارالاا یا لت قریب سیصدنفرآدم . 
سید . آخوند , ملا ء طلاب » تاجر» عرفی‌کنم بقال ۰ عطار » کشا ورزه ملاگ » 
اعیان .اشراف , خلاصه »ه۲نفرآدم‌اینها همه که آ مدندب‌مدخودکلنل وارداطاق شد 


روایت کننده : آقای محمدا براهیم | میرتیمور 


تا ریخ : ۳ فوریه ۱۹۸۲ 

محل : شهرلاهویا - کالیفرنیا 
مصا حبه کننده : حییب لاجوردی 

نوا رشما ره ۹ 


همه ۲ ۰به‌احترام اوپاشدند. گفت من ازآقایان تمنا میکنم » استدعا دارم که آقایان 
بفرما یندوا جا زه‌یدهندمن همینطورایستاده مطالب خودم را بعرض آقایان برسانم . شروع 
کردبه‌محبت کردن .قریب سه‌ساعت »سه ساعت ونیم حرف زد . خلا صه حرف اواین بود 

که آقامن یک سربا زی بیش ‌نبستم حرفه‌ی من سربا زی است . وظیفه‌سربا زاطا عت ازمافوق 
است . مافوق من که‌دردرجه! ول شا هنشاءایران است‌من رایفرماندا ری ایالت نظا می 
تعین کرده است بازهم‌یفرمان مافوق فهمیدیدیمن امرشدیک عده‌ای بايد ازخراسان 
بازداشت یشوندهمه اینها با زدا شت شدند اآنهم با نها یت ادب واحترام . 
ومنجمله قواما لسلطته‌بودکه‌با زدا شت شدیدون اینکه نسبت به قوام السلطنه‌هم کوچکترین 
بی ادبی بشوداوراهم من روانه‌تهرانش کردم . حالا هم خواست‌خدابود که‌اسیر من 
امیر من شد. عین عبا رتش . خواست خدابودکه اسیرمن امیر من شد. این امیرمن 

بجا ی اینکه ازمن شکرگزاری بکندوبگویدمن از توراضی هستم که تووظیفه‌ات را 

نسبت به‌ننهم به بهتریین وجهی انجام دادی , دیگری را به کفالت خراسان تعین کرده است 
وین کا یت مرگفد که بت یس یک سفق و کیته رای دا ردک نیوا هذیقی وکیت خود 
انجام بدهد . ویتابراین من پست خودم راازدست نمیدهم فهمیدید تااینکه بلا آخره 
دولت شرایط من رابپذیره من سرکا رخودم بروم والاتا آخرین قطره خون خودم را میریزم. 
اینهم که آقایان استذعا کردم تشریف بیاورید محض اینستکه من ازهیچکس انتظار 
کوچکترین توقعی ۰ انتظا رخدمتی » مساعدت‌کاری ندارم فقط اینستکه ازآقایان 
ها یکم کی با میا لخت نور يرا اگ با ین الق یدمن مجو ۳ با ید 
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ازخودم دفاع بکنم . ودراینصورت مرا مستوجب مجا زات یا سرزنش ندانید که 
من ازخودم دفاع کردم .آقایان گفتند آخرآقافرما یش‌شماچی !ست ؟ آخرموضوع 
چیست ؟ بگوشیدتا ما موضوع شما را با دولت‌حل کنیم . گفت حالا که کا ربا ینجا 
رسیده است | ولا" من تحصیلا ت نظا می خودم رادرآلمان به‌پایان رسانیدم همه 

تحصیلا تم تمام شدجزدرفن هواشئی . فن هواپیماثی را هنوزنتوانستم بطوریکه 

با یدتکمیلش کنم . من مایل هستم بروم آلمان تحصیلا ت خودم رادرفن هواپیما ئی 
تکمیل بکنم . چیز دوم اینست که من هیچی ازخودم ندارم . خودم » خودم وهمین 
لیاسم هستم . دولت دوسال حقوق من رابعنوان مساعد * بمن بپردازد که من خرج 
رفتنم راداشت‌باشم . خرج سوم ایت‌که دولت یک اسکورت ژاندارم اجازه بدهد 

من را مشا یعت کنندتاسرحدایران . خرج چها رم اینکه وقتی که قوام! لسلطنه‌توقیف 
شداسبهای قوام السلطنه داع ژاندارم زدنذ .واین بشرف ژاندارمری برمیخوره 
اسبی که‌داغ ژاندارم خورده شده‌است برگردد. پول اسبها را دولت به‌قوام السلطنه 
بدهد . وقتی که‌قوام لسلطنه‌با زداشت‌شد اسلحه‌ی قوام السئطنه به ژاندا رمری 
تحویل شده‌است . پول اسلحه ی‌قوام السلطنه دولت به‌قوام السلطنه دهد 
چیزششم این که‌دولت بمن دوسال مرخصی باحقوق بدهدخیلی چیزمختصری چیزمهمی 
نبود. گفتندآقااینها که‌چیزمهمی نیست فلان واینها . ایور وآنور سیصدنفر 
جمعیت توی مردم همهمه افتادوصحبت اینها بلا آخره شش نفرقرارشداینها از 

خودشا ن انتخا ب کنندکمیسیون .۰ یک کمیسیون شش نفره | نتخا ب شد . حاج حسین قا ملک 
عرض کم آن چیزمال آستان قدس رضوی بودخدایا . مرتفی قلیخان طباطباشی» 
شيخ محمدجعفربلورفروش » شیخ احمدبهار » وبنده . ماپنج نفری رفتیم . 

شب ماه رمضان بود. آن عصری بودرفتيم منزل قوامالسلطنه . 

س- تهران ؟ 

ج - درهمان مشهد . ازمشهدتلگرافی نوشتیم فوری تهران ۰ بوسیله وزیرمخصوص که 
شا هنشاه که‌این درخواست ها ی كلتل محمدتقی خان است استدعای مااینکه به 
پذیرین ۰ فامله‌چها رسا عت پنج ساعت تلگراف آمد شاه که‌فرموده‌اند محمدتقی خان از 
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نوکرها ی مخصوص من است موردکمال احترام مناست . تمام پیشنها دات و را پذیرفتند 
جزرفتن ازایران . بایددرایران بما ندودرخدمت خودش باقی باشد. تلگراف را بعدا ز 
توپ سحربودکه‌بردیم پیش محمدتقی خان . یک دونفریاسه نفربیشترنرفتندبقیه رفتند 
خانه شان . یکی ازاینها هم . خداگواه است وقتی‌تلگراف رادادیم خواند»گفت بار 
سنگینی راا زدوش من بردا شتیدخداش خیردهدآنکه این عما رت کرد. ازهمه آقایان ممنون ومتشکرم. 
صبح رفت نجدا لسلطنه‌را آورد. با کمال احترام جلویش سلام دا دبردنشا ندش 
فرماندارایالتی همانطورخودش هم رفت ژاندا رمری مثل یک ژاندارم هم زندگی 
میکرد. همان غذای ژاندارم »لباس ژاندارم » غذای ژاندارم » اطاق ژاندارم 

چندی گذشت قما لسلطنه و عده‌کرده بودکه‌بلا آخره . هایکی ازپیشنهادات قوام السلطنه 
این بودکه‌درجا تی که‌درکابینه سابق راجع به‌افسران جزء بدولت شده است ودولت 

هم همه‌را تصویب کرده است احکا مش صا دربشودوارسال بشود .افسران زیردست این محمد 
تقی خان . اینهاراهم پذیرفته بودند . بعدازسه چها رماه که گذشت قوامالسلطنه هیچیک 
از این هارااجس را كەتکرد هیچ ی مص وا فا تس ی سا 
هم‌نوشت بتمام سرحدات خراسان ویه‌روء سای تمام ایلا ت وخراسان.که ژاندارم و 
محمدتقی خا ن اینها هردوشان | ینم ]یا غی دولت هستند . هرجا که ژاندارم را 
میبینیدخلع سلاح بکنید محمدتقی خان را هم‌میبینیدبا یدمحمدتقی خان راهمین ترتیب 

با اوچیزکنید حرف اوراگوش نکنید . و ضمنا" این مذاکرات علنی شددیگر . محمدتقی خان 
آمددومرتبه استانداری راچیزکرد. ومدتی این مذاکرات هی‌جریان داشت . تااینکه 
تلگرا ف هم دست محمدتقی خأ ن بودتلگراف مشهد اگر میا مدهم محمدتقی خان میفهمید . 
این بودتلگرافات محرمانه هم قوام السلطنه ازرا »بیرجندیوسیله شوکت ا لملک پدر 
اسداله خان علم به‌اشخای میکرددرخراسان که شا بر علیه محمدتقی خان آقدام‌کنید 
قوایتان را جمع‌کنیدچه‌کنید ,وآن تلگرافات آنجاچندین هزارنفر قوام السلطنه‌بر 

عليه محمد تقي خان . نمیدانم مال شجاع الملک بود به‌اوتلگراف زد شجاع الملک 
خودش »پسرش ء هزارها »ءبربری » یک عده ای ازخودتیموری هابودند یک عده دیگری 


پنج هزا رنفرجمع کردند‌فرستا دندیرعلیه محمد تقی خان بسمت مشهد . به‌فریمان آ مدند 
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دوازده فرسخی مشهد . یک عده ای درتربت حیدریه قریب پنج هزا رنفرجمع شدنددرتربیت 
حیدریه . هرچه ژاندارم بود ژاندارم راخلع سلاح کردندتربت حیدریه‌راهم دردست 
گرفتند . عده‌ای ازبجنوردآ مدندبه‌شیروان .ژاندارمری شیروان راخلع سلاح کردندا مدند 
بسمت قوچان . ضمنا " دراین ضمن هم شوکت الملک عنم » مصباح السلطنه اسدی . 
اسدی که‌بعدحزب توده‌ای شد .نوکراویودش . ابن رافرستاده بودکه‌بیاید با شوکت الملک 
با محمدتقی خا ن مذاکره بکندکه شا یدیک طریق اصلاحی این بین پیدا یشود حلی بشود اصلا ح 
بشود. اینهم آ مده‌بودمشهدبا مذاکرات محمدتقی خان قرارشده‌بودکها و نور خاک گنایا د 
در۴! فرسخی خاک گنا باد توی خاک بیرجند یک ملک دهی که‌فرا موش کردم . محمدتقی خان برود 
آنحا درروز معین وساعت معین حاضربا شدشوکت الملک هم! زبیرجندبیایدآنجا آنها هم 
را معین کنند . محمدتقی‌خان با اسب از مشهدحرکت کرده‌بودسرسا عت معین رفته بودبه آن 
ده . چهارده ساعت درآن ده مانده بود. شوکت الملک جراء ت نکرده‌بودبیاید. دراین 
ضمنش محمدتقی خان تلگراف میفرستدکه آمدند قوای بجنورد آمدندژاندارمری شیروان راخلع 
سلاح کردندآ مدندبه‌بجنورد. این بودکه محمدتقی خان فوری با همان حال خسته 
ومرده‌برگشت آمدبه گنآباد. خسته ومرده چندین فرسخ . هفتا دفرسخ از مشهدبااسب 
رفته بیست فرسخ برگشته است قریب نود فرسخ راه‌رادرظرف ۲۴سا عت هم کمتراین 
پیموده‌است خسته ومرد؟. در کتآآباد سوارجما ز شده بود .جما ز میدانید یک شتر . شتر 
جما ز . شترتندرو. تک وتنها با یک نفرآدم خودش رارسانده‌بودبه مشهد .غروب بود 
که خودش رسا نده‌بودبه مشهد .غروب که‌به مشهدرسانده بودافسری بوددرمشهد اسم اورا 
خدایا فرا موش کردم . این راخوامته بود گفته بود .اسم آن افسره هم سرهنگ 
گفته بودسرهنگ شما الان یک عده ای رابرداریدیرویدسمت چناران من الا ن رسیدم 
ومن خیلی چون خستدهستم دوسه‌سا عت استراحت میکنم وبعدخودم رایه شما میرسانم . 
شما الان بردا ریدوبرویدچیزبشوید . محمدخان نوذری . آن, افسر محمودخان نوذری 
بود. اوگفته بودا مرمبارک‌مطا ع است . قربان جزاینکه عیال من امروزازتهران 


آ"مده است . اجا زه بدهید من | مشب ترتیب کارزن ویچه ام را بدهم فردا صبح زودحرکت 
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کنم . این خیلی به محمد تقی خان برخورده بود. توجه میفرمائید . این بود به 
محمودخان گفته بودبروید سرهنگ » برویدمرتصی , بروید. اوک رفته بودخودش 
اسب خواسته‌بود. آدمي که آقانودفرسخ اسب رفته وقریب هشتا دفرسخ با شترجماز. 
آمده است . سواراسب شده بودباآن حال خستگی باهیجده نفر آدم رفته بودبه 
چنا رون ۱۲ فرسخی مشهد . به چنا رون که رسیده‌بود به‌عده اش گفته بودمن دیگر 

قا دربه اینکه چشمهایم رابا زکنم ندارم دوسا عت اجا زه‌بدهیدمن بخوابم بعدا ز 
دوسا عت من رابیدارکنید . دوسا عت میخوابد بعدا زدوسا عت بیدا رش میکند . با 

عده ای بیست نفرژاندارم که‌حرکت میکنندیسمت قوچان . درجعفرآبادقوچان . جعفرآباد 
همان دهی است که نادرشاه افشاردرآنجا کشته شد. با هشتصدسوارکرد مصا دف 
میشود . 

س - ..کرد؟ 

ج - یا هشتصدسوار فهمیدید؟ زدوخوردشان شروع میشود محمدتقی خا ر, آنها را شکست 
میدهد. اشتباهی که میکندآ نها فرا ر میکنندبکوه اينهم میرودعقب شان به کوه 
این که میرودعقب شان به‌کوه » آنهاتوي کوه محاصره اش میکنندها ین به‌عده ای 
که‌همرا هش بوده | ست فرما ندرا زکش میدهد | ما خودش درا زکش نمیکند . با ین عده‌اي 
که‌بوده است بیست نقر فرمان درا زکش . زدوخوردشروع میشود . گلوله مباید 
باین دستش میخورد, گلوله میا یدباین دستش میخورد » گلوله ميا ید باین دستش 
میخورد» گلوله ميا یذ. به‌این پایش میخورد گلوله می آرد... 
بعدمیگویدرفقا .عین عبا رتش . رفقادیگرا میدموفقیت برای مانیست . برای من 
چندی تیربرداشتم . بشما رفقااجازه مسدهم هرکدام میتوانیدجان خودتان را 
ازمهلکه نجات بدهیدبروید زاه‌هستید منهم ازهمه شما ممنون هسنم بروید . اینها 
هیچکدا .تعیر وند . میگویدرفقا خوا هش میکنم بروید من چشمها یم راهم میگذارم 
برای اینکه‌شما خجا لت نکشیدبروید . بعداینکا ررا میکنندپنج وشش نفر میروند بقیه 
میما نند . بقیه تمام اینها تا نفرآخرشان کشته میشوند تا میرسندبه سرخود 


محمدتقی خان . میخواستندسرش را ببرنه این یقه‌ها ی بلند میپوشید دیگسر. 


امیرتیمور ( ٩‏ ) تا 


زنده یبریدقوچا ن دولت خیلی‌بشما پا دا ش میدهد . برمیگردا نندا ز عقب سر پشت سر »سرش 

را میبرنددیگر . محال است درایران مثل محمدتقی خا ن| ولادی وجوددا شته‌باشد . محال است. 
محال محال محال محال . حیف , حیفب . | ؟ ) 

۱ ؟) اوا زخاندان محترم بود. پدرش ۰ پدرش هم مردمحترمی بوده‌است . 
یکی محمدتقی خا ن یکی مدرس مثل این دونفردیگرمحال است که درایران پیدا بشود .وا لا 
أمثال وشوق الدولد » قوام السلطنه » مصدق السلطنه بالا وپائين اینها با زدرایران 
مک ات ها تخود 


س - اسم شو کت الملک رابردیدسرکار ایشان هم خان چیزبودند؟ 
ج - شوکت الملک هم منطقه بیرجنددیگر بیرجندقائنات اینها درقلمروشان بود.اینها 


جزو آن بود. 
بیشترش | ملا ک شخصی شان بود ۰ | ملاک شخصی همه "نها در تلمروشان بود 
بیرجندوقا کنات درخط نگاه ینید درنقشه‌ایران . بیرجند تا میرسد به‌سیستان . 


اینها همه درقلمرو. شوکت الملک بودش . 


س - آیشان چه‌جورمردی بود؟ 


ج شوکت الملک مردیدی نبود . نوکرماب بودنه ,سبتا " آدم‌یدی 

شوه » شوکت | لملک آدم وطن پرستی بود ء آدم فهمیده ای بود بله 

ج - همین یک پسررا داشت بله ۰ همین یک پسرراداشت يله . منتها بعد بواسطه شخصیتی 

که داشت درسیتان هم نفوذ فوق الاده داشت .یعنی شوکت الملک دربیرجندتصمیمی میگر فت 
تما م سیستان زیرتصیم | وبودندوبا تصیما وچیز میکردنه توجه میفرما کید ؟ این است . 

س - درقسمت های شما هم‌اثری داشت تصمیمات ایشان ؟ 

ج نه اثری نداشت هیچکدام (؟) ولی باهم دوستی داشتیم. با شوکت الملک 


خیلی دوست‌داشتیم .اما علا وه‌بردوستی وطت هم داشتیم باشوکت الملک . زیراکه عمه 
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همین شوکت الملک بزرگ همین امیراسداله خان پسرش . بامطلا ح نامادری هدین 
امیراسداله خان آن‌عیال پدربزرگ بنده بود هاست . عیال جده بنده بوده است .عمه‌شان 
فهمیدید؟ که قباله‌اش راالا ن داشتم چون اگراینها نمانده‌باشند بله . خیلی قباله 
انتره سانی هم هست . که واقعا " این قباله دیدنی دارد. این قباله دوهزارتومان 
میلغ قبا له‌چیزکردهاست ولی ذیل میگوید . میسگویددوهزارتومان چی ؟ میگوید 

مثلا" مینویسد آقاجزو چیز . دوهزارتومان راشرح میدهدکه چیزیکه داده‌است مثلا" 
گوسفندرا ميش یک زه و دو زه . میش یعنی گوسفند . میش‌یسسک زه دوزه مثلا" 
دانه‌ای دوقران , پانصد راءس » یعنی پا نصد گوعندمیشودمد‌تومان . التفات میفرماکید؟ 
مادیان زائیده ده راءس یک راء سی ده‌تومان میشودمدتومان . التفات میکنید ؟ 

لوج یعنی شتریزرگ . التفات میفرماشید ؟ ۲۰ راءس » بیست درراء سی هشت توما ن 
مثلا" چقدرمیشود التفات میفرما کید؟ 

سی- اینها رابه کی میدادند آقا ؟ قباله بود 

ج - اینها قباله زن بوده‌است . التفات میفرماشید ؟ مثلا" ملک کجا التفات بفرما شید » 
صدوپنجا ه‌تومان . که‌اگرحا لابا شدهمان ملک میدهندپنج میلیون تومان قیمت آن است 
التفات میفرما کید . آب‌باغ مثلا" کجا . که‌اگرالا ن‌میبودش همان آب‌باغ پنج میلیون 
تومان قیمتش است . همه‌اینهاراشرح داده‌است که اگرخوانده میشود اوضاع امروزایران 
مثلا"ب! مدوچیدسال یران درآنجا نما یش میدهدکه چقدرزندگی فرق کرده است واقعا ". 
خیلی انتره‌سان است‌خیلی انتره سان است‌آن نوشته . خیلی فوق العاده انتره‌سان است‌ها 
ازاینکه نشان میدهداوضاع ایران را بسله . 

س م تسبت قیمتها و .... 

ج - بله همین بله . 

س- از مرحوم داورچه خاطر دارید؟ 

ج - باداورارتباط داشتم . ارتبا طداشتم ولی‌خصوصی با اونداشتم . 

س پسر های تیمورتاش چی ؟ منوچهر هوشنگ و 


ج - باتیمورتاش که‌دوستی داشتم تیمورتاش خیلی بمن چیزداشت ۰ تیمورتاش خراسانی بوده است 


امیرتیمور ( ٩‏ ) - ات 

منهم . 

س- فرزندانش‌هم میشنا ختید؟ 

ج - همه شان . سه‌تافرزندانش مثل برادران خودم عزیزداشتم . ولی‌خودتیمورتاش 
نسبت بمن خیلی‌محبت ومنهم هرچه‌میخواستم با ودیکته میکردم که وقتی هم گوش نمیکرد 
بها وا صرارمیکردم میگفت من که ازدست توجان بسلا مت درنمیبرم هرغلطی دلت میخوا هد 
بکن چشم اطاعت میکنم . این هرچه میگفتم‌اطا عت میکرد خداش بيآ مرزد . تیمورتاش از 
لایق ترین افرادا رانی است‌که‌من درعمرم‌د‌یدم . آن ژست ۰ آن‌پز , آ ن هیکل وآن 
قشنگی » آن زیباشی » آن طرزحرف زدن » آن طرزبیان را . الا ن حرف زدن تیمورتاش 
راکه‌دیدم » آن اتوریته اش را بقدری, این بااتوریته بودکه‌شما تصورکینددرایران 
اصلا" به این انوریته‌پیدا یشوه بعله . خیلی فوق العاده 

س - فرزندانش هم شباهتی بخودش ۰ 
ج - پسرهاش همشون خوب هستندولی هزا رمرتیه خودش فرق داشته است تیمورتاش‌کجا اینها 
اینها کجا . 

س - علی منصورچی ؟ آنرا میشنا ختید؟ 

ج - کاملا" بله . علی‌منصورآ دم‌خیلی لایقی بود وآدم‌خوش فکری هم‌بود . آدم فهمیده‌ای 
هم‌یودش التفات میفرما شید ؟ وبنده خب‌آن رشد وآن ترقی رانداشتم یک مطلبی را 
یتوانم به‌او ( ؟ ) نخست وزیرهم شدولی آدم خیلی با هوشی بود. خیلی زرنگی 
کا رخطائی ازعلی متصورسرنمیزد تما مش عاقلا نه بود. 

س - بعضی هانوشته‌اندکه ازنظرمالی‌واینها یک مقداری نقطه ضعف داشته است‌ولی 

معلوم نیست درست با شد . 

ج - هیچدورغ است . همش مزخرف است هیچی نیست . هیچی .همه چیزخوب بوده است 

علی منصور . خدایش بیا مرزد بیچاره را . خیلی حیف‌شد . 

س- ازه‌رحوم‌پا کروان چی ؟ 

ج - پاکروان که‌سالهای سال وائی خراسان بود یامن حیلی رفیق بود دوست بود . 

پا کروان خیلی آدم پاکی بود .یک چیز فوقالعا ده کهازباکروان ديدم این است که 
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روسها وقتیآ مدندا یران رااشغال کردندعده‌شان هم آمدبه‌ایران دیگر . به مشهد 
رسیدش ۰ عد ۵ ای که آ مدندبه مشهد رسیدندآ ر افسرکل شا ن پاکروان رااحضا رکرد 

به اداره نظا می روس . جواب دادشماحق نداریدمن رااحضا رکنید من آستا ندارم 
اگرمطلبی دا رید با یدحفورمن شرفیاب بشوید . من استاندا رایران هتم شما 
نمیتوانید من رااحضا رکنید . نرفتش .۰ خیلی میخواهدا قا این . اهمیت دارد 

ج - اهمیت دارددیگراین شوخی نیستش اقا . 

س - بله بله . 

ج - این آدم عادی بودبا سرهم میرفت سروپا یش را میبوسید نرفتش گفت بهیچوجه‌من الوجوه 
نرفتش . بعداآ _ردندتهران وبیچاره رامحاکمه ا شکردندوحبسش کردند واله دستی 
توی این حبس درا زشدوا ورا ازحبس درآوردده ‏ . 

س د این چه زمانی بود؟ 

ج - دیگربعدازهمان قضایای شاه پهلوی واوضاع چیز... له من خیلی به‌اوکمک 
کردم تااین بود . بعدبدبخت رفت به رم آنجا نا خوش شدودررم هم مردش .و یک وقتی 
هم که من رم رفته بودم شنید من آ مد م خدا گواهاست روزی سه مر تیه درآ ن‌هتلی که 

من بودم همینطور میرفت | ینطوری اینطوری اینطوری می آ مد . میگفتم آقاچزاشما 
میا شید آخراین بمن توهین است من راض نیستم خودم میایم‌خدمتتان .میگفت توبرای 
وظليقه معلوم‌نکن ۰ این وظیفه من است رو زی سه مرتبه‌واله میا مدهتل .بجا ن شما 
که من راببیند همینطور خدا یش بيآ مرزد . خیلی آ دم خوبی بود .وا زاوخوب تراین بسرش 
بودکه این کشتند . افسری رشید . افسری شایسته .۰ افسری عالم »> افسری درست › 
افسری پاک » افسری وطن پرست ء افسری که این خمینی زن قحبه رااوازمرگ نجات 
داده بود. این زن قبحه خمینی رااوازمرگ نجات داده بود. برای اینکه آن رئيس 
سا واک بود ۰ ذرعهدا وخميني محکوم بها عدام شده بود این رفته‌بودپیش شاه 0 قربا ن 
من استدعا میکنم ازاعدام این صرفنظربفرمائید بجای اعدام اجازه‌بدهیدما این را 
تبعیدش بکنیم به خارج . بعدبا ین‌قر مسا ق رفته بودگفته بودشما موافقت بکنیدچنه 


روزی من شما را میفرستم به ترکیه بعدخودم ضمانت میکنم بااحترام شماراازترکیه 
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برمیگردانم .بعداین پدرسگ بجای محبت ءبجای یک همچین محبت | عدا مش کرد . 
این ‌عکس وارسته وآقای دکتر مصدق است . 

س- آقای محمد علی وارسته هستند ؟ 

ج - بله دیگرهمان که وزير بود وزیربوددیگر . وزیرداراثی بود. 

س - وزیردا راشی ؟ 

-بله . ممکن است‌خدمتتان تقدیم کنم ازآن گراور کردید بعداملش رابرای من 
س - خیلی‌ممنون میشوم اگراجازه بفرما کید . 

ااال ل 

س - خیلی ممنون تان هستم . بنده ازاین یک کپی میگییرم و اصلش راحضورتان تقدیم 
ج - این یکی دیگر عکسی است که خودآقای دکترمصدق بمن التفات کرده‌است وخیلی 
انتره‌سا نست من پهلویش ایستاده ام » ملا حظه میکنید . 

س- بقیهآقایا ن کی هستند ؟ آقای مکی مثل اینکه اولی ؟ 

ج آن یکی مکی است بله 

سم سرکا ر 

ج - این بنده‌هستم این مکی این امیرعلاشی . این یکی مدیرروزنامه دا دیودکها عدا مش 
کردند . 

س عمیدی شوری . 

ج - بله اینهم‌تما مرجا ل آنوقت هستند که بنده هم پهلوی دکترمصدق ایستاده ام . رجال 
آن زمان همشان ۰.۰ 

س - آقای تقيی زاده » آقای سردارفاخرحکمت » آقای متین دفتری . عکس جالبی است 
این آقا کی هستند؟ 


ج - این که‌آقای تقی‌زاده است‌این سام السلطان بیات است » این سردا رفاخرا ست » 


امیرتیمور ( ٩‏ ) ت۱۱ - 


ات ا فا قوس مت نود تووری ا تحت مکی ر رات 
س - این حکیم | لدوله‌است ؟ 

ج. ‏ بله . عرض‌کنم این کاظمی است , این آقای الهیار , این هیشت ‏ این 
بازوزیر ۰۰۰۰۰ همین دارائی است » این بنده‌ستم پهلوی دکترمصدق اينهم 
خوددکترمصدق است . این دوتااست . این یکی هم با دکترمصدق میسرویم توی باغ 
اوجلو افتاد راه میرود من ایستاده ام بازاهدی دارم حرف میزنم . ابوالقاسم خان 
امینی پهلوی بنده ایستاده است . اینهم پسرعزیزینده آقای امیراسداله خان 

خیلی ب ینبده عنایت دارند . 

این همم من خانم وبازهم‌یچه هايم هستند. این عکس آن پسرم على مردان 
که حالا اینجا نیست که حالا مردیست که‌با این فرق کرده است کلی آن زمان . 

اینهم عکس اخیرپیری ونا توانی وافتا دگی وذلت بنده است که چندروزپیش انداخته شده 
است وچیزی دیگرا ززندگی بنده جزاین عکس باقی نمانده است . شاید مثلا" یک ماه 
دوماه دیگربیشترنباشم e‏ 
کی ای یون این ها تیف 

ج باکمال مبیل 

س خیلی ممنون 

ج هرچندتای آن بخوا هید 

س - این مانت من . 

ج - اما نت خدمت شما با شدوبعدا ما نت پستی سفارشی دوقبضه برای بنده‌بغرستید مطمئنا " 
بفرستید .بدست دیگری نرسد . چون نسخه منحصر بفرداست منهم ندارم جای دیگری هم 
نیستش التفات میفرما کید ؟ 

س - عادت‌دارم به احترام چیزهای تاریخی . 

ج - اصلا" در عکاسخانه هم پیدانمیشود بله . 
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س - قبل ازاینکه ما از خدمتتان رنتیم راجع به پسر مرحوم پاکروان که 

تیمسا رپا کرا ون باشدتوضح میفرمأ کید واننکه ایشا ن موء ثربوده !ست درنجا ت 

ج - بله خمینی . بقدری این پسر شریف وپاک وازافسرا . جدا " درجه یک شریف‌ایران بود 
خدای من گواه است . وایسن پدرسگ یک همچنین پاداشی به یک همچین مردئریفی 
که او راازکشتن نجات داده بودبجا ن شما میخواست بکشدش شاه . این نجاتش داد ' 
گفت قربا ن نکنید این رامن اجازه‌یدهید بعهده من . 

س اینکه میگفتند ایشان رالقب آیت اله‌ای بهش دادندکه نجات پیداکند این 

چی بوده است ؟ 

ج - نخیر هیچ تمام اینهارا این بدیخت کردواین رافرستادترکیه ویعدخودش 

هم ضمانت کرداین را پس‌بیاورنداینها بجای همه این نیکی ها بدیخت را اعدام 
کرد . 

س کی را ؟ 

ج د همین 

ج بله , املا" دردنیا نیکی نیا مده است بجان شما . بجا ن پسرم پاک ترین افسرایران 
بود‌ها . بعداز محمد تقی خا ن افسرباین پاکی «باین شریفی »> اولا" تحصیل کرده . التفات 
تومان خرج کنیدکفقیک همچین افسری گیرنمیاید . پدرسوخته گرفتش کشتش, 

س - پسرش هم مثل اینکه آمدکا لیفرنیا ؟ 

ج - بله پسرش هم همین جوری یک مرتبه آمداینجا پیش من . پسرش هم بدنیست بیچاره 
بدبخت ۰ 

س - بامرجوم اسدی هم دوست بودیدسرکار ؟ 

ج - خیلی زیاد . خیلی زیاد بدبخت رایکلی بیگناه کشتند . بیگناه بیگناه 


ابیرتیمور ( ٩‏ ) = بت 

ج - دروغی . عرض کنم خدمتتان . 

ج - پس اجا زه‌بدهیدا ین تفصیل رابگویم ؟ 

س - بله استدعا میکنم . 

ج این قضیه رفع حجاب که آمدشاه‌هم امرکرد .که حجاب راازترکیه که برگشت 
گفت با یست حجاب برداشته بشود. | ول خودش وباخا نمش چیزکردند بعدگفت به ولایا ته 
منهم مشهد بودم آ مدشهربانی گفت شما بای ددعوت کنیداهالی مشهدراکه بیا یندو 
رفع حجا ب راشما بکنید . من جوان بودم قدنصراله . گفتم آقا عیال من اینجانیست . 
خانم من تهران است واین تناسب ندا رد. سن من اجا زه نمیدهدیک آدمی ازمن معمرتر 
اینکا ررابکند .گفت غیرممکن است اینکارتهران امرکرده‌است شمابایداینکا رها را بکنید . 
ای خدایا. خب بلا آخره بنده امرتهران راهم که نمیتوانم با آن کیفیت که مورد 
علاقه شاه بودتمردکنم . مادعوت کرديم از چهمارصدپا نصدنفرازاها لی شهر مشهد 
با خا نمها یشان وشبآمدندآنجا ورفع حجاب ها یشان بسی حجاب ما یک نطق مختمری کردیم و 
که| مروزمتقضیات روزگارهمین چیزی میکند وآقابا یدشکرگزاربا شید این گذشت . 

س - تاچه حداستقبال کردند؟ تا چقدری بااکراه بود؟ 

ج - آن رو زها آمدند همشان اکراهی نداشتند . بله بعد صبحش بمن چسبیدندکه 
شب تودعوت کن که آخوندها هم با یدبا حجا ب بیا یندخانه تو 

س بی حجاب 

ج - بله گفتم آخرمن نه‌آخوندم نه من تناسبی به آخوندهادارم . من نمیتوانم . 
گفتنداین تهران امرکرده است شمابایداینکاررابکنید . این امرتهران حکم است . 
بلا آخره حسب آلامرتهران ازطرف من یک عده ای از خوندها دعوت کردم 7 مدندشب 
قریب پنجا ه شصت نفرا زاین آخوندها آ مدند ولی آخوند درجه‌دوم بودند. اول یکی 
دونفربودندکه آنها تیا مده بودند 

س - کي ها بودندآنموقع درجه اول ؟ 


ج - مثلا" آن آقازاده‌یودش فهمیدید؟ مثلا" آن آزاده مشرف . مثلا" آقازاده 
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نیا مده‌بودولی بقیه همه آمده بودند . خلاصه آن شب موز ب و بساطی واینها 
توی خانه ماخیلی . چون بنده هم خانه پدری ام بودش‌که حالاخرا یش کردن خیابان 
کردند. دوسه تاسالن بزرگ داشتش ۱۲۳ زرع در ۱۲ زرع که توی سالن ها هفتصد 
هشتصدنفرآ دم جا میگیرفت اینها همه تری سالن ها مبل وقشنگ وشیک . خلاصه 

س < مشروب هم بود؟ 

ج - نه . پذیرائی کردیم . پس‌ازاینکه اینهاشد یک بهلول نامی بودکه این 
همه روزآمده بودومیرودمسجدگوهرشا دوروی منبر برعلیه حجاب محبت میکرد که 
مردم‌زیربا رنرویداین خلا ف‌شرع » این خلا ف پیغمبر › این خلا ف گفته » این چیز . 
س - ایشان پدر این مهندس‌حق پسرست نیست ؟ 

ج نه . خیلی یک مردکه پدرسوخته ای بود. وضمنا " یک عده ای هم بربری هستند د 
این بربری ها هم قریب درخارج شهر ده دوازده فرسخی شهر .شایدیک هزاروهفتصد 
هشتصد نفر بریری هم آمده بودندپای منبر این روزها توی مسجدگوهرشاد راگوش 
میدادند وگزا رش هم شده‌بودکه بعضی ازاینها مسلح هستند . ضمنا " این را عرض کنم 
خدمتتان که این بربری ها !طاً"دراففا نستان » دراداره جات افغانستان . امیر 

ید رخن گام اف تا رای اال ا که هه 
خان . این امان اله خان که اخیرا" بودکه بیچاره مرد. که الان‌پسر امان اله خان 
منشی ابوالقاسم خان امینی است رادرره. اینهاامیر عبد الرحمن خان این بربری ها 
راکویید. عده زیادی ازاینها راکشتا رکردواینها همه ازافغا نستان عده شان فرار 
کردندآ مدندبه ایران قريب هفتا دوهشتا دهزا رنفردرهمان دهات ایران مت وقفه 
شدند. امیر عبد الرحمن خان بعدیک کتابی مینویسد درسرنوشت خودش 
ومیگویددودفعه مردم من را لعنت میکنند .یک مرتبه وقتی که میشنوندمن یک همچین 
کشتا ری کردم ازاین قوم » میگویندعجب این مردظالم وخونخواری بوده‌است که 

خدا ش لعنتش کند , یک وقتی دیگرمن رالعنت میکتندکه‌با این مردمحشور بشویدآ نوقت 
من را لعنت‌میکنند که چرا من یک نفرا زاینها راباقی گذاشتم . این راداشته‌با شید . 
ضمتا " جنگ بین المللی !ول هم که‌پیش آمد عده‌ایکه درخراسان بودند شاید بیش از 
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دوهزا رنفرا زا ینها رفتندجزء قشون انگایس . معلوم میشداینها هنوزحقوق بگیر 
انگلیسند » تویشان افسردرآمد التفات. بفرماشید » وغیرافسر ۰ حقوق بگیروخیلی 
چیز . جنگ هم تمام شدبا زبرگشتندبخانه هایشان حقوقشان هم مرماهه به‌آنها 

میدا دند . ایهم شاه مطلع بود فهمیده‌بودکها ینها میا یندپای این منبراین یقین 
پیدا کرده‌بودکه‌این کا ربتحریک انگلیسی ها است . این بودکه‌دستوردادبه فربا نده‌لشکر 
آن ایرج خانی که‌بدیخت راپیرارسال کشتنش . 

س - ایرج مظبوعی . 

ج - مطبوعی . که‌اگر۲۴ ساعت‌ این غائله رانخوایانی خودت رااعدام میکنم . این 
ایرج خان هم ۲۴ ساعت‌این غاثئله راآنا" خواباند .هیچکس هم کشته نشداینکه میگویند 
چند هزا رنفر نخیر همش شصت وسه نفر آدم دراین غائله کشته شد . پس ازاین غائله 
شاه یک عده‌ای را فرستا دمشهد تحقیق کنند ببینندکه آخرعلت چیست که اینکارپیش آمد. 
منجمله یک افسری بودمال شهریانی »> که سابقا" درشهریا نی مشهدبوده‌است این 
بااسدی دندان داشت . بااسدی میانه خویی نداشت . این ضمن گزارشاتی که‌داده بود 
داده بودکه این همه‌تحریک اسدی است اسدی خواسته اینکارها . اینکارها رااسدی 
کرده است ومقصوداسدی هم‌این بوده‌است که مدرس بیا یدرکیس جمهوربشود . مدرسی که 
شش‌سال » هفت‌سال کهالان حبس است بدیخت دیگر مدرس باقی نمانده . مدرس دیگرمرده 
این شا‌یک هکیت فرستاد شبی آمدند بفاصله دوساعت اسدی رامحاکمه کردند )۲ا " 
تبربا را نش کردند . اگرشما تقصیرداشته‌باشید درآن واقعه مسجد بحق خدا!سدی هم تقصیر 
داشت . بی تقصیر ۰ برسرهمین قضیه‌شا هدستوردادکه کلک مدرس راهم بکنند .عده ای 

ماء مورشهربانی خاف داشته‌باشندکه اینکاررایساز . اوزیراین با رنرفت گفت اینجا 
سرحد مردم به‌این اعتقادپیدا کردندوبعلاوه اهل افغانستان هم باین خیلی ارادت 

پیدا کردنددرسرحد عضو چیز ندا رد. خلا صه این نکرد ازتهران یک مرتیکه ای را 

فرستا دندا ین بدبخت راما ه‌رمضان بردنش به کاشمر » نزدیک غروب میرسندیه کاشمر 
این پیزی که‌ماء موربوده‌است سینی چائی میا ورد خدمت مدرس .مدرس میگویدمتشکرم 
هنوزموقع افطا رنیست سیگویدافطا رکه شدا فطار میکنم متشکرم ازمحبت شما . گفته‌بود 
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نه این شمابایدافطا رکنید همین حا لابا یدیخورید . خلا صه این رابزورریخته بود 
بدها ن مدرس که‌این زهربودهاست ! لتفات میفرما کید . بعدکه‌این شده‌بودمدرس گفته 
بودپس | جا زه‌بدهیدمن لا اقل دورکعت نما زبخوانم . گفته‌بود خوب نما زبخوان . 
ایستا ده‌یودمدرس به‌نما زخواندن این نما زمدرس چها رپنج سا عت طول کشیده ,بود. این 
زهررا دیده‌بودهیج بها وهنوزاثرنکرده است همش مشغول مناجات بدرگاه السهی 

است . پدرسگ خلقش تنگ شده بود این آژان هم آمده‌بودحبیب شش انگشتی » عمامه 
بود مدرس را برمیدا ردمیگذا ردگردنش یک سرش را خودش‌میگیرد یک سرش آن 

میکشند مد رس را دا رند میکنند اینقدرلگد بها ومیزنندتا بلا آخره دفنش 
میکننددرهما نجا درکا شمر دفنش میکنند که‌تاحالا سه مرتبه هم من به‌زیا رت 


قبرش هم رفتم . 

س- آین توی خون ایرانیان است که بتواند ضمن خدمت آدم کشی هم‌بکند ؟یا چی 
چی شده آ خر ؟ 

چ ‏ ( ؟ ) یک همچین مردبی تقصیری بود . اسدی 


هم بی تقصیربود . 

س - پدرهمین علیینقی اسدی . مرحوم اسدی پدرامیرعلی اسدی است ؟ 

ج بله این اسدی چها رتا پسر داشته است یک پسرش سروان ښودکه مرد »یک 
پسردیگرش هم بود اسم‌اورا فسراموش‌کردم .پسر قديلندي اما پسرخیلی 

احمقی بود اوهم مرد. یک پسرش علینقی ۰ یک پسردیگرش راکه‌فرا موش کردم 

| وپسردیگرش هم گویاخیلی گرفتا رتریاک وا ینطورچیزها ست ولی هنوز علینقی 

پسرارشدش است .پسربدی هم‌نیستش . 

س - شماازساعد مراعه ای چه خاطراتی دارید ؟ 

ج - سا عدخاطرات زیادی ندارم . امااوآ مدچندی نخست وزیرشدهما نموقعم آخر 

مجلس پنجم که‌این لایحه گس گلشاشیان آمد مجلس پانزدهم . ساعد نخست وزیربود 


وكەنشدهمآنموقع بین این به ساعد گفتم آقاجان خدا گواهاست همین جورگفتم ببین 


امیرتیمور ( ٩‏ ) س ۱۷ 


توچندروزدیگربه مرگ ات نما نده توا زخدا بترس راضی نشو که حق ملت ایران بوا سطه 
عمل شما برودتوی جیب خا رجی هاا زخدا بترس نکن اینکار . همینجور بیچاره بمن 
نگاه‌کردش . صورتا" هم آدم خوبی بودش بیچاره بینوا . ولی من هیچسا بقه زیا دی 
بااو ندارم . 

س- مطیع بود ولی 

ج - (؟) خیلی . ولی من اوراآدم‌خوبی میدانستم الهی حالا خدا بيا مرزدش .زاو 
چیزبدی بهیچوجه ندیدم . 

س - اوخیلی وطن پرست بوده‌است درمقایل خارجیان . 

ج - بسیا رعرض کردم آدم خوبی بود منا زا وهیج چیزبدی ندیدم . هرچه با شددر 
خاطر من همش خوبی ونیکی زا وبنویسید . 

س - اینکه میگفت که‌گاهی وقتها خودش رابه این میزدها ست که مثلا" گوشش سنگین 
است ؟ یااینکه متوجه نیست روی سیاست اینکا رها میکرد؟ 

ج - مسلم است که‌دیگر یله . 

س - آقای نیکپور چی ؟ مرحوم نیکپور که رکیس اطا ق تجا رت بود؟ 

ج - فوق العاده رل مهمی نداشت آنموقم خب حفظ خودش رابکند کارتجا رتش و 
اطا ق تجا رتش . تامرحوم تیمورتاش بودمحبتی داشت وازاینجورچیزها بله .آدم 
زرنگی هم بودش بله . بازهم‌پسرها یش راشنیدم بدنیست کا روبا رشان › حالا یکیش 
رئيس با نک سپه شده‌یودنمیدانم 

س - اینکه‌بله . 

ج - گرفتتش ؟ 

تی افير مک راتکه ان ورگ ب 

ج - بله‌من ندیده بودم ولی شنیده‌بودم آن پسرش بدنبود . آقاخودش مردنسبتا " با 
هوش » مثلا" بامنهم خیلی واقعا " دوست بودوچیزبودش خدا یش بيآ مرزد . 

س - این خیلی مقتدربوده است دربین تجار؟ 


ج - روتجاربله . توی تجا رآنوقت دربا زار صاحب نقوة بودیعتی بواسطد نزدیکی مرحوم 
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تیمورتاش » وکالت مجلس . کا رها ئی که‌پیش میا مدتجا رالبته محرمانه نه صورت 
ظا هرا زا وحرف شنوئی دا شتندهیچتردیدندا رم خیلی چیزبود؛ چیزبودبله . 

اول مرحوم حاج معین تجار بوشهری اودرآنزمان درتهران پدرا میرهما یون » اوا میر 
هما یونی بودکه هدیه کرد این هم اسمش رافرا موش کردم . بسیارپسرخوبی بوداین 
امیرهمایون . بامن به‌راستی آقابودها نه اینکه این فرض بفرما شیدتاجر با شدها 
یک آقا بودها »› آقا وآقازاده خیلی خدایش بیا مرزد . خدایش الهی بيا مرزدخیلی 
خوب پسری بود . خیلی هم من دوستش میداشتم . اوهم چندتابرا دربودند »,یک برادرش 
بوشهری بودکه پسرش رااشرف پهلوی گرفتش » یک برادرش هم صادق بودکه نمیفهمم 
اوچی شدواینها . خودا میرهمایون هم مثل اینکه فوت شد ولی پدرش حاجی معین وقتی 
بود» حاجی معین درجا معه تجا رودرجا معه اقتصادی ایران ازهمه جلوتروا زهمه محترمتر 
بود .مثلا" بااینکه‌حاجی امین ضرب آنموقع خوب نسبتا " مردی بود.نسبتا "دا رای 
احترا می بود دوقدم عقب حاجی معین میافتاد اینطوری بعله . ودیگرهم مثلا" | غلب 
نیکپور واینها مثلا" سلام میکرد‌ندتابه آنهااجازه‌نمیسدادنمی‌نشتند . این اآندازه . 
س- حاجی معین بوشهری ؟ 

ج - حاجی معین‌بوشهری بله . بعله خیلی محترم بوددرجامعه خودش 

س- آقای نیکپورمثل اینکه‌باآن مرحوم قوام هم نزدیک بود؟ 

ج - قوام‌الملک ؟ 

س - قوام‌السلطته . 

ج- با فو؟ ما لسلطته خیلی لى باقوام اة حردیک‌بود: یله . قوام النلطته 
بها ومحیت داشت . تیکپورهم عاقبت‌گاهی برایش یک گل و مل‌هاشی میفرستاد » مثلا" 
فرض بفرما کید یک مرتبه متوجه‌شدم یک سرویس بیست وچها رنفری چینی بسیار اعلا 
ازآلمان وا ردکرههبودیرای قوامالسلطنه‌فرستاده‌بود . اینها راازخارج شنیدم . 
گاهی ازاینجور گل وبل ها هم‌یرای قواما لسلطته میفرستاد بله بله . بنده ازنیکپور 
مطلع بودم . 

س على وکیلی‌هم درمجلس بود ؟ 
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ج - علی وکیلی هم مجلس بود بله . فرشید بود مال تجریش » مال آذربا یجان مرد بعد 

علی وکیلی بود» علی وکیلی هم پسر بدی نبود . مرد نسبتا " وطن پرستی و فهمیده‌ای 

بود . ولی خب‌دارای یک احترام و اهمیت فوق العاده, ولی مردبا لاخره خوبی بود و 

بیچاره هم همینطور از بین رفت . خدا یش المهی بيآ مرزدش, . 

س - سردا ر فاخر که با شما دوست‌بود ؟ 

ح - خیلی بله . فوق العاده. 

س- او یک وقتی آدم مقتدری بود ؟ 

ج - یسیار مرد پاکی بود» بسیار آدم پاکی این مرد سردار فاخر» من ناپاکی وخیا نتی 
ندیدیم . التفات میفرما شید؟ عشق زیادی به قمار داشت » به بازی » هفته‌ای یکی 

دو جلسه قمار با سردارفاخر ما محض‌خاطر او داشتیم پوکر فهمیدید؟ 

س کی ها بودید ؟ 

ج - هفت هشت نفر بودیم » هفته‌ای ء گاهی مثلا" چها رپنج هزارتومان ما میبا ختیمم 

گا ھی یک چها رصدوپا نصدتومانی هم میبردیم بعله » هفت هشت نفر بودیم و الا 

س - سرکار بودید و سردا رفاخر ؟ 

ج ‏ بله سردارفاخر حالا بعد اسمشان را یادم میاید. ر خیلی عشق و علاقه بازی 
دا شتش حتما " باید بازی میکرد . 

س- پوکر بود بازی ؟ یا چی بود ؟ 

ج - بازی پوکر بله‌بله . درهفته‌ای یک مرتبه حتماً " این بازی پوکر بايد در خانه 
یک کدام باشد . 

س- دور میشد ؟ 

ج - به دور میشد و میچرخید و همین آینکه ستسم بازی هم قوی بودنش تقرییسسا" 
پنج و شش هزا رتوما ن بردوباختش ميشد , گا هی ميشد ما مثلا" دو چیز باخته بودیم » 
گاهی هم عنوز چیز بله . 


س - 7نوقت شب خاصی بود در هفته ؟ 
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ج - نه همان این هفته که بود به هفته دیگرش هم معلوم میکرديم چه شبی بود بله. 
س - آنوقت محبت از سیاست و اینها میشد آنجا ؟ 

ج - خیلی کم . همش محبت‌دیگر با زی و اینجور چیزها بود. 

س- آنوقت مثل زمان بعد» بعضی از این آقایان به بازی های دربار هم میرفتند؟ در 
دربار بازی کنند و اینها ؟ 

ج - ٹربار بازی نبودش . با زی درباری هم بود در پیش‌شاه بود با عده خیلسی 
محدودی نه همه کس . التفات میفرما ثید . همه کس خیر . خیلی عده محدودی پیش | و 
مثلا" آن ( ؟ ) اتفاقا " دیروز هم پسرعمویش را ديدم با من خداحا فظی کرد بواسطه 
خانمش » ای داد وبیداد. خانمی بودبسیار بسیار زیبا » که براستی قبول بفرما ید 
من در تمام عمرم به نمک و زیباشی این زن زنی ندیدم مخصوما " نمک . من یک چیزی 
میگویم شما یک چیزی میشنوید املا" این توی چیزش خیلی فوق العاده‌ای بود. هان این 
زن ذوالقدر بود . ذوا لقدر برعکس مال شیراز بود آدم بسیار خوبی بودء آدم فاضل و 
بسیا ر خوش صورت خوش محضر و اینها . بتمام معنا بدشکل و بدترکیب بود. ذوالقسدر 
يعد از مدتی فوت شد موجه عرضم هستید. بعد آنوقت این شد زن شازده › ببیضم 
همان عباس میرزا برادر چیزء ای داد و بیداد همین گفتم ها › 

س - اسکندری ؟ 

ج - ها ن اسکندری » خانم اسکندری شد» این عباس میرزا هم نمیدانم چی شده بود که 
وضع مالیش بسیار خوب‌شده بود خیلی قوق العا ده وضعیت مالی خوبی پیداکرده بود . 
مدتی خب اسکندری هم بااین خانم خوش بود . اسکندری هم فوت‌شد. بعد خانم را 
نصرتیا ن گرفت » نمرتیا ن که اهل گیلان است . چندی با تصرتیان بود. متاسفانسه 
نمرتیا ن هم فوت‌شد. بعد این خانم راه و پایش‌در اندرون شاه پیداشد . یعی 
یش که ما ور فا توا ن که عادو شاه یه ای یل خد مت کو قا بت 
وضا قا »و این بوه: محمه و اغا ف که مرف تمیداتم که حالا این خاش هت با خیست 


آن را دیگر خبر ندارم . ولی من زن به نمک او از او زیباتر ديدم ولی به نمک 
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او من زن ندیدم . من دو زن زیبا در عمرم ديدم » یکی دختر ولیعهد سوئد بود که 
در زمان شاه پهلوی آمد به ایران » دختر به این زیباشی در دنیا نمیشوه آدم چشم 
نمیتواند از روی این بردا رد از بس‌این زیبا بود خداوند نمیدانم چه زیباثی به 
این داده بود. و یکی هم نمک همین خانمی که عرض‌ کردم بله .. 

س- خانم والقدر . 

وا وهه شوت ا مدر آورانن زان فا ها بل .انا ,سای ران 
بود. یک روزی هم آمدند مجلس ؛ که مجلس را تماشا کنند جلسه تشکیل بود» مرحصوم 
فروغی هم وزیر خارجه بود . رفتم پیش‌فروغی » خدا بیاً مرزدش › گفتم آقای فروغی شما 
میدانید چه لطمه بزرگی دارید به ایران میزنید؟ گفت آقا س چه کردم ؟ گفتم شما 
لطمه‌ای که به ایران زدید تا حالا هیچکس نزده است‌حتما " این لطمه شما خب خیلسی 
او سه‌ریو بودش . گفت خوا هش میکنم یگوشید به من . گفتم لطمه‌تان خیلی بزرگ است 
آخرشما چرا اینطور اینکار کردید. من املا" خودم تعجب میکنم . خیلی لطمسه 
بزرگ . گفت‌ابدا " . کفتم عزیز من این دختره را چرا میگذارید برود این را 
نگهش دا رید هر چه میخواهید من به شما میدهم . اینقدر خندید بیچاره و اینها . 
گفتم هر چه او بخواهد و هر چه شما بخواهید من به شما میدهم نگهش‌دارید بلسه . 
بعد رفت و زن پادشاه نروژ شد. کویا هنوز هم زن پادشاه نروژ باشد . واقعا" 
در صباحت و زیباشی خداوند این خلقت نمائی کرده بود در زییائی این زن خدای من 
گواه است بله بله . 

سب قوام هم زنش زنده بود تا آخر ؟ چند تا زن داشت‌قوام ؟ 

ج - یک زن داشت قوام بله . 

ا 

ج - بله. قوام الملک شیرازی را میگوئید ؟ 

س - نخیر قوام السلطته . 


ج قوام السلطنه یک زن داشتش . 
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س - فرزندی هم دا شت‌او ؟ 

ج نه توام السلطنه یک زن داشت‌خانم اشرف‌الملوک » زن حسایی . او البتسه 
همه‌کار بود خانم اشرف الملوک زنده بود. بعد قوام السلطنه یک سال رفته بسوددر 
گیلان و آنجاها در لاهیجان آنجا یک ملک زراعتی داشتش . باغ چائی التفات 

میفرماشید؟ یکی از آن دخترهای چایکار را که یک روز آمدند توی زمین دا رسد 
چائی میکارند دیده بود و خوشش آمده بود. به آن متصدیش گفته بود این دختره را 


یک کا رش کن ۰ او هم شب دختر ه را برده بود برای قوام ¢ توام دیش۵ موه 


تا ریخ ۳ فوریه ۱۹۸۲ 

محل شهرلاهویا - کا لیفرنیا 
مصا حبه کننده حبیب لاجوردی 
نوارشماره ۱۰ 


س- آنوقت زنش لابد ؟ 

ج - نه هیچی » بعدزن این پسرراخیلی بهش مراقبت میکرد . 

س - اماباید یک صغه ای » عقدی چیزی کرده بودند؟ 

ج - آنکه بله .ولی آن پسرراخودخانم اشرف الملوک بردنگهداری میکردپیش خودش 
مشل فرزندخودش خیلی به‌اومرا قبت میکرد . اشرف الملوک خیلی زن فهمیده ای هم 
بود .خانما شرف الملوک جواهر!ات زیادی هم داشت . جواهرات زیادخانم اشرف الملوک 
راشنیدم خانم همین علي امینی نزدیکی مرگ آن خانم ناخوش بوده‌است نمیدانم بچه 
حقه ای رفته بودازدیت: ]وخا رج کرده‌بود کهآن جواهرات همه پیش این خانم علی 
امینی است . شا ید متلا" ده میلیون قیمت آن جوا هرات درآنموقع بیشتربوده‌است که 

حا لاچقدر خو؛هدشد . جواهرات نمره یک است .هیچکس دردنیالات ترازمن پیدانمیکنید 
بین اینها . آنها رفتند ۰ آنهااقلا" اویک دکان داشت » ویک مغازه داشت » اویک 
جیزی ۰ من بدیخت خودم وهمین دوتا ( ؟ ) هیچی ندارم . 

س - بلا آخره‌سردا رفا خرکی | زدورخا رج شد؟ 

ج - سردارفا خرهم دیگربعدهمینطور که کار مجلس واینها که دیگربه | ینصورت شل وول 
افتا ده‌بودا وهم دیگرازکار چی شد بله . 

س - اواخرعمرش میدیدنش مثلا" راجع به اوضاع مماکت محبت میکردید؟ 

ج د ایدا محبت . چرااغلب ميدیديم هم رایرای بازی پوکر بله . 


س- افسوس نمیخورد؟ 
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ج - بهیچوجه . نخیر ۰ 

س - باسیدجلا ل تهرانی هم آشنا بودید؟ 

ج - خیلی زیاد بله . سیدجلا ل مردحسابی نیستش .خیلی آدم شا رلاتا نی است . بله خیلی 
آدم کمپلی فو نیستش جنبه‌شارلا تانیش مافوق جنبه هایش . ولی بااوخیلی 

آشنا ثی داشتم بنده »سابقه‌داشتم این حقیقتش . 

س - یک وقتی بودشایم بودکه میگفتند خیلی ایشان روی شاه نفوذ دارد؟ 

ج - شاه‌البته خیلی اوخودش رالوس میکردوبه‌شاه میخواست نزدیک میکردبه این 

جهت نایب التولیه آستانه شده‌واینها ولی دیگربیش ازاین پیشرفت نشدش 

التفات میفرماشید ؟ ولی مردخیلی کمپلی فو نیستش که‌بشودبه اوتکیه کرد. 

س - این اخیرا" هم رئیس آن شورای سلطنتی شد ؟ 

ج - این نشد آنراقبول نکرد اگر مثلا" یک مردخودخواهی نبودوبه‌شاه حس‌احترامی 
میداشت حتما " قبول میکرد . همان کارراهم نکردش این بی‌احترامی به شاه بوددیگر . 
س - این مئل اینکه قبول کرده‌بودورفت پاریس ؟ 

ج نه نکردش .نخیر نکرده‌بود . 

اقا امیر رفک ولو چ ۶ 

ج - امیرهوشنگ دولو بابنده خیلی مربوط است .دعوت کرده بودبنده رابرای فردا 
ناهار اتفاقا " نیمسا عت پیش تلفن کردکه‌فردا نا ها رچون برای من‌محظوری پیش مد 

خوا هش میکنم شما روزشنبه‌نا ها ربیا شید . گفتم چشم شنبه‌نا ها رميائیم . مقصودبا ! میرهوشنگ دولو 
مربوط هتم . 

س- ایشان دردربار مثل اینکه رفت وآمددا شتند؟ 

ج - نه اآمیرهوشنگ دولو بسیا رپسرزرنگ ویا هوشی وجنبه مسخرگی که‌شاه رایخندا ندو 
ازاین چه چیزها .گاهی به‌شاه دیگرپیوندی شده بود وضمنا "چندسال هم‌بودکه‌این خاویار 
ایران راهم اواجاره‌کرده بود . سال مبالغ هنگفتی ازخاویار میبردبواسطه همان 
مسخرگي واینها شاه هم به‌اوچیزی نمیگفت واینها . این چندسال اخیرهم به‌شاه 
نزدیک شد استفاده خیلی‌کاملی اوازشاه‌یردش . چندین میلیون تومان . فقط او و 
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عشقش وتریا ک هیچ چیزدیگرنیست خیلی به‌تریاک علا قه دارد همه عشقش تریا ک 
است . بله . 

س - بله میگفتندکه بظا هرطوری وانمودمیکرده است‌که انگا رمثلا" متوجه نیست 
ولی خیلی زیرک وبا هوش است . 

س - فوق العاده .همین نیمسا حت پیش بمن تلفن کرد اینجا عرض کردم بنابودفردا 
ناها ریروم آنجا گفت خوا هش میکنم برای روزشنبه تشریف بیا ورید . گفتم چشم . 

س - فکرمیکنید محبت باایشان مفیدباشد ؟ 

ج - ازچه‌بایت ؟ 

س- همین ضبط خاطرات ایشان . 

ج - ته ضط خاطراتی ندا ردا ولا" نخیر .وغمنا " آن امیرهوشنگ دولو پسرعموی خانم 
سایق من است این رابعرضتان برسانم که ازاینجهت هم باخانم سایق من یک نسبتی 
دا شتندا زا ینجهت . ما درش دختر باصطلا ح امیرکبیر پسرناصرالدینشاه است . که خانم 
مادرش هم هنوزدرقیدحیات گویاباشد وگویاخانم مادرش حالا شایدقریب ٩۰‏ سال 
عمرش است . 

س - این آشنائی اش‌باشاه وورودش بدربار بچه‌صورتی بوده‌است ؟ 

!| میرهوشنگ عرض کردم خیلی زرنگ وباهوشی , پسرباهوشی ء همین بوسیله مسخرگی 
وفلا ن واینها برودشاه رایخنداند فلا ن واینها اینهایواشکی این بلا آخره یک 
حبه تریاکی درست کند به‌دها ن شا ه‌یگذاردازاینجوربازی ها خودش راپیش شاه عزیز 
کرده‌بود بله . 

س این ورودش بچه قراربود؟ 

ج - آن رادیگربنده نمیذانم . بعد دوستان کسیکه بخواهد یک کاری یکندرا هش 
پیدا میکند . خودش بیدا کرده‌بوه 

س - ضمن صحبت ها یتا ن یک ذکرخیری همازدکترطا هری کرد ید؟ دکترطا هری یزد؟ 

ج دکترطا هر ی خدایش بیاً مرزد آدم‌زرنگی وخیلی با هوشی بود. وتقریبا ”یکی 
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ا وکا ر کردا کا ی مجلی‌بود. :یله + ولی ای ریا تی که می باآمرخوم اناق 
دا شتم سیدکاظم ازنیکان روزگا ربود یعنی سیدکاظم راالا ن بشمابه دوکلمه 

هرغم وغصه ای که شما دردنیا دا شتید »,هرجورغم وغصه‌ای که‌برشماعارض بود 

وقتی پیش آسیدکا ظم میرفتید این طوری با شما نمیحت ودلا لت میکردکه غم وغصه رااز 

دل شما دورمیکرد که وقتی میا مدیدا زپیش سیدکاظم بیرون می دیدید این غم. وغصها ول را 
ندا رید . این‌اندازه این آدم اینطور خدا ش بيآ مرزد» خیلی مردپاکی ءمهربانی» 

وا قعا "خیرخوا هی » وطن پرستی . درا مورسیاسی واردولی اظها رنمیکرد ولی ماکه 

چیز میکردیم را هنما شی میکرد . را هنما ئی سیدکا ظم‌خیلی پرا رزش بود . 

س - چه نوع راهنمائی هائی میکرد مثلا ؟ 

ج - مثلا" ازنظرروسها میگفت اینکاراگرباآنها بشه خوب‌است .ایتکار بشه نشه . 

يا مثلا" درکارداخلی اینکا ربشه‌خوب است اینکار بشه . خیلی مردیسیا رفهمیده‌ای 
بودخداش بيآ مرزد .خیلی هم بمن محبت داشت .یعنی من اورامثل پدرخودم دوست 

میداشتم . وآن بدبخت ( ؟ ) دوپسر دارد کهآ محمدحسن »یک پسردیگرهم محمد علی 
واینها هردوشان توی فرهنگ وزارت خارجه بودند .دیگرحا لانمیدانم کجا هستندپسرانش, 

بله . 

aS a 

ج - فامیل آسیدکاظم » یزدی . بله خداش بيآ مرزد. خیلی سیدکاظم آدم . من بخوبی 
آسیدکا ظم درتمام ادوارمجلس درمجلس آدم به‌نیک نقسی اوندیدم آقا این اندازه نیک 
نفس بود مقصودم ازاین . 

س - آنوقت نسبتش با دکترطا هری چی بود ؟ بااوفامیل بود؟ 

ج - فقط نه دوستی بود . هزارمرتبه بادکترطاهری مقام چیز ومرتبه اش چیزتربود. دکترطا هری 
درسایه آسیدکاظم وکیل میشد والا که‌خودش محلی ازاعراب نداشت .التفات میفرما گید؟ 
درسایه محبت ودوستی › تاء بیدآسیدکاظم وکیل ميشد . آن دکترطاهری هم خیلی زرنگ بود 
ودیگرا خیرا " شده‌بودحزو یکیا زکا رگردا ن های‌مجلس دکترطا هری . خیلی زرنگ بودش بله . 
س- با کی‌ها همراه بودوبا صطلا ح ؟ 

ج - خب دسته‌یندی میکردند مثلا" بافلا ن کابینه جزو خودشان وجزوهواخواهان آن کابینه 
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مثلا" درمیا وردندیا اینکه چیزمیکردند اینجوری . 

س - مثل اینکه یکی ازکسانیکه اصرار به‌عدم قبول اعتبارنامه پیشه وری داشت 
دکترطا هری بود؟ 

ج - هم دکترطا هری » یک عده زیادی بودندکه چیزکردند همان روزی که اعتبارنا مه 
آن پیشه وری درتحت ریا ست بنده ردشد خب البته اینها رای دادند . قبلا" هم اینها 
بامن مذاکره کرده‌بودند که شماا علان راء ی‌مخفی بکنید متهم اعلا م راءی مخفی کردم 
اکثریت هم به‌ردش کردند . راءی علنی‌نگرفتند . 

سب چرا ؟ 

ج - دوجوررا*ی دا ردمجلس 

س - بله چراراء ی علنی نگرفتند؟ 

ج - گفتم‌بعضی ها ممکن است توروی دربایستی گیربکنند . 

بها کثریت آ راء ردشد . بینیدتمام توده‌ای هاراآن روزمن ردکردم‌درتحت ریاست بنده 
اینکا رشده‌است هااین یکی ازافتخارات بنده همین هائی که‌بشما عرض میکنم . 

س یعنی غیرازپیشه وری کس دیگری که ؟ 

ج - تمام همان وکلاشی که آن دوره مال توده ای ها بودنداسا میشان رخا طرم‌نیست دیگر 
مال آذربایجان واینهایود .ومتاء سفانه یک بیچاره ویدیختی راهم که هیچ تقصیری 
نداشت ازآذربایجانی فهمیدید؟ گفتند برای اینکه همش توده‌ای ها نگوشیدچیز بشونه 
آن بیچاره‌راهم بیجهت ردش کردند اسما وراهم‌فرا موش کردم بله 

س - ازآقای على دشتی قبلا" میفرمودید؟ 

ج - بله دشتی بسیا رمردزرنگی با هوشی . یامنهم خیلی دوستی . 

س ‏ آخوندی چیزی بودایشان ؟ 

ج - بله ( ؟ ) عمامه گی داشتش ودشتی هم خیلی آدم واردی‌ست درهمه جریانات 

هم دشتی بوده خیلی .دوس مریبه‌دررضا شاه حبس شد بازآزادشد . 


س - جرا ؟ چکارکرده‌بود ؟ 
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ج چه میدانم درآن اوایل دیگر روزنامه‌شفق مینوشت و بعداز آن و اینهاشاه ازش 
چه شده و حبس‌کرده ولی بعد آزادشد. خیلی دشتی زرنگ و با هوش‌است . ولی دیگر 
حا لا اون بدبخت هم ازمن چها رپنج سال بزرگتر است‌نود سال عمرش را آورده ایسسین 
جریا ن این لوتی بازی هم دو مرتبه بدبخت را حبسش کردند . و چیز بود که ممکن است 
اصلا" اعدا رش کنند خدا نخواست زنده مانده هنوز زنده است . الهی زنده بمانهد. 
من دشتی را بسیار دوست میدارم . دشتی خیلی مرد فهمیده‌ای است‌الان اگر شما درهر 
ابری با دشتی محبت کنید و مشورت کنید بطوری شما را راهتماشی میکند» ينی 
بطوری اظها ر عقیده میکند که نمیتوانید بالای عقیده دشتی شما یک عقیده بهتری 
اظهار بکنید. التفات میفرماشید ؟ این اندازه دشتی وارد کارهاست خیلسسسی 
فوق العاده وارد است . 

س - توی امور سیاسی چه نظراتی داشت ؟ 

ج - توی امور سیاسی همینطور نظریاتی داشتش » ولی خب‌جائی که پیشرفت داشتش 
میگفت بدبخت بیچاره ۰۰۰۰ ساکت میشد . 

س - اصولا" میانه‌اش با رضاشاه و ؟ 

ج - بارضاشاه . تا رضاشاه بود که بصورت ظا هر خیلی خوب‌بود. بعد که رضاشاه‌رفت 
دو سه تا نطق سختی عليه رضاشاه کردش بعد دیگر بواش یواش‌با این شاه ب ۰ 
با آن شاه بست‌و گفت پدر شما با من بد کرده و او مرا حیس‌کرده و فلان و اینها . 


با این شاه بست‌و با آن شاه هم تا روز اول خوب‌بودش چرایرای خرابی این شاه 
چیزی نکرد. حتی در یک دوره دو دوره قبلش هم بود شاه پا شد دشتی یک نطقی 
در تا شید شاه کرد. گفت هیچوقت‌سیاست‌خارجی ایران به روشنی امروز نبوده وا مروز 
سیاست خا رجی ما از هر دوران روشنتر است . خیلی درتجلیل شاه آن نطق دشتی 
مور بود خیلی فوق العاده. رویهمرفته دشتی هم اولا" مرد ناطقی است . خیسسی 
ناطق زبردستی است میتواند برای شما پنج سا عت محبت کند و میتواند حسایی حرف 


بزند. نمیتا " باسواد هم ستش » آدم خوبی هم ستش آینها . زن هم نگرفته او هم 
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تنها عشقی که داشت خانم با زی بودش . 

س - آ نوقت مطالعا تی در امور مذهبی هم داشته ایشان ؟ 

ج بله اولش یک عما مه‌گی بود چیزها ی مذهبی بوده . 

س - چون یک کتابی هست‌که میگویند ایشا ن نوشته به اسم ۲۲ ؟ 

ج این اخیرا " منتشر شد. حالا نمیدانم این کتاب‌را او نوشته یا اینکه ان 
کتاب‌در خارج نوشته شده ولی به اسم او چیز شده این اخیرا" منتشر شد بله .دشتی 
اصولا" اعتقاد زیادی راجع به کارها ی مذهبی ندارد خلامه مطلب . 

س - حکیم| لملک چه جور آدمی بود ؟ 

ج - حکیم| لملک خیلی آدم ملایمی بود» آدم خیلی خوبی بود» ولی خیلی آدم ساکسست 
سالمی . *توریته نداشت‌این فکر کنید. ولی مردپاکی بود از رجال قدیمی و پاک 
ایران بودش . 

س چند بار نخست وزیر شد ؟ 

ج - یک مرتبه » در حقیقت یک مرتبه نخست وزیر بله بسیار آدم پاکی بود خیلسی . 
و مرد با برشی ء با اتوریته‌ای چیزی باشد نبود اوتوریته هیچ نداشتش آقا . 

س - درواقع مشل اینکه بعنوان نخست وزیر محلل ميا وردنش ؟ 

ج - تقریبا " همینطوری که میفرما شید . خدا یش بیآ مرزد . خدای همه را بیآمرزد 
الهی خدا ما را بیا مرزد . 

س- داستانهای جالبی راجع به جعال اما می شنیدم خیلی آدم رکی بوده است . 

ج - جمال اما می بله خیلی چیز بود او با دشتی خیلی دوست‌بود. دشتی خیلی جای 
اما می را او آورد بالا و بعد جمال امامی هم اخیرا " خوب محیت میکرد و بعد 
سنا تورشد . در مجلس سنا همیشه جزء واقعا " ناطقین درجه اول جمال امامی بود با 
شد در جمیع مسائل اظها ر نظر میکرد و رد میکرد. تنقید میکرد. مرد بسیار چیزی 
بود جمال اما می بله . آو هم هیچ زن نگرفته در مدت عمرش بله . 

و شقن زا ده ۲ 


۱ 
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ج - تقی زاده. من نمیتوانم بگویسم اوایسل مشروطیت‌کسه از تقی زاده 
خیلی چیزها گفتند. رویهمرفته آدم وطن پرستی بود تقسی زاده » ولسسی 
آدم خشکسی بود» و عاطفضه هم نداشتش » التفات‌بفرمائید که مرد با 
عاطفه‌ای باشد» مثلا" شما نسبت‌به او یک عمر خدمتگزاری بکنیدد»› 
جا نفشا شی بفرماتید بعد بایستد برای شما اظبار عاطفه بكذ_د» 
من عوا طفی از او ندیدم . ولسی تقی زاده را من آدم وطن پرستسی ۰ 
مرد خیرخواصی › در اوایل مشروطیت‌آیران هم او خیلی حدیست کرده 


س قبلا" این یک نطقی کرده بود که آن قرا ردا د تفت را من با زور امضاء 


کردم » قسرارداه نفت ۱٩۳۳‏ را . 


ج ‏ بعد دیگر زور که کسی را نمیتواننشد که چیسزی را امضاء بخواهند. 
با انگلیسی ها هم محرمانه مریوط بود تقی زاده از روز اول محرمانه 
تا دم آخربا این انگليسي ها مربوط بود » التفات میفرماگید؟ منته)ا 
سیاستش را طوری بازی میکسرد که نمی گذا شت این حقیقت مشخسص 
یشود» ۰۱ تفات میفرما شید؟ طوری بازی را میچرخاند که بعسسی 
لامعا همینا شتا نگاو وا تيح ٠‏ و لاي كار ا ک] ۲ 
صد و ندش مشلا" به نقسع انگلیسی ها بود. ٹوحه میقرما گر هه ؟ 
اینطور. خیلی مرد در این کار زبردست‌بود ولسی خیلسی با موش 
زرشگ » طوری نبود که کسی بتواند به او اعتراض‌بکند يا به او 
ایرادی بگیرد. اولاد هم نسداشت آن بدیخضت . فقط یک زن آلمان ی 


دا شتش » بیس زسش خیلسی علاقسه داشت و بدبخت مردش و رفتش و اینهم ا 
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یک وقت به من میگفست فلانی | جا زه بده من ترا میخوا همم وكيل وی 
همینظور به تعارف گذشت و نفهمیدم دیگر آن چهہ شد. بلسه ۰ 


ج - یادم نیست . نخیر نشد نخیر. عکسش در آنجا هستش . 


ج - خیلی زياد با صد را لاشرا ف ... 


س وقتی نخست وزير شد خیلسی مصدق و ایتپ بر ضدش فعا لیسست 


ج تخیر ۰ 
تشکیل بشود ؟ 
ج - نخیسر همچیسن چیزی نیست ۰ 


آتای لاجوردی من در عمرم براستی باور كنيد تا اين دقیقنه 
به احدی اهمانت نکسردم و نمیسدانم خداوند تعا لسی چا 
رضاأیت‌داه که به خانم بنده آها نت بشود. بحق خداویه 
ذات‌ پاک او از روزی که به خانم من‌اهانت‌شده هر شب‌خوراک 


من اشک جشم خون » اشک جشم خون قلبم ميخورم . ار ننن 
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ازه‌نا راحت هستم وفقط وفقط یک آرزوبدرگاها ودا رمکه 

اولا" زنده‌یمانم که‌من تلا فی این‌یدا دبی رایکنم وبعدهم ازخدا میخواهم که آنا " 

من را مرگ بده دیگر . هیچ ازخداتمناشی ندارم نه زندگی میخواهم » نه میخواهم 
یمانم » نه چیزی.ولی‌ازاین بیادبی وبی‌احترامی که بخانم من شده هرشب 

خوراک من اشک چشم هرشب خوراک من گریه است »هرشب من درناراحتی میگذرانم . 

با وربفرما ثیدکسی شایدشما پید! نکنید که‌بقدرمن ناراحت وبقدرمن گریان » بقدر 

من بیجا ره باشد. باورکنید ۰ این همبواسطه‌ییادیی است که‌بخانم من شده » خاتم 

بی تقصیری »بی چیزی » بدیخت بینوا یرودآ نجا شش شب بیرندش زندآ نش یکنند . 

خدا یا مرگم بده 

س - چهراهی داردکه این وضع ایران رایشود یک کارش کرد ؟ چه راهی دارد؟ 

ج - این راعرض میکنم . 

س - آینهم‌یک دستجا ت هستندجلسه میکنند ؟ 

ایخ رایضنا میگویم ها م این تاه وتات :مدا گرات‌ایتیا ودا چول تاه 

| رزش ندا رد . اولا"برایا ینکه اینها اشخا ی کمپلی فوی نیستند ۰ ثانیا" باهم موافق 
نیستند . هریک »یک راهی میروند وهرکسی یک خیالی برسر دارد . آن که‌دلش مي تما هد 
بشودنخست وزیر » یکی میخواهدوزیرفلان » وآن یکی دلش میخواهد بشودعرض کنم فرض 
کن سرپیری فلا نجا . اينهابا هم یک دل ویک جهت نیستندکه‌بگویندما ایران رانجات بدهیم ویعد 
اینکه ایران راتجات‌داديم بشینیم دورهم ببینیم که ملاح کقور ایران چی است ؟ آیا 
ایران را . من به‌عقیده ام اینست ءعقیده‌شخصی من اینست جمهوریت سم مهلک است برای 
ایران جرا برای اننکه مارک ردنا نی قدا وف هرجها رعا ل با بنج ال رک مرتبه 
بایدانتخا باتش تجدیدبشود . این مردم یک عده‌شان میا فتندیدست روسها » یک عده‌شان بدست 
انگلیسی ها , یک عده شان بدست آمریکائی ها . یک عده‌ای بدست دیگرا ن هم متشتت میشوند 


وهم ممکن است اصسلا" منشعب بشود . آاین‌عقیدهشخصی من یران براش سلطنت . ولو 
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اینکه پادشاه هم نشد . بایدیک پادشاهی برای ایران بتراشند. این‌عقیده شخصی 
خودم است بشما عرض میکنم .اینکه ایران یک سلطنتی پیدابکند . این که‌بطور 

کلی راجع به‌ایران عرض کردم . 

ج - اماراجع به‌چه بودصحبت میکردید؟ 

س چه جورمیشودایران رانجات داد؟ 

ج - هان باحرف نمیشه اینها با یدیا هم جمع بشوند بعدبه‌یکی اختیا ربدهند فکری‌بکنند 
که قوابایدایجادیشود . ماتصدقت تا یکی یا دولنکا زخودما ن کمپلی فو 

محهزنکنيم وباآن لشکرحمله‌نکنیم محال محال کها زایران دست بکشنداگر رک لشکر 
بوجودبيا ید آقای لاجوردی به‌روح پدرم بذات‌الهی که من راخلق کرده بااین پیری 
بااین ضعف نفس » با این نبودن قوه من آمادم که خودم درجلوی آن لشکربیافنم و 
بیافتم وایران راازاین بدیختی نجات‌بدهم . حالا این قواراچه‌جوربا یدیوجوداآ ورد؟ 
مااگرازآن طرف بوجودبیا وريم انگلیسی‌ها میگویند شما با روسها سا ختید . از این طرف 
بوجودبیا وریم روسها؛ میگویندشما با انگلیسی ها ساختید . بايد یک عده ای پیدا 


بشر ندا شخا . قولی . توشان اشخاص کمپلی ف سو بامطلا ح آبرومندی » 
بروندبا | عر. ره کنند مثلا"با بادشاه عربستان سغودیگویندآقا این شتری 


که‌درب خانه ما خوابیده اگرالا ن شما فکرش را نکنید فردادرب خانه شما میخوا بدد. 
همه‌این بلائی راکه‌این خمینی سرما آورده فردا یکی سرشما میخوابد » شمابیا کید 
ماحاضریم خودمان رایدهیم به آب وآتش بزنیم این رایرداريم اماشما بما کمک 

یکنید . چه‌کمکی بکنید؟ شمابما اقلا" دریکیا زاین پایگاههای خیلجفارس میک 
پایگاه‌بدهید یک قسدری همم کمک مالی بمابدهید .ما کمک مالی شمارا 

هم تعهدمیکنیم بعدا ز موفقیت همه‌رابه‌پردازيم . ازاینها آقا یک سی چهل میلیون 
دلار اقلا" پول میخواهد . بایداین پول گرفته بشود .بعداقلا" من نمیگویم دولشکر . 
اقلا" یک لشکربتمام معنا بایدتشکیل بشود یک لشکر مجهز . ببینید تصدقت بروم . 

یک لشکر ازهرجهت کالمییندا شته‌باشد » اتوم‌ل داشته‌باشد » طیاره داشته باشد. 
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نفرداشته‌باشد »› افسرداشته‌باشد . دیگرمجهزش باشد. اگریک لشکر با شدودستورهم 
بدهند . قول شرف بدهم دوروزه نمام ایرازن را تسلیم دستشان بکنم . وقول شرف 

بشما میدهم کت خمینی رابیندم وتسلیم شمایکنم تصدق شما. بدون اینها ببینید 

خرف غود که بسن واا با قم ری ۳ ها عابغا ای تیم یا کی 
مخالف‌او ولي جانت در رود . چه ساخته اینجا .مخالف‌خمینی (؟) 

وسیله میخوا هد .وسیله آن همین کاراست که‌باید قوه‌بوجودبیاید . اینها هنوزبه این 

فکر احمق ها نیا فتادند .کسی هم‌نیست که باین فکرباشد . این رامن اولا" کسی 

لایق نمی بینم که من باش مذاکره بکنم که آقا اینکا ربا یدیشود زیراکسی نیستش . 
آن مرتیکه که ازمن دوراست . آقای بختیار . امینی که‌اولا" بعقیده من لیا قتش 
ندارد وبه اندازه ای ازمن دوراست که‌بامن چیزی نیستش . ولی‌هستنداشخای دیگری 
که | گردست من‌برسد وآنوقت چیز بشود میتوانم من با آنها کمبینوزون بگیرم که آنها 
اگرکمک بکنتذ‌ما با یدا ولا" محرمانه بوسیله خوداین آمریکاشی . که اینهایه اعراب 
بگویندما میل دا ریم شمایه‌ایرانیان کمک بکنید . فرض بفرما شید ملک سعود. بیست 
میلیون پا ندیه‌بنده به‌قرض بدهد . یجاش برنمیخورد ۰ نه مال آمریکاست‌نه مال 

روس . من این رامیارم لشکرم راتشکیل میدهم باآن لشکر حمله میکنم ایران رامیگیرم. 
خن کو کازی دیگری. معا ل ات پیر فک کته کا نیرا وا یی با ا یرای ا 
چندین سال دیگر دردست این پدرسگ خواهد ماندش ۰۰ تصدقت ( ؟ ) اینهاراکه 
من میگویم آقای لاجوردی شما یا دا شت بکنید اگرغیرازاین بودبرمن لعنت بفرستیدکه 
براین آدم لعنت که برخلا ف حقیقت حرف زد . من حقایق را بشما حرف میزنم . 

( ؟ / بدون قوه ء.بدون حرف که تصدقت نمیشه . تا من 
که‌بلا آخره این‌شیشه رااینجا نگذارم که‌نمیتوانم این کیلاس را بشما تعا رف کنم میتوانم ؟ 
ها ؟ بایداین شیشه اینجاباشد بگویم بیا خواهش میکنم این گیلا س راشما بخورید 

من بسلامتی شما میخورم شماهم بسلامتی من میخورید . خوب بایداول فکراین شیشه بکنیم 


که‌هیچکی به‌این فکرنیست . همثون بهم هی تعا رف میکنند › خودنمائی میکنند » تظا هرمیکنند . 


میخوا من خودشان هم‌معروف میکنند. دوتا پول هم نتیجه ندا رد. 


۷ 


- |۳ = ) ٠١ ( امیرتیمور‎ 


خمینی پدرهمه‌شان را میبرد ( ؟ ) همه‌شان راغا رت میکند › همه‌شان راازیین میبرد. 
این حقیقت مطلب من است . معهذا اگرخانم من درایران اگر گرو الا ن نمی بود 

مې بود اینجا با زمن اینطورسا کت نمی‌نشستم .هرطوربودخودم رابهآب وآتش میزدم . 

من اولا" گرین کارت ندارم . بهرقیمتی میشود پول خرج میکردم یک گرین کارت میگرفتم 
میرفتم‌عربستان سعودی . این ملک سعود رامیدیدم با اوحرف میزدم › به‌اومیگفتم 

آقااین شتر درب خانه‌توهم میخوابد .مرتیکه بیا باماکمک کن . هرطورشدها وراحاضرمیکردم 
اونمیشد » دیگری » دیگرقی » دیگری . من بلا آخره وسیله فراهم میکردم . ولی بلا آخره 
دستها ی من همینطوربسته‌است . هیچوسیله ندارم یجان عزیزت اينهم بدبخټی قربان 

قدت بروم » تصدقت یروم . هیچ ازخدانمیخواهم جز اینکه زنده بمانم و فقط وفقط 
رفن اک خر که شمه فده به اه ال وصالی دز زیر می ب کن ان 


حرمتی نکردم چرااینها یمن این بی حرمتي‌یکنند . منکه‌به‌کسی بی حرمتی‌نگردم . 


روایت‌کننده : آقای خسرو اقبال 
تاریخ مصاحبه : ۲۵ ژوئن ۱۹۸۵ 

مط مصاحبه : شهر واشنگتن دی سی 
مصاحبه کننده : ضیاء صدقی 


نوار شما ره ء ۱ 


مصا حبه با آقای خسرو افبال در روز سه شنبه چهارم تیر ماه ۱۳۶۴ برابر با ۲۵ ژوئن 
۵ در شهر واشنگتن دی سی . مط حبه کننده ضیاء صدقی . 

س- آقای اقبال میخواهم از حضورتان تقاضا کنم که بخش ! ول مصاحبه را شروع کنیم با 
شرح خال خانوادگی شما . لطفا" برای ما بفرماشید که شما کجا بدنیا آ مدید و در چه 

شرا یط خانوادشی بزرگ شدید و تحصیلاتتان را در کجا آغاز کردید ؟ 

ج - من در هر مشهد متولد شدم در اول بهمن ماه ۱۲۹۱ که ۲۱ ژانویه ۱۹۱۳ میشود . 
در یک خانواده متوسط و مرفهی بدنیا آمدم . پدرم از ملاکین خراسان بود البته 

ثروت خیلی زیادی نداشت و اهل کاشمر بود » هم پدرم و هم مادرم هر دو اهی کاشمر 
هستند. پدرم مرد بسیار فعالی بود و به رشته فلاحت حیلی علاقه داشت و از همین 
نظر بود که شغلش ملاکی و ملک داری بود . علاوه بر این ها او مرد خیلی با اراده وبا 

عزم و با پشنکار و در شهر مشهد خیلی مرد محترمی بود . بطوریکه خانه ما همیش.ه 

مرکز مراجعه مردم برای طی و عقد کارها یشان بود و کلیه مامورین دولتی کها ز تهران 
میا مدند به ایران همه‌شان خواه و ناخواه از نظر نفوذ معنوی که پدر من در مبردم 
مشهد داشت به منزل ما مراجعه میکردند. اغلب فرماندهان لشکر , اسناندارها همیشه 

با پدر من در خراسان محشور بودند . پدر من دارای نه فرزند بود که شش پسر و سه 

دختر . و خودش علاوه بر ملک داری اه سیاست هم بود و سیاستمدار بود در خراسان. 
از برادرهای من که فعلا " یک نفر زنده است و بغیر از من و دو خواهر بقیه همه 

فوت‌کردند »> اغلب این ها شنل های سیاسی داشتند . برادر بزرگم چندین دوره‌نماً ینده 


مجلس بود . پدرم خودش در دوره چها رم مجلس نماینده مجلس‌شد از مشهد . برادر 


اقبال (۱) کک 


دیگرم نما ینده مجلس بود و استاندار بود . یک برادر دیگرم وکنیل مجلس بود وکیل از 
س- اینها را ممکن است لف بفرماشید با اسم کوچکشان ذکر کنید ؟ 

ج - یله . برادر بزرگم علی اقبال که از وکلای دوره رضا شاه بود. 

a 

ج و وکیل مقتدری بود و تا دوره محمد رضاشاه هم چندین دوره وکیلی مجلس بود . بعد 
برادر دوم من آقای عبذالوهاب اقبال که او هم وکیل مجلس بود استاندار کرمان بود 
و بعدا" در ده سال اخیر تولیت‌قم را بعهده داشت تا زمان انقلاب . برادر دیگر من 
مرحوم محمد علی اقبال آن هم وکیل مجلس بود و وکیل عدلیه که در ۱۳۳۶ فوت‌کسرد . 
برادر دیگر من دکتر منوچهر اقبال است که او نخست‌وزیر بوده است و شظ های 
خیلی زیا دی در ایران داشته است که درباره او بعدا" با هم محیبت خواهیم کرد . 
یک 

ج - یک برادر دبگر هم داشتم که او هم بعد از پدرم در ۱۳۱۱ فوت‌کرد مرحوم‌عبدالعلی 
اقبال که او البته به کارهای پدر میرسید بیشتر در خراسان بود .از خواهرهای 
من خواهر بزرگم او هم در مشهد زندگی میکرد که او هم فوت‌کرده است . دو خواهر 
دیگر دارم خانم ایراندختاقبال که او هم وکیل مجلس بود و فعلاا در مشهد اسست 
از من بزرگتر است دو سال او هفتاد و چهار سالش است . و یک خواهر کوچکتسسر از 
خودم دارم خانم توراندخت اقبال که آن هم در لندن زندگی میکند. برادر دیگر من 
آقای احمد اقبال ستند که او سفیر ایران در کشورهای مختلف بوده است و معاون 
وزارت خارجه بوده و آخرین شغلش هم قبی از انقلاب سفیر دوات‌ایران در هلند بوده 
است . واو عم فعلا با خانم فرانسویش‌در پاریس زندگی میکند. این بطور خلاصه‌شرم 
زندگی خانوادگیمن بود . اما من خودم ءتحصیلات ,پدرم خیلی مرد روشنفکری بسسود, 
در همان ایام هم در خراسان به ایل چند مدرسه ابتدائی دست زد که در آن وقست 
آنجا خیلی بی سابقه بود و چون به آستان » نسبتا" مرد سذهبی نه متعصب معتقدات 


مذهبی داشت » این بود که به آستان قدس رضوی خدما ت مفصلی انجام داد .از جملسه 


اقبال (۱) بت 


در چندین ساختمان در صحن مشهد انجام داد و من یادم هست‌که در آن وقت که آستان 
رضوی وضعش خیلی بد بود وضع مالی بدی داشت » پدرم صیح های زود که از خواب بلند 
ميشد ما را همه را بیدار میکرد و بااو میرفتیم به حرم حضرت رضا و چون آنجا کسی 
نبود که حرم را تمیز کند ما باکمک او هميشه حرم را جارو میکردیم و تمیز میکردیم . 
من تحصیلات ابتدائی خودم را مقدمتا" در مشهد کردم ولی بعدا" به اتفاق رادرم 
مرحوم دکتر اقبال و عبدالوهاب اقبال پدرم مارا به تهران فرستاد برای تحصیسسلات . 
و این موضوع بعد از کودتای ۱۲۹٩‏ است و ما ۱۳۰۱ آمدیم به تهران . در منزل خیلی 
کوچکی زندگی میکردیم هر سه برادر و مدرسه میرفتیم . بنابراین من مدرسه ابتدائی را 
در تهران تمام کردم در مدرسه شروت‌و مدرسه متوسطه را هم در مدرسه علمیه تهران 
بپایان رساندم . از خاطرات کوچکی خودم که قبل از اینکه بیایم به تهران داستان 
کودتای ۱۲۹۹ بود که من یک بچه هشت‌ساله‌ای بودم . بدرم با مرحوم قوام السلطنه که 

" نوقت استاندار خراسان بود خیلی مربوط بودند خیلی باهم رفیق بودند و روز سیزده 
یک نوروزی بود که پدرم با قوام‌السلطنه و عده زیادی رفته بودند به خایج نهر 
برای سیزده‌بدر و وقتی که برگشتند آقای مرحوم کلتل محمد تقی خان که فرمانده 
ژا ندارمری خراسان بود به دستور سید ضیاء الدین قوام السلطنه و عده زیسادی از 

همراهان او را توقیت کردند. ومن بچه خیلی کوچکی بودم رفته بودم به تماشا و وقتی 
که راان با یه مه اندها با کاله ن رون هی تا خی که تایه 
شهر مرحوم کلنل محمد تقی خان » هیچوقت‌این منظره را فرا موش نمیکنم , آمد جلوی 
کالسکه قوام السلطنه سلام نظا می داد و یک فرمان توقیفش را به قوام السلطنه نشان 

داد . در آنجا یک کاروانسراثی بود در همان خیابان ارگ مشهد » بنایبراین تمام این 

کالسکه‌ها رفتند به آنجا و هر کسی هم همراه قوام السلطتنه بود با پدرم عن همه را 

توقیث کردند . این اولین خاطره سیاسی کوچکی من بود در مشهد ,و دومین خاطره سیاسی 
مرگ کلتل محمد تقی خان بود در مشهد که او در جنگ با اکراد وقتی قو؛م السلطنشه 


نخست وزیر شد در تهران بنا به خصومتی که داشت با مرحوم کلنلن محمد تقی خان در 


اقبال (۱) ۴ 


غا ئله قوچان جنگی راه افتاد آنجا بین اکراد کرد و قوای دولتی و مرحوم کلنلی محمد 
تقی خان در آن جنگ با شها مت زیاد جنگید خودش و همراشا نش تما مشان کشته شدند و سر 
او را کردها بریدند و مردم خراسان تشییع جنازه بسیار بسیار مجللی از این مرد 
کردند که من هیچوقت این کار را فرا موش نمیکنم و یک طفلی که بودم این ر" یک 
نقشی است در ذهن من همیشه مانده است ۰ چون مرحوم کلنل محمد تقی خان رد 
بسیار وطن پرست و یکی از افسران تحصیل کرده و شجاع ایران بود و فقدان او برای 
ایران بنظر من یک فا یعه بسیار بزرگی‌بود. مرحوم کلنی اگر زبده بود تقی خان 
زنده بود حتما" وقایع تغییر سلطنت به آن کیفیتی که در ایران شده بود پیش 
نمی آمد و او یکی از رهیران لايق !یران ميشد که ایران را ممکن بود سیر تاریخ 
ایران را بکلی عوض بکند. و این هم یکی دیگر از خاطرات ایام کودکی است که در 
این ضمن میگویم .من تحصیلات خودم را در مدرسه حقوق تهران در ۱۳۱۴ به پاان 
رساندم بعد از آن خدمت نظام وظیفه کردم به مدت‌یک سال شش ماه در دانشکده افسری 
و شش ماه در با درجه ستوان سومی در ارتش ایران خدمت کردم. در صف سوار خدمتم را 
انجام دادم و یکی از حوادشی که باز خیلی خوب است که اینجا گفته بشود که بعسد 
فرا موش نکنم اینستکه ما روز نوروز ۱۳۱۴ بود که ما درجه گرفته بودیم از دانشکده 
افسری و هشتاد نفر افسر وظیفه بودیم و رفتیم برای اینکه به رضاشاه معرفی بشویم . 
در آن روز رضاشاه بعد از اینکه سلام تمام ند آمد به بازدید افسرهای وظیفسسه. 
اولین دوره‌ای بود که ما هشتاد نفر افسر وظیفه بودیم »دوره‌های قبل از آن خیلسبی 
کمتر عد اکثر بيست تا سی تا بیشتر نبودند. من شاگرد اول سوار بودم در ص سوار 
ایستاده بودیم اول پیاده‌ها يعد سوار بعد توپخانه بعد مهندسین. زیر دست من نفر 
سوم یک دوستی داشتیم بنام رظ لطفی که این پدرش مرحوم لطفی ای بود که در عدلیه 
مقا ما ت مفصلی داشت و این رئیس عدلیه خراسان بود در ۱۳۱۴ که آن غائله خسراسان 
راه افتاد که بهلول در آنجا قیام کرد و بمناسبت رفع حجاب و رضاشاه دستور حملسه 


به حرم را داد و این آقای سرلشکر مطبوعی که فرمانده لشکر خراسان برد به رفع 


~۵ - )١( اقبال‎ 


غائله به حرم حمله کردند و نجا خون ها ریخته شد و درنتیجه لطفی هم متهم شد که در 
آن غائله دست داشته به حبس افتاد. پسرش آن روز شها مت عجیبی بخرج دادء.آن ابهت 
رضا شاه وآن‌اقتدارش‌واین حرفها »و قتی که به‌لطفی رسیدبا همه ‌دست میداد رضاشاه» لطفسی 
دست رفاشاه را نگهداشت و گفت که " اعلیحضرت من پدرم را از شما عیدی میخواهم. " 
را اة خرس کا رخ کت ۰ عدت لط ر ماه افر جا س * رقا : 
رویش را کرد به مرحوم شکوه‌الملک که آن رثیس دفترش بود آن گوشه ایستاده بود» گفت 
" شکوه بگو لطفی را آزاذش‌کنند." و این یکی از وقایع بسیار بسیار جالب بسیار 
مهمی بود و آن روز فرمانده دانشکده افسری و تمام آنهائی که شاهد این قضیه بودند 
مثل بید به خودتان میلرزیدند که ا لن چه اتفاقی خواهد افتاد که‌یک افسر وظیفه‌ای 
این شها مت را این جرأت‌را کرده که به رضاشاه این حر را بزند. البته اتفاقی 
نیافتاد و پدر او هم آزاد شد. من بعد از خاتمه خدمت وظیفه‌ام از نظر عشق و علاقه‌ای 
که داشتم تصیم گرفتم بروم به وزارت خارجه . مرحوم سمیعی وزير خارجه بودو خیلی 
مرد خویی بود » وزیر خارجه بسیار خوبی هم بود. مرحوم علی سهیلی معاون وزارت 
خارجه بود . آن وقت اشتغال در وزارت خارجه بسیار مشکلی بود خیلی کار سختی بود . 
س- معذرت میخواهم شما در رشته قضائی فارغ التحصیل شده بودید ؟ 

خی هر رکه فا كع فا غ لحل كد ۸ 

س بله. 

چک یوو ایک ارم و ارو ی ها ها و یل کرو کے 
برویم به وزارت خارجه مشغول کار بشویم . ولی در آن چند روزی که من وزارت‌خارجه 
ماندم این محیط را بقدری کوچک و بد ديدم که آن عشق و آن چیز از سرم رفت‌بیرون 
بکلی . مردمان تنگ نظر » بی اطلغ » بیسواد » حن های خیلی کوچک . من در اداره 
قنسولی آنجا که پرکارترین اداره وزارت خارجه بود مشغول کار شدم , و یک روزی 
بعد از ۱۵ روز ديدم که این محیط محیط من نیست و رفتم پهلوی مرحوم یی » 


مرحوم سمیعی گفت با من کاری داشتید " گفتم که" آمدم از شما اجازه مرخصسی 


اقبال (۱) ۳ 


بگیرم ." گفت »" مرخصی میخواهید بررید شما ؟ " گفتم »" نه» میخواهم از خدمت 
وزارت‌خارجه بروم ." یکه خورد و گفت *" چطور آقا ؟ شما نیم ساعت‌به من فشتار 
آوردید اینجا مستخدم بشوید حالا چطور شده بعد از ۱۵ روز میخوا هید بروید ؟ " گفتم 
که »" این محیط محیط من نیست ۰ محیط خیلی کوچکی است برای من . آدم های خیلسسی 
تنگ نظر و حن های کوچک و اینجا جای من نیست که محیط برای من ." به من گفت‌که 
7 قا موا تبه مفلا روو فوم شما را سيران رک کف نم ضاف رح 
همچین آرزوئی نداشتم . میخواستم یک جائی بروم کار یاد بگیرم اینجا جائی نیست که 

من کار یاد بگیرم . اینجا آنچه هم که بلدم از دستم میرود ." به من گفت‌که" من از 
شما خو!هش میکتنم که شما بروید یک چهل وهشت سا عت فکرکنید بعد دوباره بیا گید پهلوی 
من ۰" گفتم *" نه» فکری ندا رد تصمیمم را گرفتم و خیلی هم متشکرم آمدم از شما 

خدا حا فظی بکنم ۰" خدمت‌وزارت خارجه را ترک کردم . بعد از آن از آن روح آزادمنشی 
و آزادی که توی خودم داشتم میخواستم بروم عقب یک کار دولتی ای که مستقل و آزاد 

باشم این بود که رفتم در وزارت عدلیه . مرحوم دکتر متین دفتری وزير عدلیه بود. 
در یک شبی که یک جا مهمان بودیم من هم بودم او به من گفت که " شما چرانمیآگید 
وزارت عدلیه ؟" گفتم که › گفت “ فردا بیائید مرا ببینید من ترتیب کار را 

میدهم شما بیا شید آنجا کاریکنید. " من رفتم به وزارت عدلیه و اولین شظی من در 
آنجاً با رتبه سه قضائی رفتم آنجا پنجاه و دو تومان حقوق میکرفتم در ۱۲۱۵ ۰ شفلی 
اول من در آنجا بازپرس بود بعد شدم عضو علی البدل دادگاه شهرستان تهران . بعد 
شدم امین صلح تهران و بعد هم شدم رئيس دادگاه تجارت تهران . و این مراح را من 
درمدت‌چها رسال طی کردم یعنی خیلی سریع در عسدلیه هیج کسی به سرعت من در عدلیه 

این مراط را طی نکرد که من طی کردم . آدمی بودم پرکار محکمه هم کارش خیلی زياد 
بود و همه کارها را انجام میدادم تا وقایع شهریور . وقایع شهریور که اتفاق افتاه 
ناجارا" روی همان عشق سابق به سیاست و این حرف ها از خدمت وزارت عدلیه دست 


کشیدم . دست‌کشیدم و به شغل روزنا مه‌نویسی و تاسیس یک حزب سیاسی بشام حسسزب 


اقبال (۱) = ۷ 


سیاسی "پیکار" و روزنامه» روزنامه " نیرد " با کمک یک عده از رفقا و دوستداران خودم 
به این کار پرداختم . این خلامه شرح حال زندگی بده است تا آن وقتی که این کار را 
کردم . 

س در چه تاریخی بود آقا تأ سيس این حزب ؟ 

ج = ([۲ ۰۱۳ 

س (۲ ۰۱۳ 

ج - ۲۱ بله . 

س یعنی در زمان اشغال ایران . 

ج - جنگ » بله » بله . زمان اشفال ایران» بله . 

س ممکن است یک مقدا ری توضیح بفرما شید راجع به همین حزب پیکار" که اصولا" چسه 
افرادی در خانینش شرکت دا شتند ؟ عضو هیکت موسسا نش چه‌کسا نی بودند؟ 

ج ‏ یله » عرض کنم که من این حزب را 

س- و عرض کنم خدمت‌شما» مبلغ چه ایده‌ئولوژی ای بود این حزب ؟ 

ج - یله ء عرض کنم من " حزب پیکار " را با کمک یک عده از دوستانم که از آن جمله 
آقای جها نگیر تففلی ۰ آقای اسمعی پوروالی و آقای جلل شادمان » آقای آقاسید حسیسن 
دهاء و عده دیگر از جوان ها آنجا تشکیل دادیم ۰" حزب پیکار" مرام خیلی مترقسسی 
داشت »› 

تى تا 

ج - که در آن وقت اصلا' برای همه حیرت‌انگیز بود . در مرامنامه " حزب پیکار " ما 
اینطور نوشته بودیم " کسانی باید بر ایران حکومت‌کنند که برگزیدگان اکثریت م ردم 
ایران باشند و اکثریت مردم از آنان پشتیبانی کنند. هرایرانی باید کاری فراخور 
استعدادش داشنه باشد و باداشی فراخور کارش . حکومت باید ناتوانان و کود‌کان 
بی سرپرست را نگهدا ری کند . وسائل پرورش ر آموزش و بهداشت راحکومت برای همه 


ایرانیان باید فراهم کند». " این اصلی مهمتر از همه است که بی سابقه بوده‌در ایران. 


اقبال (۱) بت 


هر ایرانی از هر کیش باید بتواند هر ایرانی از هر کین را که بخواهد به نما یندگی 
خود ب ‏ . د. زنان و مردان در همه حقوق اجتماعی باید با یکدیگر برابر باشند. 
کشاور.؛. ید مالک زمین باشند و مالکیت زمین های کشا ورزی باید محدود گردد . بالا 
بردن سطح زندگانی توده مردم و نظارت در پخش عادلانه ثروت بايد نخستین هټ اقتصا دی 
حکومت‌باشد . " ما در اطرات این هت موفق شدیم که طبقه جوان مملکت‌را به ست 
خودمان جلب کنیم . و روزنامه " نبرد " یکی از پرشورترین روزنامه‌های ایران بود کسه 
اسمش در تاریخ روزنامه‌نگاری آایران برای همیشه باقی خواهد ماند. سبک روزنامه‌نگا ری 
را مادر ایران بکلی عوض کرديم . این سبک روزنامه‌نگاری جدید ایران را ما پایه‌گزاری 
کردیم » گروه ما پایه‌گزاری کرد بکلی . ما موفق شدیم که بسرعت‌در تمام ایران تمام 
جوان ها را بدور خودمان جمع بکنیم و شعیات‌حزب را در تمام ایران تأسیس بکتیسسم 
بطوریکه این امر باعث نگرانی حزب توده و انگلیس ها هردو شد . البته ما تجریه 
کافی نداشتیم و متشکی ترین حزب در ایران حزب توده بود که تشکیلات مرتب و متظسم 
داشتند و پشتیبانی شوروی ها را هم داشتند. ولی ما نه تجربه داشتیم و نه وسایسل 
مادی در اختیار داشتیم . همه روی بای خودمان ایستاده بودیم با کمک خودمان این 
دستگاه را میچر نا ندیم . حتی روزنامه را ما یک دینار از هیچ کسی کمک نگرفتيم همه‌با 
کمک | عضای حزب یا کمک شخص خود من . یک مقدار ارثیه مختصری که از پدرم باقی مانده 
بود آن را فروختیم در راه روزنامه خرج کردیم بقیه هم کمک کردند و این روزنا مه 
به راه افتاد. روزنامه در مدت انتشارش که مدتش خیلی کوتاه بود دچار توقث های 
شدیدی شد بعلت مقالات میهنی که مینوشتيم در روزنامه » انتقادی که از دولت‌ها 
میکردیم و فلان میکردیم » هميشه در محاق توقیث بودیم . ولی خوب » هميشه ما چندین 
روزنامه یدکی داشتیم که این توقیث میشد روزنامه دیگر میدادیم بیرون . حزب توده 
چندین بار مرحوم ایرج اسکندری به ما مراجعه کرد کن بیاشید با ما ائتلف بکنید 
فاق کنیم ما همه این ها را رد کردیم . گفخیم ما یک‌حالت خاسیوخالیستی داویسم و 
شما این حالت را ندارید بنایراین اشتلف ما ممکن نیست با همدیگر به هیچ عنوانی, 


انگلیس ها از این حزب خیلی به وحشت افتا دند بعلت‌اینکه ما احساسات ملی زياد 
اشنو و تا مات .فد ا کلیس فان هم خدیه بوور بدلین اسنکه. سکیم ها را گنی جا 

همیشه صدمه زیادی خورده بود . احساسات ضد روسی مان» احساسات‌ضد انگلیس مان خیلی 
شدید بود . این بود که آنها خیلی به وحشت‌افتادند و انواع و اقسام به توسط 
حکومت‌های ایران ما را تحت‌فشار قرار گذاشتند. از جمله چیزه ئی که اتفاقاتی که 
افتاد این بود که مرحوم حسن ارسنجانی که او از نویسنده‌های روزنامه ما بود آن وقت 
جوا بیست‌ساله‌ای بود و از نویسنده‌ها ی روزنامه بود و ما او را آورده بودیم آنجا 

جر حزب ما او را پرورش داده بودیم » یک سلسله مقالاتی نوشت در اشتباها ت سیاسی 
انگلستان در ایران . درنتیجه آن سفیر انگلیس ۳011270 Sr Reader‏ از من 
شکایتی کرد به دادگستری ایران و مرا تحت تعقب قرارداد و من با این مرد در 
دا دگستری آیران به مدت چهارسال مجاکمه کردیم و آخر سر هم من تبرثه شسدم . 

و عجی تر از همه اینستکه یک روزی مرحوم سهیلی که نخست وزير بود به من تلفن کرد 
گفت‌که " آقای اقبال شما مرا تا کردید . این سفیر انگلیس‌هر روز یک دقعه به 
من تلفن میکند هفته‌ای دو دفعه میآید اینجا و میگوید این کار این محاکمه چه شد؟ 
شما بگذارید یک محکومیت دو ماهه‌ای برای شما درست‌بکنند و از این کار خسلای 
بشویم ماه * کف که ای س غا خان کک ایی رت رابهس مومه ؟ 
شما یک ایرانی هستید من هم یک ایرانی ستم . شما عوض اینکه مفتخر باشید که من 
یک نقر ایرانی با سفیر انگلیس توی محاکم ایران دعوا میکند» شما به من میگوشید که 
من محکوم بشوم ؟ من هیچوقت‌این کار را نمیکنم و می جنگم تا آخر سر و این محاکمه 
را هم خواهم برد. " که البته این محاکمه را هم بردیم. بعد از اینجا که 
این ها زورشان به ما نرسید اگر نظر تان باشد خاطرتان باشد این ها یک عده زیادی 

را به دولت‌ایران فشار آوردند که به جرم همکاری با آلمان ها توقیك بکنند که تمام 
وجال مملکت از نظامی ها تمام نظامی های درجه اول » رجال مملکت » وزراء اینها 


£ 
همه جزء ش بودند » مامورین راه آهن که از آن جمله شرت امامی که آن وقت عضو 


اقبال (۱) = 1 = 


راه آهن بود او هم بود و عده زیادی » یک عده چها رصد نقری . و ما را هم بر زدند 
جز*اینهسا ما را توقیك کردند . درمورتیکه ما نه با آلمان ط ارتباطی داشخیم نه 
سندی اینها داشتند که ما با آلمان ها ارتباطی داشته باشیم . از این فرصت استفاده 
کردند مرا وآقای تقضلی را که به امطلاح گردا ننده‌های عمده این کار بودیم هر دو را 
گرفتند و لیست دادند و ما را توقت کردند. البته بردند ما را به عراق در زضدان 
عرا ق بودیم همه با هم آنجا و چون بر عليه من یک شخص بخصوص » هیچ نوع دلیل و 
مدرکی نداشتند نه از من سئوالی کردند نه چیزی بود قضات‌ایرانی هم ميا مدند آنج] 
طا وت هر کار این اردان ها میگودنه دی کار کال مراب و ایکا رین کر نام 
این مدت یک بار هم سئوال نکرده بودند چون من نه با آلمان ها کاری داشتم و من 
میدانستم که جرمم چیست . جرمم همین نبرد با انگلیس‌ها بود که توقیفم کردند. 
مرا بدون سئوال و جواب بعد از شش ماه آزادم کردند اليته . 

س شش ماه شما عراق بودید ؟ 

EE 

س- و !ین در سال ۱۳۲۱ است آقا ؟ 

ج س بيست و دو » 

س بیست و دو است ۰ 

ج - بیست‌و دو است » بله . 

سب بيست و دو ۰ 

ج - بله. در عراق بودیم بعد هم از راه بندر مرا آزاد کردند من آمدم به تهران . 
البته در غیبت ما تمام این تشکیلاتی که ما درست کرده بودیم تمام این ها بمم 
خورد» تا م‌تشکیلات‌حزبی بهم خورد » روزنامه درحال تعطیل بود بهم ځورد و 
اینها . بکلی بساط تشکیلات ما امولش که ریخته بودیم اینها همه‌اش داغان شد یعنی 
از آن واه نتوانستند از این راه تشکیلات‌ما را بهم زدند و املا" دیگر . 

س بله . بعد از این شما به چه فعالیت‌هائی ادامه دادید آقای اقبال ۶ 


اغیال (و) 


ج - بعد از این ما یک روزنامه دیگر درست‌کرديم ینام روزنامه " ایران ما " . 
ی 

ج د که مدیرش آ قاي تفضظلی بود. یک مدتی آن روزنامه را اداره‌اش میکردیم و دنباله 
" حزب پیکار " را میگرفتيم ولی تشکیلات جیز زینادی نداشتیم هنوز بعنوان یسک 
روزنا مه بود در واقع . ولی آن روزنامه را هم من وسط کار دیگر ولش کردم بعلت‌اینکه 
یک حالت چپ‌روی پیدا کرده بود از حالت 

بت هم 

ج - یک‌حالت چپ روی پیدا کرده بود مثلا' از نهضت پیشه‌وری در تبریز پشتیبانسی 
میکردند فلان میکردند این بود که من آن روزنامه را هم دیگر بعد از یک مدت ول 
کردم . ول کردم و در وقتی که مرحوم قوام السلطنه نخست وزیر بود برای رقع فغاشله 
راان رقت به بن 

س- بله . 

ج ‏ که البته آن وقت از ط همان روزنامه " ایران ما " آن آقای تفضلی رقت به 
مسکو جزء هيئت قوام السلطنه . سال بعد من رفتم به مسکو باوالاحضرت أشرف . از 
مسکو که من مرا جعت‌کردم بعد تصمیم گرفتم که یک مدتی کار سیاسی را ترک بکنم چون 
خیلی هم‌خسته شده بودم » به این نتیجه رسیده بودم که با این اوضاع و احوالی که 
در ایران هست آن فکر بلندی که ماداریم که دلمان میخواهد که چه کار بکنیم مملکت 
توا فق درست کیم معنط وادی درست کحم ایی کار به این آساتی ها ایتا نکن 
نیست به هیچ عنوانی عملی نیست . این بود که گفتم که این کارراول بکنم فع از " 
و بروم یک مدتی بیرون از ایران . مرحوم فوا السلطنه به من پیشنهاد کرد که یسک 
پستی در لندن خالی است اگر میخواهید شما بروید آنجا .و آن پست این بود که ما 
در آن وقت یک هیئت‌نما یندگی داشتیم در شرکت نفت‌ایران و انگلیس بعنوان نار 
به اصطلاح ٠‏ و پست‌معا ونت این نمایندگی خالی بود چون اخیرا" آقای دکتر شاد‌سان 


a )۱( اقبال‎ 


به من گفت که شما اگر میخواهید که من به شما ابلاغ بدهم بروید آنجا. من هم چون 
خسته شده بودم و چیز بودم این بود که رفتم به لندن . ولی آنجا هم آرام نیسودم 
بعلت اینکه به عقیده خودم بزرگترین کار خدمت به مملکت را در همان پسست 
انجام دادم . شما اگر نظرتان باشد در جریان نفت مرحوم دکتر مصد.ق السلطنه و عده‌ای 
دیگر طرحی دا شتند که حقوق تضیییع شده ایران را از شرکت نفت بگیرند. من در لندن 
در ۱۳۴۸ » در تایستان ۴۸ یک روز روزنامه تایمز را میخواندم » 

س ۱۳۶۸ ؟ 

ج - ۱۹۴۸ ببخشید ۰ 

س - ۱۹۴۸ ۰ 

ج - ببخشید ۱۹۴۸ روزنا مه تایمز را میخواندم یه یک موضوعی برخوردم که خیلی جا لب 
بنظرم آمد . در مجلس انگلستان سئوالی از مرحوم بووین وزير خارجه انگلستان 
کردند. خیال میکنم کابینه سر استوارت‌کرییسسس بود» کردند که دولت‌بیرما نی 
نفت خودش‌ را ملی کرده و چرا دولت انگلستان به این امر اعتراض نمیکند ؟ 
مرحوم بووین جواب داد که ملی شدن و ملی کردن حق هر ملتی است مشروط بر اینکه 
وا دش 

س کی پاسخ داد آقا این را ؟ 

ج - وزیر خارجه انگلستان به دولت . 

س یله . 

ج -"ملی شدن حق هر ملتی است حق هر دولتی است مشروط بر اینکه خسارات طن رابدهند . 
ما با دولت بیرمانی مشغول مذاکره ستیم و این موضوع را تعقیب میکنیم ." بنده از 
این نطق استفاده کردم و این نطق را چیدم و فرستادم تهران برای دوستم مرحوم عباس 
اسکندری که وکیل مجلس بود. به او گفتم که این بهترین سندی است که ما میتوانیسم 
نفت‌مان را ملی کنیم . و شما بلندشویدا لبته بموجب این سند تقاضای ملی شدن نفست 
را بکنیسسسد. عیان اسکندری در شهریور ۷ در ضمن استیضاحی که از دولت هزیر 


اقبال (۱) - ۳( - 


کرد این موضوع را مطرح کرد و گفت که " امروز نامه‌ای بدست من از طرف یک ایرانی 
وطن پرست که اجازه ندارم اسمش را فاش بکنم از لندن رسیده و سندی برای من 
رسال اف ایت که ی یا ی ف م اروز در این جلي فا د کت کا 
ما باید نفت‌مان را ملی یکنیم ." و آن سند را در مجلس‌خواند و گفت" من ازاین 
ایرانی پاک نها د تشکسر میکنم .۰" بعد هم یک نامه‌ای به من نوشت که آن نامه را 

هم الان اگر بخوا هید بعد به شما یک نسخه‌اش را میدهم به شما که در آرشیو تان 
داشته باشید که " بله کا غذتان به من رسید و من حقش را ادا کردم در مجلس چهار 
ساعت نطق کردم و از تو هم تشکر کردم و چون از تو اجازه‌ای نداشتم اسم ترا هم 
نگفتم ." بعد Elwell - Sutton‏ کم یک نویسنده انگلیسی است که سایقا" هم 
در تهران در سفارت انگلیس کار میکرد و بعد هم استاد دانشگاه آکسفورد شد در 
یک کتابی که راجع به نفت نوشته است اینطور مینویسد که " در نطقی که عباس 

اسکندری در مجلس شورای ملی کرد او پایه ملی شدن صنعت نفت را در ایسران 

گذاشت . در نطقی که کرد در مجلس نطق او باعث شد که پایه ملی شدن نفت . " بنا 

بر این من خیلی خوشحال هستم که باز در همان ما موریتی هم که در آنجا دائتسیم 
به مدت چها رسال تا ۵۱ که نفت ملی شد برگشتم به ایران » توانستم یک کار خیلی 
مهمی یک صنعت مهمی ر! در صورتیکه !ین کار وظیفه سفارت‌خانه‌های ما بوده که 

هیچ کدام اینها اطا" توجهی به این کارها ندارند آنها ما مور هستند که بنشیننضه 
مهملات بنویسند بفرستند به تهران. آنها را .اید آنها میکردند که املا " نه کسی 
متوجه بود نه فلان بود. من خودم خیلی خوشحال هستم که با فرستادن این سند نطفه 

ملی شدن صنعت نفت را در ایران در آن مدت کاشنم بعدنتیجه‌داد, بعدا " من در 
هزار و سیصد و چیز بعد از ملی شدن برگشتم به ایران » چون آن دستگاه هم که 

برچیده شد نما یندگی نبود برگشتسم به ایران . 

س بعد از هزار و سیصد و سی و دو 


ج سی و یک . 


اقبال (۱) ۱۴ 


س هزار و نهصد و 

ج - سی و یک . 

س - در سال ۳۱ شما آ مدید 

ج - ما ۲۱ که بعد نفت ملی شد ۰ ۳۱ ملی شد دیگر بله . 

س- بله » بله . 

ج - ۳۱ ملی شد من برگشتم به ایران . 

س درزمان نخست وزیری دکتر مصدق . 

ج ‏ مصدق . برگشتم به ایران . البته در آن مدت باز برگشتم فکر این بودم که‌روزنا مه 
را منتشر کنم یک روزنا مه 

س چطور شد آقا شما برگشتید به ایران ؟ 

ح - ملی شد نفت دیگر . ملی شد آن 

س- بله » شما دیگر آن شغلی که در لندن داشتید چه کار کردید ؟ 
ج - هیچی دیگر آن شغل دیگر از بین رقت بکلی . 

س - بله , 


ج - چون من جزء هیشت نما یندگی دولت بودم در شرکت نفت . 


ج - این بود که من برگشتم به ایران بعد از ملی شدن صنعت نفت و بعدا " یک مدتی 
روزنامه " نبرد " را دوباره مشتشر کردم مدت خیلی کوتاهی که مصاف شد بعد باوقایع 
سی تیر معروف که و آن اوضاع که بعد از آن هم دیگر من روزنامه را منتشر نکسردم 
و افتادم به کار وکالت دا دگستری بعد از آن ۰ این خلامه مطلیش‌است تسا آن تاریخ. 
س بعد از جریان سی تیر شما پرداختید به کار وکالت دادگستری . 

ج - بله در کار دادگستری بودم و البته 


اقبال (۱) = ۱۵ ت 


س - خوب بعد از آن سی تیر وقایع مهمی در ایران اتفاق افتاد . 

ج - خیلی . 

س شما بعنوان ناظر بر آن وقایع 

ا 

وت کا اکان ا ,کی اشنت راھ ا 

ح - خاطرات خیلی مقصلی دارم . 

س - توضیح بفرما ئید؟ 

ج - ناظر بر آن وقایع خیلی خاطرات مفطی دارم . اولا که در همان کار کودتا 
البته من در آن دستی نداشتم ولی با مرحوم زاهدی خیلی رفیق بودم . 

س - بله . 

ج - چون زاهدی هم یکی از آنها شی بون که در زندان افتاد در » زندان متفقین افتاد 
در مدت جنگ . 

ئی س 

ج - او را از اصفهان گرفتندش ویردندش به فلسطین آنجا حبسش کردیند. بعد که از 
آنجا آمد بیرون ما با هم خیلی رفیق بودیم دوست‌بودیم با همدیگر 1۰و در جریان 
نخست وزیریش در جریانی که افتاده بود بر ضد مصدق ا ختلالاتی بکند یک روزی از مسن 
کک وم موی رو شه ٢6ا‏ ی او تفا نم ایس ان رت ف ل 
وزارت دربار بود که البته وابسته به مصدق هم بود » برادر دکتر امینی » او هم با 
من خیلی مربوط بود خیلی زیاد رفیق نزدیک بودیم با همدیگر . به من مرحوم زاهدی 
یک روز گفت که " اگر ممکن است »" البته او خودش هم با زاهدی خیلی رفیق بود» به 
من گفت که " اگر ممکن است این آقای امینی را بیاور من یک پیغامی دارم به شاه 
یدهم " الیته فرا موش نکنید که شاه همیشه با زاهدی بد بود هیچ از زاهدی خوشش 
نمی آمد» خیلی با او بد بود . گفت »" من یک پیفاً می دارم به شاه بگو این پیغام را 


به شاه بدهد ۰" من به امینی گفتم امینی گفت که" من نه منزل زا هدی نمیا یم چون 


اقبال (۱) ¬ 1۶ - 


مصد ق خیلی مواظ است و "گر پیفامی دارد به تو بگوید و تو به من بگو من به شاه 
میدهم پیغامش را . " من به زاهدی گفتم و زاهدی گفت که " پیغام من این است به 
شاه » که شما فرمان نخست وزیری مرا بد هید "e‏ این در اسفند 1۱۳۳۱ | ست دارم صحبت 
میکنم . به من گفت که »" شما فرمان نخست‌وزیری را به من بدهید من اگر موفق شدم 
که به نفع شما ست اگر موفق نشدم خوب من | ز بین میروم ا همیتی ندا رد 1 من بره 
امینی گفتم اميني گفت " من پيغام را به شاه مید هم و آفردایش یه من تلفن کرد 
و من رفتم منزل امینی » گفت که " من به شاه گفتم شاه به من نگاهی کرد و کفت 
که من به دست این دزد فرمان بدهم ؟ دستم را بیرنسد فرمان نخست وزیری یسه 
این نمیدهم . بگو برود پی کارش ." به امینی گفتم که " من که این پیغام را این 
طور نمیدهم به او که ." "گفت که " حالا چه میگوشی به او ؟ " گفتم " به اومیگویم 
که شاه گفته است که حالا وقدش نیست هر وقت وقتش باشد من فرمان را یه شما میدهم 
بهر صورت . " چون من شاه را میشناختمش ء شاه بسیار بسیار آدم ضعیف يعني ازاین 
ضعبف تر آدم در دنیا شما کمتر میتوانستید پیدا کنید و من با این زندگی ای 
خیلی بخصوصی داشتم در مدت شاهی اش چه قبل از مصدقو چه بعد از مصدق . این مرد 
بسیار بسیار ضعیفی بود و این هر وقت تحت‌فشار بود مث پیراهن عوض‌کردن تفییر 
عقیده میداد همیشه ° و من میدانستم که با لاخر ه این یک روزی تحت فشار قرار بگیره 
فرمان نخست وزیری این را خواهد داد و کمااینکه هم داد بالاخره . این یکی ازوقایع 
خیلی حالیی بود که درزمان ... البته من در خود کودتا دخالتی هیچ ندا تم 

با آقای زاهدی همکاری در خود کودتا نمیکردم . این کمکی بود که از من خواسته بود 
که پیفام را به او بدهم دادم و آن هم جوابی بود که آن داد بر صورت شسده 

نخست وزیر هم, این هم یکی از این چیزهای جا لب زندگی بنده بودکه‌یرای 

شما کفتسم . 

س - بله . خوب , آقا » بعد از کودتای ۱۳۲۲ وقایع مهمی در ایران اتفاق افتاد . 

شما دړ آن دوره آیا هیچ سمت‌درلتی داشتید ؟ 

ج - هیچ ۰ من بعد از آن هیچگونه سمت دولتی اصلا " قبول نکردم . حتی مرحوم دکتر 


اقبال (۱) ۷ س 


اقبال وقتی که نخست وزير شد به من چند دفعه پیشنیا د کرد هیچوقت قبول نکردم . 

س - بله . 

ج - و علتش هم این بود که میگفتم که آقا من یک آدمی هستم آ زادم آزاده‌ام ۲ زاده فکر 
میکنم . دلم میخواهد در یک جائی کار کنم که حرفم را بتوانم آزاه بزنم ۰ و مین 
جلوی زبانم را نمیتوانم بگیرم اصولا " » عقیده‌ام را نمیتوانم نگویم . وکیل شدن 
من یا وزیر شدن من این به ضرر شخص شما تمام خواهد شد بعلت اینکه من آنجا نه وکیلی 
هستم که با دکمه بزنند فشار بدهند بلند شوم بنشینسم و نه وزیری هستم که حرفی به 
من بزنند گوش بکنم . بنابراین من حرفم را خواهم زد و این خوب » سر مدت کوتاهسی 
طول خواهد کشید چه وزارت من چه وکالت من مدت‌کوتاهی طول‌خواهد کشید و بعد سا 
مجبور میشوم استعفا بدهم يا اسباب زحست شما بشوم بنابراین بهتر این است که 
هیچوقت کاری نکنم . شاه هم !این مطلب را میدانست . شاه با من هیچوقت‌به تما م 
چیز از ته قلب هیچوقت با من بد نبود . ولی با من نسیتا" احترام داشت چون 
میدانست که من طرز فکرم چه جوریست . ولی همیشه میگفت که این آدم ناسا زگاری 
است .این‌لقبی که به من داده بود هیچوقت » میگفت" این ناسا زگار است . سا زگارنیست 
املا" ." حتی یک وقتی که دکتر اقبال میخواست انتخایات کند به و گفته بود کسه 
" خسرو را وکیلش یکنید. " گفته‌بود " نه خسرو بدرد وکا لت نمیخورد . شما یک 
برادر دیگری دارید او خوب است برای وکالت . " او برادر کوچکتر من بود محمد علسی 
بود که او وکیل شد البته ۱ ؟ ) البته من از دکتر اقبال هم برای این کار 
خوا هشی نکرده بودم به‌اینکه وکیل بشوم . حتی مرحوم زاهدی هم وقتی رو کار آمد به‌من 
پيشنها د کرد که وکیل بشوم . گفتم " نه آقا بدرد من نمیخورد. این وکالت‌ها اینها 
" بدرد من نمیخورد . من همیشه آزادی خودم را حفظ کردم حالا هم حفظ میخواهم بکنسم. 
من خودم را نمیخواهم آلوده کنم با این دستگاههای ۰.. 

س خوب شما بعدا" پرداختید به کار وکالت باز هم ؟ 


ج - بله . من دفتر وکالتی داشتم در تهران . دفتر وکالتی داشتم و پنج شش نفر ازوکلا 


اقبال (۱) = ات 


اھ کار شرفت نکب دا 38 ,ااج ی اوی پار بود افرآن ی 
law firn‏ درست کردیم در ایران . 

بت اننع law firn‏ شما چه بود آقا ؟ 

و ار 

س- همراز ؟ 

ج - دفتر وکالت همراز . بله 

ا اتان نکر که ها قبا کاو مک دته کی ها بوذت ؟ 

ج - آقای محمود هرمز بود که از وکلای درجه اول تهران بود . 

مد 

ج - آقای دکتر باقری یود از وکلای درجه اول تهران بود . آقای ابوالقاسم تفضلسی 

بود . آقای شمس الدین‌بهبهانی بود . آقای چیز دیگر داشتیم که اط کاشان بود» جوانی 

بود که یک پسر خیلی خویی بود . پنج تفر بودیم که باهم کار میکردیم آنجا در تهران » 

بله . 

۷ 

و 

س خوب , آقا شما در تمام این دوران از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا انقللب ۱۱۷۹ ناظر 


یر خیلی رویدادهای سیا سی 


ج - اولا خیلی 
سد بودیك ۰ 
ج بله. 


س - من میخواهم از حضورتان تقاضا بکنم که شما دیگر خودتان‌ادا مه‌بفرماشید و آن‌خاطرات 
سیاسی ای را که دا رید و ناطر یر رویدا دها ئی که بودیدة آنها را آنطور که میسسسل 
خودتان است برای ما توصب بفرما کید ۰ 


ج - اولا" بگذارید یک مقداری هم باز از قبل از کودتا به شما بگویم . 


اقبال (۱) ¬ ۱4 ات 


نخ ا مک ر ا ۱ 
ج - قشی از کودتا ما در آن مدتی که حزب داشتیم اولین خاطره من بود اولین ملاقا تمن 
با شاه در شهریور ۲۱ بود در کاخ سعدآباد با او ملاقات کردم . 

س - بله ۰ 

چ نوت تومیر بو یه ای و ان کا نا هیکت یله ییو دوه تالق 
بود . تازه هم رو تخت نشسته بود. من رفتم پهلویش و مرامنامد " حزب پیکار " را که 
برای شما خواندم با تشکیلات اینها برایش بردم . شاه خواند و گفت " خیلی خوب است 
خيلي خوب است من اگر که شاه نبودم حتما" عضو حزب شما میشدم ." بعد ما بااو ,خوب » 
آن وقت ها ما خیال میکردیم که واقعا" خوب جوانی است دیگر جوانی است که آلوده 
نشده بود و آن وتت آدم خوبی بود » خیلی آدم خویی بود . احساسات وطن پرستسی 
داشت . مرد خوبی برد آن وقت . وفکر میکردیم که خوب دیگر تقویت او باشد به صلاح 
مملکت است‌این بود خه‌ما در قدم اول‌مان او را تقویتش میکرديم زر .اد 
و ینایراین بود که ما رایطه خوبی با شاه داشتم آن وقت و اغلب میدیدمش ۰ و حتی 
در زمان غائله توده‌ای ها و در اوج عظمت تنوده‌ای‌ها که آن تظاهرات را در تران 
میکردند 

س تظا هرات برای بشتیبا نی 

ح - برای نفت و 

س- از تقاضای نفت ؟ 

ج - نقت و مردم یک خرده قدرت‌نشان میدادند فلان میکردند » این را من اغا سب 
میدیدم » آن وقت هم خیلی تنها بود و در سعدآباد میدیدمش‌گاهی , میدیدمش محیست 
میکردم . دلدا ریش میدادیم که آقا چیز نکنید . حالا این آن وقت آنقدر ضعیف بود 
که همان وقت میخواست که ازایران برود . این را من به شما آمروز میگویم . جرج 
الکن دو ی یکا فر یوان ار ام و بو کیو اه آ یسح تسا 


سفیر خوبی هم بود . قبل از آن هم آنآقای 161115 بود در تهران آن هم سقیر خوبی 


اقبال 98 ¬ و۲ 


بود خیلی محبوب بود او را انگلیسی ها برداشتندش از تهران چون خیلی محبوب بوندرایران 
هم زنش هم خودش » خیلی آدم ها ی محبوبی بودند. ما اطلم پیدا کردیم از داخله شاه 
که شاه محبت رفتن میکند میگوید اینجا جای ما نیست ما دیگر نمیتوانیم اینجا 
بمانیم . از تظاهرات نوده‌ای ها خیلی ترسیده بود خیلی میترسید. من و یک دوست 
دیگرم » حالاا سمش را نمیخواهم بیرم » که او هم با جرج آلن خیلی رفیق بود» گفتیم که 
برویم پهلوی جرج آلن و به او بگوئیم و برود به این قوت‌قلب بدهد این جا خالی نکند 
چون رفتن این از ایران در این موقع حتما" مملکت را میاندازد دادن کمونیست‌ ها . 
ما به جرج آلن گفتیم جرج آلن گفت من چه میتوانم بکنم ؟ چه جوری بروم به این 
یگویم ؟ " گفتیم که " شما برو دیگر برو البته یکی دوسه روز با او تنیس‌یازی 
کن » قوت‌قلب به او بده فلان بش ده . گفت " آخر من با اتومبیل سف؛ رت‌نمیتوانم 
بیایم ." رفیق من گفت " من شما را با اتومبیل میبرم میرسانم تا سعدآباد و شما 
را برمیگردانم .۰" و این رفیق من در مدت یک ماه این کار را کرد . جرج آالسن 
را میبرد به سعدآباد با شاه تنیس بازی میکرد. و این را تقویتش‌کرد و آنجا ماند. 
و اگر جرج آلن نیود و ما هم این فکر را نکرده بودیم این شاه چون آدم خيلي ضعیفقی 
یود همان وقت رفته بود, همان وقت ازایران رفته بود و مملکت‌را به این وضع چیز 
انداحته بود . خیلی وضع ناگوار بدی بود آن وقت . بعد ما از کارهائی که درآن وقت 
کردیم در قسمت روزنامه نویسی این بود که ما اولین 2850031270108 P۲۴58‏ ایران 
را درست کردیم » اولین انجمن روزنا مه‌تگاران ایران را درست کردیم که خود من هم 
رئیسش بودم و یک مدت زیادی رئیسش بودم . وبرای اولین بار در ۱۹۴۶ یعنی‌درسست 
بعد از جنگ » من رفتم به نما یندگی انجمن روزنا مه‌نگا ران در اولین کنگره روزنامسه 
نگاران بین المللی در پراگ که تشکیل ده بود شرکت‌کردم . درآنجا هم یک نطقسی 
راجح به آزادی مطبوعات واینها کردم .۰ وقتی میرفتم به پراگ شاه به من گفت که من 
یک پیغامی دارم به بش رکیس جمهور چکسلواکی شما بدهید به‌او. به اوگفت 


که از تقول من سلام برسا نید » چون بنش در مدت جنگ از طریق ایران آمد رفت‌ یه 


اقبال (۱) = ۲ 


مسکو یک سفری » بنابراین با شاه آشنا بود. به من گفت که " از قول من به او سلام 
برسانید و بگوئید که ما در وضع خیلی دشواری ستیم اینجا شاید شما بتوانید به ما 
یک کمکی بکنید ." من رفتم در قصر بنش » با او یک عکس خیلی خوبی هم دارم »پهلوی 
بنش و پیغام شاه را دادم . آن وقت اوفاع چکسلواکی خیلی بد بود. مازاریک بود 
وزير خا رجه چکسلواکی بود که خیلسی مرد وطن پرستی بود و کمونیست‌ها داشتند که 
اوضاع را میگرفتند در دست » هنوز چون کمونیست نشده بود چکسلواکی » ولی نزدیک بود 
که بگیرندش در. من رفتم بنش را ديدم پیغام شاه را به او دادم » بنش‌به مسن 
گفت که" به شاه از قول من سلام برسا نید بگوشید که ایران و چکسلواکی در آسیا و اروپا 
هر دو در یک وضعیت هستند نسبت به شوروی سا . ماازیین رفته هستیم امیدوارم شسمااز 
بین نروید. " بنش أبن پیش بینی را همان وقت میکرد . شش ماه بعدش هم آنجا 
سقوط کردند و دولت‌به دست کمونیست‌ها افتاد. بعد در آنجا شش ماه بعد دولست 
چکسلواکی به دست کمونیست‌ها افتاد . البته در آن انجمن روزنامه‌نگاران از همه جا 
بودند از انگلستان بودند که ما باآنها آشنا شدیم و همه آن روزنامه‌نگاران 
آنجا بودند. بعد من از آن سفر که برگشتم سفر شوروی پیش آمد برای من . در سفارت 
شوروی در نهران دو دسته شده بودند یک دسته‌ای بودند که میگفتند که با ید که در ایران 
نثوذ کرد از طریق حزب توده . یک دسته‌ای هم بودند که میگفتند که در ایران بايد نفوذ 
کرد از بالا از دربار. سردسته آن دسته‌ای که میگفتند که در ایران بايد نقوذ را از 
دربار شروع کرد یک دکتری بود بنام دکتر بارویان ارمنی بود . 

سر - با رویان ؟ 

ج - بارویان .این رئيس مریضخانه شوروی بود در تهران ۰ این موفق شد یک مسافرتی 
درست بکند به مسکو و والاحضرت اشر را دعوت کردند از طرف صلیب سرخ شوروی بمدت 
یک ماه . مرحوم امیرالملک مرزبان وزير بهداری بود که او هم همراه بود ۰ دو سه نا 
از خانم ها همرا هش بودند . مرحوم سرلشکر شفاثی که تحصیلاتش را در روسیه کرده بود 


زیان هم خوب میدانست » او هم بعنوان آجودان و! لاحضرت همراهش‌بود . بندد هم که 


= ٣ - )۱( اقبال‎ 


هم باوا لاحضرت آشنائی داشتم و همین که رثئیس انجمن روزنامه‌نگاران بودم بعنوان 
روزنا مه‌نگار باآنها رفتیم به مسکو . این سفر ما یک ماه طول کشیسد» 
در با دکوبه اولین جایمان بود که رفتیم . بعد رفتیم به مسکو › لنینگراد و کیف و 
خارکف و استالینکراد و بعد برگشتیم به ایران . البته این بارویان خیلی آدم 
شوخی بود » خیلی آدم خوشمزه‌ای بود. به بادکوبه که رسیدیم اول که نهار میخواستیم 
بخوریم این زنگسی آنجا بود میزد کسی بیاید کسی نیامد . اول گفت که دموکراسی 
بزرگ شروع شد باید هر کسی کار خودش را خودش بکند . بلند شد و رفت پیشندسست 
را صدا کرد که بیاید که یک‌کاری بکند . آن سفر برای من سفر خیلی آ موزنسده‌ای 
بود چون من خودم هم آدم خیلی 316۲ بودم کنجکاوی هستم از اینها »و روسها 

هم پذیراثی خیلی عجیبی کردند » بذیراثی خیلی عالی کردند . با وجودی که بعد 
از جنگ بود و هیچ چیز در روسیه نبود واقعا" رقت آور بود » غذا و » هیچ هیچ 
خیلی وضع بدی بود. و اینها پذیراشی درجه اولی سنگ تمام گذاشتند و جاهای مختلف 
رفتیم دیدیم . ولی من خود من آدم خیلی کنجکاوی بودم شب ها اغلب مهمانی ما 

نمیرفتم میرفتم توی شهر گردش میکردم با مردم صحیت میکردم اینور "نور صحبت 
میکردیم . بطوریکه در یک در خا رکف یا دم میآید که یک شبی که رقته بودم یک جا تی 
صحبت میکردم یا معلوم شد این ها خبر شده بودند البته همه تحت‌نظر بودیم ما 

آنجا . صبحی سوار طیاره که شدیم یک مینزی بود چهار نفری من و بارویان واسمعیی 
خان شفائی و یک نفر دیگر با هم نشستیم میزی هم وسطمان بود. این بارویان درآ مد 
به سمشل ان گفت که عقاف که ای کال خرش مرا به كش میهف * کف 


چرا؟ " گفت " او شب‌ها میرود این ور و آن ور ۰" گفت“ این شب ها می رود 
این ور و آن‌ور و با مردم صحبت میکند فلان میکند . این خیال میکند ما هم خیسسر 
نداریم از این ها ء و من هم مسئول این مسافرت هستم خواهش میکنم این بقیسه 
مسافرت را این کارها را نکنید چون من جانم در خطر است ." 


ما هم به او قول دادیم گفتیم * چشم »> نمیکنیم دیگر از ایوکارها *" و ما وقتی 


اقبال (۱) = 


برگشتيم به تهران رفقای من آمده بودند به فرودگاه دیدن من . همه از من با یک ولع 

و حرص میپرسیدند که " خوب » چه خبر بود روسیه ؟ " فلان از این حرف ها . من به آنها 

گفتم که سرتان را بگذارید زمین و سجده‌ای بکنید. قدر این مملکت‌را بدانید زمین را 

سجده کنید . شما باید بروید آنجارا ببینید چه خبراست‌تا دیگر هوس » نمیدایم کته » 
چپی بودن و نمیدانم کمونیست بودن و فلان اینها از سر همه‌تان بیاید بیرون 

آنبا داستان دیگری است » وضع دیگری است » مملکت‌دیگری است اینها . اصلا نه بسا 

روحیات مانه با اخلاق ما با هیچ چیز ما سازگار نیست . شاه به من گفت‌که " شم‌ااز 
ای تا فان سا ل یو یه کک وم کے ا کے ج آن مق 
که من دلم میخواهد بنویسم که نمیتوانم بنویسم و صحیح هم نیست بعلت اینکسه من 
مهمان یک مملکتی بودم برگردم از آنجا یک چیزهاثی بر ضد آنها بنویسمء مشاهمدات 
حقیقی خودم را بنویسم محیح نیست چیز خوبی نیست ۰" گفت " آخر چیزی هم که 
ننویسید بد است .۰" گفتم “ من میتوانم بتویسم فقط مینویسم که امروز وقایع روز را 

مینویسم که رفتیم امروز آنجا فلن جا را دیدیم › فلان موزه را دیدیم › قلن جس‌ارا 
دیدیم . فلان جا نهار خوردیم › فلان جا شب بود.م . هیچ تفسیری غير از این نمیتوانم 
بنویسم . چون آنچه که بايد بنویسم آن برخلف ادب است‌و نزاکت است و طاح ما همم 
نیست . " گفت که »" خیلی خوب » پس یک چیزی بنویسید . " بنده دو تا مقاله نوشتسم 
و یک روز تلفن کردند از دربار که بنده عصری رفتم پهلوی شاه , گفت»" آق) 
این هارا که ننویسید بهتر است که" گفتم " خوب » بن.ء ". گفتم به شما که من چه 
مینویسم بهر صورت .من وقایع را مینویسم چیز دیگری نمید‌ویسم . " 

س- کجا مختشرش کردید آقا؟ "ایران ما" ؟ 

ج - اطلاعا ت ۰ 

س اطلاعا ت ؟ 

ج - بله . در هر حال من به اینها گفتم که نه من ایشی. کته 


میتو یسم همین آاست دیسر روز کجا بودیم > شب کج ا بود م ۰ 


۱ 
۳۹ 


اقبال (۱) 


غیر از این نمیتوانم بنویسم . صلاح نیستش و اینها را هم‌دیگر موقوفش کردیم وننوشتیم صلا" . 
این شاه هما نطو ری که خدمتتان عرض کردم آدم خیلی فعیفی بود بسیار بسیار ضعیف بود 

و هیچوقت خ دش دربا ره خودش تصمیم نمیتوا نست‌بگیرد . هر وقت مشکلی پیدا میشد 
با ید سا یرین دربا رهاش تصمیم بگیرند . یعنی یک همچین آدمی بود. کمااینکه شما 

دیدید که در وقایع کودتا ۱۳۲۲ هم خودش گذاشت ورفت دیگر آمریکائی ها تصمیم گرفتند 
برگردا ندندش . این واقعه اخیر هم خیال میکرد همینطوری میشود برای همین هم بود 
که عوض‌اینکه بیاید به آمریکا » چون قرار بود بیاید به آمریکا » ۲ مریکاتی ھا 

موا ققت کرده بودند که از تهران مستقیما" بیاید به آمریکا برود در کالیفرنیا در 
آن منزل علم برود بماند. ولي این باز خیال کرد که این وقایع هم وقایع ۱۳۲۲ است 

رفت‌به مصر آنجاها نزدیک ها تست گفت‌که اگر قرار است برگردانند زودبرگردد 
به‌ایران» میدا نیدگولی نه‌این‌آدم آدمسی بود بسیار بسیار فعیفی بود خیلی خیلی 
ضعیف بود شما هیج فکرش را نمیتوانید بکنید . ضض این بقدری است که ایرانی ها یک 
مثلی داشتند میگفتند که این با خواهر دوقلویش وقتی که ما درش‌حامله بوده‌آن خواهرش 
مردی این را برداشته برای خودش » به این درجه مرف بوده داستان . خیلی آدم 
ضعیفی بود . ابن آدم بنظر من اصولا" آدم خوبی بود و تا کودتاثی که در ۲۲ شد این 
آدم مسلبا" هم آدم تمیزی بود و هم آدم خوبی بود. چون وقتی که پدر این رفت‌بسرای 
این هشتاد میلیون تومان پول نقد گذاشت و مقدار زیادی ملک . تمام این پول را از 
این به انواع و اقسام وکلا و اینها صلا گرفتند مدرسه بسازند فلان » این پول ها را 

همه را داد بعد املاک را هم که آمدند و گرفتند و تقسیم کردند و نمیدانم یکی 
بگیرد برداره برد . بتایراین این خودش نه آدم مادی بود و نه آدمی بوك 
که عقب پول و مول و فساد و این حرف ها باشد», از بعد از مرداد که برگشت به ایسران 
این را ما ایرانی ها این کارش‌کرديم » یعنی ما ایرانی هامیخواهم‌یگويم طبقه بخصوص 


ایرانی ها »و از خصا کی ما ایرانی ها این است که ما بی تاس و تراشیسم ۰ یرای 


- ۲۵ )١١ اقبال‎ 


اینکه ملتی نیستیم که حس مسئولیت داشته باشیم برای خوددان همیشه دلمان میخواهسد 
یک بتی را بتراشیم بگذاریم آنجا و دور این بت جمع بشویم تمام کارها را بیندازیم 
روی دوش‌آن » تمام بدی ها مال او باشد ما خودمان در اینجا مشغول زندگی مرفه وخوت 
و مشغول چپاول و دزدی خودمان باشیم . این هم وقتی برگشت از رم برگشت و دلیلی 
اینکه این هیجی نداشت وقتی کد وارد رم شد آن مرحوم اريه که وکیل مجلس بود دسته 
چکش را برد پهلوی این و یک چک سفید امضا؛ کرد و داد بد اینجا و گقت " شمسا 
اعلیحضرت هر جقدر پول میخواهید از حساب من میترا نید بردارید ." و این در رم هم 
یک شا هی پول نداشت بهیچوجه به هیچ عنوان پول نداشت . این که برگشت به ایسسران 
" قای علم و دارودسته‌اش دورش جمع شدند و گفتند که ملاحظه فرمودید ؟ تشرت بردید 
آنجا یک شا هی هم پول نداشتیدو اینستکه اعلیحضرت بايد فکر خودتان باشید. السته 
اینها فکر | علیحضرت نبودند فکر خودشان بودند منتهی به این کیفیت گفتند به 
اعلیحشرت " اعلیحضرت هم باید به فکر خدتان باشید ." 


روا یت کننده ۽ آقای خسرو اقبال 
تا ریخ مصاحبه ؛ ۵ ژوئن ۱۹۸۵ 
محل مصا حبه + واشنگتن دی سی 
مصا حبه کننده ,۽ ضیاء صدقی 


نوار شما ره ۲ 


این ها مقدمه چیدند و شاه را اندا ختندش توی راه بد توی راه فساد . دورش رامحا صره 
کردند ارتباط شاه را بامردم و با آن آدم‌هاشي که خوب بود ممکن است بااو چیز بکنند » 
یکلی قطع کردند . دورش یک حلقه‌ای درست کردند از یک مشت آدم فاسد و خودش ان 
مشغول چپا ول شدند و او را هم آلوده‌اش کردند و از او هم دیکتاتور ساختند و این را 
اندا ختند توی این راهی که آخرش هم به این روز به این بدیختی افتاد که هیچ جا 
قبولش نکردند و در نکبت و فلاکت مردش به هر صورت . البته این آدم تا آن وقت ماما" 
آدم خوبي بوده مسلما" آدمی بوده است که به مملکتش علاقه داشته دلش میخواسته ایران 
خوبی باه هیچ در آن: کردیفی تیست. اناسا "۰ ولی محاسفاته ما آیراتی.ها ایتظنوری 
,هستیم . پدرش را هم ما خرایش‌کردیم بعلت اینکه مرحوم رضاشاه وقتی که به سلطنت 
رسید او هم چیزی نداشت در هزار و سیصد و هشت‌و نه دو سه سال بعد از سلطنتش یک 
روزی آن سرلشکر خدایار خان میرود پهلویش میگوید قربان اهالی رود هن آمدند این 
اسناد ما لکیت را میخواهند تقدیم کنند به اعلیحضرت , " شاه عصبانی میشود اسنا درا 
پرت میکند توی صورت این میگوید که من احتیاج به سند ندارم . احتیام به ملک ندارم 
تمام ایران مال من است .۰ برو پی کارت ." البته ما ایرانی ها که نقشه دارم 
از در بیرون میکنند از پنجره » از پنجره بیرون میکنند از توی راه آب با لاخره .این 
را دو سه دفعه دیگر این کار را ( ؟ ) که آخرسر شد بزرگترین ملائ اران . 
املاک مردم را گرفت و فلق را گرنت و افتادتواین‌کارمقمودم این است که میخواهسم 
بگویم ما ایرانی ها این خامیت را داریم املا یک ملت‌خیلسی خیلسی بخصوصی هستیسم 
که در ١نیا‏ بنظر من نظیر ما خیلی کم است‌و علتش هم این صفاتی که داریم علتش 


اقبال (۲۱) ۲ 


اینستکه ما کمتر ملتی با مملکتی در دنیا شم" می بینید که به اندازه ایران تهاجم 
داشته باشد و این مها جمین برای ما یک اخلاق های بسیار بسیار بدی گذاشته‌اند . اولا" 
که ما یک نژاد خالصی نیستیم برخلف اینکه همه میگویند . نژاد خالمی هتب م ؟ 
عرب آمده چندین قرن در ایران مانده» مغول آمده چندین قرن در ایران مانده . اسکندر 
آمده در ایران مانده » این ها همه زاد و ولد کردند ابن ها همه چه کار کردند. 
ولی ما یک نژاد مخلوطی هستیم . آن وقت این هر مهاجمی که آمده » روید هر مها جم هم 
اینطوری است‌دیگر » هردم را به‌هم میا ندا زد جاسوسی میکتند برای همدیگر . عدم اعتما د 
سهم دا رند و خبرچینی میکنند درمقا بل قدرت تسلیم هستند و در مقابل ضعت به فضعیست 
زور میگویند » این خامیتی است‌ایی صفاتی است که برای ما گذاشتند اينهاهمه . وایق 
ها همه رفته توی خون ما › بنایراین ما ایرانی ها اولا بهمدیگر هیچ اعتماد نداریم 
عادت نداریم حرف راست حر صاب و پوست‌کنده بزنیم به هیچ عنواان سی ۰ 
در مقا بل قدرت تسلیم هستیم . هیچ ملتي به اندازه ما دیکتاتوری نداشته و تحمل 
دیکتا توری نکرده . هيج ملتی دردنیا به اندازه ایرانی به دیکتاتوری عادت ندارد 
و تحمل دیکتا توری را نکرده . تمام تاریخ ایران را شما ورق بزنید بر از پا دشاهاضی 
بوده است که همه دیکتاتور بودند. ما یک روزی با مرحوم عیاس اقبال و مرح.وم 
تقی زاده در دفتر مجله " یادگار " در تهران نشسته بودیم محبت میکرديم و گفتند 
" آقا ببیتیم از این پادفاه‌های ایران کی خوب بودة ؟" پانص و غمت پادشساه 
این ها یادداشت کرده بودند و به سوابق این ها که میرسیدند یک نقر از اینهارا 
نتوانستند اینها بگویند که یک نمونه‌ای ما یک پادشاهی خوب باشد . شاه‌عباس کبیر از 
آن ظالم های درجه اول بوده . کریم خان زند آز آنها بود انوشیروان عادل از آن‌بدتر 
از همه . تمام این ها ظالم و ن‌ادرشاه با آن کور کردن پسرش چشم درآ وردنش ۰ 
تمام این ها یکی از یکی بدتر » هیچ کدام این ها پا دشاه خویی ما نداشتیم . فقسط 
رسیدند به یک کسی آن قازان خانی بود که آن هم چنگیز بود گفتند " این 


اقبال (۲) ۳ 


هم مغول بوده امصلا ". بنابراین ما این اخسلاق در تمام ما ایجاد شده که‌به دیکتا تور 
تعظیم میکنیم هیچوقت حرفمان را نمیزنیم هیچوقت عادت نداریم ما حرف بزنیم حرف 
روراست بزنیم . من یادم هست که همین شاه یک روزی هم به او گفتم که همان اوائل 
قبل از مصدق اینها, " شما چرا یک شورای مشورتی شما جوان هستید شما چرا یک شورای 
مشورتی درست نمیکنید که این مسائل مملکتی اینها را مشورت کنید محبت کنید؟ " به 
دن گفت که " پدرم به من یک نمیحت‌کرده گفته که با ایرانی دستجمعی مشورت نکن . 
با ایرانی تنها تنها محیت بکن چون اینها وقتی دستجمعی میشوند حرف نمیزننسده 
این ملاحظه این را میکند آز ملاحظه آن را . در دستجمعی در اجتماع ایرانی حن نمیزند 
!ین ملاحظه این را میکند آن ملاحظه آن را بايد بکند» هیجوقت در دستجمع مشسورت 
نکن و همیشه تک تک اگر حرفی هم بزنند تک تک میزنند هیچورقت دستجمعی مشورت نکن ۰" 
بتا براین ما هیچوقت‌ملتی ستیم که مراحت‌لهجه نداریم؛ صمیمیت‌ندا ریم , اعتساد 
نداریم » ما به خارجي بیش از خودمان اعتماد داریم بیش از خود ایرانی ها › ایرانی ها 
به یک خارجی اعتماد میکنند ولی به یک ! یرانی خیلی کمتر اعتماد میکتنند . اینهاست 
که معایب اجتماع ماست و این ها توی خون ما رفته اینها هم جز با تربیت , جز با 
تعلیم و تربیت با چیز دیگری بیرون نمیآید از خون ما . و عجیب است که , این را من 
به شما بگویم که ما محطل هم که میفرستادیم به اروپا آنهاشی هم که میرفتند اروپا 
تحصیل میکردند و برمیگشتند به ایران ین عادت را ترک نکرده بودند یعنی این بقدری 
قوی است در ما هنوز توی خون ما مانده است که هنوز با تحصیل خارج هم رقع نمیشد 
هنوز . أبن ها میا مدند به آنجا یا مقاومت نمیکردند میگذاشتند میا مدند با ار 
میما ندند آنجا همرنگ ؛ جتماع میشدند عین اجتماع میشدند همرنگ اجتماع ميشدند این 
کارها را میکردند عین کار. این اینقدر در ما قوی است . من خودم از آنهاشی هستم 
که معتقدم که بلا و بدیختی ما ایرانی ها و این مملکتی که امروز داریم سر دو چیز 
است ۰ یکی از وقتی است که اسلام آمده به ایران که اطا" مملکت‌ما را بکلی زیر و 


رو کرده با این خرا فا تش و با این حرفما مخصوصا" شییعه‌ای که عا درست کردیسم ۰ 


اقبال (۲) اه 


اما اسلام اول عیبی ندا رد که ولی این شیعه‌ای که ما درست کردیم که الان نمونه‌اش را 
شما می بینید این بلای جان این مملکت شده که هیچوقت به این زودی ها هم خسلاص 
از آن نمی شویم اطا" . یکی دیگر هم رژیم سلطنتی ایران است » رژیم سلطنتسی 
هیچوقت در ایران نمیگذارد که مردم به سوی دموکراسی بروند. نه اینکه او نمیگ‌ذارد 
آن عده‌ای هم که منفعتشان نیست که ایران به سوی دموکراسی برود آنهسا ممم 
نمیگذا رند اصلا . رژیم سلطنتی را اینها تقویت میکنند . الق همین عده‌ای که‌افتا دند 
دنیال پسر شاه . آقا شما از همین ها بپرسید " آقا در این اوضاع آشفنه ایران » دراین 
وضعی که ایران دا رد این اوضاع بین المللی یک جوان ۴ ساله‌ای که مملکتش را نمیشنا سد 
تجربه‌ای ندا رد این چه امیدی میتواند برای مردم ایران باشد ؟ این را شما به من 
بگوگیسسد. یک جواب بدهید آقا این جوان چه میتواند بکند برای این مملکست ؟ 
چه امیدی میتواند برای ایران باشد که شما دور این جمع شدید ؟ " ولی دور این جع 
شدند برای چی ؟ برای این که این را هم مثل پدرش بکنند آنجا اگر موفق بشوند که 
موفق نخوا هند شد بنظر من » این را بگذا رندش آنجا دورش جمع بشوند یک حلقه‌ای درست 
بشوند و همه را یگیرندو عین با با یش بروند همان بلاشی که سر با با یش درآ وردند دربیا ورنشد 
و وی ی کار و وھ و اش ماه وهی او لته ها ی کم نط تما بات 
دو تا پادشاه داشته هر دو هم یک جور روی کار آمدند هر دو هم به یک سرنوشت مبتلا 
شدند هر دویشان » هر دویشان به یک سرنوشت مبتلا شدند هم او پدرش به‌آن صور ت. مرد 
این هم به همان سرنوشت میتلا شد . این دو چیز بنظر بنده باعث بدبختی ایران است 
و تا این دو کار هم حی نشود این ما روی آسایش و خوبی نخواهیم دید اصلا " . و 


این هم واقعا" آقای درخشش یک سئوالی کرده بود هفت‌هشت تا سئوالی کرده بود چند 


وقفت پیش › 
س > بله » بله. 


ج - که بنده یک جوابی به او دادم که البته حالا بعد چاپ‌خواهد کرد شاید آن را هم 


بعد ملاحظه بفرماشید ضنا" » این نوشته بود که دموکراسی‌چه‌جور میشود در ایران برقرار 


اقبال ۲۱) - ۵ - 


کرد ؟ گفتم “" آقا دموکراسی یک راه خیلی طول و در؛ زی دارد . و این مملکتی که‌مردمش 

ا ینقدر اکثریتش بی سواد هستند و حتی وزرای این مملکت هم قانون اساسی شان را نمیدا نند 
چیست ؟ یعنی شما از تمام این ها که الان سنگ قانون اساسی به سینه میزنند بپرسیسد 
قانون اساسی ایران چیست ؟ چه میگوید قانون اساسی ؟ اگر کسی به شما توا نست‌بگوید » 
نود و نه درصدشان اگر توانستند به شما بگویند بنده به شما هر چه بخ اهید به شما 

میدهم . همان طبقه حاکمه‌ای هم که در ایران بودند هیچکدام قانون‌اساسی را نخوانده 

بودند نمیدا نستند چون موبیی نیوده بخوانند . چون یک رژیمی بوده با یک سیستم دیسر 
برخلا قانون اساسی اداره میشده 

س بله ۰ 

اقلا موجبی نبوده یرای قاشون اساسی جن رفن الوزرا یش هم شمیداننته قاضسون 
اساسی چیست ۰ وزیرش هم نمیدا نسته . وکیلش هم نمیدانسته قانون آساسی چیست . الانش 

هم نمیدانند املا " . گفتم بنابراین در یک همچین وضعیتی برقراری دموکراسی خیلی کار 
مشکلی ست . گفتم بنظر من اولش اینستکه باید یک جمعیتی درست بشود که معتقد با شضد 
که دموکراسی برای !یران خوب است و این ها جمعیت حمایت از برقراری امول دموکراسی 
در ایران ۰ 

س آقای اقبال میخواهم از حضورتان تقاضا بکنم که فعلا بحث » اگر اشکالی ندارد» بحث 
نظری و بحلیلی را بگذاریم کنار بپردا زیم به توصیف آن رویدادهای مشخص تاریخی که شما 

ناظر بر آنها بودید . 

ج - از بعد از چی داشتیم ؟ بعد از 

س من سئوال را عطرح کرده بودم از بعد از کودتا تا دوران انقلب ء خوب » شما دوران 

انقلاب را هم قبلا" به من گفتید که با آقای خمینی ملاقات داشتیه 

ج - بله » بله , بله . 

س- و شما فرمودید که شروع بکنیم از قبل از کودتای ۲۸ مرداد ۲ ۱۳۳ » 

ج - بله 


اقبال (۲) سا 


س- و بنایراین شروع کردید از ملاقا ت خودتان در سال ۱۳۲۱ با محمدرضا شاه . 

I 

س - و بنابراین میخواهم از حضورتان تقاضا بکنم که از همان جا شروع بکنید و آن 
رویدا دهای مشخصی را که شما ناظر بر آنها بودید آنها را برای توصب بفرما کید که 
اهمیت تاریخی دأ رد . 

ج - رویدادهای مشخصی که من برای شما بتوانم یکی یکی بگویم چون که رویدادهای مشخص 
ایران بعد از کودتا در آن زمان زاهدی و عرض کنم » 

س یله . که چطور شد مثلا زاهدی برکنار شد ؟ ۲یا شما اطلاعاتی از برکنار شسدن 
و چگونگی برکنار شدن آقای زاهدی دارید ؟ 

ج - بله» زاهدی را ملاحظه بفرماشید » وقتی زاهدی برکنار شد» خوب » من با سابقه 
قیثی زاهدی با شاه خوب نبود هیچوقت » یعنی شاه هم با زاندی خوب نبود «,هیچوجه 
اھ میا ناق توا عخته جنا رای توا جر که تطام یود املا چون که نظا مس 
بود آمده بود سر کار و شاه خوشش 

ج - نمیا مد که نظا می سر کار بیاید . یک وقتی هم که رزم آرا آمده بود سر کار شاه 
گفته بود که این یک مورد استثشناشي بوده است‌که سر کار آمده . دیگر این نظامی ها 
پشت گوششان را ببینند نخست وزیری را ببینند پس بنایراین 

تفای 

ج - اصلا از نظامی خوشش نمیا مد که بیا ید سر کا رقدرت دستش بگیرد .واین بود که 
همیشه با او کلنجار میرفت با زاهدی . همیشه با زاهدی کلنجار میرفت چوب لای چرخش 
میگذا شت اذیتش مبکرد اصلا ". با اینکه با لاغره آمریکائی ها را قانع کرد که این 
زا هدی را برش دارند . آمریکاشی را قانع کرد و زاهدی هم بطور خیلی فرم بدی برداشتش 
خیلی . پینام به او داد که " بروید شما استعفا بدهید . " علم را فرستاد پهلویسش 
که " شما بروید استعفا بدهید, " بطور خیلی زننده‌ای برداشتش . خوب » آن هم استعفا 


اقبال (۲) ۷ 


داد و بعد رفت به سوئیس فرستادش به سوئیس که آنجا سفیر شد درسوئیس بهرصور ت ۰ 

و بعد از آن خوب آقای عله آمد ړوی کار . 

س - بله ۰ 

ج - آن وقت هم هنوز شاه باز چیزی نبود در زمان کابینه عله هم البته شروع شد به 
تما یل به سمت کار آمریکاشی ها رفتند و کارهاشی شد که تمایل به سمتآمریکا پیدا 
شد آن وقت . از بعد از عله کابینه مرحوم دکتر اقبال روی کار آمد . در اینجا مسن 
به شما خیلی چیز میتوانم بگویم در کار کابینه مرحوم دکتر اقبال ۰ 

نیک وتا مک 

ج - بنده با مرحوم دکتر اقبال توی برادرها از همه بیشتر نزدیک بودم يې با تنها 
کسی که نزدیک بود من بودم . مرحوم دکتر اقبال مرد بسیار بسیار شریث و خوبی بود 
قوق العاده . و این تنها آدم درست این دستگاه بود یعنی تنها آدمی که درست بود 
در دستگاه شاه این بود . حسابش هم باشاه با حساب سایرین فرق داشت . این حسایسش 
با شاه رسمی بود این در زندگی خصوصی شاه شریک نبود . در صورتیکه علم و اینها همه 
در زندگی خصوصی شاه شریک بودند» مهماسی های شبانه‌اش » نمیدانم. فلان . ولی این 
همیشه در ضمن اینکه به شاه نزدیک بود ولی داخ زندگی خصوصی شاه فعلی و آنفعا لاتش » 
کارهای ( ؟ ) بهیچوجه نبود اصلا .شاه دکتر اقبال را خیلسسی 
دوستش داشت چوں این دکتر اقبال خیلی آدم صمیمی ای بود به شاه و روی عقیده به شاه 
خدمت میکرد یعنی معتقد بود که واقعا" وجود این آدم برای این مملکت لازم است جز 
این هم 06 7 دیگری نیست . روی این بود که تمام تخم مرغ ها یسش‌را 
در سبد شاه گذاشته بود و واقعا" از شیج کاری هم برای این مضایقه نمیکرد . خالط " 
مخلصا" با شاه چیز بود یکی بود . من به مرحوم دکتر اقبال وقتی که البته خسسوب 
آن در دوره مصدق مورد غضب قرار گرفت مورد غضب مصدق قرار گرفت و استانسسدار 
آذربا یجان بود و از آنجا مصدق برداشتش و آمد به تهران . و به شما میخواهم بگویم 


که شاه چقدر ضعب بود . این دکتر اقبالی که با شاه اینقدر رفیق بود از ۱۳۲۲ کڪ 


اقبال (۲) E‏ مج 


معاون وزارت بهداری شد و بعد هما نطور با شاه بود » این از ترس مصدق دکتر اقبال 
را نمیپذیرفت املا" . استاندا رش بود دیگر از آذربایجان آمده بود آن هم نزدیکیش 
با همین قلان از این حن ها ء نمیپذیرفت از ترس مصدق این قدر آدم ضعیفی بوده. 
بعد هم خوب » زاهدی که آمد این را رئيس دانشگا هش کردند البته در زمان زاهدی 
رکیس دانشگاه شد . 

E EN 

ج ‏ البته آنجا خوب » جوهر خودش را بیشتر نشان داد که البته نظامی ها را برداشت 
از آنجا و J}‏ ؟ ,۲ دانشگاه را یک تکانی داد و فلان کرد و این ها. 

دکتر اقبال ذاتا" بنظر من ما نون خد وی یود فی نک عقو دولت خیلی خوبی بود . 

یک رثیس دا نشگاه خیلی خوبی بود . اولا تحصیلات خیلی عانی داشت , تحصیلات خیلسی 
عالی در فرانسه داشت و ذاتا" هم آدم پرکاری بود » آدم درستی بود » آدم خوش فکری 
بود. یک عضو دولت خیلی خیلی خوبی بود . ولی بنظر من یک سیاستمدار بسیار بسیار 
بدی بود. يعني املا سیاستمدار نیود بهیچ عنوانی این مرد سیاستمدار نیود که‌نبود. 

بنده یا این همیشه در سر نزدیکی اش با شاه محبت‌میکردم و او با تعصب زیاد میگفت 

که من اشتباه میکنم . من میگفتم که نه شما بی خود این قدر به شاه چیز هستید 

3 € ۸ یتفر اھا هت او او کیت و غرفش را کوش مدو هرچدته: 
اینقدر کار برایش میکنید . بی خود شما تخم مرغ ها را توی سبد شاه گذاشتید. شما 

باید که در مقابلش هم مقاومت‌بکنید . این کار را بکنید این کار را بکنید این‌کار 
را . و او میگفت » نه بايد که در مقابلش تسلیم بود. ما همیشه با هم این بحث را 

همیشه داشتیم با همدیگر سر این این اختلك سلیقه را باهم داشتیم . من وقتی کسه 

این وزیر دریار شد » بعد از دانشگاه که وزير دربار شد » گفتم به او " خوب » شما 

الان آنطوری که من می بینم در خط صراط نخست وزیری هستید . میروید به سمت نخست وزیری 
پس بنا براین شما بیائید من برایتان یک کاری بکنم . و بیائید الان که وقت‌دارید 
وقت مطالعه دارید یک دونتی برایتان تشکیل بدهم و !عضا یش را الق معلوم بکنیم ۰ و 


اقبال (۲) - ۲ 


شما بااین هیئت دولت جلسات داشته باشید . بنشینید فکرکنید اگکسسر روزی روی 
کار آمدید چه کار خواهید کرد ؟ با چه برنامه‌ای بیاشید روی کار ؟ چه کار میکنید؟ 
این فکر بنده را پسندید و ما یک عده از رفقایش‌را که بعدا" همه توی کا بینسهاش 
آمدند جمع کردیم . جمع کردیم و هفته‌ای یک روز ما باهم جلسه داشتیم بااینها .اسم 
تهیه میکردیم که کی برای استانداری خوبست . کی برای وزارت خوبست » کی برای فلان 
خویست + از این حرف ها . برنامه تهیه میکردیم برای ( ؟ ) ودر تمام لن 
جلسات من یا دم هست که دو سال طول کشید این جلسات البته هفته‌ای یک دفحه ما دوسال 
جلسه داشتیم با آنها » یک موضوع مطرح بود این را هم‌همیشه من‌مطرح میکردم » میگفتم که 
" فراموش نکنید آقایان که در مقابل شاه شما تسلیم تباید بشوید . شما وزير هستید 
مسئولیت دارید تسلیم شاه نشوید . به‌شاه احترام‌میگذارید شاه مقام طبق‌قانسون 
اساسواست فقط.تسلیم شاه‌نشوید نگذ! رید شاه سوار شما بشود . " همه یادم هست‌توی هر 
جلسه‌ای ختم میشد با این موضوع . شب نزدیکی های عید بود » عید ۱۳۳۶ که دکتسر 
اقبال همان سال بعد نخست وزیر شد . من در اسفند بود میا مدم به آمریکا دکتر علسی 
امینی اینجا سقیر بود در آمریکا . من با او خیلی مربوط بودم خیلی زیاد. آمدم آینجا 
وق ار ایک عار ما اا یران کر اال ری کن که ۵ بو اکا باوج 

میروم به مکه و شاه به من گفته است که خودتان آماده باشید بعد از عید شما میا شید 
روی کار ."و من هم چون مسافرت ميا مدم از من خواهش کرد که آن صورت‌ها و اسامی و 
لیست‌ها | بنها همه را بگذا رم پهلویش با شد کا گرکا ر ۰۰ گفتم‌خیلی‌خوب. بندهآ مدم‌بهآ مریکا و 
پهلوی همین سفارت پهلوی على امینی بودم و منزلم آنجا یود اصلا " , خر از 
تهران آمد که کابینه دکتر اقبال تتکیل شده است و بعد امینی گفت که خوب » کی ها 

هستند وزرایش ؟ گفتم »" بردار بنویس ۰" گفت » تو از کجا میدانی ؟ " گفتم که > 

" واله این کار را برایش‌کردم ۰" گفت “ عجب کاری کردو, برایش . " و بعد از همان 
جا به بنده یک تلگرافی کرد که شما هر شقلی میخواهید بگوشیدکه ما بسسرایسش ... 


من جواب به او دادم که من در جلسات‌هم به شما گفته بودم حالا هم به شما میگویسسم 


اقبال (۲) - ۰( - 


که شغلی خودم نمیخواهم . بنده از اینجا که برگشتم از آمریکا که برگشتم به تهران 
چنث تا از وزر! یش آمده بودند به نرودگاه که مرا ببینند» توی راه به من گفتند 
" اقا آن محیت‌هاشی که ما میکرديم در اینکه دکتر اقبال تسلیم شاه نشود» عوض شده 
و این حالت تسلیم پیدا کرده به شاه ." گفتم »" پس مرا شما به منزل نرسا نید 


من میروم نخست وزیری یکسره دکتر اقبال را میبینم .۰" رفتم به نخست‌وزیری و دکتر 
اقیال را دیدمش و گفتم که " کارتان چطور است و فلان ؟ " گفت + خوبست‌و مشفول 
هستیم و پیشرفت میکنیم . " گفتم که " رفقایتان یک همچین صحیتی با من میکنند »این 
محت دارد ؟" گفت" نه." گفت ۰" من اگر تا سه ماه دیگر نتوانم آنطور که دلم 
میخواهد کار بکنم استعفا میدهم و میآیم بیرون ." البته خوب » آن کار که نشد وکار 
هم برعکس شد و همینطور که خارجی ها هم نوشتند در کتاب هایشان . مشلا ٥04٩‏ 
در یک کتا بش نوشته خیال میکنم اینستکه بایه دیکتاتوری شاه را متأسفانه دکتر 
اقبال دات ی یران ٠‏ ما ماه و ان وق ابو که رف فو میت ت دو 
آمریکا بود مسافرت کرده بود به آمریکا » و از او استیضاح کردند دکتر اقب‌ال را. 
این رفت به مجلس و جواب داد اینطوری که " آقایان من به رای شما احتیاجی ندارم. 
من رای یک نفر را میخواهم و آن یک نقر هم اینجا نیست باید صر کنم تا آن یک نفر 
برگردند اعلیحفرت همایونی , اگر اجازه دادند من جواب استیضاح شما را میدهم . اگر 
ندا دند نمیدهم اطا" ." و آن روز بود بنظر بنده که فاتحه همان دموکراسی ظا هری 
و همان اصولی‌که ظا هرا" هم بود که خوب » گاهی هم خودشاه رعایت میکردند . پمدرش 
بیش از همه رعایت نیکرد » پدر این هر کار که میخواست بکند همه‌اش‌ از راه قأانون 
میکرد . این مجلسش را میبرد فلانش را میبرد کسی این حرف ها را هم نمیزد که میگفت 
مجلس مجلس است فلان و فلان . ولی این آن روز دکتر اقبال که این حرف را زد ایسسن 
پایه دیکتاتوری شاه گذاشته شد و پایه‌اش دکتر اقبال بود «خوب بعد دکتر اقبال 
رفت به‌آن‌سمتی که حتی یک روزی یک کسی به شاه گفته بوده است که " شما چرا به دکتر 
اقبال اختیار نمیدهید کارها یش را بکند ؟ " گفته بود که" اختیار را نمیدهند اختیار 


اقبال (۲) ت 


را کیرد دقحو اقبال وق جیا یپوی شی یرای تک مرخ رقیتی‌با تکان او شن 
اجا زه میخواهد این اختیار نمیخواهد از من . " آن وقت آن نتیجه آن کاراین شد که 

شاه عادت کرد که از تمام جزئی ترین کا رها مطلع باشد و همه کارها با اجا زه اویشود. 
این این عادت را گذاشت دکتر اقبال که افتاد مبلکت رهی سراشیبی آنجوری که دیدیم 
که خود دکتر اقبال هم روی همین کار رفتش که. آن داستان مفصلی است کد بعد به موقعش 
به شما میگویم . که افتاه مملکت رو به سراشيبی و کارها از جریان خارج شد و هرکه 

هر کار دلش خواست میکرد میرفت پی کارش . یکی از کارهای مهمی که دوره دکتر 
اقبال شد که بعد کار به فساد و بدی کشید این پایه‌گذاری صنایع ایران بود . در آن 

وقت در کابینه دکتر اقبال آمدند و گفتند مملکت باید منعتی بشود. و برای این کار 
پول که نداشتند آن وقت و گفتند پول از کجا بیاوريم ؟ گفتند بیائید پشتواسه 
اسکناس را که طلا بود اینها را تقویم بکنیم جواهرات سلطنتی ایران » و اين مها 
ارزشش خیلی بیش از این هاست و ما آن وقت صد در صد پشتوانه داشتیم پشتوانه طلا و 

جوا هرات داشتیم برای اسکنای مان . آمدند تقویم کردند سیصد میلیون تومان اضاقسه 
درآ مد . گفتند " خوب » این سیصد میلیون تومان را میگذاريم برای توسعه صنایع . آقای 
شریف اما می وزير صنایع بود و آمدند و گفتند که هر کسی که بخواهد کارخانه وارد کند 
نض سرمایه را خودش بدهد نصفش را هم ما میدهیم و حمایت میکنیم صنایع ایسران را 
درست میکنیم . یکی از بدترین کارهای ایران بود این عنایعی که در ایران اینها 

درست کردند به این کیفیتی که این ها درست کردند که تمام صنایع مونتاز ب‌ضسرر 
مصرف کننده .این آقایان چه کار کردند ؟ آقایان آمدند رفتند فاکتورهای جعلی درست 
کردند کارخانه‌ای که یک میلیون تومان میارزید فاکتور گرفتند دو میلیون نومان آ مدند 
گفتند که بنابراین شما یک میلیون تومان به ما قرض بدهید دیگر » این فاکتور دومیلیون 
تومان می ارزد یک میلیونش را ما میدهیم یک میلیونش را شما بدهید . بنایراین پولی 
نداشتند تمام پول کارخانه را از دولت گرفتند. بعد دولت‌به ضرر مصرف کننده تمام 


مواد اولیه اين ها ر از گمرک معا کرد بعد روی واردات سشا به این ها تاک سس 


اقبال (۲) ¬ ۱۲ 


گذاشت از خارج و این ها با آزادی عمل افتادند به غارت مردم به ضرر مصرفغ کننده 
بدون اینکه مالیا تی بدهند . پنج سال ده سال معافیت مالیاتی به اینها داد . مواد 
اولیه را امصلا " چیزی گمرک نگرفت . هر قیمتی خواستند اینها اینها گذاشتند به ضرر 
مصرث کننده بدیخت بیچاره مردم ایران . یک صنایع قلابی پوشالی مونتاژ برای ایسران 
درست کردند و شروع کردند این ها به غارت مبلکت . تمام مملکت را اینها ارت 
کردند از همین راه. البته هم وزیر صنایع‌اش‌هم معا ونینش در تمام این کارخا نجات 
همه سهم گرفتند اینها همه‌شان » تمام‌شان » همه اینها سهم داشتند »تمام‌شسان . 
و با کمک این آقایان تمام آن کاری که توانستند اولین پایه سقوط این رژیم وخرابی 
مملکت روی این کار گذاشته شد بنظر من ۰ این اولین پایه‌اش بود که بعد افتاد به 
اثل ها ی خیلی بزرگ و مفصسل .دکتر اقبال روی همان خلوص عقیدهاش و صمیمیتش 
و صداقتش و از این حن ها , خوب » افتاد کار عقب شاه و رفتند و رفت‌و رفت تا آن 
انتخا بات معرن انجام گرفت . در آن انتخایات که البته آن هم با نظر شاه بود . 
س دوره بیستم ؟ 

ج - نخیر دوره چندم بود که ؟ بیستم نبوه . انتخایاتی که زمان دکتر اقبال شد دوره 
بیست نبود . بيست و چندم بود ‏ 

س برست‌ و یکم بود آقا . 

ج - یله , که مجلس را منط کردند بعدش ۰ 

س بله»ء بله» مجلس ۲۱ بود . 

ج - آن‌دوره انتخایات شد که آن وقت حزب مردم بود و حزب 

س ملیون . 

ج - ملیون بودند و دکتر اقبال ملیون بود و آقای علم هم مردم بودند و پست‌ها را با 
نظر خود شاه در جلسه‌ای که با شاه کردند تقسیم کردن.د که این قدر وکیل مال اینها 
با شد این قدر وکیل هم مال اینها باشد . اینها همه اینها شد با نظر خود شاه توزیع‌شد , 
بعد از انتخابات یک کمی سروصدا بلند شد و فلان شد . خوب » انتخابات هم شاه آمد 


اقبال ۲) خن ۲ 


بهم زد . بهم زد و دکتر اقبال در نتیجه آن کار از کار استعفا داد رفت کناربد 
از آن . البته شاه آنجا همیشه یک فدا ثی میخواست برای هر کاری که میشد ولی 
این انتخابات مث همه انتخابا ت بود همها ش قلابی بود با نظر خود شاه هم بود بانظر 
سا زمان ها بود همه میدا نستندخوب عده‌ای ناراضی شده بودند فل شده بودند آمدند بهم 
زدند و دکتر اقبال هم رفت کنار و استعفا داد. استتعفا داد و بعد هم که مجلس متحنل 
شد و انتخابات دوباره کردند و آقای شرف امامی سر کار آمد که انتخابات مجددی 
کردند و دکتر اقبال هم آنجا تهران بود و سنا تور شد آنجا . بعد از اینکه کابینشه 
امینی سر کار آمد قبل از اینکه امینی روی کار بیاید پست سفارتی دادند به او در 
لندن که اميني آمد آن را بهم‌اش زد . بعد یک پست سفارتی در اسپانیا به‌او دادند که 


بعد آن هم بهم خورد و بعد شد سفیر ایران در یونسکو شد رفت به پاریس . یک دوسالی 


۳۹ 


رفت به پاریس تا برگشت رثئیس شرکت ملی نفت , میخواستم بگویم راجع 
به کار دکتر اقبال محیت میکردم . 

کی 

ج بعد از آن آمدیم کابینه آقای شرت امامی آمد روی کار دیگر. 

س یله » یله , 

ج -آنها هم که دنباله همان برنامه‌ها ئی که بود گرفته بودند و دیگر خط مشی معلوم 
شده بود دیگر اصلا" ۰. آن وقت خط مشی مملکت معلوم شده بود که هر چه شاه میگوید 
همان حرف است و کسی هم نوا نت حرف زدن‌ندارد و عرض کنم » راه این است ۰ عصسده‌ای 
هم که مجهز شده بودند با پول زياد وآنړه .اهم مشغول دزدی و 
چپا ول خودشان . تبعیض و نمیدانم, اینها هم که به حد اعلی در مملکت شده بود. و 
این ها شروع کردند طبقه جوان را و تحصیل کرده را ناراضی درست‌کردن و نطقه این 
کار انقلفب ایران از ۱۳۴۰ گذاشته شده بود این کاری نبود که دو روزه بشود ۰ 
در بین محصلین که همان محصلین در خارج محصلین در داخل . استادهای دانشگاه , درنتیجه 
اینها نطفه این کار در آن وقت گذاشته شد در نتیجه همین تبعبضات در نتیجه همین 


اقبال ۲۱) = ۱۴ 


نارواتی ها نطفه گذاشته شده بود . که بعد واقعه خمینی آتفاق افتاد ۴۲ 

س د ۱۵ خرداد. 

ج - ۱۵ خرداد اتفاق افتاد در زمان کابینه آقای علم و آن کشتاری شد در تهران که 

نطفه این کار خميني هم در آن روز کاشته شد البته. البته عده خیلسی زیادی 

عقیده دارند حالا نمیدانم اگر درست یا غلط است که این کار انقلاب نطفه‌اش‌ همان 

وقت زمان خمینی کاشته شد و بدست انگلیس ها کاشته شد چون میگو‌یند که انگلیس ها 

آخوند همیشه نوکر انگلیس است و شکی هم بر این کار هست که‌آدم این را بتواند 

دلیل قبولی باشد اینستکه همین خمینی را شاه میخواست بکشدش و علم که وابسته به 

انگلیس هاست و وابسته نزدیک به انگلیس ها و همه‌کاره انگلیس‌ها بود درا یران رفت 
پهلوی شا ه. او واسطه شد و نجاحش داد و الا شاه میخواست خمیسسی را 
بکشدش . 

س- شما در ایران تشریث داشتید در ۱۵ خرداده ؟ 

جات یله بله: 

س آیا در آن موقع جریانی بود که شما خودتان مستقیما" در آن شرکت داشتید ؟ 

ج - نه. 

س یا ناظر بر آن بودید ؟ 

ج دته 

س که شما اطلاعی داشتید در 

ج - نه» نه. در کجا ؟ 

س - در ارتباط با وقایع ۱۵ خرداد ؟ 

ج - نه» نهء نه» من هیچ ارتباطی نداشتم ولی فقط شاهد آن کشت و کشتار بودم که 

آن روز توی خیابان بودم اتفاقا تیراندازی هاثی که میشد 

س بله. 

ج - و کشت‌و کشتار مفطی هم کردند از این ها . 


اقبال (۲) = 1۵ - 


س- شما در آن موقع هنوز در سمت‌وکالت دادگستری 

ج - بله, بله من 

س- فعا لیت میکردید . 

- من تا آخر آنموقسسع تا وقتی که انقلاب هم شد شغ وکالت دادگستری داشتم . 
س آیا شما بین خودتان دوستانی یا یک گروه سیاسی داشتید که از آن طریق بتوانید 

که تفش دو رنه هی سیا سی که ور ا یران بوه موی بک با ان تا نے 
باش د ؟ 

ج من خودم منفردا" . نه» نه گروه آنطوری نداشتم ولی خودم من منقردا" به امطلاح 
گاهی اوقات یک کا رها ئی میکردم که توی کار مملکت موشر بود بدون اینکه کسی هم 
بدا ند بدون اینکه محبتی . این قضه مثلا " 

س بله آن کار ] را ممکن است برای ما توضیح بفرما کید ؟ 

ج - حالا مثلا " این قضیه مثلا " همین ملی شدن منعت‌نفت را این تازه مثلا " رو شده 
مثلا " یک سال است رو شده من تا آن وقت به هیچکس نگفته بودم . 

ف تفن 

ح - آن هم نتیجه‌اش‌این بود که این آقایان روزنامه " بهه" ای هست د لندن 
منتشر میشود 

9 

ج - آنها هم یک نشریه‌ای منتشر میکردند راجع به کودنا یک روز از من سئوالی کردند 
که اینجا ما به یک مطلبی برخورديم که 0 - 717011 یک همچین کتایی 
نوشته گفته که عباس اسکندری این کار را کرده ما هم نطق عباس اسکندری را گرفتیم 
او اشاره به یک شخصی کرده است که آن فکر را داده . آن شخص را شما میشناسید یا 
نمی شناسید ؟ اول بنده انکار داشتم بگویم و بعد بالاخره گفتم که بله آن شخص من 

هستم به هرصورت ۰ چون تاآنوقت هم ایرازی نکرده بودم چون بنظر بنده آدم ار 

کاری انجام میدهد که قصدی جز خدمت به مملکتش ندارد گفتنی هم ندارد تظا هری هم 


اقبال (۲) = 1۶ بت 


ندا رد گفتنی هم ندا رد 

ات 

ج - به هر صورت . بله تا آن روز شد . بله» عقیده دارند عده زیادی که چون این نجا ت 
يا فته دست علم است و علم خودش ارتباط با انگلیس‌ها دارد این نطفه را از آن روز 

کاشتندش و این را بردندش بیرون بعد نشو و نما منتظر یک فرصتی بودند که این 

را بیا ورندش برگردا نندش پیاده‌اش بکنند در ایران .و در این کار هم میگوینسد 

خوب » نظرها ی مختلفی داشته . اولا با آمریکاشی یک حساب خرده‌ای داشتند در سر کار 

نفت ایران تصفیه کنند با ایشان بعد هم بازارهای خاورمیانه از دستشان 

رفته بود در مقایل سایرین این ها میخواستند با زارها را دوباره بگیرند که البحه 

در این دستگاه خمینی اینها خیلی استفاده کردند خیلی پول گرفتند خیلی تجسارت 

کردند . با سایر مما لک خا ورمیانه هم همینطور . دلائلی میگویند البته اینها همه 

حدسیا تا ست کسی دلیل متیقنی ندا رد ولی خوب دلائلی است حدسیاتی است که میشود کمی 

با ور کرد یک کمی رویش محیت کرد که ممکن هم است که این طور باشد ولی کسی دلیل 

قطعی ندارد برایش . این کار کار خمینی را میگویند ساخته و پرداخته کار آنهااست 
بهرمورت که الان هم آنها تقویتش میکنند که ما نده سر کار . 

س - بله. 

چ - و تا آنها هم نخواهند این کار ل نمیشود دست‌خودشان است بطوریکه میگوین د 
شایع است که این اینئوری میگویند بهر مورت . بله از آقای دکتر اقبال محب ت 
میکردیم و بعد هم که آقای منصور آمد که با آن وضع بد رفت که بدست همین چیزها 
رفت بدست همین مسلمان ها کشتندش او را . توطته‌ی همین ها سوه ۰ 

س - بله , 

ج - که دنبال آن از بین رفت . او هم بیشتر سر قراردا دی بود که با آمریکاتی ها 
بست ۰ بر سر این بود که درواقم یک نوع کاپیتولاسیون را برای آمریکاشی ها درایران 
درست کرد که اگر نفرات آمریکاشی کسی را زیر بگیرنه کسی را بکشنه 


اقبال (۲) = ۷ 


س - بله » بله » 

ج - آن مردم راتحریک کرد بعد هم بالاخره از همان طریق فداثیان اسلام او را زدند 
و کشتندش . 

س آقای اقبال شما در این دوره هیچوقت باشاه ملاقا ت کردید ؟ یا با مسئولین مملکت 
در سطح بالا مثلا " با نخست وزير یا وزير 

ج - هميشه » هميشه. 

س و یا سفارتخانه‌ها 

ج - یله » بله. 

س- ایتها تماسی دافتید. ؟ 

ج - بله » بله . 

س ممکن است که اینها را برای ما توصث بفرما کید 

ج - عرض کنم که » 

س که در چه موقعیتی بوده و در ارتباط با چه رویدادی ؟ 

ج ‏ بله الان عرض میکنم خدمتتان . البته بنده با سفارت آمریکا که در اول جنگ 
ارتباط داشتم وقتی که آن دریفوس سفیرشان بوده آن موقع مربوط بودم بهر صورت ۰ 


میدیدم گاهی او را همیشه هم محبت‌های بنده همین محبت‌های !صولی و محبت‌های .قدیم 


ج د اینها را برحذر میداشتم هميشه آمریکاشئی ها را از کمک زیادی به شاه و از 
مخصوصا" کار نظا می ٠‏ همیشه به آنهاً میگفتم این کا رها را نکنید این کارها عاقت 
ندا رد ) ؟ ( چندین بار با چندین آتا ق ف ها ی نظا می شان 
با سقرا یشان اغلب . باسفرایشان اغلب . ارمین ما یری بود درتهران) یسک 
ا 


ج مک آرتوری بود در تهران از همان زمان ها با این ها مربوط بودم با همه 


اقبال (۲) = ۱۸ - 


اینها صحبت میکردم اغلب با این صحبت میکردم و همه‌اش هم تکیه‌کلام من أ ین‌بود 
که آقا این کا رهائی که شما اینجا میکنید همه‌اش‌کار نسنجیده است این کارها عاقبست 
خوبی ندارد . بی خود اینقدر نظا می را تقویت نکنید شاه‌رااینقدر تقویت اینطسوری 
نکنید شاه را هدا یتش بکنید در کا رها یش . ولی متاسفانه یک طوری شد که شاه سوار 
آمریکا ئی ها شد در ایران نه آمریکا ئی ها سوار شاه. یعنی یک بساطی درست کرد شاه که 
شاه مخصوصا" بعد از نیکسون سوار آمریکائی ها شد نیکسون کارت بلانش به شاه ایران داد 
با کسینجر و شاه سوار این ها شد بکلی . و اینها ازاوضاع ایران,باور یکنید که 
اصلا غافل بودند هیچ خبر املا " نداشتند از اوضاع ایران چه میگذرد در ایران » چون 

که نه با اپوزیسیون جرا ث میکردند تماس بگیرند بهیچوجه . با این ها شرط کرده بود 
که شما با هیچکس تما س نبا ید داشته باشید .این ها با هیچکسی تماس نداشتند در جریان 
انقلاب اینها شروع کردند یک تماس پیدا کردن با اپوزیسیون » اواخر انقلب بود نه 
در ا وا له و این ههه مده آ ئی ها زرا خر ندا ق .ان ایک ان کار ا 
نکنید ابن کارها کار خوبی نیست عاقبتی ندارد . بعد با آمریکائی ها که این کا رها 
اینطوری شد بنده دیگر ولشان کردم دیگر برایشان این فایده ندارد دیگر اینهاافتادند 
توی یک خطی اصلا " گفتن و نگفتن » اینها میروند اشری ندارد . بنده یا این 
آقای دکتر رضا | مینی این خودش شاهد بزرگ بنده است که همیشه به بنده میگوید , همین 
گا هی میدیدمش گا هی با هم نهار میخوردیم اینها , همیشه این مطالب را میگفتم فساد 
مملکت را میگفتم : فلق را میگفتم » میگفتم " رژیم قایل دوام نیست این رژیم سقوط 
نیک وا ای رفا ۲ ورای نان کوت کہ با ینوی این مکی که نآ زان هنز 
میکنند سیستم غلطی است و من نگرانم ." از طن دیگر اصولا " اخلاقا" و عقیده سیاسی 
بنده در اینستکه ایران با موقعیت جغرافیانی که دارد که ما ایران توی کاسسه‌ای 
است افتاده از هر سمت محصور است مثلا " لبنان نیست که جایش آزاد باشد به دریاتی 
باز باشد » ایران یک کاسه‌ای است از جنسرافياشي محصور است ۰ یک سمتش اففا نستان 


است » شمالش روسیه است ر آن سمت ترکیه و آن سمت عراق وجنوبش هم‌که خلیج فارس 


اقبال (۲) 2 


است‌ که آن هم بسته است و سک چیز محدودی است . ما ناچاریم خوا هی نخواهی 
داریم . ترکمن دارد ترکمن داریم » عرضم به حضورتان که افغانی دارد افتانسی 
دا ریم ۰ 

س بله ۰ 

ج - ملاحظه کردیسسد؟ نژاد دارد مثل مال ما . این ها همیشه » ما زمان تزار هم با 
اینها گرفتا ری دا شتیم زمان این ها هم ب این ها گرفتا ری داریم . بنابراین ما 
چاره‌ای نداریم جز با این ها روابط حسنه بايد داشته باشیم تباید این ها را به هیچ 
عنوانی تحریکشان بکنیم . یکی از کارهای بدی که شاه کرد بنظر من این بود که شاه 
آمد اینها را تحریکشان کرد . تحریک شاه هم به اینها این بود که فرض بفرما تید که 
میرفت با چین کمونیست که با روسیه بد بود روابط نزدیک برقرار میکرد» خوب .این 
ها با لطیح تحریک میشدند . حا لا فرض کنید فردا اگر ما اختلافمان با شوروی پیدا يشود 
چین کمونیست به ما چه کار میتواند بکند؟ چه کمکی میتوانست بکند به ما ؟ سا 
میرفت با روما نی که با شوروی اختلف دا رد و یک سیاست مستقل گرفته روایط 
نزدیک و فلن و فلق برقرار میکرد. حالا فرض‌کنید فردا اکر ما با روسیه کار سا 

) ؟ ( رومانی چه‌کار میتواند با ما بکند ؟ کا ری نمیتواند یکند . 

يا میرفت در اریتره که آنجا چیزبودند میخواست برعلیه اریتره که با شوروی نمیدا نم 
فلان بوك ء آنجا در دریای قرمز برود یک کا رها ئی فراهم بکند ۰ یا اینکه ۳ خود 
آمریکا این نزدیکی زیادی با آمریکا » یعنی یکی شدن با آمریکا تقریبا" ۰, پنجاه‌هزار 
آمریکاتی در ایران نگهدا شتن بعنوان مشاورو این حرفها] اینها بهر حال هیچکدام 
ملاح ایرآن نیود یه این شدت , ملاحظه میفرما شید؟ اینها همه عواملی بود که اینها 
را همه‌را تحریکشان کرد . تحریکشان مبکرد البته چیزی نمیگفتند سیاستمدار هستند 


اقبال (۲) س و۲ بت 


نمیگویند ولی اینها عوا طلی تحریک اینهابودند اینها عوا ملی است که اینها را تحریک . 
من عقیده‌ام أبن بود که همیشه عقیدهام این بود که ما بايد با اینها بدون ا ینکسه 
بايد بدانیم که‌اینها میخواهند ما را بگیرند . این را بايد بدانیم که اینها میخواهند 
مملکت ما را بخورند » اینها همه را باید بدانیم . ولی در عین حال بايد اینها را 
تحریکشان نکنیم که دست به این کارها بزنند . ما باید با اینها رابطه خوب داشته 
با شیم . رایطه خوب مان هم یعنی رابطه خوب فرهنگی داشته باشیم . آرتیدت‌ها یشان 
بيا یند بروند ایران . سایقا" هم ایران این کارها را میکردند خواننده‌ها ی روسسی 
ميا مدند میرفتند توی ولایات نمایش میدادند یک چهار تا ادبیات ایرانی میرفت 
آنجا درهر حال در این حدودی که به کار اساسی ما لطمه نزند این ها را راهشان 
ندهیم که توی ایران نفوذ بکنخد » این ها را باید با ایشها ما رابطه خوب واف ت 
باشیم . این عقیده شخمی -سیاسی ام است الل هم عقیده سیاسی ام این است . هیچ ما 
راه دیگر نداریسسم . بنده حتی این عقیده سیاسی را در ۲ ۱۲۴ در یکی | زروزنا مه‌ضای 
تهران منتشر کردم در همان عین قدرت شاه . یک طرحی از طن مرحوم سید ضیاءالدین 
بحث شد در ایران که آیا آیران باید بیط باشد يا نباشد ؟ بنده در آن طرح همین 
مقاله را نوشتم بعد هم یک مقاله نوشتم در آنجا این را صراحتا " نوشتم " ما بايد 
که بیط باشیم بیطرفی ما راهم‌بایدکهآ مریکا » انگلیس , شوروی هر سه تضمیی یکنند . 
این سه نفر اگر هر سه‌تایشان تضمین کردند بیطرفی ما را › آن بیطرفی برای ما معتبر 
است و ما میتوآنیم زندگي کنیم . هرکدام اینها یدرد ما نمیخورد . آمریکای تنها 
بدرد ما نمیخورد » شوروی تنها بدرد ما نمیخورد » انگلیس تنها بدرد ما نمیخورد . 
الق هم عقیده‌ام اینستکه اگر که ما کلید سیاسی ایران الق اینجاست که اگر ما موفسق 
بشویم که این سه نفر بیایند یک چیزی با ایران ببندند که بیطرفی ایران را تشمین 
کنند هر سه‌شان با همدیگر و ایران بیطرف بماند آن روز روز خوشبختی ایران است . ما 
آزادی عم خواهیم داشت کارمان را بکنیم . مادامی که ایران محنه کشمکش دعوای بین 
آ مریکاست و شوروی یاانگلیس و شوروی و یا فلن است , ایران همین بساط است که شا 


اقبال (۲) 1 


خواهید دید . هیچ روز هم روز خوشی ما نخواهیم که نخواهیم داشت. و من آنوقت‌هم 
توی روزنامه نوشتم که ما بايد که بیطت بشویم . ترارداد دو جانبه ایران و آمریکا 
لغو بشود » ایران از سنتو بیاید برود بیرون . اینها بايد کمک بکنند هرسه‌شان کمک 
بکنند وضع اقتصا دی ایران خوب بشود . این قشون ایران باید کم بشود . قشون بیشتر 
برای حفظ امنیت داخلی باشد ۰ اگر ما بیطرف‌بما نیکسی کاری با ما ندارد مسطلتا. 
واب ن پول ها باید صن فرهنگ و رفساه مسردم بشود . الان هم معتقسد 
هستم . بنابراین من در این رشته خودم گاهی با › و اتفاق عجیبی افتاد که حالا این 
را باید بگویم به شما » چون شوروی ها هم از توی جنگ ما وقتی روزنا مه تویس بودیمم 
حزب داشتیم مرا خوب میشناختند که ما چه جوری هستیم » چه جور فکر میکنیسم ۰ 

ناسیونا لیست ستم و اهلی زدویبست با این ها و باآن ها و این حرف ها نیستیم .این 
بود که برای گروه ما هم همان وقت ها هم احترام قائل بودند خیلی احترام قائسل 
بودند. هیچگاه از ما تقاضائی » نمیدانم » فلا » بهیچوجه اینها نمیکردند. روی 

این سابقه هم‌که‌بود بنده در همین اواخر یعنی ده سال اخیر یعنی این ده سال قبل از 
انقلاب را عرض میکنسم اینها خودشان » درصورتیکه من یک دفتر وکا لت 
داشتم . دفتر وکالت دا شتسم یک روزی‌ناگها نی یک کسی تلفن کردند آنجا 
که ما میخواهیم بیا شیم شما را بيينيم آنجا . بنده هم خوب چون آنوقت چیز بود 
دستگاه اینها همه‌شان تحت‌مراقیت بودند در دستگاه انتظامی بود از این حرفها. 
به مرحوم نصیری تلفن کردم که من یک همچین تلفني گرفتم اینها را میخواهم ببینسم , 
شما مسبوق باشید » همین . نه‌اینکه بخواهم اجا زه چیزی بگیرم بهیچوجه . گفتش خوب » 
شما یس بتابراین اگر مطلبی بود شما به ما میگوشبد .۰ گفتم" اگر مطلبی‌بودکه‌قابل‌گفتن 

باشد و چیز باشد راجع به مملکتم باشد به شما میگویم . " این ها آمدند با بنسده 
یک سر ارتباطی برقرار کردند برای موضوعات مزخرفی هم . ولی تمام صحیت‌هائی که با 
من میکردند محبت سیاسی میکردند راجع به اوضاع ایران طبق معمول . و من همیشه به 
اینها میگفتم که آقا این مملکت شما بایستی با ما رابطه مساوی خوب داشته با شید . 


اقبال (۲) - ۲۲ 


این تحریکا ت کمونیست بازی و توده بازی و اینها را این ها همه را بگذارید کنار. 
مردم ایران با مردم شوروی هیچ اختلافی ندارند ما همه با همدیگر خوب هسترم . شما اگر 
اینجا تحریک نکنید اذیت نکنید فلان نکنید ما میتوانیم بهترین دوست با همدیگ ر 
باشیم بهترین تجا رت را باهم داشته باشیم > تجارت ما باشما بصرفه ما ست‌بصرفه 
شما ست هم مرز هستیم نه ترانسپورت داریم نه فلان داریم میدهیم میگیریم میسا زیم با 
هم . ولی شما رویه‌تان را اگر عوض بکنید ما با شما دعرائی نداریم . ولی مادامی که 
شما این رویه تحریک را دارید اینها جاسوسی میکنید ۰ نمیدانم . فلان وفلن میکنیسد. 

بنده همیشه با این‌ها توی این رشته ۰ ۰ ۰ و بنده کاری هم که میکردم کپی این 
مذا کرات را یک نسخه میفرستادم برای شاه که اینها دیروز آمدند اینجا اینها اینها 
را گفتند من این را گفتم . میدادم به دکتر اقبال دکتر اقبال میداد به شاه که در 
جریان باشد که عقیده من چیست . فلان چیست . بنده همیشه با اینها این کار رامیکردم 
میگفتم به آنها که آقا شما نباید. در این جریانات اخیر هم که شد اینها البتهدر 
بوجود آوردن این نقشی نداشتند وی بعد خوب » حد اکثر استفاده را کردند شوروی ها 

از این کار دبگر در این جریان انقلب ایران حدا کثر استفاده را کردند. آنوقت همم 
به آنها میگفتم که آقا این کارها را نکنید درایران .این مملکت‌را بگذارید به حال 
خودش باشد .ای مملکت شما اگر ایران دوست داشته باشید بهتر از اینستكکه 

یک ایران هرج و مرج و مزخرف و فلان داشته باشید اصلا" . نکنید این کارها رااصا " . 
اینستکه من چون عقیده‌ام این بود اغلب این سفرای خارجی را که میدیدهشان یا آمریکاشی 
ها را يا انگلیس‌ها را یا فلان واینها , در این رشته همیشه با آنها محبت‌میکردم در 

این رشته کلی ها ء نه‌اینکه جزشیات و فلان واینها . از نظر رسمم سیاستشان درایران 
و کاردا یشان در ایران همیشه با اینها صحبتی داشتم . با آمریکائی ها که در مدت 
انقلاب که خیلی دیگر دو ماه تمام من با اینها تماس داشتم . اغلب 

س- با کی بطور مشخص آقا ؟ 

ج - این لافبارکسس بود آنجا که مستشار سیاسی شان بود. 


اقبال (۲) - ۲ 


کت 

ج - ملاحظه کردید ؟ او نقطه تماس عمده‌شان با س لامبارکب سس بود در مدت 
انقلاب . و با وجودیکه مدتها با اینها ارتباطی نداشتم از آروپا که برگشتم ماه 
اکتبر بود آخر اکتبر بود که اوضاع ایران را آشفته دیدم تعمیم گرفتم با اینها 
محیتی بکنم دیگر . با اینها محبت کردم ۰ جلسات متعده «اشتیم 
که راهنمائی خوب به این ها کردم بنده که اگر این ها را گوش کرده بودند آن موقع 
مسلما" اییران وضعش این جور نسیشد . مسلما" نمیشد حالا خودشان هم معترب ستند که 
مسلما" ایران وضتش اینطور نمیشد پس‌از این ها . و راهنمائی های بنده همم روی 
شنا ساگی ای بود که من از شاه مملکت داشتم»از اوضاع ایران داشتم و شاه‌رایرایشان 
درست تشریح میکردم . میگفتم " آقا این شاه این است این است این است . این را 
رویش حساب نکنید . این سر بزنگاه میرود . این سر بزتگاه این خواهد رفت . این 
آدم قابلی ۱عتما دی نیست بنایراین شما باید که بیاشید این کارها را بکنید این 
قابل نجات نیست این از بین رفته است » راهی ندارد این راه .شما بیائید یک 
کاری یکنید که این رژیم برقرار بماند یک طوری !ین رژیم بهم نخورد » چون بهمم 
خوردن این رژیم اصلا " بلاثی است برای مملکت ما بلائی است برای شما › بلا برای 
همه است . شما بیاشید این کارها را یکنید که این رژیم بهم نخورد " کارش هم خیلی 
ساده بود , خیلی خیلی ساده بود . من به لامبا رکیسسسسسس روز اولی کسه 
ملاقا تش کردم در سفارت آمریکا ما نهار خوردیم سه ساعت طول کشید » همین آقسای 
رضا امینی هم شاهد من است که سر نهار با من بود سه تفری باهم نشسته بودیم ء به 
ہے کفتت که شیا فده انآ تی امه اجه کان تایه يك ا ال نع لا ماه رام 
اسک ازا ٠‏ اوا نوا مرا ےه کن که لی خی با ده ات لی کارنهیدهای 
نیست . اولش اینستکه این شاه کارش تمام است این قابل دوام نیست بهیچوجه. دوم 
اینکه این باید یک کا رهائی بکند و اسعفا بدهد به تفع پسرش از سلطنت الان ۰ آن 
گا ھا را اگر کرو ور ایی انفا وا داد این لکت کجات بیدا کته: عق 7 


اقبال (۲) = ۴ 


کا رها چیست؟ " من گفتم " ها این کارها چیست . " گفتم »" این بايد بیاید پشت رادیو 
وتلویزیون " یادم نمیرود گفتم یک مقدار فلفل هم درست کنید نوی چشمش بریز یم گریسه 
کند. " یک نطقی برایش تهیه میکنیم آین نطق را بايد پای رادیو بگوید تلویزیون 
بگوید. و این نطق بازش اصولسسش اینستکه من درمقابل مردم ایران سر تعظیم فضرود 
میآآورم . من از موقع ملطنتم سعی کردم که حیخیت ایران را مقام ایران را مقامایرانی 
را در دنیا در همه جا بالا ببرم . مملکت. را رو به ټرقی ببرم . ولی من سعی خودم را 
در دو رشته بکار بردم یکی سیاست خارجی ایران » یکی قشون ایران . و در این دو رشته 
هر دویش موفق بودم . هم وضع آیران در خارج خوب بود و هم قشون ایران خوب بود. ولسی 
در امور داخلی من این کارها را به دولت‌ها واگذار کرده بودم . الان که اوضاع اینطور 
شده میفهمم که دولت‌ها به وظاث خودشان عملی نکردند , گزارش های دروغ به من دادند . 
ولی این مانع از این نیست که من در این کار مسئول نباشم من در این کار هم مستشول 
هستم . من از شما معذرت میخواهم امروز این تصمیمات‌را گرفتم ۰ (۱)- به نسح 
پسرم از سلطنت استعفا میدهم . اموال خودم و خانتسواده سلطنتسی را تمام رامیدهم 
به مردم ایران . خانواده سلطنتی همه از ایران میروند بیرون . دولت مستعفسسی 
میشود . شورائی از بزرگان مملکت بعنوان شورای سلطنت ۰ چون پسرش کییر نبود ,تشکیل 
میدهم » دولت جدید را این شورا انتخاب میکند . انتخابات مجلس از سر میشود. وهر 
کس که تخك کرده هر کس فلان شده طبق قا نون بگیرند محاکمه‌اش بکنند من هم ...... 
گفتم این نطق اولا این خشم و غضب مردم را پنجاه در صد میا ورد پاسین . گفتم شما 
ایرانی را نمیشناسید . گفتم شما در نه اسفند که مصدق میخواست شاه را بفرستدبیرون 
چه شد که شاه نرفت ؟ چمدانش را هم بسته بود صبح هم میخواست حرکت کند دیگر. 
مردم ایران ریخته بودند دم قصر سلطنتی و گریه کردند و فلان کردند و فلان کردند, هی 
فلان و فلان ء شما نروید » و شما فلن و بالاخره نقشه بهم خورد دیگر . الان هم این 
خشم و غفب مردم که اصلا " وقتی ببینند که آن کسی که باعث خشم و غفب است میا ید 
اعتراث میکند به کناهش اعتراث میکند به گناهش , اعترا میکند گریه میکند قسسللن 


اقبال (۲) = ۲۵ 


میکند » این خشم میآید پائین پنجاه درصد .آن وقت مجالی پیدا نمیکند که آن یک کس 
دیگر از آنجا پاشود برود» آخوند پاشود بیاید به ایران . همین جبهه ملي ها همین‌ها ئی 
که هستند همان شررای سلطنتی ها این ها کاررا دستشان بگیرند . این کار را دستشان 
بگیرند این دنباله این کار با یک متد دموکراسی بتسدریج ادامه پیدا خواهد کرد. 
قشون هم بهم نمیخورد فلان نمیکند. به من گفت که خوب » این زنگوله را کی گردن 
گرب کدی 5۱ کقکم هیا کیک عرا ما ۳ قفتم که ا یخان به رزوی متا یراق 
آنجا ننشستند به زور شما وا نگلیس‌ها آنجا نشستند, بنابراین حر این ور راگوش 
نمیکنند . حرف شما را گوش میکنند . شما بنابراین اگر بگوئید حرف شما را گوش 
میکند چون با زور شما آنجا نشسته با زور من آنجا ننشسته حرف مرا گوش نمیکنسد 
اساسا" . بهمسسلاوه الق این در این مورد ممکن بود حرف دو نفر را گوش بکند 
و آن دو نفر هر دو مردند . یکی مرحوم دکتر اقبال است یکی مرحوم علم است اینها 
هر دو مردند بتابراین حرف این دو تفر رانیستند حرف کس دیگر هم گوش نمیکند ب‌کسی 
هم تفا فا شواوها :تامزا یی ایی گار گار تارکفت ختلی خی :۶ 

س این را به آقای 

ج - لامبا رکیسس گفتم . 

س ۔ لامبا رکیسسسس گفتید. 

ع رد گفته ا این کار کار ماھت کان ن کیک کا ر هتکن نی کا وھ ایا کے 
نیست . حرف هیجکس را گوش نمیکند. " گفت »" خیلی خوب ." ما نها رمان تمام شد. من 
از امینی پرسیدم" این چه کار میکند ؟ " گفت ء" این حالا میرود به سفیر گزارش میدهد 
همین جلسه را گزارش میدهد و ببینیم چه کار میکند؟ " بعد از یک هفته به من تلفن 
کرده: و کھت ۷ عن مبایم رل عماج آم یل مین رکفت که * رشب کف گنه 
من نمیکنم این کارها را .۰" گفتم " نگفتید به او ۰" گفت" چطور نگفتیم ۴" گفتم 
" «بعنوان نظر به او گفتید . از او نخواستید که این کارها را بکند. " گقتم " خیلی 


فرق است ۰ بک وقت می روی میگوشی نظر ما بر این است 


اقبال (۲) = ۲۶ 


س- بله ۰ 
ج - هیچکس نمیخواهد قدرتش را ول بکندد کسی قدرتش را نمیخواست ول بکنسد. 
چرا این کارها را یکتم ؟ اتفاقی نیفتاده هنوز که ؟ یک‌وقتی می روی میگوثی آقا باید 
این کار را بکنید. اگر نکنید ما پشتیبان شما نیستیم ۰ نوقت آن کاررا میکند. شما نرفتید 
اینطوری بگوشید ۰ البته خوب » مدتی گذشت و باز چندین جلسه دیگر باايشهاکرديم. 
همینطوردیگر ,| وضاع هم بقدری بسرعت جلو میرفت که هر نظری را اگر همان روز اقدام 
نمیکردید فردا دیگر کهنه میشد . بعد از یک ماه لامبا رکیس به من گقسست ۰ 
شاه آن نطق معروث را کرد که " من مدای انقلب شما را شنیدم ۰.۰" گفت " این نطق را 
کرد .۰" گفتم >" این آن نطق نبود . این که اصلا " پدر خودش را درآورد !صلا" .این 
اصلا " رقت پی کا رش دیگر اصلا " . این نطق را که کرد گفت » سلت‌ایران من مدای 
انقلاب شما را شنیدم و من در کنار شما هستم ..." و اعتراف کرد به تمام کناها نش که 
آقا بعد از این قانون اساسی را من !جرا میکنم . بعد ازاین انتخابات‌قلان در : 


میکنم . دزدی را فلان ..." این رفت پی کارش الا " این . بنایراین دير شده بود 


همه کارها دیسر شده بود که من هم آمدم تا وقتی از ایران مریض شدم » من دو 
سفر هم به وزارت خارجه آمدم اینجا , با اینجا هم محیت کردم با دسک ایسران 
با همان آقای که حالا چیز شده دیگر ۳1201 

س - یله . 

ج - با 0 و معاونش‌ در اینجا محیت‌کردم املا " 

فایده ندا شت دیگر . بقدری کارها بسرعت پیش میرفت که 

س ممکن است جریان محبت خودتان را با این آقایان برای ما توضیح بفرماثید که در 
چه شرایطی بود > 

ج - من به 1۲( هیچی . 

س- و چه مذاکراتی صورت شه ؟ 


ج همین » من با Precht‏ که آمدم اینجا دو سفر آمدم به آمریکا . خوب , محبت 


و2 


اقبال ۷) بت ۲۷ 


کردم اینجا . عرض کنم به ۳601 همین محبت‌هاثئی که من › آنها البته تام 
گزارش های محبت های مرا به اینها داده بودند البته . 

س - بله ‏ 

ج - معمولشان است‌دیگر البته گزارشات‌و آینها . آمدم با این ها محبت‌کردم روی همین 
زمینه . روی همین زمینه که آقا راه این است چا ره این است فلان این است اوضاعایران 
بعد اینجا شما اطلاع دا رید خودتان که در دستگاه ,زارت خارجه اینجا یک بلیشسوی 
عجیبی بود راجع به کار ایران . وزارت‌خارجه یک دسته شده بودند برژنسکی و کارتسر 
اینها یک دسته دیگر بودند بعد آن دارودسته جرج بال و آنها یک دارودسته‌ای بودند» 
اصلا " بلیشوی عجیبی بود اما " مرکز تصمیم گیری اینجا نبود . سفیر تهران یک چیز 
دیگر میگفت » این یک چیز دیگر میگفت . ابن کتابها کی که همه نرشته شده تمام این 
چیزها را به جزئیات نشان دادند که آخرین کتابی هم که نوشته شده م.نمیدانم شش ما 
خو .یدید یا نخواندید ؟ این مال گاری سک است ۰ 

رت اتف 

ج که کناب خیلی خوبی است بنظر بنده بهترین کتابی است که راجم به ایران از نظر 
آمریکاشی ها نوشته شده راجع به ایران تمام جزشیات این کارش‌را تشریح کرده. 
این کتابی است که گاری سیک نوشته ۳ A11 F۴11 Down‏ " بهتریسن 
کتابی است بنظر من راجع به کار ایران از نظر آمریکائی ها نوشته شده . خوب » که 
ایی هه وا تقویم گرده اایتها بلبقو وده الا ھیچکی املا ی اتش وا 
نمی شناخته در وزارت‌خارجه اینجا . هر کسی یک چیزی میگفت برای خودش و تما مشان 
هم روی بی اطلاعی که از اوضاع ایران اطلاعی نداشتند نمیدانستند ایران چه میگذرد 
و نمیدانستند این ایرانی ها کی هستند این ها چه میگویند ایرانی چه خامیتکسی 
دا رد اصلا "هیچ هیچ هیچ » بدون هیچ اطلاعی هرکسی هما نطور هم که میک هم وی 
کتا بش نوشنه . نوشته هرکسی برای خودش یک نقشه‌ای داشت بدون اینکهاز اوضاع خبر 
داشته باشد که اوضاع ایران چه خیر است چه میگویند‌هر کسی یک چیزی میگفت مثلا " , 


اقبال (۲) = ۸ - 


این بود که این ها هم فایده نکرد. این ها هیچکدام فایده نکرد بالاخره من دیسر 
مأیوس‌شدم از همه جا» گفتم » خوب , بروم با خود این مردیکه بنشینم محبت‌بکنم . 
س- با آقای خمینی ؟ 

ج - خمینی ۰ خمینی را بروم ببینمش ۰ این بود که از تهران یک با جناقی داشت که با 
بنده مربوط بودش آن را خواستم دفترم و او با این ها تماس گرفت و یک قرارملاقاتی 
گذا شت و بنده آسدم به اینجا که خمیتی را ببینمش ۰ بعد هم با 

س- این زمانی است که آقای خمینی پا ریس بود ؟ 

ج یله پا ریس بود بله . این مال دهم ژانویه است 

یت ب 

ج - که خمینی اول فوریه آمد به تهران . شاه هم هنوز نرفته بود شاه هم شانزد ممم 
میرفت البته من هم خبر داشتم شاه شا نزدهم میرود وقتی آمدم آنجا خبر داشتم شاه 
شانزدهم میرود. آمدم پاریس و بعد خمینی را با میشری که رفیق من بود و بعد هم 


وزیر دادگستری کا بینه بازرگان شد › او هم به من گفت ء" من میآیم با تو خمینی را 
بیینم .سا هم رفتیم آنجا خمینی را دیدیم بنده با خمینی درحدود بيست و پنچ 
دقیقه نیم ساعت محبت کردم . شما اگر خیال بکنید از دیوار صدا ۳ ضرف 
صدا در آ مد : 
س - پس شما فقط محبت‌کردید » 
ج - یله 

س ایشان پاسخی ندا دنه , 

ج نه , از دیوار هیچ . تم محبت‌من هم بر این بود که ایران همیشه در تاریخ اخیرش 
این قیام هائی که برعلیه سلاطین شده يا اینکه برعلیه ظلم شده همیشه پرشوایسسان 
مذهبی چیز بودند ¢ 

س نقشی داشتند . 


ج - نقه سی داشتند. در این کار هم شماحالا نقشی بعهده گرفتید . چون برای 


اقبال (۲) - ۲۹ - 


بنده مسلم شد که میاید به ایران دیگرهیج بروبرگرد نداشت . این نقش بعهده شما 
واگذا ر شده‌شما بعهده گرفتید .و چون ‌معمولا " زوحانیون به کار سیاست وارد نیستند در هر 
قیامی اگر که این ها دستشان را با سیاستمدارها تو دست‌هم میگذاشتند اینها این قیام 
موفق ميشد هر وقت که نگذاشتند این قیام شکست خورده . دلیلش هم اینستکه قیسسام 
مشروطیت وقتی روحانیون و چیزها همه باهم بودند آن قیام به نتیجه رسید . قیا می که 
به نتیجه نرسید قیام مصدق بود . وقتی که دارودسته کاشانی و ماشانی با مصدق بودند 
دوتائی شان با همدیگر بودند این کار با سرعت‌و با قدرت‌سسود وقتی !ينها 
از هم جدا شدند دو تا ض مختلف شدند آنها هر دو شکست خوردند هم کاشانی شکسست 
خورد هم مصدق » هر دو از بین رفتند . بنابراین من از شما خواهشم اینستکه 
اوضاع ایران خيلى بد امت وضع اجنماعی !يران الان بد است اعتصابات همچین کرده 
اقتصاد ایران خراب است .۰ و شما فرا موش نکنید که شمال مملکت شوروی نشسته واینها 
به خاک ایران نظر دارند اینها اگر آنجا بلبشوگی بشود شلوغی بشود اوضاع بدتراز این 
بشود تنها استفاده کننده حقیقی اینها خواهند بود. 


روایت‌کننده : آقای خسرو اقبال 
تاریخ مصاحنه : ۲۵ ژوثن ۱۹۸۵ 
محل مصاحبه : واشنگتن دی سی 
مصا حبه کننده : ضیاء صدقی 


نوار شماره : ۳ 


بعد استفاده کننده حقیقی گفتم فقط شوروی‌ها خواهند بود هیچکس دیگر نخواهد یود و 
با لمال ( ؟ ) اینها استفاده خواهند کرد . و بنایراین شما که تهسران 
میروید با این سیاستمدارها که باقی ما ندند فلان دست‌به یکی بکنید و یک وضعی پیش 
نیا ورید که وضع این مملکت آشفته‌تر و بدتر ازاین بشود. من خودم شخما" یک حالتی 
دارم که عقیده‌ام اینستکه چشم هرکسی معرب خیلی از صفاتش‌است . بنده خودم از راه 
چشم خیلی میتوانم قضا وت کنم که این آدم ها چه جوری هستند» صا دق هستند » صادق 

نیستند ». آدم های نرمی‌هستند » آدم های تندی هستند چون چشم آشینه خیلی چیزهای 
آدم است خیلی . بنده در این محبتی که بااین میکردم که این البته هیچ جسواب 
تم اد کوش میکسرد همینطظور » سعی میکردم که چشم این رایبینم 
و این شگرد خیلی بخصوصی داشت من وقتی که نگاهش میکردم این سرش همینطور پان 
بود نگاه نمیکرد . وقتی که من او را نگاهش نمیکردم اومرا برانداز میکرد. بنده 


در این تمام این مدت در دو لحظه چشمم به چشم این افتاد بفاطه چند شانیسه», 
بنده این چشم ها را دیدم یک چشم های انتقامجو» یک چشم های بیرحم بی عاطفه , هیچ 
عا طفه‌ای بنده در این چشم املا" ندیدم . یک چشم های انتقامجو و شقی .بعد تمام 
شد صحبت ما . گفت‌که " مطلب تمام شد ؟ " گفتم که " به اختصار بله تمام شد . " گفت 
که " متشکرم فکر میکنم ۰" این تنها جوابی بود که به بنده داد. در آن جلسه 
علاوه بر مبشری آقای یزدی دکتر یزدی و آقای اشراقی هم بود 

بلند شدیم و به آو تواضعی کردیم ۰ میشری دستش را بوسید در خداحافظی . بنده که 


بیرون آمدم گفتم " مبشری تو تحصیل کرده هستی با سواد هستی . یک عمری‌درس و بدبختی 


اقبال (۲) بت 


دست‌این را چرا بوسیدی ؟ دستآخوند را چرا بوسیدی املا " تو؟ چه کار بود کردی ؟ 
عقیده‌ام از تو برگشت اصلا ". " بعد به او گفتم . گفت " حا لا کردم دیگر و گفتم 
به او که " میشری من آمده بودم اینجا خمینی را بیینم برگردم بروم ایران ۰ ولی الق 
تصمیمم را گرفتم الق تممیم گرفتم به ایران برنگردم . با وجودی که نه در دستگاه 
دولت هستم نه شل دولتی داشتم نمدردست‌گاه واینها . نه این ها بر عليه من پرونده‌ای 
دارند ته فلان ایتهأ RE‏ اک آمدن این به 
و به تو هم ET‏ شما چیزی نمیرسد . به جبهه ملی چیزی نمیرسد . 


شما موقتی هستید بعد شما را هم بیرونتان خواهد کرد. " به من درآمد مبشری گفت » 
حالا خودش زنده است »> که " آقا تو اطا" گاهی افکار بدبینی داری » بدبین هستی. 
نه آقا مگر نطق ها یش را ندیدی چه نطقی کرده اینجا ؟ آزادی چه گفته راجع به چه 
گفته » چه گفته و همه را ۰" گفتم ۰" این ها همه‌اش شما را اغوا کرده گول خوردید 
شما منتهی آدم های بزرگی هستید گول خوردید . من که این را بیست دقیقه‌است دیسدم 
بيست و پنج دقیقه ؛ غقیده‌ام اين است. ”كفت + اقتیاه میکفی ۰* گفتم. * خبفا 
کند من اشتباه کنم ۰" گفتم که " خدا کند که از مواردی است که من دلم میخواهد که 
خدا کند من اشتباه بکنم اصلا " . ولی یه شما چیزی نمیرسد شما را هم بیرونتان میکند 
اصلا " . " بنده از آنجا آمدم شب دو تلفن کردم به تهران . یکی به مرحوم سناتور موسوی 
یکی هم به آقای دکتر رضا امینی که معا ون اداره اطلاعا ت سفارت آمریکا بود. تلفن را 
به امینی از این نظر کردم که آمریکائی ها اطلغ داشتند که من میآیم خمینی وا می‌بیتم 
و منتظر بودند ببینند نتیجه ملاقات من با خمینی چیست ۰ من به امینی گفتم که " رظ 
یه لاییارگیسسسس بگو من آمدم این آدم را دیدمش . این آدم اصلاً قابلن محیت 


و قایل معامله و قابل هیچ چیز نیست . رسینن پای این به ایران » ايرا ن فاتعسهاش 


خوانده شده . آمریکاشئی ها هم که املا " بکلی فا تحه‌شان خوانده شده . هیج راهی ندارد. 
این یک هیولی متکبری است و بعلاوه ما از گرفتار دیکتا توری نظا می گرفتار دیکتا نوری 


اقبال (۲) کا 


نعلین خواهیم شد . من هم تصمیم گرفتم به ایران برنگردم ." امینی گفت " من پیفام 
را میرسانم ۰" البته پیغام را رسانده بود دلیلش هم اینستکه توی اسناد سفارتآ بریکا 
عین همین جملا بنده آنجا نوشته شده و اینها هم ترجمه کردند به فارسی خوا نده‌شده 
یهر صورت . اما یک پیفا می که بنده به سناتور موسوی گفتم که به بختیار بدهد »,دلیلش 
آين بود که من قبل از آینکه بیایم خمینی را ببینم این مرحوم سناتور موسوی از رفقای 
خیلی خوب من بود . آدم خیلی خوبی هم بود › سناتور خوزستان بود. با هم خیلی مربوط 
یودیم , جلسات سیاسی زیاد با هم داشتیم . و این در این سه دولت آخیری که در 
ایران تشکیل شد » دولت‌های بعد از چیز » نقش موافق مشروط را داشت . آقای جلالی 
نائینی مخالف محبت میکرد » سناتوری بود مخاكث محبت میکرد این در سنا موافق 
مشروط محبت میکرد در هر سه کابینه » از کابینه شریت آمامی » کاأبینه ازهساری» 
کابینه آقای بختیار. واین چون با بختیار هم آشنا بود رئیس‌کار خوزستان بود یک 
وقتی » این ها هم خوزستانی بودند ۰ بختیار را که دیده بود گفته بود فلانکس میخوا هد 
یرود یه پاریس خمبني را بییند . گفت ء من از شما خوا هش میکنم که اگر مسکن باشد 
دفاو منز فلكي 6 ونو" یی نوكتح و وق ن ف سا روز 
نمی شناسم . من تمام عمرم بختیار را دو دفعه توی کلوب یک دفعه توی کلوب قرانسه 
دیدمش . با او آشنائی ندارم ۰ بعلاوه من این کاری که میخواهم بروم بکنم از نظر خود 
من از نظر مملکتم است میخواهم بروم با این مردیکه محیتی یکنم ۰ نه به بختیار کاری 
دار ته به دولت بختیار کار دارد ۰" گفت . حالا این از من خواهش کرده .شما محض 
خاطر من بیاگید برویم با همدیگر ۰" ما یک شبی رفتیم آنجا ء روز چها رم نخست‌وزیریش 
بود » روز شنبه‌ای بود یادم نمیرود» رفتیم دفتر بختیار با آقای موسوی اطا قش وفتیم 
توی اطا قشان خیلی گرفتا ری داشتند راجع به کارهای کردستان آنجا . کردها خلع 
سلاح کرده بودند یک پادگانی را » روسای انتظامی آنجا بودند و همین آقای قره‌با غسی 
آنجا بود و همه‌شان آنجا بودند جمع بودند ۰ من اولا * قره‌باغی را که آنجا دیدمسش » 


گفتم که " تیمسار چه خبر است ؟ " این وفط اطاق نخست وزیری دستش را به هوا کرد 


اقبال (۲) ۳ 


گفت:" خدا مگر خودش‌کمک کنو این فرما نده ارک گفت " خدا مگر خودش‌ کمک 
کف یه ار را ندیم و تیان با ىک که ۳ يوج کم موا هر نع 
بروید به پاریس و خمینی را ببینید من یک پیفا می دارم شما این پیغام مرا به 
خمینی میدهید یا نمیدهید؟ " گفتم »" پیخامتان چه باشد ؟" گفت ». به خمیسی 
بگوشید که به من دو ماه تا شب عید مهلت بدهد . اگر من آن کارهائی که میخواست 
نکردم میآیم دستش را میبوسم مرخص میشو م. " البنه من خندیدیم به بختیار و بختیار 
گفت " چرا میخندید ؟ " گفتم »" آقا من این پیقام را هیجوقت نبیدهم . اين 
پیخام پیغام یک مرد سیاسی نیستش . آخر آن مرتیکه که این بامیول ها را درست‌کرده 
این با یستی بیاید خودش این کارا را یکند به شما چه کریدیتی میخواهد بدهد؟ 
شما چه کا رها ئی میخواهید بکنید ؟ آن کارها را خودش میخواهد به سیک خودش بیا ید 
بکند . آن کارهای شما بدرد او نمیخورد امصلا " . من که این پیغام را يه اونمیدهم ." 
بعد به ستاتور موسوی گفتم که " به بختیار از قول من بگو که . من که پینام شما را 
به آو ندا دم . ولی من یک پیغام برای شما دارم و آن پیخام اینستکه بهر قیمتی که 
شده شما باید از آمدن این مرد به ایران جلوگیری کنید . خمینی را شما نبا ید 
یگذا رید پایش به ایران برسد ولو اینکه صدهزار ایرانی کشته بشود این کار ارزش 
دارد ۰ حالا موسوی مرده بختیار راهم من ندیش بعد بپرسم که این پیفغام مرا به او 
دادند با ندادند بهر صورت ۰ 

س بعدا" دیگر شما 

ج - من دیگر برنگشتم به ایران و بعد از آن هم باز روی آن فامله‌ای 

ات هقی اب تک هه به ای 

ج - برنگشتم به‌ایران نه‌دیگر 

ا 

ح - پاریس ماندم‌ویرنگشتم به ایران و دو سفر باز آمدم به آمریکا اینجا با اینهاا 
صحیت کردم و بعد هم از سوم نوامبر ۷ روز قبل از اینکه گروگان کیری بکنند اینها ء 


اقبال (۲) - ۵ - 


بنده آمدم به آمریکا . روز سوم آمدم روز چهارم هم دیگر گروگان گیری شد نتوانتتم 
برگردم دیگر بهر صورت به اروپا . 

ا 

ج - اینجا ماندم و تا اینکه حالا مقیم اینجا شدیم متأسفانه بهر صورت دیگر بله. 
س من آقا امروز دیگر مصاحبه را در همین جا خاتمه میدهم 

ج - فیلی متشکرم . ۱ 

س- و بقیه را میگذاریم برای جلسه آینده . 

ج - بسیار خوب هروقت‌دلتان خواست 

س- خیلی ممنون از لف شما . 

ج + یله » مرسی » متشکرم . 


توت نة 2 اقام بت و اقب[ 
تاریخ مصا حبه : ۲ جولای ۱۹۸۵ 
محل مصاحبه : واشنگتن دی .سی - واشنکتن 
مصا حبه کننده : ضیاء صدتی 


E نوارشماره‎ 


ادامه مصاحبه باآقای خسرواقبال درروزسه شنبه یازده‌تیر ۱۳۶۴ برایربا ۲ ج ولان 
۵ درشهرواشنکتن دی .سی . مصاحبه کننده ضیاء صدقی . 

س - آقای خسرواقیال میخواهم که ازحضورتان تقاضاکنم در؛بتدای این مرحله دوم 
مصا حبه برای ما محبت بفر ما شیدکه چه‌چیزها ئی بخاطر میا ورید راجع به ملاقات‌اشرف 
پهلوی بااستالین ؟ 

ج - طوری که خدمت تان عرض کردم این دعوت دعوت دولت شوروی نبود دعوت صلیپ, 
سرخ شوروی بود ازوالاحضرت اشرف . بنابراین درآنجا ظا هرا " ملاقاتهای سیاسی انجام 
نگرفت مگریک ملاتا ت خصوصی بین وا لاحضرت اشرف واستا لین که درآن کسی شرکت ندا شت 
ولی آن قدری که م آنوقت شنیدیم ووا لاعضرت هم به خودمن گفتند بیشتراین ملاقات 
دراطرا ف قضیه آذربا یجان دور میزد که‌تخلیه بشودقوای شوروی ازآذربا یجان - 
درآن وبهیودروایط ایران باشرروی وآنقدری که من شنیدم درآن جلسه استالیسسن 
و ارت شرف دى ریت و مکی کر هواس زا وا بسک اکت زا الا 

این تنها اطلاعی است‌ که من دارم ازاین امر , اطلاع دیگری ندارم. 

س آقای اقبال درچه دوران تاریخی مطبوعات‌ایران ازحداکثرآزادی برخوردا رس‌ودند 


وجا معه ساچه‌اندازه ازاین آزادی نفع بردویازیان دیه؟ 


اقبا ل(۴) - 0 


ج - من آنقدرکه یادم میا ید دردومرحله مطبوعات‌ایران ازآزادی کا مسل برخسوردار 
بودند یکی درموردکودتا وبعدا زکودتا ی سیدضیاء الدین ۱۲۹ تا تقریبا ۲ ۱۳۰۵ که 
اینها ازآ زا دی برخوردا ربودند ,آ زادی‌ایکه‌برخوردا ربو‌نداینها البته خیلی ردم 
استفا ده‌کردندا زاین آزادی ولی این آزادی یک مقداری هم به زیان مطبوعات تما مشد 

وعلتش هم !ین بود افراط تفریط هائي بودکه‌در مطبوعا ت پیش میا مد . مقا لات زنندها ی 
بود گفته میشد . 

س - هیچ مثالی بخاطرتان ميا یدکه‌برای ما ذکربفرما شید ؟ 

ابا ا لان ری منک که م دران تا ریقف کمن با دم فست که اکا ای 

بودم روزنامه‌ای بود بنام روزنامه "قرن بیستم" که‌مرحوم عشقی منتشرمیکرد. ویک 


روزنامه‌ای بود " طوفان که مرحوم فرخی که هردوی آنها ارآزادیخواهان مصروف 


ایران بو ه > دراین هردوروزنامه مقا لات بسیا رتندوشدیدی نوشته 
میشدوحملات بسیا ربسیا رشدیدی برعلیه‌این طبقه حاکمه ایران انجام میشدند که البته 
اینها درروشن کردن افکارعمومی وسوق مردم بسمتآزادی بسیا ریسیارخو بود. ولی 
درهمیین روزنا مه‌ها آ توقت بطوربسیا رزننده‌ای ته انتقادآ میز تنها نسبت‌به اشخجاص 
حمله میشدکه ابن یک نوع نگرانی درتمام مردم ایجاد‌میکردکه آقافردا ممکن اسست 
که همین انتقادات » همین فحاشی ها همین چیزها بر علیه مابشود. این بايد که 
اینکار مقدمه میشدکه مردم يواش یداش یواش‌یواش خودشان راآماده‌میکرد‌ندسرای 
اینکه جلوی این افراط تفریط ها گرفته بشودوبه‌حکومت وقت این فرصت رامیسداه 
که‌یواش يواش جلوی اینها را بگیردکه کمااینکه ه دو موفق شدندکه اینکا ررا کردند . 
س آقای خسروا قبال » درچددوران تاریخی 

E 

س معذرت میخوا هم بفرما کید . 

ج - بعدیک دوره‌ی دیگری که مطبوعات‌ایران بسیاراستفاده‌کردند دوره بعدازشهریور 


اقبال, (۴) = ۲ 


بود» بعدا زشهریوره۱۳۲. درآن دوره که من خودم یکی ازبنیانگزاران مطبوعات جدید 
اران موم فرو وتا مه سره داعم بطو عا ت ارا نی تسا ریتیا رکاملن دا فد 
درنوشتجا تشان واقعا " درآن دوره بسیاربسیا رکوتاه البته » دوره‌کوتاهی بود 
رشدمطبوعات | یران خیلی خیلی سریع بود . نویسنده‌های بسیا رخوبی پیداشدند با 
افکا رخوب ومقا لات خوب ویک محیط ویک حالت دموکراسی درایران ومطبوعات‌ایران آایجا د 
شد . ولی درهمین دوره هم بازما گرفتا رهمان افراط تفر یط های مطبوعاتی شدیم 
یعنی هیچ کسی مصونیت | زدست مطبوعات نداشت بطورکلی » مردم شب خواب راحت ازدست 
مطبوعات ندا شتند . هتاکی میکردند فحاشی میکردند واین روشی بودکه همیشه‌ بیضسرر 
مطبوعات تما م ميشد . من خودم خیلی سعی کردم با تشکیل انجمن روزنا مه‌نگا ران ایران 
که‌یرای اولین با ردرایران تشکیل شدوخودمنهم رگیسش بودم این مطیوعات رابیاندازیم 
زک اه دم کر ی محم یکی ای وکوک وا مدا کیم وا خا د زلی معا ادا 
توفیقی بیدا نکرديم ودرآن موردهم ما یک محدودیتها ئی داشتیم درمورد جنگ که پیسدا 
عذز ان ماو کف دورن ای د ووو و میم را باه اوا کی کف معا ت وا فقنه 
ازآنها گرفته میشد بدلیل اینکهآ نها نه‌یتوا نستندا نتقا دیکنند » نمیتوانستندازکارها ی 
آنها درا یران انتقا دیکنندوآ نها هم یک ترمزدیگری بودندجلوی آزادی مطبوعات را 
گرفتندودرنتیجه دولتها تقریبا " ازهزا روسی .. این کارادا مه‌داشت نسبتا " یواش- 
یواش‌کم شد دردو.ان مصدق که وقتی وکیل مجلس بود مطبوعات نسبتا " آزادی داشتنه 
واین تضییقاتی که برای دولت فراهم میکردند بیشترش با توقیف مطبوعات بودزیاد 
محا کمه‌ای‌کسی را نکردندهیچوقت محا کمه‌ی مطبوعاتی درست من یادم نیست . بن خودم 
فقط یادم هست که محاکمه مطیوعاتی باسفیرانگلیس‌داشتم ولی دولت کسی رامحا کمه 
نکرد » کسی راپای میزمحاکمه نبرد ولی تنها کاری که میکردند توقیف بود توتیف 
مطبوعات بودبکرات که بسرروزنا مه‌خودماآمسد ده‌دفعه ما توقیف شدیم روزنامه‌های 


دیگرهم همینطور , همه‌درهمین راه بودند. مثلا" درهمین دوره اخیر روزناا مه 


اقبال (۴) ا 


" مردا مروز " با محمدمسعود یک روزنا مه فوق العاده‌خوبی بود » قلم خوب بود فلان بود 
ولی روزنا مه‌ای بودنسبتا " فحاش بود واین فعاشی ها سبب شدکه جلوی این مطبوعات 
را دولت بگیرد ومردم هم ناراضی آزاین کارنبودند. یک روزنامه نویس دیگری بود 
کریم پورشیرازی 

س - روزنامه "شورش " 

ج - آشورش " که اوواقعا " وقاحت میکرد . انتقا دنمیکرد وقاحت وفحش نا موس وفلان و 

| ينها که برخلاف شکون ءطبوعات است . اینها سبب شدندکه این اختتاق مطبوعات دویباره 

درایران برقرا رشد وجلویش راهم دولتها دوقق شدندبگیر ند . 

س - یعنی تا آنجاثی که‌شما بیا دمیا ورید میشودکفت دوران بعدا زشهریور ۲ دورانی بود 

که مطبوعات ایران ازحداکثرآ زادی برخوردا ربودند؟ 

ج اوا کا ا کن » در یک مدت کوتاهی البته .دریک مدت‌کوتاهی برای ۴ سال 
۵ سال ازحداکثرآز؛ دی برخوردا ربودندوخیلی هم دوره‌خیلی خویی بود . 

س - دا آنجاشی که شما بخاطر میا ورید یا جا معها زاین برخورداری ازآزادی مطبوعات 

سودیردیا زیا ن دید ؟ 

ج - درا وا فلش بنظر بنده‌سودبرد » اواثل کا رسودبرد ولی وقتی مطبوعات افتاد‌ندیه 

آن راه واینها مجبورشدندجلویشان رایگیرند الیته زیان برددیگر . بعددیگرگرفسه 

شدجلوی مطبوعات آن دریچه‌اطمینان بسته شددرایران آنوقت دولتها توانستندآرادانه 
هرکا ردلشا ن میخوا ست بکنندبهرصورت البته زیان بردند آخرسر . چون یک آزادي منطقی 
نبودکه ودلیلش هم این بودکه مردم بعدازآن فشا ردوره اوا خرپهلوی که‌همه چیزسا نسور 

بود یکدفعه آزادشدند ودراین آزادی دیگرهرکس هرچیزدلسش میخواست میگفت ر عا یت هیچ 
چیزرآنمیکردند درصورتیکه خوب آزادی مطبوعات هما نطوریکه شماخودت ن میدانیسد 

درهمه‌جای دنیا!صولی دارد و آزادی مطبوعاتآدم بایدآن اصول رارعا یت بکند اکر 


میخوا هد مطبوعا ت آ زا دی باشد با یدآ دم اصول وپرنسیپ های آزادی مطبوعا ت را رعا يست 


اقبال (۴) - ۵ - 


بکندبهرصورت . ٩۱‏ ) آن پیدابودکه‌دوا م تخواهدداشت آن آزادی که بقول 
بنده لجا مگسیختگی شده‌بود ودوام پسددانمیکردو همین طورهم شد . 

س آقای اقبال › درچه‌دورانی قوه قضائیه ایران دارای حداتثرا ستقلال بود وتا 
چندا ندازه‌ای ازقوه مجریه مستقل بودوچگونه شدکها ین استقلال ازقوه مجریه رایتدریج 
| زدست داد ؟ 

ج - عرض‌کنم که‌من خودم هما نطوریکه گفتم‌یک مدت‌کوتاهی قاضی بودم ودرعدلیه کار 
میکردم . آنقدری که‌من یادم هست عدلیه ایران را مرحوم داوربنیانگزاری کرد 
وقتی | زفرنگ برگشت آن عدلنیه قدیمی که یک عدلیه متروک بدی بود وقضات قدیمسسی 
دا شت این را منحل کردیموجب یک قانونی که ازمجلس گذراندویک عدلیه جدیدی طسق 
سیستم اروپاشی واینها مرحوم دا وردرایران درست کرد . درا ین عدلیه‌ای که مرحسوم 
دا وردرست کرد یک مقدا رزیادی نعدادزیادی ازقضا ت تحصیلکرده اروپارفته به‌سرکار 
آوردمرحوم داور ویک مقدارهم ازقضا ت قدیمی که‌فقیه بودندو خوب هم بودندهمه‌اینها . 
همها ینها آدمهای مستقلی بودند آدمهای باسوادی بودند اینها راهم سرکا رآورد . 
بتابرآین عدلیه‌ایران اززمان مرحوم داورکه عدلیه ایران را تشکیل دادمسلما" از 
استقلال کا مل قضائی برخورداربود صرفنظرا زا ینکه یگذریداگرهم دستگا هي دا رد 
ا گریک قاضی شخصا " رشوه‌گیرپیدا میشد اوبکا را ستقلال مملکتش ارتباطی نداشت 
استقلال قضائی ارتباطی نداشت ولی اصولا" قضات درکا رخودشا ن آزادیودند. ان 
کا ر' دا مه‌پیدا کردتا وقتی که مرحوم رضا شاه بنظرمن آلوده شدیکا رخریدن وملکداری 
درآن دوران شروع‌شدبهاینکه استقلال قضائی مملکت به‌آن لطمه وارد کرد ودلیلش 
هم این بودکه دعا وثی مطرح میشددر عدلیه ایران گاهی که این دعا وی نتیجتا "کر 
قضات میخوا ستند رای درست بدهند برخوردمیکره با منافع وضاشاها زسرملک ها ضی 
که خریده بود . مشلا" یک ماده‌ای بوددرقانون ثبت اسنادگذاشته بودند که‌وقتی ک‌یک 


ملکی دردفترا ملاک ثبت شد هیچ دعوائی برعلیه این پذیرفته نمیشود در ع‌لیه 


اقبال (۴) تا 


درصورتیکه آنجا یک کلمه‌ای دار اگریک ملکی قانونا " دردفترا ملاک محیحا " به ثیست 
رسید ."بنا برا ین | گرتشریفا ت ثبت یک ملکی غلط باشد پسازاینکه ثبت شدبا یدهرکسی 
حق داشته باشدکه‌برودوا عتراض بکند بگوید آقااین ثبت برخلاف قا نون است وقتي در 
محکمه رای دادکد برخلاف‌قانون استآن ثبت بايد عوض بشود . ولی این کارچون بر 
میخوردیکار مرحوم رضاشاد » اوا ملاک مردم رابزورگرفته بودوفلان کرده بود اگریک جا 

تخطئه‌ای پیدا میشداین بود اولین قدمی که برداشته شذ درکا ر محدودیت قضا ت ودخا لت 
قوه‌قضا ثیه‌این کاربودکه من خودم یادم هست که در یک محکمه‌بدا یت که وقتی من بسودم 
دعوائثی درآنجا مطرح شدبه همین استناد کسی اقامه دعواکرده‌بودکه‌این ملکی که بنا م 
طرف من ثبت شده‌است درثبت‌ایی رعایت‌قانون نشده بنایراین محکمه بیا ید 


رسیدگی بکندیه‌این ون ت را با طل بکند . محکمه که‌به| ینکا ررسیدگی میکردبه ریااست 


مرحوم دکترسیدحسن امامسی امام جمعه‌تهران بود آنوقت . آقای دکترا ما ی 
درآنوقت یک قراری ما درکردکه به‌اینکا ررسیدگی بشود . درسرصدوراین قرار جنجا لسی 
برپاشه »چون اینکا رصدمه میزدبکارمرحوم رضاشاه , ونتیجتا " اقداماتی شدکه آن قرار 
فسخ شدوبه‌آن کا ررسیدگی نشد ومحکمه‌هم رای داد براینکه نه چون ملک ثبت شسده 
است هیچ دعواثی برعلیه‌اش پذیرفته نمیشود به‌هیج عنوان.بنایراین دردوران رضا شاه علت 
عمدهاش هم این کا ریود. این بودویک دلیل دیگرش هم این بودکه آنجایک دسته‌ای 
کنو نیدی بیدا شت دا یراق که جریا ست مرعوم» راتی تیوه وا بعها را ترا کد لت 
مجازاتشان بکند فلان بکند برسرآن کا رهم‌دولت با کما ل قدرت درقضات عدلیه اعمال 
نفوذ کردکه آن رائی راکه دلش میخواست آنها بدهند وآنها هم دادند البته ,بنابراین 
ازا وا خرحکومت رضاشاه یعنی از ۱۳۱۶ ۰ ۱۳۱۷ دخالت دولت‌درقوه قضا کیه شروع شد 
آنهم بعلت اقتداررضا شاه بود » اتتدارمنافع شخصی رضاشاه بود وبعدهم بعلسسست 
کارها ی سیاسی اش‌بودکه میخواستند بکننددرکشور . اینجاشدکه عدلیه ایران فعیف 


شل . ولی بعدا ز شهر یور هم یک مدتی دموکرا سی واینکا رها بود کسی درخود عدلیه 


اقبال (۴) ا 


ایران دخالتی نمیکرد ولی بعدا " با زبعدا زاینکه خود محمدرضا شاه قدرت گرفت بعد 
از رفتن مصدق با زهمان کارها ی پدرش را شروع کردوا عمال نفوذدرعدلیه‌وس‌ازما ن. 
امنیت واینها تما م دخالت درعدلیه ایران میکردند بظوریکه‌اصلا" قضات‌رااینها بیشتر 
انتخا ب میکردند.الیته هنوزهم قضاتی بودنددردیوان کشورآنهاثی که زیریارهیسسچ 
محبتی نمیرفتند حرفی نمیزدند کا ری نمیکردند حرف دولت را گوش نمیکردند فسلان 
نمیکردند درهمین اوضا ع خیلی قضات‌بودند که‌آدمها ی شریف بودندوبهیچوجه زیربنار 
دخا لت دولت نمیرفتند ولی خوب دولت آنجا ها ئی که لازم بود میخواست منافعسش 

ایجاب میکرد باکمال قدرت عمل میکرد وحتي قاضی ها را عوض میکردندبرا ی 

قاضی هائی که زیربارنمیرفتند اینها رایکل عوض میکردند و اغلب دادستانها وا غلسب 
چیزها را آنها کی میدادندکه موردقبول سا واک بودند . ساواک آنها را میگذاشت سرکس‌ار 
وهرچه‌دلشا ن میخواست بدست آینها انجام میداد. میخواهم بگویم که حاشیه‌ای بروم یه 
که دردو رف رها اة ها ت شا ا ام مق رى اردورة مه فا شاه داتفه 
دردوره اواخررضاشاه . من خودم یادم میآیدکه رئيس محکمه‌ سدا یت بودم درآنوقست 

مرحوم مختا ری هم خیلی رئیس شهربا نی خیلی قوی برد ویک‌کشتاپوئی بود که 

همهازاومیترسیدند بسیا رهم . یکروزی پهلوی من یک محاکمه‌ای مطرح بود که 
این محاکمه "خیلی جا لب بود . یک با غبا ن ازدست یک کسی شکایت‌کرده بودکه این 
مجرای آب من ازملک این ردمیشود واین مرا ادیت میکند ومجرای آب ملک مرا می بندد 
ومیخوا هدیاغ مرا بزورا زمن بخرد ومحکمه دستوردادکه‌این رفع تصرف عس‌دوانی 

ازا وبشود . البته این آقاطرف توجه مختاری بودخیلی طرفش یعنی طرف موردتوجه 

مختاری بود واین کاررارفت‌بودنددرمحکمه اولیه که‌صطلحیه بود رای گرفته بودند 
بنفع همین زارع وبرعلیه اوچیز .. بعداستیناف اینهاآمده بود پهلوی من . من یکروز 
در محکمه بودم این شریف العلمای خراسانی که‌بعدهم مشاوردینی آقای امینی شدند 
درکابینه‌شان یکروزآمدبه محکمه پهلوی من » من محاکمه داشتم وسط محاکمه من آ مد 


اقبال (۴) = 


وجلوی میزمن رسید گفت »" یک عرض محرمانه‌ای دارم ." گفتم بنشنید آنجا کار 
محکمه تمام بشود ودرضمن کارمحرمانه‌نباید بکنيم » صحبت‌ ها یتان راباید بلنسد 
بکنید . محاکمه من که تمام شد بعدیبه‌من ؟- ت ےه آمد جلوی میز با زهم با مدای 
ملایمتر گفت »" تیمسار رئیس شهربا نی سا . رسا ندداندخدمت‌تان گفتند دراین دعوا 
چ کا۲ ن یکی دنگزاسته هما تطورکه.ملعیه. وای کاک ایی راک اجا را بت کی" 
مق ایت با مدای یلعف گفتم به یا رمام رما تیه بگرفته: تجا ما آرا را يشام 
شاه میدهیم وهرکس حقش با شد هما نطوررای خواهیم داد. البته من آن رای راب 
شکستم‌ورای دادم بنفع آن زارع والبته آن رای هم رفت ودر تمیز هم‌ابرام شد. 
میخواستم بگویم که درآنوقت هم اگرکه اشخاصي بودندکه میخواستند استقلالشان 
راحفظ کنند اشکالی نداشت کسی هم کارشان نداشت ویه‌ینده هم هیچ کسی نه 
اعتراضی کرد ونه چیزی اعتراض شد. همانوقت هم قضا ت خیلی خوب بودند البته 
این کارها را میکردندبهرصورت ازهیچ کس هم | عترا ض نشد . 

س - شما دریخش اول مصاحبه راجع به مشارکت تدریجی شاه درفسا دمحیت‌کردید .| یشان 
به چه‌وسائلی سودمالی تحصیل میکرد؟ 

ج - عرض‌کنم که بنظربنده شاه تاوقتی که‌ازرم برنگشت آدم سالمی بود وبهيي عنوان 
تردیدی درآن نمیشودکرد . این مرد مرد سالمی بود » هیچ آلوده به فسادنبود . ازرم 
که برگشت , هما نطورکه آندفعه هم خدمتتان گفتم» این آقای علم وعده‌ی دیک سری 
دوراین جمع شدند وبه اوگفتندکه ملاحظه کردید شماکه رفتید رم پول نداشتیسسد 
این برای شماباید درسی باشد. درس این اینطورشدکه دورش رااولا" محامره کردند 
دورشاه را هرچه‌آدم خوب بود ازدورش جداکردند ونگذاشتند آدمهای خوب دورش جمع 
بشوندوخوداینها دور شاه را گرفتندوچون خوداینها همه‌شان مردمان فاسدی بودنسد 
میخواستند دزدی بکنندینابراین چاره‌ای نداشتند جزاینکه شاه راهم آلوده کننسد 
به‌اینکار . بنابراین این آقایان شروع کردند به آلوده کردن شاه به اینکارهتا. 


۹٩ - )۴( اقبال‎ 


اولا" که برا یش بنیا دپهلوی رادرست‌کردند که آنجا بنظربنده یکی ازمراکز فسااد 
مملکت شده بود واین دردرون بنیا دپهلوی که‌سرمایه‌اش مال شاه بود ازمحل املاک 
شاه بود, املاک رابرگردانده بودند دوباره به‌شاه » اموالی راکه سابقا" برگردانده 
بود بخشیده‌بودبمردم برگردانده بودند به شاه اینهاراسرما یه آنجا کردند . بنیاد 
پهلوی واردکا رها ی کا رخانه‌داری » خریدزمین » ساختمان » ساختمانهای هتل تمام 
این کا رها شد واین کا رها راهم همش بازدویست با پولهاگی که ازبا نک ملي میگرفتند 
با بهره‌های خیلی کم ونواید این کارهم تمام میرفت‌به جیب خودفاه . منایرایسن 
شاه‌درآخرسرینیا دپهلوی یکی | زبزرگترین سرمایه‌دا رها ی ایران شده‌بود که اینهمس] 
هم ازن: ءذ شاه » قدرت‌شاه با کمک شاه استفاده‌کردند واین کارها را کردند . علاوه‌سر 
اینهاثاه یکعده ایادی داشت‌دراین کارها که توسط آنها » آنها ک" رمیآ وردندپهلوی 
شاه وآنهاکارعاراکه ميا وردند پهلوی شاه یک سهمی رابه شاه میدادندوویک سهمی 
هم خودشان میبردند وشاه ازهمه این کا رها اطلاع داشت . آن ایادی شاه عبارت بودند 
ا عود یی غلبم عون وکفر یا دی فا رتفا نامیا عابتا دلوق کن 
همش کار منیبردند آنجا ءیهیها نیان که چیزآن کاربود وا ردشیرزاهدی وعده‌ای وچنشد 
نفروا زهمه مهمتر مرحوم | میرهوشنگ دولو بودکه منزلش یکی آزبزرگترین مراکز 
فساد؛ ین مملکت بودبهرصو رت . اینها کا رها را میبردندپهلوی شا ه‌چه مقا طعه‌کا ری پیش چه 
خریدها ی ایران . ازهمه مهمتربعدشاه درکارهای خرید اسلحه واردشدکسسه در 
آن خریدهای اسلحه شاه بنظرمن وطیق پرونده‌ها ئی که درکنگره آمریکا هست وا ینجا 
سرومدا بیش را درنیا وردند بهیچوجه .زمان نیکسون خوا با ندند سرومدایش را . 

| ووواسطه‌ها یش .. 

س - مسئول آن کارآقای طوفانیان بود . 

ج - بله بله . آقای طوفانیان و واسطه‌ها شان اینها درآن کارها پولهای هنگفتی 


اقبال (۴) = و ات 


را درنیا وردندبهرصورت بطوریکه شاه دراین اواخریکی ازمتمول ترین آدمهای 
دنیا بود . ویعدهم یک بانکی درست کرده بود شاه بنام بانک عمران بانک خموصی 
خودش بودوآنرا هم بعهده شخصی گذا شنه بود بنام آقای رام وآن رام هم .. 
فزق ا 8 

ج - آن هوشنگ رام هم درآنجا درآ ن بانک ودرسرمایه‌گذا ری شاه درخارج وازاین حرفها 
غوغا کرد وانواع واقسامآن کارهارا مخصوصا " درآ مریکا وبانک خودشاه هم درآ مریکا 
همین دارودسته چیز بودند» مال بانک آقای ... دارودسته کیسینجرواین رئیس‌بانک 
چیس مانها تن ودارودسته همین ها بودندکه اینپا هم کارهای آ مریکایش را دراینجا 
ادا ره‌میکردند دیوید راکفلسر اینها دسته‌ای اینجاداشتند ودا رودسته‌ای هما یران 
داشتند واینکاررا میکردند. بی لاوه اینها خودخانواده سلطنتی همه‌شان 
ازدم‌شان | زوا لاعضرت شرف ‌گرفته تا محمودرضاگرفته , عبدالرظا گرفته » وا لاعضرت 
شمس گرفته اینها تمام اینهاتمام چیزهای مملکت راتقسیم کرده بودند بین خودشان 
وتنام متا ملات:* هی کا رمع مله‌ای درتنلکت‌بدون دخا لت بشها بهیخوجه ا نجام خرف 
ودرراس اینها خودوا لاحضرت اشرف بود وشهرام پهلوی یود که اینها هرکدا مشا ن ثروتها ی 
هنگفتی واستفاده‌ها ی هنگفتی کردند . عتیقه‌های ایران راشهرام ازمرحوم رب‌النوع 
یهودی که یک عتبقه‌شناسی بود تام رابدست‌همین شهرام واینهاازایران خسارج 
میگ له وکما م فا علات نی شرا م بیغلوی. : 

س - ابش شهرا م پهلوی است یاشهرام شفیق ؟ 

ج - پهلوی نیا . نه ءنه شفیق آن پسردیگرش است که خوب بود , آن شهریا رئفیق بود 
که اوپسرخوبی بود, خبلی پسرتمیزی بود . یعنی تنها پسرتمیزا ین خاأنواده همان 
شهریا رشفیق بودوبقیه‌شان همه‌شان فاسد بودند . فقط آدم درست‌شان اوبود فقط . 

س - پس فا مبل آقای شهرام پهلوی نیاست ؟ 


ج - پیلوی نیاست بله , شهرام پهلوری نیا . واینها ئرزتها ی هنگفتی بدست میا وردند 


اقبال (۴) - ات 


مخصوصا " وا لاحضرت شمس درکارتقسیم زمین ها یش درکرج اینها زمینها را بمقدا رزیلا دی 
اینجا تقسیم کردنن وبمقدارزیادی فروختندبه مردم وحتی نمیگذا شتندکه زمینهای 
کس دیگری آنجا بفروش‌برود مادامی که‌زمینهای خودشان رانفروشند. اینهاازتسام 
چیزهای نا مشروع اینها ثروتها ی گزانی بدستآوردند . ایران هرقسمتش‌ تقسسیم 
شده‌بود ودرتیول یکنفربود» شا پورمحمود رضا درجنوب !يرا ن بود» شا پور غلامرضشا 
درگرگان بود » شا پور عیدا لرضا درمهردشست بود وشمس درکرج بود» پهلوی نیا 
درهمه کا رها دخالت میکرد . حتی بنده اطلاعي دارم که درکارمعا ملات‌با شوروی ھا 
هم دخا لت میکردند وازآنها هم رشوه میگرفتند حتی ٬حتی‏ درکارآنها هما زآنها کیک 
میگرفت 

س - شما پخش تلویزیونی مذاکرات با زرسی شا هنشا هی ونقشی راکه‌سپهید حسین فردوست 
وآقای معینیان دراین جریان داشتندچگونه ارزیابی میکردید؟ 

ج - بنظرمن شاه‌هروقتی گرفتار میشد یک کسی ,ابا ید فدا میکردبهر صورت ویک دستسگا ه 


جدیدی را درست میکرد . چون سا زمان شا هنشاهی که درست شده بودشاه هیچوقت‌ همان 


سا زمان شا هنشا هی که‌درست شد برای با زرسی شا هنشا هی با مطلاح که درست شدکه به 
شکا یتها ی مردم رسیدگی بکنند آنجا راهم هیچوقت آ زادنمیداشت . مرحوم یزدان پنا ه 
رئيس آن چیز بودکه بنظرمن مرددرستی بودء اورشیس‌سازمان با زرسی شاهنشا سی 
بود . شکایاتی که آنجا میا مد آنجاراهم همه‌را سیک وسنگین میکرد» آنکه دلشسسان 
میخواست به آ ن ترحیب اشرمیدادند آنکه دلشان نمیخواست بها ن ترتیب | ثرنمیدادند . 
ازآن جمله مثلا" آن چیزد که من بخا طردارم که یزدان پناه برای خودمن یکسروز 
تعریف کرد یکروز شکایتی شده‌بود ازهمین آقای عصار که رئیس‌سازسان 
اوقاف بود آنجاو عصا ریکی ازرفقا ودوستان بسیا رصمیمی ونزدیک مرحوم هویسسدا 
بود .۰ | زا وشکایتی شده بود . مرحو م یردان پنا ەکعت " پرونده‌ها را ما رسیدگی کردیسم 


حدود ۶ ماه و ۶٥‏ پروند ه تخلف وسوء أ ستفا دها زاین ما درست کردیم ویکروزی مسن 


اقبال (۴) ا 


بردم پهلوی شاه وگفتم این پرونده‌های عصاراست اجا زه بدهید بفرستیم اینها را 
برای رسیدگی به‌عدلیه . شاه بمن گفت باشد من با نخست وزیرصحبت بکنم ۰" نخست وزیر 
که‌رفته بود پهلوی شاه به اوگفته بود" این پرونده‌ها رایزدان پناه آورده‌که 
شما رسیدگی بکنید وبفرستید عدلیه ." چون عصار رفیق هویدابود هویداا ینور 
جواب مبدهد به‌شاه . میگوید » قریان»مااوقاف‌راازدست آخوندها گرفتیم اگرماالان 
اینکاررابکنیم آخوندها ما را هو خواهندکرد که اوقاف گرفته شد دست نکلسسی ها 
ویبینید چه‌کثا فتکاری ها ئی توی آن انجام شده . اجا زه بفرماشید این پرونده‌ها 
شا کت یا ومن عت اورا این کا نزار اه ره هارا اک تسه 
دا شتند هیچوقت هم به عدلیه نرفت عصارراهم ازآن شغل بردا شتندویک شغل بسیار 
بسیا ربهتری به اودا دندوا ودبیرکل سنتوبود واورا فرستادندیخارج ویک شغل بسیار 
بسیا رخوبی بود. الیتسه‌میبینید درهمان سا زمان شا هنشا هی هم کا رها راسیک 
سنگین میکردند آنجاکه دلشان میخواست یک سروصداثئی راه بیاندا زندویک کسی را 
کا ویب یکن مک2 آنجا تی هم کم الغا ن کمچ انت کشکردتد وا ین مورد شآ بت ۰ 
بعد» آنجاکه دیدندنتیجه‌ای نگرفتندوسروصدای مردم بلندشد دوباره شاه آمد این 
دستگاه تازه را درست کردکه آقای معینیان مادا تھا وشکایت را می شنیسسدولی در 
واقع بنظرمن دستگا هی بودکه محکومیت رژيم شاه رانشان دا ددراین دستگاه . با آنجا 
ميآ مدو میگفت گزارشی راجع به اداره برق رسیده ماآنجاشکایت‌کرديم این , ان 
این . این وزیراینکارراکرده, این وزیراینکارراکرده . آنجا بودکه بنظربن ده 
ما هیت‌دستگاه شاه رو مد کاملا" ازنظرمردم‌قضایا والبته آنجا هم اقدا می نشد 
با مطلام یک کاری که کسی رابردارندا زکار , تنبیه‌ای بکنند فلانی بکنند اینها 
هیچکدام انجام نشد ولی آنجاراشاه ویک 902006021 ای بودبرایش پیدا کرد 
که آقا ببینید من دارم که به‌کاراینها رسیدگی میکنم» من دارم به‌معا یب کت ار 
رسیدگی میکنمالان » والا آن دستگاه هم دستگاه بسیاربی اثری بود هیچ کارحسابی 


اقبال (۴) ۱۳ 


درآن دستگاد انجام نشد جزا ینکهآ بروی خوددستگا »حکو مت شا ه برده‌میشد درآن دستگاه» 
همه يا علنی میذد مردم ازتلویزیون میدیدندومیدید:د دستگاه چقدرخراب اسست 
وبنظرمن آن دستگا هم بسیا ر بسیا رکمک میکردبه عدم رضا یت مردم ومردم ازخیلسسسی 
کا رها ئی که تا آنوقت اطلاعی نداشتند فسادی که‌دراین دستگاه بود سهل انگاریها ثی‌که 
دراین دستگاه بود توسط این چیز آگاه شدندوآنهم بنظربنده بسیا رکمک موثری کرد 
به‌این کا را نقلاب وتکان دادن مردم بنظرمن خیلی موثریود . 

س - آقا ی دکتر منوچهرا قبا ل درچه‌شرا یطی فوت کردنه؟ گفته شده‌است‌که ایشا ن درآخرین 
شرفیا بی موردبدرفتاری شاه قرارگرقته بود. 

ج - عرض کردم که‌این را من میخواستم آندقعه باشما محبت‌کنم اینشدفعه‌هم میخواستم 
محبت کنم شما خودتان مطرح کردید. همانطوریکه آن دفعه به شما گفتم دکتراقیال 
صمیما نه »مخلصا نه از ۱۳۲۱ به شاء خدمت کرد وبه مملکتش خدمت کرد وخیلی دراین کا رش 
معتقدبود یحنی عقیده‌داشت به‌شاه که وجوداین برای این مملکت لازم است واوراشخص 
سالمی میدا نست ومردخویی میدانست . شاه هم بااومدت زیادی خیلی خوب عمل کرد 
یعنی این راواقعا " دوستش‌داشت اوراترقیش دادتامقام نخست وزیری رساندش. 

( ؟ ) درسا لهای دوسا . قبل | زفوت دکترا قبا ل شاه نظرش‌رابه دکتراقبال عسوض 
کرد ازاین نظرکه هرک رجی وهرداخلی دریک نقطه متفق بودند واجع به دکترا قبسال 
ومیگفتندکه این آدم دراطرافیان شاه یک آدم درست است وآن دکتراقبال است وشاه 
تحمل این حرف را اصلا" نداشت » این حرف برای شاه خیلی سنگین بود واین برای این 
بود ازوقتی که این شا یعه قوت گرفت ,همه میگفتند چه‌خارجی ها وچه‌دا خلی ها همه 
مینوشتندو میگفتند که ازاطرافیان شاه فقط یک آدم درست است‌وآن دکتراقیسال 
شاه تحمل ا,نکاررااملا" نداشت . این بودکه ازآنروز بادکتراقبال میانه خوسسی 
ندا شت وبه‌انواع واقسام این رانا راحتش میکرد» اذیتش میکردکه این بگذارد وبرود. 


مثلا" درکارها ی نفتی دکتراقبا ل راهمیشه دور میزد ازآن تاریخ بیعد» ازطریسق 


اقبال (۴) بت ۴ 


دکترفلاح | زطریق سایرین کا رها یش راانجام میدا دودکتراقبال آنجا بعدا " مطلع میشد . 
این بودکاری که باا وا زنظرشرکت نفت کردکه این رانا را حتش بکند . دوم این بودکه 
اورئیس نظا م پزشکی هم بود دکتراقبال ازنظراحترامی که اطبا به‌اودادند فسسلان 
داشتند اودرضمن رئيس نظا م پزشکی بود . آنوقت‌ایین دکترشيخ الاسلام زاده که‌وزیر 
بهداری بود اویک طرحی رابرده بود که نظام پزشکی راازاستقلال بیاورد بیسسرون 
ببردزیروزارت بهدا ری که البته تمام اطباودکتراقبال بااین کار مخا لفت میکردند 
واین شا هیک جنگی راه انداخت بین دکتر شيخ الاسلام زاده ودکتراقبال , البته دکتر 
شيخ الاسلام زاده اولا" شاگرد دکتراقبال بوده وقتی درمدرسه طب وبعدهم این 
ا زکمونیستهای درجه اول بود خودش وزنش وهردوی اینها یک مدتي حبس بودند درحا ل 
پخش | علاسیه اینها را گرفتندوحیس شدند . بعدهم این درهمان قضایائی که اینها درجلوی 
دانشگاه تظاهرات میکردند همین شیخ الاسلام زاده آنجا نطقی کردبرعلیه شاه وگفست » 
" شاه‌راماباید بیاوریم اینجایا رژده‌ها یش وروده‌ها یش را ببندیم به‌این تیرهای 
دانشگاه وخفهاش بکنیم اینجا » این بک همچین آدمی بودولی خوب چون موردتوجه‌هویدا 
یودوبرای هوییدا رق‌شکم میکرد و از اینکارها را میکرد این بودکه‌شاه هم ازاسین 
مر سفیت ا مقا ده کر دوا یی را اة خب مان اکتا قیال ودک افا زرا تاو تست 
طریق اذیت میکرد . البته شيخ الاسلام زاده موفق نشدکه‌این قانون رایهاج سرا 
بگذارد . ولی همیشه یک نقطه کدورتی درست کرده بود, عقده‌ای را درست کرده بود 
برای دکتراقبال چه‌درکابینه هویدا چه‌درکا بینه‌آقای آموزگار . اینجاراهم این را 
فا راعش کرده .بو ا زاین تفر که این درا قیال بگذاره وبروه:فکترا قبال ات 
ازاین کارخیلی پکر بود. به‌من یکروزگفت »" من دریک سفری که بجنوب میرفتسسم 
وک توا رهب پگ فقو ها جرا ان وم یا تاک وه 
فاسدی است اینقدردزدی تووزارت بهداری شده › اینقدرفلان .. عوض اینکها یشب را 


رسیدگی بکنید به‌کارشسان این راشما تقویتش میکنید درمقایل من . برای من فرق 


اقبال (۴) = ۱۵~ 


نمیکندکه نظا م پزشکی مستقل باشد یا مستقل نباشد , شمانمیخواهید اینجا ستقل 
با شید یک قانون بیرید بگیریدش ب رصورت من اصراری بد این کار 
ندا رم . یا درکارهای شرکت نفت شما نمیخوا هیدکه من آنجا با شم | علیحضرت بمن میگویسد 
من میروم بهرصورت این کارها چیه میکنندکه مرادور میزنند اشخاص را درمقایل من 
قرارمیدهند و فسلان میدهند. بعدهم ملکه به‌من گفته نه اینطورنیست: شما 
خیا ل میکنم اشتباه میکنید | علیحفرت نظرشا ن نسبت به شما اینطورق است وهیچکسس 
را به‌شما ترجیح شبیدهندو | زاین محبت‌ها . ولی عملا" این بودکه دردوسال آخرسال عمرش 
دکتراقبال راشاه خیلی آزارداد» خیلی اذیتش‌کرده بود . هما نطورکه من آندفسه 
خدمت تان گفتم من همیشه با دکتراقبال ازاول شهریور ۲۲ که سرکارآمد واوشد معاون 
وزارت بهداری . جریا نش‌هم این بودکه مادروقایع ۱۷ آذرکه اتفاق افتا ددرایران 
با رخوم فا ا تستظتم. ۱ حلاف بیدا كردم ونر ع زاو اقا مات انى کرد یه 

قوام السلطنه مز وعده‌زیاددیگری راحبس کرد بیست نفرمان راحیس کردوچسون » 
روزنا مه‌ها را تما م تعطیل کردمنتها (؟ ) که روزنامه نداشت ماراحبس کرد و 
مارا حيس کرده بودوچون بابرادرمن مرحوم علی اقبال که وکیل مجلس بود روابط خوبی 
داشت به‌جیران این کارآ مدکه ترمیمی بکند دکتراقبال راآورد ومعاون وزارت بهدا ری 
کرد برای اولین بار. من باآن برادرم که بسیارمردخوبی بود مرد شریفی بسسسود» 
مردوطن پرستی بود نظیرنداشت دررجال اخیرایران بااوخیلی نزدیک بودم وهمیشه 
هم بها ونزدیک بودم به او. همیشه هم بااودراین کا رکه شما بیخود اینقدرتخسسم - 
مرغها را توسید شاه نگذارید» وابستگی به‌شاه دلیل تسلیم شدن به شاه نمیشودگفت 
شما حرفها يتا ن رابزنید عحبت‌هایتان راباهم بکنید ... ما با هم خبلی محبت میکردیم 


که اوهمیشه عقیده‌ی خودش راداشت‌که "١‏ نه .این وجودش برای مملکت لازم ۱ - 


این هرچه میگوید برای مملکت خوب است ." واین حرف راصمیمانه میزد چون نه در 


آلودگیهای شاه دخالتی داشت »نه درزندگی > شاه دخالت داشت »› روا بط 
رز خصو صی رو هم 


اقبال (۴) = ۱۶ - 


باشاه روابط نزدیک رسمی بود یعنی هیچوقت رابطه خصوصی باش ‌نداشت زنظرزندگی 
خمومی شا ه » درزندگی شبانه شاه بهیجوجه دخا لتی نداشت . تااینکه دراین دوسال 
اخیریکروزی بمن گفت »" من به‌این نتیجه رسیدم‌که حق باشماست ولی من نه‌راه پس 
دارم ونه راه پیش هیچ کارنمیتوانم بکنم . من بایدا ینجا بمانم من که استعفابده 
نیستم‌چون اگراستعفا بدهم میدانم این خوش نمیآید شاه خوشش نمیا ید من اینجا 
هستم تا وقتی مرا یا جوا بم بکند یابگوید استعفا بده که‌من استعفا خواهم داد. 
بنابراین چون نه راه پس‌دارم ونه راه پیش چاره‌ای ندارم جزاینکه دندان روجگریگذا رم‌وا ین 
جریا ن راادا مه‌یدهم ."جریا ن فوت دکتراقبال رابرای اولین باراز زبان من میشنوید 
شما که چه‌بود وچطورشددکتراقبا ل فوت کرد . البته وقتی که فوت‌کردهما نطوریکه شم ا 
گفتیدشا یعه‌ها ی خیلی زیادی بودکه دکتراقبال را کشتندش , دکتراقبال را قهوه‌بها ودا دنه 
سم به آوزدند کشتندش ولی هیچکدام اینها نبود. دکتراقبال بنظرمن خودکشی کرد 
خودکشی طبی وجریانش هم ا ینست که به شما عرض میکنم. پارسون آخرین سفیر 
انگلیس درتهران درکتایی که نوشته است یک نیم صفحه راجع به دکتراقبال نوشسه 
درآن کتاب . درآن کناب اشاره میکند تعریفی که ازدکتراقبال میکند که این آدم 
آدم ( ؟ ) است آدم سالمی است آدم فلان است نوشته اوضاع ایران بقسدری 
بداست که دکتراقبالی که‌به‌ها ه ایتقدرممیمی است‌درمةاگراتی که با ما میکند هنیکه 
یک حرقها ی انتقا دا میزمیزندوا زما میخواهدکه برویم این مطالب رابه شاه بگوگیم. 
میگوید »," من آخرین ملاقا تی که بادکتراقبال کردم ۱۵ روز اه۲ روز قبل ازفوتش 
بودوآنهم در منزلش بودو آنشب دکتراقبال خیلی حرفها ی زیادی به من زد ولی من 
آنشب | ورا مصمم ديدم که خودش هم میخواهداین حرفها رابه شاه بزند» ازبدی اوضاع 
مملکت این حرفها را بزند ." واین حرف‌پارسسون وآنچه که من به شما میگویم 
درست تطبیق میکند . من دراواخر اکتبر ۷۷ ازمسافرت اروپابرگشتم به ایران . روز 


چها رشنیه‌ای بود تا ریخ‌ها یش درست یا ن مهست همیشه.دکتراقبال یک دختری دارد درسوئیس 


اقبال (۴) = ۱۷ 


که زن بک «+کترسرئیسی است . اودرپاریس به من تلفن کردکه »" شما که میرویدبه‌تهران 
به پدرم بگوئیدکه من پنجشنبه‌شب میآیم بتهران برای من ما شین بفرستید بفرودگاه ." 
من به‌اوگفتم که پدرت‌که تازه ازمسا فرتآلمان که برگشته بود شماراآنجا دیسسده 
شما برای چه‌ میا شیدتهران ؟" گفت »" من دلم تنگ شده . دلم تنگ شده میخواهم بیا یم 
به‌تهران پدرم رایبینم." گفتم خیلی خوب . من پنجشنبه صبحی به دکترا قبا ل تلفن 
کردم که مونیک دخترشما میا یدوشما برای اوما شین بفرستید . گفت ۰" به‌من چیزی نگفته ؟" 
گفتم خوب به من گفته است‌که‌شما بوایش بفرستید. بعدبه من گفت ۰" پس‌شما روز 
جمعه‌نها ررا بیا شید منزل ماکه باهم نها رباشیم ۰ من جمعه رفتم نها رپهلوی دکتسر 
اقبال » این جمعه‌ای است که دوهفته بعددکتراقبال فوت میکند. ديدم خیلسی 
گرفته است وخیلی پکراست روی ایوان منزلش نشسته بودینم باهمدیگر ديدم خیلسی 
پکروتا اندازه‌ای گرفته‌است . گفتم به اوکه چرا شما اینقدرپکرهستید؟ چقسدر 
گرفته‌اید؟ اول چیزی نگفت . گفت »" نه؛ پکرنیستم." من اصراری کردم وبه‌پیشخد متش 
گفت »" اینجا کسی نیا ید ." بعدیک آهی کشید وگفت »" من روزسه شنبه که پیلوی 
شاه بودم اتفاقی افتاد که هم من نارا حت شدم وهم شاه ناراحت‌شد واتفاق این 
بودکه من هرسه‌شتبه‌ها پهلوی شاه میرفتم یرای کارها ی شرکت نقت . وقتی کارف‌ایم 
ام د یه شاه کف غرا ی دارم فا وه قرفا شد ريم با عبر هات بو 
خیلی باخشونت گفت بگو. گفتم من قبل أ زاینکه صحبتم رابکنم هرشب که یه 
رختخواب میروم ازخدا یک رزو دارم وآن اینست‌که مرازنده‌نگه ندارد که برای 
وقایعی که میبینسم بزودی دراین مملکت اتفاق خواهدافتاد من شاهد آن وقایع 
باشم . اعلیحضرت اطلاع داریدکه من ۱۴ سال است در پست ریا ست شرکت نفت سد م 
ومن هرروز صبح ساعت ۶ سرکارم هستم ازع تام که کاراداريم شروع میشود من 
درحدود سی نفر چهل نفرآدم میپذيرم واینها کسانی هتندکه گرفتارند ازآخوند 
گرفته تاکاسب وهمه اینها . اینها پهلوی من میا یند . آنقدری که کارشان رامن بتوانم 


اقبال (۴) - 1۸4 - 


انجام بدهم انجام میدهم وآنهاثی راکه من نتوانم‌به رئیس‌الوزرا: تلفن بکذ سم 
به‌ا ین تلفن بکنم به‌آنپا کمک بکند. ولی این شش ماه اخیر اشخاصی که‌پهلوی من 
میا یند حالت‌طفیان وعصیان دا رندوا ین بنظرمن علامت اینست که اوضاع مملکت خوب 
نیست واین گزا رشها ئی که به | علیحضرت میدهند همه آن دروغ است » فسادورشوهو 
ا ینها در مملکت خیلی زیاداست من میخواستم به | علیحضرت عرض بکنم کها علیحضرت 
فکری برای اینکاربکنند این مملکت‌بااین وضع قابل دوام نخوا هدبود. ‏ شاه گفست 
مطالبت تما م شد؟ گفتم بله قربان . رو کردبه من گفت‌که دکتراقیال این 
مملکت مملکتی نیست که شما ۱۵ سال و۱۴ سال پیش ا ینجا نخست وزیربودیدیرای سه‌سال 
ونیم این مملکت بکلسی عوض‌شده شما هم اطلاعی ندارید بروید سرکارخودتنان ۰" 
گقتم به اوکه خوب‌شما برمیگردید به آن حرف اولی که‌من همیشه به‌شما میزدم. الا 
هم هما نطوریکه خودتان میگوشید شماراهی ندا رید شماچرا خودتان راناراحت میکنید؟ 
باید بسازید باهمین که ست‌دیگر . شما با ید بسا زیدتاروزی که جوایتان بکند 
میستم اینست‌الان بتظرمن . بیخوداینقدرعصیانی نبا شید » ناراحت نباشید بهرصورت 
تحمل بکنید راهی ندا رید . 

س - اين راچه‌کسی گفت ؟ 

ج - من گفتم به ایشان . 

س ‏ شما گفتید به آقای دکتراقیال . 

ج - بله؛ گفتم شمارسیدیدبه آن حرفی که‌من همیشه به شما میزدم بنایراین شم 
راهی هم که ندارید » استعفایده که نیستید بنابراین اینقدرباید بما ند 
یاشاه برتان داردیابه شمابگوید شما استعفا بدهید بهرصورت شماکا رخودتان رایکنید 
چ اره‌ای هم ندارید. این»مردبه یک جائی رسیدهاست که هیچ 
فایده‌ای ندارد نه حرفی راهی دارد نه فلان .. هیچ فایده‌ندارد . این جریان آن روز 


بود . بعد هفته بعد آقای دکتراقبال به‌من تلفن کردکه , روزچها رشنبه‌ای بود, گفت › 


اقبال (۴) = ۱٩‏ س 


من میخواهم بروم به‌یندرعباس »" دخترش زن مرحوم شهریا رشفیق بودکه مصسساون 

فرما نده‌نیروی دریا ئی بوددربندرعباس آنجا زندگی میکردند» گفت »" من میخوا همم 
بروم آنجا بچه‌ها را ببینم بعدازکارادا ریم پنجشنبه وجمعه هم که تعطیل است بسروم 
بچه‌ها ر! ببیسم آنجا وشماجمعه مبح که من طیاره میفرستم » طیاره شرکت نفت را می - 
فرستم شما وآقای دکتر عزیزی که یکی | زرفقا یش بودونزدیک بودندبا همدیگروا سسستاد 
دانشکده طب بود وخانمش‌هم شماهم بیا کید به بندرعبا س وعصرهم باهم برمیگرديم." 
گفتم بسیا رخوب . بنده‌همیشه به دکتر عزیزی که با! وخیلی رفیق بود میگفتم که این دګتر 
اقبال دومه ما ه‌است قيافه خوبی ندارد.کارش عیبی دا ردا زنظرمزاجی؟ا ومیگفت ›"نه " 
گفت ۰" عرتب معا ینه‌ا ش میکنیم وقلیش خوب است .تجزیه‌ها یش خوب است عیبی ندا رد 
بهرصورت بنظرمن ."گفتم پس چرا خودش را اینقدرلاغرکرده . گفت »" خودش خواسته خودش 
را لاغربکند . گفتم قیافه‌اش‌قيافه سالمی نیست این قيافه قیا فهآدم لاغرمیخوا هد 
بکند این ساألم نیست بنظرمن مریض است . گفت »" نه." مارفتیم بندرعباس دکتر 
اقبال آمده بود به فرودگاه . مرحوم شفیق بندرعباس نیود رفته بودیه درا 
برای مانورنطامی . ماازطیاره‌ای که پیاده شدیم با دکترعزیزی دکتراقبال که آ مذده 
نود آنجا من به دکترعزیزی گفتم دکترعزیزی این دکتراقبال رانگاه کن چسه 
قیافه‌ای دارد این مشل آدمهای مرده میماند آخراین چه‌قیافه‌ای است تومیگوشی 
شالم ست مالم ست اوه گا هش کردوگفت ۳ آره: رامت مقوقی سل انشکه: فیا فاش 
قیا فه خوبن دیست.. ماوسيه‌يم به او وبه آوگفتم كه چه‌تان است؟ كفت اینجتا 
کولردارد منزل اینها بندرعباس ومن ازکولرخوشم نمیاید سرماخوردم» سرماخوردگسی 
دارم." سوارماشین شدیم که باهم برویم منزل شفیق ولی این توی ماشین هم یک 
حا لت بیحالی داشت » یک حا لت بیعلاقگی داشت خیلی آدمی بودکه خودش راول کسرده 
بودواینطوری بود وبقول خراسانی ها ماخراسانی ها او لخ لخ میکرد‌خودش را میکشیسد 


در راه رفتن درفلان » آدمی که به‌هیچی علاقه نداشته با شد »به هیچی قلان سا شد 


اقبال (۴) = ۲۵ 


هیچ حتی یا دم هست‌تو ماشضین دخترش گفت >" باباجون. چه سا عت قشنگی دست تا ن 
است ." گفت »" خیلی خوب ."این ساعتش راهم بازکردوکفت »" اينهم مال تو." ما 
رفتیم آنجا روزراباهم رفتیم به کشتی میکلانژ نج تماشاکرديم ونها رنب ]| 
خوردیم وعمرهم برگشتیم که‌بيائیم بتهران . درتوی طیاره این همیشه به تخته خیلی 
علاقه داشت وبامنهم تخته بازی میکرد . توی طیاره! ش همیشه یک تخته‌ای بود. من 
گفتم بدایشان کد تخته بازی میکنید؟ گفت »" نه » من بازی نمیکنم حوصله دارم 
شما با عزیزی‌بازی کنید ." من باعزیزی, تخته بازی کردم اوهم مشل آدمهای کزکرده 
گوشه طیاره نشسته بودوروزنا مه‌ای میخواندورسیدیم به‌تهران . تهران رسیدیسسسم 
ومن رفتم منزل وآنها هم رفتند منزل وفرداصیح به اوتلقن کردم واحوالسش‌را 
پرسیدم گفت »" سرماخوردم واداره نرفتم امروز." واین برای دکتراقبال خیلسسی 
بعید است‌چون باحال سرباخوردگی درهرحالی اد!اره میرفت مگر اینکه قادربه حرکست 
نیاشد » مرضی داشته باشدکه مثلا" استخوان دردی داشت یا پایش خوب نیاشد رما تیسم 
واه باق که اه کی و وا شم ل ودا ا رة وو وا 1 ادا رة رف و قت : 
" آمروزوفردا رااستراحت میکنم منزل . بصسددوشنیه صبحی باید بروم ادا زه ."به‌من گفت » 
" بایدیروم اداره یک گزارشی با یدکه برای شاه تهیه کنم وشاه هم درجتوب است 
بايد بفرستم برای شاه . بنایراین دوش رامیروم به اداره ." دوشنبه رامیرود 
به‌اداره » گزارشش راتهیه میکندو میفرستندبه جنوب . درروزدوشنبه دوسه کاردیگر 
میکند . از پیشخد متش میپرسد که شما وضعتان خوب است ؟ ناراحتی ندارید؟ میگوید ». 

" نه قربان ماوضتم خیلی خوب است‌وناراحتی هم نداریم." به شوفرش میگوید »" من 
به توپانزده‌توما ن پریروزها پول دادم که‌چنف‌تا کا ریکنید به توبدهکارم‌یا بدهکا رنیستم ؟" 
گفت ء" نه قریان , بدهکاری ندارید . نمیدانم پنج تومان هم‌پهلوی من دارید ,"میگوید » 
" خیلی خوب ." نبیدی رئیس دفترش منشی اش رامیخواهد ومیگوید به او" شما 
ازدانشگاه .." چون دردانشگاه رئیس دفترش هم بوده گفت »" ازدانشگاه که شمسا 


اقبال (۴) ¬ ۲۱ 


منتقل شدید به‌شرکت نفت سوابق دانشگاهی تان هم منتقل کردید یا نکردید؟ چون 
میخواسته است‌که این مثلا"وقتی متقا عدمیشود عضوشرکت نفت با شد حقوق زیا دتر 
بگیرد . گفته »" ند »قربا ن منتقل نکردم بعلت اینکه بايد یک پول تقاعد زیادی 
بدهم واین پول رامن ندارم ." گفته ۰" بروید شمااین پول راقرض بکنید واینکار 
رایکنید . این پول تقا عد رابدهید وخودتان را منتقل کنید به شرکت نفت ." تمام 
میز این آدم تروتمیزبود بخصوص . یک پوشه کا غذنه درکشوها یش درهیچ جا 
دیده‌نمیشده بپیچوجه تمام کارهایش .. عرض‌کنم که سه شنبه صبحی که عد 
قربا ن بود این میرود پهلوی دکترش . یک دکتری داشته است‌بنام دکتروها بزاده 
که ظا هرا " دکترقلبش بوده . میرود پهلوی دکتر وقلبش راکه معاینه میکند دکتسر 
به‌اومیگوید »" آقای دکتر شما طبیب درجه اول ایران ستید . شما خودتان میدانید 
که‌این قلب چیست . این قلسب قایل دوام نیست شماباید که بروید منزل وبیسست 
روز روی تخت بخوابید واستراحت یکنید واین دواها راهم بخورید ." میگوید." خیلسی 
خوب ." دکتراقبال ازآنجا ميا ید بیرون البته دواشی نمیخرد ومیرود منزلسش 

واستراحت‌هم نمیکند. فرداچها رشنیه بوده ومثل معمول میرفته دفترش . اینج ا 
رامن ازقول کس دیگرنقل میکنم برای شما . آقای عباس‌نراقی داریم ما این مدير 

جز آن ۵۳۲ نفری بودکه درزمان رضاشاه محکوم شدند. بعدهم آخرین شغلش این بود 
هم وکیل عدلیه بودوهم مدیربانک تهران بود . اوبرای من تعریف‌کرد »" من جمعه 

میخواسم بروم به اروپا ء مدتی بود دکتراقبال راندیده بودم وگفتم بروم سر راه 

دقترش بییشم وخداحا فظی كنم . 
۷ صبح رفتم تودفترش پنج شش نفرهم مستظرش بودند دکتراقبال وقتی تودفتشرش 


" 


گفت >" صبح زود وقت هم نگرفته بودم سا عست 


آ مد منشی اش خبرداه من آنجاً هستم ۰ من با وجودی که وقت نگرفته بودم مرا پذیرفته 


محیت کرد این وحشتناک بود راجع به اوضاع ایران 0 راجع به حکومت › راجع به 


اقبال (۴) ت 


فلان » راجع به دزدی ها . هرچه من میخواستم بلندشوم نمیگذاشت. 

نمیگذا شت میگفت بنشین . آخرسر کفتم آقای دکتراقبال من هیئت مدیره دارم به 
من اجازه بدهید من مرخص بشوم . گفت همانموقع هم که بلندشديم تقریبا " ده‌دقیقه 
و گفست 


هم با زسرپانگه داشت ودراین مدت هم رئیس دفترشآ 
آقایان منتظرند وقت‌دادم . گفت بگو باشندهمه . آخرین دفعه هم که‌آمد گفت یکو 

امروز من کسی رانمیپذیرم بروند شنبه بيایند چون من کسی رانمیپذیرم." گفست » 

ایو خر ھا را زغ ین من ارا کا امم ب ناتک بی :: 

س - هیچکدا م | زاین حرفها را بطور مشخص یا دتا ن هست یکی دوتا یش را بعنوان مشال 

بفرما کید ؟ 

ج - نه » همین راجع به بدی اوضاع. واجع یه بدی اوضاع نساد » رشوه‌خواری » اعمال 
نفوذ »کا رها ی بدی که شده آزمدتها پیش تا حا لا . بعدگفت‌به من گفت »" رفتم به بانک 
تهران به ئت مدیره گفتم که آقا امروز من چیز عجیبی ديدم من الان ازپهلوی 
دکتراقبال میایم واین مرد یکسا عت ونیم مرانگه داشت ویک حرفها ثی زدکه من 

وحشت کردم واین حرفها را ازدکتراقبا ل شنیدن خیلی عجیب و غریب است من وحشت 
کردم . " بعدگفت »" جلوی منهم تلفن کرد به‌منشی اش گفت وها بزاده رایگیسسو" 

گفت »" من نمیدانم وها بزاده کی بود." معلوم شدکه همان دکترقلیش بوده‌که‌گفتم 

" وبگو که‌من امروز بعدازظهرسا عت ۵ میاآیم آنجا. روزقیلش هم به‌من تلفسسن 

کرده بودکه من روزجمعه وپنجشتبه رایک برنا مه درست کردم ء پنجشنیه میرویسم 

به‌مشهدکه غباررویی حرم است‌که آقای ولیان مارادعوت کرده, جمعه صیح هم 

گفتم میرویم بد پیست آبعلی راکه تأ زه درست‌کرديم که شاه قراراست زمسسستان 

افتتاح بکند آنجارابازدید میکنیم ونها رراهم گفتم که باآتایای درجاجرود درست 

بکند برویم نها ربخوريم . عصربرميگرديم آن دخترم که میرودسوکیس › ازسوئیس 


1 مده بر میگرده یه سوئیس وآن دخترم که بندر عبا س است میر ود بندر عیا س . گفتسه 


اقبال (۴) ا 


بسیا رخوب ." آقای دکتراقبال میرود پهلوی دکترش وها بزاده . وهابزاده باکمال 
ترس ووحشت میگوید ۰" آقاء شماراه‌میروید هنوز؟من آنروز که به‌شما گفتم که بايد 
بیست روز بخوابید اینکه شوخی نبوده باید بیست روز میخوا بیدید . حالا شماا گریک 
آدم عادی بودید من به زنتان تلفن میکردم ومیگفتم که این شوهرت رایگذار تو 
رختخواب دست وپایش رابیند بگذار بخواید. حالا بايد به شاه تلفن بکنیم به 
شاا ر کته کور تقو اب بغرا بی“ چوا تد کدرا هنیا ل به دکترز‌ها بوا ةا يحمت کنهء 
" آقای دکتر » عمرآدم دست‌خداست حالا قرض‌ کنید که‌چندضباحی هم آدم زنده ماند 
ودوسه تانها رودوسه‌تاشام خورد فایده‌اش‌ چیست مثلا"؟ " ازآنجا برمیگردد میایسد 
خانه . میآید خانه شب به‌من تلفن کرد . آنجا مطمئن میشودکه‌این قلیش این روزها یک کاری 
دستش خوا هددا دحتما " دیگروجلویش را هم‌نمیخوا سته‌بگیردیه‌هیچ عنوانی .به‌من تلفن کردکه » 


" من این برنامه‌ها رایهم زدم ." نمیخواسته توطیا ره‌یا هیچ جای دیگرانفاق بیا فتد 
میخواسته‌توخانه‌اش اتفاق بیافتد. " این برنامه‌هارابهم زدم.." البته مااینها 
را بعدا زدکترش شنیدیم آنشب بخصوص خبربخصوصی ندا شت راجع به اینکار. گت » 
" این برنامه‌ها را من بهم زدم من به مشهدنمیآ یم شما با خانمها بروید به مشهد." من 
گفتم منهم به مشهد نمیا یم خانمها خودثان تنها بروند مشهد ." وبرنامه روزجمصه 
راهم آبعلی واینها همه رابهم‌زدم وروزجمعه شمانهارب‌اکید اینجا باهم نهسنار 
میخور یم بتدهم‌میروم‌پی کارخودم» گفتم خیلی خوب . عرض‌کنم که خانمها سوا رطیاره 
سیشوند ومیروندبه مشهد روزینجشنبه است البته هوای مشیدبدبوده طیاره‌ننشستسه 
بوده. برمیگردند به تهران ومیروند منزل دکتراقیال . یکی دوتاخانم دیگسر 
هم همراهشان بودند وآنجا نها رمیخورند. بنده ساعت دوونيم منزلم بودم یکی 
ازآن خا نمهابه‌من تلفن کرد . گفتم اه مگرشما مشهدنرفتید؟ گفت ۰" رفتیم نشسدو 
رفتیم منزل دکتراقبال نها رخورديم . من ازشما یک خواهشی دارم ." گفتم خواهمسش 
شما چیست ؟ گفت ," شما بروید دکتراقیال راالان ببینبدش بنظرین حا نش خیلسی 


اقبال (۴) ۴ 


بداست ." گفتم يعني چه بداست ؟ گفت »" حالش بداست بنظرمن خیلی ویک حرفهای 
بودارمیزند ." گفتم چه‌میگوید؟ گفت »" به‌ما گفت که شما به مشهدنرفتید غصه‌نخورید هفته 
دیگربا من به یک مشهدی بروید که‌بعمرتان فرا موش نکنید ." یعنی مشهد ی که جنازه‌اش 
رایردیم| لیته , " وشما یک مشهدی ببینید که بعمرتا ن فرا موش‌نکنید." بعدبایکی 
ازآن خانمهاتخته زده وتخته راازاوبرده گفته»" یا دداشت بکن که تخته رامن 
ازتویردم تقویم رایا ددا شت بکنید ." بعدهمینطورکه نشسته بود یکدفعه آن سمت 
چپ صورتش را اینطوری میگیردکه گویا قلبش دردمیگړډسرد. بعدازاومی - 
پرسند »" آقاچه‌تان است ؟ دردی چیزی دارید." گفته ," نه, دندانم دردمیکند ." 
بعددخترش گفت ۰" من وقتی بردمش با لا بوسا نم استرا حت بکند گفتم پدرا گردندانتا ن 
دردمیکند دکتر .. گفت نه تمام سمت چپم دردمیکند »| ین سمت چپ بدنم دردمیکند 
خوب میشود چیز مهمی نیست » خوب میشود ." من به آن خانم گفتم آقااین دکتر 
است اگرحالت ‌بدی داشته ماکه خبرکه نداشتیم میخوا هدچه‌کا ریکند خودش . این 
خودش دکستردارد میرود‌میبیندش . گفت »ء" نه آقا ء پاشو بروببینش » این 
کرو ایی رفها نار باق پروی کم امن تا یروم کردا ماهتاو 
آنجا هستیم بهره‌ورت میبینمش . گفتم که اوزود میخوابد شب وچراناراحتش بکنم. 
این گذشت وینده مبحي کا رها یم راکرده‌بودم باید میرفتم یک جائی که برای ساعست 
یا زده بروم دکتراقبال نها ربخوريم . ساعت نه تلفنم زنگ زد . زنگ زدونوکسر 
منزل دکتراقبال گفت »" خانم میگویند که شما زودبیائید اینجا چون آقاحالشسان 
ھم حورد مقرل بو تردن مقرل ویر قا ل بوه يفا ماده خم ديه رفم اتا 
بعدازپنج دقیقه وارد شدم البته توخانه خوب زنش چون اروپاشی بود سروصدائسی 
نبود بهیچوجه هیچکس هم اطلاعی نداشت که چه‌اتفاقی افتاده بود. آنجارفتم وارد 
اتاق آقای +کتراقبال شدم ودیدم دکتراقبال روی تخت درازکشیده لخت لخت‌دراز 


کشید ها ست ودخترش هم با لای سرش !ست وسرش روی زانوی دخترش است . البته خوب خیلی 
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منقلب شدم بنده وفلان . بعدگفتم به زنش چه شده‌است ؟ گفت »" هیچی امروز صبح.." 
گفت »" دیشب اتفاقا" خوب خوابید | مروز صبحی طبق معمول سا عت هفت ونیم آسد 
پا شین مبحا نها ش را خورد بعدسا عت هشت خبرهسا را گوش کرد . معمولا" هفته‌ای یکدفعسه 
سرش را با شا مپو میشست وسا عت هشت ونیم هم رفت با لا حما م بگیردوسرش رابشورد ." گفت 
"بین هشت ونیم ونه من چنددفعه‌تواتاق خواب‌که رفتم آنجا مشغول شست وشسو 
صدا یش میا مدبهرحال . ساعت‌نه که واردشدم دیدم که‌این لخت خودش را زتوحمسام 
کشیده‌واین گوشه تختخواب همینطور درا زکشیده . من یکدفته دخترم رامدازدم وآ مد 
وسرش را گرفت توبغلش گفت بابا » بابا وآخرین نفس راهم توی بغل دخترش زد." و 
این یک قیافه‌ای داشت آقای صدقی املا" غیرقابل تصوربود. این قیافه بيست نال 
جوان شده‌بود . تمام این چروکها ی صورت رفع شده‌بود » چهرها ش یک گلی انداخته بود 
ویک لبخندکوچولوشی به لبانش بود . البته خوب ما آنجااطلاع دادیم به نخست وزیرو .۰ 
س - آنبوقع دیگرفوت کرد بود آقاوقتی شما رسیدیدآنجا ؟ 

ج - بله ,بله آنموقع فوت کرده‌بود . 

س پس خیلی سریع اتقاق اناد. 

+ خیلی سریع اتفاق افتاد. توی حمام اتفاق افتاده‌بود». خودش راکشاندهاسسست 
فلان وهما نجا وخودش هم میدانسته که این کا رمیشود » دیگربرووبرگرد ندارد خواسته 
راحت بشود . درتاشید این محبت یک آقای انتخابی بودکه این عضو هیشت مدیسره 
شرکت نفت بود وا ودرسفرپاریس بود ووقتی شنیده‌بود آمد به تهران که تشییع جنازه 
کا رها یش را بکند . فرداصح که‌من منزل دکتراقبال بودم وانتخابی آمد به‌من گفت » 
" آقای اقبال ,به‌شما یک چیزعجیبی تعریف بکنم ." گفتم چیه ؟ گفت ۰" دیسسروز 


میحی ۳ همان ساعتی که دکتراقبال فوت کرد میشود سا عت شش ونیم پارب س 


۲ | ختلاف سا عت أ ت . گفت »" من خواب بودم پاریس ." گفت »" خواب عجییسی 
دیدم ." گفت »" خواب‌دیدم دکتراقبال لباس‌سیا هی پوشیده میان یک جمعیشسی 
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ایستاده ویشدت گریه میکند . من رسیدم به دکتراقبال کنتم آقای دکتر شماچه‌تان 
است ؟ گفت انتخایی تااینجا رسیده بود . یعنی جانم بهلبم رسیده بود ولی نسوری 
خندهای کرد دسنش رابردبه سمت راست ولی گفت تما مش کردم . گفت تما مش‌کردم. . و 
این خواب‌واقعا " یکی ازخوابهای عجیب وغریب بود واین داستان تعبیسرمیکنسد 
که‌این مردبسیا رخودش را خواست ازبین ببردو این داستان اولین دفعه‌ای است‌ک سه 
من برای شما تعریف میکنم . 

س- آقای اقبال شما در مصا حبه قبلی محبت کردید که شاه سوارآمریکائی ها شد..ممکن 

است که لطف بفرما کید ویک مقدا ری توضیح بدهیدکه این کارچگونه انجام شد ؟ 

ج - بطوریکه اطلاع دا رید آمریکا ئی ها اززما ن کندی بیعد درمقایل شاه یک مقسداری 
مقا ومت میکردند مخصوصا " کندی اینها وبه‌درخوا ستها کی ازنظراسلحه وایتسا 
پاسخ درستي نمیدادند . بیشتر اتکا داشتندبر" ینکه اینابایدکه اصلا حاتاجتما عي 
یکنددرایران وایران احتیاج به اینقدراسلح‌وبا مطلاح این حرفها ندارد. وقتی 
که انگلیس ها | زشرق کانال سوئز رفتند وتخلیه کردند بامطلام خلیج فا رس‌راواین 
حرفها وا ینها شاه ازاین موقعیت استفاده کرد. استفاده شاه براین بودکه‌قس | 
انگلیس ها ازاینجا رفتنه‌ویک کسی باید منافع شما را درخلیج فا رس ینجاحفظ بکند . 


روایت کننده ۽ آقای خسرو اقبال 
تاریخ مصاحبه : ۲ جولای ۱۹۸۵ 
محل مصا حبه : وا شنگتن دی سی 
مصاحبه کننده ‏ : ضیاء صدقی 


نوار شماره : ۵ 


او به آمریکاشی ها گفت که یک کس باید منافع شما را اینجا حفظ بکند و در اینجا دو 
مملکت هست یکی اسراشیل است یکی ما که با شما متحدصتیم و با شما ممیمی ستیم . 
و بنایراین شما باید مرا بتقویت یکنید که من این کار را بتوانم یکتم ."البته 
کنگره آمریکا اگر یا دتان باشد در آن وقت هم از آن وقت‌ها هم هنوز هم با این کار 
مخالف بود . ولی نیکسون و کیستجر هر دویشان با این کار موافق بودند. و کیسینجر 
از سفری که به تهران کرد از طرف نیکسون کارت بلانش داد به شاه ایران هر اسلحه‌ای 
که شاه میخواهد بايد به او داده بشود. بنابراین از آن وقت آمریکا ی ها از دو 

جهت یکی از نظر کنترل شوروی ها در ایران . یکی از نظر حفظ نفوذ خودشان در غساور 
میانه تمام وزنه‌شان را بر روی شاه گذاشتند . و شاه هم با این ها شرط کرده بودکه , 
" شما در کار ایران در کار من مطلقا" دخالتی نکنید. اینجا با اپوزیسیون با 
مغا لفیی از این حرف ها سفارت شما حق حماس‌گرفتن ندارد. " ایتها را باشاه جز 
طی کرده بود همه را . و آنها هم ازاین نظر تسلیم این شده بودند. یعنی از وقتی که 
نیکسون آمده بود روی کار آ مریکاشی ها تقریبادر ایران هیچگونه تماسی با مخالفیسین 
دستگاه و اپوزیسیون نداشتند و هیچگونه در صدد کسب اطلم هم نبودند. اطلاعا ت‌اینها 
فقط از مجرای سازمان امنیتی بود که شاه داشت . اطلاعا ت را اینها به انها 
میدادند . بنابراین شاه از آن وقت کنترل خودش را روی آمریکاشی سا زياد کرد وهر 
سفیری که میخواست به میلی شاه میآمد . یحنی سفرای آمریکا در ایران » سفارتآمریکا 
آزادی عملی نداشت زیاد . اگر هم یک سفیری میفرستاد که شاه نمیخواسسست او را 
بر میداشتش . اگر که یادتان باشد فارلاشسدی بود که ار پاکستان فرستاده 


شد به تهران سفیر شد » این را شاه خوشش ازش نمیا مد چون این رفته بود در یک‌حاشیء 

جا ئی که بود دو تا کودتا کرده بود فلانکس . او وقتی فارلاسس.د آمد به تهران 
به او پیغام داده بود که " اینحا » نمیدانم» پاکستان و اینجا آن جای دیگر نیست که 

تو آن کارها را کردی . اینجا ایران است مواظب کار خودت باش . " و بعد از شش ماه 

او را برداشتش . فارلانسسسد را بعد از شش‌ماه از ایران جوابش کرد بردش‌ام لا . 

و آخرین سفبری که این به ميل خودش آورد»و بنظر بنده بزرگترین خبط آمریکا بود.این 
هلمز بود . هلمز در مدرسه" روزه " در سوئیس وقتی شاه درس میخواند با شا ههمکلاس 

بود و این را وقتی که میخواستند چیز کنند از نیکسون خواستش که این را شا 

بفرستیدش به ایران . و این بنظر بنده بزرگترین اشتباه دولت آمریکا بود که هلمز 
را فرستادند ایران‌بلت‌اینکه رکیس‌سازمان... از آن وقت مردم ایران همه معتقد 
شدند که آها ایران دریست زیر نفوذ و زیر نظر آمریکاثی ها ست بهر صورت . 

س- شاه گزارش ها ئی را که برای او تهیه میشد باچه دقتی میخوانه ؟ 

ج - گزارش هاشی که برای شاه تهیه میشد نمیتوانست با دقت زيا دی بخواند. اول» وسط, 
روا منوا تد وفت ایی کار راتداشت چن کهقطا مدا کنو يشحم را ین وه 

تما م گزارش ها ی مملکت باید برود پهلوی او. شما بیست و چهار ساعت چیزدا رید 
بیست و چهار ساعت ب.شتر وقت ندارید یک مقدارش‌را باید بخوابید یک مقدارش‌رایاید 
کار بکنید استراحت کنید بنتابراین شما یک مقدار پذیراشی دارید این را میپذیریسد 
آن را . بنایراین شاه بطور کلی وقتی نداشت که این گزارشات را بدقت بخواند ءیک 
کلمه اولش را میخواند» یک کلمه وسطش رامیخواند» یک کلمه آخرش را میخوا ند پهلوش هم 

یسک دستورو‌میداد بنابراین بنظر بنده یکی از گرفتاری های شاه برایایی بود که 
از بس‌کار برای خودش درست کرده بود از بس بايد تمام , مرکزیت داده بود کارها را 
پهلوی خودش به هیج کاری نمیرسید که دقیقا" رسیدگی بکند . چون شما چند تا کسسزارش 
را میتوانید در روز درست بخوانید و دستور محیح بدهید . بنایراین بنظر بنده شاه 


هیچ دقت » گزارش‌ها را شاه‌بهیجوجه وقت نمیکرد اصلا " بخواند » سرسری یکی اول آخرش 
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را میخواند و بعد میرفت پی کارش بله . 

س- گفته شده است که شاه معمولا " با آخرین ثخمی که با او محبت‌میکرد با حرفهای 
او موافقت میکرد . آیا این موضوع حقیقت دارد ؟ 

ج - بنظر بنده درست است . آخرین حر همان کسی بود که پهلوی شاه میرفت ۰ چون شاه 
خیلی آدم دهن بینی بود » فوق‌الداده دهن بین بود و این هم معمولا " هم 
این از همه بهتر را علم این بازی را میکرد . همه میرفتند صحبتها یشان را میکردند 
آخر سر همیشه علم پهلوی شاه بود و حر علم بهلوی شا درو داشت حرفی که علم میگفت 
شاه اینطوری بودءبله .این مفت را داشت ۰ 

س - مسگولین دولتی به چه ترتیب میتوانستند که در شاه نفوذ بکنند و موضعی را که 
شاه نسبت يه مسئله‌ای میگرفت آن را تفییر بدهند .۲یا الا این کار عملی بود ؟ 
ج - نه»ء بنظر بنده در ئۇ دولتی ایران همه مراقب بودند که ببینند که »,یک حسسی 
شامه‌ای داشتند اینها همه‌شان » که شاه چه کاری را میخواهد و آن حرفی را میزدند که 
شاه خوشش بیاید و آن کاری را میکردند که شاه میخواست انجام بدهد برایش انجسام 
میدادند اینها. هیچکدام این ها برخلف ميل شاه کاری نمیکردند وتمام کارهاشی هم 


که میکردند بنظر یند ه برخلف عقیده‌شان بود .ولی چون مقام‌شان را میخواستند دو 2 


داشتند روی صندلی بنشینند و آن جاه‌وجلل را میخواستند و آنها را میخواستند ,هیچکدام 
این ها عليه شاه محبتی نمیکردند . همه این کارها هم اغلیشان اعتقادی نداشتند اینها 
وا !نجام میدادند برخلف عقیده‌شان برای خوش آیند شاه همه این ها را انجام میدا دند. 
هیچکدا مشان ... 

س راجع به انقلب اخیر گفته شده است که قطع کمک مالی به روحانیون باعث‌دامن زدن 
به آتش انقلاب شد . شما چه اظهار نظری در این باره دارید ؟ 

ج - من به این شدت با این کار مخالفم که‌ظث . تخم انقلاب ایران خیلی قبل 
از کابینه آموزگار که متهم به این کار است که این کارها را کرده است ؛ گذاشضه 


اقبال (ه۵) ی 


س - بله اینها هم نمیگویند که این تخم انقلب !یران بود يا 


ج ‏ یله سیب 
س- میگویند به آتش ا نقلاب دا من زد. 
ج - حتی در زمان کابینه خود آقای آموزگار سرو صدا بلند شده بود قبلا زاین‌جوروقایع . 
ولی البته این کار چیز کردش دامن زد در آنجا »نه به شدت زیادی ولی به مقسدار 
زیا دی کمک کرد به این کار . و در تأئید این محبت شما من یک داستانی را که از 
آقای ولیان شنیدم بگذارید برای شما نقلی بکنم » آن بود ولیان گفت که " من‌وقتی که 
در خراسان بودم یک روزی در زمان کابینه آموزگار او متصدی کاری که ما کمک میکردیم 
به آخوندهاو آخوندها ما یک کمک به اوق داشتیم میکردیم ۰ یک کمکی ازآستانه 
ميکرديم و بعضی ها هم بودند آنجا پول نمیگرفتند به هیچ عنوانی از ما آخوندهای 
آنجا . گفت “" یک روزی آن متصدی آمد گفت که سه ماه است که آقای نخست وزیسر 
کمک آخوندها را نفرستادند. " گفتم " چطوری میشود همچین چیزی نفرستند . " گفت » 
من فردا پنجشنبه‌ای بود میرفتم تهران » رفتم پهلوی شاه , اوئین محیتی که باشاه 
کردم گفتم " قربان این کمک ۰.. " گفت " شاه خیلی عصبانی شد » گفت‌چطور؟ پطور 
ترسیده ؟ کی گفته این کمک را قطع بکنند ؟ گفتسنسم “" نرسیده." گفسست ۶" 
تلفن را برداشت و به آموزکار گفت‌که ولیان اینجاست الان میآید آنجا شما این کمک 
را !ولا به اجازه کی قطع کردید ؟ کی گفته شما این کمک را قطع بکنید ؟ این ترتیب 
کار مشهد را شما به او بدهید و بعدهم‌که‌حا لتان خوب شد بیاشید به من توضیح بدهید 
چرا این کمک را قطع کردید ۰" گفت " من رفتم پهلوی آموزگار منزلش خوابیده بود 
ناخوش بود روی تخت‌خوابیده بود و وزنه به پایش بسته بودند پایش درد میکره ازاین 
حرث ها » به من در آمد گفتش که آقا شما از ما به شاه چغلی کردید ؟ " گفتم “" چغلی 
چیچی است آقا ؟" گفت . آقاشما استاندا رستید شما زیر نظر دولت ستید ." گفتم 


اقبال (۵) ۵ - 


" من استاندار صتم ولی یک ماً موریت دیگر هم دارم نایب تولیه هستم این به شما ارتبا طی 
ندارد آن با شاه ارتباط دارد و شما این پول را قطع کردید چرا؟ چرا قطع کردید ؟ 
ما آنجا گرفتاريم با اینه.ا. ما به اینها پول میدهیم." هر ماه یک میلیون تومان به 
آنها پول میدادند به آن آخوندهای مشه دد ۰ گفت‌که" اه الان که پنجشنبه است 
من کاری نمیتوانم .۰" گفتم “ نخیر بگوئید رثیس بانکتان در را باز بکند چون مسن 
فردا باید بروم مشهد این پول را هم بايد ببرم مشهد . بگوئید پول را بیا ورند به من 
بدهند . " گفت »" بالاخره آوردندو پول سه میلیسون » و به یک مقسام چهارمیلیون 
تومان را به من دادند و من بردم به مشهد و البته طبق معمول تقسیم کردم وسط اینها ۰" 
ولی میخواستم بگوبم که آنجا گفتش‌که شاه از آموزگار با زخواست کرد که کی به شما گفته 
است که این کمک را قطع یکنید؟ این را میخواستم » چون گفت »" کی گفته 
( ؟ ) بنسسده را بنده خوب » البته » تا یک حدی » چون که آنها خود 
مرحوم دکتر اقبال هم به آخوندها خیلی کمک میکرد از شرکت نقت آنها به آنجا دستگاه 
شرکت نفت به آخوندها کمک میشد بهرمورت . خیلی از آخوندها از آنجا یول میگرفتند » 
کمک میکردند چه آخوندهای قم چه آخوندهای تهران شنیسدم به آنها کمک میکردنسد» 
التخه تلم انت که ای ق کیک یی اتر این ان کار تیوه ول اعت این کار وډه که 
چون !ین که قطع شدها ین! نقلب شده نه همچین چیزی نبود. ولی یی اثر نبوده بهر جهت . 
س- شما در چه زمانی احساس کردید که رژیم سلطنتی ایران در حال صقوط است ؟ 
ج د من آز چهار سال. 
س- من میخواهم ازتان لطفا " تقاضا بکتم که وقتی که این جریانات شروع شد و ادا مه 
پیدا کرد آن ۰ عرض كنم » رویدادهائی را که نقش تعیین کننده داشتند که شا را 


ما بگوکید که کدام ها بودند ؟ و درضمن برای توصبث بفرماشید که عکس‌العمسل 


متقا عد بکنند که دیگر کار رژیم سلطنتی ایران تمام شده , آنها را لف بفرماشید _ به 


شما نسبت به این رویدادها چه بود ؟ و در آن زمان شما راجع به این رویداد‌هم | 


و به این مسائلی که سرنوشت سلطنت را در ایران تعیین میکرد چه بحث‌ها ومداکراتی 


اقبال (۵) بت 


با دوستان و یا همکاران نزدیکتان داشتید ؟ 

ج - بله» عرض کنم » بنظر بنده پایه سقوط سلطنت شاه از ۱۹۷۳ که پول نقت آمد بسه 
ایران گذاشته شد . 

س- بله » ولی شما آن را به این حساب نگرفتید آن موقع که الان که پول آمده 

ج - چرا » نهء نهء نهه 

س دیگر رژيم در حال سقوط است؟ 

ج - نه» نه. من از هزار درست هزار و نهصد و هفتادو چها ر 

بت یله 

ج - معتقد بودم که این رژیم سقوط میکند . 

تنب خر ۵۲ < 

ج - حالا عرض میکتم چرا . چندین دلیل داشت این کار . اولا " از نظر اجتماعی شاه 
به یک غرور و یک تفرعتی‌رسیده بود که مردم ایران را به حساب بهیچوجه نمیا ورد ؛مردم 
ایران را داخل آدم نمیدا نست . 

بت باه 

ج - و تمام فشارش و کا رش را گذاشته بود روی خا رجی ها » پروپاگاند خارج و سیاست 
خارج و حمایت خارجی ها روی خودش . این بک پایه عمده بود املا " که مردم راناراضی 
کرده بود هیچکس در ایران داخ آدم نبودند از نظسر شاد. شاه میگفت‌ که 
من هرکسی را دلم میخواهد میآورم وزیر میکتم بنابر' .اصول اداری آیران را همه 
را بهم زده بود . بنابراین بنده میدیدم که دستگاههای اداری ایرآن همه نارای 
هستند . هیچ کسی به کا رش علاقه ندارد . همه فکر میکردند که صح بلند شوند بروند 
یک پا رتی درست کنند که با یک نزدیک‌ شاه نزدیک باشد و برونه برای خودشان یک کاري 
به اینها کار بدهند ۰ بعد مردم ایران را مادی کرد شاه ایران ۰ یعنی وقتی پول 
تفت پیدا شد مردم ایران مادی شدند . یعنی همه چیزی را گذاشتند کناردرراه‌ما دیا ت ۰ 


فرض کنید حتي دکترهای ایران »> اطباء يران » بنده میدیدم اينها را » اینها در 


اقبال (۵) ۷ 


مطسب شان صبح تا غروب گوشی تلفن دستشان بود با دلل ها " آقا این زمین چها ردیش را 
بخر . آن زمین دو نیش را بخر. آن زمین فلان رایخر. " این ها هم افتادند به تجارت » 
تمام این ها . آن وقت تبعیض‌هاثی که در ایران شد این بیش از همه صدمه زد به کار 
و ید این طیقه خامه خرجیء یک طبقه ممتازه‌ای در ایران دوست‌شد 

س بله » بله . 

ج ‏ که تمام این چیزها محصولات مال این ها بود از هر جهتی . و بعد طبقه نظا می ها ثی 
که در ایران درست شده بود با تمام مزایاشی که اینها داشتند 

SE 

ج بدون اینکه اینها کاری بکنند . آدم وقتی که‌وارد یک اجتماعی باشد اینها همه را 
وقتی مخصوصا" خودش هم آلوده نباشد در این اجتماع » اینها همه را از خارج خیلی خیلی 
ی عوب شیییته: کا م احتها رام شنه. فتاه وا رن عون که امن عا رم ها که میا مدت 
ایران چه جور معامله میکردند با چه فسادی معامله میکردند» با چه رشوه‌هاائی معا مله 
میکردند. این پول ها چه جوری میرفت »۰ کجاها میرفت از دست اینها. و اینها تمام 
کمک میکرد به اینکه 

ی ےآ تک کو انش را تراغ ما تضوان مال وکر ی مااخیه ۶ 

ج - من حا لا 

س- چون این محیت‌ها را دیگران هم خیلی میکنند ولی برای یک مورخ جالب تر خواهد بود 
که لا قل یکی دو تا نمونه رأ بعنوان واقعیت داشته باشد. 

ج - بله» عرض کنم که » من خودم 

س- که نگوید این ها همه شایعات است . 

ج د نه» نهء» این چیسزها نیست شایعات . حالا من نمیخواهم بگویم که من واسطه این 

کار بودم » 

س ‏ بله ۰ 


ج د یعنی واسطه رشوه دادن و رشوه گرفتن . بنده هرکسی که میا مد پهلوی بنده 


اقبال (۵) - ۳ 


از مشتری های خارجي هم برای همین کارها میا مدند کار داشتند شرکت میخواستند درست 
کنندایرانی ها معامله داشتند فل داشتند › قرارداد برایشان بنویسم و این حت ها 

س - بلبه . 

ج - بنده یک چیزی را به آنها چون فساد ایران را که دیده بودید میشنا سم دیگر همه 
جای را 

س - بله. 

ج - گرفته بود همه جارا . بنده یک مطلبی به آنهامیگفتم » میگفتم که " شما در یک 
کا ری مرا دخالت ندهید همه کارهایتان را من میکنم کمک تان میکنم » ءرض کن م» 
معرفی تان میکنم فلان میکنم » در یک کا ری فقط من دخالت نمیکنم که آن کا رش هم بدون 
آن کار کار شما انجام نمیشود » توجه فرمودید ؟ بدون آن کار کار شما انجام نمیشودو 
آن کار رشوه دادنتان اعت . آن را خودتان بروید هر کاری میکنید خودتان یرود 
بکنید بهر صورت هر کاری . من در یکی دو موردی که باز هم حالا به آن اکراه دارم 
اسم بخصوصی را ببرم برای شما » یکی از مشتری های من یک ‌کاری داشت در شرکت‌نفت 
این کار را داشت البته با یکی از متصدیان شرکت‌نفت که بنظر بنده همه‌شان همه‌شان 
فاسد بودند تمامشان » بنده کار آنها را که خیلی خوب خبر دارم بنده. همه‌شان فاسد 
بودند واین حن ها , آدم سالمی توی آنجا املا" نبود. چون خود مرحوم دکتر اقبال » 
این گفت که من رفتم پهلوی این که این کارمان قراردادمان را امضاء کنند, گفت‌که 
الیته به من گفت توی اطاق که چی بايد به من بگویداصلا " اینها و گفت این 
چون میترسید ک. مثلا " احتی ضبط صوتی باشد ماشینی با شد ضط بشود از این حرف ها » 
چیزها یش را میتوشت روی کاغذ مطالبی از این حرت ها را و این چیزفا. بسها" 
ماشین حسایش‌را در میآورد فوب و تقسیم میکرد و فان و فلا و فلا میکرد بعد به ما 
نمره حساب میداد و فلان میکرد که بروید این پول را بگذارید به حساب ما در آنجا. 
یک نمونه‌ای که فساد خیلی شدیدی که من میخوا هم به شما بگویم که فساد به کجا کشیده 


بود چطور بود. یعنی اسم میبرم این رادیگر. شرکت‌نفت دو شرکت جداگانه‌ای داشت 


اقبال (ه۵) = ۳ 


ینام شرکت گاز و شرکت پتروشیمی . 

بت هه 

ج روا س | ینها دوآ دم‌بودندیکی مهندس مصدقی و یکی مهندس مستوفی ۰ مستوفی ار 
پتروشیمی بود و مصدقی سر گاز . این ها هر دویشان از آدم های بسیار ناسالم ایران 
بودند . دکتر اقبال چندین بار از این ها گزارش داد به شاه که اینها را عوض بکند 
ولبی خوب » نتوانست زورش نمیرسید چون اینها با علم اینها ساخته بودند و به تمام 
مقاطعه کارهایی که علم معرفی میکرد اینها تار میدا دندسهم علم‌را میدادند یکی هم 
سهم خودشان رابرمیداشتند و combinaison‏ شان چون خیلی رایج‌بود. این 
از دست دکتر اقبال ستاط شدند و البته شاه هم به حت دکتر اقبال تاثیر نداد که 
اینها را برشان دارد » برشان نداشت آخر نترانست. » و گفتند ما برویم یک کا ری کنیم 
که از زیر نفوذ شرکت نفت‌بيائیم بیرون و مستقل بشویم . یک مرحوم | میرهوشنگ دولسوشی 
بود در ایران که منزل این درتجریش منزل خیلی مجللی داشت و باشاه خیلی 
خیلی مربوط بود رفیق انیس‌شاه بود و عنواتش را هم داده بودند بعنوان پیشخدت 
شاه » از خانواده قاجار بودند. این شخص در شاه نفوذ فوق العاده‌ای هم داشت . به 
شاه هم تریاک هم میداد» تریاک هم شاه میکشید و شاه هم منزل او میرفت‌تریاک میکشید 
و هم این میرفت به چیز تریاک میکشید . و حتی اینقدر نفوذ داشت که این قانسون 
منع کشت تریاک را این لغو کرد . قانونی بردند که در بعضی جاها دولت‌اجازه داده 
بشود که تریاک . این درست کرد برای کار خودشان . و در آن معاملات قاچاق تراک 
و این حر ها هم کارها کرد. که‌از آن جمله معامله معروفش بود که در سوئیس گیر 
افتاد.اگر شما نظرتان باشد » 

س بله 

ح ‏ و شاه هم این را برداشت توی طیاره‌اش گذاشت و بعنوان بیشخدمت خودش برداشت 
برد اله .سا این خد..: 


۹ 


اقبال (۵) = و بت 


ج - و در این مورد هم حتی ملکه فرح گفتند که به شاه اعتراض‌ کرد که " شما که مردم 
را برای یک دو مشقال تریاک میگیرید اعدام میکنید .این چه کاری بود شماا میرهوشنگ 
را برداشتید با طیاره خودتان آوردید ( ؟ ) .۰" شاه هم گفته بود به او که" شما 
در کارها ی خصوصی من دخالتی نکنید. " یک مورد دیگری هم برای همین هوشنگ برای 
تریاک » یک مرحوم هراتی بود که زنده هم هست شاید هنوز » آن تریاک کش مروقی 
بود در اصفهان » این سر منقل منزل امیرهوشنگ تمام وزراء » وک لاء 
مدیرکلی ها » همه آنجا جمع بودند » همه همه جمع بودند و مرکز حى و عقد تمسام 
کارهای مملکت بود آنجا از نظر مالی و سفیر میتراشیدند » سه میلیون میگرفتنشد 
سفیر میکردند» دو میلیون تومان میگرفتند فلان کار میکردند . همه کارها آنجا میشد . 
و او هم ثروت‌خیلی فوق العا ده‌ای » آدم لاتی بود ولسی ثروت فوق العاده‌ای بهم زد 
سر همین کا رها . و این ها این آقایان دو نفری فکری بنظرشان میرسید که مایرویسم 
پهلوی | میرهوشنگ و او را بگوشیم بفرستیمش پهلوی شاه که مارا مستقل بکند. اینها 
یک روزی دو روزی دو نفری میروند منزل | میرهوشنگ دولو و جریان را میگویند »میگویند 
" .آقا دکتر اقبال نمیگذارد ما کار بکنیم خلامه مطلب . شما یک کاری کنید ما مستسقل 
بشویم و شما اگر آنجا کاری دارید برایتان هم ما انجام میدهیم . "امیرهوشنگ هم 
با اینها طی میکند که" شما چها ر میلیون تومان میدهید من این کار را میکنم ۰" و 
اینها هم میگویند"بسیار خوب ." "و اینها دو میلیون تومان پول نقد میدهند به امیر 
هوشنگ درهمان جلسه و امیرهوشنگ فردا میرود پهلوی شاه و از دفتر مخصوص آن مورد 
هم همان موردی بود دوره‌اوبود که شاه با دکتر اقبال قلیا" میانه‌ای نداشست ۰ 
نامه‌ای به هویدا مینویسند که " حسب الامر مقرر فرمودند که از امروز این شرکت‌گا ز 
و شرکت پتروشیمی مستقلا عملی کنند و قانون‌اش و اساسنامه‌اش هم بعد ببرید به مجلس «" 
س- آقای دولو آن تلفن را میکند به آقای ۱ 

ج - نه »نه , نه. از دربار کاغذ مینویسند . اول دولو رفته اقدام کرده با شاه. 


ا 


اقبال (۵) 


ج - موافقت شاه را گرفته › شاه به وزير دربار دستور میدهد که این کاغذ رابنویسید 
به هویدا . 

س زمان نخست وزیری آقای هویداست . 

ج - بله» بله. بنده این کاغذ را خودم دیدم . هویدا هم که آدم زرنگی بود البته 
بدون هیچ تفسیری یک کا غذی میگذا رد که رونوشت نامه‌ای که از دربار رسیده است‌یرای 
اطلاغ شرکت نفت‌و شرکت‌گاز و شرکت پتروشیمی فرستاده ميشود . خودش هم دستسوری 
نمیدهد که این کار بشود چون که برخلك قا نون بوده . چون این ها 

س- آقای دکتر اقبال هم این زمان هنوز رئيس هیئت‌مدیره بودند ؟ 

ج - بلث ء بله» بله. چون این برخل قانون بود چون که این ها جزء شرکت نفت‌بودند. 
اسا سنا مه‌مال شرکت‌نفت بوده جزء شرکت نفت » هر کاری باید بکنند باس اجازه 
بگیرند . بنایراین از آن تاریخ تا زمانی که قانونشان را بردند به مجلس یک سال و 
نیم طول کشید . این ها تمام این مدت غیر قانونی‌عمل کردند یعنی تصب در اموال 
دولت کردند چون قانون نداشتند هیچی نداشتند دیگر . طبق یک دستوری که از آنجا 
آ مسه؛ بود عمل کردند 

الیته بعد هم از قرار معلوم آن دو میلیون تومان بعد نداده بودند و بعد امیرهوشنگ 
خونط یکی ای رای سایق به ایغان بیغامداهه که ان کسی این ع وا بوده ل 
میا ورد پائین . بیائید پول ها را بدهید .۰" البته آنها هم بردند پولهارا دادندبهر 
مورت . حالا میگویم این فساد که حالا از اینهاش‌من اطلاعا ت خیلسی زیادی دارم 
دراین باره که نمیخواهم با جزئیات باشما محبت بکنم . اینها همه‌شان هم که 
شابعه نیست » همه‌اش سند دار دلیل دارد مدرک دارد این صحبت‌ها . حالا یکیش را به 
شما گفتم . بنظر بنده فساد » تبعیض » امتیاز طبقاتی » عدم اعتنای به مردم » و 
تما م توجه‌شان را گذاشتند روی کارها ی سیاست خارجی » این مجموعه این کارهائی بود 
که . و ندادن آزادی به مردم » ندائن آزادی به مطبوعات » این ها تمام مجموعه 
کا رها ئی بود که این مملکت را به این روز انداخت . شاه اگر همیشه میگفت که 


اقبال (ه۵) = ۱۲ 


ننک اه 
ج - شاه اگر همیشه میگفتش که " بله تمام آزادی ها در این مملکت هست‌جز آزادی 
خیا نت به مملکت." درصورتیکه در مملکت‌همه میدانند هیچ آزادی نبود. اگر شاه 
میا مد میگفتش که آقا من این رژیمی که درست کردم این سیستمی‌که من دارم بهترین 
رژیم است برای این معلکت» کسی حرفی نداشت ۰ ولی من میآمدم میگفتم که شاه 
میگفت " آقا تمام آزادی ها توی این مملکت‌ ست . " در صورتیکه میدانستیم آزادی 
مطبوعا ت نبود » آزادی صحبت نبود » آزادی حزب نبود » هیچ نوع آزادی نود 
هیچ نوع آزادی نبود . 

OEE 

ج - این بود که این مردم را عصانی کرده بود . رالا آگر شاه میآمد میگفت‌که ” اقا 
نه من تشخیص دادم این رژیم برای این مملکت‌خوب است ." و کسی متوقع نبود هم . 
مردمی که از ( ؟ ) میگفت , آقا آزادی انتخابات‌است و انتخابات را 
خودشان میکردند . 

۱ 

ج د آ زدیا فخبات اهشتا2 آ واادی مطبوغا تا چیچی ؟ مطتوها ت مام سانشور میقده. این 
مردم را عصبانی و ناراحت‌کرده بود همه جور . ولی میآمدند میگفتند, آقا مصر 
مجلس ندا شت سالها » عراق نداشت سالها میگفتند . آقا ناص یا آن‌یکی,میگفتآقا 
این رژیم براي این مملکت‌خوب است , این کارها بود که بنظر بنده پایه انقسسلاب 
را در ایران گذاشت مردم را اذیت کردند فلان کردند . 

س- بله. شما آقای اقبال علل انقلاب را یعنی چیزهائی که موجب انقلب شد تومیف 
کردید ولی من میخواهم از حضورتان تقاضا کنم که الان برای من بفرماشید کسسسسدام 
رویدادها بود که سیب شد که به شما ثابت بکند که شما بگونید که کار رژیم دیگر 
تمام است . مثلا" "فرض بفرماشید اگر شما این سئوال را از من بکنید من به شما 
میگویم که من وقتی که دولت آقای ازهاری آمد و نتوانست که آن کاری را که یک 


اقبال (ه۵) ۳ 


دولت نظامی را معمولا" آدم ازش توقع دارد درموقع بحرانی انجام بدهد یعنی نظم 
و ترتیب را در خیابان ها برقرار بکند خیلی سریع و نشرد» من احساس کردم که کار 
رژیم تمام است . 

ج - نه 

س شما !ین جوری اگر قضیه را درنظر بگبریم کدا میک ! ز رویدادهای»عرض بکنم خدمتتان» 
از ۱۹۷۸ نا ۷ که رژیم سقوط کرد شما را متقاعد کرد که دیگر رژیم قابل نجات دادن 

نیست و سقوط میکند ؟ 

ج - عرض کنم حضورتان که من اولا" به شما گفنم که من از ۷۴ معتقد بودم به همین 

دلائلی که به شما گفتم که این رژیم سقوط میکند . آن وقت نه محیت خمینی بود هنوز 

نه صحبت هیچی . 

س- یله . 

و ,ها تا مغ ر ان موه برای یی کاو کو هه رياه دارم تة اكه خر ینیم 

س - بله. 

ج ده تا خارجی برای شما میا ورم که اینها مشتری های من بودند میگفتم که اینج ا 

سرما یه‌گذا ری‌نکنید اینجاسقوط میکند . صد نفر ایرانی برای شما شاهد میآورم که اینها 
همه بودند گفتم به آنها. که این کارها را نکنید اینجا سقوط میکند . چون بنظر من 

عوا ملی سقوط یک رژیمی از هرجهت‌فراهم بود» این منتظر یک نرصتی بود 

س - بله . 

ج - که این عواملی که جمع شده این ضربه رأ بزند. اینها يواش يواش جمع شده بود 

جمع میشد و جمع » جمع میشد تا این ضربه را بزند . 

س حا لا کدام یکی بنظر شما ضربه قاطع بود از این رویدادها ؟ 

ج ‏ حالا اینها همه‌اش‌چیز . ازاین رویدادها ضربه قاطع کسالت شاه بود. 


EE 


اقبال (۵) - ۱۴ 


ج - شاه را بنده میدانستم ناخوش است به دکتر اقبال » منتهی نمیدانستم سرطان 
دارد ۰ 

س- بله. 

ج - بنده یک روزی به دکتر اقبال گفتم که شاه مریض‌است . گفت“ چرا؟" 'گفتم »از 
فرا نسه یک دکتر برا یش آ وردند. دکتر اقبال هم‌خبز نداشت . چهارنفر از کسالت شاه 
اطلام داشتند کسی دیگر اطلاغ نداشت هیچکس اطلم نداشت که شاه 

س- یکی از این چهار نفر شما بودید ؟ 

ج د نه» نه. من خبر نداشتم . من خبر داشتم که کسالت‌دارد نمیدانستم چه دارد ؟ 
س- بله ۰ 

ج از نوع کسالت » ملاحظه میفرما ئید ؟ نوع کسا لت 

س از نوع بیماری اش اطلع ندا شتید . 

ج - شاه که سرطان است کسالت . ملاحظه فسرمودید ؟ چهار نفر اطلغ داشتند . 

س کسا لخش‌را شما از کجا حدس زدید 

ح - ها , دکتر آوردنداز فرانسه یکی از نزدیک ها یش به من گفت از خانه داخله خودشاه . 
ملاحظه فرمودید ؟ 

س يله ۰ 

ج - گفته بود که شاه نمیدانم چه کسالتی دارد دکتر از فرانسه برایش آوردند. 

س یله 

ج - من به دکتر اقبال گفتم که این شاه ناخوش است مریض است از نظر مین . گفت , 
" از کجا خبر داری ؟" گفت»" من شنیدم . " گفتم »" من شنیدم که برایش دکتر 
فرانسوی آوردند . شما که وسیله دارید بهتر میتوانی تحقیق کنی ۰" این اولیی دفعه 
بود من آنجا بودم . بعد هم شاه یک خونریزی خیلی بدی کرد . خونریزی بدش وقتی بود 
در شیراز بود وقتی که کودتای افغانستان انجام شد . 

س یله , 


اقبال (ه) ۱۵ 


ج - ملاحظه فرمودید ؟ وقتی کودت‌ای افغانستان اجرا شد که دا ودخان را انداختند» 
یله نف 

ج - آن وقت‌شاه در شیراز بود . آنوقتی بود که شاه آنجا خونریزی کرد فوری خر 
راشنیدند ظهر » خونریزی کرد بردندش از آنجا به 

س - خونریزی چی آقا ؟ خونریزی معده ؟ 

و شرییوی مع ۾ عو وروی فده یا یکره د یی کنا نت ها دا بان یتفن کم ربا 
تا آنوقت هم نمیدا نستیم که بعد فهمیدیم که این کسالت سرطان دارد» این بزرگترین 
علل » با عثی بود که این رژیم دیگر دوام پیدا نکند . چون شاه شخصا" ضعیف بود ,آدم 
خیلی خیلی ضعیفی بوه »هما نطوری که به شما گفتم » اين کسالت هم بر ضعفش واينها 
اضافه کرد . دیگر تصمیم بگیر نبود این دیسر با این کسالتی که داشت . به 
نظر من بزرگترین فربه‌ای که این رژیم را ساقطش کرد علاوه بر آن هاثی که بنده گفتم 
به شما ء در این دوران اخیر» این این یکی بود . بعد هم در این دوران این سسه 
کا بینه‌ای که آمدند . کا بینه شرت آمامی بعدش آقای ازهاری است و بعدش هم بختیار » 
بنظر من ضربه قاطع را هم آن نطق شاه به او زد. آن نطقی که آمد گفت که " انقلاب 
شما به گوش من رسیده است . من بعد از این این کارها را نخواهم کرد. و تصدیق 
کرد تمام کارهای گذشته را که خلف بوده , قانون اساسی را رعایت میکنم , انتخایا ت 
را فلان میکنم . دولت را فلان میکنم و اینها . خودآن اقراری که کرد دیگر آن ضربسه 
قاطع بود بنظر بنده . آنجا دیگر کار شاه تمام شده بود بکلی . 

س - بله . 

ج - بهیچوجه 

س شما در آخرین سال سلطنت شاه باشاه ملاتاتی داشتیه ؟ 

ج - هیچوقت ء هیچوقت , 

س - هرگز دیده بودیدش ؟ 


ج - فیچوقت , هیچوفت . من شاه را تقریبا" "خیلی 


اقبال (۵) = ۱۶ بت 


س - آخرین با ری که شما ایشان را دیدید کی بود ؟ 

ج - الان من میگویم . آخرین 

س آخرین بار 

ج - آخرین باری که شاه را دیدم ۱۳۲۷ . 

۲ 

ج د ۱۳۲۷ و بعد هم سر عروسی چیز دیدمش ۰ سر عروسی دختر دکتر اقبال ديدم یک روز در 
سعد یاد که رفتم مراسم عقد کنانش . 

س یله » 

ج - دیگر ندیدمش نه دیگر با او هیچ خصوصیتی و محیت‌خصوصی بهیچوجه نداشتم بهیچوجه .به 
هیچ وجه نداشتم نه. 

س در آخرین ماه سلطنت پهلوی شهبا نو فرح چه نقشی با زی کرد ؟ 

ج - شهبانو فرح او عقب نيا بت سلطنت بود خیلی . 

وت وان 

ج و شاه هم از این کار خیلی عصبانی بود» خیلی عصبانی بود که این هی میگوید › ما 
تایب السلطنه . نایب السلطنه بشوم . خیلی عصبانی بود از این کار . او دلش 
میخواست که یک کاری بشود که اگر هم شاه میرود او نایب‌السلطنه بشود آنجا یک طوری. 
نقشش توی این کار بود تما مش . یک شورائی هم درست کرده بود که همین شاهین فاطمی 
و قطبی و دو سه نفر دیگر هم » آقای نصر و آقای گنجی‌واینها تمام عضو آن شسورا 
بودند. مشاورین ملکه بودند اینها . اینها میرفتند هر روز با ملکه آنجا محبتها یشان 
را میکردند کا رها ... او خودش برای خودش یک دربار علیحده‌ای درست کرده بود. 
رکیه دفتر داشت فلان داشت » پیغام میداد . دستور میداد فلان میکرد از اینهسا. 
ملکه دو .خط این نود که: آین:ستماد تات الل بكو دا عون این خط غل مكرود و 
من از قول آقای جم به شما میگویم › آقای جم به من گفت که " من وقتی که از بهلوی 


شاه آمدم بیرون » گفتند که علیاحضرت ملکه هم میخواهند شما وا یبینندتان ۰ رفتم 


اقبال (۵) = ۱۷ 


پهلوی ملکه . ملکه به من گفتش که " خوب » چطور است که حالا اعلیحضرت بروند من اینجا 
نا یب السلطنه بشوم ۰" فقط گفت , من گفتم " قربان؛ مردم شاه را قبول ندارند شما 
تایب السلطنه چه میخواهید بشوید ؟ شما را کی قبول دارد که نایب السلطنه بشوید ؟ " 
مثلا " او توی این خط کار میکرد» او توی خط نایب السلطنه کار میکرد» بله » ان 
مسلم است ۰ 

س دستگیری هویدا و سایر مقامات عالیرتبه مملکت تا آنجائی که شما میدانید که 
این تصمیم چگونه و بوسیله چه شخمی گرفته شده بود » چه عکس‌العملی در شما داشت؟ 

ج - عکس العمل به من هیچی . چون‌که من میدانستم که این کار را باز شاه میخواسته 
یک ۲ یک مفری فراهم کند . هنوز اميد داشت شاه که با گرفتسن 
اینها مردم ساکت خواهند شد و او میماند سرکارش . به این قصد این کار را کرد. شاه 
بنظر من با این نیت این کار را کرد که اینها را که میگیرد مردم ساکت میشوند .بعد 
هم میتواند یک کارهای دیگر بکند و از زیر این فشار بياید بیرون . واو غافل بود 
که تمام این کارها املا " دیر بود کسی این کارها را اطا" :باور نمیکرد. هیج» همه 
میدا نستند چون من خودم یادم ستش که وقتی که در جلسه اول به لامبارکیس گفتم که 
بايد این کارهارا يکند و فلان کند » دزدها را محاکمه فلان کشد . بعد که به شاه 
گفته بودند» شاه گفته بود که محاکسه هویدا محاکسه رژیم من است » من !ین ک‌اررا 
نمیکنم بهرصورت . ملاحظه فرمودید ؟ یله آنوقت قصد این کارها را نداشت بعد که هی 
روز به روز ضیف تر میشد هی‌دست به‌یک اقدا ما تی میزد که شاید که مشل یک غریقسسی 
میماند که دست به هر گیاهی » حشیشی بزند به امطلاح خودش را نگهدارد . این با این 

اقدا مات میخواست ببیند که میتواند خشم مردم زا پاشین بیا ورد ؟ میتواند غعضب 

مردم را پائین بیاورد ؟ میتواند این طغیان را فروبنشاند ؟ او به این قصد این کار 

را میکرد والا نیت »> مسلما" نیت نداشت که اینها را محاکمه‌شان کند بهیچ عنوان ء 

بهیج عنوانی نداشت . او نمیخواست که مثلا " نصیری را محاکمه کند . او نمیخواست 
که هویدا را محاکمه کند» بهیچوجه . به این قد کرد گفت که شاید که با گرفتسسن 


اقبال (ه۵) - م۱۸ 


اینها باز خشم مردم کمتر بشود و بعد هم یادشان برود بهر عورت . به هیچ عنوان قصد 
ا ایو اشک یھ ایی کار دا قاتا هیا یکره 

س آقای اقبال من حالا اسم یک عده از شخصیت‌های سیاسی و تاریخی ایران را میبرم 
و میخواهم از حفورتان تقاغا یکتم که یک يا دو رخدادی را گه شما در انها تاظقسر 
رفتار این آقایان بودید که توصف رفتار این آقایان در آن رویدادها میتواند که 
مین فخ اتی وا خصاامی ابفای ماش برای ما یک مظاک وا فن انا هة 
و اولش شروع میکنم با سید ضیاء الدین طباطیاتی . 

ج - من اسم سید ضیاء الدین طباطباثی را در کودتای ۱۲۹ برای اولین بار بچه بسودم 
شنیدم . بعد تا اینکه آقای سید ضیاءالدین در بعد از شهریور ۱۳۲۰ آمدند به ایسران 
با تشریفات مفصلی که حزب درست کردند و روزنامه درست کردند و اینها. بعد هم در 
آن مدتی که ایشان حزب و روزنامه داشتند » چون بنظر ما جناح ارتجاعی بود و ما هم 
آن جناح لیبرال بودیم و آزادیخواه بودیم با او در روزنامه مدت زیادی میس‌ارزه 
مم + میا روا اوی ا او وای م بک از ان ب کا یمه او یش 
بنده تقریبا" از فعالیت روزنامه‌نویسی و اینها همه دست برداشته بودم و از لندن 
هم مراجعت کرده بودم » توسط یکی ازدوستانم با ایشان آشنا شدم . آشنا شدم و ایشان 
در سعادتآباه منزلی درست کرده بود به کا رهای فلاحتی اینها میپرداخت و ضمنا" هم 
با شاه خیلی مربوط شده بود هفته‌ای یک دفعه هم میرقت و شاه را میدید من باآشناشی 
که با آقای سید ضیاء پیدا کردم تقریبا" هر پانزده روز یک دفعه یک ما هی یک دقعسه 
منزل ایشان با آن رفقای بنده با هم نهار میخوردیم . 

س یله 

ج - نهار میخوردیم و محبت‌های مختلف میکردیم . بنده سید ضیاء را البته آن قدری 
که آنجا شتا ختمش > 

تی دة 


ج - بعقیده خود بنده » مرد خوش فکری یا فتمش » آدم زحمتکشی یافتمش بعلت‌اینکه 


- 1٩ - )۵۱ اقبال‎ 


یزدی است و تمام یزدی ها املا " آدم های زحمتکشی هستند. و آدم دوستی درستی پیدا یش 
کردم یعنی در رفاقت و دوستی و اینها ثابت‌قدم بود. و در نزدیکیش هم با شاه یک 
محبت‌ها ئی تا یک حدودی میکرد . ولی آخر سر او هم از شاه زده شده بود . بعلت‌اینکه 
یک روز من گفتم که " شما که میروید آنجا چرا حرفها ثی راجع به اوضاع و احوال 
و این حرت ها نمیزنید ؟ " یه من گفت " آقای اقبال این تری سرا زیری افتاده اسست 
این بايد برود برود برود برود تا سرش به سنگ بخورد. راه دیگری ندارد ۰ حرف به این 
دیگر اثری ندارد بهر مورت دیگر. " این مجموع استنباطات من بود از آقای سبد 
لدی و میاحثاضی که‌میکرد . 

اه 

ج - این مجموع برداشت من از او بود . برداشت بیشتری دیگر ندارم . کار بخصوصی 
هم نیود که با هم کرده باشیم یا محیتی کرده باشیم یا اقدامی کرده باشیم مش لا 
يشود محبت‌بکنسم . 

س آقای دکتر احمد متین دفتری . 

ج - آقای دکتر احمد متین دفتری را البته‌من از زمانی که در عدلیه مشغول‌کار بودم 
شناختمش . اخلاقا" یک آدم بسیار خسیس و نظرتنگی بود از نظر مالی . بعد هم دراین 
ساختمانی که برای وزارت عدلیه در زمان او شد › ساختمان مجللی است در تهران 
کاخ دادگستری » 

ف 

ج او با چکسلواکی ها آنوقت میساختند » شرکت اشکودا آنجا را میساخت‌برای این» 
این یک ساختمانی هم برای خودش درنبش لاله زارنو و شاهرضا از شکم این انجام داد » 
که آنجا عمارات چندین طبقه‌ای ساختند که بعد هم آنجا را گرایه داده بود ,بهرصورت . 
این یکی از آدم هاثی بود که بسیار ضعبف کش ودرمقایل قوی سرتعظیم فرود میا ورد 
و یکی از فرما نبرداران چیز رضاشاه بود . رضاشاه در عدلیه اگر سوار میشد توسط 


این سوار میشد بوسیله مختا ری ۰ خیلی آدم جاه طلب ؛ خيلي آدم ممسک و خیلی آدمی 


اقبال (۵) ان — 


بود که فرمانبردار بود . این مفات متین دفتری بود .این یکی از کارهای بدی که در 
عدلیه ایران کرد این بود که یک روزی به این خبر دادند که فرض کنید که در قزوین » 
در قزوین هم بود › بازپرسی آنجا رشوه گرفته یک کا ری کردهاست . 

س ‏ بله. 

ج این » خیلی خوب » بازپرس رشوه گرفته باید پرونده‌اش را بیاورند آنجا محاکمه‌اش 
کنند» این تومیی به عدلیه را از آنجا شروع کرد که فرستاد با زپرس آنجا را یسدون 
اینکه از او تحقیقی بکند » بدون اینکه بداند قفیسه درست است یا درست نیست > 
دستبند زدندش آزتوی شهر قزوین » بازپرسی را دستبند زدند وبا دستبند آ وردندش به 
تهران . و این بسیار اثر خیلی بدی در محیط قضا ثی ایران کرد . و این اولین توهینضی 
بود که آین توی عدلیه ایران این شروع کرد. و در یک مورد دیگری هم و یک با زپرس 
دیگری که یادم میآیسسد در شهر یزد یک کاری کرده بود »!و را هم داد و با همان 
فضاحت آوردندش به تهران و در زندان هم البته زجر و اینها یش دادند املا " . بعد 
این تا آمد و نخست وزیر شد در زمان رضاشاه دیگر. آخرین نخست وزير رضاشاه بود که 
به شاه گفت که " خاطر مبارک آسوده باشد خبری نیست , " کلمه این بود که 
بعدا زا ومنصور راأآوردند که متفقین آمدند به ایران .۰" خاطر مبارک آسوده باشد." و 
بعد این را هم در وقایع وقتی متفقین به ایران آمدند این را به اتفاق عده زیادی 
تشد« ھا رکه نی ایگن حن کرد که بکد هم هون نها برقم و عق شش ماه در ردان 
این را خوب شناختمش از نظر اخلاقش و از نظر کردا رش و رفتارش‌و اینها . 

مت کک ات کی هو ایی را کرات بشما کی 

ج بله » آین همانطور که خدمتتان عرض‌کردم, این خیلی خیلی مرد جاه طلبی یسسود» 
فوق العا ده جاه طلب بود و خیلی هم کنس بود . هیچ خرجی املا " یک قران دو قران هسم 
خرج نمیکرد . بنسده هم چون این را خوب میشناختمش اینها نقشه‌ها میریختیم 
این رادر زندان اذیتش ميکرديم به انواع و اقسام »این یک مدتی تایستان بود زیر 
چا درها مارا نگهداشته بودند و این یک با جناقی داشت عزت‌اله خان بيات که از 


متمولین عراق بود این برای این از شهر عراق انگور میفرستاد میوه میفرستاد فلاح 
میکرد. ابن در زیر چادری که بود با دو سه نفر دیگر از رفقای ما بود ابن ها همه 
را قایم میکرد که شب خودش تنهاثی اینها را بخورد. بعد اینجا توطثه برا یش 
میچیدیم میرفتیم 1 ینها را همه خالی میکردیم و سرومدایش بلند ميشد » اذیتسش 
میکردیم خیلی اذیتش میکردیم . یک روزی هم » این هر کسی را هم که از تهمسران 
میا, ردند» شبهای جمعه یک عده توقیفی میا ردند» این میرفت دیدنش‌که]آقا تهسسران 
چه خبر است و فلن و ازاین حر ها . ما یک ره ز برایش ت طثه خیلی عجیبی درست 
کردیم گفتیم که تازه واردی که آمده بود گفتیم که این آقا که آمدند پهلوی شما 
بگوشید آقا تهران دیروز شلوغ شده بود مردم ریختند جلوی سفارت انگلیس وگفتند 
که متین دفتری تا آزاد نشود ما دست از شلوغی برنمیداریم و قرار است که 
شا ۱ همی رو ها راد بکد ای هم وفته ود اها و ختلن وا لخدم بوه که 
مردم طرفدار این هستند و ماهم رفتیم پهلویش و گفتیم " آقا باید شما یک سوری 
بدهید اینجا . " گفت." چکار کنیم ؟ " گفتیم “ آقا هی زندانسسان 
را چلو کیا بدهید ." آن رئیس‌کانتین آنجا را هم خواستیم و به او گفتیم که 
خرجش را , ر بالا . خلاصه در آن روز همه را چلوکباب داد و آشپزخان سه آنجا 
سیصد توبان از او پول گرفتند خرج کردند آن روز و این برایش ضربه مهلکی بود 

بعد هم گفتیم خبر دادیم که خبرها همه دروغ بود ک خیلی کوک بشود. آدمی بودایسن 
طوری بود و در زندان هم خیلی تملق این خارجی ها را میگفت خارجی ها این افسرهای 
انگلیسی خیلسسی آدم پائ نن بود در سطح بسیار بسیار پائینی بود 
ایشان اصسلا"  .‏ بعد در این ما موریت ها هم که این این ور و آن ور میرفست , 
همه‌اش بايد ما موریت‌ها ی مجا نی باشد بلیط یکی دیگر بدهد . در بیرون که آمد منزل 
کس دیگر باشد » هزار . خاویارهائی که میریخت میاوردش بیرون در بیرون میفروخت . 
آدم خیلی خیلی در سطح بسیار بسیار بائینی بود ا لا "ولی خوب » فمنا" 


آدم بیسوآدی نبود آدم سواددا ری بود ۰ تحصیلات‌خوبي کرده بود سوادش هم سواد بسدی 
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نبود بهر صورت . ولی آدم خیلی خیلی در سطح پاشینی بود از نظر اخلاق از نظر چیز 
مملکت » بله , 

س- یله . آقای احمد قوام . 

ج -آقای احمد قوام را بنده وقتی بچه بودم در خراسان این استاندار بود آنجا که‌با پدر 
من مربوط بود . من بچه هفت‌ساله هشت ساله‌ای بودم آنوقت » از آنجا سمش را شنیده‌بودم 
منزل ما ميا مد یک دفعه دیده بودمش در منزل مافقط . دیگر تا آن آمدند و بتهسران 
رئيس الوزراء شد که بنده خبر نداشتم تا بعد از شیریور که آزادی شده بود او هسم 
شروع به فعالیت کرد بنده از آنجا با او آشنا شدم و رفت و ؟مد پیدا کردم . احمد 
قوام بنظر بنده یکی از بهترین استخوان دارترین سیاستمداران دوره اخیر ایران بود. 
آدم بسیار بسیار با تدییر و بسیار بسیا رم‌محکم و قرصی بود و میانه‌اش‌ هم با شاه یعنی 
میانه‌اش با او خوب نبود بعلت اینکه شاه چون خودش ضعیب بود از هر آدم مقتدری 
میترسید همیشه این . أبن خاصیت آدم های ضعیف است بهر مورت ۰ آدم ضعب همیشه 
آدم ضعیف را دوست‌دارد آدم قوی را دوست ندارد. و در این کارهائی که این مدتی 
کف این کرو و تفا ی هات کا دیا انق داف یی هه وا فا بک فر روط برخ 
بود و مسلما" قضه آذربایجان را اگر قوام السلطنه‌نبود و این تدبیری که این به‌خرج 
داد » این کار به این آسانی ها و اینطوری که شاه ادعا میکند حل نمیشد . شاید آن 
داستان تماس بعد ما با این خیلی رفیق شدیم . اول باهم زدوخورد کردیم زباد واین 
مرا حبس کرد مدت چهل روز حبس‌کرد در شهربانی تهران . از همان مبارزاتی که بااو 
کردیم در روزنامه واینها. ولی بعد باهم رفیق شدیم و آشنا شدیم . و وقتی هم که 
ازکار افتاه یک سفری که از کار افتاد آمد به لستدن بنده مرا قیش بودم مریضخا .ه 
بردمش با آن کاغذ معروفی که به شاه در جواب لقب جناب اشرفی که از او گرفته بود 
نوشته بود » آن را با کمک من در لندن‌این را خودش نوشت من به او کمک کردم که چاپ 
کردیم‌فرستا ديم به‌تهران‌وآن کا غذهما صلش پهلوی من است‌که درتهران است‌بزء کاغذهای 


من در تهران است . و او در هر حال مرد خیلی هم وطن پرست بود و هم شجاع بود خیلی 
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خیلی شجاع و خيلي. خونسرد »خیلی خونسرد بود دم عجیب و غریبی بود خونسره بوده 
البته ولی به او شم در زمان قدیمش نسبت رشوه‌گیری ميدأ دند در آن وقتی که » در آن 


دورد پاشین 


ج - یعنی در اواثئل چیزها یش . ولی در این "خر سر من از این چیزی ندیدم که رشوه‌ای 
گرفته با؛ از کسی چیزی گرفته باشد من چیزی نشنیدم از اینه.۱. ولی در آن 
زمان قدیم "سر هم یادتان باشد در ایران همیشه رشوه و اینها خیلی متدا ول بوده‌دیگو 
ی 

ج - استاندار رشوه میداده نرمان از شا میگرفته بعد آن میرفته به آنجا مسردم 
پیشکش میا وردند فلان میا وردند . این چیز مرسومی در ایران بوده هميشه میگرفتند . ولی 
من نا درستی در این دوره‌ای که خود من شاهد بودم از این مرد ندیدم . و آخرین واقعه‌ای 
که من با قوام السلطنه داشتم واقعه سی تیر یود . البته من در آن چند روزی که در 
منزلش بودم منزل قوام السلطنه بودم که البته هم مریض‌بود و آن واقعه خیلی واقعه 
بسیار جالبی بود وقتی که شاه به این فرمان نخست وزیری راداد , فرمان راآوردندیرای 
چیز ءآ نوقت‌سفیر انگلیس از تهران رفت بیرون رقت به لار براي ما هی گیری . سفیر 
آمریکا که پشتیبان قوام السلطنه بودند هندرستن بود آنجا او تهران مانشد . 
باه . هما یقت چ هنم کی که اقا اب مف اتکی که رفک این سا وا 
قوام السلطنه نمیماسد بنظر من چون در این موقع حساس که سفیر نمیگذارد پاشود 
برو به لاز متلما* . البه هندرسی هم مه اقعا با قوام التفطت باار مات ات 
کردند اظها ر پشتیبانی از او کردند و گفتند و ازاین حرب ها . ولی پید! بود که این 
کار قوام السلطنه سی تیر نمیماسد . و این باما خیلی مربوط بود خیلی رفیق بود. 

با برادر بزرگ من علی اقبال خیلی مربوط نود . این آن روزی که قوام السلطنه رفت 
پهلوی شاه و استعفایش را به شاه داد و مردم ریختند به خیابان ها و آن تظاهرات 
عجیب رابرعلیه قوام السلطنه کردند» برادر من قوام السلطنه را گذاشت توی اتومبیل 


و برد 
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س- کدام برا درتان آقا ؟ 

ج - على اقبال . 

EE 

ج - این را با من و بامرحوم دکتر اقبال و مرحوم سلمان اسدی و یکی دو نفر دیگر 

رفتیم ن, ر منزل برادر من که در زرگنده بود. نهار رفتیم آنجا الان مردم‌توخیا بان 

دویست قدمی منزل برادر من » شعار میدهند و فلان میکنند و " مرگ بر قوام. و " قوام 
زا باب کف ”و ایسفا و اين دم انها قوشت وه تة بوه یکی رات اة 

نها رش را خورد و 

س- این روز سی تیر را میفرما کید ؟ 

ج - بله. بعد نها رش‌را خیلی راحت خورد آنجا و بعد گفت" یک ورقی بیاورید. ورق 
با زی کنیم." ورق آوردیم بازی کردنسد. برادر من هم خیلی آدم رشیدی بود خیلی هم 
متعمب بود» او هم دو تا تفنگ داشت تفنگ ها یش را پر کرده بود گذاشته آنجا گفته 
بود * هر کسی اینجا بیاید بخواهد به قوام ؛لسلطنه حمله کند من میزنمش با تفنگ . 
هیچ برو برگرد ندا رد اصلا "میزنمشان ۰" و این مرد آن روز خیلی خونسرد آنچ 

نشسته بود تا غروب شب ۰ غروب شب که سروصداها یک کمی خوابیده بود و آین‌حرفها » 
آن برادر دیگر من این را گذاشت توی اتومبیل و بردندش به منزل برادرقوام! لسلطنه 
مسرحوم معتمدا لسلطنه که در اما مزاده قاسم باغی داشت آنجا که بردند ۲ نجا . 
بعد هم بنده !ین را یک مدتی هم در مخفیگا هش دیدمش . یک روز در منزل علي میتی 

که قایم شده بود مخبی بود .و را آنجا دیدمش وبساط واینها .که آن وقت‌کها موالسش 

میخواستند ضبط کنند و نمیدانم بگیرند و فلان کنند ازاین حرف ها 

E 

ج که بعد گذشت , او را آنجا دیدمش دیگر که بعد هم که فوت‌کرد دیگر وقتی که 
برایش چیز ۰.۰ ولی بنظر من یکی از رجال خوب ایران بود آدم خیلی هم 


خوبی بود بنظر بنده . 


اقبال (ه۵) - ۲۵ - 


س- بله . شما آن روزها آقای احمد مهبد را هم دیدید دور وبر قوام ؟ 
تهج 

س - ایشان چه نقشی دا شتند 

ج - در منزل 

س + داشتند در 

ج - نمیدانم . او آمد آنجا 

س جریان سی تیر ؟ 

ج - آمد احمد مهبد در منزل قوام السلطنه ,آنجا من خودم هم بودم ١‏ آمد و پیغامی 
از طت سفیر آمریکا آورده بود . 

ج - برای قوام السلطنه » توجه فرمودید ؟ که بعد هم هندرسن خودش آمد آنجا که 
من آنجا بودم 

س- آقای هندرسن هم با آقای مهید آمده بود آنجا . 

ج ‏ نه » نه ءنه . اول مهید آمد . 

شاه 

ج - اول مهبد آمده بود بعد گویا پیغامی آورده بوداز قوام السلطنه 

اوه 

ج براى قوام السلطنه از هندرسین .و بعد هم خود هندرسن خودش مد 
آنجا و رقت توی اطا ق با قوام السلطنه محبت میکردند , 

س- تنها ؟ 

ج - تنها . 

س- و آقای مهید نبودند آن روز با ایشان ؟ 

ج - نه » نه » آن روز مهبد در آن مذاکرات‌نیود. نخیر 


اقبال (۵) ۲۶ 


من شروع کرد یعنی وقتی که ما روزنا مه نویس بودیم 

س بله ۰ 

ج - روزنا مه منتشرکردیم| ین‌همهم عضو" حزب پیکار "بود و هم جزء نویسنده‌ها ی روزنامه" پیکار" 
بو د . 

س بله , 

ج - حسن ارسنجانی آدم بسیار بچه بسیار باهوشی بود »خیلی با هوش بود , ولی بچ 
تنها بروئی بود همیشه . هیچوقت این توی اجتماع و با تیم کار نمیکرد همیشه تنها 


میرفت » تنها برو بود اصولا 

ات ما 

ج ‏ و خیلی احساسات ملی نسبت به طبقه پاشین زیاد داشت نسبت به کارگر و کشا ورز 
و اینها احساسا تش‌خیلی رقیق بود خیلی طرندار این ها بود. و این کارکشاورزیش هم 
بیشتر روی آن اساس آن به اصطلاح علاقای که به این دهقان ها داشت » احساسات رقیقی 
که نسبت‌به این ها داشت او با قوام السلطنه ارتباط پیدا کرد وقوام! لسلطنه 
با او خیلی مربوط شد و خیابې به او اعتقاد داشت ۰ بعضی چیزهای قوام السلطنه را او 
مینوشت . ولی آن, روزو. که ما آنجا بودیم او هم هميشه آنجا بود ارسنجانی هم همیشه 
آنجا بود و آن قزار بود که برود و رکیس تبلیغات بشود ارسنجانی .۰ الیته آن کار 
را تبول نکرد ارسنجا نی همان وقت همان دو سه روزه کرد قواما لسلطنه که نرسید 
کا بینه!ش را تشکیل بدهد» ولی آن کار را هم قبول نکرد ارستجانی ۰ ولی تبلیغات را 
بطور مستقیم غير مستقیم اداره میکرد » یک چیزها ئی میگفت آنجا میگفتند بهرصورت ۰ 
آن نطق معروفی که قوام السلطنه کرد که سر آن نطق هم از بین رفت ء آن نطق رامرحوم 
مورخا لدوله‌سپهر برای قوام السلطنه نوشت . 

س کشتیبان را سیاستی دگر آمد ؟ 


ج بله , بله , آن را مرحوم مورخ الدوئه سپهر نوشت که وقتی هم نوشته شد وخوانده 


WN - )۵( اقبال‎ 


شد از رادیو همه تعجب کردند همین ارسنجا نی و همه این ها و گفتنند که مرحوم سپهمر 
این نطق را نوشت به قوام السلطنه تلافی آن کا ری کرد که قوام السلطنه این را توقیفش 
کرد تبعیدش‌کرد به کاشان آن وقت که وزير صنایع بود » 

و 

ایی رق وة با اه ماخة مرد يى فة قرام السلطته و فووا للف ابي را 
گرفتش و توقیفش کرد و فرستاد به کاشان . و گفتند این را به تلاقی آن کار آن نطق 
را برای قوام السلطنه نوشته بود که البته آن نطق هم خیلی کمک کرد به رة وط 
قوام السلطنه و به آن شلوغی هاو ازاین حرب ها . 

ره 

8 

س- خانم اشرت پهلوی . 

ج ‏ خانم اشن پهلوی را من از هزاروسیمصد و بیست‌و دو بيست و سه بيست و چهار 
میشنا سمش تقریبا" که باهم » از نظر روزنا مه‌نویسی و شغل روزناده‌نویسی آشستا 
وود ودم ۲ شای شتا خان بو اون خی هدو وه لیے ایت کل ل 
مقتدر و خیلی جا ەطلب . و خیلی زن نقشه‌کشی است در کارهایش و برخلف برادرش که 
خیلی آدم ضعیفی بود » او زن خیلی مقتدر و نقشه‌کش و دوستی درست یعنی بارفقایش 
و دوستانش ار این حرف ها خیلی همین الان هم که هستش او تنها عضو خانواده 
سلطنتی است که یک عده‌ای دورش جمعند و منزلش هستند چون ازشان جمع آوری میکنسد 
نگا هدا ری میکند کمک میکند به آنها » این تنها عضو خانواده سلطنتی است که با هر 
کسی رفیق باشد و فلان باشد دوستیش اینها درست است . بعد هم من در آن سفسری 
که به مسکو دعوتش کرده بودند منهم از نظر اینکه رگیس انجمن روزنامه نکاران 
بودم مسا فرت به مسکو با او رفتم به مسکو بر صورت . از مسکو هم که برگشتیسم 
بنده چند دفعه او را دیدش , بعد از آن بنده رفتم به ماموریت لندن . برگشتن هم 


سه چها ر دفعه پنج شش دفعه دیدمش . در آخرین دفعه‌ای که ایشان را دیدمشان قبلاز 


اقبال (۵) = ۲۸ ت 


سقوط رژیم وقتی بود که هویدا عوض‌شده بود و آموزگار آمده بود سرکار. سن رفتم 
پهلویشان چون خوب با برادر من که نسبت داشت چون پسرش داماد برادر من بود دیگر » 
برادرم دکتر اقبال پسرش شهریار شفیق . رفتم برای این موضوع که حتما" این موضوع 
تایه ای گوين رفن کف که ید او که .شا اگر که یه توت ترا میتسه 
خودتان بگوئید این را از قول من بگوشید شما به اعلیحضرت ۰" گفتم " اعلیحضرت نطقی 
کردند و گفتند که این دولت خوب کار نکرده بنابراین دولت را عوفش میکنیم . خیلی 
خوب . همه منتظر بودند که این دولتی که خب کار نکرده عوض میشود بالاخره آخسر 
حسابی و کتابی هم بگوئید آقا کی محاکمه‌میشود ؟ کی فلن میشود ؟ کی چه کار کرد ؟ 
هیچی , نتیجه این کار این شده است که آقای هویدا رفته وزير دربار شده . آقای 
آ موزگار که خودش جز“ این هیئت بوده مسئولیت مشترک داشته چندین سال جزء این 
هیکت هستند . ایشان آمدند نخست وزير شدند . هیجده تاوزیر این هیکت رفتند دویاره 
توی کابینه آموزگار . بقیه هم رفتند کار دیگر گرفتند. آخر این مردم ایران مشوال 
میکنند که آخر این چه مسخره بازی است » این چه تآتری است شما درآوردید؟ آخر 
این که عوض شده قیافه‌ها که هما نها هستند همه سرکا رهستند پس تقصیر باکی 
بوده آخر ؟ چه جوری شده ؟ شما اگر که نمیتوانید این حن را بزنید از قول 
خودتان بزنید از قول من به ایشان بگوشید . " به من گفتش‌که " آقای اقبال ولش 
کنید املا این صحبت‌ها را نکنیددرهرصورت .۰" گفتم +" خوب » من آمدم نظرم را به 
شما بکویم که مردم این سئوال را میکنند این جواب را بدهید به مردم چه میگوشید 
شما به مردم ؟ این دولتی که کار خلك کرده فلان کرده چطور شد که باز آن رفت 
نخست وزير شد و این یکی هم رفت فلان شد و همه موضوع ها بهم خورد رفت پی کارش » 
شام فة .با قان 6 کک یف کا وگرین توف 2 یی ارب ودای بو که سس 
والاحضرت اشرف را ديدم .از وقتی هم که آمده ایتجا یک دفعه در نیویورک چها رسال 
پیش دیدمش ء همان اواثل کار » وقتی که بها مطلاح پسرش را کشتند » 

س بله » 


اقبال (۵) ۹ 


ج از نظر اینکه برا درزاده من زنش بوده از این حرف ها » 

کرک و 

ج -حالا من رفتم به او تسلیتی گفتم در نیویورک دیدمش ۰ دیگر بااو تماس‌چیز دیگری 
ندارم راستش . 

س- آقای عبدا لحسین هزیر . 

ج - عیدا لحسین هژیر را مناسبات من با او خیلی نزدیک بود در یک مدت خیلی کوتاهی 
در ایران . او وزیر دارائی بود ما گاهی همدیگر را میدیدیم . او یک دوستی داشت 
بنام آقای جلل شادمان که این از رفقای نزدیکش بود که بعد سناتور شد » از طریق أو 
من با او آشنا شده بودم و گاهی میدیدمش . او هم بنظر من آدم بسیار بسیار با هوشی 
بود » خیلی با هوش بود . البته آنگلوفیل بود ضحبتی درش نبود » هیچ درش محبتی 
نیود» نه !ینکه آنگلوقیل» معتقد بود که همکاری ایران با انگلستان لازم است. 
جزء دارودسته گروه تقی زاده و این ها بود . و او خیلی هم آدم بسیار جاه طلبی بود 
و با والاحضرت اشث خیلی نزدیک بود و یکی از اشخاصی که کمک کرد که او ډه 
نخست وزیری رسید مسلما" والاحضرت اشت بود | طلاعا ت دیگری از جزشیا ت 
کار او من بهیچوجه ندارم دیگر ۰ چون بعد من رفتم به لندن و بعد در لندن که بودم 
او را آنجا کشتندش و خبردار شدم و الا چیز دیگری اطلغ زیادی ندارم راجم به 
هزیر . 

اغ ادر 

ج - آقای عباس اسکندری را هم من البته با او نزدیک بودم از وقتی که این ما یسک 

دوره‌ای داشتیم با او و مرحوم ملک الشعرای بهار و آقای ابوالقاسم امینی و مرحوم 

آقا سیدمحمدصا د ق طبا طبا شی ۰ که آ نجا همدیگر را ما ميدیديم . 

بى ت 

ج - او البته بعدا" یک روزنامه‌ای بنام روزنامه " سیاست " درست کرده بود و یک 


مدتی هم فرماندار تهران شد . یک مدتی هم در زمان چیز فرماندار تهران شد در زمان 


اقیال (۵) = ۳۲ 


قوام السلطنه . آقس سای عباس اسکندری هم یک آدمی بود که بسیار بسیار با هوش 
نود . هم نطا ق خوبی بود هم نویسنده خوبی بود هر دو » هردویش ,آدم فاضلی بود و اودر 
زمان قوام السلطنه استفاده‌ای که او کرد یک مقدار اراضی داشت در فرودگاه مهرآباد 
آن ارافی را زنده کرد به امطلاح بقسول خودش و از آنجا ثروت قابل ملاعظه‌ای بهم زد. 
از آن کاری که آنجا کرد ( ؟ / کرد . و بعد هم افتاده بود این آخر سر به 
زندگی خصوصی خودش به کار سیاست و از این حت ها دیکر نداشت . خانه‌ای داشت 
در پاریس » خانه‌ای داشت در سوثئیس پولی داشت و زندگی ای میکرد و بیشتر وقت را مرف 
زندگی خودش میکرد دیگر . 

ت را 

ج - دیگر اطلق زیادی از کار او ندارم من به شما بدهم . 

س آقای عباس مسعودی ۰ 

ج - آقای عباس مسعودی را من از ۱۳۰۴ میشناسمش خیلی » آقای مسعودی آن وقت در 
خیابان نامرخسرو مقایل دراندرون یک مغازه‌ای داشت یک ورق روزنامه میداد بعنسوان 
خبر یک رو روزنامه . بچه خیلی آدم چیزی هم بود بدوئی هم بود یک وقت روزنامه‌ها 
هم به ادارات میرفت این ور آن ور میرفت خير جمع میکرد میرفت روزنامه خبښری 
میداد. البته من بااو محشور نبودم بنده آن وقت باهم همسن نبودیم‌که‌بااو محش‌ور 
باشم . بچه‌ای بودم آن وقت که به کار مطبوعات علاقمند » از آن وقت 

با او آشنائی این طوری داشتم . دیگر من با ایشان آشنائی و معا شرتی نداشتم تا 
وقایع شهریور که من وارد روزنامه‌نویسی شدم با ایشان آشنائی پیدا کردم . اقای 
مسعودی بنظر من ذاتا" آدم خوبي بود خیلی آدم خوش جنسی بود . ذاتا" آدم خوبی بود. 
ولی آدم بسیار محافظه‌کا ری بود بسیار بسیار محافظه کار بود . آدمی بود به مملکتش 
خیلی علاقه داشت . باشاه و اینها همه چیز خیلی مربوط بود والبته آدمی هم بود که 
نان را به ترخ روز میخورد مسلما" . یعتی همیشه طرفدار اوفاع حاکم وقت‌بسسود ۰ 
یک دفعه فقط این خبط و خطا را کرد که با قوام السلطنه درافتاه که روزنا ماش 


اقبال (۵) ¬ ۲۱ 


را توقیف کردند فلان کرد فقط یک دفعه از جاده خودش خارج شد که افتاد روی مخالفت 
با یک دولت و از این حر نا . که البته بعد از آن هم این کار را دیگر نکرد 
مسعودی . مسعودی بنظر من آدم خیلی خیلی خوبی بود و او هم سر رفتار بدی که با او 
کرد شاه در دفترش یک روز سکته کرد ۰ 

س- رفتار بد چه بود آقا ؟ 

ج - آنقدری که من یا دم میا ید شنید م یک مقاله‌اي بوده است که داده بودند بهاو 
بنویسد یا کاری بکند این مطلبی را نوشته بود در روزنامه که مورد عتاب و خطاب 
شاه قرار گرفت همین شاه فعلی قرار گرفت » خیلی سخت به او توپیده بودند که او 
ا صلا" اتتظار این کار را نداشت .۰ موضوع مقاله درست یا دم نیست ٠۰‏ بعد د سم 
میآید به دفترش بعد از نهار و بعد همان جا در نتیجه فشار روحی که به او آوردند 
آنجا سکته میکند بهرصورت و میمیرد . مسعودی بنظر من آدم وطن پرستی بود . 
آدم فعالی بود . درکارها ی خلیج و اینها با ارتباط شاه با عرب ها واینها این نقش 
موثری با زی میکرد و میرفت همیشه آنجا با این ها ارتباط برقرار میکرد و بعد هم 
آخر سر هم پسرش را آورده بود که این روزنامه را بچرخاند که پسرش آدم لایقسی 
از کار در نیا مد بهر صورت . ولی بنظر بنده آدم بدی نبود آدم خویی بود . 

س آقای نواب صفوی . 

ج - نواب صفوی را من اصلا' یک دفعه در عمرم دیدمش فقط ۰ 

س + کجا ؟ 

ج - نوقتی که ما روزنا مه مینوشتیم 

س - بله ۰ 

ج - روزنامه " نبرد " را مینوشتیم » ابن یک روز با دارو دسته‌اش اينه .ا 


هنوز البته نضح ۰۰۰ 


روایت کننده : آقای خسرو اقبال 
تا ریخ مصاحبه : ۲ جولای ۱۹۸۵ 
محل مصا حبه : واشنگتن دی سی 
مصا حبه کننده : ضیاء صدقی 


نوار شما ره ۶ 


بله آمده بود آنجا . بلد او آمد دفتر روزنامه ما و البته آنوقت بساطش هم هنوز 
نضجی چیزی نگرفته بود خیلی آدم عادی ای بود بهر صورت ۰ 

ن 

ج - آمد آنجاو همدیگر را دیدیم . 

س- جه میخواست آقا ؟ 


ج هیچی او میخواست که ارتباط برقرار کند دیگر .وهم میخواست که 


س - بله. 
ج - دارو دسته‌ای د د ارتباط برقرار کند آمد آنجا و یک کمی حرفهای دری وری 
میزد و بعد هم رنہ. د : . بنده هم او را ندیدمش دیگرهیچوقت , هیچوقت ندیدمش . 


توت ای ی ی 

ح - حسین فاطمی را ما از دوره روزنامه‌نویسی با هم آشنا بودیم یعنی آنوقت که ما 

شروع کردیم او هم مرحوم دهقان روزنامه او را علم کرد روزنامه 

س احمد دهقان ؟ 

ج - احمد دهقان . مرحوم احمد دهقان ما یک عده روزنا مه نویس بودیم با هم مربوط 
بودیم ۰ محمد مسعود بود و بنده بودم و آقای مصباح‌زاده بود و عرض کنم که , گنجه‌ای 
با یا شش بود » اینها عده‌ای بودیم که با هم بودیم آقای چیز را بنده از آنجسسا 

شناختمش . البته مرحوم فاطمی سواد چیزی نداشت , سواد نه درس ‌خوانده‌ای .نمیدانم 
مدرسه رفته و از این حرفها نداشت , ولی خوب آدم بسیار بسیار مستتدی بود مم 


خوب چیز مینوشت. هم خوب محبت میکرد بهر صورت . ما در کارهای روزنا مه نویسی 


اقبال (ع) ۲ 


مدتی با هم بودیم . بعد هم یک سفری رفت به اروپا از آنجا بدونا ینکه هیچ چیزی 
گرفته باشد برگشت و دکتر شد البته . درجه. دکتریش هم مايه وف الل و 
این حرف ها نیست 

س - بله. 

ج - بهیچوجه نداشت بهر صورت . بعد خودش را انداخت جزء دارو دسته مرحوم مصدق 
السلطنه و وارد آن جریانها شد که بقیه‌اش را خودتان و همه خبر دارید از آن که 

س یله » 

ج - ولی آدم خیلی جا ه‌ظلبی بود بود و خیلی هم آدم پشتکاردار بود . ولی خوب در ضمن 
حال هم آدم خیلی خیلی شجاعی واین حرفها نبوه . 

س شما در هیچ کار بخصوصی ایشان را رفتارشان را مشاهده کردید ؟ 

ج نه در راجع به کار بخصوصی نه » رفتاری از او راجع به کار بخصوصی هیچوقت ندینم 
س بله 

ج از او یه هیچوقت . 

س آقای سپهید تیمور بختیار . 

ج - تیمور بختیار را من از ۱۳۱۶ میشناسمش . هزارو سیصد و ببخشید جها رده . 

س- بله. 

ج - من افسر وظیفه بودم و او هم تازه از اروپا آمده بود مدرسه ( ؟ ) قرا نسه 
را خوانده بود افسر بود ۰ آن وقت هم زمان رضاشاه افسرهای بختیاری‌ها را کار به آنها 
نمیدا دنه این را استثنانا" رضاشاه با درجه نایب دومی آوردش اجازه خدمت به او داد 
که برود افسر بشود . او را من از آن جا شش ماهی که افسر بودم بنده در هنگ حملسه 
کار میکردم . دریک اسواران با هم بودیم با هم کارميکرديم میدیدمش ۰ آن وقت‌این 
آدم خيلي خوبی بو فوق العاده . اولا آدم خیلی پرکار به کارش علاقه داشت » سسواد 
نظا می اش خیلی خیلی خوب بود و آدم خیلی 31106676 بود بعدا" چیزی هم ندا شت 


هیچی , نه ما" ی نه متالی » چیزی از این حرفها نداشت . بعد افتاد در غا له 


a 


اقبال زع) ۳ - 


راهان این ها ٢یا‏ ایی رهم ا ربا نا نها سا فر ت هاش یه کردا ن میک دنه 
این ور ها میکردند آنجا خودش, را خیلی خوب نشان داد که این آدم لایقی است و فلن 
شد . بعد تا افتاد به جلو و نا جریان به اصطلاح کودنا شد و بعد از آنجا ایسن را 
آوردندش فرماندار نظا می تهران کردند و رئیس‌سازمان امتیت کردند . واز آنجاافتاد 
در این کارهای آلودگی های‌مالی در سازمان امنیت و این حرف ها . و چون آدم خیلسی 
عیانی هم بود به کار زن و من و این حن ها خیلی علاقه داشت این ۰ زن های مختلفسی 
داشت و زن های مردم را قر میزد و 

س - بله ۰ 

جات فرکا رها ی ما لی خی غیلی. ۸ غیلی مود متولی شد و فیا ار ها رای یم 
که باید برایتان بگویم . 

ی 

ج - یک روزی من » البته بنده گا هی میدیدمش » 

توت ها 

ج - بعضی وقتها دیدیدمش ۰ یک روری منزلش بودم یک منزلی داشت توی الهیه , با هم 
صحبت میکردیم این حرفها » به من گفت که " میدانید چه خبر شده ؟ " گفتم »" نه , " 
گفت ۷ آقا این “" بروصدائی بلند شد اگر یادتان باشد که بحرین جزء ایران است. 
AN‏ 

ج - مرحوم عباس اسکندری میخواست نطق بکند و برود بحرین را بگیرد وازاین حرف ها . 
س - بل . 

چا کف کون و رها که کی )یی چ اوران ات ایا ماک نا 
هستند تلگرافاتی به ما میکنند » میگویند که اگر شما به هوای ما میاآشید اینجا به 
هوای ما اینجا نیائید . ما از دست ظلم و جور و ظلم و ستم شما فرار کردیم آمدیسم 
اینبا . اگر پای شیا به اینجا برسد ما همه از اینجا خواهیم رفت ." این از ایسن 


چیزها ی خوشمزه‌ای بود که تعریف میکرد . بعد هم آخرین دفعه‌ای که من ابن را دیدش 


اقبال ع(ع) ۴ 


یک قصر خیلی مجللی درجوار قصر شاه در سعدآباد برای خودش ساخته بود. 

EE? 

ج - خيلي مجلل بود » خیلی مجلل بود ( ؟ ) یک روز عصری که مسن 
پهلویش بودم آنجا نمیدانم برای چه مطلبی پهلویش بودم » محبت‌این شد که" ملانظه 
یکی آ5ا من هم اگر که مثل خیلی ها دزدی نکرده بودم"» حالا توی قصری 
نشسته که آنوقت چندین میلیون میا رزید اشثاثش یک چیزی . گفت » من‌الل اسر 
مث خیلی ها دزدی نکرده بودم » امروز وضعم خیلی بهتر از این بود که صت بساظم 
( ؟ ) ولی خوب چون 

س - اگر دزدی کرده بودم ؟ 

رده جوم 

سب نکرده بودم . 

ج - بله »وضتم خیلی بهتر از این بود وباط و اینهتا. مشل 
خیلی ها که دزدي کردند وضعشان خوب است وضع من هم امروز خوب بوك . وی 
آن قصر چندین میلیونی نشسته بودیم . بعد هم که البته اطلغ دارید که زمان امینی 
با امینی درافتاه کد آن هم درافتادنش هم به تحریک شاه بود میخواست امیتسی را 
مستعزلش کندبرود پی کا رش » 

EE 

ج و شاه خوب البته آن را گفت خوب » مدتی برود به اروپاء. رفت به اروپا و بعد 
هم که خوب » آن چیزها پیش آمد که با E TOR‏ 
آ نطو ر گرفتار شد و بعدش هم گرفتند کشتندش ۰ 

س بله در عراق کشته‌شد» در مرز ایران و عراق 

ج د عراق بدست هژبر یزدانی » هژبر یزدانی کمک کرداین را کشتندش اصلا " در عراق 
یعنی آوردندش‌سر مرز و بعنوان چوپان و 


اقبال (ع) - ۵ - 


ج - بلد. بله, نخیر ,با هژبر یزدانی توطثه را چیدند و دو تا گروهیان سازمان امنیت‌را 
فرستادند آنجا بعنوان ناراضی که ما از آنجا دررفتیم و فلان کردیم و آمدیم با شما 
باشیم و آنها مرا قبش بودند و هژبر یزدانی هم از این ور یک اوضا عی درست کرد بعنوان 
چوپان و موپان و آزاین حرفها » یک مقدار گوسفند » خوب » چون مرتیکه چوپان هم بوده 
چوپان سنگسری بوده هژیر یزدانی 

بت ای 

ج - اینها رفتند به مرز یک روزی آنها بعنوان شکار آوردندش و این ها هم به چیزها ئی 
که همرا هش بودند همراه شژیر یزدانی بودند زدندش آنجا و کشتندش‌و از آن ور هسم 
آوردندش اینجا . بعد هم پاداش‌این کار ابن آن آزادی عملی بود که‌به‌هژبریزدانی در 
ایران داده شده بود مبلیا ردها پول از ایران برد و هر کار دلش میخواست در ایسسران 
میکرد بهر صورت ۰ 

س بله . آقای جعفر شریف امامی . 

ج - جعفر قریث آامامی را بنده از ۱۳۲۱ میشناسمش . او یک عضو معمولی راه آهن بود و 
ما آنوقت حزب پیکار را داشتیم . مرحوم ارفع آمده بود یک حزب دیگری درست کرده بود 
سرلشکر ارفع و یک عده‌ای را دور خودش جمع کرده بود که از آن جمله شریف امامی بود. 
شریف امامی بود » دکتر جلالی بود و یک آقاشی بود سسلامت بود از این حن ها . 
نک روف رفح همق میا مدای کف ما یک له وا ریم شنا با فته درل ما ما هت 
محبت بکنیم و ائتلاف بکنیم و نمیدا نم آزاین محبت‌هتا. بنده رفتم منزل ارفح 
خیابان ارنع ,؛ آنجا من دفعه اول شرف امامی را دیدم .شرف اما می جسء 
دارودسته آنها بود . البته آن شب ارفع نقشه نظامی گذاشته بود میگفت" :دشمن ایران 
فقط روس ها ستند و ما باید که برضد اینها بجنگیم و انگلیس ها دوست‌ما هستنسد »" : 
از این محبت‌های چرت‌و پرت میگفت ۰ بعد هم یکی از آن آقایانی که آنجا بود آن هم 
خیلی آلما نوفیل بود به اصطلاح » او هم درآمد در جواب ارفع گفت‌که " این جنگی کسه 
شروع شده آست جنگ حق است و باط و حق‌ با آلمان هااست . اگر در این جنگ آلمان 


اقبال ع(ع) 0 


باید ببرد چون حق با آن است و آنهای دیگر همه باط هستند. " این یک جنیه 
شناساشی من بود با آقای شرب امامی . بعد هم دو سه دفعه ایشان را ديدم همینطوری 
با مرحوم آرا مش دیدم که شوهرخواهر شرت امامی بود. البته آرامش آنوقت هم مهمتر 
و آرا مش شریف امامی را به اصطلاح جلویش انداخت و این ور و آن ور بردش‌ و جایش 
دا رودسته‌ای که گرفته بودند حبس شدیم البته جسزو متفقین یک عده راه آهن ایران 

بودند عده زیادی راه‌آهنی ها بودند مهندسین راه آ هن بودند شاید در حدود بیست‌سی 
نفر که با شرف امامي همه حبس شدیم آنجا .انها راء آهنی ها مسلما" جسسزء 

دا رو دسته ها ئی یو دند که با آلمان ها ارتباط داشتند بدون شک چون همه‌شان تحصیل 

کرده آلمان بودند و راه آهن ایران را بیشتر آلمان ها عاخته بودند مهندسین آلمانی 
آ نج بودند . اینها مسلما" کم و بیش یک ارتباطاتی با آلمان ها داشتند بیخوه 
نگرفته بودندشان بهر صورت .و آنجا در زندان هم با هم بودیم . آنجا در زندان 
رفتا رش خیلی معقول و سنگین و مرتب و منظم بود چیز بدی بنده از او ندیدم . آدم 

خیلی سنگین و رنگینی بود. بعد هم که از آنجا آمدیم بیرون که خوب , افتاد توی 
خط ها ی سیاست و بعد رفیس‌سازمان برنامه شد در چیز و بعد هم زمان کابینه دکتر 
اقبال برای اولین بار دکتر اقبال وزیر صنایع اش‌کرد در آن کابینه 

و البته خوب » خیلی ها او را آدم سالمش نمیدانند از نظر مالی از آین محبت‌م.ا 
و دلائل زیادی هم دارند که » شواهد زیادی هم هست که شاید درست بگویند . ولی من 
خودم شخصا" البته اطلاعی از این کار بخصوص اش ندا رم 

س یله ۰ 

ج و چون خیلی آدم محتاطی است و خیلی آ دم با هوش و زرنگی است اگر هم کاری کرده 
با شد , کا ری هم کرد بر شد خیال نمیکنم که اثری چیزی گذاشته باشد. بعد هم که خوب 


رئیس بنیاد پهلوی بود آنجا . میگفتند در کار ساختمان هنتل‌ها ی هیلتون و این حرفها 

آنجا زدو بندها ثی با اسراکیلی ها کرده فلان کرده که ( ؟ ) به اسراگیلی ها 
که البته من اطلاعا ت‌دقیقی | زاین کارهایش نداشتم اصلا " . 

س بله. آقای احمد آرامش ۰ 

ج مب احمد آرامش آقا خیلی آدم جالبی بود . خیلی آدم جالبی بود. او یزدی بود ومثل 
تمام یزدی‌ها آدم خیلی پرکار و با هوش و زحمتکث بود . ولی تحصیل‌کرده نبود انگار . 

او یک آدم خیلی عضو خیلی کوچکی در وزارت پیشه وهنر بود در کارخانجات فنسی و 
این حرفها آدم خیلی ( ؟ ) ولی چون خیلی با هوش بود و خیلی فلان بود وقتی اوضاع 
شهریور این ها پیش آمد آن خودش را نزدیک کرد به قوام السلطنه از همان اول و رفت 
و یک روزنا مه‌ای راه انداخت بدست قوام السلطنه و پشت‌سر قوام السلطنه راه افتاه 
و خودش را به قوام السلطنه نزدیک کرد تا اینکه بالاخره وزير شد در دست گاه 
قوام السلطنه وزير پیشه و هنر شد . آدم خیلی رک بنظر بنده و آدم جاه طلیسی 
بود ولي غیلی رک بود حرفها یش را میزد آدم نترس ه فوق العاده تخرس‌بود این آدم. 
از هیچ چیز نمیترسید خیلی شجاع بود خیلی نترس بود و همینطور که دیدید مبارزات 

زیادی را با دستگاه و با سازمان امنیت و فلان و این حرفها کرد و با وجودی که 
خوب » شریف امامی به شاه نزدیک بود و چند دفعه هم شاه از شریف !ما می خواسته بود 
این را آرامش بکند و فلان . ولی این زیر بار این حرفها نمیرقت و همه‌اش فعا لیتها ی 
سیاسی داشت همه‌اش بر ضد دستگاه چیز میکرد مقاله مینوشت . مقالات خیلی مفصطی 
برعلیه آمریکائی ها نوشت . خیلی با آمریکائی ها بد بود و تمام بدیختی ایبران را 


زیر سر آمریکاشی ها میدانست و بالاخره در این راه هم بالاخره کشته شد دیگر 


ان 
ج - یعنی سازمان امنیت کشتش یک روز گرفتنش توی همان پارک فرح › 
س بله. 


ج - کشتندش و گفتند که این خودش در میرفت و نمیدانم کشته شد و از این حرفها شد و 


اقبال (ع) ۳ 


س دکتر علی امینی ۰ 

ج - دکتر علی امینی را بنده از زمان کابینه قوام السلطنه که این معا ون نخست‌وزیر » 
رگیس دفتر قوام السلطنه بود از آنجا شناختمش اولین بار آشنائی بنده . دکتر علی 
امینی بنظر بنده تا آنجا که من اطلاع دارم البته آدم سوء استفاده چی و اط دزدی و 
این محیت‌ها نیست مسلما" . ولی خوب » زنش که این خوب » خیلی تحت نفمذ زنش هست » 
به او خیلی نسبت‌هائی میدهند از نظر اینکه سالم نیستش و در معاسسلات دخالت 
میکرده و فلان میکرده و شواهد و اثراتی هم در این کار هست. او نسبت‌به زنش 
خیلی نقطه ضف داشت خیلی خیلی نقطه ضف داشت و یک پسر هم داشت که این پسرش 
هم خیلی نقطه ضمف داشت . آدم یسیار بسیار جاه طلب و آدمی بود بسیار بسیسبار 
به امطلام برای رسیدن به شظ و به مقام هر کاری را میکرد. این را اگر شما ملاحظه 
کرده یاشید در تمام دولت‌ها در تمام فلان هاشی که همه با همدیگ سر بد یودن د 
این عضویت داشته فرش بفرما ید . فرض کنید که با قوام السلطنه خوب » قوم وخويش 
بودند قوام السلطنه آ وردش معا ون نخست وزیرش کرد این کا رش کردند. او رقت باز در 
دولت بعد که با او بد بود این را آوردندش . بعد با مصدق السلطنه یک مدتى 
همکا ری کرد بعد رفت مصدق زاهدی آمد . در دوره زاهدی آوردندش . این همه این 
کارها را میکره تا بالاخره هم عقب نخست‌وزیری بود تا اینکه به مقام نخست وزیری 
هم رسید به‌امطلاح به آرزویش رسید و منتهی در آن مقام هم مصاث شد با وقتی که شاه 
يواش یواش قدرتش زیادتر شده بود و آنجا هم نتوانست دوام بیاورد با لاخره دیسر 
شاه . و خیلی آدمی است 

س - بله , 

ج - که بنظر بنده ترسو است خیلی به جانش علاقه دارد و خیلی آدمی است که سس 
آخوندی و مذهبی در او بیشتر زياد است . با آخوندها خیلی مربوط است بنده سمش را 
گذاشتم آخوند باز» با آخوندها خیلی مربوط است و ابن در بچه‌ها ی مرحوم فخرالدولسه » 


مرحوم فخرا لدوله این را از روز اول میخواست بفرستدش به نج این درس آخونسدی 


اقبال (ع) = 4 


بخوا ند یعنی اینقدر در این کار قوی بود . و یک مدتی هم این کار را کرد و بعدا لبته 
رفت به اروپا و درس حقوق خواند و از این حرفها . 

ا ا ك 

اال لا مرف کم کان اورا تھا کب ساق از 
خراسانی گری بودن و بعد هم ما ارتباط خانوادگی زياد با هم داشتیم . بله , او یک 
آدم بسیار جالب بخصوصی بود . ظاهر خیلی آرام » نرم و این به امطلاح ایرانی ها 
مثل انگلیس‌ها با پنبه سر آدم را میبرید . هیچوقت دشمنی اش را به آدم نشان نمیدا د 
همیشه با خنده »خوش رو . شما پهلویش بودید نمیدانستید با شما بد است ؟یاباشماخیف 
است؟ از این حرفها . ولی شاه هم بسیار بسیار تحت‌نفوذش‌بود » بسیار . یعضسی 
نفوذی که این روی شاه داشت بنده خیال نمیکنم هیچکسی در ایران این نود را 
داشت واقعا. و باآن تاکتیک خودش با آن سیستم خودش شاه را کاملاا توی دستش 
داشت . یعنی حر آخر با این بود همیشه و به شاه همیشه حر آخر را این میزه 
و شاه هم حرث این را خیلی گوش میکرد . و چون شاه هم معتقد بود »همینطور هم سود 
الیک که اجن ا ا نتان فیلی, فربوط است: بطوری که انی را خوی کتابها یش نان 
هم که نوشتند همیشه این موضوع را نوشتند که ما با علم خیلی مربوط بودیم . پدرشان 
با انگلیس ها خیلی مربوط بود برای کار هندوستان و اینها که در بیرجند بود‌ند 
به اصطلاح مرزدار آنجا بودندء اینها یکی از آنهائی بودند که خیلی با انگلیس ها 
مربوط بودند . انگلیسی ها هم به اینها خیلی اعتماه داشتند . و خودش هم علم هم 
آدمی بود سوادی نداشت مدرسه متوسطه کشا ورزی را خوانده بود در کرج خوانده بود 
تحصیلاتش از آنجا بود . ولی آدم خیلی خوش مشرب ء به کار زن و این ها هم خیلی 
علانه خیلی خیلی علاقه داشت و آخر سر هم کاری که کرد یک عده چپی‌ها را دور خودش 
هه را جمع کرد و اینها هم دور شاه جمع شدند که از قبیل آقای خا نلری 

س - رسول پرویزی ۰ 


ج - رسول پرویزی , آقای خانلری » آقاي با هری » 


اقبال (ع) = و[ 


س- با هری ۰ 

ج - اینها همه‌شان اینها همه چپي‌ها بودند اینها را شمه دور خودش جمع کرده بود و 
زندگی خیلی خیلی خوبی داشت . صبح ها خیلی دیر از خواب بلند میشد ساعت ده میرفت 
به دربار ۰ زندگی خیلی آرام و مجلل و خوبی داشت و زد ویست‌های خیلی بخمومی 
داشت با محوی » علینقی اسدی و تمام کارهای ما لیش‌با این دو نفر بود که اینها 
هم هر کا ری دلشان میخواستند میکردند » استفا ده‌ها ی خیلی خیلی زیا دی بردند که علسم 
هم واقعا" یکی از ثرو تمندان درجه اول ایران بود » خیلی خیلی » خیلی . خیلسی 
شروتمند بود و خیلی هم استفاده کردیهر صورت . و بنظر بنده یکی از پایه‌ای 
خرایی و فساد و انحرات شاه در ایران مرحوم علم بوده است . مسلما" بدون هیچ 
تردیدی ۰ 

بی- آقای ارتشبد غلامعلی !ویسی . 

ج - ارتشبد غلامعلی اویسی را بنده زياد شخصا" به اصطلاح زياد نمیشناسم . ولسسی 
چندین جلسه با او محشور بودم دیدمش . آدمی بود که نما زش را میخواند مقدس بود 
نماز میخواند . زنی داشت که این زن فوت‌کرده ۰ آن زن روی این خیلی نفوذ داشت 
آن از خانواده بنی آدم بود . همه‌کاره او بود تا وقتی که او زنده بود آن خانم 
این را اداره‌اش میکرد . خودش‌چون ما یه » سواد و این حوفها نداشت . ولی آن خانم 
خیثی خانم با شخصیتی بود و همه کاره اویسی او بود آن خانم اداره‌اش میکرد. البته 
آن خانم مرد اویسی زن دیگری گرفت البته خواهر آن سرمد را گرفت سرهنگ سرسد را 
گرفت‌و اینها . ظا هرا" آدم درستی هم بنظر ميا مد . بنده نشنیدم در آی وقت که در 
ایران بودم که این سوء استفاده‌ای کرده باشد یا خلف کرده باشد در کارش‌و اینها » 
من ندیدم بهر صورت نشنیدم چیزی خودم شخصا " که نسبتی به او بدهند در این باره. 
و آدم نسبتا" شجاعی هم بود . دروقایع خرداد ۲ ۴ که آن قتل ها شد در تهسران 
آدمکشی شد این حرف ها » این فرمانده قوای زمینی بود یا ژاندارمری ؟ یادم نیسست 


درست ۰ یا زمینی یا وا ندارمری ,. که این باکمال بیرحمی و شقا وت آن تیراندا زی‌ها 


اقبال (ع) = ۳ 


را کرد . من دو سه روز بعد منزل یکی از رفقایم این را دیدمش تخته بازی میکرد بامن» 
خیلی علاقه به تخته بازی کردن داشت . به او گفتم که تیمسار این چه کاری بود کردید 
آخر ؟ اینقدر آدم چرا کشتید ...؟ " به من گفتش‌که » عکس‌شاه آنجا بود بالای 
سرش مننزل صاحبخانسه» گفت “" آقای اقبال من محض‌خاطر این شخص‌سی میلیون ایرانی 
را هم اگر قرار باشد بکشیم میکشم .۰" بعد گفت که › هفت تبرش را اینجا یش بسته 
بود » گفت »" این هم اینجا بستم من دست کسی نمیافتم . اگر کسی هس.ت قراربا شد 
با این هفت‌تیر خودکشی میکنم ." این حرفی بود که ابو. زد . گفت " من محض خاطر 
این شخ‌سی میلیون ایرانی را هم اگر قرار باشد بکشم » این به من بگوید من میکشم 
بهر صورت‌دیگر . از أبن چیز ندارم . و بعد هم بدست کسی هم نخواهم افتاد . چون 
این هفت تیری که میبینید اینجا بااین خودکشی خواهم کرد. " این را در این 
حدودها ئی است که بنده میشنا ختمش در همین حدودها است . 

س - یله » بله . 

ج - که به شما گفتم . 

س آقای حستعلی منصور . 

ج - حمتعلی منصور این آدم خیلی خیلی جا‌طلبی بود . این از سالهای پیش املا" کسی 
خیال نمیکرد این فکر نخست وزیری بود . اصلا " کسی خیال نمیکرد که این مثلا " حتی 
وزير يشود . املا" هیچی بهیچ عنوان املا " . بهیج عنوان خیال نمیکرد اين فكر 
نخست وزیری بود » حتی عجیب و غریب بود ۰ یک سفری که مادر ۳۲ - ۰۱۳۳۱ ۲۲ خیال 
میکنم برده در بابلسر بودیم این هم بود و یک عده از رفقایش هم بودند, یکی از 
خانم ها آنجا تعریف کرد که منمور را ديدم کنار پلاژ قدم میزد . آنوقت که چیسزی 
نبود اصلا " منصور . نه اسمی داشت » کاره‌ای نبود عضو عادی وزارت‌خارجه بود. گفت 
که » گفتم »" منصور چه کار ؟ چه فکری میکنی ؟ " گفت »" من فکر نخست‌وزیری صتسم 
دارم نقشه نخست وزیری را میریزم ۰" آنوقت هزار و سی و یک‌یا دو , گفت “" من 


خنده‌ام گرفت «گفتم برو بچه دست‌از این کارها بردار, اصلا" تو و نخست‌وزیر چسه؟ 


اقبال (ع) = ۲ 


خواب می بینی ؟ " همان وقت ملاحظه فنرمودید ؟ آدم خیلی جاه طلبی بود . آدم خیلی 
نقشه کشی بود خوب » چون پدرش منصورالملک خیلی آدم سیاستمداری بود این در مکتب 
او درس خوانده بود و البته خیلی آدم نا درستی هم بود مثی پدرش . منصورالملک 
خیلی خیلی آدم نادرستی بود منصور . همان وقت‌ها هم اعمال نا درست زياد میکرد بعد 
هم که نخست وزير شده بود در آن کارها میکرد . البته مجال زیا دی پیدا نکرد که 
آنطور.. که دلش میخواست کاری بکند . ولی آدم نا درستی بود . 

یه تزع 

ج - خیلی آدم جاه طلبی یود و راهش را هم پیدا کرده بود و خیلی آدم سمجی هم بود. 
فوق العاده آدم سمجی بود فوق العاد: سمج بود . شرث آمامی یک روز تعریف کرد که 
بعد از کابینه چیز که او آمده بود رو کار . در آن کابینه قبلی این رفت‌این شورای 
اقتصاد را درست کرد که یک عده جوان ها را جمع کرد ءچون خودش سوادی نداشت » که از 
سواد آنها استفاده بکند که بعد هم همه آنها کابینه‌اش شدند و هم آنها هم شدند 
مشاورین شاه شدند و از این حرفها شدند . 

س - یله » 

ج - يعد وقتی شرف اما می نخست‌وزیر شده بود ءگفت شریث امامی گفت ء" یک روز میصی 
آین آمد » این هم خانه‌اش در چیز بود با منزل شرف امامی مینشستند در کجاست ؟خانه‌اش 
نزدیک منزل شریف آمامی بود » گفت “ یک روز صح که من از منزل آمدم بیرون ديدم 
منصور آمده دم در ایستاده ۰ دم در ایستاده و میگوید . قربان بنده را آخرین وزير 
یکنید یک‌کاری . گفتم آقا برو پی کارت من وزير نمیخواهم , " 

میخواستم یگویم اینقدر پررو بود خیلی خیلی » و درروس م.نشست آن وقت . پررو بود و 
خیلی سمج هم بود از در بیرونش میکردند از دیوار میآمد . از دیوار بیرون میکردید 
از راء آب میا مد بیرون . با لاخره هم به مقصودش رسید و خیلی هم پرو آمریکاشی بود 
خیلی خیلی با آمریکاشی ها میانه‌اش خوب یود . درزما نش هم خوب » کارهائی رای 


آمریکا کی ها زیاد کرد به رص مور درگ ر آن قانون چیسز را 


اقبال ۱ع) = ۱۳ 


کذراند و آن قرا رداد را گذراند و خیلی 

س - قا نون 

ج - بعدش آن قانون مصونیت نظا می ها ی آمریک؛ ئی را 

س - نظا میان آمریکاشی ۰ 

ج - سر همان کار هم رفت‌با لاخره که زدندش ۰ 

س- آقای اردشیر زاهدی . 

ج - اردشیر زاهدی را بنده با پدرش آشنا بودم او را هم آنجا میدیدمش البته آنوقت 
یک بچد‌ای بود که توی دستگاه وارن کار میکرد. 

وت ال چاو 

ج ‏ ال چها ر بله . آنجاکار میکرد یک بچه‌ای بود و ورزشکار بود و بعد پدرش فرستا دش 
به آمریکا و بعد آن آمد و بنده در جریان کارهای پدرش که کار میکرد با او آئتا 
بودم همینطوری ۰ او هم بنظر بنده یک آدم مایه سواد چیزی ندارد » سواد علمی و قلان 

واین حرفها نداشت . او بعد آزاینکه آن کودتا شد و داماد شاه شد آن برای خودش 
یک وضعسی درست کرد. آدم بسیار دهن لق و دهن خیلی سبک و خیلی خیلی سبک است بنظر 
بنده . دردوران وزارت‌خارجه‌اش در دوران سفارت‌اش » دردوران همد چی اینها » ازاو 
کسی جز جلفی چیز دیگری ندیده . ولی ذاتا" هم آدم بدی نیست »› آدم خیلی خراج و دست 
و دل باز و حالا این پولها را از کجا آورده و فلن‌والیته‌اینهارا کسی نمیداند بهمر 
صورت . و میگویندکه الیته خوب » در فطی و انقعا لات‌زیادی شرکت داشته از این حرفها 
را کسی نمیگوید بنده خبر زینتادی ن ارم . ولی خیلی آدم چیزی ود 
دیگر مجلس آرا و مهمانی بده و این را درست‌بکند آن را درست کنسسسسد. اینجا 


و همه جا معروث به این کار است . 
س آقای امیر عباس هویدا . 
ج د امیرعباس‌ هویدا را من اولین دفعه‌ایۍ که دیدم در ۱۳۲ این تازه از اروپا آمده 


بود خدمت‌نظام وظیفه‌اش را هم کردد بود. دکتر نخعی وزیر کشآأورزی بود این با نخصی 


اقبال (ع) = ۴ - 


هم خیلی رفیق بود. اینها یک مجلسی در پارک هتل درست کرده بود برای دکتر نخعی و 
این آمد آنجا و یک نطقی میکرد نطق خیلی با حرارتی و از این حرف ها . و این با 
برادر من احمد و مرحوم منصور اینها خیلی رفیق بودند با همدیگر هر سه‌شان ۰ بها مطلاح 
سه یار دیستانی بودند باهم . امیرعباس‌هویدا بنظر من شخصا" آدم بسیار خوبی بود» 
خیلی آدم خوش قلبی بود بسیار بسینار. ولی خیلی آدم بی بندویاری بود. خیلسسی 
آدم بی بند وباری بود ۰ رقیق دوست بود به‌حد اعلی . به حد اعلی رفیق دوست بود . 
و در این رفیق دوستی بهیچوجه هم مصا لح مملکت را نمی کرد حالا مصا لح مملکت هم 
قدا ميشد فدا بشود » بهیچوجه نمیکرد . بنظر من امیرعباس هویدا یکی از سیاستمدا ران 
ایران بود یعنی سیاستمدار بود › دیپلمات بود امیرعباس . کارش را خیلی در برخورد 
با مردم خیلی خوب بود خیلی بلد بود چه کار کند. درکارها ی سیاسی اش خیلی خوب بود. 
در کار شاه یک روز به من میگفتش‌که “ -قا من که خودت میدانی » من نخست وزير 
که نیستم من معاون نخست وزير هستم . " 

این شاه نخست وزی است من معاون . کارهای همه را روراست میکرد و همه را سمل 
میکرد هیچ کاری را بمورت کار اساسی نمیکرد . بنظر من طول مدت نخست‌وزیسری 
آامیرعیاس هویدا هم یکی از عوامل سقوط رژیم پهلوی بود . بنده میگفتم همان وقسست 
آن وقت‌ها » عقیدهام این بود که . به همه میگفتم که آقا این امیرعیاس هویسسدا 
آ ن کش یرای واه باق کن یی ام کار ھا کے که انتاه کته ان کے 
کشادبا زی هائی که میکند .این رفیق بازی هائی که این میکند . این بی بندوباریها شی 
که این دارد هیچ کسی توی این مملکت نبیکند »ينها آخرش منجر خواهد شد به سسقوط 
سلسله پهلوی . یک روز من توی اطاقش که بودم . البته آدم خیلی خوبی بود » به 
همه کمک میکرد . بنده یادم نمیرود که مثلا " تقاضائی نکرده باشم از این که ایسن 
هم به یک مریشی کمک کند یک کسی بايد به این رد کرده باشد » فوری کمک بکند تلفی 
بکند » بول بدهد ء نمیدانم » فلان . همه این کارها را میکرد ۰ یک روزی به من توی 
اغا ق که بودم گفخق که * این کقسه را سجر ۶ كف .+ ب گفت افیا 


اقبال (ع) - ۱۵ - 


پر از پرونده‌ها شی است اینجا درست کردندبرعلیه این مردم برعلیه اینها که 
من بفرستم به دیوان کیفر . به من چه مربوط است بفرستم به دیوان کیفر» اینها هست 
الان همان جا باشد برای خودش میماند. " این طوری بود در کار -ملکت » توجه‌فرمودید؟ 
هیچ بند وباری نداشت پرونده‌ها را میگرفت میگذاشت آنجا بپوسد» نمیدانم » فلن 
بشود » اقدا می راجم به کارهای اساسی بنده هیچوقت ندیدم هیچ . و آن حکومتا و طول 
حکومت او و کارهاشی که او میکرد» بی بند وباری های او » یکی ازبزرگترین عسواملی 
سقوط این مملکت بود » این بملکت به این روز افتاد . و او برای رفقایش خودش 
دزد نبود مسلما" آدم سالمی بود . ولی به رفقا یش و دوست‌ها یش آ نقدر کمک کس . 
آنقدر پول نا مشروع رساند که این هر وقت دها نش‌را باز میکرد احتیساح داشته 
با شد هر پولی میخواهت روی میزش برایش میگذا شتند رفقایش . این آ ینطوری بود بهر 
صورت دیگر .این آخر سر در سال هشتصد میلیون تومان بودجه محرمانه داشت . یعنی 

بودجه محرمانه را این بهر طریقی که دلش میخوا ست میتوا نست خرج بکندیدوناینکه رسید 
بدهد بدون اینکه حساب پس بدهد به دیران محاسیات و به هیچ چیز. و با این 
مشتصد میلیون تومان این همه کار میکرد . دکتر اقبال در زمان نخست وزیسرواش 

دو میلیون بودجه محرما نه‌اش بود آخر سال یک میلیون و نیم‌اش را پس میداد حساب آن 
پا نصد هزار توما نش هم اگر خرج کرده بود همه را میداد که این را دادیم‌به این » 

دادیم به آن . ولی این آخر سال هشتصد میلیون تومان بودجه‌اش بود و این آخسسر 
سال همه را خرج میکرد فلان میکرد . رویهمرفته آدم خوبی بود شخما" ولی از نظبر 
مملکت بنظر بنده آدم بسیار بدی بود بسیار مضر بود برای مملکت . و این ک ری که 
این کرد توی آن مملکت پاید این اوضاع را این گذاشت توی آن مملکت رو بی بند و 
با ری اش رو کارهایش از این حرفها . 

س- آقای دکتر جمشید آ موزگار ۰ 

ج - جمشید آموزگار را من زیاه نمیشناسمش ولی مرد به‌یار با هوشی است فوق العا ده 


باهوش است حافظه‌اش خیلی خیسی خوب است بطوربکه این همیشه وارد به شاه میشد 


اقبال (ع) = 1۶ 


از حفظ تمام آمارها را میگفت تمام را هیچ کاغذ اینها دستش نبود املا" . آدم پشت 
کاردا ری است ولی خوب » اخلاقش » رفتا رش خیلی زننده بود . خوش برخورد با هیچکس 
نبود اصلا " . کسی از او خوشش نمیا مد . البته از نظر جنسی هم نقطه ضف زياد 
داشت یعنی زن رویش خیلی موثر بود در کارش‌و در از این حرفها ... درکار 
آدم مدیری هم بود رویهمرفته . رویهمرفته آدمی بود که مدير بود » کتاب میخوانسد 
فلان . ولی خوب ء او هم جزء همین دستکاههاثی بود که تملق مملق میگفتند . بنسده 
یا دم هست که وقتی که شاه این کتاب آخری که نوشته بود " ما موریت برای وطنم " 
و 

ج - که نوشته بود › این نخست وزير بود یک روز روی میزش بوده یک مخبر خارجی 
رقت هویش مها یه کرده اج به ای کناب گفته بو که این کتاب عبت ام 
مسا تلل دنیا را حی کرده . برای هر فطش میشود پنجاه جلد کتاب نوشت . " حالا شما 


اگر آن کناب را خوانده باشید میبینید چه مزخرفا تی تویش هست » 


س - بله : 
ج - چه مهملاتی تویش هست »وازاین حرفها . اینها هم اینطوری بودند دیگر اینها هم 
همه افتا دند روی سری متملقین بودند » فلان بودند ۰ این چیزی است که من در مورد 


آموزگار در حدود کمی است که دارم از ایشان . 

س- دکتر کویم سنجابی . 

ج - دکتر کریم سنجابی را من از دانشکده حقوق میشناختم که این وقتی که من تسزم 
را میخواستم بگذرانم این جز* ژوری تز من بود ۰ عرض کنم که ؛ مرد بسیار درسست: 
سیا ر اغ ونی تشر رس خر ین اوی ود فر کار ات ٭ جلى وریت ن 
شجاع » خیلی وطن پرست به حد اعلم, . ما آنوقتی که حزب پیکار را داشتیم اینها 
با یک عده از استادان دانشگاه که از آن جمله آقای دکتر آل بویه بود آنجا و 
ا 

ج - يكي دو نفر دیگر بودند» اینها هم دارودسته‌ای درست کردند و آمدند پهلوی ما 


اقبال (ع) - ۱۷ 


که با ما اثتلف بکنند و ما اینها را قبولشان کردیم › اینها و ما و" میهن پرست‌ان" 
با هم یک ائتلافی کردیم با عبدا لقدیر آزاد» که باهمدیگر باشیم که بعد البته آن 
ائتلات هم سر نگرفت مثل تمام کارهای ایرانی ها هیچوقت‌سر نگرفت . سنجابی را من از 
آنجا میشنا سمش . چندین بار هم ابن آدم را ديدم آدم مبا رزی است ولی آدمی بنظسر 
من در کارش کم سلیقه است » کج سلیقه است و یک کمی هم خودخواهی ها ثی دا رد ازخودش 
و یکآ دمی است بنظر بنده زیاد عمیق هم در کارش نیست . »لی بی نها یت وطن پرست 
| ست > بی نهایت درست است و بی نها یت هم شجاع است . این چیزی که من راجع بسه 
بای سنجایی میدانم ابت است . 

س- آقای حین امامی امام جمعه تهران . 

ح آقای حسن امامی امام جمعه تهران ر! بنده از ۱۳۱۵ که‌در عدلیه بودم میشنا ختم همکا ر 
عدلیه بنده بودند ۰ او آن وقت تازه از اروپا آمده بود و دکتر بود دکتر حقسوق 
بود هنوز آنوقت معمم هم نیود ۰ در عدلیه بود و باهم بوديم آنجا باهم .سرد 
بمیار بسیار شریف در شرا فتش اصلا تردیدی نکذید . وطن پرست و خیلی آدم درست 
و پاک » فوق العاده پاک . خیلی آدم کمک بکن . خیلی آدم خير . در خانه‌اش ميشه 
یا ز بود بدرد مردم‌برسدکمک به مردم بکند در این کارها . بعد او معمم شد بعلت اینکه 
امام جمعه تهران فوت کرد و کسی دیگری نبود و او عمامه سرش گذاشت و معمم شد 
و شد امام جمعه تهران . درکار امام جمعه البته خواهی نخوا هو با شاه نزدیک شد 
دیگر چون که امام جمعه شد . خوب البته طرفدار سلطنت بودطرفدار شاه بود ولستی 
در ضمن حال بنده با او خیلی محشور بودم شاید که هفته‌ای یک دفعه ما هی دو دفعه 
همدیگر را حتما" میدیدیم , همدیگر را میدیدیمو با هم خیلی محبت میکردیم . 

خیلی یک حرفها ئی که میخواستیم به شاه بزنیم نمیتوانستیم بزنیم به او ميگفتيم او 
مبرفت یک طوری این حرفها ر! به شاه میزد البته معایب اوضاع اين حرنها را هميشه 
به شاه میگفت . تا اینکه آن مصات شد با جریان کار مصدق السلطنه و او رئيس مجلس 


شذ و » 


اقبال ۱ع) = ۱۸ - 


س بله , 


ج - ضربه چاقو زدند و بعد شاه مجبور شد که ... او از ریا ت مجلس استعفا داد 


و اینجا را باز راجع به ضف شاه باید یک چیزی به شما بگویم که ابن آنوقت آقای 
امامی پول نداشت برود به اروپا و پینامی به شاه داد که من مریض هستم من بايد بروم 
به ارو پا 

س- زمان مصدق ؟ 

ج - یله. و شما به من کمک بکنید که من بروم آنجا . او ازترس اینکه میسسادا 
مصد قق السلطنه بداند که این این کمک راکرده. خوب » دکتر امامی با مصدق ا لسلطنه هم 
نسیت‌داشت قم م و خویش بودند با همدیگر » او یرای اینکه نداند این کار را میکند 
گفت ." نه من پول ندارم به شما بدهم . شما بروید توی بازار پول قرض بکنیسد *" 
مثلا " "میخواهم بگویم یک آدم این طوری بود حتی نسبت‌به رفقا یش هم که صمیمی بودند 
وفاشی چیزی نداشت آدم ترسوشی بود شاه , به او حتی پول هم نداد. بهر صورت این 
مبارزاتی کرد بیچاره و رفت به اروپا و بعد هم بود دیگر بعدا" میدیدمش دیسر 
مرب همدیگر را گاهی میدیدیم و محبت ميگرديم با هم . او از اوضاع رضا یت زیا دی 
بهیچوجه نداشت و همیشه به من میگفت که احساس‌خطر میکرد» میگفت که داریم بسد 
جائی میرویم . ولی این هم یک جائی نشسته است که نمیشوه دیگر حث های زیادی 
به او زد , حن های من هم یک حدودی دارد حدی دارد دیگر حن زیادی الان دیسر 
به او نمیشود زد بهیچوجه نمیشود زد .۰" یک روز به من گفت که »" یک روز که‌پهلوی 
شاه بودم گفتم قربان این حرفهاشی که من به اعلیحضرت میزنم اینها از هنتادوپنج 
در صدش برای خود من است بیست‌و پنج در صد برای اعلیحضرت است . چون من 
صرنوشتم بسته به سرنوشت اعلیحضرت است . اگر اعلیحفرت بلاثی سرش دربیا ورند 
سر من هم در میا ورند. بنابراین هفتادو پنح در صد تویش خودم هستم بیست‌و پنح. 
در صد برای خاطر اعلیحضرت میزنم . اینستکه شما خیال نکنید من این حرف‌ارا 
محض‌خاطر خود شما میزنم ۰" "ولی خوب » این آخر سر هم همینطور گفتم به دما 


اقبال (ع) وت 


آن گفتش که دیگر حن کسی را گوش نمیکرد. این جریان را هم شاید به شما گفتم در 
آن مصاحبه قبلی که این ها در روزهای آخری که شاه شورای سلطنت درست کرده بود» 
اینها جمع شدند و رفتند پهلوی سید جلال تهرانی و گفتند که به شاه بگو که " شاه شما 
از ایران نروید اگر ازایران بروید این کار خطرناک اسسسست . " الیته اين 
پیفام را سید جلل به شاه داد و شاه گفت »" ابنها منتظر هستند که اینجا سردم 
بریزند مرا بکشند وضع خوب میشود خوب میشود . نه من میروم بهر مورت دیگر. " این 
هم آخرین ... بعد هم که آمد و بیچاره سرطان. گرفت ودر سوئیس فوت‌کرد «.هرصورت‌دیگر 
بنده از وقتی از ایران بیرون آ مد دیگر ندیدمش بنده . 

س بله. آقای سید جلل تهرانی . 

ج سید جلل تهرانی را بنده از هزارو سیصد و یازده دوازده میشتاسمش . این 
آنوقت یک خانه‌ای داشت در سه راه امین حضور و رضاشاه بااو بد بود. 

آن خانه‌اش هم تحت نظر بود . ما شا گرد مدرسه حقوق بودیم گاهی میرفتیم پهلویسش 
می نشستیم محبت ميگرديم آنجا چون اهی نجوم هم بود و تلسکوپ داشت و فلان داشت 
از این محبت هائی میکرد . همیشه هم گاهی یک رئیس کلانتری بود آنجا آن هما یونقر 
او میامد آنجا مراقب این بود. یک روز هم به او گفت که آقا بیخود نیافید اینجا 
ما جلوی تو که صحبت نمیکنیم که وقتی تو نیستی اگر بخواهیم‌محبتی هم بکنیم 
در غیبت تو میکنیم . تو اینجا نشستی چه‌کا رمیکنی وقتت‌را تلف میکنی ؟ پاشو 
برو باشو برو پسسی کارت ." آقاسید جلل را بنده بعد در این جریان های 
چیز سیاسی با او مربوط بودم خیلی زياد . مردی بود با قوام السلطنه هم خیلسسسی 
مربوط بود در خود کابینه قوام السلطنه وزیرمشاور شد . بعد باشاه هم البته مربوط 
بود» با شاه هم خیلي, مربوط بود آقا سید جلل . خیلی آدم خوبی است بنظر بنسده و 
یکی از آن آنگلوفیل های ایران است از آنهائی است که معتقد است به سیاسست 
انگلستان و نفوذ انگلستان و با همکاری با *نگلستان 


ولی آدم خیلی خوبی است ۰ آدم کمک بکنی است دم وا ردی است ۰ هیچ کسی 


اقبال ع(ع) = ۲۵ بت 


به اندازه سید جلل علم انساب را نمیدا ند یجتی مردم ایران و خانواده‌های ایران را هیچ 
کس مش او نمیشناسد هیچ کس . الان هم با وجودی که الان هشتا دو هفت‌سالش است سید . 
بنده هر وقت میروم بهلویش میبینمش با هم نهار میخوریم . الان هم حالش خویست واز 
این حر ها . در جریان کابینه قوام السلطنه که به تحریک شاه تمام وزرا یش استعفا دا دند 
آقای آ قاسید جلل‌الدین تنها آدمی بود که استعفا نداد از وزارت باوجودی که شاه 
گفته بود او استعفا نداد ولی همه استتفا دادند حتی دکتر اقبال که قوام السلطنه 
با او به گردنش حق داشت و با او هم مربوط بود استعفا داد . ولی این آدم پروبا مرصی 
بود و استعفا نداد به کابینه . و گفت به من که » من همان سالی که قوام السلطنه 
آنختقا .داد با رة مد به پا زیی یک وروق از دک اقیال پهلوی .من کله کرد که من از 
دکتر اقبال توقم نداشتم که او استعفا بدهد او پسر من بود و ازا ين حرفها ۰" من این 
مطلب را به دکتر اقیال نوشتم که قوام السلطنه همچین گله‌ای ازشما دارد شما به او 
توضیح بدهید چرا این کار را کردید ؟ او کاغذی نوشته بود به قوام السلطه و در سقسر 
بعد که من قرام السلطنه را پاریس دیدمش به من گفت که " قا من این مطلبی که به 
شما گفتم نمیخواستم شما به دکتر اقبال بنویسید . دکتر اقبال پسر من است و از اویک 
ترک اولائی سر زده بود شما به او کاغذ نوشتید او به من یک توضیحی داده من از او 
دلگیری ای نداشتم که گله‌ای نداشتم بهر صورت ۰" آقای آقاسیدجلل در همین وقتی مد 
به پاریس بنده آنوقت که آمد آنجا استتعفا داد برای چیز 

س آقای خمینی . 

چ - آقای خمیتی استعقا داد فلان کرد ؛ داستان را بعد که برای من تقل کرد گفت‌که" ما 
که تهران بودیم خوب » شورای سلطنت یک جلسه بیشتر نداشت که ء یک جلسه بود شاه هم 
بود و ما هم بودیم و همه اینها ء" گفت ء" در همان جلسه آقای قره‌یاغی که پهلوی من 
نشسته بود ب» من گفت من مطلبی به اعلیحضرت نمیتوانم بگویم شما بگوشید به 
! علیحضرت که رو این ارتسش حساب نکنند اعلیحضرت ۰" گفت » برای‌من مسلم ببوه 
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که این شورای سلطنت به هیچ جا نمیرسید . بودن نبودنش هم تاشیری در تغییر اوضاع 


اقبال (ع) - ۲ - 


ندارد . اوضاع بقدری پیش رفته بود که امصلا ۰.. " گفت »" من هم که آمدم به 

پا ریس »" من این سید را میشناخم دیگر آدم لجوجی است فلان | زاین حرفها » استعفای 

من و عدم استعفای من تأ شیری ندا شت آن کارها تمام شد بقدری یا سرعت رفته بود 

جلو که اصلا" هیچ تا خیری در هیچ کار نداشت . 

س - تیمسار قره‌باغی این حرث را در جلسه 

ج - شورا گفت ۰ 

س- شورای سلطنت گفته بوده به آقای سید جلل تهرانی ؟ 

ج - بله» بله؛ به سیدجلل . گفتش که " مخصوصا" وقتی قره‌یاغی این صعبت را کرد دیگر 
رای مق سم .بو که الا تراهی دارو ایی کار عقت يى اتقاي وا بیفتتر از 
این نظر دادم که من چون خودم آخوند هستم سید هستم و آخوندستم فلا اصلا " : شا ید 
بعد از استعفا من یک آدمی باشم که بتوانم از افراط گری های این ها جلوگیری 
بکنم . که بعد هم نشد البته 

۱ 

ح - خوب این بقدری لجوج بود از این حرفها بود که خوب » بعد خوب » البته یه مین 
احترام گذاشت از من آن پول سناتورها را نگرفت حتی از من که من سناتور بسودم 
از من پول آن سناتورها را نگرفت. ولسی خوب » بعدهم هر چه به او پیفام دادیم 
فلان از این حرفها نشد . شاید هم بنظر بنده استنباط من این است البته که سید جلل 
بیشتر این کار را کرد بنظر بنده به اميد اینکه شاید یک رئیس جمهور بشود درایران 

شاید بنظر من ابن یک آدمی است که هم قدیمی است هم جدیدی است » شاید به این 

امید به ۱. . نقشه بود خودش هیچوقت نه اظهاری کرد نه همچین حرفی . این حدس 
ی ۱۳ 

س بله , بله ۰ 

ج ا که این غایید افیخواسخه رکین‌جمهور بقود به. این هوا این آمده این اقا را 

داده بهر صورت . و او گفت که ما فکر ميکرديم که مااستعفا را مید‌هیسم بعد 


اقبال ع(ع) - ۲ بت 


یک آدمی میشویم اینجا این ممکن است که حرف ما را گوش بکند و من ازاین افراط های 
این جلوگیری بکنم بهر صورت » که بعد هم البته نشد اینطور بهرمورت ۰ 

س بله ‏ 

ج بعد هم خوب » خانه‌اش را گرفتند و آن اثاذیه!ش شمه را وقت امام رضا کرده بود» 
کتابخانه‌اش و همه چیزش را وف امام رضا کرده بود خانه‌اش‌را . الان خانه‌اش راهم 
در تهران گرفتند دفتر آستان قدس رضوی است در تهران و تمام کتابهایش این ها 
همه‌اش را بردند به کتابخانه !مام رضا و به او هم رسید دادند و فلان کردند بهمسر 
صورت + 

س- یله . من آقا دیگر در اینجا مصاحیه را خاتمه میدهم و از شما تشکر میکنم که 

ج - قربان شما خیلی متشکرم 

س این وقت را به ما دادید و به سئوال های ما پاسخ دادید . 

ج - امیدوارم چیزی گفته باشم که بدرد بخورد بهر صورت ۰ 


س - خیلی متشکرم . 


